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این نشریه دوهفته یکبار منتشر میشود 


پیام انقلاب 
ارگان سپاه پاسداران | نقلاب اسلامی 


تلفن مرکز ۳۸-۵۲ 


بخش خبری ۸٩۹۰۴۸۳‏ توزیع ۸۷ ۶۵ ۲ سبیاد ۷ 
۳۹ ِ باسبارات ۳ 


انقلاتب 


سیر مقاله: 
طلوع مب رسالت: 
بمتاسبت بعثت خجست؛ رسول کرامی اسلام (ص) 
آمام دس (ع)» پاسدار نیضت عاشورا: 
مبارزه در "غالب دعا بر گزیده‌ترین وسیله جبت معرفی حرکت 
وفیام عاشورا 
عباس (ع)؛ بزر کث می‌دار کربلا 
" و رهنمودها: 
ز هیچ قدرتی نمی‌تواند به‌ما صدمه بز‌ند 

ی فقیه عالیقدر حضرت آیةا...العظمی منتظری در 
مورد مسائل روز 
دیدار تا با آ و 2 .العظمی منتظری: 
بر ادران سیاهی به گوه‌ای باشند که مردم ری یت ات 
دبدار مسئو لین مسله تا انقلات با ایدا. 
تبر اژ این مجله الحمدلله بسیار خوب ات و و میشود 

م ی است 
ِِ اسلام: 
یةا ادی ۲ استاد حوزه علمیه قم 
0 ی او ۳1 آموخت که شمابکوشید 
تفت سول و مات معقول داعت: باشید 
نکرشی پر پا کستان (۲) 

برعملکرد منافقین (۱۱): 

تاففن و احتکت تحمیلی 


تاریخ از نگاه امام: 


حضرت موسی (ع) 
آیةا... سیدعبدا لحسین شرف‌الدین؛ پاسدار حقائق اسلام (۲) 


ویژّه‌نامه روز پاسدار: 

وزارت شباه: 

مصاحبه با برادر محسسن رفیق‌دوست وز بر سپاه 

مختصری اف پاسدار نمو نه» اه ی نی 
مصاحبه با محر‌وحین : 


امام حستین (ع)؛ ی اسللام 
قی از يك یاسدار از دید گاه امام حسین (2) 


کردستان:" 

کفتکو با برادر سنحقی مسئول سپاه قرار گاه حمزه سبدالشپدا ء(ع) 
پاسداران: 

شعری دمتاست روز پاسدار 

و سرداراتن تس اسلام شید محسن حاجی‌بابا و 


موانع و عوامل رشد در آخوت مومنین: 

اداء حاحت در اسلام 

ارتش مکتبی (۳۸): 

فر‌ماندهی و شرایط آن (۵) 

ساده ز بستی: 

کاخ‌نشینی زرشت سح و صد نظام ارزشپای اسلامی آما خوی 
آن بدتر و فاهنجار قر از خود کاخ‌تشینی است 

دشمن شناسی (۱۱): 

تفکی التقاطی 

با شپید مطبری در قرآن - صوره قلم (۲۴) 


سیاسی 


بوقپای تبلیغاتی استسار و حزب خائن توده 
نماینده امام در سیاه پاسداران کست؟ 
زمان و زاویه: 


دازا کرملین 

اقتصادی 
تحریم احتکار (۲): 
عدالت احتماعی اسلا در نعد اقتصادی از دید گاه ححةالاسلام 
هاشمی رفسنجانی؛ احتکار ور بانط نت و زمانبکه,مردم ما 
دارند فدا کاری خی بد تر بن نوع ختد انقلاببگری ات 


پاسخ به‌نامه‌ها 


جاپ شر کت افست «سهامی عام » 


قابل توجه خو‌انن دگان عز یز 

به‌اطلاع خوانن دگان گر امی می‌دسانيم که نما بنده حضرت امام در خراسان : 
حجةالاسلاع دالسلمین جناب آقای و اعظ طبسی می‌باشند که بدین وسیله - 7 
تصحیح می‌شوه 


« پاسداز » ی 
رسالت انبیاء و تکلیف همگان 


پسمه تعالی 
۱ ارزش پاسداری از هر یر تناسب مستفیم با ارزش خود آن چیز دارد و اژ اینرو » ] 
۱ ارزش و اهمنت پاسداری از اسلام را وقتی میتوان در كت کرد که «ارزش اسلام» را درك ۱ 
| کرده باشیم. همچنین از ارزش کسانی نیز که در طول تاریخ» خوو را برای اسلام قدا 
کرده‌اند» میتوان به‌ارزش اسلام پی‌برد. ُ 
۱ اسلام آن.حصفقت کرانیمپاتسی است کسه حشی رسول خدا و تمامسی ائمه و ۱ 
" اولیاء جان و هستی و زندگی خود را رایثار حفظد و حفاطت از آن کرده ‏ اکثرا در این راه 
به‌شهادت رسیده‌اند و اگر اسلام را -انگونه که واقعاً صحیح است- دین همه تاریج و 1 
۲ دین همة انبیاء تب (ان‌الدین عندالته الاسلام) خواهیم ذید که تمامی انبیاء المیی وتمامی 
۱ موحدین تاریخ پشریت» جان خود را برسر پاسداری از این حقیقت گرانیمها فد ده 
. از اینیمه» می‌توان نتیجه گرقت که همه انییاء یاسداران مکتب المهي خود بوده‌اند ۱ 
و اصولا رسالت و پاسداری از رسالت دومقولة لاينفك و دوهمراه جدایی نایذیر می‌باشتا. ۱ 
ِ بعلاوه ميدانیم که دشمنی با خط اه از همان آغاز تاریخ بشر با قتل هابیل بدست 
| قابیل آغاز شده و در طول هزاران سال ادامه داشته است. اینپمه دشمنی و اینیمه قساوت ۱ 
| و چنایت نیز که بر فقط قسمت کوچکی از آنرا در کتایمپای خود ثبت و ضبط کرده اسشتء 1 
| عظمت «دشمنی» با حق و حقیقت و اسلام را می‌رساند. 
| و امروز نیز وضع به‌همانگونه است. یعنی هم اسلام حیات جنایتکاران و غارتگران [ 
| و زالومنشان را تهدید می‌کند و هم همة شیطانیان برای قتل فرزندان هابیل دشنه تیز ۱ 
| کرده‌اند و بنابراین» یاسداری از اسلام و یاسداری ازیقا و موجودیت «انسان خلنار دا 1 
از این جبت نیز اهمیت می‌یابد. ۱ 
خوشبختانه. ملت ما و انقلاب ما» امروز در شرائعلی پسر می‌برد که مضپوم همه 1 
تاریخ گذشته را حتی با مشاهدة عینی درمی‌یاید. آمریکا و شوروی و بقية قدرنمپای 
شیطانی و اپسته به‌آنپا» تمامی توطئه‌های تاریج گذشته را» یکجا علیه اسلام یکار بسته‌اند. 1 
نه‌تنپا در اکثر کشورهای اسلامی» مزدوران آمریکا و شوروی برملتبهای مسلمان حاکم 1 
| شده‌اند» پلکه در تمامی مراکز علمی و فرهنگی! غرب و شرق نیز توطئه علیه قرآن و اسلام ٩‏ 
| بشدت در جریان است. 
جنکت تحمیلی ۲۲ ماهه. علیه انقلابی که با نام «اسلام» لرزه بماندام شرق و غرب 1 
| انداخته است» نمونة بارزی از حملات استکیار جمپانی علیه اسلام است. و بنابراین» نگفته ٩‏ 
8 پیداست که «یاسداری» از اسلام و دقاع اژ انسانیگ به‌چه میزان مم و بر اهمیت است: 1 
| و اصولا راز طلوع یا افول ستاره اسلام در طول تاریخ نیز در همین درك یا عدم درك 
اشمیبت پاسداری از آن است» جرا که «اسلام» و دراه خدا» و «حقیقت»» در تمامی تاریخ 
: موجود بوده است اما پاسداری یا عدم یاسداری انسانمپا از این راه بوده است که این طلوع 
! یا اقول را باعث گردیده اسث. 
خوشبختانه ملت ماء امروز در عصری است که معنای راستین یاسداری از اسلام را ۲ 
! نیز به‌چشم خود مشاهده می‌کند و شکست عظیمی را که همین «یاسداری دقیق از مکتب» ۱ 
1 برجمپانخواران شرق و غرب وارد می‌سازد علنا می‌بینند. 
1 حماسه‌هایی که فرزندان این ملت و خود این ملت در طول ۲۲ ماه جنکت تحمیلی 1 
آقر یدها ند شاهد اعلای «یاسداری» از اسلام است» حونمپای مطمبری که در کردستان اسلامی 2 
3 پدست عوامل سیا و موساد و کا.گث.ب برزمین می‌ریزد» مظبر بزرگث پاسداری از اسلام | 
| است» لحظه لحظه تلاش فرزندان امت که صدها جاسوس و توطنه گر پیکانه پبرست را در ٩‏ 
۲ با می‌کنند» مثال بارز یاسداری ازاسلام است. ٩‏ 
‌ ستی چه کسی در اواثل میتوانست قبول کند که صدام با همة کمکیای شرق ‏ 
۱ 0 با هم همکاریببای لیبرالبا و منافقین و گروهد‌های کردستان» با همه تلاشپای 
| مرتجعین منطقه, و با همة حمایت سازماننهای حقوق‌بشری و دسانه‌ها و خبرکزاریهای 
| صمیونیستی بجائی خواهد رسید که تلذش عظیمی را فقط برای کتمان شعارها و ادعاهایی 
| که در آغاز جنک میکرد» انجام دهد؟ آیا جلوی ماشین جنگی عظیم ابرقدرتبپارا جزخونمهای 
پاك پاسداران اسلام (اعم از سیاه و ارتش و بسیج و ژاندارمری و شپربانی و عشایر) | 
| سد کرده است؟ 1 
چگونه میتوان این حقیقت را تفسیر کرد که سردار اشتلم سرای قادسیه آمریکایی 
| که در آغاز تجاوز و حمله‌اش سخن از بیروزی سه‌چبار روزه میگفت» امروز زمین‌گیر 
شود و قدرت جنبیدن نداشته باشد» چرا که خود را در حصار سیم‌خاردار و میادین مین 
و کانالبای آب محبوس ساخته است؟ چکونه میتوان معنا کرد این واقعیت را که زمانی ۱ 
صدام» مغرور از حمایت آمریکا و اسراثیل شخصاً برحاك اشفالی اس‌ان با می‌نمپاد» ولی : 
امروز کیلومترها در خاك خود عقب نشسته و فقط چاشنی موشکمهای دوربرد را آتش 
می‌زند؟... براستی که جواپ همه این حقائق بزرگت» در«‌یاسداری پاسداران اسلام» است.] 


بقیه در صفحه ۸۱ 


بمناسست بعثت خحسته رسول گرامی اسلام (سلیث عی: آد) 


بسم الته ال حمن الر حیم ۱ 
در بیست و هفتم ماه مبارك رجب چبارده قرن پیش» نور 
درخشان پیامبر اکرم صلیانّه علیه‌وآله آفاق آسماننپا و کران تا 
کران زمین را روشن نمود» و درخشش نور توحید را از این 
مشکوة« الته نورالسموات والارض» یعنی وجود مقدس آنحضرت 
به‌عالمیان نوید داد و حضرتش به‌رسالت مبعوث گشت و زمام 
قافلة انسانیت را بدست گرفت و بسوی خدا بحرکت درآورد. 
جستجو و سیر در اهداق یعثت مقدس رسولخدا صلی‌النه 
علیه واله» ما را به‌یکی از بزرکترین 2 اساسی‌ترین آنما» یعنی 
نیل به «حیات انسانی» و مقامات عالی و مدارج متعالی کمال 
و قرب بسوی حمتعالی راهنمانی می‌کند و این» در فرمایش 
مشبور خود حضرت بغوبی نمایان است که فرمود: «بُْتْ للم 
مکارم الاخلاق. 
بخش قایل توجبیی از این هدف در بعد اخلاق شخصی و 
اجتماعی اسان تبلور می‌یاید . زندگانی و سبره رسولیدا 


صلی اه علیه و آله درتمامی ابعاد» گذشته ازبعد سیاسی» رهبری» 
اجتماعی و دیگر ابعاد» در بعد افعال و کردار و اخلاق شخصی 
و خصوصیات فردی و نحوة معاشرت و سایر امور در این زمینه 
نیز بسیار جالب و آموزنده و خواندنی و قابل مطالعه است و 
نشان میدهد که بزرگترین شخصیت و مقام رهبری 9 سیاسی و 
اجتماعی اسلام چگونه زندگی میکرده و سلوك و رفتاد حضرتش 
به‌چه نحو بوده است. 
آنچه در زیر میاید تنبا گوشه‌هانی از بعضی فرازهای این 
بعد میباشد که امید است آنپا را مورد توجه و عنایت قرار داده 
و در مقام عمل در حد توان بکار گیریم. باشد تا ما نیز در تمام 
ابعاد زندگی خود. با استفاده و استضائه از نورشریعت مقدسش 
و با یاری خداوند متعال نیروها و استعدادهای خدادادی خویش 
را «میعوث» نموده و به‌فعلیت سا نیو که این همان ایس با اسر 
درونی» یعنی «عقل» است که در اثر بعثت و نور مقدس پیامیر 
برونی به‌حد اعلای فعلبت و کمال خود خواهد رسید. 
انشاءانته تعالی 


تسس سس سس سس 


معاشر ت‌ 


درشتی و غلظت در خلق کریم رسول خد!ا صلی ال علیه‌و آله 
(در برخورد با مومنان و مستضعفان) نبود .هیچگاه برای فقوت 
امور دنیا به‌غضب نمیامد اما برای خدا چنان بخشم میآمد که 
کسی او را (در آنحال) نمی‌شناخت. اشاره کردن آنحضرت با 
دست بود نه با چشم و ابرو. 

چون شاد میشد دیده بر‌هم میگذاشت و اکثر خندیدن او 
تبسم بود و بسیار کم ميشد که صدای خنده آنحضرت ظامر 
گردد. در برخورد با دیگران تبسم بسیار می‌فر‌مود. 

از دیگران کناره نمیگرفت اما از شر مردم خود زا دوانظلهی 
مید‌اشت. 

خوش‌رونی و خوش‌خوئی را از دیگران دریغ نمیداشت 
(آنگونه که آیت «تَكّ لَمَلی خُلق عظیم» در شآن مقدسش نازل 
گشت). برروی دیگران» بسیار نظر نمیکرد و نگاه خود را بر 
زمین می‌افکند. 


چنان با دیگران معاشرت می‌فرمود که هرکس گمان میکرد 
گرامی‌ترین مردم نزد اوست. 

همه کس در نزد او از نظر حق» مساوی بود. 

نسبت به‌خطای دیگران تفافل می‌فرمود. 

هدیه را گرچه بسیار ناقابل بود از دیگران قبول می‌کرد. 
گاه بندة خود را و گاه دیگری را باخود برمرکب سوار می‌فر‌مود. 

صاحبان علم و صلاح و اخلاق حسته را گرامی میداشت. 

ادب هرکس را رعایت می‌فرمود. هرکس عذر می‌طلبید 

هرآزاد و غلام و کنیزی که برای حاجتی نزد حضرتش 
می‌آمد برمیخاست و با او میرقت. 

در برخوردها ابتدای به‌سلام و مصافحه می‌نمود و سپس 
انگشتان خود را در انگشتبای شخص داخل کرده و می‌فشرد. 
چون میخواست به‌خانه داخل شود مه‌بار رخصت می‌طلبید. 
رسولخدا صلی ان علیه‌وآله نمیگذاشت کسی دربرابر او بایستد 
(در حالیکه خود» نشسته باشد.) هرگز فقیر و تپیدستی‌را تحقیر 


تکرده و هیچگاه از پادشاه و صاحب قدر تی بیم نداشت و هردو 
را بدین خدا دعوت می‌ق‌مود. 

هرگاه کسی برای کاری نزد آنحضرت می‌آمد و آن حضرت 
در حال نماز بود نماز را زود تمام» و روبه‌شخص کرده و از 
حاجتش می‌برسید و بعداز آن دوباره به‌نماز خود می‌پرداخت. 

رئوفترین و نافع‌ترین مردم بود. با دیگران بیش از همه 
انس می‌گرفت و مخلوط می‌شد. به‌کودکان و اطفال سلام می‌کرد 
و می‌فی‌مود تا آخ .عم این‌کار را می‌کنم تا بعدازمن سنت‌گر‌دد. 

لحظات خود را بین اصحاب تقسیم می‌فی‌مود و نگاه‌نبارکش 
براصحاب بالسّویه بود. 


۵ رسیدگی به‌پینوایان و مستضعفان 


رسولخدا صلی‌اله علیه‌وآله مکرر می‌فر‌مود: پن‌سانید بمن 

حاجت کسی را که نمی‌تواند آنرا بمن بی‌ساند. 

از اصحاب خود سراغ می‌گرفت و از احوالشان می‌پر سید 
و هرگز از احوال مردم فلت نمی‌ف‌مود. 

افضل مردم نزد آنحضرت کسی بود که خیر‌خواهی او بای 
فمسلمانان پیشتر باشد. 

هرکه از او حاجتی می‌طلبید اگس مقدور بود روا می‌ف‌مود 
والا به‌سخن نیکی و وعدهٌ جمیلی او را راضی می‌کرد. هرگز 
در برابر حاجت رن سوال کسی «ثه» نگفت. 

هیچکس از او ناامید نمیشد. درهم و دینار» هر‌گز نزد 
آنحضرت باقی نمی‌ماند و اگر از عطایش چیزی زیاد میآمد و 
شب فا میر‌سید قرار نمیگرفت تا آن را بمصی‌فش می‌رسانید. 

به عیادت بیماران می‌شتافت اگرچه در دورترین نقطء 


شم بود. 


آنحضرت بسیار شیرین سخن و فصیح و بلیغ بود. 

۳ ان ود بلتفت ميشد که پا کسی سخن یکوید 
به‌روش دولتمردان بکوشهُ چشم نظس نمیکرد بلکه با تمام بدن 
بی‌می‌گشت و سخن میگفت. 


زر 


«عثت پیامسردرونی» 
و کمال آن عنی «عقل» انسان 
نتیحه بعثت پیامبر برو نی 


««ِِ اتسوا ۱ 


(« ند نگفت 


تا ضرورت و احتیاج اقتضا نمیکرد سخن نمیش‌مود. و 
وقتی سخن می‌گنت کلمات پربار و کم لفظ می‌فر‌مود و متصود 
خود را کاملا میر‌سانید. 

هیچ نعمتی را مذمت نمیق‌مسو 
سلام کردن براو پیشی میگرفت. 

کسی را برلفزش و خطای نخن موّاخذه نمیش‌مود. 

سخن کسی را قطع نمی‌نمود مگرآنکه باطل گوید. چیزیکه 
فائده ندااشت مععرض آن نمی گشت. از عیب و خطای دیکران 


تك هرکس را میدید در 


تفحص نمیش‌مود. سوءادب اشخاص غریب و ناآشنا را تحمسل 
می‌کرد. در حال رضا یا غضب جزحق نمیگقت. وارد شده که 
آنحضرت مناح می‌کرد اما حرف باطل (و گناه) نمی‌گفت. 
روزی هفتاد م‌تبه «استفشر‌الله» و هفتاده مس‌تبه «اتوب 
الی‌الله» می‌گفت. از امام صادق سلام‌الٌ علیه روایت شده که 
رسو لخدا نت علیه و آله هرروز سیصد و شصت مرتبه می‌فرمود: 


« لحم رت المالمین کثیراً کِ / حال». 


شستن 3 مجاس 

در مجلسی نمی‌نشست و بر‌نمیخاست جن با یاد خدا. جای 
مخصوصی در مجلس برای خود قرار نمیداد و از این مسئله»" 
نپی می‌فرمود. چون داخل مجلس میشند در آخی آن که خالی بود 
می‌نشست و دیگران را بان اس میفر‌مود. به‌هريك از اهل مجلس 
خود»بمپره‌ای از اکرام و التفات می‌رسانید. 

مجلس شریفش. مجلس بردباری و حیا و راسلتی و امانت 
بود و صداها در آن بلند نميشد و بد کسی در آن گفته نمیشد. 
بدی از آن مجلس مذ.کور نمیکشت و اگر از کسی خطائی صادر 
میشد نقل نمیکردند. 

مدح دیگران» بسیار نمیفر‌مود. 

از مجلسی بر نمیخاست (ولو کم نشسته باشد) تابیست‌وپنج 
می‌تبه استففار می‌نمود. 

در حضور دیگران» به چیزی تکیه نمی‌فرمود. اکش نشستن 


آنحضرت رو به‌قبله بود. 


گاهی ردای خود را بر‌ای نشستن دیکران پمپن می‌کرد 


3 هیچ چیز دزد آنحضرت محبو بتر از 


مانند غلامان روی زمین می‌نشست و غذا می‌خورد و در 
پاسخ اعتراض دیگران می‌فی‌مود: چه کسی شافتك من بقده و 


عدا خجو ردن 


در ا نعد! و انتپا و طول غذا خوردن (ابتدا و انتمپای هر 
لقمه). از یاد خدا غافل نمیگشت و ذکر می‌گفت. 
روی زمین می‌نشست و غذا تناول می‌فر مود. 


اک غلامی برای خوردن ۳ جوین از آنحضرت ذعوت 
می‌ کرد اجابت می‌فر‌مود. 


از غذاها» پست‌ترین آنپا مثل جو و مانند آنرا برای خود 
تگاه ما شک 
کارا مود میت 
هرچه حاضی می‌کردند میل می‌فرمود و هیچ طعامی را رد 
نمی‌نمود. با فقرا می‌ نشسست و غذا میل می‌کرد. اکش غدای 


3 بحصرت آب و خر‌ما یا شین 18 خی ما بوذ و از خورش‌ها سر که 
را دوشت داشت. 
نت بود که بر اع) افطار و سحر آ نحضرت شر بتی بیش 


عدالت و رئوفت رفتار می‌نمود و بسیار در مورد. آنان رفق و 
مدا ر | می‌کرد و بدز بانی و تندخوئی و خودسری آنان را تحمل 
می‌نمود و دیگران را نیز به‌حسن معاشرت با زنان توصیه و 
تأکید می‌کرد و نیز کسانی را که در راه آسایش خانواده خود 
کوتاهی می‌کنند نفرین و مذمت می‌نمود. 


و نیز می‌فرمود: فاطمه پارة تن من و قلب و روح‌من است 
هر که او را بیازارد مرا ازرده است. حسن وحسین سلام الله علیم] 
کاهی در حال نماز بریشت و گردن انحضرت می‌نشستند و آن 
حضرت آنقدر سحده را طول. می‌داد تا آنما پائین آیند و یا به 
آرامی آنمپا را پائین می‌آورد و بعد آنمپا را در آغوش گرفته و 
می‌بوسید و می‌فر‌مود: 

ببترین شما کسانی هستند که با زن و فرزند خود به 


یناه دادن و حمایت از شخص ترسان و آرسنه نموه 


با اصرار او را بر‌روی آن می‌نشاند. طوری در مجلس می‌نشست 
(در آخر» یا بطور ذایره) که شخصر تاز»و ارد آ نحضرت را نمیت 


#9 سو لخد اصلی اللهعلبه‌و آله 
در سلام کردن بر هر کس سبتت می گرقت 


نیکی رفتار نماید و من از همه شما خوشرفتار ترم. 
در خانه با هل خانه کمت می‌فی مود و برای حاجتپای خود»؛ 


۰ ۲ ا‌ دا 03 ۱۰ 1 ءِ۰1 ۹ ۰ ِ ۳ 
شخصا اقدام می‌ رد و [ خادم و اهل خانه چیز ی نمیخو است. 


ا اي شحصی 
رسولخد | صلی‌اده علیه وآله برروی زمین می‌خوابید و 
نعلین و جامه خود را. خود پینه می‌کرد. در خانه را» خود می- 
کخشود. . گو شتفتد ان را خود می‌دوشید و به‌دیگران كمك می‌فرمود. 
ژولیده مو بودن را کراهت میداشت. 
با تمام فرو تنی و تواضع.ء مسبابتی از آنحضرت وودلپابود 
که بر روی مبارکش نمی توا نستند نظی, کتدد 


در آینه نظر می‌کرد و سر و وضع خود را مرتب می‌قر‌مود. 
خود را پرای اصحاب و مومنین میاراست و میفرمون: خدای تعالی 
دوست دارد بندها 
آنان بیاراید. 
هیچگاه ۱ 


سم ز‌ خواب بید‌ار نمشد مکرآ نکه بر‌ای خد‌او ند سبح ه 


ش وقتی بسوی برادرانش میرو: خود را برای 
بهنگام خواب پا یاد خدا و تکر ع ‏ ۳۲ 


شرفت . 


ی 7 ۵ ‌ ‌ ۰4 2 *_ 2 
هیچ جیز برد ابحصرب محبوبتر از این نبود که شخص 
موز ۷۳ ً ایت ۱۰ 
برسان گرسنه‌ای را یناه دهد و از او حمایت کند. 
انقدار عبادت خدای تعالی‌را با مباو ردکه ساقپای‌مبار کش 
ورم می‌کرد. و بقدری روی انکشتان پاهای مباری خود یرای 


عبادت میایستاد تا آنکه آی: «طه ما آث22ا 


س ۳ ع ۱ لقو آن 2 سم / « 


آنحضرت لحظات خود را ین اصحاب 


تقسیم می‌فر مود و نگاه مبار کش بر اصحاب بالشوته بود 


ای پیامیی گرا می! ما قرآن را تفرستاديم تا تو خود را بهمشقت 
آلا اکون عَبدا شکورا؟ آیا نباید بنده‌ای شکور وسیاسگزار 


اگر بر پرده‌ای که پردر آویخته بود تصاویری منقوش بود 
به‌همسرش می‌قرمود: این پرده را از جلوی چشمم دور کن که 
من با نگاه برآن متذکی دنیا و زخارف آن میشوم. 

امیر المو منین سلام ان علیه در اینجا میفر سای : 

ها عراحن َنالدنیا پقلبه, و آمات ذکرها من نضیه» واحتَ 
ان‌تفیب زیتتها عَنْ من عینه لکلا فد منباریاشاء. و لایعتقدهاقراراء 


ولا بزجُوا قیسا 7 قاخرجبا من‌النقس» و اشخصا نامب 
و غُّا عن‌البصر...» 


اف ویشن از دنت اعراض» و یاد آن را دد. 


وجودش میراند و سخت علاقمند بود که زینت و زیور دنیا از 
چشمش پنپان گردد تا از آن لباس زیبائی تبیه نکند و آنرا 
قرارگاه دائمی نداند و امید اقات همیشگی در آن نداشته باشد. 
از این‌رو آنرا از نفس خود بیرون راند» از قلیش دور ساخت 


و از چشم خود پنبان نمود. 


آنحضرت به‌نظافت و پاکیزگی بسیار اهمیت میداد. با 
مشك و عنبر خود را خوشبو و معطی میساخت بطوریکه از هرجا 
عبور می‌کرد تأ مدتی بوی عطرش استشمام می‌شد. 

در راه رفتن هیچگاه قدمپا را برودش متکبران برزمین 
نمی گشید بلکه با تأنی و وقار راه میرفت. 


فر آن سیم 


آنچه گذشت - چنانکه گفتیم - تنبا گوشه‌هائی از این 
بعد زندگانی و سيرءةٌ حضرت پیامبی صلی‌اله علیه واله بود. 
بطور کلی. باید گنت آنحضرت بتمام وجود. قرآن مجسم بود و 
تمام سای و دقایق این کتاب مقدس و انسان‌ساز در حد کامل 
خود در وجود مبارك آنحضرت پیاده و محقق گشته بود بطوریکه 
از بعضی از همسران آنحضرت نقل است که: «کان خلفه‌الفرآن» 
یعنی خلق و خوی آنحضرت» خود» قرآن بود. 

از اینجاست که باید سای افعال و کردار و آثار وجودی 
رسول خدا صلی‌الله علیه‌و آله را بر‌همین اصل منطبق و استوار 
دانست و قیاس نمود و به‌آن پی‌بید. 
در سهای آ هو ختنی 

این نحوة سلوك و سیرت رسولخدا صلی‌انه علیه واله که 
حتی ظریفترین و کوچکترین حرکات و اعمال و آداب و اطوار 
ز ند.گی فردی و اجتماعی را فروگذار نکرده است درسمای 
بسیاری بما میآموزد که بسیار ارزنده است و ما در اینجا به 
برخی از آنپا اشاره می‌نمائیم: 


۱- می‌نگريم که رسول گرامی اسلام صلی‌الله علبه واله یا 


آن معام و الا و شخصیت یکانه و بی‌نظیرش» سثشت باییند یاین 
آداب و اعمال است و یانما اهمبت میدهد. از اینا معلوم 
می‌شود این آداب و سنن ظاهر شرع نیز» همچون آداب و سنن 
معنوی و اخلاقی و باطنی دارای اهمیت و نقش بسزاتی است 
و نباید بدیدة حقارت پانما نگریست. 

۲- بنایراین» هرکس هرچه بیشتی در مسیر سیر سلوك 
درونی و طی مقامات روحانی و فضائل نفسانی و قرب بخدای 
تعالی به‌پیش میرود نباید از رعایت این آداب و سنن غفلت 
ورزد بلکه باید اهتمامش بدانما افزو نت گی‌دد. 

تا ادا ون و الق اسلا ,انس اشاس ونقتی 
حیاتی در جذب قلوب و انظار بیکانگان به‌اسلام عزیز» و معرفی 
این مکتب حیات‌بخش به‌دیگران دارد همچنانکه در تاریخ می- 
خوانیم این اخلاق کریم و خلق عظیم نبی‌گرامی اسلام صلی ال 
علیه‌و آله در جذب دلمپا و گرایش آن مردم به‌اسلام و گسترش این 
دین مقدس بسیار موثر و عاملی قوی بوده است. 

۴ اب اقا و ستن با جچنن تبرت و کسترداگی ‏ ابعاد 
ظر افت و دقت خود» نشاندهندهة جامعیت دین مقدس اسلام است. 
روشن است مکتبی که علاوه براحکام و قوانین خود در زمینه 
ابعاد روحی و درونیء و ابعاد سیاسی و اجتماعی و نظام کلی 


اسلام» اِ رازن امور حیاتی و مرحم کدی انسانما» در باره 


کوچکترین و بی‌اهمیت‌ترین و عادی‌ترین مسائل و امور زندگی 
نیز آداب و سنن و احکامی مقرر فرموده و چیزی,در این زفینه 
فروگذار نکرده. و پیامس گر‌امیش صلی‌الله علیه وآله بیش از 
همه بانپا اهمیت داده و بدانپا عمل می‌نماید مکتبی است بسیار 
جامع و فراگیر که این خود نشانهٌ عظمت و اصالت و المپی‌بودن» 
و دلیل ضمانت هدایت و سعادت این دین مقیس بای بشریت 
است و از همین‌جاست که ارزش کتابمائی چون حلیة‌المتقین از 
علامهٌ مجلسی قدس‌الله سره که در همین زمینه تألیف گشته. 
آشکار می‌گردد. 

۵- از آنجا که آداب ظاهر» عنوان و نشانهة آداب باطنی؛ 
و اعمال. نتیجهٌ نخلاق؛ و مزین شدن باداپ و سنن ظاهری شرع 
سل اه ال ور با اته سابوا 
رعایت این آداب و تخلق باین سنن» میتواند نشانهة صما و نور 
باطن و علو روح و نیل بمقامات والا باشد. و از اینروی تمامی 
این آداب و سنن که همراه با سای احکام شریعت مقدس اسلام 
را لت و سس خداو ند تالی باین‌سورتوا نی که 
مشاهده میشود نازل شده‌اند ریشه در علم و تدبیی و حکمت. 
و اسرار و رموز المپی و عالم ملکوت دارند و از اینجپت بسیار 
ساز نده و با اهمیت میباشند. 


1 «محجه البیضاء» قیضص کاشانی قدس الله سس جح ۳ 
ات منتمی‌الامال. 
۳۳ 


پسام‌اتقلاب ۷ 


كِ- ولادت 


پنجم شعبان روزی از «ایام الله» بزرگت, و فرخنده و 
مبارکی است که در تاریخ اسلام و جبت بخشیدن به‌حر کت‌آینده 
ساز عاشوراء روز با اهمیت و با ارزشی به‌شمار میرود. روزی 
که با ولادت مسعود چپارمین اختر فروزان امامت وهدایت المپی 
امام زین‌العابدین علیه‌السلام» بابی دیگی از ولایت و رهبری‌به 
روی جمپان بشریت کشوده شد. 

زندگی حضرت امام زین‌العابدین (ع) را میتوان بدو بخش 
میم و اساسی تقسیم نمود: 

۱- از ولادت تا عاشورا که مدت ۲۳ سال بطول انجامید. 

۲- از عاشورا تا شبادت که ۲۵ سال دوران امامت آن 

دوران اول ز ندگی آنحضرت که با امامت پدر بزر گوارشء 
حسین بن علی علیه‌السلام» و قیام خونین کربلا و افشای حرکت 
ظالمانه دستگاه بنی‌امیه همراه بود به پایان رسید. اما در دوران 
دوم زندگی آنحضرت که بٍ پس‌از قیام خونین عاشور! آغاز می‌شود. 
مسئولیت خطیر حفظ نبضت حیات‌بخش کربلا درهمة ابساد و 
ادامهة حرکت فکری آن که نتیجه قیام حسینی است بردوش آن 
بزرگواار نپاده می‌شود. 


ح<ر کت از کر بلا نا مدینه 
امام زین‌العا بدین عیله السلام درمدت ۳۵ سال بعداز و اقعهٌ 


عأشو را علل وانگیزه‌های این بخن گت و قیام المپی را برای می‌دم 


بساآم‌الفلاب ۸ 


به مناسمت بنجم شعمان‌المعظم ولادت با سعادت چهار مین اختر 
آسمان امامت و و لابت حضرت امام زین‌العابدین علیه‌السلام 


تشریح نمود» وافکاری را که دردوران ۲۰ ساله حکومت مماو یه 
از اهلبیت عصمت وطپارتو رهسری المبی انمه علیهم السلام 
منحرف شده بود در حررکت از کربلا تا مدینه در قالب خطبه‌هاو 


سخنر انیمپای آتشین وافشاگرانه و نیز عزاداری و لاس مطل ۳ 
بیدار و آگاه نمود و رسالت عظیم المبی خویش را تحقق بخشید. 
اثر این حرکت چنان شد که سیادت و رهبری وامامت را برای 
خاندان اهل بیت علیمم‌السلام تثبیت نمود. 


مأموریت المبی امام علیه‌السلام از شب یازدهم» و پس از 
شمادت سرورآزادگان و اسوة شمهپیدان» امام حسین علیهالسلام و 
یارانش و با اسارت زنان و کودکان آغاز میگردد. دراین شرایط 
حساس و تاریغی جپاد در سنگر اسارت برای خاندان اهلبیت 
علیپم السلام» توانست سند گویاتی برمظلومیت ایشان و کنارزدن 
پردة تزویر وریا از چپرة شوم بنی‌امیه باشد. 

بدین ترتیب بیماری موقت امام در شب عاشوراء شبیه به 
يك معجزء المبی بود و حکمت و مصلحتی از جانب پروردگار 
حکیم تا حجت خدا برروی زمین محفوظ بماند. بعلاوه اگر امام 
علیه‌السلام آن روز سالم می‌بود وعذر شرعی جببت دفاع ازحریم 


شرکت جوید که قمبراً به‌فیض شپادت نائل می‌گشت ودر این 
هن رای خط امامت که تدوامش در وجود مقدس امسام سحجاب 
علیه السلام متبلور گشته بود منقطع می‌گشت. بدین ترتیب اهل 
بیت پیامبر صلی‌الله علیه و ا له در سنکر اسارت همان جپاد و 
مبارزه مقدس را ادامه داده و همان هدف را دنبال نمودند که 


سین علیه!لسلام در سنگر خون و شپادت درکر‌بلا تحقق بخشید. 
9 معرفی خاندان پیامبر صلی‌الله‌علیهو اله 


و لا تاد ما اسان وسرفی کامل اهلیت 
علیمم السلام و کنارزدن نقاپ دروغین اسلام ازحکومت بنی‌امیه 
همچنان ادامه داشت. لذا چپرء راستین ایام سجاد علیها لسلام که 
از حضس‌تش در برخی از اذهان ضمیف و ناآگاه بکونه‌ای غلط» 
بصورت بیماری ناتوان و رنجور تی‌سیم شده که در کنجی خزید 
و تا آخر عمر کاری از او ساخته نبود و تنپا به‌رازو نیاز و به‌دعا 
و مناجات مییرداخته است» باسخت‌انی‌هائی پر‌شور و بیدار کننده 
در مقابل دیدگان مردمی که به تماشای اسیران بها نتظار ایستاده 
بودند آشکار می‌شود و خطاب به‌س‌دم چنین می‌فر‌ماید: 

«مردم آنکس که مرا نمی‌شناسد خود را معرقی می‌کنم من 
فرزند حسین علیه‌السلام پسر علی‌بن ابيطاليم من فرزند کشته‌ای 
هستم که حرمت او را درهم شکسته و زنانش را اسیر ساخته‌و 
آنان را غارت کردید.» 

«روزی که پيامبر (ص) به‌ شما بگوید: «شما فرز ندان میا 
کشتید و حرمتم را درهم شکستید» شما از امت من نمی‌باشید. 
با چه روئی به‌او نگاه خواهید کرد؟» 

این سخنان چنان تحولی در افکار و روحيه مردم ایجادنمود 
که مردم آماده شورش شده فریاد زدند که: «ما با دشمنان شسا 
پیکار می‌کنیم» یزید را میگیریم و بدست شما می‌سپاریم». 


9 مسبارزه در ثالب دعا 


شناخت امام علیه‌السلام از محیط خفقان وم‌گبار آن‌روز» 
ضر‌ورت انتخاب بمپتس ین راه را جپت هدایت و راهبری و تداوم 


شایستکان بیارای» و با زینت پ‌هیز کاران بیوشان در گسترش 


مبارزه و جبت بخشیدن به حرکت اعتقادی»اخلاقی» اجتماعیو 
سیاسی را ایجاب می‌نمود. لذا امام (ع)سلاح دعا را به عنوان 
بر گزیده‌ترین دسیله جبت مع‌فی هرچه بیشتر خاندان پیامبر 
صلی‌الله علیه‌واله و بخصوص ح‌کت و قیام عاشورا انتخاب 
می‌کند. و میتوان گفت درست در شرایطی که اسلام راستین که 
خود مظبس عدالت ومبارزه با جمپل وانحطاط و حاکمیت ال می-- 
باشد در آن روز به پوستین وارونهای در دست شیاطین مبدل 
گشته بود. لذا هیچگونه حر کت وانقلابی در بعد نظامی امکان 
نداشت. بدین‌ترتیب امام (ع) در لباس یك رهبی و آموزگار 


[ امام سچجاد علیه السللام‌در سنگر اسارت‌همان 
جهاد مقدس را ادامه داد که حسین علیه‌السلام 
در سنکر خون و شهادت در کربلا تحقق 


بزرگت فکری» مسیری عملی بنام دعا ارائه داد که عالیترین 
نمونه فکری» اعتقادی درخداشناسی» انسانشناسی واصول اخلاقی 
واجتماعی و حقوق افراه نسبت بیکدیگر و توجه به‌حاکمیت المپی 
و رهبری حق ومبارزه با حاکمیت طاغوت است. 

واین دعاها که بنام «صحیفه سجادیه» معر‌ودف است خوديت 
دورءة کامل از علوم و دانش و حکمت الپی است. دراینجا به 
عنوان نمونه بریده‌ای از دای بیستم صحیفه رامی‌آوریم و 
مطالعة مابقی آن را به‌خوانندگان محترم موکول می نما ئیم : 

«بار خدایا بر‌محمد و آلش درود فرست. و مرا به‌زیور 


عدل و فروخوردن خشم و خاموش ساختن آتش فتنه وعداوت»و 
جمع‌آوری دلمپای‌پراگنده واصلاح میان‌م دم و فاش‌ساختن نیکیمایی 
مسلمانان و پوشاندن عیب آنان» و نرم خوئی و فروتنی وخوش 
رفتاری و وقار ومتانت وخوش خلقی و سبقت در نیکوکاری را 
در من تکمیل بف‌ما.»! 

و سساانجام این وجود مقدس الپی» درد سس و دسج عجرم 
تال ٩۵‏ هحری در من ۵۷ سالگی یس از كت دواره ی 
سراسس رنج واندوه ومبارزه وجماد بدستور «ولیدبن عبدالملت» 
خلیفه ستمگی اموی و بوسیلة «هشام‌بن عبدالملك» مسموم و به 
فیض شپادت نائل گشت. ۲ 

امید آنکه سل تشنه اسلام با الپام از رهنمودهای اخلاقی؛ 
اجتماعی و اعتتادی و... امام سجاة علیه| لسلام در قالب دعا 
پیو ند خود را با معبود خویش استحکام بخشد. 


ياورقي‌ها: 
اس صحیته سجادیه - دعای ۲۰ (بیستم) . 
۲- بحارالانوار ج ۴۶ - ص ۱۵۰ تا ۰۱۵۴ 
۳ مناقب - ج ۳ص ۰۳۱۱ 


٩ پسامالعلات‎ 


روز چپارم شعبان المعظم» سالروز میلاد مسعود بزرگث 
سردار سیاه حسین علیهالسلام» تجسم تمامی ابعاد عمیق و والای 
البی و انسانی مولای متقیان امیرالممنین» تبلور همةارزشهای 
کربلا و اصالتهای عاشوراء عبد صالح خداء باب فیوض امبی» 
تالی تلو معصومء و فانی در امام زمان و رهبر و مولای خود» 
حسین» حضرت ابالفضل‌العباس‌بن امیرالموّمنین سلامالته علیبم 


است. 

چپارم شعبان سال ۲۶ هجری!» در آسمان ولایت خانة 
محقر علی علیه‌السلام» ماه دیکری طلوع کرد که در کنار خورشید 
جمپان‌افروز خسن سلام نله علیه. «والشمس وضحسا و العمر 
اذاتلیبپا, را تداعی و محقق می‌نمود. 

سعایای والای نقسانی و صفات و کمالات برارج انسانی 
و الپی» و نقش بسیار حساس 9 حیاتی آنحضرت تا جائی است 
که اقکار ما را قدرت درك آن نیست و از اینرو تنبا به‌قطره‌ای 
از دریای بمکران فضائل آنحضرت در این نوشتار اشاره می‌کنيم. 

این مبلاد خجسته را بحضرت بقیةانه‌اعظم عجل‌الّه تعالی 
فرجه و رهبر کبیر انقلاب امام خمینی و تمامی پیروان راه 
مقدسش و ملت شمپیدپرور ایران تبريك و تمبنیت م یکو نیم. 

با نگاهی گذرا به‌فرازهانی از زندگانی حضرتشء امید 
آن داریم که تا حل ۱ یت اه بگذاریم و 
به‌برکت نام مقدس و نظر مبارك این فرماندة سپاه کربلا» و 
آن افسر رشید عاشوراء اهداف متعالی جسروری اسلامی حود را 
در سراسر جمبان تحقق بخشیم. 

«ا نشاءالله تعالم,» 


۱ آمام بیحاد علبه‌الیاام ) 
1 و۳ سحاد ص اه ۴۳۰ 


۳ ۳ 


۱ 9۱ 


| ادر دود ر روز قيامت تمام شهدا ؛ به 4 متام شمان 


بمناسبت چهارم شعبانالمعظم 
سالر وز میلاد مسعود 
سردار بزر کت کر بلا 

ابو الفضل العباس علبه‌السللام 


9 وجود عباس» برای حسین (غلیهماالعلام) 


روایت کرده‌اند که وی امیرالمومنین سلام الله علطیه» 
عقیل برادر خود را که به‌قبائل عرب آشنا بود طلبید و باو 
فر‌مود: نظری به‌قبائل عرب بیفکن که کداميك در 
دار ند. میخواهم زنی از آنپا اختیار کنم که فرز ند شجاع و 
دلیری برایم بیاورد که یاور فرز ندم حسین قرار گیرد. و بدین 
س تیب » آنحضرت» «فاطمه» معر‌وف به «امالبنین» (مادر عباس 


شجاعت بر‌تری 


علیه‌السلام) را به‌تزویج خود درآورد۲. 


1 عم بلند عباس علیهالسلام در درگاه خد:و ند 


از مقام آنحضرت در درگاه ربوبی جزن خداوند وحضرات 
معصو مین علیمم السلام کس دیکری آگاه نیست.- یرای عنایتی 
بیشتر باین موضوع» در این سطور محدود تنمپا به‌دو لقب از 
التاب آن سردار رشید سیاه حسین علیه | لسلام اشاره می‌نمانیم: 

ا- «عبك صالح». در زیارت آنحضرت می‌خوانیم: 2 
عليك ایپاالعبدالصالح المطیع نّه ولرسوله ولامیرالممنین 
و شت نست که اين معام بزرکترس و بالاترین معام بندگان 
خاص و اولیای خداوند متعال است 9 متزلتی است که پروردگار 
اسلام صلی‌انته علیه‌وآلهء در قرآن عزیز آنان را باین مرتبت‌عظیم 
معرفی قرموده است. 

تس «باب‌الحوائج» - این لقب نشانه کمال قرب و متزلت 
آنحضرت در نظام آفر ینش و هستی نسبت به‌پندگان خداست» 
زیر) آنان که چشم دل خود را کمی باز کرده‌اند - وحتی دیکران 
هم - در سختیپا و گرفتاریبا دست توسل به‌ساحت مقدس عباس 
علیهالسلام دراز نموده و آنحضرت را در درگاه خداو ند حکیم 
واسطه قرار مید‌هند و از این طرریق حوانج آنان برآو رده میب 
۱۳ 

«رحم اه عمی‌العباس‌بن علی فلقد آثر وابلی و افدی‌اخاه 
بنفسه حتی‌قطعت‌یداه فابدله‌اته بجناحین‌یطیر بمپما مع‌الملانکة... 
وان ی عندالته تبارك وتعالی منزلة یغبطه‌علیپا جمیع‌الشمپداء 

۳ جوم عباس را رحمت قر‌ماید. هبانا که 


این مطلب مانند منکر خورشید در روز روشن‌است 


با ایثار 


و از خودگذشتگیء, جان خویش را فدای حسین نمود و دو دستش 


در این راه قطم گردید. خداوند در عرض دو بال باو مرحمت 
فرموده است که در بپشت جاودان با ملائکه پر وا می‌کند .۰۰ 
همانا برای عباس نزد خداوند تبارك و تعالی منزلتی بس عظیم 
امنت کا در روز قیامت تمام شدا بان عبطه خواهند خورد. 


ی غبطه خواهتد‌خووق) 


ات سس را با سس سا 


نکه تمام‌ار ز 


می‌دانیم 


امروز هیچ قدر تی نمی تو 


بازوان توانای ملت 


معلمین و مربیان پرورشی و جمع 
کثیری از کارگران سر‌اسر کشور به همراه 
وزرای آموزش و پرورش و کار وامور 
اجتماعی په مناسبت سالروز معلم و کار گ 
با امام‌امت ملاقات‌کردند. امام‌خمینی دراین 
دیدار دوقشی معلم و کارگی را به‌عنوان 
دو بازوی کشور و ملت مصی‌فی و وظينةً 
آناتر! چنین بیان فرمودند: 
«من امیدوارم که این دو قشسن محتسم 
که دو بازوی کشور هستند و ملت. موفق 
باشند که هر کدام در سنگر خودشان مبارزه 
علیه ستمکاران راهرچه بیشت تقویت کنند. 
معلمین و آموزگاران تربیت کنتد جوانانی 
1 زا تس ای خدمت به کشور و اسلام وکار گیان 
بسیار عزیز ما جدیت کنندکه کشورخودشان 
را از آن ظلماتی که در زمان طاغوت بود 
نجات بدهند اینمپا در آموزش و پ‌ورش و 
۶ ۱۱ کار به‌هند. کشور های عالم 


شهای‌اسالامی 
وملی‌خو دشر افدای شور وی 
يا امریکامی کند را ایسرانی 


بای خودش بایستد» هم خودش آموزش می- 
پیند و هم خودش کار می‌کند.» 


۵ جماد همه‌جانبه 


رهب انقلاب در بخش بعدی‌سخنانشان 
اشاره به وضعیت اسفناك عصی حاض نموده 
و بعد از تشریح‌کردن این نکته‌که ارزشمای 
اس بر یا 
گرفته است و ظیفه میم امت اسلام را در 
جمادی همه‌جانبه عنوان نموه‌ند: 
«ما در این عصی با اتکاء به خدای 
تبارك و تعالی و استمداد از اسلام و قرآن 
کریم و ولی‌عصی سلام‌الله علیه بایدخودمان 
شش کنیم و خودمان جپاد کنیم» جمپاددر 
دانشگاهما ودانشکده‌ها جمپاد در کارخانه‌ها 
و کارگریماء جمهاد در کشاورزی‌ها» جماددر 
مدارسء جپاد در همه‌جاء جمپاد در جیمه‌ها 


و جماد در پشت جسه‌ها.» 
از آنجا که با پیر‌وزی انقلاب اسلامی 


ایران» بزرگترین ضیرها با برقدر تما وارد 
آمده و راه درآمد‌های نامشرو ع و کلانآنمپا 
بسته گردیده‌است» دائما در تلاش بای 
سی نگونی انقلاب و جبیان خسارات خویش 
دار تلاشند. لذ! از کلیه عوامل از جمله 
عاملین نقوذی برای به شکست کشاندن این 
انقلاب استفاده خواهند کرد. لذا امام امت 
خطاب به کلیه اقشار ملت در مورد این 
ایادی بیکانگان هشدار داد ند: 

«ما باید تمام قشر‌هائی که داریم 
خودشان درمقابل شیاطین و درمقابل‌منافقان 
بت کار نان ها پم اشت افواد 
نفوذی باشند و بخواهند دوباره اين کشور 
را به‌زیی سلطا ابرقدرتمپا بکشانند» لازم 
است که برادران کارگ متعمد در داخل 
کارخانه‌ها واين جماد بزرگت اسلامی بت 
آنپا مقابله کنند و نگذارند تبلیفات سوء 
آنپا جوان‌های عزین ما را منحرف کند. در 
دا نشگاهمپا ودر دانشکده‌ها ودر دبیی‌ستانمها 
و مراکز علمی باید خود معلمین و متملمرن» 


خود اساتید وخود دانش‌آموزان توجه کنند 


یساحانقلاب ۱۱ 


3 ملتی که می‌خو اهد ر دی 
بای‌خو دش بابستد هم‌خودوش 
آموزش‌می بیند و هم خودش 


به‌اینکه بنا را دراینجا باز از این قشر‌های 


قاسثد :و منافقین و غبن منافقينم که همه 
فاسد هستند نموذ کردند و خدای نخو استه 
دا نشگاه را به آن وضعی که در سایق دو ۵ 


دارآ ور ند.» 
۵ راه حفظ استقلال 


پیروز شدن بی قدزتپای طاغوت و 
رفع همه مشکلات در صورتی میسی خواهد 
ا بود که همه اقشار امت» علاوه بر‌توجه به 
۳ متکی به قدرت لایزال المپی بوده و 
تاو مرن باهم پرادر و متحد باشند. لذ! در 
درجه اول باید پیوند اقشار مختلف ملت‌با 
فیضیه و روحانیت مستحکم گردد: 

«یاید معلمین و قشر دانشگاهی و 
دانش‌آم‌وزی با فیضیه پیوند خودشان راقوی 
کنند و عزیزان کارگر ما و کشاورز ما که 
همه‌اینیا از اشغاص بزرگی هستند که 
محور اقتصاد »۱ در دست آن‌ها است باید 
پیو ندخودشان را با اسلام و قرآن وعلمای 
اسلام قوی‌کنند»اگر بخواهید به‌همه‌مشکلات 
پیروز بشوید باید همه محکم در مقابل همه 
قدرتما بایستید» باید مپیا کنید خودتانی! 
در مقابل همه مشکلات» باید ارزشمپای 
انسانی را از اینجا به‌همه‌جا صادر کنید» و 
استقلال‌خودتان‌را همه‌جور, استقلال‌ف‌هنگی» 
استقلال اقتصادی» استقلال اجتماعی همه 
اینپا را باید شما محکم نگاهدارید و این 
در سایه این است که توجه به‌مکتب اسلام و 
اتکال به‌خدای بزرگت و باهم هم‌پیمان‌شدن 
و همه قشرها برادر دانستن یکدیگر است۰» 


9 جنگت. جنگت تا بیروزی 


امام امت در ادامه بیانات خود بسه 
جنایت اخیر رژیم صمبیونیستی عاق در 
دزفول اشاره فرموده واین اعمال شنیع ۳ 
چنین تحلیل نمودند: 

«آنمپا باز خوزستان‌را نشناختند» دزفول 
را نشناختند» بااینکه از اول جنگث تا حالا 


یساحانقلاب ۱۲ 


کراارا تجر به گر د ند و تص پیب کرد تابن مکان 
این عز یزان ما را و بشمپادت رساندند اقشار 
کثیری از دوستان خدا را و دید ند که مقاوم 
ایستادند و ملت ایران ودزفول عزیز معاوم 
استاده است در مقابل آنپا و امروز هم که 
این‌همه مصبت وارد کردها ند باز قریاد 
چنکث» جنگت تا بیروزی از جوانمپای ما در 
دزفول بلند است.» 


۵ اجنبی‌های داخلی 

رهب انقلاپ در مورد تفاله‌های داخلی 
که ارزشپای انسانی» اسلامی و ملی خودو 
مردم را فدای خواسته‌ها واميال استکبار 
گران کرده و به‌وطن فروشی» جاسوسی و 
خیانت مشفول شده‌اند چتین فن‌مودند: 

«آنپائیکه در همین کشور هستند و 
تفاله‌هائیکه مانده‌اند اینپا یکدسته‌شان برای 
شرق سینه میز نند و یکدسته‌شان بر ای‌غرب 
سینه میز نند ودر عین حال دعوی میکنند که 
ما از ملت هستیم. آنکسی که در کارخانه‌ها 
می‌خو !هد فیس‌ض کنید خلل ایجادکند میخواهد 
کشور خودش را بکشد تحت سلطه دیگران 
و آن کسی که در دانشگاه اخلال می‌کند 
میخواهد دانشگاه خودش را بکشد تحت 
سلطه دیگران اینبا اجنبی‌همائی هستند 
بصورت ملی و بصورت ایرانی اینبا از 
ایران» اجنبی هستند وایران دیگ آنپا را 
به ایرانیت نمی‌شناسد. 

آنکه تمام ارزش‌ای اسلامی دا وملی 
خودش را قدای شوروی می‌کند يا تمام 
ارزشم‌ای خودش را قدای آمریکا می‌کند او 
راما ایرانی نمیدانیم.» 


۵ لزوم تحمل مشکلات 


اصولا وجود مشکلات برای نیروهای 
موّمن نه‌تنپا سدی در برابی انجام گرفتن‌و 
به نس رسیدن اهداف ایجاد نخواهد کرد 
بلکه باعث آبدیده شدن و تجربه بیش 
کسب‌کردن شده و راه رسیدن به پیروزی 
را هموارتر خواهد کرد. به‌همین دلیل است 
که سنت المبی براین تعلق گرفته است که 
انبیاء عظام و کلیه کسانی که درراه احقاق 
۷ 
زمان‌خودشان درمشکلات بسیاری قر‌ارداشتند 
لذ! امام خمینی در این مورد خطاب به‌اقشار 
مختلف ملت فر‌مود ند: 

«شما که مپیاهستید بای اسلام 
خدمت بکنید کارگ‌ان عزیزما که میا 


ماباید در مقابل قدر تهاتی که می‌خواهند 
مارا ببلعند بایستیم و سر آنها را یکویيم 


ق تن ای اسلام خد مت بکتند و کارخانه‌ها 


را راه بیندازند و با جدیت عمل بکدند که 
استقلال خودشان را حفظ بکنند مشکلات 
دار ند لکن‌مشکلات مشکل نیست» دا نشگاهی‌ها 
و آموزگاران و معلمین و متعلمین که بی‌ای | 
خدا کار می‌کنند مشکلات‌دارند لکن در راه 
خدااست مشکلات در راه خدا مشکل نیست 
اگر ما حساب کنیم مشکلات حضرت رسول ! 
دم ! لله علیه و حضرت امیس سلام الله علیه 
بسیار بیشتر بوده است از مشکلاتی که ما 
امروز مبتلای به‌اد هستیم وانمپا صی‌کردند | 
و خدای تبارك و تعالی با صابرین است‌و 
ما باید صبر بکنیم و بایستیم در مقابسل 
قدرتمرایی که می‌خواهند ما را ببلعند وسر ۱ 
آنمپا را یکو بیم. 

برادران» عزیزان من» خواهران» 
عزیزان اسلام توجه کنید. خودتان را حفنط 
کنید وهیچ تزلزل به‌خودتان راه‌ندهیدکه ما 
ببروزیم. 

ما آن روزی که هیچ نداشتیم و همه 
قدرتپا در مقابل ما بودند ایستادیم و 
ام‌وز بحمدالله يك ملتی داریم یکپارچه در 
مقابل همه قدرتمپا ایستاده است و يت 
خوزستانی داریم که با آن مشکلات م‌دانه 
ایستاده است و يك کردستانی داریم که با 
آن مشکلات مردانه ایستاده‌اند و همه جای 
ایران این طور است. و امروز ما بحمدالله 
تمالی قوی هنتیم بو منظقه مثل ۱۳ 
قدرتی ندارد ما امروز در مقابل همه 
ایستاده‌ایم و هیچ قدر تی نمی‌تو اند بما صدمه 
بز ند. 

ملتی که برای شبادت ایستاده است 
مشکلات در او اثری ندارد.» 


۵ تحفق بافتن شعار صدور انقلاب 


در اثر تحمل مشکلات» امت ۳۳ 
ایران به‌جائی رسید که توانست انقلاب‌خود 
را به همهٌ جمپان صادر کند: 

«بعداز آن که ما اتکایمان به‌خد‌ای 
تبارك و تعالی است و برحق هستیم ودنبال 
حق هستیم دیگر از چه بترسیم از شمپادت 
نمی‌تر‌سیم و بحمدالله !موز قدرت ایرانی 
و قدرت اسلام در ایران به‌طوری است که 
توجه همه ملتمپای ضعیف را بخودش معطوف 
کرده است و اسلام صادر شددر سرتاسردنیا 
از اين سیاهمبای عزیزی که در امریکاهستند 
و تا افریقا و تا شوروی و همه‌جاه نور 
اسلام تاییده است و توجه مردم به اسلام‌شده 


بقبه در صفحه ۲۱ 


و یز کیهای شهید] یذا...مطهر ی 


ققیه مجاهد در دیدار با اعضای ستاد 
پر گز اری مراسم بزرگداشت چمارمین 
سالگرد شمپادت آیت!... مطبری در مورد 
ویق گیمای استاد چنین فر‌مودند: 

«من با شید آیت‌الله مطیری حدود 
یازده سال در يك اتاق در مدرسه فیضیه 
زندگی کردیم و در تمام امور درسی.فکری 
و حتی مخارج یومیه با هم شريك بودیم و 
یکدیگی را واقعا برادر میدانستیم. 

ایشان از نظر استعداد و "ذکاوت» 
بلذدی همت و بشتکار درمطالعات فوق‌العاده 
بودند» در تمام علوم اسلامی بسخصوص 
قلسفه و عرفان و فقه و اصول دارای 
نظریات بلندی بودند. و نماز شب ایشان 
مهمولا ترت نمی‌شد حتی در دورانی که 
ایشان از قم به تمیران برای امور دانشگاه 
ممپاجرت کردند با اينکه جو تمان‌ودانشگاه 
جو خوبی نبود ولی ایشان هرگز تحت‌تاثیر 
آن جوهای مادی قرار نگرفتند بلکه جو را 
تحت تاتس قرار می‌دادند. 


9 نقش افکار شمید مطیری در بالا بردن 
سطح فرهنگت انقلاب 


اک امام و امت در دنباله بیاناتشان 


به نقش فوق‌العاده افکار شمپید مطپری در 


جامعه اسلامی ما چنین اشاده فر‌مودند: 

«همانگونه که امام فر‌مودند تمام 
کتابمپای ایشان مفید و مثشاء اثر است و به 
نی من متوان کفت اشان ار معکمات 
انقللاب بودند. 

افعار شمید مطیری در شکوفائیابعاد 
فکری و فلسفی انقلاب و شناخت مکتب 
جع مارد سا ط مشی فکری 
و فلسفی ایشان در حوزه‌های علمیه و 
دانشگاهما همجنان تعفیب شود و الکو 
قرار گیرد زیرا با توجه به آنجه که در 
اسلام وارد شده که مدادالعلما افضل من 
د»اءالشمهدا قلم روان و فکر بلند ایشان 
در بالا بردن سطح فرهنگت انقلاب درجامعه 
نقش فوق‌العاده دارد و اک فی‌هنکت ؛سلام 
در يكت جامعه رشد کند شپادت بی‌ای 
جوانانش فوز عظیم و يك عشق به آرمان 


ی میباشد.» 


۵ اثرات پیوند ارتش با ملت 


فقیه عالیقدر حضرت آیت!...العظمی 
منتظری در دیدار با رئیس ستاد مشترك 
ار تش جمپوری اسلامی ایران ضمن تقدیر 
و تجلیل از فداکاریما و ایثارگس‌یمای 
نیرو های مسلح ارتش اسلام در جبمه‌های 


نك 


بسرای 


باید خط مشی فکری و فلسفی شهید‌مطهری 
در سوزه‌های عامیه و دانشگاهها تعیب شود 


اراضی موات دا به‌افر اد محر وعو بدون زمین ۱9 گذار نمائید 


جنکت تحمیلی و در صحنه دفاع از مین 
اسلامی با اشاره به‌دستاوردهای انقلاب 
اسلامی اظمپار داشتند: 

«اين پیو ند الپی که امروز در سایه 
| نقلاب اسلامی بین نیروهای مسلح و ملت 
مسلمان و آگاه ما بوجود آمده باید‌همچنان 
محفوظ بماند و روز به روز محکمتر و 
قویتر گردد ژیرا توطنه‌های دشمنان اسلام 
با این وحدت کلمه و انسجام حاکم بین 
تمام نیروهای انقلابی از دین‌<واهد رقت.» 


ق پیام امید امام و امت در دورد جنایت 
بزر کت صدام 


در پی حملهٌ موشکی رژیم صمهیو نیستی 
عر‌اق به‌دز فول» آیت۱...العظمی منتظطری 


«جناب حجت‌الاسلام والمسلمین‌حاج 

سید مجدالدین قاضی امام جمعه محتسم 
دزفول دامه‌افاضاته - حمله موشکی مجدد 
صدام خبیت این عنصی آتش‌افروز و جنگ 
طلب که منجر به شپادت و مجروح صادی 
عده زیادی از کودکان معصوم و پرادران 
و خواهران دزفولی شدموجب‌تأثر و ناراحتی 
بقبه در صفحه ۲۹ 


صبر و مقاومت و ایثار و وحدت کلمه مردم 
دز قول در قاموس در خشان ملت ]گاه ما 
بشه ست و ضبط خواهد شد 


دبدار مسئو لین مجله پیام انقلاب یا خوشبختانه توفیق یارمان گشت و 
۱ افتخار شرفیابی در محضر امید امام و امت؛ 
فقیه مجاهد حضرت آیذا... العظمی منتظری 
را پیدا نمودیم و از محضس پرفیضشان 
بیره‌ها گوفتیت 

امیدامام و امت با توجه به‌این نکته 
سپم که کمال جاسعه در فرهنگث جامعه است 
و فر‌هنگت جاممه در دست نویسندگان آن 
می‌باشد بیا نات‌ساز نده‌ای را درمورد کیفیت 
نفنریات ایراد فر‌مودند که محورهای عمده 


ام 


فقبه عالیقدر آبها...العظمی منتظر ی 


آن بشرح زیس است: 
۱- نشریات باید پرمحتوا باشند. 
۲ نشریات‌بایدسازندة جامعه‌باشند. 
۳- نشریات باید به‌جامعه رشدفکری 


دندار با 


۰۰ ۰ » مه ۰ و سیاسی بد‌هند 
به| مسر ی ۴- نشریات باید به‌جامعه اعتماد به 
۷ نفس بدهند. 


۵ در نشریات باید ازتکرار پرهیز 


8 مجله بیام انقلاب باید از 6 باند باز بهاومقدم انداختن فشود. 
نو بسند کان‌خوب‌در ر شته‌های ر ابطدها بر ضابطه‌ها در سیاه 
محتلف استفاده کند راه بیدا نکند 


۱ ۶ : بسم الله الر‌حمن | لررحیم 
د بدارمسته لین اين یف کر سم ۳ 
6 برادران است و شاید ممسمترین قسمت کار 
پیام انقلاب سپاه از نظر تبلیغات و از نظر صدور 
۳ انقلاب همین بخش باشد که آقایان هستند و 
باحصرات من از دوستان تقدیر و تشکر می‌کنم و لابد 
متوجه‌اند که مسئولیت بسیار بزرگی را به 
آ دت‌ارله صبده دار ند تابتوانند به‌خوبی این مسئولیت 
۰ را انجام بدهند البته اظپار محبت آقایان 
ماس ۰ می‌رسد و من گاه‌کاهی می‌بیتم ۴۳ 
مطالعةهٌ درستی ندارم و لکن گاهی تیترهای 
مجله را می‌بینم وتبراژ آن الحمدله بسیار 
خوب است و معلوم می‌شود که موف ۱۳۳ 
اما این نکته را خود آقایان باید ببیتید که 
این‌ها فقط طرح می‌شود د گرفته می‌شود و 
دار کتابخانه‌ها بایکانی می‌شود و یا واقماً 
مورد استماده و مطالعه قرار می‌گیرد» این 
مطلبی است که آقایان باید در کارشان در 
نظ بکیر ند ممکن‌است‌که بعضی ازکتابپائی 
که منتشر می‌شود مثلا بعضی از کتایمپا به 
ما می‌رسد که موّلفش آنقدر خوش سلیقه 


نشوده که در مسب و چه کتابی باید الان‌منتتشر 


بشود يك کتابی نوشته و بسیار هم زحمت 
کشیده و پول زیادی هم مصرف کرده و 


یساحالقلات ۱۴ 


۶- نشریات باید برای سطوح مختلف 
جامعه منتشر شود. 

۷ نشریات علی‌الخصوص مجلات 
پیام انقلاب و امید اتقلاب از نویسندگان 
خوب در رشته‌های مختلف استفاده کنند. 

آنگاه فقیه عالیقدر تذکرات مپمی را 
در مورد اجرای موازین اسلامی در سپاه و 
عدم باند بازی و گروه‌گرائی و همچنین 
مقدم نداشتن رابطه‌ها به‌جای ضابطه‌ها و 
مسائل دیکی ارائه فر‌مودند که مختصات آن 


پشرح زیر است. 


۱- باید کار سپاهیان برطبق موازین 
و ضوابط اسلامی باشد. ۱ 

۲- باید باندبازیپا در سیاه راه 
نداشته باشد. 

۳- مقدم انداختن رابطه بر ضابطه 
در سیاه وجود نداشته باشد. 

۴ سیاهیان باید برای مردم الگو 


وتتشر کرده اما جن اینکه ما این کتاب را 
بگیريم و بگذاريم در گوشه‌ای فعلا به‌درد 
دیگری نمی‌خورد مگ يك وقتی اتفاقی 
پیفتد و انسان یادش بیاید و چیزی از آن 
را مطالعه کند و بعضی از کتاببا تا می- 
رسد آدم می‌بیندکه خیلی مورد نیاز است 
یا خودش می‌بیند و يا به‌کسی و يا دوستی 
می‌دهد و يا به‌دوستان می‌دهد می‌گوید این 
را مطالعه کنید به‌هرحال این‌ها مد نظس 
آقایان هست که از این مجله ازلحاظ‌مطالعه 
و استفاده خوب استقبال می‌شوه و یا نمی 
ود ان زا افایلن" تاید: مد" نظر « داصصته 
8 که انشاءالله تبراة آن بسیار خوب 
و استماده هم می‌شود. نکته دیگر اینکه در 
مجله اگر يك باب و بحثی راجم به‌این 
موضوع باشد که مثلا رقع شبات و دفع 
اشکالات» چون جامعه مانند يك‌حیاط و یا 
يك اطاقی است که در آن زباله‌های 


بسیاری است و باید هرروز آن را تمیز 
و پاك کرد جامعه به‌این صورت است و 
مرروز ی مطالبی منتشر می‌شود دروغها 
و امثال اینپا پراکنده می‌شود و شبماتی 
نیز به‌وجود می‌آید اگکس مجله بتواند 
متصدی يك چنین چیزی بشود که يك یا دو 


ه- سپاهیان باید بکونه‌ای باشند 
که مردم بوسيلة آنمپا به اسلام و انقلاب 
علاقمند شوند. 

۶ جاذبه سپاهیان باید بیش از 


داقعه ابا باشد. 


۷- اسلحه نباید باعث مغرور شدن 
هر فرد سپاهی بشود. 

ى#- سیاهیان باید با جرد رفتار 
بسیار خوب داشته باشند. 

-٩‏ سپاهیان حتی با متمپم نیز نباید 
تندی و بدزیانی معمول دار ند. 

۰- سیاهیان بایدیگونه‌ای باشند که 
مردم با مشاهدة آنا بگویند اسلام همین 
است. 

اينك متن کامل بیانات فقیه عالیقدر 
را در مجمع اعضای انعشارات سیاه ملاحظه 
ما 
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صفحه به اقتضای مجله بحشپائی میبوط 
به‌رقع شبمپات به‌چاپ پرساند بسیار ممید 
است به‌این عنوان که: شایم شده است که 
چنین می‌گویند و جواب این شایم این 
است» در بعضی از اذمان این مطلب شاید 
بیاید و ییدا بشود و جواب آن این است 
خوت کل بان ات بر دی اد رن 
و کم‌سواد خیلی زود اثر می‌کند و شاید او 
را خیلی زود بها نح‌اف بکشاند و حالا اگر 
از نظر اصولی نباشد از نظر فرعی می- 
بینید که يك اشکالی به‌حکومت جمپوری؛ 
به اسلام و به‌مسلمین می‌شود. 

و اگر يك‌فردی وارد در جامعه باشد 
و از اوضاع چجامعه خوب مطلع هد 
شبمیات را هم در مجله بیاورد و بنویسد 
که چنین شایع شد راجع به مسائل اصولی 
و مسائل فرعی و جواب آن را هم پنویسد 

نکته بعدی اینکه در محله آقایان از 
آیه واز روایات مضایقه نکنند مر‌موضوعی 
را که بخواهید شما بگوئید و پنویسید 
راجع به‌آن موضوع می‌توانید يك آیه و یا 
يك روایت پیدا کنید. برای اینکه آیات 
و روایات ما بحمدالله متبع سرشار و 
دریائتی است بی‌کی‌ان» هرچه که بخواهید 


حضرت آبةا... العظمی منتظری در مجمع 
مسئولین محلهة پیام انقلاب 


پسم‌الله الرحمن الرحیم 

«برادرانی که در سیاه و یا ار گانپای 
دیکر نشریاتی دارند سعی کنند اشاءالله 
شریاتشان پر محتوا و سازندة جامعه باشد» 
فک ورات تا نها کر پیاید. مسا در 
سطحیای مختلف. بایدنشریاتی برای‌بچه‌ها 
ی را 
هم ب‌ای‌سطوح‌عالی و دانشگاهما و بالاخره 
پر‌محتوا و سازنده اجتماع باشند و رشد 
فکری و سیاسی به‌جامعه بدهند اعتماد بنفس 
بد هند اعتماد بنقس سبب‌می‌شود که جامعه‌ای 
خود کشا شود و استقلال پیدا کند. مادامی 
که ما در مغزمان هست که علم در اروپا و 
ام‌یکاست به هیچ‌جا نمیرسيم. اما اگس 
پاورمان آمد که ما هم آدمیم و شرق ار عرت 
خیلی جلو بوده و هوششان هم زیادتس است 
چون ثابت شده که هرچه بطرف قطب برویم 


۱ افراد استعدادشان کمتر می‌شود و این‌مناطق 
معتدله هوششان زیادتر از آنمایی است که 


در آن هست ه‌چه جو زمان تغییی پیسدا 


,دم طبق همین حوادث از آیات و روایات 


مطلبی می‌بیند که می‌فممد اینچنین آیات 
و روایاتی بوده که ما 0 ام نت 
این حادثه این مطلب را برای ما روشن 
کرده است و لذا نویسندگان محترم در هر 
مقاله‌ای در اول مقاله از آن روایات 
استفاده ب‌کنند و یکویند که ائمةً ما 
علیممالسلام این مطلب را قبلا داشته و 
می‌دانستها ند از این رو» هم مقالاتتان را 
وسیع‌تر می‌کنید و هم مردم را متوجه به 
اهل‌بیت می‌کنید و یکی از وظایف ما این 
است که باید با اهل بیت علیبپمالسلام 
مر بوط باشیم. این همه تعایج وسعادتمپائی 
که صت ها ایراتان ده و این امتعلان 
و این آزادی و تمام آنچه که ما در حال 
حاضر داریم همه به‌وسیله اسلام است 
کات ما که اما ات تک از 
شاگردان اهل‌بیت است و این همه خداوند 
به‌ما نعمت نصیب کرد» و همگی مسا 
ریزه‌خوار خوان کرم آنان هستیم پس‌آنبا 
باید هميشه مقامشان مس‌فی بشوه و محتوظ 
بماند و لازم است که از آنمها زیاد گفته بشود. 


اعوذ بان من‌الشیطان السرجیسم» 
بسم‌ابتالرحمن‌الرحیم: الحمدته التی هدینا 
لبذا و ماکنا لنبتدی لولا ان هدانا. 

قضا و قدر الپی زندگی بنده راباین 
و ی افردرنه اسر دی 1۱۳۲۹0 
ه. ش در آمل و در یلک خانوادة روحانی 
بدنیا آمدم. مرحوم پدرم از علماء و 
روحانیون آمل بود و عمری را به ارشاد 


سام‌انفلات ۱۶۶ 


«یسم رب‌الشمهپداء و الصدیفین» 
در ادامه بررسی و کنکاش در زندگانی شخصیت‌های 
اسلاه‌ی معاصر» اینبار به‌دیدار آیةا... جوادی آملسی» 
استاد حوزه علمیه قم شتافته و در معضر ايشان زانوی 
ادب زده و بای صحبت گرم و دلنشین ایشان نشستیم. 
اگر بخواهیم حضرت آیة‌ا... جوادی آملی را برای شما 
عزیزان در يك سطر معرفی نمائیم می‌توانیم بگوئیم: 


و هدایت مردم پرداخت» او در دین الپسی 
آ نقدر مسلط بود که تمام فشارهای طاقت.- 
فر‌سای دوره رضاخانی را برای رضای 
خدا تحمل کرد. محرومیتمپای آن دوران را 
به پاس حفظ روحانیت تحمل کرد. بااینکه 
فشار دورءة رضاخانی طاقت‌ف سا بود 


۰ روحانیون آنروز در کمال عسرت بودند 


می‌جوح روم رسالت خود را در این میس 


حو ادی آملی 


استاد حوره علمیه قم 


مرحوم [ بةارثه حاج نیخ محمدتقع 
به ما آمو خ تکه شما کو شید باك فقا 


قرلسوق معاصر » مجسبد عالیقدر» قاضی‌ای عادل وعارفی 
شیفته حق و... بپرحال از ایشان خواستیم که با صحیت 
پیرامون زندگانی پربار و برکت خویش و شرح راه بنجاه 


ساله‌ای که طی کرده‌اند برای جویندگان حق و حشیقت اراته 
طریق نمایند. اينك توجه شما را به‌اولین قسمت این مصاحبه 


دانست که بنده و دیکران را به تحصیل 
علوم اسلامی تشویق کند. و در همان دوران 
تحصیلات ابتدائی تحصیل علوم دینی را که 
جزو بپترین کارهاء بود همواه ۱۳۶ 
تر بیت بمن می‌آموخت و سعی بر این داشت 
که به‌مجرد فراغت‌از دوران تحصیلات‌ابتدائی 
در حوزءة علمیه همان شیر شرکت کنم و 
جزء طلاب آنشمپر بشمار بیایم . تا اینکه 


تن هد موران, ط نم 
رضاخانی با فا رسیدن شمهریور ۱۳۲۰ 
ه. ش تقریبا بپایان رسید. و بس حسب 
صورت ظاهر آن فشار از مردم ایسران 
توف و از قلات شمال خصوصا بر‌طرف‌شد. 
فقطع داب‌القوم الذین ظلموا و الحمدله 
ربالعالمین و دوباره نوسازی و باز گشایی 
حوزه‌های علمیه آغاز شد. مدرسه مسجد 
جامع آمل ينوبهٌ خود فعالیت علمی خود را 
آغاز کرد. در تاسیس حوزه مدرسه مسحجد 
جامع امل علماء و آیات آمل نظیر آیةا... 
ول لا تام قوسیوی رضوانا.. عله 
و ایا..: غر‌وی رضوانا... علیه سعمی 
اه اد . کراعت ننده از حصلات 
دوره ابتدائی در سال تحصیلی ۱۳۲۴ و 
۵ شمسی بود. 
دور آن طلیگی 
و ظاهراً از سال ۱۳۲۵ وارد حوزه 
علمی آمل شدم. پدرم مانند دیک علمای 
اسلامی معتقد بود که تعلیم بدون تر کیه 
بجایی نمیر‌سد و چونز اهدترین ومعروقترین 
عالم آنروز بغفیر از حضرت آیةا... غروی» 
مرحوم آیةا... فرسیو رضوانا... علیم‌ما 
بود. آن بزرگوار به زهد و تقوی معروف 
بود. مرحوم یدرم مرا یخدمت آن عالم 
ربانی برد تا اولین درس را در محضرایشان 
بیاموزم؛ و گفت: پسرم میخواهد اولین 
دا سک وتیمتا ازسضردما 
فرا بکیرد. و آن بزرگت روحانی ربانی با 
تلفین پسم|..۰ الرحمن‌الرحیم و درس اول 


ااول جامع المقدمات» بندی را 


هر نقصی در اختیار اوست. «یا جابرالعظم 
السکسیر» اولین علم و شناخت» شناخت 
جباری است که نقص هر ناقصی را جیبران 
میکند» ناقص چاره‌ای جن معرفت جبار 


تدارد چه اینکه پیو ندی جن به‌جبار ندارد. 
اينکه در مناجاتما آمده: 

«انت‌القوی 9 اناالفقر و هل یرحم 
الققیر الاالغنی» 

دی ی تن کت و 
است» پیو ند ضروری ناقص و مکمل است 
و اک چنانچه ناقص با مکمل در ارتباط 


بسم ادثه‌الر <من‌الر حیم ودر س 


به عنوان شا گردی پذبرفت 


بوه می‌فمپمد رفع نقص جز به تقویض آمی 
به مکمل میس نیست. اگر ناقص بخواهد 
نقص خود راء خویشتن بعپده بگیرد و 
تکمیل کند یا بدیگری واگذار کند میس 
نیست. زیرا رفع نقص نه یعمپدة خود 
ناقص است نه بعمدءة دیکر ناقصما رفع 
نقص جن به‌عیدء کامل مکمل نخواهد بود. 
آن خدایی که «بکل‌کماله کامل» آن عمپده‌دار 
جبران نقصما است. بتایر‌این هم اول‌الدین 
معرفة‌الجبار خواهد بود هم آخ‌الدیسن 


4 باك اصول و بك معقول داشته_باشید 


جامع‌المقدمات بنده را بعنوان شاگردی 
پذیرقت که آغاز و انجام آندرس بیاد حق 
و بنام حق بود. نه‌تنما سخن اذ «اولالعلم 
معرفةالجبار» وهآخرالملم تقویضالامرالیه, 
بود بلکه» تزکیه همراه با تعلیم نیز در 
کنار این جمله‌های الپی بود. آن پیرمرد 
له را آتچنان در کوش"ما 
نواخت و نیروی نوشیدن معارف المپی را 
بما یخشود که یادش گرامی و نامش برای 
هميشه ز نده خواهد بود. آن مره الپی بود 


«اول‌الدین معرفة الحبار و اخرالدین 
تفویض الامر الیه» 


چبران میکند. .معر‌فت پروردگاری که جبر 
هس تسه اه سك جیینهة هر مکس و ری و جیران 


تفویض الامر‌الیه چه اینکه اول‌العلم معرفة 
الجبار است و آخرالعلم تفویض الام‌الیه. 
این علم که علم دین شد نه‌تنپا علم دین 
ات لعه حود دس است علمی که تیم 
نباشد. علم دین هم نیست علمی که انقیاد 
نباشد علم اسلامی هم نیست او يك سلسله 
مفپوماتی است» يك سلسله اطلاعات است 
نه علم دین است زیرا علمی علم دین است 
که خود دین باشد. پس هم اول‌العلم معر‌فة 
العار و اترالع تویعن» لاله ندم 
اول‌الدین معرفة الجبار و اخرالدین تفویضص 
الاام‌النه. ابتشا رز را مطالبی که آن پی 
ربانی که یادش گرامی باد بما آموخت در 
حدیکه مي‌فمپميديم و توان شنیدن وگوش 
فر ادادن داشتیم «من اصقی الی ناطق قمد 
عیل۰۰۰۵ فان کان الناطق ینطق عن‌الله فمد 


عبدالله و ان کان بنطق عن الابلیس 
فقد عبد ابلیس» این پیرمرد وارسته از 
خدا سخن میگفت از معصومین سخن میگفت 
لذا گفتارش هنوز در جان ما بعتوان‌شر بت 
شیرین مشپود و گواراست. با اینکه سن 
به حدود پنجاه رسیده است و بین آن 
خاطره و این مصاحبه بیش از سی و پنج 
سال میگذرد. که اینمپا گذشتنی نیست اینما 
گذرگاه ندارند اینما دائمی است زیرا از 
عالم ابد است. آن پایه و آن مایه زمینه 
شد که اشتیاق بنده به‌علوم المپی روزافزون 
ناش 

مقدمات راء نحو و صرف و منطق و 
اصول در حد معالم و دیکگ علوم مقدماتی 
آنروز راء معانی و بیان و بدیع را خدمت 
اساتید آمل آموختم. در قراگیری ادبیات» 
نحو و صرف» منطق معانی و بیان ازمعضر 
مرحوم یدرم استفاده میکردم. و همچنین از 
محضن حجج اسلام مر‌حوم آقای اشراقی. 
مرحوم آقای اعتمادی و مرحوم آقای 
ابوالقاسم رجائی رضوان!... تعالی علیمهم 
اجمعین استتفاده میکدم. مقداری از مطول 
و شرایع را خلامت مرجوم بدرم می‌آموختم. 
تا اينکه به شرح لمعه و قوانین رسیدم: 
مبرزا رضای روحی رضوان|.۰.. عدایبه4 و 
حجه‌الاسلام مرحوم حاج شیح عزیز اللله 
طبرسی و دیگر اساتید آنروز آموختم 
و قوانین‌الاصول را خدمت مر‌جوم حجة 
الم ام لین ام ۱ قسمت 
مپمش را خدمت م‌حوم آیة1... محمدغر‌وی 
رضوان!... تعالی علیمهم اجمعین آموختم. 
مقداری از درسمپای فقه و اصول را خدمت 
حجه‌الاسلام مرحوم حاج شیخ شعبان نوری 
فی ک وت مس قراد ور 
می‌حوم آیةا... غروی رضوانا... علیه حل 
میشد. چون او فقیه نامور و استادی ماص 
بود و قسمت میم قوانین راء یعنی هم 
مباحث الفاظش, اواس و نواهی آن و عام 
و خاصش را در آمل خواندم. 


تحصیل در تهر ان 

وقتی شرح لمعه و قوانین تمام شد. 
مطول و معالم و دیگی کتابمای نحو وصرف 
بیایان رسید» عازم مشمید بودم که از آمل 
به مشمید بروم بعضی از مقدمات هجرت به 
مشپد مقدس رضوی «علی مشرفه افضل 
صلو اته و سلام» فقی‌اهم شد ولی توفیق 
شرفیابی در حوزه علمية مشمد مقدس 
نصیبم نشد تقریبا سال تحصیطی 
۰ ه. ش» از امل به تمبران آمدم. 
دی ال سار سالك آرا در مرس 2 
مسجد جامع بودم یکمقداری هم در مدرستً 
مسجد هاشمی ال داشتم» رن سا ینجم 
یسام‌انقاات ۱۷ 


رضاخان ملعون منبرها را ممنوع کرده نمازهای جععه و 
جماعت را تعطیل ساخت و مسجدها را انبار کرد » مخصوصاً در 


شمال کشور مساحف را انبار کنف و شالی کرده (ورد 


را به‌راهنمائی مرحوم حجه‌الاسلام آقای 
حاج شیخ ضیاءالدین آملی فرز ند بزر گوار 
حضرت آیة!.. مرحوم حاج شیخ محمد‌تقی 
آملی به‌مدرسه مسجد امام حسن عسگری(ع) 
رفتم. گرچه تمام این مدرسه‌ها پر بر کت 
بود ولی برکاتیکه بنده در آن یکسال عمرم 
در مدرسه امام حسن عسگری (ع) در آمل 
پیاد دارم قرو - ویگن غداازسش» شناا ند ارم . 
دوستان آن نوعاً به‌شب ز نده‌داری موق 
بودند. در آنروزها گذشته از فقه و اصول 
علوم دیگر هم تدریس میشد. خاطات 
گرانباری که از مدرسه امام حسن‌عسکری 
(ع) دارم فراموشم نميشود. «امالی» مر‌حوم 
صدوق" رضوانا... لبه را در. روزوتای 
تمقلیلی دل ام ها 2 
آموختم . همچنین مشفول حفظ سورهمبار که 
هوعاو. آموععن تفسین ان ای آونز رقواز 
در ترویج کتاب و سنت سعی بذیعی داشت 
میکوشید طلاب حافظقرآن‌باشند و میجوشید 
تا طلاب با لمالحدیث آشنا باشند از امالی 
می‌حوم شیخ صد و ق رضوان۱... علیه احادیث 
را انتخاب میکرد و در روزهای تعطیلی 
قق و توا متگر دننک سند نمح‌البلاغه هم در 
آتفوا یت فدن مشب صفا تساج 
خصوصی ر!؛ و آشنا شدن به يك سلسله 
احادیث را آنمرد ترویج میکرد که طلاب در 
کتان آمونختن علوم ای و منطق و کلام و 
فقه و اصول به‌کتاب سنت هم آشنا شو ند. 
یعنی مستقیما در خدمت قران و حدیث 
باشند «انی تار کم فیکم الثفلین کتاب‌اله 
و عترتی» را عملا در حوزهة درس پیاده 
هبکرد. و اصن‌آن داشت: که قرآن و سنت.و 
حدیث در حوزه‌های علمی احیاء شود. وقتی 
از آمل به‌تپران هجرت کردم شوق تفسی 
و فراگیری حدیث در بنده بطور مشود و 
وضوح روشن بود. وقتی به‌تم‌ان ممپاجرت 
کردم در خدمت مرحوم پدرم بسه محضسر 
آیةا... مرحوم حاج شیخ محمدتقی املی 


افسر نکپیان ز ندان: 
می‌ذانی جرا ترا به) ننحا آورده) یم؟ 


رضوان۱... علیه رسیدیم تا آن بزر‌گوار ما 
را به مدرسه منأسبی هدایت وراهنمایی 
کند که کجا منزل بگیریم و چه درس‌بخوانیم 
و نزد چه‌کسی بخوانیم آن عالم ربانی ما را 
به‌مدرسة مروی هدایت کرد و آنرا مدرسهة 
شایسته‌ای دانست. در آنروز بپترین مدرسة 
تمران مدرسه مروی بود در آنجا هم دروس 
در سطح خارج تدریس میشد و هم در 
سطوح عالیه». هم معقول و هم منقول‌تدریس 
میشد. هم کلام بحث ميشد هم فقه واصول 
طی ح میشد. مدرسه‌ای بود بسیار سنگین 
و بسیار پر بر کت. آنمدرسه هم شرایطی 
داشت که باید طلاب "مقداری از ق‌آن دا 
شبانه‌روز تلاوت میکردند. وظیفه‌شان این 
بود که در کنار فراگیری علوم‌اسلامی قر‌آن 
را هم بخوانند. برکات مدرسه مروی هم 
مثل مدرسه امام حسن عسکرءع (ع) مشمپود 
مود ایا ند مفل ان "اند متام طخ 
عسگری (ع) در آمل ویژگی فراموش نشد نی 
داشت. در مدرسه مروی سالی دوبار برای 
بازدید کتابپا جلسات رسمی بود. انس با 
کتاب وانس کتاببای کتابخانه هم نصیب 
طلاب علوم میشد» اینمم 
که انسان با کمایتهای" حطلی 0 چایی کم« 


) 


خو د توفیقی بو د 


بیش آشنا شود. امتحان ورودی برای‌پذ یرش 
طلاب در مدرسهٌ مروی امتحان سنگینی بود. 
بنده بعنوان يك ممان چند صباحی در 
مدرسهٌ مروی بودم. رسائل و مکاسب و شیح 
تجرید را دز مدرسهٌ مروی شروع کردم. 
درس يك فقه و يك اصول و یت مسمقول 
میخواندم این تدریس و روش درس و بحت 
را مرحوم آیتا... حاج شیخ محمد تفی» 
آمنی بما آموخت که شما بکوشید يك فقه و 
بك اصول و یت معمفول داشته باشسد. 
مکانب و رسائل و شرح تجرید را در کنار 
هم می‌آموختم. هنگام آموختن اینگونه از 
علوم» کتب خوانده شده را هم تدریس 
میکردم. چون نه‌تنپا در تمپران بلکه درامل 


هم بنایم این بود که يك درس بکویم یگ 
بحث بکنم و درس هم بخوانم که‌هم خوانده 
ها را تکرار کرده باشم. ملکه شده باشد و 
هم خدمتی شده باشد. بحثی هم بکنیم که 
روال اصلی حوزه‌های علمی بود و درس هم 
بیآموزیم که هدف اصلی بو د. وقتی‌نکاسب 
و رسائل شرو ع شد و مقداری از ایددو 
کتاب شریف خوانده شد بمنوان شرکت در 
امتحانات مدرسه مروی حضور دید | کردم» 
از امتحان قبول شدم و بعنوان صلبه رسمی 
مدرسهة مروی در آندم. تحصیلاتم دز حوزة 
علمیا خمتران از ۱۳۳۹ تا ۱۳۳۴ ۳ 
تحصیلی بود. در تمبران با اساتید بزرگی 
آیةاله حاج شیخ ابوالحسن شم‌انی ایه1... 
حاج میرز! ممبدی محی‌الدین المبی قمشه‌ای» 
و آ یه الله مر‌حوم حسسن فاضل تونسی. و 
آيةالله مرحوم حاج سید عباس فشارکی و 
دیکر اساتیدی که یاد همه انا کی‌امی 
نام همه آنمپا ز نده باد علومی را از فقه و 
اصول و مفتول و هیئت و عرفان آمو ختیم. 
سطو ح عالیه را خد متا مس‌حوم حاج سسد 
آموختیم. قلسفه و شس ح منظو مه و طبیعیات 


و اسعار ات ۳ مقداری از علوم عامةهٌ اسمار 


ما 


ر! خدمت آیه‌الله ذی‌فنون و همجنین شرح 


۰ 


چعه‌ینی را و مقداری 9 4 بح دری) را 
خدمت علامهُ ذی‌فنون و مرحوم حاج شیخ 
محققی کم نظیر و عالمی کم بدیل و جامع 
معقول و منقول و بحق کم نظیر بود قفا 
گرفتیم. مقداری از شرح منطومه راو 
را خدمت مرحوم آیةا... حاج میرزا مهدی 
محی‌الدین المهی قمشه‌ای که عارقی کم‌نظیر 
و صاحب دلی کم بدیل بود خواندم» شرح 
فصوص محی‌الدین عر بی حخد.مت مرحصوم 
آیةا... میرزا حسین فاضل تونی رضوان- 
الله علیه آمو ختم این بزر گوار هم در حکمت 
مشاء قوی بود وهم درآشنائی باقنون‌عر‌قان. 
هم‌اکتون در دست من ۱ 
تدریس میکنم وقتی که در اصشبان عرفان 


مت و صوام تعاطا 


کرو ات امه بودند و این یج را کوا 


در تمیران خدمت مرحوم میرزا هاشم که 
محشی مصباحالامسس است آموختم ایشان 
میش‌مودند من فصوص را در حوزءة علمیه 
سو تم و این کتاب عرفان دو سال 
در سفرءة نان من بود و هرگن قدرت نداشتم 
این کتاب را در طاقچه کتابپا قرار دهم 
کتابی نبود که بتوانم علنی او را در دست 
بکیرم و مطالعه کنم و سپس در طاقچه 
بگذارم» ولی گویا سفرء او را هم کسی 
نمیدید. یادش گرامی باد. به حجره‌اش 
می‌آمد ند و کتابمایش را میدید‌ند اماسفرهة 
اختصاصی او را؛ شاید کسی نمیدید . بمپس 
تال مرعر‌مود این کتاب ده سال در سمفره 


غد:ای من بود. 


ایا فعه وه اعول را وان درس ری ار 
آگللاسن درس خارج ایشان شرکت میکردم. 
آنوقت کتاب شریف مصباحشان که شرح بی 
عروه است چاپ نشده بود. جزوه‌ها را 
تنظیم منگردند. رو ما مر مک میکردند و 
ما آن جزوه‌ها را برای مطالعه رو نویسی 
یا یادداشت و مطالعه میکردیم» و کم‌کم آن 
جزوه‌ها بصورت شرح بی عروةالوثقی در 
آمد . امالی محضر مرحوم آقا حاج شیخ 
محمدتقی آملی در قسمت اخلاق ق فلسقه 
بسیار سودبخش بود. بسیاری از مشکلات 


شرح منظومه را که در محضی ایشان‌مطرح 
میکردیم بخوبی حل میکردند. چون تق‌یس 
بسیار خوبی داشتند. قلم شر‌یفشان در شرح 
تعلیقی و شرح منظومه کاملا مشود است. 


3 امالی محصر مر <وم شیج محمددتقشی آملسی دور قسمت 


اخلاق و قلسفه بسیار سود بخش بود و بسیاری از مشکلات 
شرح منظومه را در محضر ابشان مطرح می کردم 


آن- بزرگت حکیم خدمت م‌حوم 
جمپانگیرخان قشقائی و مرحوم حاجیآخو ند 
کاشی اینکونه علوم عقلیه را آموخت ومی 
گفت روزی که در حوزءة علمیه اصشبان 


مشفول فر‌اگیری علوم اسلامی بودم آن‌وز 


در بین فضلا از همه مع‌وفتر مردی بودبنام 
آقا حسینآقا؛ این همان بزرگواری بو که 
العظمی حاج. سید حسین 
طباطبائی بروجردی رضوانا... علیه شد. 
می گفت مس‌حوم آقای بس‌و جدیی) آنوقت دز 
حوزهعلمیه اصفیان فصوص را بخو بی‌تدر یس 
می‌کرد. بعداز تمام شدن سطوح‌عالیه فقه و 
اصول‌خار جرا در محضس محوم‌حاج شیخ محمد 
تقی آملی آموخته ومسائل عقلی‌را هم بطور 
امالی در محضی‌ش‌می‌آموختم نه بطور رسمی: 


هم به مبانی فلسقه آگاهی کامل داشتند و 
هم در فقه و اصول متبص بودند. وقتی‌سال 
تحصیلی به ۳۴ و ۳۵ رسید با کسب اجازه 
از معضر آن بزرگوار عازم قم شدم و به 
ایشان عرض کردم عازم حوزة علمیه قم 
هستم. قرمودند: هجرت خوبی وقصدمبار کی 
است. زیرا در کنار قبر فاطمة معصومه 
(س) و دیگر علمای ربانی فیوضی از 
قیوضات المی قراوان است کنار قبور 
بزرگان بحث کردن» درس گفتن و درس 
خواندن با برکات عینی همراه است. آنگاه 
این جمله‌را اضافه‌کردند: شاگردان افلاطون 
بی‌آن بودند که در بحشپا هی وقت مشکل 
علمی برای آنپا پیش میامد» بحث را در 
کنار مزار افلاطون می‌گذراندند و عقیده 


داشتند که در کنار قبی افلاطون بحث کردن 
باعث برکات غیبی خواهد بود. خدای متعال 
امداد می‌کند و این چنین هم مشاهده میب 
آگر دنک 
هجرت به قم 

با گذشت پنج سال تقر‌یبی» و استجازه 
ار محصی ان بزرگوار سال تحصیلی ۱۳۳۴ 
و ۳۵ ه. ش از حوزه علمية تمپ‌ان به‌حوزه 
علمیه پر بر کت و مقدس قم ممپاجرت کردم. 
وقتی به‌آنجا رفتم به‌صوزءه فقید آیدا... 
العظمی مرحوم آقای بروجردی رضوان!.. 


ر اجمعین راه یافتم. فقه را در محضر مرحوم 


آیةا... بروجردی و محفق داماد اسوختم» 
اصول و مقدمه‌ای از فقه را در محضر امام 
خمینی دام‌ظله و آنجه را که از قلسفه در 
شیران آموخته بودیم سطح و خارجش را در 
محضر آیدا... علامه طباطباتی رضو ان ... 
علیه و همجذین تسیر و حدیث را در معضر 
آن بزرکت حکیم عالیمقام و مقسر تامور 
اسلاه‌ی قرا گرفتم. در قسمتمای فقه مشل 
قسمتمای فلسفقه ار تباطم بامحقق‌داماد بیش 
از دیکی اساتید بود. در طی ۳ ان نش نا 
تا اواخ عمریر بر کت محقق‌دامادرضوان|... 
علیه فقه را در محضس ایشان می‌آموختم. 
پنا آن بود که هرچه ایشان تدریس می‌کنند 
با نظرات تلفیقی تنظیم و نوشته شود. چه 
اینکه مسائل اصولی هم اینچنین بود هرچه 
که در محضر تلفیق تحقیق و بعد از بحث 
و تحقیق به نتیجه میرسیدیم» نوشته می‌شد. 
آنچه هم که در محضس موم آیت!... 
برای دی هر کت داشتم آنمیم سعی می شد 
ضبط و یادداشت شود. 

و در حدود ۵ سال معاملات را در 
خدمت آیةا... حاج میرزا هاشم آملی‌آموختم 
که او هم دام ظله‌المالی در فن شریف فقه 
مخصوصاً بحشپای معاملات فقیه ماهریست. 

س: حضرت آبهةا... از آنجا که‌زندگانو, 
بزرگان اسلام در حین تحصیلاتشان با 
مشکلاتی ازقبیل وضعیت حکومت و بویژه 
وضعیت مشکل‌مادی‌رو برو بوده‌اند بقرمانشد 
شما از اوایل تعصللاتتان تا به‌آخر با چه 
مشکلاتی از این قبیل روبرو بوده‌اید؟ 

ج: گرچه انسان در محور مشکلات و 
کلاشض و کوشفش قتراار دار سلفب خا۳ 
الانسان فی کبد» آفریدگار انسان فی‌مود: 
«تحقیقاً انسان در ر نج ودشواری قی‌ار دارد» 
ولی در بین همه رنجما» رنج فقر از دی 
ر نجمپابیشتر است. بیانی‌را امیس‌المو منین(ع) 
دارد و دیگ معصومین همم مطایی ای 
فر‌مودهاند که "ما ضر ب‌الله‌عبد) "یسوط اوجع‌من 
الفقر» یعنی خدا هیچ بنده‌ای‌را به‌تاز یانه ای 
ی کر 


۱٩۹ یسام‌انقلات‎ 


از آن تازیانه دردناك آن فقر عقلی است 
چه اینکه حضر تش قرمود: «لافقر اشد من 
الجیل» چه اینکه» هیچ‌فتری بدتر ازجمپالت 
نیست هیچ‌مالی سودش بهاندازة عقل نیست. 


دارد. در متلاشی کردن زندگی يا درست 
کردن خزمبا و تصميم‌ها ومانند آن. بیانی 
را رسولا... (ص) بیانی دارد» فرمسود: 
"له بارک لنا فیالخبز ولا تفرق بیننا و بین 
الخبز » لولاالخبز لما صلینا و لما صمنا و لما 
ادینا فرائض ربنا " یعنی . 

پروردگارا برکت در نان ما بده» بین ما و 
نان‌ما که همان اقتصاد است جدایی مینداز 
زیرا اگ اقتصاد سالم نباشد مردم از نظر 
امور مالی در زحمت پاشند دین داشتن آن 
مردم دشوار است. فرمود اگی نان نباشد 
نماز وروزه بزحمت انجام میشود» دستورات 
از قشنبت ماه مهافت اش 
دردناك است. برای روحانون عموما در 
زمان سلطنت ننگین رضاخان زندگی هادی 
بسیار دشوار بود و رازق حقیقی خدا است 
ولی آن ملعون محاری رزق را بسرروی 
روحائیت بست. منبرها را ممنوع کرد» 
نمازهای جمعه و جماعت را تعطیل ساخت و 


مسحجدها را انبار کرد مخصوصاً در شمال 
کشور مساجد را انبار کنف و شالی کرده 
بود» حسینبه‌ها و سقاخانه‌هارا ویر ان‌نمود» 
بنابراین همه مراکن دینی را تعطیل کرده 
بود». موقوفات را هم تصاحب کرده بود. 
شد از اینجپت کسانیکه ارتزاق ظاهری‌شان 
از راه خطابه و سخنرانی و منبی رفتن و 
ارشاد و هدایت مردم و تعلیم و ت بیت بود 
بسیار دشوار شد. خدای تعالی میداند که 
چقدر برانسان در سلسله روحانیون آن چند 
سال حکومت ننگین رضاخانی سخت گذشت 
ال ۱۳۱ ۱۳۴۳ هرفن تعتر ار سال 
را در کمال صعو بت گذراندیم. و ۱۳(۳۹۵ 
ببعد دو باره, کم‌کم جریان روحانیت مطرح 
شد و مشکلات فراوانی بود. جه اینکه در 
زه‌ان سرش دیز فشار بر روحانیت بس از 
دیگر اقشار بود زیرا تنپا اسلام بود که 
مانع استعمار بیگانگان بود و تما مسلمین 
بودند که در برایر انا می‌ایستادند و 
مسلمین از روحانیون و علما و گویندگان 


یساحانقلاب ۳۲۰ 


دس فقر مادی هم بالاخیه. قطن "لو لت که 


ِ دای متبال همواره‌انقلاب» اسلام و ر وحانیت و مسلمانان را پاری کرده و می کند 


مذهبی و نویسندگان دینی‌شان مدد مبگرفتند 
مخصوصاً از مراجع تقلید بالاخص از رهبر 
کبیر انقلاب دام ظله‌العالسی درس مکتب 
آه‌وخته و خط‌فکری می‌گرفتند. شتایر‌این.در 
زمان رضاخان فشار مالی و فشارهای‌سیاسی 
زیاد بود و در زمان پسرش فشاز سیاسی 
بیش از فشار مالی بود. ولی يك مسئله بود 
که همه مشکلات را قابل تحمل میکرد و آن 
عنایت البی بود که گویا اصلا فقر وفشاری 
نیست» انسان فقر را در کام خود لذیذ 
احساس میکرد چون در راه او بود. بخاطر 
فقر احساس حقارت نمیکرد در عین حال که 
ققیر بود. در مین حال که نداشتء: احساس 
زنح نمیکرد چون میدانست در راه مدف 
است. بنده وقتی به‌حوزءة علمیه می‌آمدم 
اصلا در ذهنم نبود که حوزه آمدن خرجی 
می‌خواهد و مالی میطلبد و من ندارم از 
کجا تأمین کنم؟ بسیازی از افراد این چنین 
بودند و نوعاً این چنین هستند - حوزه‌های 
تیب" بر کت اد میت اف اه تام 
البی مخصوصاً یقیةا... ارواحنا له الفداء 


ادبیات» صرف و نحو » منطق» معانی و بیان ومقداری از مطول و شرایع ر ادر محضر مر حوم بدرم و۱1 


در آن دورانها فشار برروحانیت بیش ازدیگر اقشار بودز برا تنها اسلا 


با اطمینان و آرامش هدایت میشود: 

«الا بذکرا... تطمئن القلوب» 

تنبا چیزی‌که این مشکلات را 4 
اسانسی تبدیل میکرد همان رضای به 
قضای المعی بود. اين کلمه‌ای که در قرآن 
استحهت فا فساهتا ی ۲5 احة صدء 
بالهتی تیار ۳۳ 
محسوس است که خدا اینکارها را برای 
پویندگان راه او آسان میکند خیلی سخت؛ 
6 سوارشدن اتوبوس ممنوع 

فشارهائی که زمان رژیم بیر‌شخص 
بنده وارد شده بود گرچه‌کمتر از فشارهایی 
بود که بردیگر مبارزین اسلامی وارد شده 
بود اما اهانتبایی که معمولا از مامسورین 
شیر بانی آنروز میشد و هنگامیکه ما را از 
منبر ممنوع میکردند. 

چندین بار ممنوع المنیر شدیم» و 
چندین بار به شپربانی احضار شدم گاهی 
هم نخست بعنوان سر بازی تحت تعقیب‌بودم. 


بااینکه بما برگه تحصیلی داده بودند ومعاف 


بودیم» و گاهی هم ما را به‌ساواك وسازمان 
"منیت احضارمیکردند. دریین این دشواریما 
و تلاشم)ا دوخاطره خیلی درذانقه‌ام تلخ‌بود 
هنوز هم هست. یکبار بمداز جریان 
مدرسة فضیه بود که غارتگران رژیم آمد ند 
و آنجور زدند و کشتند و رقتند و دستور 
داد ند که طلاب و روحانیون را سواراتوبوس 
صیح یکروزی سو ار اتو دوس و احد شدم که 
بیایم طرف حرم در درس و بحث شرکت 
کنم چند لحظه در داخسل اتویوس فشسیتم 
دستور رسید باید معممین و روحانیونپياده 
شوند و ما را از اتویوس ییاده کردند آن 


8 تنها چیزی که مشکلات را 
یه آسانی تبدیل می کرد همان | 
ارضای به قضای الهی بود | 


دیری نیائید و مردم متدین قم در برابراین 
نقشه ایستادند و مشکل را به آسانی حل 
گرد ند 

اما یادم نمیرود. بار دوم وقتی مرا 
در شمیربانی امل احضار کردند آن اشس 
نگیبان که با بدترین وضع دوران 
باز شستگی اش را میگذراند مرا به‌اطاق 
نگیبانی برد و گفت میدانی‌چرا ترا به‌اینجا 
آورده‌ایم؟ برای اینکه خارج از دین اسلام 
حرف نزنی!؟ این حرف در آنروز بمن‌خیلی 
سخت گذشت» ظامرآ ماه مباركت رمضان‌بود. 
کی ال تا و 
اعتمادی به احکام المپی ندارد روز ماه‌مباركت 


خاطره برای هن بسیار ۳ بود. که ما در 
حوزة گم در کنار بارگاه حضرت معصومه 
سلاماء.. علیما اینقدر احترام نداشته باشیم 
و لااقل در حد ساده‌ترین مردم این کشورحق 
ند اشته باشیم که در اتویوس سوار شویم. 
آنروز اين خاطره بمن خیلی سخت گذشت. 
دقتی هم نزدیی ماه مباركت رمضان بود 
از قم حر کت کردیم» ۲۹ شوال بودکه‌فردای 
آن اول ماه مباركت رمضان بود حوزه هم 
تعطیل شد. آقادستور داده بودند افر‌ادیکه 
از قم به شمب‌ها میروند این اعلامیه را 
مهم اه بیس ند پیامی ددند روشنگ وقتی به 
حسنآباد نزديك تمران رسیدیم ما را که 
چند نقر بودیم از اتو بوس پیاده کی‌دند وما 
کر اندنه و گفعستد خی رفتن 
ندارید. آن بر گن داندن بمن خیطی سخت 
نگذشت چون بیابان بود و خیلی دلم نسوخت 
اما این که‌ما را از اتویوس پیاده کردند و 
در داخله شمپر وداخله قم حق سوارشدن 
ندادند یمن خیلی. سشت 
گذشت گرچه به لطف المپی آن هم حل شدو 


رمضان چنین حرف تلخی بمن بزند. این 
دوخاطره برای من خیلی دردناك بود اما 

یکوقت به سازمان امنیت ساری‌بردند 
ماه مبارك رمضان بود» گفتند برای ما 
چایی بياوريم گفتم اگر ما دفتنی هستیم. 
زودتر برگرديم که قبل از ظمس به شمس 
بر‌سیم تا روزه‌دار باشیم واگی ماندنی‌هستیم 
که بدانیم و قصد ده روز کنیم در هردوحال 
چایی قدغن است. اینگونه از امانتبا را 
میکر‌دند ولی به‌لطف السسیء خدای متعال 
همواره انقلابو اسلام وروحانیت ومسلمانان 
را یاری کرده و میکند در تمام این‌مشکلات 
يك مبدءای هست که این راهمپا را به آسانی 
در جلوی راه انسان نصب میکند و دست 
انسان را میگیرد و از این کتلپا و گردنه‌ها 
که هر‌گز هیچيك از ما 
7 هیچ مسلمانی را خدای متعال بحق محمد 
و ال محمد علیمم السلام يك لحظه‌ای بحال 
خودش وا نگذارد. 


میگذراند. امیدو اریم 


ادامه دارد 


امام و ۰ 
است . و منطور ما از صدور انقلاب شمسن 
بوذ و تعفق دیدا کرد و انشاءالله اسلام در 
همه‌جا غذیه بر کفر بیدا خواهد کرد.» 


۵ موجود هزار بعدی 


همزمان با ودادت با سعادت حضرت 
علی (ع)» حجةالاسلام قاکی نماینده امام در 
سیاه پاسداران به همراه پی‌ستل یکان‌هوائی 
سیاه به حضور امام امت رسیدند. 
به و یز کیمای 
مهم حضرت علی () اشاره کرده و چنین 
قی‌مود ند : 
«بسم‌الله الر‌حمن الرحیم ‏ ولادت با 
| سعادت حضست امیی سلامالله علیه زا به‌ همه 
ملت ایران و خصوصا ما برایران, تریكت 
خر می‌کم. دستهای که در اي دود ۰ 
است‌اینعه با بایدپیر و يك چنین انسان‌کاملی 
باشیم که در 


امام‌خمینی در این‌دیدار 


همه ابعاد متتصصین براع) 


۱ ایشان تواضع می‌کنند. . در هی بعدای ار 
رآ یشان مثل 


۱ زنل 


در بمد زهد و علم در بعد رحمت‌به 


مستضصعقین و مستمندان ودر بعد جنگ و 
۱ شجاعت و خلاصه در همه ابعاد به‌ایشان مثل 
| زده می‌شود و در حقیقت يك موجود هزار 
بعدی است وما باید تابع يك همچون قردی 
بافیم. هرچند که سی نمی نو اند حتی بل 
هز ارم سس شسه اشان باشد» اکن بهآن 
| اندازه‌ای که می‌توانیم باید از ایشان تبعیت 
کنیم. از تعردی که به‌اسلام داشت و ازاینکه 
همه جچیزش را بای اسلام ۵د.» 


دا و 


9 نقش تعید همراه با تخصص در جامعه 


قی‌مانده کل‌قوا به بیادران‌یگان‌هوائی 
سا لز وم داشتن تعید در کنار تخصص را 
یادآدری فر‌موده و چنین گفتند: 

دسا ای تخصصی بیدا می‌کنید. باید 
آن بعد زهد و تعد را درنظر داشته باشید» . 
زیرا متخصص بدون تعمد اگر برای رژیمی . 
ضرر نداشته باشد. نفعی هم ندارد. . 


های ما استعدادهای خود را بروز بد‌هند 
و تا توانستند جدیت گردند که آنپا را به 
فساد بکشانند و بحمدالله امروز از آن 
وضع نجات پیدا کرده‌ايم و اگر مپلت پید 
کنیم این کشور دا به برکت این جوانهای. 
ریز به ِ می‌ر سانیم که عاعش در 
هرامری از کشورهای دیگر منقطع گردد و 
من امیدوارم که خداوند بشما توفیق دهد 
که به‌این کشور و ملتی که سالپای طولانی 
" عقب نگه‌اشته شده است» خدمت یکنیدو . 
ا دشمنان باطنی را شکست بدهید. خ مت 
سا ی 
پدهید.» 


بسم لته الر حمن الر حیم 
بمناسبت جمارمین سالگرد بیروزی انقلاب اسلامی ایران» 
هیتتبانی تبلیغاتی» از سوی جمموری اسلامی‌ایران» عازم چندین 
کشور جپان گردیدند. 
در همین رابطه هیثتی» بسرپرستی «حجت‌الاسلام دکتر 
روحانی» رئس کمسیون دقاع محلس و نمايندة «قوه مقننه» 
در شورای سریرستی صدا و سیمای جمپوری اسلامی؛ بپمرآهی 


«مولوی شیداد مسکان زهی» حاکم شرع برادران اهل‌سنتزاهدان 
و «حجتالاسلام تفوی» امام جمعه محترم شمر کرد» عازم کسور 
یاکستان گردید. 

در شمارة گذشته» مقدمه‌ای (بیان‌کنندة ریشه‌های تاریخی 
سرزمین پا کستان) که برای یادداشتمای این سفر تمبیه شده بود» 
از نظر خوانندگان محترم گذشت و اینك قسمت اول«یادداشتهای 
سفر» به‌پاکستان. 


سه‌شنبه ۶۱/۱۱/۱٩‏ آسمان تمپران وارد آسمان کاچی شد. شپر از باللا 


را بسوی کراچی تركت کردیم. پا کنده» ساده و دلنشین بنظی می‌آمد. 
مو لوی شمد‌اد در هواییما در ورد فر آقن ود‌کتاهع زسن کصنو ام جمتیس وی 
دیدارش از پاکستان می‌گنت که: اسلامی در گواخی - یرادر صادقی - بجه 
۱ «ایران و پاکستان دو کشوز اسلامی استقبال آمد. پس از مدتی توقف و اخذ 


هستند » دستاو ردهای انقلاب اسلامی باید ویزا» بسویی اقامتگاه کنسو لکری خراک مه 
به‌پاکستان هم برسد و در کشورهای دیگس کردیم. 


شنو اسلام واقعی پیاده شود». وی ادامه داد 3 بتشن زاامی شن.ناسنتفیده تاگسی. که 
که: «اتحاد و اتفاق بین مسلمین و کشورهای من به اتفاق یکی از برادران دانشجوی 
اسلامی لازم البنت... اتعلاب اییان:اشلامی زر اما که شا ار ی 
است و اهل سنت پاکستان باید با ما همکاری آن بودیسم» بکومگوی کوچکی بر سر کر‌ایه 
۱ 0 تاکستی انجام کا هک اما هت کی تفر 

گادر. و خدبه هتوایتماران تسوادر تاکسی متوجه شد که ما از ایران هستیم؛ 
«روحانی» دعوت کردند تا در جمعشان با لحن صحبتش عوض شد. راننده می‌گفت که: 
وی صحبت نمایند. صحبتشان بیش از نیم د(امسام) خمینی حقیقتاً مسلمان است و از 
ساعت طول کشید. آمریکا و روسیه پروائی ندارد. اي‌کاش که 


ساعت ۲/۳۰ - بوقت محلی - هواپیما . یکی مثل او اینجا می‌آمد ...».تاکسی از 


بساحانقلاب ۲۲ 


)۲( 


محله بالاشبر و متمول‌نشین کراچی عبور 
میکرد. بااینکه بجای‌گفتن پاکستان «رسما» 
باید گفت «جممپوری اسلامی پاکستان»؛ اما 
در همان وحله اول. دیدن آگمپیمپای بلند 
بالای تجارتی اطراف جاده‌ها که ۳۳۲ 
عکس ز نپای مدل اروپائی (۰ با وضع غیس 
اسلامی) در کنار کالاها دنده مبعت: ۳9 
احساس را در ذهن تشدید می‌نمود که ای 
کاش بطور غیر رسمی نیز بجای گفتن 
پاکستان میشد گفت «جمپوری اسلامسی 
پاکستان». 

پس‌از رسیدن به‌اقامتگاه کنسولگری» 
هیئت در يك مصاحبه مطبوعاتی شر کت‌کرد. 

حدود ۱۵ مین از روزنامه‌ ر 
خبر گز اریمای مختلف پاکستانی آمده بودند. 
چون بتازگی بوسیلة گروهپای سذهبی 
عوامل سمودی یکی از حسینیه‌های شیعیان 
در کراچی دچار آتش‌سوزی شده بود. 
مخبرین حساسیت زیادی در مورد این‌مسئله 
از خود نشان میدادند. برادر صادقی در 
ابتدای مصاحبه با اشاره به درگیریپای 
شیعه - سنی اخیر کراچی گفت که: 
«کشورهائی با بوجود آوردن این توطته‌ها 
قصد دارند که روابط اقتصادی و غبره 
جمبوری اسلامی ایران با یاکستان مستحکم 
تکردد». مخبری پرسید که ۱۳۲ 
نیز چنین قصدی دارد؟» یکی دیکر از خبر- 
نگاران از برادر صادقی پن‌سید که: «شما 
گفته‌اید که مولاناسلیم‌الله‌خان (از روحانی- 
نمایان عامل عی‌بستان سمودی) از عراق 
تغذیه میشود؟ آیا شما علمای دیکری را نیز 
در کراچی میشناسید که از خارج تفندیه 


میشو ند»؟ 


امام 


مسلمان است 
داز آمر یکاو روسیه 
پرواتی ندارد 


برادر صادقی پس از جواب به این 
سئوال» اشاره به حضور هیئّت نمود و از 
[ان حواست که اگر سئوالی از هینت 
دار ند مطرح کنند. سئوالات زیادی در مورد 
سک تجمنا و مسئله صطح نمودند. 
چگونگی سئوالات بخویی نشاندهندة عسدم 
آگاهی خبرنگاران. نسبت به‌موضع جمپوری 
اسلامی در قبال صلح بود. دکتر روحانسی 
دیدگاهپای جمسپوری اسلامی ایران‌را بطور 
شایسته بیان نمودند. 

حد‌ود ساعت ٩۰‏ شب ۰ به مراسمی که در 
خانه فی‌هنکت جمپوری اسلامی ایران به 
مناسبت سالکرد پیروزی انقلاب بریا بود 
رفتیم. مدعوین حدود ۶۰ نفر بودند که 
در بین آنان تتی چند از علمای شیعه 


ثاث رآ ننده پا کستانی: 


اسلام آباد سفارت جمهوری اسلامی‌ایران» شاعری پاکسنانی شعری در مورد امام وانقلاب میخواند 


یاکستانی نیز حضور داشتند. 

حجت الاسلام روحانی در مورد ابماد 
گوناگون انقلاب اسلامی ایران سخنرانی 
کردند. بعضی از نکته‌های سخترانی بای 
اعضای هیئت. نیز تاز گی قاشت. معلا که 
امام بعد از جریان ۱۵ خرداد ۰۴۲ وقتی که 
در زندان انفرادی وفند. بخاط عدم 
وجود هوای کافی در سلول» دچار تنگی‌نفس 


شد ه بودند » بینتی خود را در مقابل ین 5: 


بسیار کوچك سلول می‌گ‌فتند تا هموای 
بیشتری استشمام نمایند. 

بعد از سخترانی بعضی از بیادران 
می‌گفتند که اگر در مراسم فیلمی در مورد 
اسلا اسلافی ات ای مش از 
۰ نش می‌آمد ند! 


2 
۳ 
1 ۱ جمهوری اسلامی اير ات 


فکر کردن در مورد ۸ میلیون مسلمان 
شمیر کراچی (( جمعیت شیعه آنان) و 
چگونگی تبلیفات جمپوری اسلامی بی‌ای 
معرفی انقلاب اسلامی به این مردم» چندان 
باعث خوشحالی نمیشند. 

صبح روز چمارشنبه (۰)۶۱۱۱۲۰ 
یکی از برادران سنی از فرقٌ «بریلوی»! 
برای دیدار با هیئت به اقامتگاه کنسولگری 
امد اشان‌کمتداکه: «همزمان با رک اری 
مر‌اسم هفتةهٌ وحدت‌درایی‌ان» ما نیز مس اسمی 
بممین مناسبت در کراچی داشتیم» واضافه 
گردند که: 

ار را ار را 
به| نقلاب اسلامی "یر ان داریم» وی گفت که: 
سا مخالف خوارج و ناصیی‌ها هستیم» 
منظورش فرقه «دو بندی»۲ بود. بنابه‌دعو تی 
که ار ما کی ساعت ۱صبح همان روز 
به‌دیدار مسجد و محل کارش رفتیم. درآنجا 
مب ‌اری ان حووات خودش را که نب اد 
دو بندیما نوشته بود به ما نشان داد.کتابی 
نیز به‌اسم «سیدنایزید» - سرور ما یزید! 
به ما داد و کفت که این کعات بوسله 
دو بندیما نوشته شده است. پس از مدتی 
صحبت با وی خد! حافظی کردیم و رهسیار 
یکی از مدارس شیعیان موسوم به «جامعه 
امامیه مدرسه الواعظین» شدیم. 

فقر مادی حاکم بر این مدرسه را با 
نظ وان منست لمسن کرد یکی از مدرسین 
سالمند مدرسه ضمن سخنانی هیئت را به 
طلاب مدرسه معرفی کرد. مولوی شمدااد 
در مورد ضرورت وحدت بین بر‌ادران شیعه 
و سنی سخنرانی کردند و بعد بدیدار 
حیرههای مجقر طلت وال مرت تدم 


بسام‌انقلان ۲۳ 


سطح درس این مدرسه تا شرح لمعه بود. 

پعد به دیدار مدرسه «جامعة‌العلوم 
الاسلاه‌ی نبوری تاون کر اجی» رفتیم. این 
مدرسه متعلق بهاهل سنت (پیرو فرقه 
دو بندی) بود که در کنار خود يك مسجد 
پورز کت زا نین؛جای دادة بود.. فنلا شستده 
۹ 
نیز در این مدرسه درس میخواندند. 
هنکام ورود به مدرسه. جوان عبوسی سد 
راهمان شد و گنت که: «با وجود اختلافات 
هه بش شا اسلا ات که 
وارد مدرسه‌شوید»! مولوی‌شمداد با اصر‌ار 
آکفتتت که : رما آمده‌ایم تا از بر!در ان طلاب 
ایرانیمان دیدن کنیم». بپرجپت اجازه 
ورود بد مدرسه را به‌ما ندادند. بناچار 
آنجا را بطرف «مدرسه جعفری» ترك‌کردیم. 

در بین راه که نگاه دقیقتری به کتاب 
«سد نایز دد» می‌ک‌دم دیدم که بر روی‌جلد 
کتابپ نوشته شده بود: - «انتشار از جامعه 
العلوم الاسلامی_ نبوری تاون کراچجی»! 
سطح درس مدرسه جعفری (که متعلق به 
برادران شیعه بود) تا شرح لمعه بود. 
مدرسه در محله بسیار فقیری قرار داشت. 
حجره‌های طلاب در طبقه بالا و مسجد و 
دقتر مدرسه در طبقهٌ همکف قرار داشتند. 
میانگین سنی طلاب این مدرسه (که ۲۴ 
نی بودند) و ال ود اتترادود 
«روحانی» دراین‌مدرسه به‌سختر‌انی‌پرداختند 


و سیس مدر سه را ترك کردیم. 


در دیداری که با فر مانده یکی از گر وههای مجاهدین 


انحر افات اخلاقی به افغانستان بر می گر دانند 


افغا نی در با کستان اشتیبم ابشان می گفت که: ر وسها نوجوانان 
دختر و (سر مسلمان افغانیی را به ر وسیه می در ند و بس از ابجاد 


بسوی یکی دیگر از مدارس شیعیان» 
موسوم به «جامعه‌السبطین» حرکت کرديم. 
این مدرسه در فقیر ترین محلی قرار داشت 
که. از ابتدای ورودمان» تا آنزمان در 
کراچی دیده بودیم. مدیر این مدرسه (که 
سطح درس آن تا شیح لمعه بود) «حجت- 
الاسلام فلسنی» بود که زمانی در نجف 
توفیق شاگردی امام را داشته‌اند. هنگام 
سخثرانی در خوابگاه طلاب» عکسپائی از 
امام و موضوعات مربوط به جمپبوری 
اسلامی بر دیوار جلب .توجه می‌نمود. 

پعشنبه ۲۱راان ۶۱ با هواییستا 
زاهی امتلامآباد «(پایدحت پاکستان). شدیم. 
مس ال هوایسما ال هی توافت 
مسافر‌ها تقریباً همگی از پاکستانی‌مای 
مرفه بودند که شدت غرب‌زدگیشان» دل 
آدم را میزده میسماندارهای پاکستانی 
هوایرما هم انکار که سعی می‌کردند ت|ا 
شبیه ممماندارهای خطوط هواییمائی‌غر بی 
باشند. ممماندارهای زن هو؛پیما حتی آن 
روسری را هم که باید «رسما» روی‌سر‌شان 
می‌گذاشتند »اند اخته بودندروی‌شانه‌هایشان . 

بپر جپت اینان حاصل «لابراتو 
کسانی بودند که طی‌سالمپای متمادی کوشیدند 
تا پا ایجاد یاکستان کشوری بسازند تا 
مایا تلو احتوال: اسلامیعر تاش 

ساعت:٩‏ صبح وارد اسلام!باد شد یم . 
پس از اندکی استراحت و صحبت بسا 


کارمتدان مسعارت جمم‌و ری اسلامی بد ید ار 


یتیم خانه «دارالایتام» رفتیم.در«دارالایتام» 
از تعداد زیادی پسران نوجوان نکپداری 
و مراقبت به عمل می‌آمد. در ابتدا - پس 
از معا فه ۳۹ جدی, از برادران سالخورده 
پرشور به بررسی جوانبی از انقلاب‌اسلامی 
پرداخت. ظاهر ساده و عصعت صحتمای 
این برادر مسن موجب امید و نشاط هیئت 
گردید. سپس برادر حجت‌الاسلام روحانی 
شرایط زندگی نوجوانان حاضرء به معر‌فی 
ابعادی از اسلام و انقلاب اسلامی‌پرداختند. 

پس از دیدار از «دارالایتام» به 
منظور حضصور در یلق مصاحبه مطبوعاتی 
ر هسپار اقامتگاه سفارت شد یم . 

در همان روز بمناسبت چپارمین 
سالکرد پیروزی انقلاب اسلاسی ایران 
مر اسمی ای اقامتگاه سفارت س ی سل . 


ی از وایستکان سمارت «حسنت 


کمو دست» در طی صحیتی در مورد امام 
و در جمان مسم‌ور است» وی برای رفاه(!) 
جامعه‌اش در حال کوشش استا.» 


تن از ورراء و 

حصور داشتند »وت عارة « من ۵ شماره 
۲ یاکستان» که ریاست دفتر ضیاوال: ۱ 
نیز بعمپده دارد در مراسم شرکت داخت ۰ 


آمدن يك «سفر غیر‌منتظره» نتوانست دراین 
مر‌اسم شی‌کت که آخر شب که مراسم به 
اتمام رسید شنیده شد که سفیر روسیه بعد 
از آمدن برادران افغانی به‌‌حل برگزاری 
مراسم - با آوردن عذری - مراسم را تركت 
گفته بود. 

جمعه ۶۱/۱۱/۲۲ اعضاء هیثت به 
منظور شررکت در نماز جمعه برادران سنی 
وشیعه بدوقسمت شد ند. حجت‌الاسلام تقوی 
د مولوی شمیداد» پیش از برگزاری نماز 

ر یکی از مساجد برادران اهل‌ستت 


1 هتت. 1 تست ِ ِ 
به سحنس نی یس‌داختند و بی در وار وحانی»#در 


در اقامتگاه سارت می‌اسم شامی با حصضور 
تعداد زیادی از علمای شیعه و سنی یربا 


راهی‌پیشاور 


۰۶ (بوقت محلی) به‌پیشاور رسیدیم. 
پیشاور قسمتی از نوار مرزی پاکستان و 
اقغانستان را تشکیل میدهد. دیدن بسیاری 
تفنگک بدوش غیی نظامی در پیشاور این 
احساس را به‌آدم القاء می‌کرد که انگار 
دولت پاکستان چندان حضوری در این ناحیه 
ندارد. 

عصی همانروز» در خانه قی‌هنگی 
جمپوری اسلامی ایران در پیشاور» مر‌اسمی 
بمناسبت سالگرد پیروزی انقلاب اسلامسی 
ایران برپا بود. تعداد زیادی از برادران 
اقغانی بعنوان میممان آمده بودند که 
۳ و یاری از آتان یا سرپا 
ایستاده بودند و یا روی زمین نشسته بود ند. 
ب‌ادر «روحانی» طی‌سخنر انی مبسوط و ین 
شوری که مرتب با صدای تکبیر میپمانان 
قطع میشد» به‌بررسی این مسئله پرداختند 
کت اسلامی ایران براعه مبارزه ابا 
سل به میج قدر تيمگر خداتگردید. 
وی در این سخترانی از برادران افغعانضی 
خواستند تا مبادا در حین مبارزه با روسیه 
بدامان دیکی قدر تما بیفتند. 

یس از اتمام سخنرانی» سرهنگی از 
ارتش ببرك‌کارمل» که به‌مجاهدین اففانی 
پیوسته بود بدیدار هیئت آمد» ابراز علاقة 
شدیدی نسبت به‌معتوای سخنرانی بسرادر 
روحانی ده‌ود و گفت لازم است «اینگو نه 


هیفت پیر آمون جنگ تحمیلی 
ب<و بی نشان‌هندع عدم] گاهی 


ان لسبت به ود صع جمهو ری 
سلامی در قبال صلح بود 


ی ۱ جامعه اما میه مدرسه الوا عظین )) 


8 سشوالات خبر نگار ان از | 


سخنرانیپا بصورت نوار تکثیر و بسداخل 
افقانسان فرستاده شوند». این برادر که روزه 
بود در جمع هیئت با شیرینی و چای افطار 
نمود: 

سپس هیئت در جمع جوانان جانباز و 
و معلول افغانی شرکت نمود و پس از 
سخنرانی در جمع ایشان» توسط بادر 
«روحانی» و نمایشی فیلمی در مورد انقلاب 
سای ایران مرا ات فر هنت بایان 
یافت. 

یکشنبه» صبح زود عازم دیدار از 
کمپ یکی از گروهمپای افغانی شدیم. پس 
ازطی مسافتی پن‌سنگلاخ به ناحیه‌ای‌رسیدیم 
که کنترل آنرا مجاهدین مسلح افغانی در 
اختیار داشتند. پس از سخنرانی توسط یکی 
از اعضاء هیئت ودیدار از آموزشم‌ای رزمی 
این بر‌ادران به‌چادر فرمانده این گروه از 
مجاهدین افغانی رفتیم. وی به‌درد دل کردن 
در مورد مصائب مس‌دم سلسات ارفعها سسان 
پرداخت. می‌گفت که: «روسپا» نوجوانان 
دختر و پسس مسلمان اففانی را به‌شوروی 
می‌بر‌ند و پس از ایجاد انحرافات اخلاقی 
در آنان ودادن درسپائی درمورد مار کسیسم 


در مر اسم بز ر کداشت | 
پیر وزی انقلاب ..فیر ر وسیه 
بعد از مدن بر ادرآن افغانی 
ده محل در که ارای مر آسم» با ۱ 
آوددن عذری» محل را ار لك 


گرد 


لنینیسم»آ نان را به اقغا نستان باز می‌گر دا نند» . 
وادامه داد که یکی از این نوجوانان «چیز- ] 
های‌وحشتناکی درمورد تجر بیاتش در روسیه | 
برای وی تعر‌یف کرده است.» 
شنیدن صحبتمپای تأث‌انگیز این بر‌ادر | 
در مورد جنایات روسپا و ملاحظه سوع 
استفاده‌هائی‌ که بعضی‌از کشورها از وضعیت 
خاص این حلی در حال مبارزه با «دوست 
خلقمای جمپان»! - روسره -- می نمایند» دل . 
را مالامال از غم و اندوه می‌کرد. 
ادامه دارد 


پاورقی‌ها: _ 

ارت بر یلوی‌ها و دو بندی‌ها دو 
فرقه (حنفی مذهب) در میان مسلمانان اهل | 
سنت هند و پاکستان هستند. که دارای 
خصومت دیرینه‌ای بایکدیکر می‌باشند. 
«دو بندیما» بعضی از باو ردا شتمپای« بر یلو یمپا» 
وه بر ای 
اکرم (ص) پس از رحلت ایشان و «نداشتن 
سایه» آنحضرت در زمان حیاتشان و همچنین 
پیروی از سیستم پیر .و مرشد را مورد 
انتقاد شدید قر از مید‌هند. ۵ 

۰ 
به‌و هابیت و ناصبی‌گری می‌نمایند. باید 
متذ گر شد که «دو بندیما» دارایرابطة نسبتاً ] 
صمیمانه‌ای اسان سعودی می‌باشند. 


قبل از جنکث» رادیوی فارسی زبان 
رژیم صمیو نیستی عراق در تبلیفناتی که 
بر علیه نظام ضدامیر یالیستی چجم‌پسور ی 
اسلامی ایران براه انداخته بود» همواره از 
تحلیلما» مواضع عقیدتی و سیاسی نشریات 
منافقین استفاده می‌نمود. این عمل حساب 
شده و هماهنگت درونی و برونی حتی قبل 
از جنکت برای مردم و ناظر‌ان سیاسی حزب 
اللمبی ایران‌مشمود بود و بیانگی اینو اقعیت 
پشت پرده بود که عراق و منافقین سر در 
آخور شیطان بزرگت دارند و ازيك‌جا منشاء 
می‌ گس ند والا چرا و به‌چه‌دلیل تحلیلمپا و 
مواضع سیاسی» عقیدتی منافقین از دادیوی 
عراق پخش یشود؟ 

بمپس‌حال با چنین تبلیفاتی از یکسو 
درجمپان مطرح می‌ساختند که ایران از 
درون دارای تضادهائی است و کرو هکمپای 
مخالف رژیم جمموری اسلامی در اییان 


2 


ف هه 


فر‌اوانند تا بدینوسیله وجیه و حیثیت 
بین المللی رژیم نوپای جمبوری اسلامسی 
اتراات رل ازتص , تین‌نله او ال موی ایک 
سازمان دا در بعد بین‌المللی بزرکت جلوه 
دهند و خوب جای بیندازند. اما بدون شكت 
بلحاظ درونی» مردم خط و ربطپا و چپره 
منافقانة سازمان را درك می‌کردند». لذا 
برای جلوگیری ازاین‌ضایعه درونی سازمان 
برای فریب مردم و رد گم‌کردن گفتند 
«سخنگوی مجاهدین خلق در مورد برنامه‌های 
اخیر بخش فارسی رادیو عراق و مجاهدین 
خلق اظپار داشت که: 

ملا ی اسناتدگه ز اد عیاق» در برانامه 
های فارسی خود از برخی نشی‌یات مجاهدین 
استفاده" کرده و دفاعیات شمپدا و مواضع 
عقیدتی و سیاسی سازمان و برادران ما را 
مورد تجلیل قرار می‌دهد. از آن‌جا که 


همز‌مان با افز ایش اختلافات عراق با ایر‌ان 


یساحانفلات ۲۶ 


۳ 


این نحوه‌ی برخورد» حاصلی جز ضس به‌زدن 
به‌مجاهدین ندارد. لذا به مسئولان این 
رادیو هشدار می‌دهیم که: اولا مجاهدین را 
اسباب تر‌فندها و معاله‌گریمای سیاسی 
خودقران ندهند. همان معاسلات وکش و 
واکش‌های سیاسی که در گذشته نیز برحسب 
آنپا» وقتی با شاه هم به توافق رسیدند. 
انقلا بیون و تر‌قیخواهان ایرانی‌را از عراق 
اخراج نموده و رادیوشان نیز دفعتا چنان 


ایران 


موضعی اتخاذ نمود که حویی دیگ. در 
هیچ خبری نیست. وانکبی مسئولان عر‌اقی 
که خود در سال ۴٩‏ مجاهدینی راکه از دو بی 
با هواپیمای مصادره شده‌ی ایرانی به بفداد 
رفته بودند» به‌خوبی در زیر شکنجه‌ها 
آزموده‌اند» باید پذیرفته باشند که نه 
می‌توان به‌هیچ قیمتی مجاهدین خلق ایران 
را خرید او نه انس را باز یچه‌ی معاسلات 


سیاسی قر ار داد. 


او 0 ی ۲11 


ثانیا - اگر کسی در عراق مدعی 
انقلا بی‌گری و تر‌قیخواهی است. چه انقلاب 
فلسطین و چه گسترش يك‌دمو کراسی انقلابی 
وم‌دمی در داخل کشور: خود بمپترین‌صحنه‌ی 
ازفانش اوست و لا اگر رادیوی بفداد 
داعیه‌ی احترام گذاشتن به سازمانپا و 
چپرههای انقلابی اقنان .رل داه» تن 
استت راه نزديك‌تی (یعنی داخل خود عراق 
را) بپیماید.» 
تصریة مجاهد ار ار ۲۳۵۹ 
اما امر‌وز به‌لطف پر‌وردگار تماسی 
اسرار روابط پشت پرده منافقین و عراق 
آشکار شده است» بطوریکه امروزه خضود 
اعت‌اف می‌کنند که تمامی تحلیلمپای رادیو 
عراق‌را درمقابل‌گرفتن امتیازاتی‌می‌نویسند 
و رزیم مستبد عراق رادیو نی مخصوص 
در اختیار منافقین قرار داده است. آیا اگ 


آمریکا و عراق است و خود دا به‌قیمتی 
نازل فروخته‌اند» دیگر پاسخی بر‌ای گفتن 
دار ند؟ آیا ام‌وز منافقین می‌توانند برای 
فر‌یب مردم دو باره ادعا کنند که آلت دست 
و بازيچ؛ة معاملات سیاسی قراد نگرفتهاند؟ 


شیطان بزرکت به عنوان سردمدار 
استعمارگران دنیای غرب از بدو شروع و 
پیر‌وزی انقلاب اسلامی ایران آنرا متباین 
با منافع سلطه‌جویانه خود یافت. فا 


است‌اتوی خود را براندازی این نظلام نوپا 
و تاکتیکش را بشکل ضربتی و دفعی در 


سر لوحهة فعالیتپایش قرار داد. دو سال 


حمله نظامی به طیسء؛ رشد و تقویت 
ذخیره‌های امیریالیستی خود. کودتای نوژه. 
هر دز این توطنه‌ها» يك توطنه حساب 
شده و دقیمی برنامه‌ریزی کرده بودند که 
ایجاد آشوب. ناامنی و ناآرامی» جنگت و 
جدال و بزن و بکوب همراه با بحشهای‌جدلی 
و سر کوچه‌ای» میتینت‌های جنجال برانگیز 
برای بر هم زدن اوضاع درونی و زمیته 
سازی مساعد برای سرنگونی جمپبوری 
اسلامی.۱ که این مبم توسط گروهکهای 
وابسته به مرحله اجرا گذاشته می‌شد. 
۵ انتغابات مجلس شورای اسلامی 


اشو بمپا و جریانات تصنعی قوق زمینه 


وا ی 


رشد قکری» سیاسی مردم را در تشخیص 
حق و باطل و نیات گر‌وهکسا از بین میسسد» 


حداقل در آن محدوده زمانی» انسان نمی 


و گروهکبای وابسته» با سود جویی از این 
وضعیت» سعی کردند که یه درون مجلس 
شورای اسلامی نقوذ کنند و با بدست‌آوردن 
حداکثر کرسی» همگام با بنی‌صدر (رئیس 
جمم‌ور مخلوع) امیال و اهداف خود را او 
طریق قانونی بدست پیاورند» بر اين اساس 
تمامی گروهکمپا در حوالی انتخابات به‌تکاپو 
افتادند و در تمامی شمس‌ها برای معرفی 
کاندیداهای خود براه افتادند. میکزیت 
افتین هم با مساقرت به قپزهای 
مختلف ایران کاندیداهای خود را به مردم 
معرفی کردند» البته تصور و انتظار سازمان 
منافقین بر این بود که اکش[ّ به مجلس راه 
۳ کننت. اما از آنمائیکه پروند انقلاب 
ایران طی سالمبای ۵٩‏ - ۵۷ به لملت 
پروردگار و راهنمائیمای امام و روحانیت 
مبارز و پیشرو. همواره رو به رشد و 
تاهی می‌دم دس ستاحت دوست و دشمن بود 
و از سوئی با فعالیت پجا و شدید ائمً 
جمعه و جماعات در نماز جمعه و مساجد و 
تکایا و... مدم را بیش از پیش به 
کاندیداهای اصیل و مردمی آشنا ساختند و 
از سوی دیکر اعتمادس‌دم نسبت به‌روحانیون 
این حر کت را عمق بیشتری بخشید و بالنتیجه 
سبب انتخاب نمایندگان اصیل و حزب‌اللپی 
از سوی م‌دم شد» بطوری که تعداد بسیار 
قلیلی از کاندیداهای گرو مکپای وابسته به 
آس‌یکا موفق شدند که به مجلس راه یابند. 
اما مردم هيچيك از کاندیداهای منافقین را 
انتخاپ نکردند. 

مدم همیشه در صحنه با این انتخاب 
کس دشمن را شکستند. مرکزیت منافقین 
بخوبی دریافته بود که ضربه را از کجا 
خورده است لذ! همراه با سایر گرو هک 
سعی گردند که مشر‌وعیت انتخابات را از 
بین پس ند لذا شایح کردند که «درانتخابات 
تقلب شده» در عین حال با بر‌خوردهایی که 
در این رابطه با سایر گروهمپا (جناح روسی) 
می‌نمود» غیر مستقیم این مطلب را اعتراف 
می‌کرد که علت اساسی رای نیاوردن از 
سوی مردم بوده است» منجمله رجوی در 
بر‌خورد با حزب توده و اکثریت در اهمیت 
از دست دادن فرصت مناسب که می‌توانست 
ار اقداعات تفرایکازاعته: خد 
انقلابی باشد می‌گوید: 


ِ ۱ عر ت تنها از آن خداو ند و پیاسر و مومنین است 
و لیکن منافقان هیچ نمی‌دانند 


«چه بسا فی‌المثل انقلابیون تس 


يك سلسله اقدامات هماهنگت, حتی در کنض 


و واکتهن لیسر‌السا می‌تو انستند انحصار 
طلبی را حتی به‌اندازة چند کی‌سی‌نمایندگی 
وادار به عقب نشینی کنند. که اک اینطور 
می‌شد, چه کسی تردید دارد که ورود عنصر 
انقلایی نظیر مجاهدین به‌مجلس, کل تر کیب 
کنونی را به سنتز‌های جدید آراسته می‌کرد. 


کیفیت‌هایی که هرچند کوچك ولی‌میتوانست 
در شرایطی سر آغاز و سرمنشاء تأثیرات و 
تحولات ممم گردد». (نشرية مجاهد - سال 
دوم ب شماره ۶ ینجشنبه ۲۳ بپمن ۵٩‏ 
صفحه ۱۰) 

اغر مر‌عریت.سارمان. واقعا بناور 
داشت که انتخابات تقلبی و تصنعی بوده و 
مردم در آن دخیل نبوده‌اند چه ضرورتی 
داشت که چناح روسی را محکوم به تبلیغات 
سوع کند؟ آیا کمتار قوق در واقع اعت‌افی 
بر رشد و آگاهی مردم و دخالت صددر صد 
آنپا در امی انتخابات نیست؟ 

بمپرحال با انتخاب بجای مردم آگاه؛ 
توطئْهٌ نفوذ در مجلس ازمنشناء خشك گردید 
و علاوه برآن نمایندگان حزب‌اللمبی با 
فعالیتمپای انقلابی خود در مجلس بزر گت‌ین 
ضی‌یات را برپیکی شیطان بزرگت. وارد 


آو رد‌ند. 


ِ بنی‌صدر که عمسق شکست جناح 
آم‌یکایی را درك کرده بو ۵» دچار سی گیجه 
شد» و سعی کرد که مجلس را بسود چناح 
می گفت: «مجلس باید خود را با رپاست 
جممو ر ی هماهنکی سازد». 

اما نمادند کان مردم جاور داسعتت 2۳ 
وکیل مر‌دمند و باید خودر | بامس‌دم هماهنگی 


ساز ب‌ادر شمید رجایی» به عنوان نخست 
وزیر» گامی بلند در جببت تثبیت نظام‌نویا ۱ 
و ضد امپریالیستی جمپوری اسلامی ایران 
ین‌داشتند. 

از ان سین کتروهسا مفی دس از 
دیگری از جامعه منزوی می‌شدند. ضعف 
گروهکپا آنچنان مشود بود که میرفت 
بکلی از صحنه جامعه و تاریخ پاك گر‌دند. 

این انتغاب و نتایج حاصله از آن 
ظرف مدت کوتاهی بر شیطان بزرگت که 
پرنامه‌های خود را شکست باقته می‌دید. 
گران آمد» بطوری که ریگان علیرغم رعایت 
زبان دييلماتيك» نتوانست تنقر خود را از 
شمپید رجائی و دولتش ینمپان بدارد و علناً 
در رسانه‌های گروهی خواستاد براندازی 
دولت ضد امیریالیستی وی و جایگزینی رت 
دول میانهرو» شد ۲۰ 5 
یسام‌انفلاب ۲۷ 


گرد هکبای آمریکایی بدلینل ضعق 
مقرط, هس گن قادر به انجام مأمسوریت و 
فرامین ریگان نبودند» لذا شیطان بزرگت 
می‌بایست قدرت دیکری را به خدمت بگیرد, 
تا اولا بتواند گروهکپای واپسته به خود 
را از مس‌گت‌حتمی بر‌هاند» ثانياء با هماهنگی 
ساختن نیرو های‌درو نی و برونی خود. رژیم 
جمپوری اسلامی را سر‌نگون سازد. بناچار 
از نیروهای خارجی متبو ع خود استمداد 
جست» عراق نیز با تقبل این مأموریت در 
اواخر شپریور ماه ۰۱۳۵۹ (بیش از یکماه 
از نخست‌وزیری شمید رجایی نگذ‌شته بود)» 
یورش وحشیانهة خود را از زمین و آسمان 
و دریا شروع کرد و جنگك سختی را بس 
جمپوری اسلامی تحمیل نمود. 


اهداف‌امر بکا از جنک تحمیلی: 
۵ الف: رشد جناح واسته به‌خود 


گروهکمای وابسته به آمریکا پس از 
جنکت تحمیلی با اتخاذ موضع صوری و به 
اصطلاح مر‌دمی و میمپن پرستانه! بی علیه 
نیروهای متجاوز عراقی» سمی در کسب 
مشر‌وعیت مردمی گی‌دانده هار از کت را 
بتوانند چند صباحی بیشتر به حیات ننگین 
خود در جمپت اهداف از پیش تعیین شده 
ادامه دهند. این واقعیت می‌موز را می‌توان 
از روند موضع‌گیر‌یما و غلتیدن منافقین به 
دامان عراق (ملاقات با طارق میخائیل یوحنا 
عزین وزیی صمییو نیستی عی‌اق) در یافت. 
کسب مشروعیت برای جناحآم‌یکائی 
آنچنان حاس با اقصشت ات سک کر کی از 
تحلیلمپای درون گروهی منافقین آمده‌است: 
«اگی مردم هم با تمام قوا شس‌کت 
نکنند ما شر کت می‌کنیم چون بد نبال‌خودش 
و 
براین اساس» تبلیغات وجوسازیمانی 
مبنی بسی شرکت جناح آمریکائی در جبمپه- 
های جنکث صورت می‌گرفت» بنی‌صدر 
مخلوع و معلوم الحال علاوه بر تلاش 
پیگیرش در جپت ایجاد شکاف بین نیرو- 
های اسلام (سیاه و ارتش)» فرصت را 
ورد و ارف مایت 
باستپای متفاوت .در حال نماز». پشت 
موتور» جلو و عقب تانك» در خواب د 
تا و دا یکت کی تیار . روز نا که 
«|انقلاب اسلامی» میس‌داخت» روزی‌نبود که 
عکسی» نقلی و سخنی ازدلیریپا و شجاعتب 
های چناپ لیبرال در روزنامه‌اش چاپ 
نشود» چاپ پوستر‌هائی که آقای لیسرال 
نا در لباس رزم نشان میداد» آنقدر زیاد 


آروهکهای واسته با ایجاد شوب اامنی» جنگ و جدال 


جر بانات تصنعی» زمینه رشد فکری» فرهنگی و سیاسی مر دم در 
تشحیص حق و باطل را از بین می بر دند 


بود که در و دیوارهای کوچه. و بازار را 
پر کرده بود. 

منافقین که بازار تبلیفات را گرم 
دیدند» به دروغ و به رسم شمپید دزدی» 
هر روز به انتشار عکس یکی از شمدای 
جنکت تحمیلی» آنمم بنام شدای جنکت 
تحمیلی سازمان در نشریات خود اقدام نموده 
و با بوقوکرنای فراوان حضور خود در 
جبمپه‌های جنکت! را تبلیغ می‌کردند و در 
نشر یه مجاهد و اطلاعیه‌هاء» منافقانه بر‌خلاف 
اعتقادات مر کزیت سازمان می نو شتند: 

«نیر‌وهای ما (چنانکه توضیح داده 
شد) در کار توده‌های م‌دم 9 ساین مین وس 
های مردم و "سای نیروهای مردمی درجنوب 
و جنوب غربی در صفوف مقاونت علیه 
نیر‌وهای متجاوز و دیکر فعالیتبای س‌دسی 


فمالانه شد کت دار ند.» 
(اطلاعية منافقین خلق‌ایران ۸ سبی ۱۳۵۹) 


ب: ایجاد دو جبمه در برایر انملاب 
اسلامی: 


با مشاه سکع تسیل تام آذکار 
وقوای مردمی و دولتی جمپوری اسلامی 
ایر‌ان به‌سوی جیمه‌های جنکت جلب شده اما 
یکی از پیامد‌های جنگت. ابقای گروهکپا 
و رشد و تقویت دوباره آنپا در جمپت ایجاد 
آشوبمپا و ناآرامیپای درونی بود. لذا 
دولت برادر رجائی را با دو جبمههُ دزونی 
و بر‌ونی با کوله‌باری از مشکلات ومصائب 
روبرو ساخت» بناچار برادر رجانی می- 


بایست نیروهای دولتی و مردمی خود را 
آنجنان دقیق تقسیم‌بندی و برنامه‌ریزی 
نماید که بتواند در مقابل توطثه‌های درونی 
و برونی شیطان بزرگ بایستد و بالمال 
آنما را در دو جببه مغلوب نماید. از سوی 
دیگر شیطان بزرگت این توان را در دولت 
نمی‌دید و لذا به تصور باطل خود جبمیه 
درونی (در رأس آن بنی‌صدر و رجوی) 
و جبپه برونی (صدام و-حکام مر‌تجع 
منطقه) با هماهنگی کامل و حساب شده؛ 
خواهند توانسدت که انقلاب را از 2 ۲ 
ی 


۵ ج: قتل عام نیروهای صدیق انفع لاب 
اسلامی 


مناففین با انتشار عکس شهدای حنکت تحمیلی 
با نام شهید ساز مان در نشر بات خو بش حضور 


نیروهای صدیق و موّمن به انقلاب اسلامی 
ایران؛ جان یات خود:را ار ۳۳۲۲ 
نپال نوپا کنند با از بین رفتن ان 
نیروهای صدیق» زمینه حمله و ستیز وبر- 


اندازی به مراتب مساعد تر و آماده‌تکسر 


خواهد شد. 
6 د: تحریم اقتصادی 

تحریم اقتصنادی اک چه یک ۳۳ 
خفیه پروردگار (مزایای فراوانی بای 
ا نقلاب داشته است) مصسوب می‌شود» اما 
به نو به خود در آن محدودة زمانی و شرایط 
حساس سیاسی» اقتصادی» نظامی» ضایعات 
فر‌اوانی چون» بیکاری» گرانی. کمنوت و .۰.۰ 


اگر مر کزبت سازمان واقعاً باور داشت که انتخابات مجلس تقلبی بوده و مردم در آن دخیل نموده‌اند 


را ار برداشفحه لذا جنکت و توطئه‌های فوقت- 
اک ین مکمل تومعة تحریم اقتصادی در 


۵ ده : جایگزینی «دو لت میانه‌رو» 


همنمان با سرنگونی» رهبران و 
دو لعمردان جمیوری اسلامی» عده‌ای از 
مردم شمپیدپرور و حزباللمی را دستکیس 
و با قتل عام و کشتار دسته‌جمعی آنپا را 
از سس راه خود بسرداشته د سپس یکی از 
آلتس ناتیو های (امید های) خودراکه در طول 
جنگت با فریب مردم هشروعیتی کسب کرده 

چایکزین دو لت انقلابی دضدامیر یالیستی 
جمپوری اسلامی گرداند. 

بدون شلت آلتس ناتیو (امید جانشینی 

مورد نظ شیطان بزرکت بایستی از قدرت 


سحص 


سیستم‌سازی» چه به‌لحاظ سیاسیء اقتصادی» 
نظامی و چه در زمينهة یو جود آوردن نم 


بورو کی‌اسی (نظم اداره ادارات) و چه به 
لحاظ تشکیلات که باید از يك تشکیلات 


منظم و باصطلاح آهنین و . بر‌خو ردار 
تانشد ۲ : تا ید ینو سیله بتواند او لا و را 


بقریید وثانیاً با بن‌خورداری ازشر‌ایط فوق 
قادر باشد که خواست قلبی ریگان مبنی 
به‌وجود آوردن يك «حکومت میانه‌رو» را 
عملی سازند. آم‌یکا این ویژ‌گیها را در 
تجمع لیب‌الما (و در رآس همه بنی صدر) 
و منافقین می‌دید» بر همین اساس بود که 
بنی‌صدر در عین حالیکه ریاست جمپوری 
ایران را غصب کرده بود. همواره اعت‌اف 
می‌کردکه رهبری اپوزیسیون‌را بعمده‌گر‌فته 
ات ها حواستار وجود آمدن یت دولت 
دیکری است که با ریاست جمپوری هم- 
آهنکت باشد. 
پارقیما: 

۱- یعنی دقیقا همان توطله‌ای را به 
مرحله اجی! یگذارند که برای سر نگو نی 


9 3 ی داش که جناح روس دا محکوم ب تبلیغات سوع کند 


حکو مت ملی دک آلنده در شیلی نکتا رن 


بستند . 


رم هید که من ور 


روسای کاخ سفید و کرملین از «دولت 
میانه‌ر و». دولتی است که ظاه خلقی و 
مردمی باشد و بعضا شمارهای تند و تیز 
ضد امیریالیستی! هم پدهند» اما در واقع 
س‌سیرده و حافظ متاقع ارباب باشد. 
مصداق آشکار این توطئه را در کودتای 
نوژه می‌توان یافت. که کودتاگران پس از 
تسری نامسا نمایتا ماموریت داشتند که 
تمامی سران روحائی و غیی روحانی خط 
ات را تفیل برسالت ال نی در و 
یارانش را» چرا که پس از کودتا آمریکا 
۲ تا از ره ال له ساهماد ۸ 
بنی‌صدر» بتواند می‌دم را کنترل و آرامش 
را جمت اهداف خود حمَظ نماید. 
۳ قسمتی از نامه عضو انجمن 
دانشجویان مسلمان به هواداران راستین 
اتقلاب؛ کیان و اطلاعات بپسن ۵٩‏ 

۴ منافتین در تحلیلپای خود راجع 
به لیبرالمپا چنین عقیده دارندکه در مورد 
لیب‌الیزم این نکته‌را نیز بایستی‌خاط نشان 


کنیم که به دلیل قدرت سیستم سازی‌اش؛ چه 


به‌لحاظ سیاسی و چه در زمینه بورو کراسی 


و چه در زمنته اقتصادی و نطای ی بت 
تمهدید استر‌اتژيك بای انقلاب ضد 
امیریالیستی ما! محسوب می‌شود. (البته‌این 
حفعار در دمانفست که فواسته اند ررتب ۳ 
بودند) و در نامه‌ای که به امام امت خمیتی 
کبیر در تاریخ ۱۲ ارذیبمپشت ۱۳۶۰ نوشته 
بودند از تشکیلات خود چنین یاد می‌کنند 
که وه تا سا کته انخساف امین 
دشکلاتی ما کش دافته کشت تابر این 
منافقین پس از وابسته شدن به ضرب. 
هماهنگی این تشکیلات آهنین! و لیب‌المپای 
سیستم ساز برای شیطان بزرگت از اهمیت 
خاصی برخوردار می‌شود. 


د بد گاههای فقبه عالیقدر 


کف نب دام باق تلد ی یب 
اصطلاح مداقع حقوق بش چگونه در برابر 
این همه جنایات و مظالم يك رژیم فاسد 
و حدان خود را از دست داده‌اند و طلمه‌ای 
بر لب نمی‌آورند مردم مسلمان و قداکار 
و مظلوم دزقول حجت را بر دیگران تمام 
کردند - صبر و مقاومت و ابثار و 
وحدت کلمه آنان در قاه‌وس درخشان ملت 
| آگاه ِ برای همشه ثشت و ضسط حواهد 
ا قد داوند به مه آتان ابر معنوي عطا 


فی‌ماید ابا رف ای رست ات لرداران 
ی و 
صداقت مران خودفروخته خود شك نمایند 
دای ار ارتاط مستقیم ایا با ای 
درم سفاكت و خونخوار برای مواداران 
ِا و اعفال شده انس علایت ۰« بو جود 
1 اور انم جونه از گروهعی طرفتداری 
دامان 
ی مد سا رن فش 
| میشود. بجاست جنابعالی مراتب ناراحتی 
٩‏ و تست و تریكت اینحانب را به‌خانواده‌ها 
ماکان فدای عریر بایان | 
حداو ند شدای 
آنان و تمام شدای عزیز اسلام را درجوار 
ارت , روت + یدای قربلا و 
اولیای عظامش محشور اد و به تا ۲ 
۱ تو قیق ادامه راه مقدس ایا و انجامو ظایف 
اسلای را عنایت فرماید. 
۱ بت م علیکم و رحمةالله و پرکاته ‏ 
حسیتعلی منتظری» 


۱ احباء ار ای مو ات 


«أ«_ که سران ب اراده ای در 


ا 


. العظمی 
[ متتظری د دار یاحدام شی ع هیستمای 
۲۷ ه ۰ و ستاد بر فگری اعیاء و واعدذاری 
دی ان یاب حواسته تا با اتسار 


ققبه محاهد»؛ < ات1 


| قرار دادن زمینمپای موات به‌افراد محروم 
ار بدوی زمن در بالا برد سطح ولد 
0 کشور و کل هه خودکناتی گام بردار ند : 

«آقایان بکوشند حتی‌المقدور اراضی 
| موات را به افراد محروم و بدون زمیسن 
| واگذار نمایند تا انشاءا... آنان با کمكت 
| های دولت و مسئولین مربوط اینگونه 
ار اضی را احیاء کنند و سطح تولسد 
| شاورزی را الا برند تا کشورمان 
انشاءالله به خودکقاتی برسد.» 

ات نا باسح 
| خطاب به دولت و قوءهٌ قضائیه فی‌مودند: . 
۱ «دولت و قوة قضائبه بیش از پیش 

امکانات احیاء این گو نه ار اضی را فر اهم 
کنند و در اختیار روستائیان محروم قرار 
| دهند و موانعی را که احبانا در این رابطه 
وجود دارد را بدوراز کاغذباز مپای‌معمولی» 
[ از مان بردارند.» 


۲٩۹ پبساحاتفلاب‎ 


نار یج از 
نگاه اما (۳) 


مس لس مد سبی (ع) 


بسمه تعالی 

در نوشتار قبلی دیدگاه امام خمینی دامت‌بر کاته را راجع 
به‌قلسمة بعثت انبیاء و نیز ابعاد مختلف زندگی قبرمان توحبد 
بت‌شکن تاریخ حضرت ابراهیم خلیل‌الرحمان از نظر گذراندیم 
و از امام عزیزمان آ‌وختيم که: 

هدف بعثت از انبیاء همان انسان‌سازی و جامعه‌سازیء 
و دقع موانع و اصلاح جامعه می‌باشد و نیز از زندگی حضرت 
ابراهیم درس گرفتیم که قیام و مبارزات اگر برای خدا باشد 


انسان را به‌مقام خلت و دوستی با خدا می‌رساند و شروع 
نبضت انبیاء برعلیه ظلم ابتداء با ملایمت وامر به‌معروف و 
نپی از منکر بوده و اگر در دل مردمان اثر نمی‌کرد آن وقت 
به‌خاطر دفع خطر و اصلاح قیام مي‌کردند. 

و حال نیز به‌یاری خداوند دراین شماره دیدگاه حضرت 
امام را در مورد زندگی حضرت موسی علیه‌السلام و اهداف 
قیام او با استناد به‌احادیث و روایات ائمه اطبار (ع) و قرآن 
مجید مرور مي‌نماتيم. 


9 مدخلی بر کلام امام: 


بر‌سرزمین سر‌سبن نیل قرنپا حکام و اشراف ستمکاری 
حکمرانی می‌کردند» فر‌غونی از همان خاندان در آن مکان پر 
مردم حاکم شد» و تمام اراضی آن سامان را به ملك خود درت 
آورد و اشراف. و بزرگان آن خاندان با اجازة فرعون تماسی 
مراتع و جنکلپا و اراضیء توده‌های محروم و پیشه‌ور را به 
تصرف خود درآواردند. می‌دم تنم به کشاورزی و برزگری 
اسعمال داشته و حق تصدی مشاغل حکومتی را نداشتند و گرفتار 
استیداد» استنمار و شکنجه اشرافزادگان بودند. مردم مصس بس 
اثر ظلممای وارده بر آنمپا قوهُ حیاتشان فرو کاسته و همچون 
الات وق ابزار -دن-دست حکام قرار گ‌فته بودند» ظلم و بیداد 
اشراف حاکم بر بنی‌اسرائیل روز به‌روز افزايش می‌یافت. 

فرعون شبی در خواب دید آتشی از جانب بیت‌المقدس 
بيامد و خانه‌های مصر و قبطیان را فیا گرفت و همه را سوزانده 
و ویران کرد و تنمپا بنی‌اسرائیل دا فرا نگرفت. از خواب که 
بیدار شد منجمان و جادوگران و معبران را خواست و خواب 
خود را بر آنمپا نقل کرد و تعبیر آن زا از ایشان جویا شد. 
آنمپاً بدو گفتند: در میان بنی‌اسرائیل مولودی بدنیا خواهد آمد 
که زوال سلطنت تو بدست او خواهد بود و تو و پیروانت را از 
این سرزمین بیرون خواهد کرد و هم‌اکنون زمان ولادت او فا 
رسیده؛ فرعون که این سخن را شنید قابله‌های مملکت مصی را 
فرا خواند و به آنپا دستور داد هر فرز ند ذکوری از بنی‌اسرائیل 


بددنیا آمد فوراً او را به‌قتل پر‌سانند و برای انجام این دستور 
اف‌ادی را هم برآنمپا .پر گماشت. 

در مورد جنایات فرعون نسبت به بنی‌اس‌ائیل قرآن می 
فرماید: «آن فرعون علا فی الارض و جعل اهلمپا شیعا پنتتضعف 
طائفة منبم یذیح ابنائبم و یستحیی نسائبم انه کان من 
المفسدین» به‌راستی که فر‌عون در آن سرزمین بزرگی کرد و 
مردم آنجا را فرقه‌ها کرد که دنته‌ای از ایشان را زبون و خوار 
می‌شمرد پسر‌انشان را می‌کشت و زنان و (دخت انشان) را زنده 
نکه می‌داشت به‌راستی که او از افسادگران بود! 

امام صادق علیه السلام در حدیمی که صدوق از آن حضرت 
روایت کرد» می‌فرماید: چون فرعون اطلاع یافت که زوال 
سلطنت او بدست موسی علیه‌السلام است کاهنان و پیشگویان 
را احضار کرد و نسبت موسی را از آنپا پر‌سید و چون نسبت 
آن حضرت را دانست و فپمید که وی از بنی اسرائیل خواهد 
بود دستور داد زنپای حاملهٌ بنی اسرائیل را شکم پاره کنند و 
نوزادان دا بقتل بی‌سانند او برای قتل موسی علیه‌السلام متجاوز 
از بیست هزار مولود را به‌قتل رسانید. 


ولی چون اراد حقتمالی براین تعلق گرفته بود که موسی 
علیه‌السلام را حفظ کند و او را بدنیا آورد و به‌رشد و کمال 
بر‌ساند و با همان افراد ستمدیده و ناتوان» فرعون را نابود 
کند؛ این بود که به تمام نقشه‌هائی که طرح کردند و با همه 
سخت‌گیریمپا و فشاری که بنی‌اسر‌ائیل وارد ساختند خداو ند 
نطفهٌ آن حضرت را از صلب پدرش عمران به رحم مادرش منتقل 


قیام برای اه است که موسی کلیم را با بات عصا 


به فرعونیان چیره ک 393 


سا انقلاب ۳۰ 


فر‌مود و پس از گذشتن دوران حمل او را بدنیا آورد و تقدیرات 
الپی» آن حضرت را در دامان خود فرعون تربیت کرد.۲ 

به هس تقدیر موسی تو لد یافت و در دامان مادر خویش در 
کاخ فی‌عون تربیت یافت و برومند و رشید گشت وی پس از 
پشت‌سر گذاشتن دوران کودکی و پوشیدن خلعت جوانی به اراده 
خدا جمپاد و مردانگی را آموخت و با مشاهدهة فجایع و مظالم و 
مفاسد» ترس از چپپرءة دلش برافتاد و با قیام خود به‌عم ظالمان 
و ستمکاران پایان داد. 

در زمينة قیام حضرت موسی جپت نجات قومش از دست 
ستمکاران امام صادق علیه‌السلام می‌فر‌مایند: هنگامی که مرگت 
یوسف فا رسید فرزندان یعقوب را که ۸۰ نفر مرد بودند جمع 
کرد و بدانپا گفت: بزودی این قبطیان بشما الب شده و 
حکومت خواهند کرذ» و شما را به‌شکنجه و عذاب دچار ساز ند 
در آن وقت خداوند شما را به‌وسیلة مردی از فرزندان لدوی‌بن 
یعقوب که نامش موسی بن عمران است از دست ایشان نجات 
خواهد داد و او پسری بلند. بالاو گندمگون و پیچیده مواست. ۲ 

با توجه به این حقایق تاریخی است که امام خمینی در 
مورد قیام حضرت موسی در بنآین ق‌عون وقی‌عونیان می‌ف‌مایند: 
(- ساختن انسائما: 

موسی (علی نبینا و آله و علیه‌السلام) در مقابل فیرعون» 
يك مرد شبانی (بود که) با يك عصائی قیام می‌کند و مردم 
را دعوت می‌کند و می‌رود سراغ فرعون و فی‌عون را می‌خواهد 


دعوت کند. پی‌ای اینکه او را آدمش کند» اینجور نبوده است 
که از فرعون یمث شده باشد (یا] موسی برای تخدید توده» | 
از توده پیدا شده است در مقابل قدرت فرعون.»۴ 
قیام در برایر ظلم ابرقدر تمپا: 

«حضست موسی يك شبانی بود» شبان حضست شعیب بود 
مدتمپا تنپائی مامور شد که برود و قیام کند منتمبی ایشان يكت 
توقعی از خدای تباركت و تعالی کرد که پی ادرم هم باشد. آن 
دقت شد مثنی» اول خودش قیام کرد بعد برادرش هم‌هم‌اهش 
شد» شدند دو نفن» اما در مقابل چه دستگاهی؟ در مقابل‌دستگاه 
فر‌اعنه که الان هم آثارشان در مصر و آنجاها و در قاهره‌هست» 
آن آثار عجیب و غ‌یبشان ایستاد. در مقابلشان تنپائی بعد هم 
که اضافه شد يك نم دیکس اضافه شد و آن عبارت از بیادرش ]| 

د بنی‌اسر‌امّیل هم (که) کاری از آنپا بر نمی‌آید جن شلو ع- 

کاری» چنانچه حالا هم جز شلوغکاری کاری از آنبا (بم)] 
نمی‌آید .» ۵ 
۳ سدحالت در امور سیاسی و اجتماعی: 

«حخدای تعالی حضرت موسی را می‌فرستد که برو این | 
شاهنشاه را که طغیان کرده و از قانون الی سرییجی کرده | 
از بین ببر و به ما می‌فپماند که باید به کار دولت و به 
سیاست اهتمام داشته باشیم و قرعون‌ها و شاهنشاهان را از [ 
نت سرنگون کنیم.»۶ 

«ز ند گی حضرت موسی» حضست عیسی سلامالله علیه و 1 
خصوصا زندگی رسول اکرم پیغمبر خودمان را اگی ملاحظه | 
کنید و به تاریخ اسلام و به تواریخی که حکایت از اینبا و ] 
از ز ندگیشان کرده‌اند». نظر کنید» می‌فمپمید که اینما بعضی‌شان 
تشکیل حکومت دادند. احکام حکومتی دارند» لکن خودشان وقتی 
به‌ز ندگیشان مراجعه کنیم» می‌بینیم که اصلا مثل رسای | 
جمپوری یا سلاطین این عالم نبوده‌اند. يك سنخ دیکر» يكت 
وضع دیکر داشتها ند.» ۷ 


۴- ادیان السبی فقط احکام شرعی و عبادی نیست: 

«مو‌سی علیه السلام يت شبان ( بود و( باعصایش به‌راه می‌افتاد 
(د) می‌رفت سراغ فی‌عون» نمی‌آید توی بازار مسئله بکوید. 
این هم هست البته می‌رود سراغ فرعون» خدا هم او دا میت 
فرستد دنبال فرعون» (می‌فی‌ماید) بروید او را دعوت کنیسد.؛ 
دعوتش کنید به‌قسول لین و امثال ذالك (و) وقتی که قوللین 
نشد آن وقت قیام می‌خواهد.»۸ بقیه در صفحه ۷۱ 


بز ر گت منادی )داد اسلامی: 


شرف‌الدین همچنین‌یکی از بزر گترین 
منادیان «اتحاد اسلامی» و هماهنگت‌سازی 
پیروان مذاهب اسلامی بود و در طول 
زندگی پرافتخارش در سخنرانیپای متعدد 
و تالیفات گرانبایش همواره مسلمانان 
را دعوت به‌وحدت صف و اتقاق نظی و 
ی از تعضیسپتای. نتاروا مش گس 
شرف‌الدین هنگاه‌ی به‌فکر «وحدت کلمه 
مسلمین» افتاد که جز تنی چند از بزرگان 
عصر در این اندیشه نیودسد. در اینجا 
بی‌مورد نیست تا به نظرات متفکی شمهید 
ایت۱... مطمبری در زمينة تشریح چکونگی 
اتحاد اسلامی بین مذاهب گوناگون اسلام 
اشاره‌ای داشته باشیم تا مسائل روشتعمی 
کردد. اشقاد شمپید در مقالة «الغدیر و 
وحدت اسلامی» می‌فی‌ماید: 

«مخالفین اتحاه مسلمین_برای اینکه 
از وحدت اسلامی؛ مفشبومی غیر منطقی و 
غیر عملی بسازند» آنرا به‌نام وحدت 
مذهبی توجیه می‌کنند. تا در قدم اول» با 
کیکست مو اجه گردد: بدیمپی است که منظور 
علمای روشنشک اسلامی» از وحدت اسلامی» 
حصس مذاهب به‌يك مذ‌هب» و پا اخدذ 
مشترکات مذاهب و طرد متفرقات آنپا که 
نه معتول و نه منطقی است و نه مطلوب و 
عملی - نیست. منظور این دانشمندان» 
متشکل شدن مسلمین است در يك صف. در 
برایر دشمنان »شتر کشان». 

شرف‌الدین در زمینه تحقق «اتحاد 
اصلامی» جر منال ۱۳۳۷ اي کسای: مرو 
«الفصول المیمه» را که در واقع منشور 


وحدت و برادری و بيانيه اسلامی است. به 


بساماتفلات ۳۲ 


رشته تحریر درآورد و در ضمن فصول آن 
از مشکلاتی که در راه اتحاد امت اسلام 
بود. سخن به‌میان آورد و حقایق بسیاری 
که بی‌ای آگاهانیدن قرق مسلمین مبودمند 
و لازم است» گردآوری نمود. وی در مقدمةٌ 
آن کتاب می‌گوید: 

«... آری هنگامی که وحدت کلمه 
بیدا شد» و عزممپا متحد گشت. و دلمپا با 
هم پیوند یافت» و تصمیمها یکی شد می- 
توان در راه اعتلای امت اسلاه‌ی قیام کرد 
و »سلمین را در جپان به‌معامی که باید 
برسند رسانید... پس ای مسلمانان! از 
تفرقه حذر کننید! ای مسلمانان! از تشتت 
واختلاف حذر کنید! حذر کنید! حسدر 
کنید...» 

بدلیل تألیف کتاب «الفصول المپمه» 
شرف‌الدین را از بزرگترین منادیان اتحاه 
اسلامی خوانده‌اند که همه امکانات خویش 
راء. و استمداد واطلاعات خود را دراین‌راه 


مسافرت لد مصر .۰ 

وی تنم به‌نوشتن این کتاب بسنده 
نکرد بلکه برای نیل به‌آرمانپای مقدس 
خویش پای درمیدان نباد و دو سال پس از 
تألیف کتاب «الفصولالممه» یعنی درسال 
یی لت ور شا 
کسی را بیابد که به‌یاری یکدیگر بیماری 
جدایی مسلمانان را. که پیوسته اجتماعات 
مسلمین را به‌پراکندگی و از هم گسیختگی 
می‌ کشا ند» درمان کنند. 


در آن ایام رئیس عالمان مصسی و 


در شماره گذشته به‌مناسبت سالگرد درگذشت علاسه 
بزرگوار؛ آیةا... سید عبدالحسین شرف‌الدین» مطالبی بیرامون 
زندگانی این شخصیت عالیقدر اسلام از نظر گرامی شما 
خوانندگان عزیز گذشت در این شماره توجه شما را به‌ادامه 
این مطلب جلب می‌نمانیم: 


بسمه تعالی 


لحسین شرف‌الدین 


پاسدار حعائی اسلام 


(۲) 


حوزة علمیه اهل تسنن الازهر «شیخ سلیم 
بشری» بود. میان شرف‌الدین و «شیخ سلیم 
بشری» نشستمبایی چند بر گزار شد. دراین 
نشستما دربارة ممپمترین مسائل اعتقادی 
مورد اختلاف سنی و شیعه گفتکو کردند و 
هم آی شدند که نخستین سنکت بنای «اتحاه 
اسلامی» را آنان بگة‌ارند. این بودکه تا ۳ 
های علمی چندی به‌صورت پرسش و پاسخ 
میان ایشان رد و بدل گشت و نتیجه این 
اقدام خجسته کتاب «المراجعات» شد این 
کتاب مجموعه ۱۱۲ نامه است‌که همانطوری 
که گفتیم بین سید عبدالحسین شرف‌الدین 
د شیخ سلیم بشری مفتی و رئیس اسبق 
جامع‌الاز هر مبادله شده‌است ودراین نامه‌ها 
حقایق بسیاری مورد بحث قرار گرفته‌است. 
سید بزرگوار خود در آغاز «المراجعات» 
از این‌برخورد لازم و به‌موقع هردو دا نشمند 
شیعه و سنی با زیبائی هرچه تمامتر سخن 
گفته و این کار را برای معرفی بیشت اسللام 
و پیشبرد اتحاد کلم سلمین ضروری و 
لازم‌دا نسته است. دراینجا باید !شاره‌نمودکه 
شرق‌الدیسن با تالیف کتاب ارزندة 
«المر اجعات» گام بلند و مقدسی در راه 
و حدت مسلمین برداشت. 
آری» این کتاب یکی از آثار مسم 
علمی و اضلاحی اسلامی است ۶ از ۳ 


اسان با تألیف کناب ارری 


۷ 
۱۳ 
۵ 
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سید شرف‌الدین و بالخصوص علامة نایینی 
را نباید از نظ دور داشت ‏ 


8 محدت» مورخ» شاعر و خطیب و الامقام: 

ستت پر ر کوان یه دلیل خر ررتی که 
در رنه نصر معارف تشیعم در خود احساس 
می نمو د اهتمام بسیاری در زمیته شناخت 
منابع اصیل و ماخد عمده اسلام زد و به 
رخاصال کت محتوای احصادیث یرداخت» وی 
توانست با زحمات طاقت‌فرسا و یا مراجمه 
به حدیث و سنت هه‌تنپا در احادیث امه 
طاهرین 3 داقیان انس احاطهٌ کامل پیدا 
کند بلکه موفق شد در زمینه احادیث وارده 
از طرف برادران اهل تستن‌نیز علمو اطلاع 
کامل یابد و بپمین دلیل آثار او مملو از 
حدیت واستناد به آن است. مشایخ اجازة 
وی ازطرق اهل‌تسنن نیز پسیارند. واوخود 
آنمپا را در رسالهةه ذیقصمت خویش «شتب 
الاشبات فی‌سلسلة الرو ات» برشمرده است. 
فررت رسد شرف الدین که یکی از 
نویسندگان مشمپور لبنان بود در زمینةتبص 
با 


به عنوان یکی از بمپترین کتب اسلامی در 
قرن اخیر نام برد. این کتاب شریف بیش 
از پیست بار در کشورهای مختلف به چاپ 


رسیده است. 


مصلح عالم اسلا م: 

بیاس خدمات ارزنده و گر‌انقدر 
شرف‌الدین. شخصیتها و علمای بزرگی 
اسلامی همواره در نوشته‌هایشان از وی 
تجلیل نموده وآن بزرگوار را در زمره 
مصلحان عالم اسلام قرار دادهاند. از جمله 
علامه جلیل القدر عبد الحسین امینی در آغاز 
جلد هفتم کتاب ارزشمتد الفدیر درپاسخ 
تقریظی که شرف‌الدین پرآن کتاب مرقوم 
داشته است» می نویسد: 

«اين نامه را. دست عنایات شریف 
علوی» مصلح اکیر » آیت|... حضرت سل 
عبدالحسین شرف الدین عاملی مرقوم‌داشته 
است» پعنی شخصیتی که امت اسلامی» به 
ساحت او ارادت می‌ورزد» و ممواره 
سبناسگوی خدمات نموداز و مساعی پرادج 
او و هم تلاش مداوم او را در راه 
اصلاح جامعهةٌ اسلامی» و نشر دعوت‌دیتی» 
وتوجه اورا به مصالح و مسائل مسلمانان» 
و از خودگذ‌شتگی او در راه تر‌ویج مذ‌ هب 
۷ اناد شید مرتضی امطمینی نیق,ردر 


نی نظیر ود 


امت اسلامی به‌ساحت‌او (شرف.| 


الدین) ار ادت می‌و رزد 


8 7اه العظمی بر و جردی: 
قدرت بیان و نشر شیوای 
مرحوم شرفالدین و متانت و 
و استسدلال آن مسر‌حوم 


اکتا دمم پضتم‌ای صد‌ساله اخین نفسر اصلاح- 
گر‌انه شرف‌الدین را از نظی دور نداشته 

«از نظر ان‌ديشة اصلاحی و طرح 
اصلاحی» در جمپان شیعه نیز شخصیتهایی 
ظبور کرده‌اند» که اندیشه‌های اصلاحی,در 
بعضی زمنه‌ها داشته‌اند. فت‌صوم آیةا... 
یو ج‌دی» و علامه شیح محملد حسین کاشت 


دارم آنجه او را در تایید مذهب شیعه با 
استفاده از احادیث اهل سنت نوشته استء» 
در عصر ما بی‌نظیر است۰» 

شرف‌الدین درزمينة شناخت‌تحلیلی و 
صعیح‌تاريخ اسلام,حقایق مسلم رااز اومام 
و خیالات جداکرد. سید جلیل‌القدر از شعر 
د دمود ان و مان شنت ر قد عم در 
اطلاع‌کامل داشت واز ذوق‌لطیفی بر‌خوردار 
سود ودر سطح بالاینی می‌توانست شس 
پسراید» در نقد شعر وفمم اسرار آن‌نظری 
دثیق داشت و بسیاری از شعر‌های خوب‌را 
حافظ بود ودر هی موضوع ادبی که به‌وی 
عرضه می‌داشتند اشعاری به‌مناست هی 
خواندند. در آغاز عمی شعرهای زیبایبی 
می‌سر‌ود اما بعد‌ها به علت اشتغال به‌کار- 
مای علمی و تحقیقی از پرداختن به‌شاعری 
دست کشید و به‌همین دلیل شعرهای او 
بیشتر یادگار زمبان جوانی او می‌باشد. 
در مقام خطابه و سخترانی و منبر شرف 
الدین گوی سبقت را از دیگران ریوده‌بود 
و در جایگاهی رفیع منزل داشت بطوریکه 
خطبای عرب بروی غبطه می‌بردند. او هر 
گاه خطبه ایناد 3 بدون فک قبلی‌اغاز 
می‌نمود و آنرا با معنای بلنه و نپایت 
فصاحت ورسائی بیان می‌داشت. خطایه‌های 
تاریخی او در بیروت و دمشق وفاسطی" 


بسام‌اتقلاب ۳۳ 


مصر قراموش شد نی مسستت. در همان‌اوقات 
نیز بسیاری از آنپا را روزنامه‌نگاران در 
جر‌اند خود نوشتند. 
6 نویسنده‌ای که علم و هنر را درآمیخت: 
شرف‌الدین نويسندة بسیار ز بردستی 
بود. ممارستمبا و تمرینمای وی در تحصیل 
فن نویسندگی باعث شد تا وی بتواند 
صاحب قلمی توانا و غنی شود. در انتخاب 
حلدات وسواس عجیبی داشت و برای ادای 
زیبایی تطالب کلمه‌ها را یکی‌پکی,از یان 
انبوه کلمات برمی‌گزید بطوریکه می‌توان 
گنت او علم را با هضر درآمیخت و در 


وحی» شرف‌الدین» کسس که با داش کت ده 
خویش بی همتایان فائق آمد و نیز با بیان 
و استدلال 


روشن و وزین و پی‌توان» 
فلج کننده و سبك استوار و تحریر رشیق 
(زیبا و ظریف) و دست‌یافتن بر مطالب 
والا و دقایق دیریاب و مقاصد گرانمایه.۰.» 
شرف‌الدین از این نظر که نوشته‌همایش 
بارها به‌چاپ رسیده. و به صورت وسیع 
در میان همه طبقات | نتشار يافته است» در 
میان علمای شیعه کم نظیر است. 


تألیفات ار ز نده: 


دادن فرز ند چه بسا از دل رخت ب‌بندد» اما 
غم از دست دادن فرز ندان فکر و زاده‌های 
اندیشه تا روزگار باقی است. باقی است.» 
بمپمین دلیل است نویسندگانی که آثارعلمی 
و تحقیقی شرف‌الدین را بر شمرده‌اند. 
تألیفات وی را زیر دو عنوان شمرده‌اند. 
آلار بر جای مانده ۲- آلار از دست 
رفته؛ عالم جلیل‌القدر خود در حاشیه کتاب 
دالکلمه‌الفرام» آنما رای فا ۱۳۳۳ 


دار گ‌شت؛ 


سرانجام» شرف‌الدین». پس از ۸۷ 
سال ز ندگی پر بر کت بدرود حیات گفت و 
پس از عمری خدمت په اسلام و مسلمین 
در روز دهم جمادی‌الثانی سال ۱۳۷۲۷۲ ف ۱ 
در یکی از بیمارستانپای بیروت به‌رحمت 
خدا پیوست و بدین سان عالم اسلام و تشیع 
در فقدان یکی از قپرماتان ان ۳۳ 
خود در سوت و ماتم نشست. پیکر شریف 
وی را پس از تشییع‌جنازه با شکوه در 
بیروت به‌بغداد آوردند و پس از عبور از 
شمپر‌های کاظمین و کربلا به‌شپی نجف که 


تالیفات ارز ند شر ف‌الد ین 


داز ها به جاپ زر سیده و به‌صو رت 


و سیع درمیان همه طقات انتشار بافته است 


که خواننده مطلع از روی عبارت می‌تواند 


تشخیص دهد که نوشتهٌ شرف‌الدین است. 
رسایین و , قضاحت یا صواحت-تمامعاز را 
نوشته‌ها و تالیفات وی آشکار است. مر‌حوم 
آیت1... بروجردی نیز در سفری که فرز ند 
آن پزرگوار پس از فوت پدر به شبپر قم 
نموده بود ضمن قلمداد نمودن شرف‌الدین 
به عنوان یکی از مفاخر بزرگت عالسم 
اسلام و تشیعم خطاب به وی فرموده بود: 
«قدرت بیان و نثر شیوای مرحوم‌شرف‌الدین 
و متانت و قوه استدلال آن مرحوم بی‌نظیر 
بود.» علامه شیخ|قا بزرگت تمپرانی صاحب 
کتاب ک‌انقدر 
فضائل شرف‌الدین می‌گوید: «شرف‌الدین 
یکی از افتخارات این روزگار است» ویکی 
از آبات بزرگت خداست که در عصرحاضر 
طلو ع کرده برای این سدءة اسلامی» همین 
نب که ای نايقة. نگانه؛ هر آن و زگره 
است و برای جبل عامل» همین پس که 


«الذر یعه» در مقام تو صیف 


پایگاه این ,پرچم افراشته» دین و این‌نیروی 


گستر ند هدایت است. یعنی: یادگارخاندان 
بسام‌الفلات ۳ 


علیرغم حضور فعال و مستمن 
شرف‌الدین در صحنه مبارزات اجتماعی و 
سیاسی که پیشتر شرح آن گذشت وی 
تواننست دست به تاألیقات ارز نده‌ای بز ند 
که از نظر قوت. وزن علمی» عمسق و 
ژرفایی» تفکی سر‌شار» همه و همه دلیل 


ارز نده آن‌عالم جلیلالقدر به شس ح زین است : 
اه 


2 
۳- المراچعات 

۳ لخن والاچتماد 
۵- ابوه‌يرة 


چنانکه گفتیم قوای اشفالکی فی‌انسه 
خانه سید و کتابخانه او را طعمه حریق 
ساختند. از جمله تعدادی تالیفات نفیس 
و گ‌انقدر علامه سید عبدالحسین شرفت 
الدین بود» که بکلی از میان رفت. خود 
شرف‌الدین هر گاه بیاد آن کتابپا می‌افتاد 
بشدت متاثر می‌شد و معم‌وفست در باره 


این فاجعه غم پار گفته است: «غم از دست 


در سوکت وی سیاهیوش بود» بردند و پس 
از تشییع‌جنازه باشکوه در میان اشكت و 
آه و سوز و ناله مردم آن پیکی پات را به 
حرم امام علی‌ابن ابیطالب ع) آوردند و 
در حجرة مجاور آرامگاه «سید محمدکاظم 
یزدی» در سمت جنوبی صحن مطبس علوی؛ 
بخاك سپردند. سپس در کشورهای مختلف 
مانند عراق و ایران و هند و پاکستان و 
سوریه و لبنان و... شب و روز مجالس 
ترحیم برپا گردید و در سوکت او علما و 
دانشمندان بزرگت اسلامی سختما گفتند. 

روانش شاد و یادش کوامی باد 


منابع: 

۱ شرف‌الدین - تالیف استاد محمد. 

۲- اجتپاه در مقایل نصن - تالف 
علامه سید عبدالحسین شرف‌الدین - ت‌جمهٌ: 
علی دوانی 

۳- مذهب و رهری ما ( المراجعات) 


زمانی 


سر تس لد تس ] 
دس ] 


سس ] 


و4 مناسعت 


مه 


پسما... الرحمن الرحیم 
«دن باسدارها را دوست دارم و هیحگاه ِ ۰ 7 نی 


۰ ۱ داران انقلاب اسلانی اد جوشیده. از تس امت و انقلاب ای که ز اوان انقلاب بتایه‌فرمان صریح ایا رات 
بای آن در مراحل تکاملی خود به‌پیش رفت» به‌پاس حرمت خون هزاران شپید. و چندین‌هزار محروح در پیشگاه ذات ‏ 
ر ی انست سیری صعودی را همام و بلکه سریعتر از سایر نپادها درمیان امواج خروشان و توفنده ی ار 
سمان شفاف و بی‌اییام افکار مردمی رد 5 خود او را پوجود آوردند». در "برایر ناملایمات حمایتش ترش 
آدند و بدانجایش رساندند که اپرقدر تا آن را بعنوان یکی از قدر تمندترین ار تشپای جپان در شمار آورند. این حب > فان ۱ 
مین و وحشت. و خسوف در میان دشمتان اسلام و همان‌اروح عشق و ایمان وشپادت طلبیوا ایثار رگ یی 7 هر ار ان 
1 انقلاب بوجودآو رده که + روزبرون سباه. را در ابعاد. چمپانی خود گسترش می‌دهند.. ِ 
بذک بعاست که پموازات بشرفت. تاه در قلوب مسلمانان ستضعف و رهایسی خو آ۵ء > ناسداران نز با با بسالایر دن کیقیات 
روحی واخلاقی ِِ مکتبی خود تحلی‌گر ۱ اخلاقیات کامل اسلامی در برخور د با مردم» و دزم 3 و سکار. در ز ماد جنگت. مناسات 
انسا: خود یا یکدیگر و باشند , جنانکه راهدار ان" وفادار حسین 6 باید» وهم در این مسر تدآنعا | گام گذارند که 
براستی پاسدار مکتب | اسلام؛ مکتب خون و شرف و استقامت . 9 لین کلام پرمحتوای 1 پاشند که قرمود من باسدارها ر 
وست دارم َ هیتگاه نظرم برنمی‌گردد» 
0 همانگونه که د آن رقت بار دیگر در آستانة سالرور میلاد با سانت سومین امام شبعان امام حسین عات۱ السلام و رور 
باسدار قرار گرفته‌ایم ر به باس این زور بزرگت برخود. فرض‌دانستیم. که کلامی جند هم اه پامطالبی در خوربنان عظمت این 
بوم‌الله. عزز در چپارچوبکنجایش ارگان تیه و بدرح رسانیم» باشد که سم خود درجپت یاسداری از حرمت سیاهء حرمت‌خون ۱ 
فلس ۱ و معلولین انقلاب اسلامی کامی . هرجند کوچك برداشته باشیم. الضاار. ۰ 
۰ «بار خدایاء بر مجمد (ص) وال او رحمت‌فرست» و مرزهای مسلمانان را بقلیه و تسلط خود استوار سازء و نگپدارندگان 
مرزها. دا بهتیروی خویشس ی توانیی ** و ۰ سم ما مر گردان.» . ِ 
ِ ِ دمای ۰ سحاد )ع( برای مرزدارآن سا سللام» 


بسمه تعالی 

س: اپتدا بفرمائید که فلسفة ایحاد 
وزارت سباه چه بود و وظیفة شما بعنوان 
وزیر سیاه چیست؟ 

ج: بسم الله الر‌حمن الرحیم» با سلام به 
امام امت و با سلام به‌امت شمپید پسور 
ایثارگر و با سلام و درود به‌همه بر‌ادران 
عزیزم در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی 
و بسیج مستضعفین سپاه پاسداران. 

با توجه به‌ابعاد گسترده‌ای که سپاه 
پاسداران انقلاب اسلامی. این بزرگترین 
نپاد انقلاب اسلامی پیدا کرده بود و این 
ارگان و نماد عظیم نمی‌توانست جدای از 
سازبانپای مملکتی اداره شود و ارتباط 
منظمی را نداشته باشد» مجلس شورای 
اسلامی در جریان تصویب اساسناسء 
سپاه ایجاد وزارتی را برای انجام و ایجاد 
اهمداف زین: 

۱- ارتباط مجلس با سپاه 

۲ ارتباط دولت با سای 

۳ انجام کليةٌ مسائل لجستیکی‌سپاه 
(از نظر تبیه و تامین) 

وزارت سپاه را مفید تشخیص‌دادند 
و تصویب کردند که وزارتی تشکیل شود 
که بحمدا... تشکیل شده است: 

دزیر سپاه همانطور که در شرح 
وطاف وزارت گفعه که سول اخاط سم 
دولت و سپاه و مجلس و سیاه» تمپیه لو ایح 
لازم با کمك شورایمالی سپاه برای تقدیم 
به مجلس» ابلاغ سیاستمپای کلی دولت به 
سپاه و اجرای بودجه مصوبه مجلس به‌سپاه 


۰ 


می‌باشد. 


یسامانفلاب ۳۶ 


با بر ادر محسن ر فبقدوست» ویر سیاه پیر آمون 


4۹ 


ور ارت س 


۹ 


ازانجاکه سیاه یاسداران انقلاپ‌اسلامی نمهادی جوشیده از 
بطن امت حزب‌اله می‌باشد و وظیفه حفاظت از دستاوردهای 
انقلاب اسلامی برعمده‌اش نمیاده شده است. ارذباط دقیق و 
مستمر و منظم آن با دولت و مجلس و... می‌توانست این نباد 
انقلایی را در وظنقه‌ای که به‌عمپده گرفته است مرجه بدشتر 
کمك و باری نماید. که الحمدبه این ارتباط با تشکیل وزارت 


سیاه و تعسن برادر عز یز مان» جناب اقای رفیق‌دوست» برقرار 
شده است با بر ادر رفیق‌دوست مصاحه‌اي بر آمون‌این‌وزارتجانه» 
جنگت» شمرادت سه تن از عزیزانشان» کردستان» اوضاع منطقه 
و روز پاسدار» انجام گرفته است که در ذبل از نظر کرامی 


شما خوانندگان عزیز می‌گذرد: 


س: در مورد جایگاه این وزارتخانه 
در قانون اساسی توضیعاتی بفرمائید؛ 

ج: در اصل یکصد و پنجاهم قانون 
اناسی: میاه بامداران الا ای 
تصویب شده و در آنجا آمده که جزئیات 
و شرح وظائف سپاه را بعداً قانون تعیین 
. در ارتباط با آن کلیات» امروز 
مجلس سپاه را در دو حوزء ف‌ماندهی و 
وزارتی تشکیل داده است. 

س: تاثیراتی که این وزارتخانه در 
سیاه داشته و در مورد ارتباط آن بادولت 
توضیحاتی_بدهید؟ 

ج: پس از تشکیل وزارت معلوم شد 
که بعلت نبودن يك ارتباط دقيق و منظم 
بین سیاه و دولت» دولت از خیلیی از 
مسائل سپاه آنطور که باید آگاه نیست. 
در جلسات اولیه‌ای که در هیئت وزیران 
تسکت میکردم حس کردم این نیاز هست 
که دولت از مسائلی که در سپاه میگذرد 


و بعکس آگاه شود همچنین در مورد مجلس. 
مجلس هم پس از تشکیل وزارت ارتباط 
نزدیکتسر با سیاه بیدا کسرده است» 
سوالمپایی که از وزیر سپاه دار ند نماینده‌ها 
می‌پر‌سند و مطالبی را که سیاه از قضایای 
مجلس بخواهد میتواند از طریق وزی‌سپاه 
مطلع شود و از آنطرف جایگاه سیاه در 
تشکیلات مملکتی با وجود وزارت مشخص 
ميشود و می‌تواند وظایفی را که قانون 
بعپده‌اش گذاشته قاطعانه عمل کند و 
انشاءا... پیش برود. 

س: چه لایعه‌ای آماده یا در دست 
تپیه برای سیاه و برای ارائه به محلس 
و کایننه دارید؟ 

ج: در جریان اجرای اساسنامه ما به 
این نتیجه رسیده‌ایم که ابپاماتی دراجرای 
آن موجود است هم‌اکنون در تمتعون کت 
شورایمالی سپاه یکی مسئله ضوابط پاك 
سازی است که مجلس. شورایعالی راموظف 


نموده تا ظرف ششماه این لایحه را تیه . 
کند و توسط وزارتخانه به مجلس بدهد که 
هم‌اکتون شورایمالی سپاه مشغول تنظیم‌این 
لایحه است و بعد يك بررسی کی در 
باب عون داريم که انشاما.. تقاعلی 
را که ایام داريم از طریق مراجم مربومله 
از مجلس سوال کنیم. 

س: وزارتخانه سیاه تباکنون 4 
اقداماتی در رابطه با وظاتفش انجام داده 
است؟ 

از جمله وظائف وزارت سی.اه 
تپیه و تامین اقلام مورد نیاز سپاه استکه 
رل است و آنیه را در برتاه1 
سپاه مشخص شده تیه میکنیم و در اختیار 
سپاه‌قر از مید هیم . مادر حال‌حاضر مشغفولمطالع 
آنقسمت از اساسنامه سیاه که وزارت را 
۰ را تا حدمات پرسلی میاه کرده 
تم لاه ۳٩‏ اساسناید سیاه را که 
باید نیاز گذران زندگی برادران پاسدار 
تامین شود) الان در این رابطه کار میکنیم 
تا انشاء... هرچه زودتی وضمیت ب‌ادران 
سپاهی را مانند یقیه اقشار اجتماع سامان 
ببپتری بدهیم تایتوانند بت وظیفه خویش 
را انجام ذ هت . 

س: در ارتباط با تامین اقلام مورد 
نیاز سپاه با توجه به ابعاد گستردة سپاه 
در زمینه‌های مختلف چه طرحبایی برأی 
تجپیز هر چه بیشتر یگانهای سپاه دارید؛ 

ج: در حد بودچتء مصوب مجلس 
شورای اسلامی که برنامة آنرا شورای‌سیاه 
برای ها معحمی میتند ر اقلامیرا که در 
شورا تعیین میشود تامین می‌کنيم و تاکنون 
هر قلمی که مشخص شده تامین گر‌دیده 
در این راه به مشکل عمده‌ای نیز برخورد 
نکرده‌ايم و بفضل خدا روز بپروز بنيبة 
تدارکاتی سپاه را قویتر از قبل می‌بینیم و 
در اینیاه اتشاءا... میخواهیم کاری بکنیم 
که اقلامی از وسایل مورد نیاز سیاه را 


از نظر تسلیعاتی بوسیلة خود سیاه در 
حوزة وزارتی تپیه کنیم ودریکی دو مورد 
هم موفق شده‌ایمو انشاء۱... بزودی‌بر ادران 
ما یااسلعه‌ای‌که توسط برادران‌دیگرشان در 
حوزة وزارت سیاه ساخته شده» بادشمنان 
خواهند جنگید و در مورد بقیه اقلام مورد 
نیاز نیز تا آنجا که بتوانیم میخواهیم روی 
خودکفائی کار بکنیم تا از نظر نیازهای 
موجود کمتر باری بدوش اجتماعمان پاشد 
و در ثانی بتوانیم با تیه مایحتاج خودمان 
باری را از دوش مردم مملعتمان برداشته 
۰ 

س: آیا سیاه در برنامه‌های دراز مدت 
خود برای آموزش نظامی نیضتهای اسلامی 
جبان تدابیری در نظر دارد یاخیر؟ 

ج: در اینمورد سپاه تاسع قوانین 
مملکت و دستورات شورایعالی دفاع است 
آنچه را که قانون برای سیاه مشخص کندو 
شورایعالی دفاع دستور دهد سیاه در این 
رابطه آماده است که هر‌ماموریتی را انجام 
دهد. 

س: تحلیل شما از اوضاع منطقه و 
آيندة جنگت چیست؟ و توطنه‌های امیریالیسم 
را برای مقابله با انقلاب اسلامی چگونه 


می‌بینید. 0 

ح دشمن در ابتدای جنیی ٩‏ به‌ما 
سل که فد مد که با این جک 
باعث تضعیف انقلاپ اسلامی وایر ان‌انقلابی 
خواهد شد. اما این انقلاب بدلیل اینکه يك 
انقلاب الپی بود و خدا می‌خواست که‌پیروز 
شود در ال ناگ ار ی پرای همه قدر تما 
پیس‌وز هد جتکت هم بیان ور ٩‏ ه انام 
فرمودند یکی از الطاف خفية البی بود و 
باعث قدرت و رشد وقوت انقلاب ما شد. 
اگر سیاه باسداران انقلاب اسلامی درمقایل 
جنکت هیچ سازمان منظم تظامی‌نداشت‌امروز 
از بر کت این جنگ صاحب لشکرهای‌سازمان 
یافتة موتوریزه. مکانیزهو بیاده هست که از 


مجلس پس از تشکیل وزازت سپاه 
ار تباط نزدیکتری با سپاه پیدا کرده است 


نظر کمیت و گنفت از بمترین ارش‌هامت 
اگس که ارتش جمپوری اسلامی در ایتدای 
جنگ انسجام کامل نداشت در اثر این‌جنگی 
امروز نیروی زمینی ما در میدان جنکت 
آبدیده شده و بغنوان يك ارتش قوی بشمار 
می‌آید. ما روند چنگت دا صددرصد بنفع 
انقلاب اسلام‌ی مي‌دانيم و معتقدیم که قطعا 
دراین جنگت بيروزيم. ما به‌آنچه‌که اماممان 
می‌گو ید معتقدیم وامام بار ها فر‌موده‌اند که 
در این جنکت ما پیروزيم و پیشرفت کارها 
نیز اشات همین نکته است وما قطعاانشاالله 
پیروز خواهیم شد. ابا در مورد توطله 
قدرتپای بزرگت وامپریالیزم جمپانسی» 
طبیعیاست‌ماکه‌در با بر منافعآمر یکادر منطقه _ 
قد باقر‌اشتهایم و می‌خو اهیم 4٩‏ دنا 
بکوئیم امریکا در منطقه اصلا منافعی ندارد 


و حق منافع داشتن را نداره. طبیمی است 


که‌آمریکا و اذنایش باید با ما از در جنگت 
وازد شوند و اما همانطور که تاکتون‌نشان 
داده شده» آنچه دراین چنکت پیروز خواهد 
شد نیروی اسلام است که برحق است و حق 
هم هميشه پیروز است. 

س: مطلع شدیم که در عملیات ظقرمند 
والفعر» ۲تسن از بستگان شما بشبادت 
رسد ند» لطفادر ادن رایطه او نز آیثار 
دیگر برادران رزمنده در جیپه توضیحاتی 
بقره‌ائید و اصولا نظر خود شما در رایعه‌با 
شپادت چجست؟ 

ج: اگ که‌در این عملیات خداو ند به 
فامیل وخاندان ما لطف کرد و مدال افتخاری 
نیز به‌سینه ما نصب کرد امری طبیعی‌است» 
را ی اقلا ای با الاب نوده‌هاي 
ملت ایر ان است و ما نید از این ملت حدا 
نیستیم» ما هم جزو این ملتیم و ازاین انقلاب 
مثل دیگر هموطنانمان باید دفاع کنیم» ما 
نیز باید از اولاد و بستگانمان, آنان را که 
آمادةٌ جبپه رفتن هستند به جیمپه بقی‌ستیم‌و 
خد! را شکر می‌کنیم که بما هم لطف کردود" 


ما ره ند حنکت زا صد در صد 


له نفع انقلاب اسلامیی می‌دانیم و 
معتقد نم که قطعاً در ادن حنکت پیر ور دم 


۳ به خانوادهة ما شمپیدانی عطا فی‌مود. روحبه می‌گویم «کن فیکون» توهم بگو «کن فیکون» ی استانسا بر‌و ند و برای هیئت دولت 
8 برادران ما در جبپه‌های نبرد همانیست که شدای گرانقدر انقلاب اسلامی ما وشپدای گزارش بیاورند تا در رفع نایسامانیپای 


ملت ما می‌بیند» کسانی را که ما به جیبه‌ها عالیقدری که در صحراها و کوهپای غربو آن نقاط اقدام شود. امشات ار غر بی 
اعزام می‌کنیم افراد عادی نیستند» همانکو نه جنوپ بشپبادت می‌رسند» اینما «یاایتما و کردستان را به‌ینده و پرادر سا و۳ 


۴ که علی علیهالسلام می‌فر‌مساید: ایشپبا النفس المطمئنه»اند. اینان خد!ا را می‌بینند غفوری محول کردند و اتشاالله یک :و 9 
۳ برگزیدگان اولیاء خدا هستند که جادمی- و بمد به‌ملاقات خدا می‌رو ند. جمله‌ای از دیگی از وزرا نیز بما خواهتد ۳ 
‌ کنند و اینبا بزرگانی هستند که درایسن وصيتنامة برادرزادة شبیدم‌علی رقیق‌دوست سفری که اخیرا به‌استان آذربایجان غربی 
1 میدانم‌ای هجرت و جپاد به‌ملاقات خدامی- نقل ۰ ی‌کنم » برای بدر كِ مادرش می‌نویسد: نگ فسکان داشتیم با توجه به سفری که 
شتابند ما هربار که حمله می‌کنيم روحية «درست است پرای من نوزده سال رحمت من سال قبل به کردستان داشتم. تنب و۴۳ 
1 بالاتری از برادرانمان مشاهده می‌کنیم‌واین کشیدید» اما پسر اخوبی تربیت کردید ومن این استان را بخوبی مشاهده کردم. اولا 
۳ روحیه است که بما امید پیروزی نزديك را در بیشگاه خدا شما را شفاعت خواهم کرد». بعیته در آنجا معتض است که 2 ۱۳۲ 
می‌دهد و مطمئنيم که بزودی با این ایثار- این چه اعتماد بنفس و چه‌اطمینان خاطری از هرنوع و ایسمی که در منطقه بوده 
8 گریبا به پسروزی کال خواهیم رسید. . است که جوان نوزده ساله محکم می‌گوید: فسبای آخر را می‌کشد و در آنجا اعلام 
۳ چنانچه در عملیات والفجر به‌اهداف مورد پدرء مادر در قیامت شما را شفاعت خواهم شد که انشاالله بپار امسال زمان پاکسازی 
نظر رسیدیم و صدام بناچار بدست وپاافتاد» کرد. این جایگاه شپادت است» این جایگاه کایل متطعه از لورت وجود ضدانقلاب داخلی 
کنفرانس مفتضح قلابی به‌اسم اسلام تشکیل شبیدان ماست که هرروز صحنة تاریخ را است و می‌بینیم که مر‌تب جاده‌هایی که در 
داده و دعوت کرده که امام بهآنجا تشریف با عطر قیام و خون خود مشك‌آگین می‌کنند. قاست اضر اد فست و3۱ می‌شود و روستاهایی 
بیر‌ند» اما نمی‌داند که‌ما تا او را ازاریکة از خدا بخواهيم که این لباس را برما نیز که هنوز آلوده است پاکسازی می‌شود. مردم 

۲ قدرت بزیر نکشیم و تا انشاءالله جم‌پوری طا قرماید و ما را نیز لایق قر بان‌شدن به مسلمان کرد با اعتقاد و علاقه به ۳۳2۱ 


8 اسلامی را در عراق جانشین این‌حکومت ملحد بیشگاهش قرار دهد. اسلامی‌به كمك بر ادران رزمنده‌اشان آمده‌اند 
۲ تکنیم» اصولا هیچ نوع مذاکره یا گفتگورا س: اطلاع يافتیم که شما علاوه بر و نقش پیشمرگان مسلمان کرد نقش بالایی 


3 با صدام قبول نداریم و همانطور که بارها مسئولیتی که در رابطه با سیاه دارید به است و همه نیروهایی که در منطقه هستند 
] اعلام کرده‌ايم سر‌نوشت جنگت را رزمندگان نمایندگسی از سوی هیئت دولت در استان فعالیت می‌کنند و انشاالله بزودی کردستان 
اسلام در میادین جنگت معین خواهند کرد. آذر بایجان غربی و کردستان نیز منصوب و آذربایعان غربی از چنگال ضدانقلاب 
۳ ابا در رابطه با فلسفهُ شمادت؛ (یا شده‌اید و اخیرا سفری به‌این نقاط داشتید. باکسازی کامل خواهد شد تا دولت بتواند 
کوایتیا تفن الیطنته ارخی ات سس لطفاً درمورد مشاهدات خودتان مطالبی را برنامه‌های عمرانی را که برای این دو 


8 راضية مرضية فادخلی فی‌عبادی و ادخلی بیان نمائید؟ استانی که بنجاه و چند سال ستمکاری را 
۶ جنتی) جامة زیبای شپادت این لباس شرف و ج: هفت استان از استانببای مملکت تحمل کرده‌اند» در نظر دارد پیاده کند. 
8 افتخار هرگاه که نصیب هرانسانی گردد. ما بعنوان استانپای محروم قلمداد شده که در این بازدیدها نقاط ضعفی بود 
6 به‌مقامی می‌رمد که خدا مس‌گوید کی من .یمین از وزرا ماموریت کازه هد که با که آنپا را بررسی کردیم و انشاالله با 
‌ 

ی 75 تا 


یبام‌انقلاب ۳۸ 


۱ گزارش به‌هیئت دولت و پیگیری که توسط 
هیئت دولت و وزراء مسئول خواهد شد 
انشاء‌الله سعی می‌کنیم در مرته دیکری که 
به استان کردستان و آذر بایجان غربی می- 
رویم با دست‌یر برویم و مردم منطقه ببینند 
که ها خادمین آنپا هستیم و می‌خواهيم که 
برای آنان کاری انجام دهیم . 

س - پا توجه به‌فرار سیدن‌سوم‌شعبان» 
سالروز میلاد با سعادت امام حسین (ع) و 
روز یاسدار چه بیامی برای رزمندگان سیاه 
و بسیح. این حامیان وفادار انقلاب اسلامی 
دارید؟ 

ج- پیام من به بر ادران پاسدارم که 
هميشه خودم را از همه آنپا پائینتس داسته 

و می‌دانم» و هميشه در برایر آنپا سس 
تعظیم قرو می‌آدرم؛ این دوستدران انقلاب 

و امام ۶ این باسداران بحق حرمت خون 
شمپیدان را به این مطلب توجه می‌دهم که 
مطالبی را که امام بر کار در مورد سیاه 
را کردهاند بد نلر قرار دهیم . اسام 
کربود ای ساه نود کشور هم نبود. امام 
فر‌مود: من سیاه را دوست دارم و هرگن 
نظرم بر نمی‌گردد» وامام ژر برد ای کاش 
منمیم یی پاسدار بودم. 


توصیة‌من به‌بر ادر آن باسدارم ایشست 
که در این جملات امام دقت کنند. امام با 
همه وی کیپایش» امام با همه عظمتپایش» 
امام با همه خوییپایش» امام با همه ایعاد 
کسترده‌ای که در شرجیز بسندیده دارد و 
امام با همه عرفان عظیمی که داره وقتی 
می‌فر ماید: ای کاش منم بت باسدار بوذم» 
چه‌شخصی را در مد نظر دارد؟ سعی کنیم. 
تلاش کنیم و همت بگماریم که‌هرچه سریعتر 
خودمان را نزديك‌تر به آن پاسداری کنیم 
که امام در موردش این جمله را بکار 
۱ می‌بر ند» و این‌موهبت‌خدا را که بروردگار 
به‌ما عنایت نموده و ما را در این لباس بر 
اقتخار قرار داده قدر بدانیم و اژ او یغو اهیم 
تا را لباس عزن و شرق ما 
قرار دهد و باهمین لباس بسلاقات خدا 

پشتا بیم انشاءالله. 


بسم له الرحمن الر حیم» 
| در معبد عشق جان قدا باید کرد 

| یعنی به‌حسين (ع) اقتداء باید کرد 

| بی‌سر به‌لقای یار باید رفتن 

| دینی است که اینگونه اداء باید کرد 

۱ بسا از فاد رافتار داد 
| اهل‌بیت» عازف عاشق. معلم راستین و 
| پاسدار اسلام و ایام زمان (عج). شمهید 
| گریم صیامی گذشت. 

0 در طی این بت سالی که از شیادت 
| پد ارج شپید صیامی گذشت» براستی که 
خلاء وجودی این شمید عزیز برای دوستان 
۱ و هم‌زمانش در ایعاد محتلف هویدا کشت. 
| شبید صیامی فعالیتبای مذهبی خود 
| را از سال ۵۰ و فعالیتمپای سیاسی‌اش را از 
سال ۵۵ شروع کرد. برنامه‌های مذهبی آن 
| شبید عبارت بود از تعلیم قرآن د شرکت 
در هیتتما که می‌توان کنت: افتردوستانش 
| فراگیری قرآن را مدیون فعالیتبای‌وی می- 
باشند. بعداز شنیده‌شدن ننمه‌های‌مبارزاتی 


۱ و شرو ع حرکت انقلاب به‌صقوف انقلا بیون 
| پیوست و حرکت سیاسی خود را با شر کت 


| در جلسه‌ای که از تعداد محدودی از برادران 
۱ تشکیل شده بود شرو ع گرد. یکی از عمده 
| فعالیتیای شید عزیز؛ صیامیء هماناجذب 
تیروهای جوان محل نود که توانست درمدت 
کم با روحية بسیار عالی که داشت تعداد 
| زیادی از جوانان را جذب جلسه کرده و 
| تشکل پیشتری به‌جلسه بدهد. تکثیر وپنش 
| اعلامیه‌های حضرت امام تیه پلاکاردها و 
ا فیالعای شانه از جله عرکترای اوایل 
و این شید عریز و دی براوران بودء با 
اینکه جلسه فوق تشکل پیشتری پیدا کرده 
و دروس عقیدتی و سیاسی تدریس می‌شد. 
از خصوصیات بارز شپید صیامی که در 
| صحنه‌های انقلاب به خو بی‌نمایان بود چسارت 
و بی‌باکی وی بود لد تنپا جرعا هه در 
وجود وی دیده نمی‌شد ترس و خوف بود. 

بعداز پیروزی انقلاب اسلامی شممید 


صیامی یکدم آسوده نبود» چه درجپت خود 
سازی و چه در جت پاری دیگر برادران و 
خواه‌ان» 

شپید صیامی بگونه‌ای بود که تمامی 


مختصر ی از ز ند گینامه 


داسدار ذمه ژ 
باسدار دصق يف 
1 
سوب 


دم صاس 
ّ_ ") يا 


افالی محل از بزرکت و کوچك» پیرمرد و 
پیرژن» شیفته اخلاق کریمه‌اش بودند و او ۱ 
بود که می‌توانست با هرقشری بسانند | 
خودشان برخوره کند و آنپا را جذب اخلاق | 
و اقفهار عالیش نناید. 

فعالیتمپای شید صیامی بعداز پیروزی | 
انقلاب اکترا متمرکر در سید ؛ یت | 
محل بود تا اینکه وارد سیاه شده و برای | 
انجام شمالیسبای فرهنگی به مپرستان کربان | 
اعز ام شد و حدود شش ماه در شمی‌ستان | 
گرمان به‌تبلیغ و انجام اسور فرهنگی | 
بر‌داخت. ٍ 

سس بهتیران برامت کرده و دی | 
باره برای فعالیتبای فر‌هنگی به‌شمپر‌ستان | 
قانم شمس اعز ام شد. در این دو مأموریتی‌که | 
بعیدة شپیدصیامی برای‌فعالیترای فی‌هنگی | 
گذاشته شده بود. برادران خاطرات سیاری| 
دارند که مجال بازگو کردن آنپا نیست. | 

بعداز حدود یکسال فعالیت در موضع | 
مسئولیت واحد روابط عمومی سپاه در 


و در جوار فعالیت در سیاه از انجام‌کارهای | 
فرهنگی در محل غافل نبود و در همان حین | 
برای برادران و خواهران کلاسپای نمیجح-| 
اللاغه ۶ برسش و باسخ تشکیل‌داده وباعث | 
رشد آگاهی و شناخت برافران و خواهران | 
گردید. ۱ 
این پاسدار تمونه. پس از چبار .۱.۱ 
ازدواج. حنظله‌وار عازم جبپه‌های‌حق علیه | 
پاطل گردید و بعداز حدود يك باه فعالیت | 
بعداز فتح خونین‌شیی در عملیات بیت- | 
المعدیس از تاحیه سر مجی‌وح شده و در| 
تاریخج سوم شعبان سال ۶۱ پنابه آرزوی | 
قلیی خود. بکونه‌ای که برادران هم‌رز مش | 
نقل می‌کنند که شید صیامی در جبه‌های | 
آرزو دارم در روز ولادت حسین (ع)] 
شمپیك شوم. و دیدیم که چکو نه خداو ند کر‌یم | 
درخواست او را اجابت نمود عاقبت روزا 
سوم‌شعیان روزولادت امام‌حسین علیه السلام ۱ 


و روز پاسدار شربت شپادت را توشیده وا 


کفتگو یا جنبد سک 


از مجر وحن عملیات و الفجر 


بای صحیت 


بسم ال الررحمن‌الرحیم 


درود خداوند یکتا برشما شاهدان» برشما آگاهان به‌عمل 
خویش برشما صادقان صدق و صفا. برشما معلمان که چگونه 
زیستن و گام در کدامین راه بنبادن را آموخته‌اید و اينك معلم 


گشته‌اید. خدای شما را اجر عظیم دهد ای لبيك‌گویان به‌ندای زه؟ 


هل‌من ناصر ینصرنی حسین (ع)۰ ای یاوران بحق خمینی دوح 
خدا. رزمتان بی‌امان و قلبتان هميشه مملو از عشق بها... باد. 
ای شاهدان صبح صادق» ای فتادگان در ره والای معشوق. 


بر ادر علی طاو و سی 


س: برادرصمن‌معرقی‌خود بقرمانیداز 
کدام.نطفه به‌جیپه اعزام شدید وانگیزه‌تان 
از رفتن به‌جبپه چه بود؟ 

ج: بسم‌الر‌حمن‌الر‌حییم. من علی 
طاووسی اعزامی از منطقه ۴ بسیچ پشرو یه 
رفتن من به‌جیپه اطاعت از فرمان امام و 
ادا کردن دینم به‌اسلام بود. 

به‌فر‌مان پیر انقلاب اسلحه بدست 
گرفتم تا همراه با میگ و ورف ان ۱ 
مزدوران؛ آنان که تا دندان مسلح ند 
بودند بجنگم و به‌آنان نشان دهیم که‌مسلمان 
بودن یعنی چه وانشاءا... روزی خواهد 
رسید» که پرچم لالهلا زان ار 
گیتی به‌اهتزاز درخواهیم آورد و ما به 
ابامت پیر جماران در مسجد الاقصی و در 
قبله نخست مسلمانان به‌نماز بايستیم. 

هدف ما از اعزام به‌جیمپه نشان دادن 
قدرت و عظمت اسلام امتتت شاف ک یر 


یساحانقلاب ۴۰ 


آب و خاك نیست. چر! که اسلام حد و مرز 
ند‌ازد. 

س: لطفا بفرمائید که چند مرتبه به 
جبه رفته‌اید؟ 

جس مر‌تبه اول جبپه شیاکو بودم. 
حدود چمپار روز در آن جیپه به بی‌ادران آپ 
نر‌سید. خمیاره‌های دشمن هرق در کتارمان 
زمین را می‌شکافت و ما در محاصره بودیم. 
که ناگبان در يك کودال که برالر اصابت 
ارس ری اد ود 
که آب جمع شده است و این جن امداد غیبی 
چیز دیگری نیست. 

مر‌تبه دوم در عملیات رمضان بودم 
و مر‌تبه سوم عملیات و الفجر بود. من کمك 
تیر بارچی بودم و موقعیکه منتظر فان 
حمله بودیم تر کش خمیاره به‌دستم اصابت 
گرد ند شدم و دو بار گفتم «يا مپدی 
ادرکنی, يا مپدی ادرکنی» و بیمپوش شدم. 

ساعت ۱۲ شب را نشان میداد که 
ببپوش آمدم» امدادگری در اطرافم نبود. 
ناچار با بندکفش دستم را محکم بستم 
و تا ساعت ۷ صبح به همان صورت 
در منطقه افتادم. ساعت ۷ صبح مرا با 


ای» غلطدگان در ره عزت و شرف و انسانیت خدای شما را 
بیش از بیش عزت دهد که مزین اسلامید. رهگشای رو ندگانید. 
رهاننده از ظلمت و کوره راهید. عضوی از بدنتان را جپت 
آبیاری پیشتر اسلام هدیه کرده‌اید و لکن شرمنده که چرا بیشتر 


امروز شما اینگونه‌اید پس ما باید چکونه باشیم. ما که 
هیچ نداده‌ایم» هیچ کاری نکرده‌ايم. ولکن متوقع‌ایم. خدای همه 
ما را هدایت کند. انساءا... 


ماشین به‌پشت خط رساندند. 
س: نظر شه) در مورد جنکت چست؟ 
ج‌ این جنکت بین اسلام و کفر است 
و اگر بخواهیم بگوئیم که این جنگت تمام 


شدنی است. خیر. این جنکت تمام شدنی 


نیست و تا وقتی حق باشد باطل هم هست. 
و وقتی که باطل باشد جنکت هم هست. 
و همه جنگپایی که در صدر اسلام شده همه 
بخاطر حمّظ اسلام بوده و همه برای پایدار 
گردن حق بوده است. 

س: برادرجان شما چه توصیه‌هائی 
برای جوانان دارید؟ 

ج- جوانان گوش به‌فرمان امام باشند. 
پشتیبان ولایت‌فقیه باشند. چون هرچه‌دازیم 
از ولایت‌فقبه است # اوست که ۱۷۸ ۱۰ ده 
پیروزی می‌رساند یعنی پیروی از رهیری 
این پیر انقلاب که فرز ند زهرا است. 

پیروی از امام خمینی است که می- 
تواند انسان را به‌راه سعادت برساند. اگر 
حرف امام را گوش کردیم» حرف پیقمبر 
خدا را گوش کرده‌ايم و اگر حرق بیغمیر 
خدا را گوش کردیم حرف خدا را گوش 
کرده‌ايم. 


بقیه در صفعه ۴۵ 


روز سوم شعبان» روو میلاد سعود «یزرگت باسدار اسلام 
و قر آن». و بزرگت رهبر دین حدا» ححت بالغهة المپعی» جانشین ِ 


۱ رسولخدا صلی:علیه‌و اله و بارة تن فاطمة زهرا علیاالسلام» 


] حضرت سیدالشهداء اباعبدالله‌الحسین صلوات وسلامه علیه‌است. | 


امام و رصری که در ساية ایتثار محاهدات بی‌مانند ای و 


به برکت خون حیات‌بخشش اسلام زنده گشت و تحقق حاکمیت | 

| المپی تا قیامت تضمین یاقت و اساس حکومت باطل و غیرالمبی | 
یزید و یزیدیان تاریخ بلرزه افتاد و رسوا شد. اسوه‌ای که | 
قداکاری و شپادتش» مظلومیت و تشنگی‌اش» قاسم وا 
علیاصغرش. علیاکبر و عباسش,» زینب و رقیه‌اشء و بالاخره | 
قتلگاه و کر بلایش همه و همه بزرکترین صفات و نشانه‌های !۱ 
خداوندی را بنمایش گذاردند. و تمامی ارزشب‌ای والا و ۲ 


حقایق متعالی» و نمود همة کرامتمبای بر ارج انسانی و کمالات 


و اصالتمای آدمی چون: شرف» قضیلت» حریت» تعالی روح ا 
و کرامت نفس. آزادگی» حق‌برستی» عدالت» ایثار» فداکاری» ۲ 
| دفاع از حق» خروش و فریاد بر باطل» حیات» ترقی و اعتلاء | 
عبت توجه بعق» تسلیم» فنای در راه خدا و... را در قطره | 
| قطره خون و وجود خویش متبلور ساختند و بپمة آزادگان و [ 
مسلماتان و بخصوص باسداران حق» درس باسداری آموختند» | 
او ی هت دا یمانند يك مکتب و دانشگاه امبی» ٩‏ و ۱ 


!برای همکان و بخصوص پاسداران انقلاب در رابطه " 


و اکنون بعد از قرنبها» بزرگت مردی از تربیت‌یافتگان | 


۲ این مکتب یای بمیدان کربلای حسینی نمهاد» و بارقه‌ای از تلالو " 


| جیزیدی ا تیار بر بدیان را سرنکون کرد و نظامی البی و 1 
1 حاکمیتی «حسینی» در مملکت ائمة هدی علیمم السلام بر یا نمود. 7 
بامید آنکه با ظهور حضرت بقیه‌اللهالعظم عجل‌الله‌فرجه , محقق این 
«کتب در سرآسر گبتی ر منتفم حون مطبرش» همه ددیا «حسینی» 
«کر بلاتی» شود. 1 

آنچه می‌آید فرازهاتی از سخنان و رهنمودهای آن حضرت ۲ 


11 ۱ ۷ 
روز با سدار 


تگاهی کوتاه به جریان تولد سیدالشهداء (ع) است » به این ا 


| منظور فرما بشات وسخنانی از آن "بزرگ پاسدار اسلام " انتخاب ! 
کرد هایم و در لوحه‌ای نقدیم حضور پاسداران عزیز مي‌گردد . ۱ 
"باشد تا با لطف الهی و نظر مقدس حضرت ولی عصر ارواحنا : 
فداه این حقایق و تعالیم را در متن زندگی خویش تحقق بخشیم 


1 


. ه یقت بت . اسدار و رهره راه حس لام الله لیب ٩‏ 


انشاءالله تعا لی 


سم ی( 


م۳ 


1 


به مناسیت سوم شعیان 
میلاد امام جسین ع( 
و «روز باسدار» 


«الیّه نبا و الیه المصین» 


چا کت نمود. 


استفاهمت و تایمردی در راه حدا 
100 | 1 ۳0 مدتا و الا ذ [ ۳ 
« ما قّالعباه ٩!‏ لیثر‌قوه فاذا عَرّفوه عبدوه.. رت 1 
او را بشناسند» پس آنمپنگام که ار را شناتند صاد‌شن فند . .: 


«۰ 


هر که‌از شما 


ها و ضوبت نیزه‌هاست (وآتش دشمن را بجان 


و دل می‌خرد و در راه خدا آمادة جانبازی و نوشیدن شر بت‌شمپادت 


ِ ِ ات پس) بایا حر کت کند (و بسو ی) لقاءالله پرو از کند) و الا 
لزوم شناخت امامت و وجوب طاعت از آن از اما جدا رد 


در دنبالهً حد.یث فوق» حضرتث در ِ این سوّال که 


«نی ار الموت ک اس اد و الاح م2 9 ابرم 
فان من هد کت 9 شمپادت در ِ را جن جز سعادتء و 


4 0 .۰ ۱ 
هدق / 


تحت ُ معر‌فت خد | چیست » فر مود: «سترفة ال کل زسان, 
ای یج طاحتَة»: (فتیجه و ظپور مع‌فت خدا عساراتشت 


ز قیام و انقلاب: دردناكت نمی‌بیتم. 


ِ بٌ نت کفلم انه لم یکن ناکان بثا تناقساً فی‌شلطان 
و العناساً ف فشول‌الّلام, وک لنزی لالم 1 و 
یطبر اسلا فی‌بلاوك, و ات ثصد من عبادك» و یِنمّل 

بقرایضك و و منك و احکايك.. 

بار خدایا تو خود کید قیام و نبیضت ما برای, 
سلطنت یا بدست آوردن این دنیای دون نیست بلکه هدف ما 
اج امنت که 
الف - تعالیم ود معارف دین تو برپا شود. 
ب - جامعهٌ سلمین اصلاح شود. 
ج- حق مظلومان گرفته شده و آنان در امنیت بسی بی‌ند. 
د - به فرائض و سنن واحکام تو عمل شود. 


هبهات مناالذله 


وه 


«لاو ال لا اعطیپیگبی (غطاء الیل ولا آفث فیارالبید» 
نه! بخدا قسم هر‌گن دست ذلت و بدبختی بایشان نخواهم داد. 
وهیچگاه همچون غلامان و بندگان راه فرار رادر پیش نخواهم 
کل ی (بلکه در راه مکتب وانقلابم و با تکیه بر‌خدا جان خویش 
را فدا خواهم نمود.) , 

«هتیات مال له ی نله لك لا ره والمومتون» 
نه, نه! هرگز تن بهذلت نخواهیم داد. خدا و رسول او وبندگان 


مومن به خد | (و هیچ انسانی) اتو روش ذلیلا نه رانمی پسند ند. 


ممباه المل کفت من تاجن الم وخ ۱ ۳ 
جپادکرن هرد در بر‌ایی هولای تفس نسبت به‌معاصی المپی» 


از بزرگترین جمادهاست. 


م مر هام 


۳ 


و 


«حسینا | ده 


هدقف از 


«لةّ رما منوا ال رَغعد فلا اد اتشتار و اد قرما 1 
عوا اد قبلاع عاده العبید» ون و 0 شکیا 1 


فیلات عیادة الاحراء و " هی‌افصل السادی. 


۶ روف دا را برای یل به بیشت و ستیای آن 1 
عادت کر دند. این عبادت» عبادت تجارت پیشکان است. و گرو هی 1 
دیگی خدا را از ترس عذاب‌پرستیدند واین» عبادت غلامان و | 
بندگان است و کر وی نیز خدا را بخاطر (عبودیت و) شک | 


عبادت نمودند (نه 


از اد کال است ۶ برترین عادتماست. 


«نافسّوا فی العکارم و سارعوا فی‌المنانم» 


در بزرگواریپا و مکارم و سجایای انسانی پیشی گیریده | 


از #رعت ۲ امکانات بپرهبردار ی کند . 


9 با سس یی التمم» | 
نیازها و حوائج مردم بشما عتپانی از جانب خدا سوی شا 
هستند پس (آنپ] رامفتنم شمرده) واز آنپا خسته و دلتنگک | 


بات و عم تن لایسه غاب تاصرا 
پرآنکس که جز خدا یاور و پناهی ندارد برحذر باش. 


«یابن 9 ای اس 
ین یی ال ۳4 ۳ ٍ رو فیم ِِ ۰« 
ای قرز ند آدم! سار از مان باس که در ال اک خرفتار ای 
وخوابگاهت قبرت خواهد بود» ودربرابی خداو ند خواهی ایستاد» 
و اعضا و جوارحت علیه تو گواهی خواهند داد... 


خونداری از خدعه ومکر 


لدع من نا ال البیتٍ موم ,خدعه و نیر نت درمکتب 


والفایژ من ) فازفیمپاء ای سس 


برای بم‌شت و ترس از آتش)» واین» عبادت | 


| و کینه وددغلی باك و مطیر ات 


مر ال و الانتباه فی‌الاخرة 
یشقی فیپا...» 


آگاه پاشید که دنیاء چه شیرین آن و چه تلخ آن» خواب 


راما | 1 اد لوا و 


۶ خیالی بیش بست و در آخرت است که مریمان از این خواب 


بیدار می‌شو تلا و رت ار کسی است که در همین دنیا (په‌دین 


| خدا عمل کید و( رستکار کردد» وشقی آن‌است که در همیند نیا 
| (به‌خد! پشت کند و) خود را بدبخت نماید. 


اهست شناخت حقوق برادری 


مد ِِ خوو ی الاخوان.ما عَرف من الشتنات ۱ 


0 عوقب علی جمیعما.. 


اگر شاعت و آگاهمی (و عمل به) حتوی -رادری نسبت 
بدیگران نبود» خداوند نسبت بیمهٌ گناهان (و بدون عضو از 
هیچ گناهی) ماخذه می‌فرمود (اما پروردگار منان بخاطر ا 
اس ای سارت از تما را عنر م‌فرباد) 


ی 


بت ک و غل و غش 


0 من شیعتنا من مات ک و 0 
هبمانا ان ماکسانی ۱ دلمای آنان از با 


دوری از هر دیر ت؟ 


وه جروج سوب وب 


0 بادیگر ان و تکوهش گر 


۳/۳۳ 


۸ 
«ا لصلة ز ار 0 :پیو ند و دو ستی با دیگر ان 
نت است و و بزرگی فروشی» خودخواهی 


آماده ولا و نعمتی بودن و خدا را ی حخود دانستن 


با للبلاء 7 الاخه حامیکم 2 ات و 
تب ِ شوالاعداع»:آماده رها و ۰ ِِ و بداند 
که (در راه انقلاب اسلامی و دین الب ) خد! حامی و نکپدار 
شماست وبرووی شما رااز جنعال دشمنان نجات خواهد بجشید. 

با اا ریز ان رلبلاخدالسین) اعد گردیده 


با« ۰( ۰۰۰ب۰۰۰۰۰«(ب۰(۰ب+-سس«س«س«س«-««ع«ص«-ص-«(۰ص--صح ۳[ 


یسام‌الفلان ۴۳ 


ما اهل بیت رسالت : حرام است . 


آنگاه جبرئیل نازل شد و کفت: حی 
تعالی کر( سلام مس‌ساند و می‌فرهاید که 
چون علی علیه‌السلام نسبت به‌تو بمتركله 
هارون نسبت به‌موسی است پس اسم او را 
باسم پسر کوچكت هارون نام کن. که بشیر 
است و چون لفت تو عرب است ! 
«حخسین» نام کن. 
او را بوسید و گریست و فرمود: تیا 
مصیبتی عظیم در پیش است» خداهو ند!! 
لعتت کن کشنده اورا 


۰۰۱ 


ر۷ 


پس حضرت رسول (ص) 


چیت روز دید مر هد جح رت ول 
صلی‌الله‌علیه و آله فرمود که بیاور فرزند 
مراچون اورا به‌نزد آن حضست بردم گو سفند 
سیاه و سفیدی را برای او عقیقه کرد و 
سرش را تراشید و به‌وزن موی‌سرش نقره 
تصدق کرد و خلوق (نوعی عطر) برس‌ش 
مالید پس او را نی این خود صیانت و 
قرمود: ای اباعبدالله! چه بسیار گران است 


اسماء گفت: پدر ومادرم قدای تو باد! 
ایو چه خی انته که در. رور اول ولادت 
گفتی وامروز نیزمیفر‌مائی و گریه میکنی؟ 
حضصس ت فر‌مود: می‌گریم دوااحن فرز ند رِ لنجد 


در حق ذریه خود 
خد او ندا نو دداست دار اسات را « هر که 
ایشان را دوست میدارد و لعنت کن هر‌که 
انضهان را دشن مدارد لعتی جندان که 
آسمان و مین پرشود (منتمبی‌الابال - 
۳-3 فصل اول) 
در روایت "دیگر دارد که رسول 

اکرم: صل اللهعله راله. برفاطه وارد هد 
و سلام خدا را باو ابلاغ فی‌مود و به‌وی 
تهنیت گفت و سیس گریست و خبر شمادت 
فرژند دلنندش را باو داد. فاطمه علسیمات 
السلام با چشمانی گریان ودلی‌نگران وقلبی 
محزون پر‌سید: پدرم! چه کسی فرز ند من 
و نورچشم و موه دلم را می‌کشد؟ 

حضست فرمود: بدترین امت من 

آنگاه قاطمه از پدر یر‌سید: پدرجان 
سلام برا به‌جیرئیل پر‌سانید و بیی‌سید 
فرز ندم در فجا بشپادت مر‌سد؟ حضرت 
فر‌مود: ی به نمی باه می‌گویند. 
فذ تسین 7 یحبه احَدٌ منم 


مسا 


ته لعتةالله و الملاتکه 


آیهجا که سین ند‌ای مظلومانه 
استنصار خویش را بلند کتد هیچکس او 
دا اایت تمیکتت بی لبنت دا و ان 
و همه مردم برآنکس باد که او را یاری 


و و ای یَرْج فی آجرالژمان مع 
عیسی بن ۳۵ ردمٌ فپو ۷ مصابیح الرحمن و 


4 و ۰ 


عروة الاسنلام محیمم تبدخل الحنة ومخضیم 


و او امامی ات که د‌ اخر الزمان 
۱ ۰ ۱ 
بط ی بن‌ مس یم ظاهر خو اهد شد ین امامان 


اخل آتش خواهند بود. 
(حلیه‌الا برار ۳ ۱ص ۵۵۲) 


0 
3 
ِ 


بدن‌حسن از بدن بیامیر صلی؛لله‌علیه‌و له 


روایت کرده‌اند که رسوحیا 
صلی الله علیهو آله به‌خاته فاطمه سلام‌الله 
علیپا تشریف می‌آورد وانکشت‌ابمام خویش 
ز! در دهان حسن عخذافت ر ۱ می‌مکید. 
بعضی گفته‌اند که زبان مبارك خود را در 
دهان حسین میگذ‌اشت. 
روز حقتعالی رزق حسین را از زبان پیامبر 
علیپماالسلام مقررفر مود. پس‌گوشت حسین 
از گوشت پیغمیی خدا صلی‌الله علیهو آله 
روئید. مصمأخة قبل ص ۵۵۶) 


7 «حسس» نام اختصاصی اژ جانب حدا 


از امسام صادق علیهالسلام روایت 
دربارة اين آیه: «لم‌تجعل له 
من قبل سمیا» (تاکنون همنامی برای اوقرار 
نداده‌ایم) قر‌مود: حسین است که خداا و ند از 
ایتدا تاکنون همتامی بوای اف قورار ندیده 
اشت ۱ 9 ان و سوت آنحضنرت پل هر 


شد 5 اسنت که 


گفتگونی یا ۰ د 

من از پدران و مادران عزیز میت 
خواهم که جلو فرز ندانشان را نگیی‌ند. باید 
بداند که راه اسلام راهی است که اند 
رفت باید عل‌اکگی داد» قاسم و تا 
پر که در حتی راهان که 
راه خداست برود. 

بپرصورت ما امانتی هستیم که باید 
بسوی خدا برویم. چه پبتر که خود را در" 
راه حدا قربانی کنیم. 

نز رای تن واه که ارافی‌وار 
کار حلق‌اسماع لشان بمالند. دایراهیموار 
فرز ندانشان را تحویل خدا دهند. 


مصاحه ی 
برادر بعغوب حسین !ور 


در ادامه» مصاحبه‌ای بایرادر یعقوب 
حسین پور اعزامی از لاهیجان عضو لشگ 
۳۱ حمزه داشتیم که توحه شما را بدان جلت 
می‌نمائیم: 

س: برادر لطفاً دره‌ورد رفتنتان سه 
جبپه و چکونگی مجروح شدنتان توضیح 
یفرمانید: 

ج: قبل از عملیات فتح‌المبین به‌جیمه 
رفتم. در عملیات فتح‌المبین از ناحیه پای 
چپ مجروح شدم. در عملیات بیت‌المقدس 
پای راستم سس ورد ؛ در عملیات والنحر 
از ناحیه ران پاء زانو» کم و سر بوسیله 
خمیاره ۶۰ مجروح شدم که جیما حدود ۱۵ 
ت کس بههن اصایت کرده‌است . 

در مجموع کل چیبپه‌ف | سراس از 
امدادهای الپی است از عملیات فتح‌المبین 
تاگنون شاهد نمونه‌های بسیاری بوده‌ام» 
گلوله‌های توپ و کاتیوشاهائی که درست 
در چندقددمی ما برزمین‌می نشستند امابلطف 
عیل نب گرد حود نبونه‌هانی است که 
باید به‌عینه دید. 


را با روحیه‌ای شاه تشویق به‌پیشروی می 


کت برادری که نو بایش را از دست داده 


بود می‌گفت برادر ان بو ید جلو. مسدی 


ای دا تگبدارتان. 


بر ادر محمود محقق‌جو با 


پرادر سرباز محمود محشق جویا از 
لشکر ۲۱ حمزه که از ناحیه شکم تیر خورده 
در گفتگوئی به‌خبرنگار گفت: همه حرکات 
وهمه تحظات امد ادهای‌غیبی رودند حتی‌همان 
شبی که من تیر خوردم با وجود آتش‌سنکین 
که کلوله‌های توب و خمیاره بی‌وققه درقو اصل 
خیلی کم برزمین می‌نشست» آمبولانس جلو 
می‌آمد و محروحسن را به‌یشت حط انتفال 
می‌داد. 

جوانان عزیز در حالیکه درخون خود 
غلط می‌خوردند دیگران‌را تشویق می‌کردند 
و می‌گفتند ما خون خود را هدیه کردیم شما 
رزمندکان اسلام را وامام رما رل دعا 
کنید, جسه‌ها را همیشه پر نکه دارید. 

بی‌ادر عزیزمان در پایان گفت: من‌به 
بر‌ادران در جبپه‌ها می‌گویم: خسته نباشید 
انساعا.. با هم بعداز بپودی به‌شما می- 
پیو ندیم و باهمدیگر. به‌قدس و کر بلاخواهیم 
رفت برادرمان باخلوص‌ادامه‌می‌دهد» من به 
نیت شپادت به جبمپه رفته بودم. اماء نشد. 
توفیق نیافتم» گنمپکار بودم چرا که‌شبادت 
بت درس عالی است که از مکتب اساام 
گرفته‌ايم وقتی‌که‌می‌گویم برادرجان دراینجا 
کر ودی اعساس میک ی؟ 

می‌گوید: نه» برادر در اینعا هیچ 
کمبودی حس نمی‌کنم بجزاینکه از برادرانم 
در جسه‌ها جدا اقتاده‌ام. خدایارو نگمپدارت 
بر ادر. 


۷ 


گفتگو با 
بر ادر محمد الیاسی 


در ادر محمد الیاسی از پسیج ۵ 
می‌گو ید : من پانزده سال دارم و کلاس دوم 
راهتنمائی هستم ودر مدت ۶ ماهی که در 
جبمه بوده‌ام یکباردر عملیاتزین‌المابدین(ع) 
شدم و در عملیات متدماتی والفحی از ناحیه 
اتف تیر خوردم یر م له ول عل ات 


والقجر از ناحیه ماهیچه پا بوسیله خمیاره 
۶ مجی‌و ح شدم . 
بر‌ادر محمد می‌گوید: درس را رها 
کردم و به‌جبپه رفتم درجبپه انسان ساخته 
می‌شود» واين داهی است که انسان‌سان 
است» انسان به‌خدا نزديك و نزدیکتر می- 
شود و در عوض مادیات و مساتل دنیسوی 
بی‌اهمیت می‌شود. و هنکامیکه در کانال به 
حالت زخمی‌افناده بودم سعی می‌کردم دیشتر 
خوددار باشم» احساس می‌کردم خداوند 
مقداری از گناهانم را می‌بخشد. 
روحیه برادران درزیر آتش سنگین 
دشمن بسیار خوب بود» زخمی‌ها را عقب 
می‌کشید ند اسر! را جابجا می‌کردند» به‌آنپ 
آب می‌دادند ر با ایکه جرد در زیر انش 
منکن دشمن بودند با اسرا مر بان بودند. 
کر 
پا یکی از خواهران پرستار (خواهی 
تو بخت) به گفتگو نشستیم. 
پر‌سیديم در مورد کارتان وچگونگی 
رسیدگی به‌مجروحین توضیحاتی بف‌مائید. و 
ایشان کفتند: 
مایرستارهادره‌قابل مجروحین احساس 
هسئولیت مي‌کنيم» باید ازنظر روحی نیز 
برای مجروحین موّثر باشیم. 
گرچه روحيهة رزمندگان آنقدر والا 
است که با خدمت تاچیر ما می‌کویند: ماء 
از دید یی شا شر‌منده هستیم. و ماباید 
در ال ان مروت که برای حفظ اسلام 
از جوانیش گذشته» خون داده چه بکوئیم. 
پس ما باید تا آنجائیکه در توانمان هست 
کوتاهی نکنیم. ما باید به‌مجروحین این 
اطمینان را بدهیم که در پشت جیمه برای 
یی ی انب کاب آمادهان. 
خواهر نوبغت درباره خاطره‌ای از 
دوران برستاری‌اش می‌گوید: 
تولد حضرت فاطمه زهرا (س) بود 
من خواب دیدم که نامه‌ای از حضرت فاطمه 
زر هر[ (س) بی‌ایم امده و صبح که لته 
بیمارستان آمدم جواه ای دیکر فد .لك 
نامه برایت آمده» خوشحال شدم. نامه راباز 
کردم» يك مجروح آن را فی‌ستاده یود 
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بقبه در صفحه ۷۸ 


گفتگوئی با بر ادر سنجقی مسئٌول سپاه 


قر ار گاه حمز ه سید لشهداء پبر آمون مسائل 


دستان 


بس از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلاه‌ی در ۲۲ بمپمن 
۷ ابرقدرتبای شرق و غرب که دربرابر قیام عظیم امت 
حزب!... به رهبری حضرت امام خمینی» مات و مبپوت شده 
و منافع سرشار و خارج از شمار خویش را از کف داده بودند 
به‌ست و با افتادند تا از هدراهی که شده بتوانند انملاپ اسلامی 
را شکست دهند يا حداقل بتوانند جلوی بیشرفت آنسرا سد 
نمایند. یکی از طرقی که این جپانخواران بدان دست یازیدند 
ماه‌وریت دادن به اذناب خودشان برای جدانی کردستان عز یز 
و محروم از آغوش میپن اسلامی بود. که خداوند مکرشان را 
به‌خودشان برگرداند که «وا... خرالماکرین» 

در رابطه با مسائل کردستان عزیز» با برادر سنجقی 
مسئول چاه قرارگاه حمزه سیدالشدا گفتگوئی ترتیب داده‌ايم 
که در دیل به‌نظر گرامی شما می‌رسد: 


ادر قدر تها سعی داشتند 
اسر ائیل ذ نکر ی 
در مبطقه ده حود دیاو زر ند 


س - بسم‌الله الرحمن‌الرحیم, ابتد! 
بفرمائید که توطنه‌ها و طرحبای ابرقدرتما 
در منطقة کردستان جه بوده و جست و از 
دیدگاه شما جرا این متطقه را براوراجرای 
مقاصد شوم خود انتخاب کردند؟ 

کلی که اس قدر تما در منملقه اتخاذ کردهاند» 


۰ 


در تبعیت از اهداف شیطانیشان مبنی بر 
ایجاد رخته و شکان در ضصفیف لا 
مبارز و مسلمان منطقه و جدا کردن آنان 
از یکدیگر بوده. تا هر وقتی که منافع 
خودشان را مقتضی تشخیص دادند بتوانند 
اراد ملت‌های محروم و مستضعف منطقه را 
آلت دست قرار بدهند و با ایجاد جو تشنج 


و اختناق ۱ص بمپسه برد:اری را بای 


یساح‌انقلاب ۴۶ 


بئمس رساندن مقاصد شوم خودشان بعمل 
اورند: در مناطق کرونشین خر شور دم 
خط تجزیه‌طلبی از سوی ابرقدرتبا مشبود 
و ملموس بوده و آئمپا سعی داشتند که 
اسراثیل دیگری را در منطقه بوجود بیاورند 
تا هس موقم و در هر نقطهآتش‌انقلاب اسلامی 
شمله‌ور شود. بتوانند از آن بعنوان یسك 
اهرم فشار در جپت نابودی انقلاب و یا 
احیاناً به! نحراف يا بسازش کشیدن انقلاب 
اسلامی افتفاده کت بعد از پیروزی‌انتلاب 
اسلامی و بثس رسیدن این نرضت عظیم 
الپی» شاهد بودیم که این اهتشا قشار 
بکار افتادند و در ابتد! سعی داشتند که 
دولت موقت را بنوعی به‌سازش بکشانند و 
انقلاب را از آن اهداف المی‌اش متحرف 
نمایند. اما خوشبختانه دیدیم که توطئه- 


های اینپا من‌حیث‌المجموع نقش بر آب 
شد. آنچه را که اینپا سعی دار ند درمنطقه 
ایجاد کنند بپیشتن ایتست که با استفاده ۱ 
مسئلهٌ خودمختاری و علم کردن این مسئله 
مطامع شوم خودشان را بکرسی بنشانند. 
سعله خودمختاری را ار 3 
مهلر میکنند و مر بوقی ۲ ۱۳ 
ایجاب می‌کردسعی‌می‌نمودند با حربهٌ خوب 
مختاری و آلت دست قرار دادن منافع‌س‌دم 
محروم و مستضمف منطقه به این نکته‌دامن 
یز نند . 

خطی که روسیيهةٌ شوروی از گذشته 
دنیال می‌کره این بوه که مس میک رد ۳ 
طریق مرزهای غربی کشور به‌آبپای گرم 
خلیج فارس دسترسی پید! کند و هر موقع 
که مناستب تشخیص می‌داد. مسئله خضوب 


ری را مطرح می‌کرد تا برادران گرد 
۰ را سورش ولدار کند و انا را پدام 
<ادارد « اراده‌اشان را بخدمت برد و 
تیم خود را بکرسی بشاند. بعداز 
پیروزی انقلاب اسلامی این‌هدق‌هم ازجانب 
ایرقدرت شرق و هم از جانب ابرقدرت‌غرب 
برای دستیایی به منافع از دست رفته خود 
در منطفه دنسال شد با این شدق که درضمن 
اینکه يك اهرم فشارق بوجود پیاورند برای 
به‌سقوط کشیدن انقلاب اسلاه‌ی در عسن 
حال بتوانند قدرت‌بالقوه‌ای راکه‌در بر ادران 
کرد ما وجود داشت از دامان اسلام حدا 
ات تا که در ابتدا مسلة انحلال 
ارتش و ایجاد ارتش خلقی را مطرح میب 
٩‏ دید ا اربتی را از دامان اسلام جدا 
کت همان خط را عتا در مناطق کرد - 
نشین غرب کشور مطر ح‌گردند تا این‌قدرت 
بالقوه‌ای را که در منطقه وجود داشت و 
می‌توانتست ضمیمه قدرت اسلامی ما سود 
الم بدا کند. و يك اسرائیلی 
در کنار جممپوری اسلامی ایران بوجود 
آورند و هرگاه مقتضی بود و تشخیص 
دادند انواع و. اقسام توطنه‌ها را بعسصل 
اور ند. 

در اسنادی که درباره جنکت تحمیلی 
عراق علیه ایران بدست آورده‌ایم» ازجمله 
مآموریتپایی که صدام کافر بس‌ای ارتش 
خودش در نظر گرفته بود» مأموریتی نیز 
پرای حزب منحلهٌ دمکرات در نظر گرفته 
تا با این کردن منطته بتواند كت 
کس بند امنیتی را ب ای‌جلو گیری از پیشر‌فت 
لشکی اسلام بداخل خاك عراق بوجود آورن 
ای سلداست فه کاملا محرز است و 
عملکرد منافقین پلید و شیطان صفت حاکی 
ابست که طرحسای اینا: درست به 
موازات طرحمپایی که بتوسط صدام 
عملی گردیده» به‌اجرا در می‌آید و هدفش 
کلا براندازی نظام جممپوری اسلامیاست 
و ایجاد کردستانی مستقل يا به تعبیری 
صحیحتر ایجاد اسرائیلی دیئر یی‌ای احراي 
توطئه‌های شوم خودشان. اما اينکه چرا 
ای منطته را یرای ایتکار انتخاب کرده‌اند: 

اس بخاطر مرزی‌بودن منطقه و وجود 
کانال ارتباطی برای کمکپای سر‌سپردگان 


۳ را از 


هایی که از زمان ستم شامهی به‌پادگار ماند. 
بو ۶ ایا ستاوری فده بود برای 
گروهکپای چپ نمای وابسته به شیطان 
بزرگت. و مسئله مممتر همجوار بودن 
منطقه با عراق که می‌توانست زمینه را 
بی‌ای توطئه چینی‌های بعثیون عفلقی فراهم 
تماید و صدام حلاص داشت که‌نقشه های 
خائنانه خویش را از طریق این نقطه‌عملی 
سار 

س: از آغاز اتقلاب احزاب جب 
خصوصا. در کردستان شروع به فصالیت 
کرده‌اند در این رابطه بفرمائید که خط و 
ربط این احزاب به‌ابرقدرتبا چیست؟ 


خودشان ر! به‌یایان می‌رساندند ۶ خط. رو 
ریطپایشان را ار ایرقد تا می‌گر فتند, زاهی 


ماه شلد ۵ و داز راس ان ساز مانسا قی آر 


فرهنگی و از نظی ترهای تجزیه‌طلبانه این 
وایستگی محرز می‌شود بلافاصله انوا و 
اقسام وابستگی را بدنبال خود می‌اورد 
ما امروز هی‌بینيم که سران حزب منحكه 
دمکر ات را تعدادی از ساواکسا تشکسل 
می‌دهند که الان هم اسم و مشخصاتشان 
روشن است» تعدادی را فرماندهان فراری 
ارتش شاه تشکیل می‌دهند که آنپا فعالانه 
در تشکئلات حزب مشغول کارند و اسامی 


ج- وقتی که سابقه تاریخی گروهکما 
را در منطقه بررسی می‌کنیم» ملاحظه میب 


شود که هم خط امریکا و هم خط روسیه 


از دیریاز در منطقه فعال و مشغول توطئه 


هر کد ام از ابر‌قدر تما با دراختیار قر‌اردادن 
پر تسیا راد عم ازهیت 
گروهکپا انا را به کشورهای خودشان میب 
بردند» مغزهای آنان را شستشو می‌دادند 
آن خطی را که می‌خواستند در منطقه پیاده 
تمایند بن‌اینپا القاء می‌کردند و آنپا را به 
صورت نوکران بی‌جیره و مواجب خودشان 
درآورده و بعد از اینکه تحصیلات عالی 


قاسملو است که سالیان درازی سر درآخور 
شرق و به‌ویژه غرب داشته» میزان وابستگی 
او به‌ابرقدرتبا و استکبار جبانی وهمچنین 
خیانتبا و جنایتبای او در حق مردم مسلمان 
و زحمتکش کرد به‌همگان بخصوص برادران 
و خواهران منطقه کردستان عبان است. از 
دیکر اقسام وابستگی, وابستکی تبلیفاتی 
اینماست. رادیوهایی که در احعار دار ند 
از طریق حکومتپیای غضرب يا شرق در 
اختسارشان قرار داده شده. اخار مربوط 
به‌فعالیتم‌ایشان سریعاً از طریق رسانه‌های 
غربی پخش می‌شود.و کلا ابرقدرتب| سعی 
میرکت که وان علهای لازم رابرای 
این ی هخواران خودشان فراهم کنند ۶ از 
این طریق به‌آنپا روحیه بدهند. 


مسئلة دیگر واستگ تسلیحاتی است 


چه 


پسام‌انقلان ۴۷ 


که عمده سلاحپای آنپا مشخص است که از 
چه کانالمبایی در اختیارشان قرار می‌گیرد. 
حزب بعث عقلقی که خود یکی از وابستگان 
تمام عیار ابرقدرت غرب و ابرقدرت شرق 
در خاورمیانه است انواع واقسام سلاحبا 
وامکانات مالی‌را دراختیار اینبا قرار می 
دهد. از نظر سیاسی رابطة سران این 
گروهکبا با حزب بعث عراق مشخص است 
فردی که بعنوآن رابط حزب منعله ده‌کرات 
با استعبارات عراق بوده و خط و ریطما را 
تنظیم می‌کرد» امروز خودش را به‌نیروهای 
اسلام تسلیم کرده و برده از وابسته بودن 
کامل این احزاب و گروهپا برداشته است. 

ارتباطی که این احزاب با احزاب 
اجریای از فسل حود وا وت 
فرانسه دارند مشخص است. علنا اینپا را 
در رادیوهای خودشان مطرح گردوه و خمایت 
نموده‌اند. 

نکته‌ای که دراینجا می‌شود بدان‌اشاره 
نمود مسئله جدا شدن کنکره‌ها از زب 
دمکرات است که درست چند رود بعد از 
اينکه چریکم‌ایاکثریت به‌حزب‌توده پناهنده 
شدند صورت گرفت و در دامان نامیمون 
حزب توده قرار گرفتند و این دقیقاً مشخص 
کنندءه این حقیقت تلخناك است که تصمیمات 
مر بوط به‌این انشعابات از طریق ابرقدر تما 
گرفته می‌شود و همزمان این تصمیمات 
بوسیلة گروهپا واحزاپ واپسته مختلف 
جامة عمل می‌پوشد. 

اين گروهپا هميشه سمی کرده‌اند 
که حر کاتشان بموازات حرکات صدام عفلقی 
که از طریق جنوب ایران اهمال می‌کند بعمل 


سام‌القلات ۳۸ 


که کر دستان را از خطر تجز به نحات بخشید 


آورند و يك همبستگی تمام عیاری بین این 
فعالیتبا دیده می‌شود. بعنوان نمونة بارز 
این فعالیتبا می‌توانيم از بمباران زندان 
دو له‌نو (۱۷ اردسپشت ۳ تاد ببریم که 
با دیده‌بانی همین گروهکا و هواپیماهای 
عراقی برای این عمل هدایت شدند» 
دیا هرموقعم که ضد انقلاب در مناطق 
کردنشین با ضمفی روبرو می‌شود سمی 
می‌کند آتش توپخانه عراق را برروی 
نیرو های اسلام و مردم مسلمان کرد هدایت 
کند تا پتواند نقطه ضمتپبای خودش را 
بپوشاند و دراین‌رابطه چندین‌بار پیرانشمپر 
با دیده‌بانی مستقیم وابستگان به‌گر‌وهکها 
زیرآتش تویخانة عراق قرار گرفت. همچنین 
هر گاه ار تش زبون صدام دچار شکست می- 
شود و ضربات رزمندگان ما به‌این ار تش 
پوسیده اوج می‌گیرد. گروهپا سعی میب 
کنند با تشدیدفعالیتمپای خودشان و با ایجاه 
برخی انفجارات (نظیی انقجار در میدان 
امام خمینی تپران) برروی شکستمپایی 
که متوجه صدام می‌شود سر‌پوش بگذار ند. 

س - سپاه براساس وظیقه‌ای که بر 


دوش داشت یکی از نخستین ارگانمرایی بود. 


که برای مبارزه با احزاب واپبسته و باق 
سازی منطقه کردستان فعالیت خود را آغاز 
نمود. عملکرد سیاه را قبل و بعداز تشکیل 
قرارگاه حمزه سیدالشمهدا (ع) تشریح 
فرمائید. 

ج - تلاش اصلی را برادرانی کردند 
که در نبایت »ظلومیت و در شرایطی که 
پایه‌های رژیم جسروری اسلاه‌ی ایران چندان 
مستحکم نشده بود» آمدند و با امکانات 
ضعیفی که در اختبارشان گذاشته شده بود 
شپرها و محورهای عمده مناطق کردنشین 
غرب کشور را یکی پس از دیگری از تسلط 
ضد انقلادون خارج کردند و موفق شدند 
حاکمیت نسبی‌جمپوری اسلامی را درمنطته 
اعمال نمایند و مشت محکمی بردهان ضد 


راه مر یو آن به کامیار ان » 


انعلا بون وارد سازند. 

درزمینه‌های نظامی‌ازجمله دیروزیهای" 
چشمگیر ی که ماداشتیم آزادشدن شمرها که 
آخردن آنما بوکان بود - و نیز آزادسازی 
محورهای عمده و بعضا استراتژیك» نظیر 
حادة بانه سردشت که‌برمت برادران ما 
درسیاه» ارتش و ژاندارمری قبل از شکیل 
قرارگاه حمزه سبدالش‌دا 2 انجام شده 
بود و موجب گردید که قدرت نظامی ضد 
انقلاب درمنطقه خدشه‌دار شود وازآن‌قدرت 
یوشالی که برای خودش تصور کرده بود 
بزیر آید و زمینه ومیسدان عمل در دست 
لشکریان اسلام قرار گیرد. 

مسپمتس از همه‌جریان تسلیح.وستائیان 
منطقه بودکه درمقیاس نسبتا قابل ملاحظهای 
قبل ازتشکیل قرارگاه حمزه سیدا لشمپدا(ع) 
بوجود آمده بود ومدم کردمسلمان وغیور 
از این سئله استقبال کردند و حماسه‌ها 
آفریدند. نمونه‌اش در روستای دو لاب از 
حومة سنندج بود که ما دیدیم چگونه مردم 
با ضد | نقلاب رو پرو شدند 9 چه حماسه‌هایی 
آقرید‌ند. همین اعمال موجب شده بود که‌در 
مردم نسبت یه آيندة انقلاب روحیهٌ خوش-- 
بینانه‌ای بعمل آید و مردم جنپ نظام 
جمپوری اسلامی شوند و اینکار ضدانقلاب 
را کانلا. جنریحه‌تار کرده برد 9 
بی‌مسپابا آتش سلاحمپای خود رابروي مردم 
بیگناه منطقه گرفته و آنپا را قتل عام 
می‌کرد. نمونهٌ این عمل قتل‌عام مردم بیکتاه 
ناحیهٌ حاجیآباد سنندج بود که نشان‌دهندة 
وحشت ضد انقلاب از خیزش و حرکتمپای 
مردمی در منطقه است. کلا این اقداماتی 
بود که قیل از تشکیل قرارگاه حم .۳۳ 
الشممدا (ع) بعمل آمده و موجب شده بود که 
قسمتپای نیمی از دنطقه از ۳ 
انقلاب خارج شود و حاکمیت جمپوری 
اسلامی در این منطقه جامهة‌عمل بخود یوشد. 


۱ 


۰« ری راه‌ای یک ازجمله مناطقتی 
همچون منطفه توریورکه یکی از مناطق‌عمدة 
ک این عتاصر خودفروعته بود قبل از 
یل قرارگاه حمزه سید‌الشمدا (ع) 
بدست رزمندگان اسلام متلاشی شده بود 
" این از جمله نمونه‌هائیست که نشان می- 
دید کار اسایس قیل از تشکیل این قرارگاه 
سل این ود دماموریت قرارگاه حمزه 
سیدالشمدا (ع) این بود که با انجام يك 
سری عملیات هماهنگکت و گسترده بتوانته 
یر حلاص را به‌مقز بوسیده گروهکپاو ارد 


نکته‌ای که ذکر آن قابل اهمیت است 
مستئله همسوئی ایسن گروهکپا با خط 
لیبرالراء در اوایل تشکیل جمپوری اسلامی 
ابران بود» بعداز اینکه سیاه آمل ودر بعضی 
از نقاط میم منطقه مسلط شد با تبانی 
لیبر الا و گروهکببای مزدور منطقه هیئت 


بودتد که هریت بکونه‌ای در داخل کشو رما 
مشغول توطنه‌چینی شد‌ند. ولی ریشه‌تمامی 
آنپایکی‌بود و امروزتجمع هم‌آنان در باریس 
و تشکیل کانونی به‌اسم‌شور ای ملی‌مقاو مت!۱ 
بیانگر این نکته است که سرعت و قدرت 
انقلاب اسلامی ۲ باعث شده تا پرده نقاق 
از چپره ناباك همه این شباطین به‌کنار رود 
و خط و ریطشان مشخص شود. 

قر ار گاه سعی دارد تا به‌موازت تلاشی 
که‌در جبت سرکوب ضد انقلابیون بعمل 
می‌آورد زمینه و میدان عمل را در اختیار 
همردم مح‌وم منطقه قرار دهد 
تا با رشد هرچه بیشتر حرکتهای مردمی 
بتواند مسئولیت اصلی آموزش, سازماندهی 
تجپیز این نیرو‌ها را بعمده‌پگیرد و از 
نیروهای بومی منطقه در جپت پیاده‌شدن 
اهداف عالیه انقلاپ اسلامی استفاده نماید 
واین درست خطی است که مقابل ابرقدر تما 


۲ 


می‌توانندسیلی محکم برضد انقلاپ بز نند. 
تصرف ارتفاعات آلواتان و یا مقر 
هایی جون جاک 6 هنگتاباد» بازر گان» 
میرایاد. واوان و دیگر مترهایی که 
در طول این جاده داشتند کار آسانی نبود و 
ضدانقلاب هم سرسختانه مقاومت می‌کرد 
وبخصوص مناطقآلواتان و میرآباد را بهیچ 
وجه نمی‌خواست از دست بدهد» اسا 
خوشبختانه ضر بات‌پی‌درپی» محکم وجانداری 
که از جانب رزمندگان اسلام پر پیگی ضد 
انقلاب وارد امد. خود را مجور دیدتند تا 
تعدادی از گروهمای مزدور عراقی را به 
جدمت دراآورند ولی برالر شدت هربات. 
مجال هرگونه تحرکی از آنان گرفته شد و 


رزمندگان ما حداقل۴۰۰۰ تن ازضدانقلابیون 


را ازجمله کسانی که از عراق به‌کمت آنمها 
آمده بودند به‌درك واصل کردند و عصده 
بیشماری را مجر و ح نمود ند. ان اقد ام عمده 


حرب نعث به عنو آن مهمتر بن منیع تأمین سلاح 
و سایر امکانات گر و هکها در کر دستان تشمار میر ود 


سوءنیت گذایی راهی منطقه شد ومذاکرةٌ 
این هیئت با گروهکنا موجب گردید که‌سیاه 
از تمامی معورها و شاطی که‌در اختیار 
داشت بیرون رود و این‌مسئله‌برای ما بسبار 
گران تمام شد وخونبای بسیاری ازشهدای 
عالیقدر انقلاب اسلامی ما را بپدر داد 
3 موجب شد که منطقه مجددا در دست‌ضد 
اثقلایرون قرار بکیرد. گرچه سیاه پس‌از 
مدتی با اهداءع شدای عزیزی موفق شد 
کا ار ازعد القلاب پس‌بگیرد. 
ما در حال حاضر شاهد هستیم که آن تبانی 
۶ که در گلدشته بوجود اآیدء آمروزه در 
شورای ملی مقاومت جلوه‌گر شده. بنی‌صدر 
و منافقین و گروهکپایی که در این منطقه 
۰ ول مات هستند سبفی در بوشش 
شورای ملی مقاومت فعالیت می‌کنند واین 
مسئله نشان می‌دهد که تمامی گروهکپای 
وابسته. منافتین و پنی‌صدر که خط‌مشخصی 
رادتبال می‌گردند. همگی حلقه زنجین‌های 
متعددی از توطئه‌های هماهنگت ابرقدر تما 


قراار دارد. ۱ سعی دار نک که انن نیروی 
مسلمان ودر عین حال مستم 


اسلام عز یز جدآ پکنند و قرارگاه سعی می- 


راازدامان 


کند که این نیرو را تقویت نوده و در خدمت 
اهداف عالیهٌ اسلامی قرار دهد. دراین‌رابطه 
در همان ابتدای تشکیل قرارگاه لازم یود که 
ما ضربه جانانه‌ای به ضدانقلاب می‌زديم و 
قدر تش را درهم می‌شکستيم. ما به‌این نتجه 
رسیدیم که مهمترین محوری که در دست 
ضد انقااب هست محور پیرانشپرسسردشت 
است و عمد.ات خود را روی‌این‌محور تمر کز 
دادیم وموفق‌شدیم که این محور استراتزيت 
و حساس را از چنگال ضدانقلاییون خارج 
نمائيم و تحت تسلط رزمندگان اسلام قرار 
دهیم. با عملیات قپرمانانه‌ای که روی این 
محور بانجام رسید و موضع ضد انقلابیون 
یکی پس ازدیگر در محور مذبور متلاشی 
شد به یوشالی‌بودن قدرت ضد انقلاب پی 
برده و به‌این نتیجه رسیدیم که در هرجایی 
از منطقه که رزمندگان اسلام اراده بکنند 


کر خدانقلای را شک و پس از ان ما 
سازمان لازم برای يت مقابله اصولی. 
ر.ده‌ای ۰ همه‌جانبه و درعین حال گسترده 
را . خدانقلاب برنامه‌ریزی کردیم» به 
قسمی که تتپا در فروردین ماه گذشته 
موفق شدیم ضربات متعددی را در سرتاسر 
منطفه به ضدانقلاپ وارد نمائيم. 

از جمله آزادکردن منطقة حساس 
«آوی‌هنگت» در عمق مثلث سنندج س مریوان 
ت کام‌اران بود که دشمن ۶۰ کشته را در 
این عملیات متحمل شد. نیز عملیات‌ایذائی 
ما در شمال استان آذربایجان غربی بود که 
باعث‌شد تا چند نقر ازمپره‌ها و فرماندهان 
نظامی آنپا بدرك واصل شوند. در این 
خصوص می‌توانيم خورشید فولادی فر‌ماندة 
نظامی‌یکی از هیز هایآنان‌ر ا (هیز <- استمعد اد 
۱ ۳ ال 
دیکر ازاین‌فر‌ماندهان بود. همچنین فرز نده 
شریقی و پسرش نیز در این عملیات بدست 
پر‌توان رزمندگان اسلام بپلاکت رسید ند. 
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ما بای سب 


محمد حسن حجتی «یریشان» 


و صیت نامه سر دار اسلاح؛ قائم مقام سیاه باسدار ان منطقه ۷ 


متن وصیت‌ناسه ب‌ادر 
وید حبیب خلیقه سلطانی 
آگای متام میاه پاسداران انقلاب 
| اسلامیمنطقه هفت (غرب کشور) 
که در اثر يت حادثه جانخراش 
وراه همسن محترسه‌شان 
| خو اهر عسگری‌و یکی از فیز نداانش 
۹ بهلقاءانة پیوستند. 

بسم‌الله‌الر حمن‌الرحیم 

اللیم اجعل وقاتی قتلا فی 
سبیلك تحت رایت نبيك مسع 
| اوليانت 

هنکامیکه مبارزه برای 
انقلاب اسلامی شرو ‏ 
| شد و هرروز مردم با حرکتی 
یکی از تئوریپای مبارزه‌مسلحانه 
ارا در هم ریختند به‌عظمت 


| رد هس که امام پی بردم» مر‌جعی که 
ااز آغاز از او تقلید میک‌دم 
| ايتك برایم بصورت پیشوائشی 
درآمدکه یا روش‌پیامیر گو نه‌اش 
|باید برای مبارزه. آستان بوس 
|در گاهش شد . 

۱ بر روی روش القائی‌امام 
یرای مبارزه و مقایسه آن با 
| روشپای معمول ساعتپا فکس 
]کردم و هرچه بیشتر انديشیدم 
]| به عظمت آن زیادتر پی بردم و 
| این راه را جز(خدا) کسی نمی 
| تواند ابداع نماید و رسولی 
کل کونه میخواهد برای القاء 


]این مسی. 


انقلاب پی‌وز شد و 
آرزوهائی که روزها در انتظار 
وصالش سوخته بودم و گمسان 
نمیبردم بدان دست‌یابم برایم 
قابل دستی‌سی شد. 

فریاه از اينکه نمیتوانستم 
شفلی بیابم که سودش به‌طاغوت 
نرسد و ولایت و حکومت او را 
مستجکمعر نکتد بلند نود وایتك 
در انقلاب وظیفه بود ورسالت 
و عبادت و اصلا عین عقیده و 
اعتقادم. 

همرروز آرزو میگسسر دم 
گروهی که خلوص و بندگسی 
«خداوند» در بین انا حاکم 
پاشد و رهبری آن با کسیکه به 


عنوان ولایت او را سدیسرفت 


و پدان وسیله به‌ریسمان خدا 
جنگ ژد نیاقته یسودم تا در 
کمیته و سیاه عز یز آن را یاقتم 
بگونه‌ای که بارهما به‌ز ند گی 
پاسداری که گمنام لیاقت‌شمپادت 
را بدوش میکشد غبطه‌خورده‌ام 
و با وجود تمام نارسائی‌ها دز 
سیاه» انسان و مجموعه انسانپا 
را حتی در آرزوهايم بپتر از 
سیاه نمیتوانم تصور کنم. 

چه شکو همتد است مبارزه 
در مسر ی که فررند رسول خدا 
میکند و چه میکویم جپانی 


افسوس که فرصت ندارم 
تا آنچه را که وجودم برایش 
سوخته بیان کنم و نقش ولایت 
راستین فقاهت را در مسیر 
مبارزه روشن گردانم و چسه 
زیباست راهی را که آدسی 
احساس میکند. هرلحظه و در 
هر‌کاری و بپر‌شکلی که بمیره 
سعادتمند است و عجا این‌قدر 
لطیف که در صورت لحظه‌ای 
غفلت ات که حتی شاکرد 
امام بوده‌اند و تیلم اخلاق 
سقوط میکنند و چه با شکوه 
است ان نفلت تا همه 
آزمایشایش. و چتقدر لطف از 
جانب خداوند که انقلاب هسه 
دردهای مرا مداوا کرد مگرآنسا 
که طاغوتی وناشی از فی‌هنگت 
شاهنشاهی ند . 
از ملت عزیز می‌خواهم 
که دعا کنند این فرز ند خود را 
که آن موقم که خود را شناخته 
آرزویش این بوده که لیاقت 
کامتای را ایا با ۲ 
لطف خداوند» هميشه سست 
کوشیده است. 
وازخانوادهام وخویشاو ندانم 
که بشدت در مورد آنماکوتاهی 
نمودهام و میداتم که خداوند 
عذرهایم را نمییذ‌یرد» دعا کنید 


کب مت سرت 


و صیعنامه سردار اسلام قر مانده عملیات سیاه 


بسمه تعالی 

این‌و صت‌نامه بنئده سرایا 

امید است کلیه برادر آنو خواهران 
و بدران و مادران مسلمان 
مواردی که امام امت بعنوان 
اتمام حجث و شیدا برای امت 


,| پازگو میکنند مو به مو به‌اجرا 
۱ درآور ند. من گاهانه در این‌ر اه 
سا قدم گذاشتم و فقط بر 


باسدار ان غرب کشور | 


ای‌بیروزی 


و از بچه‌های محل که 
فریاد خودم از عدم یاری آنما 
بلتد است با آنهمه زحمتی که 
بخصوص در دوران تسرور 
کشیدند که اگی آنمپا نبودندا 
من تا بعال کشته شده بودم که| 
من قدرت عذرخواهی از بی-| 
خوابیپای شبپایشان و زحمات| 
آنپا را ندارم و خداوندا توا 
لیاقت مقربان درگاهت‌را به‌آنم‌ا| 
و یابرادران پاسدارعزیز | 
که زبانم کوتاه و قاصی است د | 
با بزرگی خودشان مرا ببخشند. | 
همسرم سفارش قرز ندانم | 
را به‌تو میکنم و آنما را به‌خدا| 
میسپارم. که باید یکی کاظم ۶| 
«دیگری روح‌الله شود . وخودت | 
مواظب باش که راه باريك است | 
و مسین حساس و هر لحظه غفلت | 
خسران» از کوتاهیپای من| 
در گذر» درضمن مبلغ هشت‌هز ار | 
تومان پول برای مصارف اسلامی | 
پود که نمی‌دانم آن‌را چه‌کرده‌ام | 
و به‌پرادر سالت ات ۲ بیر داز | 
و مبلغ هزار تومان هم به بر ادر | 
کلا هدوزان» امیدوارم که خد او ند | 
مرکی وا تصیب همه با گرداند | 
که بتوانیم به‌هنگام مر گت علیواار | 
فریاد بز نیم: 
«یه‌خدای کعصه رستکار شدم» 
حبیب خلیفه‌سلطانی| 


اسلام و قرآن در جبمپه حاضر] 
این بنده عاجز را حلال نمایند»| 
از اام امت میخواهم که برای| 
قبول شیادت‌من به‌درگاه خداو ند 
تبارك و تعالی‌دعا نماید» به‌خدا| 
قسم من شرمنده این همه شید 
و معرو حانقلاب وجنگتی تحمیلی| 
هستم. 
و السلام‌علیکم ورحمة‌التهوبر کاته) 


در اسلام اداء حاحت بر ادز آن موّمن کی از حقوق و احب است 


بسمه تعالی 

به‌یاری و خواست خداو ند تبارك و 
تعالی» و نظی لطف ومرحمت حجت‌حقء امام 
عصی عجل‌الله فرجه. تاکنون موفق به طرح 
و بیان تعدادی از عوامل و موانع رشد در 
اخوت مومنین (سلام کردن. حسن گفتار» 
حسن معاشرت» سوءظن) گرديده‌ايم و در 
طی آن مسائل کوناگون و عمیقی از نظر 
فردی» اجتماعی و بخصوص مسائل میتلابه 
سیاسی اجتماعی را مورد بررسی و تحلیل 
قرار دادیم. 

آنچه از این شماره بعنوان یکی از 
بزر گترین و مممترین حقوق ب‌ادری و 
عوامل رشد در اخوت موّمنین مطرح می‌شود 
عبار تست از «ادای حاجت مسومن» و يا 
بعبارت دیگر «تعاون و همیاری» در اجتماع 


س 


و دستورات اسلام عزیز و بخصوص تالیم 


اجتماعی و نیاز به عوامل حبات و بقاع. و 
توقی بو اعتلاء» و قدرت و شوکت و عظمت 


جامعه انقلابی و مسلمان ایسران بیش از 
پیش احساس‌می‌شود باید باین‌مسئله اساسی 
یعنی اداء حاجت مونین و همیاری و تعاون 
بسیار عنایت گردد و اهمیت و بزر گی» و 


ف 
نتایج ۹ پسیار محپم و حیاتب 


تئ‌ 


| 
اثار و بر‌کات و 


ان مو رد مطالعه و تو جه ق‌ار کب 9 
این -سشتکله. بت باعلافت اه خر که 
شک اشتک هو چات جلوه دتل داار اع ابعادی 


اساسی» می‌باشد و از این 


ورسسم و عسسی و 


ی _ 


جپت در مکتب انسان‌ساز اهلبیت عصمت و 


سسام‌انعالات وه 


طمپارت‌علمپیم السلام بپا و ارزشی‌فوق‌العاده 
بان داده شده, تا آنجا که ادای حاجب حتی 
از طرف دشمن نیز مورد نظر خدای تعالی 
است! بنابراین بسیار لازم و ضروری است 
این مسئله را بادقت مورد کنکاش و مطالعه 
قرار دهیم . 

آنجه ما را در این امر بیشتر ملزم 
می‌سازد اینست که اداء حاجت‌برادران موّمن 
یکی‌ازحقوق واجب برادری‌شمرده شده‌است 
و در چنین اوضاع و شرایطی که اکنون در 
آن قرار گرفته‌ايم لازمست هرچه بیشش 
نسبت به‌آن آگاهی يافته و با کمك خداو ند 
متعال بدان جامه عمل بیوشانیم. از " ات« 
این بحث از این شماره آغاز می‌گکردد و 
انشاءال تعالی مانند قبل با استعانت از 
آیات قرآن و روایات خاندان نبوت سلام‌ال 
علیمهم به بر‌رسی آن می‌پ‌دازیم. 

شاید لازم به‌تذکر باشد که طرح این 
مباحث و نقل احادیث امامان معصوم علیبم- 
السلام و پیان ئواب و اجر» یا عقاب و 
عذاب الپی بمنظور آگاهی و تنبه بمرای 
کسانی است که هنوز ایمان و انسانیت در 
دلشان - ولو بطور ضعیف - وجود دارد و 
زمسنة بذیرش و اعتفاد این مسائل را دارا 
هستند والا آن عده از افراد که دراثر گناهء 
و افراط درصفات حیوانی و رذائل نفسانی 
و مکیدن خون مردم مستضعف و محصروم 
و تفه هو انحاهتق تاصوال و تفا 
و سرمابه‌ها» و حروج از داثرة انسانبت و 
ایمان بخدا و روز جزا» قلبشان از سنگت 


سخت‌تر و سیاهتر گشته است این احادیث 
و مباحث, مشکل است کمترین اثری در آنپا 
بگذارد و کوچکترین تکانی به‌آنبا بدهد. و 
حتی اگر اعمال آنبا به‌نابودی و هلاکت 
انسانمپاهم بیانجامد باکی‌بخود راه‌نمیدهند. 
بنابراین لازمست با اینگونه افراد» باقوانین 
و مقررات اسلام و جمپوری اسلامی بطور 
قاطع و جدی برخورد شود تا شر آنان با 
جبر و قدرت المبی از سر مردم مسلمان و 
مستضعف برداشته شود. 


9 اهمیت همیار ی و اداء 
حاحت 


اهمیت تماون و همبستکی و قضاء 
حاجت در يك جامعه اسلامی ممکنست کم و 
بیش برای همه تا حدی روشن باشد اسا 
غالبا مورد غفلت قرار میکیرد و چه بسا 
برای عدهٌ بسیاری معلوم نباشد و حتی در 
تصور و فک‌شان هم نگنجد. سخن در این 
زمیته‌بشیار انبت‌که اتشاءالله عا 9 
در تفصیل بحث». عمق و آهمیت مسوضوع 
روشن می‌گردد و ما در اینجا به‌ذکر نمو نه- 
هائی از آن می‌پرد از یم : 

اس یکی از بزرگترین علائم حیات 
يت جامعه است. 

اصولاممپمترین واساسی‌ترین خصیصةءّ 
وجودی يكت فرد يا اجتماع. مسئله حیات آن 
می‌باشد. وآنچه بیشترمورد تاکید و اهمیت 


_ِ ِ 


ات حیات المی و معنوی وانسانی آن است 


۲ 28 


0 در جامعه‌ایکه روح همبستگی و تعاون وهمیاری 
حا کم نباشد بسیاری از فجایع و مفاسد» تبعیضها و تجاو زات» 
حق کشیها و بیعدالتیها حالتی بسیار عادی و عرفی و رابچ 
و چه بساقانونی و مشروع بخود میگیرد 


عدم همینر وح‌همستگی و تعاون و بر اددی است که 
بزر کترین پیماری را در نظام اقتصادی‌جامعه بو جودمیآوره 
و «راختلاف‌در | مد» ناصحیح‌و فاحش در شعلهای محتلف را | 
ایجاد می کند 


و بو 
۳ 

رس 
.. 


ك 
| رل مر 2 
7 ت ۱ ۳ 
/ ساسا مر ام 2۳۳ 8 س 
۱ - ۱ 1 2 مد 
رم مس < 2 ۳/۸ ۳ 
5 / ۲ ۵حدب2 ۱ 
4 تاره 


3 1 
- 
دما ها 9 ۵ 


5 / ی بح لاه 1 
لاس ازج 7 


ار 


که باید هرچه بیشتر تقویت شود و در مسیر ‏ ۰ «مثل‌المومنین فی تواندهم و 
البی بسوی خداوند متمال حرکت نماید ‏ کمثل الجسد اذا شتکی بَعضٌ تداعیله سایز 
و نظر عمده اسلام بپمین بعد است. یکی اعضاء جتّده بالحمی وّالسّبر مثل موّمنین 
از بزرگترین علائم چنین حیات اجتماعی و در همدلی و همدردی و دوستی و محبت 
انسانی» و جود همبستگی و اتحاد و اخوت و 
پرادری اسلامی میان افراد جامعه است. 
زیرا خاصیت حیات. پیوستگی و وحدت؛ 
جنیش و حر‌کت ومبارزه با عوامل مخالف» 
و خاصیت مردگی و عدم حیات» جدائی و گرده و موضع‌مثبت گر‌فته و( با آن همدردی 
. بی‌خبری» تفرق و عدم تعمبد و پیوستگی و همیاری می‌کنند.» 
است. استاد شپید مرتضی مطبری بدنبالةً 
شك نیست که يك اجتماع مانند پیکر این مطلب و حدیث رسولخدا صلی‌الله علیه 
يك انسان است. رسول اکرم صلی‌الله علیه واله مثالی میز ند که بسیار مطلب را روشن 
این : می‌کند. استاد شید میفر‌ماید: 


» 
۰ 

۰ 

۰ 


نسبت بمم, و علاقه‌داشتن (و اهمیت دادن) 
به سی‌نوشت یکدیگر» مثل يك پیکر ز نده 
است که اک عضوی از آن یدرد آید سایی 
اعضاء و جوارح (احساس تعمد و مسئولیت 


«مثل موّمنین در همدلیء در دوست داشتن 
بکد یکره در عاطفه داشتن بت بد‌یکر» 
در همدردی نسبت بیکدیکر» در علاقه‌مند 
ی سل ما 
زنده است. که اگر عضوی از آن بدرد آید 


سای اعضاء با این عضو همدردی می‌کنند. 
اولش تب است. يكت کانون چرك که در این 
تقطه از بدن پیدا می‌شود, فوراً يك حرارت 


عبر عادی در تمام بدن پیدا می‌شود. مثلا 
يك ضایعه در گوشه‌ای از کبد يا روده پیدا 
شده که طبیب تشخیص نمید‌هد» بسا هست 
که اک عسرداری هم بکنند تشخیص داده 
نمی‌شود که چیست اما اینقدر معلوم می‌شود 
که تمام بدن از نوك سر گرفته تا ناخن یا 
غرق در تب می‌شود» درجه حر‌ارتش بالا 
میرود» گلبولمای خون به‌فعالیت می‌افتند. 
تمام بدن به‌فعالیت می‌افتد که چرا در فلان 
جای بدن فلان ضایعه پیدا شده. این علامت 


حیات است» ۲ 


سای درب تا ادا 
بخصوص اسلامی» مستكه تماون و اداع 
حوائج و علاقه‌مندی و اهمیت به‌س‌نوشت 
یکدیکی داشتن و ایثار و فداکاری بی‌ای 
حفظ و بقاء پیکر این اجتماع. علامت میم 
حیات و زندگی آنست. و عدم آن علامت 
مردگی و از هم گسستکی جامعه است که روح 
انسانیت و اسلامیت در آن وجود ندارد. 

۲- علامت ایمان و اسلام است. 

از آنجا که تعالی و حیات دواقعمی. 
اجتماع مرهون عمل کردن به‌عواملی است 
که در رابطه با جان و فطرت, و روح 
انسانپاست و «دل»ها را بیکدیک پیوند 
میدهدء و تأمین. این امر در عمده و قدرت 
کسی است که اگاهی و احاطه کامل نسبت 
به‌وجود وفطرت‌اسرارآمیز انسانپا ورواپط 
آنان با یکدیکر دارد وچون تنپا خدای‌تعالی 
استت. که چنین احاطه و قدرتی دارد پس 


فقط ذات مقدس ربوبی ادست که می‌تواند 
احکام و ستن و دستوراتی نازل فرماید که 
این امر‌حیاتی را تأآمین. وعملا محقق سازد. 

از اینرو پروردگار حکیم و منان» 
در دین مقدسش اسلام» دستورات و تعالیمی 
رات فده است که اکاما بر عایت از 
فطرت و منطیق بر‌خصوصیات و ویژ‌گیمای 
روح و نفس انسانپا و روابط آنان باهم 
و پيوند دهنده دلمپا و افکارایشان می‌باشد. 
بنابراین توجه و عمل به‌این تعالیم و 
احکام که حیات و تعالی و ارزشپای انسانی 
و الپی جامعه را تضمین سی‌کند در عین 
حال» علامت ایمان و اسلام شخص نیز هست 
زیرا علاوه برآنکه عمل باین دستورات» عمل 
به‌دین خداست» درعین حال بر‌طبق فطرت 
تر اج انسانی که آئینه ایمان و اسلام است: 


نیل عمل نمو ده است ‏ 


یساماتفلاب ۵۲ 


از این جپت رسول خدا صلی‌اله علیه 
وآله ادای حوائج برادران موّمن و بطور کلی 
اهتمام بامور مسلمین و حتی غیر مسلمین 
را که نمونه‌ای از این تعالیم متعالی است 
علامت ایمان و اسلام واقعی داتشه است. 
و هکس که ابیت این امر را درك نکرده 
و نسبت به‌آن کوتاهی کند و يا بر‌خلاف آن 
عمل نماید و نسبت به حوائشج و امسور 
انسانپا و بخصوص برادران مسلمان و 
مومن خود بی‌تفاوت‌باشد در زمنءکسانیست 
که بمره‌ای از اسلام ثب‌ده | ند . امام صادق 
علیه‌السلام از قول رسول‌خدا صلی‌اله علیه 


من بح لا بت بامورالمسلمین 
فلس و مَوْسَمع رجلاینادی یا للمسیْمین 
فلم یه فلس بشئلم۲ 

هرکه صبح کند و اهتمام بامور 
مسلمین تد‌اشته باشد: از مشسلمانان بیست و 
هر که بشنود مردی به‌مسلمانان استفاثه کند 
و از آنپا فریادرسی خواهد و او را پاسخ 
نگوید و بداد او نرسد نین از مسلمانان 


یتست ۰ 


و در حلاست یگ میفی‌ماید: 

مَنْ اصْبَح لایستمٌ بامور المنْلمينْ 
قلیش بِملم»۲ 

هرکه صبح کند و اهتمام به امود. 
مسلمانان نداشته باشد. از مسلمانان نیست. 

۳ نشانة دخول در ولایت‌المبی است. 

انسان موّمن هرچه بیشتر در وادی 
توحید پیش رود» وابستگی و فت و احتیاح 
خویش را بخدای متعال و ولایت و کنایت 
او بیشتس احساس می‌نماید. و مسلما برای 


نزدیکی هرچه بیشتی به‌ولایت المپی د قرب 
پروردگار باید هرچه بیشتر تمسك به‌اسباب 
و عواملی جوید. که او را بدین مقصود 
نزدیکس می‌سازد و برای آنکه خدای ناکده 
لحظه‌ای از این سیر و سلوكت غافل نگردد 
باید هرآن از خدای خویش :بخواهد: 

«رَبّ لاتکلنی ای نضبی طرفة عین 
ابدا لا أقلٌ من" ذلت ولااَغتنه 

«یر‌و ردگار !۲ چشم بر‌هم‌زدنی مرا بخود 
وامگت‌ار نه‌کمتر از آن و نه. بپیشتر» 

یکی از ممپمترین این اسباب و عوامل 
ادای حاجت برادر مومن 
باقر علیهالسلام مور کل روی‌آوردن حاجت 


3 


يكك برادر موّمن را بسوی انسان رحمتی از 


جانب خداوند سمی‌شمارد که در صورت 
پذیرفتن و رفع آن حاجت» انسان به‌ولایت 
امام و در نتیجه به‌و لایت الله پیوسته است. 

من تاه آخوه المَوّمنْ فی حاجة قاتّما 
هی رَحمة میاه تبازت و تغالی ساقبا ۳ 
فتن قبل لت فقّذ وصله بولایتنا و هو 
موصول" بولاية الئه۶ 

«هرکه برادر موّمنش برای اظپسار 


سامانفلات ۵۲ 


میی‌باشد 


حاجتی نزد او آید همانا که آن حاجت‌رحمتی 
است از طرف خدای تبارك و تعالی که 
بسوی وی روانه کرده, و اگر آن را بپذیرد 


بو لایت ۳ پیو سته استا» 


روشن است چنین انسان مو منی‌سخت 
در هراس است تا مبادا مر‌تکب عملی گدد 
که اف را از داترة وت 9 کتایتالیسی 
خارج سازد و خداو ند او را بخود واگذ‌ارد. 
از این جمپت اداع حاجت برادران مومن و 
اهتمام پأمور آنان را بسیار ممم می‌شمارد 
تا موجب خارج شدن از ولایت المپی نگردد 
چنانکه از امام موسی بن جع علیه‌السلام 
روایت است که: 

قصک ال رجلمنْ اخوانه مستجیرا 
به فی بعضرر آخواله فلم یچره بَعد آن بقدز 
عَلیه» فعَدٌ قطع ولایة الله عَدّ وجَلٌّ۷ 

اگر کسی یکی از برادرانش برای 
ادای حاجتی باو پناه آورد و وی درحالیکه 
توانائی برانجام آن دارد (اهتمام به رفع 


استادشهیدمر نضی‌مطهر ی: 
یکی از علائم حیات يت جامعه 
آاستک4 همستکی میان 


حاچتش نورزد و) پناهش ندهد همانا که 
ولایت خدا را (از خود) قطع کرده است. 


۴ موجب تخقق. ارزشبای والای 
المهی و انسانی میگردد. 

تمعوازز ها و سای اس فاوالاشی 
چون ایثار. مبتنی بر دو عامل ممم است 
که لازم و ملزوم یکدیگر ند: 

ات فلت کدی اه رهائی ان فطاهمن 
کثیف و منحط مادی و غیرالپی چون حب 
مال» حب مقام. حب جاه. حرص و آز که 
از خودخواهی و خودپرستی ناشی می‌شو ند 
و سایسر رذائل اخلاقی و صفات مذموم 
نفسانی. 

۳- «دیک‌گرائی» و «درد دیگران را 
درك کردن و درد خود دانستن» و «خود و 
دیکر برادران موّمن را يك پیکر دانستن». 

زیرا تحقق آن ارزشپا و حقایق اصیل 


یکی از د شه‌های اصلی احتکار و کرانفروشی که 
امر وزه در حامعه ما سیار اوج گر فته عدم نو حه به 


اهمیت اداءحوانج مردم و اون و همستکی 


و والا بدون آنکه انسان ازحسا ۳ 
«خودیت» بیرون آید و با دیکران ارتباط 
و معاشرت پیدا نماید و بآنان بپیو ندد از 
راه دیگری میس نیست. 

ر آیات قران مقدس و رو۱ ۳۳ 
دین اه را بخوبی می‌بینیم. 
قرآن کریم میقی‌ماید. , و. 

«لن‌تنالوا انبم خثی تنفقوا مغا تجبون» 

)٩۲ (آل‌عمان؛‎ 

«هر‌گز به‌خیر و سعمادت دست پیدا 
نخواهید کرد مکر آنکه از آنچه دوست دارید 
انقاق نمانید» می‌نگر‌یم که ابتدا انسان‌یاید 
از آنچه‌که دلبستگی و دوستیش در دل‌انسان 
جای گرفته دست بردارد» آنگاه احتیاج و 
حاجت و درد دیگران را احساس کنتد» و 
سیس از آنچه دوست دارد انفاق نماید. در 
تمامی ارزشپای متعالی انسانی واسلامی 
دیکر از قبیل ایثار. انصاف» مواسات و... 
و مساوات نیز این دو عامل نقش عمده را 
دارا هستند. 

حال سخن در اینست‌که این دوعامل» 
در مسئله «اداء حوانج مومنین» در ابیاد 
وسیع و عمیقش بخوبی متبلور است. یعنی 
درك این مسئله و اهمیت دادن و عمل‌کردن 
بان در ایجاد و تقویت این دو عامل در بعد 
فردی و اجتماعی» بسیار نافذ و موثراست 
زیرا همچنانکه در قسمتپای بعد انشاءالله 
تعالی خواهیم دید انسان موّمن باید نسبت 
به رفع حوائج وگرفتاریمپا و دردهای دیگران 
و برادران مومنش و دلسوزی و همدزدی با 
آنپا بسیار پسیار حساس. راغب و (به تعبیر 
بعضی از احادیث) حریص باشد و اگر برای 
کمكت و یاری اقدام به‌کاری می‌کند باید 
حداکش سمی و کوشش خود را روا دارد 
- نه آنکه به‌مختصر اقدامی اکتفا کند - و 
حتی اگر انسان واقعاً ازعمدة رفع حاجت 
برادری و کمك باو برنمی‌آید باز حقوق 
آن برادر موّمن از عمپده‌اش ساقط نمی‌گردد 
و وظائف دیگری در برابی او دارد 

نتیجه آنکه اهمیت دادن باین مسئله 
و عمل بآن این‌دو عامل را در فرد واجتما۶ 
مسلمین تقویت می‌کند (بخصوص اک از 
روی آگاهی و معرفت باشد) و بدنبال آن 


يا توجه بانچه گفتیم - تحقق اززشمپای 


والای انسانی والپی میسر و عملی خواهد 
گردید. 


بقبه در صفحه ۸۰ 


موصوع محوری سوم: 


بیان حقوقمتقابل» بایستگی ونقش‌آن 

واین روح ک نامه است. امام ی 
این نامه و ظایف. مسولیت و تعپدات متقابل 
فرماندهی کل و افراد تحت فر‌ماندهی را 
تسبیین ق‌موده‌اند. 

ابتداء. وظایف فر‌ماندهی و بسه تعبیر 
دیگر حقوقی که از افراد تحت فی‌ماندهی‌بر 
عمهده فر‌ماندهی کل است بیان فر‌موده و 
سیس وظایف متقابل افراد را. 

نویه بسه:آنچة که مر 
مطلع نامه گذشت و یویوه بادقت برروی‌این 
نکته که حق» حق می‌آورد مبین چگونه بودن 
و کیفیت سازمانبندیو تشکیلات قوای‌مسلح 
در نگاه امام است. 

آنچه که دردنیا معمول است و سیستم- 
های نظامی در همه حکومت‌ها - چه‌در 
گذشته و چه در حال - محکومش بوده و با 
توجه به‌چنین وضعیت و واقعیتی تشکیلات 
نیرو های مسلح پی‌ر یزی شد ۵ ومی‌شود» این 


در شماره پیش: 


ِ حفظ اسر از حنگی یکی از ضرورت‌ها و باستگی‌هاست 


است‌که ار تش وافراد نیرو های مسلح‌بمثابه 
آلت فعل» ابزار دست و وسیله اعمال زورو 
خشونت برای قدر تمداران بوده و هستند. 
واقعیت این ات که سس تار ات و 
حتی فرماندهان عالیرتبه هم تنا به‌منزله 
چو بدستی و چماقی در دست قدر تمد ارما 
بوده و قدرتمداران از ارتش جن این توقع 
وانتظاری و حتی مفپومی ند‌اشته و ندار ند. 
مشخصه منحصی بفرد ار تش در چنین 
بینشی» اطاعت کور کورانه و بی‌چون وچرا 
و نظم خشك همراه با حصو نت است و نس: 
نه از فکی و فی‌هنگت وشعورء نه‌از منطق‌و 
در و آکاهی و..۰. نه حتی از نظم واطاعت 
بر‌خاسته ازدرك دشعور. نه‌ازصفاوصمیمیت 
و یکر‌نکی و نه‌از مشار کت افراد در صحنه 
های مختلف فکری و عملی» درطرح و نقشه 
و بر نامه‌ریزی و... نه حتی در سس‌نو شت‌خود 
و نه‌از هیچ کدام از مفاهیم و ارزشمهای والای 
انسانی خبری نیست و نه تنم خبسری 
نیست که اصولا چنین حقوقی بای افی‌اد 


در ادامه مباحث بیشین در خصوص مساله فرماندهی و 
فرماندهان و با طرح‌نامه بنجاهم از نپع‌البلاغه وارد بحث از 
| «وظایف فرماندهی» گشتیم» ایتداء به‌بیان دو موضو ع محوری 
از ءوضوعات مندرج و نمفته در نامه تحت عنوان: 

(الف) بایستگی‌های اخلاقی و منشی والی 

(ب) حقوق متقانل 
پرداختيم و با بپره‌گیری از این دو موضوع و جمعبندی آن» 


امام میغواهد تا ضمن تبیین مرام و اعتقاد خویش و نوید 
دادن به‌افراد تحت قرماندهی خود مبنی براینکه مقام و متزلت» 
مرا سرمست و بیکانه از شما ننموده و خویشتن را نسبت به 
شما معتقد می‌دانم» به همه امراء» قرماندهان و قرمانروایان 
هشدار دهد که: آویزه گوشتان باد. منپای ایجاد ارتباط عمیق» 
عاطفی و حقوقی بین خود و افراد تعت سرپرستی و فرماندهی 
هرگز ءوفق به‌حکمرانی و فرماندهی نمی‌شوید. 

و اينك ادامه مطلت: 


سستاحعه ده اس 

نه‌س باز حق‌فمپمیدن دارد و نه پی‌سیدن 
و نه‌مشار کت در فک و درعمل و نه حتي در 
سر نوشت خویش و به‌ هیچ. 

تنما پاید بکوش باشد» اطاعت کندو 
باصطلاح منظم باشد و حقوق مادی بکی‌دو 
در چنین بینش و سیستمی آنچه ملاك ارزش 
افراد است ومعیار رتبه گیری واخذ درجه‌و 
سر‌دوشی و ستاره... همین است و بس‌هرچه 
بگوشتس و مطیعتر و کرو کورتر و... بالاتی 
و 

و به‌تعبیر دیکی در حکومت‌های غیر 
اسلامی و نظامات طاغوتی و ضد بشی» 
ار تش قدرتی است وابسته به‌يك جناح 
سیاسی و وسیله‌ای است برای تثبیت هیئت 
اک 9 گر ات در فا ار اعععر 
حاکم. 

در چنین نظامی» ایدئولوژی و نظام 
عقیددتی ارتش «زور» است و نظام ارزشی 


حاکم برآن هم بن‌خاسته از چنین عقیده‌ای 


یساخالقلاب ۵۵ 


فر مان اما به مالك اشتر 


در حق افراد تحت فرماندهی: 


است و زمام کت ل آن هم در دست فی‌دی‌است 
که در راس هیئت حاکمه قرار گرفته وچنین 
است که نظام فی‌ماندهی در چنان ار تشی 
نظام بزرگت ار تشتاران و سیمسالادی است 
وار تش مزدوری است‌که وظیفه‌اش نکپبانی 
از شخص بزرگت ار تشتاران است و متعلقات 


و متعلقان او. 

در چنین نظام و سیستمی همه‌مفاهیم 
و ارزشپای والای انسانی زیر پا گذاشته 
نف وا بدست فرآموشی سیر ده 7 
مرده است» و می‌میرد حق و تعمد» عاطفه و 
وجدان» عقل و« فک و فی‌منکت. صا و 
صمعیت. و-.. همه‌چیز می‌فاه. است.. تترگ| 
فر‌مانده» فر‌مان می‌راند و افراد باید اطاعت 
کف .. کيشیت: الط یی اف وا 
در همین انست» در اطاعت کور کسورانه و 
نظم خشك و بجع همین او سین 9 فی‌سایده 
هیچ گو نه تعمیدی دربنایر اقراد بای خود 
قائل نیست. 

ها در نگاه امام 

نگرنن در فی‌مان امام یه مالهاشتر 
در خصوص مسائل م‌بوط به ارتش» ما 
را بر‌کیفیت سازمانبندی و نظام کیفی 
نیرو های مسلح و چگونگی ارتباط بین 


پسامانقلاب ۵۶ 


ف‌ماندهی‌کل و ف‌ماندهان عالی تبه و... 
افراد زیردست و تحت فر‌ماندهی واقف 
می‌سازد. 
توجه کنید: امام چنین فرمان می- 
د هد : 
«مالکا! نسبت به‌افراد تحت فرماندهی 
- اعم از افراد سرباز و فرماندهان جزء و 
عالیرتبه - چنین باش: 
مالکا! آنجنان به ارتش‌وفرماندهان 
آن رسیدگی کن و مپربانی» چونانکه پدر 
و مادر در خانواده نسبت‌به‌فرزندان‌خویش. 
- در توان بخشیدن و قدرت دادن به 
آنان از هیچ‌چیز دریغ هورز و آنجه را که 
موجب دیرو دادن بدانپا می‌شود در بیش 
چشم تو بزرگت و مشکل نیاید. 
- هميشه متوجه آنان باش و از حال 
تا اگاه وت با اش جات 
داشته باش و این کار را کوچك وکم‌ارزش 
مشمار, اگر چه هم کم و کوچك باشد. 
چرا که چنین رفتار و رابطه و بر 
خوردی - آگاهی و وقوف بر احوال و 
وضمیت آنان و الطاف کوچكت و بزرگی 
تو نسبت به‌آنان - موجب‌می‌شودکه ار تشیان 
نسبت به‌تو -کمال خیرخو!اهی و همکاری را 
داشته و خوشین باشند. 
مبادا به‌اتکاء اينکه کارهای بزرگی 
برای آنان انجام داده‌ای از کارهای کوچكت 
و ظریف غفلت نمایی» زیر! آنپا نسبت به 
کار های کوچكت و بر‌آوردن آن نیاز مند ند و 
و م‌کدامین از این قبیل کارها اعم از 
کوچك و بسزرگت را باید در مسوقع 
و مکان خودش برآورده نمایی و در انجام 
آتبا کوشا باشی»۱ 
و این چنین ادامه می‌دهد: 
«مالکا! چنین کن: 
یی هب و کی ار و بو فان نز ۱ 
ی 
مشوقشان باش و از آنان به نیکویی 


و شایستگی یاد کن. 


مشاوره و به کار گیر ی استعدادهای دنگر 
از اصول فرماندهی و رهبری -حتی در مسائل نظامی - است 


قدد هر کس دا نسبت به امتحان و آذماشی که داده است خوب اداء کن؛ 
خدمت و دسترنج دیگران دا بحساب کس دبکر مگذاد 
در مقام باداش ب هکسی که کادی انجام داده است ذده‌ای کو ثاهی مکن 


- از آنپائیکه در انجام کارهای بزرگث 
متحمل رنجپا و مشقتا شده‌اند و زج ها 
کشیدها ند بخو بی با کی که اگر از 
اعمال و افعال بزرگت و شایستهاشان یاد 
کنی و بغوبی از آنبا تجلیل بعمل آوری: 
2 دلیران‌را شجاعترو بارز تر نموده‌ای. 

و آنانکه به عللی انزوا پیشنه کرده 
و منزوی شده‌اند - بموجب تقدیری که 
نموده‌ای - ترغیب گشته و به‌جنیش می‌افتند 
و وارد میدان عمل و کارزار می‌گد ند. 

قدر هی‌کس را نسبت به امتحان و 
آزمایشی که داده است - به همان مقدار 
و میزان - خوب ادا کن. 

- خدمت و دستر‌نج دیگران را بحساب 
کسن دیکن مگذ‌ار» 

یرد ز مقام پاداش» کسی که کاری را 
انجام داده است ذره‌یی کوتاهی مک 

بزرگی و شرافت هیچ‌کس نباید 
باعث شود که تو کار کوچك او را بزرگت 
بشماری و آن را برجسته جلوه دهی. 

و نیز نباید کوچکی و ضعف کسی باعث 
شود که زحمت و مشقت بترکت ۱ ۳۳ 
به‌دلیل کوچکی و ضعف - کم ارزش دانسته 
کو بجاو وه 

با چنین بینش و در چنین سیستصی» 
ار تش» نه تنب آلت فعل و ابزار دست و 
بمنزله چو بدستی و چماق نیست. فاقد روح 
و روان ثیست و نه تنمپا روابط فر‌مانده و 
ف‌مانبر» فی‌ماندهی خشكت و خشن و فرمان- 
بری بی چون و چرا نیست» بلکه سازمان 
و ارگاتی است متحرت» زنده. روح وروان 
دارد». بکونه‌ای که هر یكت از اراد و 
اعضایش برخوردار از چنین مشخصه‌ها و 
ویژگی‌هایی است و باید باشد: 

بر‌خوردار از فک و فر‌هنکت و درك 
و آگاهی» منطق» صفا و صمیمیت ویکی‌نگی 
استت - 

بر‌خوردار از مزایای معنوی و مادی 


چون اخذ درجه و یاداش و... رتبه‌گیری 


ات 

بی‌خوردار از نظم و انضباط برخاسته 
از قمم و شعور است. 

خورداز ار ... و حق مشارکت در 
همه صحنه‌های فکری و عملی, در طرح و 
نقشه و ب‌نامه‌ریزی دارد» بر حیات خویش 
حاکم و در تعیین سر‌نوشت خودش حصسق 
مشار کت دارد. 

رولیت متفایل افراد 
است- 

تیال ات ۶ آفی‌اد ریس دست مستولند که: 

اطاعت کنند. 


و از فرمان فی‌مانده سرپیچی نکنند 


و در اجرای آن در نک ِِِِ 

و خویشتن را در راه حق و بخاطس 
حق به‌آب و آتش زنند و به دریای مواج 
و یر‌تلاطم مشکلات اندر انداز ند. 

و در آچراء و انجام آنچه که مصلحت 
استت: وا به صلاح» سستی و کندی روا ند‌اشته 
و کوتاهی نورز ند. 

اما این همه ممم و تعمید بی‌عمیده] نان 
انگاه است که نعمت ولایت بر آنان اتمام 
و اکمال می‌گردد و فی‌ماندهی هم در مقابل 
آنان متعمد می‌شود و خود را موظف می‌داند 
به اینکه : 

انراه ععت قرماتدهی را - 
در جریان مسائل و امور قرار دهد و رازی 
از آنان مخمّی و پوشیده ندارد. 

- و افراد را به مشورت بیذیرد. 

و در ایفاء حقوق معنوی و مزایای 
مأدی‌شان بکوشد. 

- و افراد را در پیشگاه خود یکسان 
و برابی بداند و پبیند. 

پله. از این موارد» دو مورد استثناء 
و تبصیه می‌خورد. 


حفظ اسر ار جنگی 


سورد آسرار:ختگی» فی‌مانده؛ 
نیاید رازی و سری»>از افراد یوشیده و 
مخقی نکه‌دارد مگر اسرار جنگی و رازهای 
ای واه 
شاید بتوان فلسفه اصلی 3 
علت کلی رازداریو حفظ اسرار. بخصوص 
در رابطه با مپماتی چون جنگ را از کلام 
مولی علی (ع) بدست آورد: 
حضرت امام امیرالمو‌منین می‌فر‌ماید: 
«الظنی بالعزم» والعزم یاجالةالرلی 
و الری بتحصین الاشرار ۲» 
«پی و زی‌در گ‌ور عایت همه‌جا نبه شس! ‏ 
و ملاحظه ضوابط (احتیاط) است و دور 
اندیشی و عافیت‌نگری» واحتیاط در گرو 


تعمق است و تعقل و تقکر و بر نامه‌ریزی " 


و طرح و نقشه» و طرح و نقشه و برنامه 
در کرو رازداری است و حفظ اسرار و 
ار 


گویا امام میخواهند بفرمایند بدون 
حمط اسرار ۶ کتمان رازهاء عالیریتن 
پر نامه‌ها و طرح و نقشه‌ها منتج نیست» و 
چون بی بر نامه گی اسنت 

اکی اد وافر‌اد بسیاری» یرو های 
عقلانی خود را ساعت‌ها صرف ب‌نامه‌ریزی 
کنند» طرح بدهند» و نقشه رسم کنند ولی 
پیش از آنکه باجرا گذاشته شود و به‌بار 
نشیند» با دیگران در میان گذ‌اشته .شود و 
اقشا شود» لو خواهد رفت و آنگاه بدیمپی 
است که دشمن دست به‌اقداماتی برای در هم 
ریختن طرح و نقشه و خنثی کردن بر نامه 
وت و 2 

و البته معلوم‌است‌که با چنین وضعیتی 
بر‌نامه داشتن معادل بی‌بر نامه‌گی است. 


2 ‌ 
9 
که کر اک سم ون 
2۳ 7 
7 ۰ ‌ 


و در ار تش اسلامی افسر اد 0 
احق مار ات در طر ح و نقشه| 


او بر -امهر دزی و در تعیین| 


موّلف کتاب «ییامبر و آئین نبرد» می 
نو یسد : 

«پوشیده داشتن اسرار نظامسی» در 
دانش نظامی دارای اهمیت بارزی است و 
حمظ اسرار نظامی و ینمپانکاری آن» جزو 
اساسی کار های نظامی ار 

تاریخ ثابت می‌کند که پیامبر اسلام 
برای این موضوع اهمیت بسیار زیادی‌قائل 
بود و اولین سریه‌ای که در آن (عبدالله 
جحش اسدی) را - بعنوان فرمانده و احدهای 
گشتی و خبریاب - مأمور کرد براو نامه‌ای 
داد و فرمان داد که جن پس از دو شب 
ره سیردن آنرا نکشاید.» 

وی اضافه می‌کند: 

«ملاحظه می‌شود که پیامبسسی اسلام۳ 
احتیاط بسیاری بای یوشیده داشتن زاز 


تبرد نمووده .است و.... نویستده‌ای که ان 
نامه را نوشته بود» را فرمان داد که بسوی 
(نجد) در جپت شرق راه طی کند. نپایت 
آنکه هدف آنمهم» همان محلی (نخله) بود که 
عبدالله و واحد گشتی او هم به‌سوی همان 
مقصد که در جتوب فذایته است - و. از 
طریقی دیگر. به‌سوی آنجا براه افتاده 
بودند۳» 

ملاحظه می‌کنید براینکه پیامبر» حتی 
جازه گشودن نامه را - قبل از طی دو شب 
مساقت بهفی‌مانده هم نمی‌دهد ودقیق تس 
اینکه. نویسنده نامه‌را هم از طریقی دیگر 


ر هسیار می‌سازد. 
مجدو دو مشاو رت 


ب: دومین موردی که در کلام امسام 
مستثنی و تبصره خورده است» در رابطه 
يا محدوده و حوزه مشورت است. 

شور و مشاوره علاوه براینکه روح 
تفرد» تك‌بینی و تك روی و استبداد را از 
بین می‌برد» وروح اخوت. صفا و صمیمیت. 
تعاون» اعتماد به‌یکدیکر» احترام بهاآزاء 
همد‌یکس را ز نده می گند» زمینه‌ای است‌بر ای 
شکوفایی استعدادها و... استحکام بیشس 
اقدامات و حرکت‌ها و اعمال وافعال. 

و اين از اصول فرماندهی و رهبری 
حتی در مسائل نظامی است ‏ 

در تاریح جنکپای پیامبر. این اصل 
را بخوبی می‌توان یافت و مشاهده کرده 

وا کت اه درشودک‌تور و 
مشورت از سوی مقام ف‌ماندهی» در زمینه 
موضوعات جنگی و در رابطه با اتخاذ روشما 
و تاکتيك های نظامی است . 

ابا در رت مدور حک عدا آنبا: 


دنک مشورت راهی ندارد» فر‌ماندهی, کل 
قوا. که مقام صدور فرمان حکم خدا ر هم 
دارد - دون دخالت هرا ندیشه و شور و 


مشورتی - با رجوع به‌کتاب خدا» .نت 
رسولخدا و بریایه اجتپاد - حکم خدا را 


صادر می کند ۶ 

توضیحات و ياورقي‌ها: 

۱ ۲- فرازی ار عمد‌نامه مالك اشعر. نامه 
۳- نمح‌البلاغه. بخش حکمت‌هاء شماره ۴۵ 


۴ امین رو کین با صی ۴ ۱۳۵ ۱ 
اندکی تصرف در متن عبارات. 

۵- به کتاب«فرو غ ابدیت» ج ۱ ص ۰۴۱۶ 
9 و تا امن و اسن شرد ن ۵۲۲ 
م‌اجعه کنید 

#۶ دراین زمینه به‌پاسخ امام به‌درخواست 
سران ناکثین مبنی براینکه ما را به‌مشاورت 
بیذیر» در خطبه ۱۹۶ فیض (نمپج‌البلاغه) 
مراچعه کنید. 

یسام‌انقلاب ۵۷ 


سادد د 


ساده ز بستی و کوخ نشینی می تو آند 
زمینه پد دد آمدن جوی کاخ نشیمی 
و فرعون صفتی دا در انسان نفی کند 


[ ۳ کاح نشیتی زشت است وصد نظام ارز شهای اسلامیی» 


اما خوی آ ن‌بدتر و ناهنجار تر از خود کاخ‌نشینی است 


یساماتفلاب ۵۸ 


در آغاز پنجمین بپار جمپوری 
اسلامی. دیگر بار شاهد بیاناتی از امسام 
بزرگوارمان بودیمء که شایسته است. در 
فرازهای آن نيك بينديشيم و با نگرشی 
عمیق مورد بررسی قرار دهیم. 

برای روشن شدن زمینه بحت» نخست 
مقدمه‌ای می‌آوز یم: 

فقبای بزرگت اسلام هنکام بحث از 
جپاد. سخن خود را چنین آغاز می‌کنند: 

۱- باب الاول جیاد النفس ومایناسبه 

با باب‌الثانی جبپاد العدو ومایناسیه. 

می‌نگرید که پیش از سخن از جمپاد و 
پیک‌ار بادهمسنن» جهاد بات 
درونی و نفس سر‌کش بمیان آمده چون 
اسلام به‌مسائل» بنیادی واصولی می‌نکرد 
و در ساختن‌ها بدنبال ریشه. پایه و زمینه- 
های اصلی هر‌چین میر‌ود. اسلام به‌ما المپام 
میدهد که در زندگی اجتماعی انسان» همه 
چیز» برپایه افراد استوار است واین افرادند 
که در قلمرو انديشه و عمل میتوانند 
جامعه‌ای آرمانی بسازند و یا بعکس: 
اجتماعی منحظ و فاسد پدید آورند. پس 
نخست باید به‌س۱ع انسان برویم وهسس 

ششی را برای «شدن» درست آدمی بکار 

گیریم که اکر این پایه و محور براستی و 
درخور «جامعه صالحان» ساخته شد دیکس 
باکی نیست که همه چیز به‌کام ماد است. 

از اين رو ما می‌بینیم که رهبران 
الپی و عالمان اخلاق و تربیت» اهتمامی 
وصف نایذیر به‌خودشناسی و خودسازی می- 
دهند» این» بدین‌جپت است که انسان 
نخست باید از چکونگیببای خویش آکاهی 
یابد» مقدار توان» و قدرت‌خویش را بشناسد» 
زمینه رشد و صلاح خود را درك کند وسیس 
در میدان .عمل گام بردارد و با پویائی و 
حرکتی درنگت‌ناپذیر. به‌سوی مقصد که 
کمال و سعادت انسانی است» ره پوید 

قرآن می‌گوید: «و فی انقسکم اقلا 
تبصر‌ون» ۱ 

«آیا در نفسپای خویش بصیرت نمی 
کنید». 


[که شناخت نفس مطرح است. 


وتات نیز میباشد: که در اقاق 


۱ 0 اب ۳ ۰ 
مر نوم انا یلا3 ٩‏ ۱۳۳ 
حتی ینبین لیم انه الحق»۲ . 
بزودی آیات خود را در آفاق و 
نقسمپاشان نشان خواهیم داد تاحق بودن 
خد| و رسول بر‌ایشان انکاد ک کت 
در جپان» مطی ح شده است نکاتی موجود 
ات : نخست این که باید در نس سی رکرد» 
تمام راهما و چاهپای درو نی را یط اد 


راهمپای اصلی و فرع ی » پیچو خمپا» دره‌ها» 


همه را باید نيك شناسایی کرد؛ چون جپت 


کت رای راهرو آشکار گردد. 
دیکر این که نفس دارای قلمروی به 
گستردگی اقاق است و آدمی با دو جمپان 
در رابطه است. جمانی در درون» که همان 
نقس آدمی است و جمانی در بیرون که 
کائنات است. شناخت جمان درون» مقدم بر 
شناخت جمپان بیرون است و ساختن جمپان 
درون بر ساختن جمبان بیرون تقدمی حیاتی 
و ض‌وری دارد. 
شعر منسوب به‌امام علی (ع) به‌این 
مطلب استواری می بخشد: 
اتزعم انتك جسم صفیر 
وفيك انطوی العالم الااکبسر 
۶ ات الکتاب المبین. الذی 
پارفه یظیی المضمی 
که ترجمه آن چنین است: 
میندر خود را که جرم صفغیری 
که رد خا ‏ ۱ 
توئی آن‌کتاب مبین کز حروفت 
سس ار گنج نمبانی 
امام نیز در شرح دعای سحر چنین 
5 انسان مشل کامل‌الله است: : 
بزرگترین آیه و نشانه اوست. و نیز می- 
فر‌ماید: 
واعلم ان الانسان هوالکون الجامع 
لجمیع المراتب العینه والمئالیه والحسیه 
متطوفیه العوالم العینه والشم‌ادیه 
«شی ح دعای سس ص 4۱۶ 
خودشناسی به‌این معنا مقدمه خدا 
شناسی است و اگکس نقس و عظمت آن و 
قدرت کسترده و پرتر از نیروهای مادی 
» قلم‌و اوج و صعود [ن» کشف شود 
ِ عظیم» از آیات‌المی» شناخته شده‌است. 
گوهر المپی درون آدمی شیم کرادت (است. 
«قل‌الروح من امس ربی» جنبه «اس ربی» 
ات کار کشته است.-روایات درایسن 


شد ه ظاهس ۱ 


4 


پیامس «ص»: من عرف نفسه فد 
عرف ربه. آنکس که خودرا شناخت خدا وی 
استاخته است: 


1۶ حدیث:ر کیف ری الی معرفتالعق؟ 
قال: معرقة النفس۴ ۱ 

کر «ص» سگوال شد راه 
شناخت خداوند کدامست؟ حضرت درجواب 
قرهود: شناخت نمس. 

ط اش تلیقومایند: ولامعرفنة 
نقست نمی باشد. 

پنابراین در قلمرو شناخت و معرفت 
نخستین و آخرین گامما را انسان باید در 
معر‌فة‌النقس و خودشناسی بردارد که این 
ار شمند ترین شناخت و کلید همه شناختما 


0 


است. 


1 9 اس 


حضرت علی (ع) می‌فرماید: «معرخة 
النفس انفع‌المعارف»۵. 

معرفت نمّس سودمندترین معرفتمها 
است . 

و دوم کار آدمی» پس از شناخت» 
میدان عمل است در میدان ما که پیاده 
شدن اندیشه‌هاست وزمینه آزمایش معلومات 
و تحقق بخشیدن به‌خواسته‌هاست؛ در این 
قلمرو نیز نخستین کار و کام اتسان باید 
بسوی خویش باشد و حود را هدق قر ار دهد 
و برای خودسازی بکوش کر نش از 


او اجب کرده است که زند گی 


احود را هم سطح و همابه| 


خودسازی به‌موضوعی دیگر بپردازد آنراتباه 
خواهد کرد» زیر که ق عسل با زر 
رابطه است و درون قاس و تاشاست. 
ماهیت عمل را» گرچه به‌ظاهی نيك پاشد 
تباه میسازد. روشن است جماد و پیکار د 
راه حق از افضل اعمال آدمی است و دز 
عادات تما سترین است» این هردو: اک 
از درونی ساخته شده بر نخیزد و نیت در 
جپاد خودنمائی» و در نماز ریا و سالوس 
باشد» عمل تنما دارای صورتی و 
درون يوك است و این در رابطه باانسان 


یوسته‌ای 


اصلی ۶ موم له شمار آ مدع است 


است که خود 1۳ نشناخته است. 

بنایر این اهم‌اعمال ۶ اصلاعمال‌پاید 
در زمینه خودسازی باشد اینکه پیامس می 
فی‌ماید : ۶ 
رر , رخا بقوم قضوا جپادالاصفر وت 
علیپم جپادالاکیر) 


سا پاش وکا مر و 
خون وایثار و دشوارترین صحنه‌های حیات 
را اصفر میخواند و جماد با نقس کی 


برای همین است‌که جوهر عمل در درون 


سازی که دو ظیفه اصلی هر‌انسان است 


«جاهدو ! اهوانکم کما تحاهدون ۲۱ 
اعدانکم»۶ 
همانطور که با دشمن می‌جنگید بانفس | 
خوو نیز دار سس ناشید. 


۰ ِِ و تفس | 
در دست گیی‌ید. در نمهج‌البلاغه ودیگر کتب 1 


حدیث صدها حدیث در زمینه خودسازی و ۱ 


جمپاد با نفس, آمده است خودشناسی و خود- 


در مورد رهبران خلق» چه سیاسی یامذ‌هبی 
و یا... اهمیت بیشتری پیدا میکند حضرت ۱۱ 


جر ۶ ۶ رء 


و ۸ لناس اماما قعلیه‌ان 
هم م2 و مر 


یبدابتعليم نقسه» ۷ 

فک تعلیم غیره. آنکه خود را پیشوای 
می‌دم نمود باید قبل از هر‌چیز وه کس بخود 1 
بیی‌دازد زینا که داعیه رهبری داشتن در 1 
جاسه اسلامی باید با شایستکی بیشتری | 
همراه باشد وگرنه ادعای پوي و کزاف ۱ 


زین 


دیس اينکه مردم بنه رهیوان و | 
پیشکامان جامعه می‌نگرند و یدونيكت آنان ۲۱ 
در سطح جامعه تانشری شرف دار د 

از این‌رو. در اسلام به‌صلاح و سداد ۲ 
انسانپای مسئول و رهبی» پیشتی توجه | 
ند اه 1 

دار نظام حکومتی شیعی علوی لزوم 1 
خودسازی و جبپاد با نشس. در مسولان ۸۱ 
بعنوان اصلی ممم به‌شمار آمده است. د 
دی اب ی و ی 
مسئولان حکومتی‌خود» بیش از هرچیز توصیه | 
می‌کرد که در رآس بر نامه‌هایتان خودسازی ! 
باشد ودر همه پیش آمدها مالك هوای نس ۸۱ 
وی آپاست ‏ فتتام له حص رش ات زرا 
پعنوان استاندار شمپر پمپناور مصر» منصوب ۱ 
کرد وامور آن منطقه وسیع را به‌وی محول ۲۱۱ 


فرمودء امن سعورات و ستارتاتی که ۰ ۱۱ 
حضرت به مالك داشت. در راس همه‌مطالب ۲ 


و 0 2 رو 
2 7 «هلکین (حب التخانس ۱ 9 یره 
العمل اج فاملك رت 0 حِ 
۳ ۸۷۰ 
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دو » رفتار شایسته ناسد - پس بسی هو ای نس 
خو یش مسلط باش و برای خویش آنچه را 
که در دین الپی ناروا شناخته شده میسند 
و در نامه‌ای ( نمپچالبلاغه نامه ۵۳۲) به عشمان-- 
بن حنیف» استا سار پبصس ه تین چنین ق مو ده 


 تسا‎ 


«ولیکن اعینونی بورع واجتمهاد و عفة 


و سداد) ٩‏ 


مر ی و نام ری دشمن 


الله الر حمن‌الر حد 
1 ۹ اشکال مختلف مبارزه دشمن با 
«تفکر توحیدی» را به‌نمایش گذاشتیم و گفتیم که در این 
معرکه دشمن از نبرد و ستیز حتی لحظه‌ای باز نایستاده است. 
از جنقت رویارو و صریح با انديشة توحیدی گرفته تا اشاعه 
تفکرات و عقاید الحادی و تعبیرات غلط و ناصعیح از ایمان 
و تعبد در مقابل حق تعالی ادامه داشته است» اینك در این 
شماره به‌افشای بخش دیکری از نقشه‌ها و تاکتیکپای دشمن 


تفکر شر لز ده در لاس وحیرد 


در شرایطی که «نببضت تسوحیدی» 
اسلام از نظی عبق و گشتردگی و شایقة 
تاریخی به مرحله‌ای رسیده است که این 
انديشه تا عمق وجود يك جامعه رسوخ‌کرده 
و اصلا با ز ندگی و هستی آنما عجین‌گردیده 
است. حر‌به‌های دشمن یکی پس از دیگری 
کند ميشود و عملیات تخریبی افکری. 
اعتقادی با دشواری صورت می‌گیرد در چنین 
ترقتی ات که خوات را قاری( 
چشمانش , بوده می‌شود و برای تضمیف و 
حر به‌های جدیددتری تشبث مینماید, در این 
مرحله دشمن سعی می‌کند: 

«از طریق پیروان مکتبم‌ای دیگر برای 
رخنة در این مکتب(اسلام)به قصد بوسانیدن 
آن از درون» وارد عمل شود شاید بتواند با 
این کار اندیشه‌های بیگانه را که با روح 
مکتب مغادر است وارد این »مکتب کند و به 
ادن دردیب آثرا از اثر و خاصت بشدازد 
و يا حداقل آنرا کم اثر نماید. 

نمونه این شیوه برخورد را «در قی‌ون 
او له اسلام دیدهایم» که چگونه» پس از 
گستردگی و تجنمااتکنن فان اسلام» مخالفان 
لاه امباروة ها ۲ شا راتس و هار 
کی‌دند* و اند یشه‌های» خوه :وا یا« مستاواک 


سسام‌انفلات ۶۰ 


در برخورد با «تفکر توحیدی» می‌بردازیم: 


تقلبی اسلام صادر نمودنده اس‌اثئیلیات 
مجوسیات. مانویات» با مارك اسلام وارد 
حدیث و تمسیس و اندیشه‌های مسلمانان 
گردید و بر سر اسلام آمد آنچه که آمد. 
خوشبختانه علمای اسلام متوجه این نکته 
شدند و تا حد زیادی موفق به آفت‌زدائی 
کشت و هنوز هم ادامه دارد»۱ 

اما دشمن برای نیل به اهداف شومش 
برای ضی به زدن به‌تفکر توحیدی و اسلامی 
راه‌های دیگری را بکار گرفت که از آن جمله 
سمی نمود با استفاده از نیروهای خود 
مسلمانان: اساس تفکی.و اند‌یشه. این دیسن 
الپی را مورد هدف قرار دهد زیرا: 


«گاهی میشود که بیرو ان خود مکتب به 
علت ناآشناتی درست با مکتب (و تفکر 
اصیل آن) مجذوب يك سلسله نظطریات و 
اندیشه‌های بیگانه می‌گردند و آگاهانه با 
ناآگاهانه آن نظریات را رنگت مکتب می- 
دهند و عرضه می‌نمایند. 

نمونه این جست در جریانات قرون 
اولیهٌ اسلام دیده میشود که مثلا جسذب 
هائی را بعنوان خدمت نه بقصد خیانت 
وارد اندایشه‌های اسلامی کرد ند. 


خوشبختانه این جپت نیز از چشم 
نیز بین علماء اسلامی دور نماند و یل 


تجی‌یان « نفد اند یشه» در این موضوعات 


نیز می‌بینیم که سیر تحولات آن نظریات در 
جپت حذف نظریات بیگانه هدایت شده 


ست» ۲ 


۵ تفکر التقاطی زمینه‌ساز حاکمیت شرك 


در صد سال اخی یعنی از حدود نیمه 
دوم قرن سیزدهم اسلامی و نوزدهم مسیحی 
به بعد يك جنبش اصلاحی در جبپان اسلام 
آغاز شده است. این جنیش شامل: ایران 
مصر» سوریه. لبنان و شمال آفریقا و تر کیه 
و اقفانستان و هندوستان میشود» در این 
کشورها.» کم‌و بیش داعیه‌داران اصلاح پیدا 
شده و اندیشه‌های اصلاحی عرضه کردهاند» 
این جنبشپا بدنبال يك رکود چند قرنی 
صورت گرفت و تا حدی عکس‌العمل هجو م 
استعمار سیاسی و اقتصادی و فی‌هنگی غرب 
بود و نوعی بیدارسازی «رنساس» (تجدید 
حیات) در جپان اسلام بشمار میرود»۲ 

در چنین جوی که صحبت از اصلاح 
تفکر و اندیشه‌های تباه و فاسد جامعه‌ها 


> 
مصادیقی او انح کت دشمن در یداه اخیر 
۱,۶ 

ربا که در کشورهای اسلامی ان 
نشین بوجود ناکم مور رد مظالمه قر ار 

خی ه 
سح ججحح سس 
85 الف ب مبارزه دشمن با «تفکر 


< 


توحیدی» در هندوستان 


دا ی ی 3 

در یکی دو قرن گذشته انکلستاد 
یعتوان ابرقدرت استعمارگر در راس همه 
دشمنان اسلامیت و انسانیت قرار دافصه 
است» و در اکش کشورهای ضعیف‌مخصوصا 
کشورهای اسلامی از نفوذ و سیطرءٌ نسبتا 
کستر ده ای بر‌خوردار بود» و در این ممالكت 
از مسلمانان آگاه و علمای بزرگی دییروان 
صدیقشان ضربات کوبنده و زخممای‌کاری 
براین کعتار پیر وارد شده بود» یکی از 
بزرگترین کشورهای شرق که به‌لحاظط 
اهمیت و گستردگی منافع استعمار نسیت 
به قبضه کردن آن حریص بود و سمی‌داشت 
با ایجاد شبکه‌های مخفی و آشکاری نظیر 
«کمپانی هند شرقی» نقشه‌های خویش را 
به مرحله عمل يا اجرا گذارد. هندوستان 
بود. برخورد دشمن. در این گوشة ازجپان 
بزرگت اسلامی بقدری تند و شدید و 
وحشتناكت بود که با تمام نیرو و قدرتش 
یا یه میدان گذارده بود و کینه‌توزانه اسلام 
و مسلمانان رامورد هدف قرار میداد» آنما 
اول لبةٌ تیز حربة برنده تبلیغات را متوجه 
علما و دانشمندان یاك و مخلص مذهسی 
نمودند و لذا جو دروخ و اقترا و شایعه 


می‌بند ند و چمت اصلاح را آراء و 


اندیشه‌هائی را ارائه مینمایند. در چشین 
شرایطی دشمن سعی می‌نماید یا با نقوذ در 
مصلحین و متفکران و اقعی کانالمای خبری 
و مطالعاتی آنان را تغییر دهد و متناسب 
با خواست و هدقف حخویش تنظیم نماید تا 
بدینوسله استعداد و همت این صلحان خیر 
اندیش و متفتران دلسوز را در مسر 
اهداف خویش بکار گیرد و پا با جسنب 
ببمار دلان و نفس یرستانی که ادعای 
اصلاح طلبی دار ند عقاید شرك‌آمیز خود را 
با هاله‌ای از کلمات و واژه‌های مدس 
+ذهبی» لباس اسلام و توحد پیوشانند 
و کم کم با سست گردانیدن یایه‌های اعتقادی 
مسلمین تفر توحیدی را وادار به عقب- 
نشینی نموده و راه را بی‌ای حاکمسست 


سیاسی شرك هموار سازند برای نمونه 


را نسبت به علمای مذهبی تا بجاتی بال 
»ی برد ند که آنان را در نظر عوام منقضور 

در مقابل این فضای متسموم و شب 
سیاهی که استعمار غرب بهر هبری‌امیر اطوری 
اتکلستان برجامعه مسلمافان حاکم نموده 
بود و علی‌ر غم توطئه‌ها و همکاریپنای 
و عاظالسلاطینی که مددکار سیاست!نگلستان 
بوده و در براپی دریافت جیره و مواجب 
اندکی «جماد و مبارزه را بخاطر عسدم 
توازن نیرو با دشمن» کاری بیهسسوده و 
انتحار مع‌فی می‌نمودند و آزاد بودن نماز 
فترفزه را بای معلکت اسالاسی کانی م7 


دا سس کت «گرو هی مان با خی پس‌امید 
9 ایمانی س‌شار ات قداکاری و اخلاصی 


راستین در راه دین و وطن می‌جنگید‌ند و 


هر‌کن روح یس و شکست بخود راه نمی 
داد ند» اس مجاهدان با ایمان با و جو۵ کمی 
نفر‌اتشان» همواره دار سس راه استعمار 


خاری دامتکیر تشمار می‌آمد ند» انکلیسیما 
نیز به‌این نکته واقف بوده و حتی آنان را 
بسی بزرگتر و نیرومندتی از آنچه پودند 
بحساب می‌آو ردند د بیم آن داشتند که در 
آینده قوی‌تر شده و یکباره به‌حکومت و 
نقوذ بریتانیا در هند پایان دهند»۴ 

و با وجود همه این کارشکنیما» قوای 
خود را متس‌کن ساخته و در همه‌جا بویعه 
تواحی کوهستانی بصورت مانع بزرگی در 
درا دشمن خودنمائی می‌کر‌دند. 

و بر استی‌همچنانکه یکی ان توستد‌کان 
هند می‌گوید اینان عناصری بودند در راه 
حق استوار و نسبت به‌جان و مال بی‌دریغ 
و روز به‌روز بر مقاومتشان می‌افنزود. 
املاك و اموالشان مصادره می‌شد» خودشان 
دا تما تحت تعقیب و مورد شکنجه قرار 
می‌گر فتند» در دادگاهم‌ای انکلیسی محاکمه 
و بهز ندانها و تبعید‌های طویل المدت‌محکوم 
ميشدند» با اینحال کوچکترین آثار تردید 
و اضطراب در آنان مشاهده نمی‌شد با 
اسفایی اعانی هه ار ۱ 
تحمل می‌گردند و حتی يك لحظه هم فکر 
تسلیم و آرامش در مخیله‌اشان نمی گذ شت. 

در تاریخ حیات این مجاهدان‌یاکباز 
نمونه‌هائی از ایثار و گذشت مشاهده می- 
شود که نمونهٌ کاملی از پایبندی به تفکر 
توحیدی و ایمان و اعتتاه به میداء ومعاد 
است. 

در معاکمة یکی از این موحدان‌شرك 
ستیز مسلمان آمده است که: 

قاضی به او ام می‌نماید که دادگاه 
تو را محکوم به‌اعدام می‌کند و كليةً داراتی 
تو را مصادره می‌نماید». و پس از اچرای 
اعدام» چسد تو به بازماندگانت واگذار 
نخواهد شد و تو با کمال خقت و خواری 
در گورستان عمومی بخاكت سیرده خواهی 
گشت و یرای من کمال خوشوقتی است که 
تو را بر چوبه دار آویخته ببینم. 


جوان مسمان در جواب قاضی با 
وزانت و وقاری عجیب می‌گوید: 

اختیار جانپا در دست خدای بزرگت 
است. او ز ندگی میدهد و همو میمیر‌اند 
و تو ای قاضی! فرمان مرگت و زندگی 
یی را در دست نداری/ و حتی نمی‌دانی 


کات از ما ردنر شرت مر کت را 


خواهد نوشید. 

ان مطالب بای دنیایر‌ستان و ماده ۳ 
کر‌ایان انگلیسیآنقد ر شگمتآفرین و تعجب.- 
آور بود که ماه‌ور انگلیسی «بار نس» نی 
او نزديكت شد» و اظمار داشت من تا این 
لحظه این جنین صحنهه‌ای ند یده بودم» 
محکو می حکم اعدام خود را لس ود وا ینحنین 
شاده‌ان و با د 


۵ 4 اج هو 
دنر اط تاشد؟ ! 


یسامانقلات ۶۱ 


چرا شادمان تباشم در صورتیکه 
شمپادت در راه خدا تنصییم گشته4 است» 
بیعاره تو که از این لذت بیخبری! 

در میج دادگاه دی قتی دنک و31 
اعدام محکوم شدند . که یکی از آنپتسا 
«مولانا یحیی است». وی . نیز دز همان‌حال‌که 
مر لحظه منتظر! عدام بود اشعار خبیب‌را زمز مه 
می‌ کرد و به زبان شمر می‌گفت: اينك که 
مسلمان کشته میشوم» اهمیت نمیدهم که به 
کدام پپلو بر زمین خواهم افتاد. 

ان در راه خداست» او اک ازاده 
کتد. ۰ اعضاعة جدا ود پراکیده میا مشبول 
رحمت خود خواهد ساخت. 

این عشق به‌شبادت که از ایمسان 
خالص و التزام قلبی و عملی به تفکس 
توحیدی ب‌می‌خاست» حکمنر‌مایان انگلیسی 
را از شدت خشم بحال چنون واداشت و 
بای اينکه برخلاف آرزوی این مجاهدان 
عمل کرده باشند حکم اعدام زا لقو.9 انیا 
به حبس ابد در جزائ سیلان مبدل‌ساختند 
و از آن لحظه از زندانی به زندان دیک 
و از این جزیره به جزيرة دیگی با اعمال 
بدترین شکنجه‌ها و صدمات آنپا را گرفتار 
ساختند تا جائیکه بمضی از ایشان درز ندان 


وفات بافتند۶» 


9 مدارس سنتی و علمای دینی 


استعمار بریتانیا که بزرگترین‌پایگاه 
احیاء «تفکر توحیدی» را در مدارس سنتی 
و قدیمی علمای دینی می‌دانستند به این 
مدارس همچون شبحی مخوف نگن‌یسته و تا 
مرز امکان برای نابود کردن آن میکوشید ند 
و با تاسیس مدارسی جدید به سبكك فر نگت 
سعی می نمودند جوانان مسلمان‌ر! از تحصیل 
در مدارس سنتی باز" داشته و بسوی خود 
جذب کنند. 

اما علمای مذهبی بیکار ننشستند و 
سعی نمودند که نسل جوان را با برنامه نی 
مستقل و دور از امواج استعمار نوین‌تر بیت 
کنند و با این تدبیر» روح دیانت و حس 
نفرت از غرب را محفوظ پدارند و بااین 
نیت مدارس مستقلی را تاسیس کردند که 
در زن بتوااننده تفکن. اسلامی را. امورهی 
پیشگام تفکر التقاطی در هندوستان 
استعمار که خوب دریاقته بود که‌این 
تقکر توحیدی و ایمان به‌میداء و معاداست 
که جباد و شپادت‌طلبی را در نظر یت 
مسلمان آگاه و بصبر توجیه می‌سازد» کوشید 
اژ طریق مدارسی که خود تاسیس نموده بود 
افکار الحادی و شرك‌آمیز را در جاممه 
مسلمین رواج دهد. 

آنپا بای عملی ساختن. این نقشه 
شوم خویش» ناگزیر بودند از ممسههاشی 
یتتاده کنند که از وجبة مردمی و ملی 
نسام‌انعلاات ۶۲ 


د هنل 


9 استعمار خوب در یافته بود که این تفکر توحیدی و ایمان به 


مىداء و معاد است که جهاد و شهادت طلمی را در نظر بات‌مسلمان 


تصیر نوجیه میسازد 


سبتا خوبی برخوردار باشند لذا اطراف 
تانسط‌خان تاکن که تن 
احمدخان فردی موجه و دارای سوابقسی 
نسبتا بر‌جسته در بین مردم پشمار می‌آمد 
بهمین جمهپت از طریق او توانستند در 
مدرسه‌ای که خود موسس آن بود رخه 
نمایند» سید احمدخان با پاز گذاشتن‌دست 
| نکلیسیسا در مدرسه علیگر باب اندیشه‌ها 
و القائات اجانب را به‌روی جوانان مسلمان 
گشود کم کم با مسافرتی که برایش ت‌ تیب 
دادند سفری به‌انگلستان نموده و چننان 
مجذوب غرب گردید که دفاغ از استمماز 
انکلستان "را اجه مت ود شاخت و 


رس 


به کته همه علمای اسلام که در 95 


تار يغ برآن اتفاق داشته‌اند اعتنائی بنماید 

ر یج پس 
و یا حتی یایبند الفاظ ودلالات ظاهری ان 
باشد تفسیر کرد مشلر بپشت ودور ۶ 


فش ان ٩‏ سجن ۳ انکار نموده سیبت , سه4 


۰ و ۱ و 2 ۲ 
ید یرفت و همه علوم طبیعی و فوایین 3 
فرا گرفت و هر عقیده و آیه‌ای از قرآن ر 
که با انم توافق تت‌اشت جاو یا کرد در 


سح 


حمایت از آن را به نف حفظ بیضه اسلام 
معر‌فی نمود. 

او چنان خوت را در : مقایل, فر‌هنکت 
و سیاست انگستان باخت که حتی بیتنش 
مادی و الحادی غرب را بر مسائل اعتقادی 
نیز حاکم کرد و وحی و غیب و هر چه که 
در ورای.طبیعت و مشاهده حسی وظاهری 
بود منک شد آیات قرآن را تفسیر نه رای 
نمود. 

دربار عالم آخرت بدعتای تازه‌ای 
که فقط با طرز فکر خود او وفق میدادا پراز 
نمود و از این نیز قدم فراتس نپاده» قرآن 


را بی‌اساس فکر و دریافت خود و بدون‌آنکه 


اینکار چنان افراط کرد که گوئی همه آیات 
در بازءه علوم طبیعی نازل شده است وآنچنان 
آیات قرآن را تحریف کرد که خطر بزرگی 
برای اصول اسلامی یشمار می‌آمد. 

علاوه بر به بازی گرقتن اصول قواعد 
عربی و نحو واجماع وتواتر» قرآن را چنان 
تسیر کرد که باهمة اقوال علمای اسلامی 
واصول و نحو و لغت مناقات داشت. 

از این جپت بود که در همه محافل 
علمی ودیتی با افکار اعتراض‌آمیز تندی 
روبرو شد يكت دانشمند مصری در انتقاد از 
این‌ردش تقسیری در کتاب خود تحت عتو ان 
(المکرالاسلامی الحدیث)« تفکی جد یداسلامی» 


می نو یسد : 

نمضت سید احمدخان براساس خود 
باختگی مطلق در برابر علوم طبیعی و تمدن 
مادی غرب استوار است. همچنانکه در عصر 
ما گروهی از متقکران به اصطلاح ر و شنشکس 
در برابی پدیده‌ای بنام علم و مظاهر تمدن 
قائم بو آن. فریفته شده‌اند. 

خودباختگی در برایر علوم طبیعی‌س 
به بی‌اعتباری ارزشپای روحی و معنوی‌که 
همه ادیان آسمانی (از جمله اسلام) پراساس 
آن پی‌ریزی شده است خواهد زد در نتیجه به 
اتکار می‌چیزی که در طبیعت دیده نشود و 
۵ ال لمس‌نگرده خواهد انجامیده 
«مورخ بن‌ر گت هند‌سید احمد طفیل (علیگری) 
در کتاب معروف خود هندوستان کاروشن 
(یعنی ند در حشان هندوستان) می نو یسد : 

طغیان خشم عمومی مسلمانان» آنگاه 
به نهایت درجه رسید که‌وی در تفسیر خود 
اظهار کرد که آنجه بر بیغمیر نازل شده 
فقط مضامین و معانی قرآن است و الفاظ 
قرآن را آنحضرت خود پرداخته و منظم 
ساخته است. این سخن» آنچنان ب‌علماء 
گران آمد که ات تکفیر گر‌دند. ۱۶ 

«په‌حقیقت نیز این سخن گستاخانه. 
اساس معجزهة نبوی یعنی قرآن رامندم 
می‌سازد و تحدی آنحضرت را که فقط در 
صورت آسمانی‌بودن لقظ و معنی قر‌آن» به 
مورد است. کاری لفو و بیموده جلوه می- 
دهد ۱۱ 

مجموعاً بالاخره سیداحمدخان تو انست 
۳ ی به کثر والحاد غرب یتمایدو 
فتح بابی برای بدعتمپای جدید به‌عالم اسلام 
پنماید و تفکر توحیدی را به‌مادیگرائی و 
شرك بیالاید. 

ود امه سند جمال‌الدینن 
اسدآبادی در رسالة نیچریه که بنا به‌اصرار 
پعضی از مسلمانان آنرا تصنیف می‌نماید 
مطالبی را بر «ضد طبیعون» می‌نگارد ودر 
آن میان مذهب الحادی والتقاطی سیداحمد 
خان باالحاد مطلقو به‌تعبیس وی ناتوریالیسم 
ارتباط قائل بود۱۲ 

همچنین سید جمال‌الدین در نقدی که 
بر‌تقسیس قر‌آن سیداحمد خان نوشت آرا و 
افکار انحر‌افی او را مورد انتقاد حکیمانه 
قرار داد و در پایان یادآور گردید که: 

«آين مفسسن واین تسیر از بنای‌ملت 
ای حالت حاضره مانند هنان 
که است که در حال هرم 
وضعف طبیعت. انسان را عارض میشود» 

. و لذا سید جمال نتیجه می‌گیرد که: 

«مقصود این مسر ازین سعی درازالهة 

(از بین بردن) اعتقادات‌مسلمانان (دار) خد مت 


(به) دیگران و تولیب طرق (گشودن راه) و 


دخول در اکستن ایشان است ۰۲۳ 


به هرحال سید احمدخان از راهمپای 
مختلف کمك های شایان به گفر والحادچمپانی 
که در آن روز بریعانا در راتس ان ق راز 
داشت نمود و پپاس این خدمات بزرگت.«در 


هنگام وود به شور اسان رجال رسمی . 


رات انگلیس ازاو به‌گرمی پذیرائی و 
استقبال می‌کنند و مورد تکریم و نوازش 
فر‌اوان ملکهٌو یکتوریا (پادشاهو قتآن کشور) 
,قرار می‌گیرد و مطبوعات انگلیس به‌نعو 
شایسته‌ای از او تجلیل می‌کنند و نشانه‌ماو 
مدالم‌ای متعدد و يك مقرری دائم العمر به‌او 
شب ید می‌دهند» و لقب «سر 51» 4٩‏ لب 
اشرافی انگلیسی است از طسرف یادشاه 


8 خودباختگی‌در بر ابر علوم 
طبیعی سر به بی اعتبار کر دن 
ارزشهای روحی و معنویی 
اکه همه ادیان آسمانی بر آن 
ید بز ی شده‌است خو اهد زد 


| 8 سیداحمدخان خوه را 
اجنان در مقایل فرهنکگ و 
سیاست انگلستان باخت که حتی | 
ینش مادی و الحادی غری را 
بر مساثل اعتقادی نیز حاکم 
کر ه ۱ 


هندوستان به‌او اهدا مشود؟۱ و بنایراین‌از 
او پنام جناپ «سر سبد احمدخان» در تاریخ 
نام پرده میشود.» 

واین در روزگاری بود که ملت هند 
بویژه مسلمانان» این آشنائی‌ها و دوستی‌ها 
و روابط را از اعماق جان دشمن مید اشت. 


با آنچه که گذشت به‌این باور میت _ 


رسیم که بالاخره «سس سیداحمدخان» چه 
آگاه و چه‌ناخودآگاه بالاخره در بند استعمار 
انکستان هرفتار امد و همچون يت غلام 
حلقه به‌گوش در خدمت استعمار عمل کرد 
و یا ات اقات خوش افکان اقا را 
کشور هندوستان شایم کرد و همانطور که 


سر سید احمدخان یکی از پیشکامان 


تفکر التقاطی در هندوستان بشمار میر ود ۱ 


در این متاله آمده است دانشمندان بزرگی 
چون سید جمال‌الدین اسدآبادی شیخ محمد 
عیده و از دوستدارانش افرادی همچون 
سید احمد طفیل‌هند و ازدانشمندان اساتید 
معاصر هند سیدابوالحسن ندوی و در ایران 
ع ای بر تاه ۱ 
مطیری و دانشمند و متفکر اسلامی آقای 
سیدعلی خامنه‌ای و حتی رو شنفکرانی نظیس 
دکتر شریعتی که می‌توان گفت خود تا حد 
زیادی‌تحت تأثیر فی‌هنگت‌غر بی قرار داشته. 
او را شخصی فاسد و خائن به اسلام و 
هندوستان معرفی نموده| ند. 

اما جای تعجب است که درمیان اینممه 
دانشمند ان و محققان تنما مپندس بازرگان 
را می‌بينیم که علی‌رغم تصریح برانگلیسی 
بودن و در خدمت استممار عمل کردن «سر 
سید احمدخان» در کتاب آز ادی‌هند می نو یسد: 

«تصمیم قاطع «سر سیداحمد خان» 
برای صرف کردن ثرو تش در راه تعلیمات و 
پرورش غی‌بی مسلمانان بدون‌تردید در این 
زمان صحیح و به‌مورد بود. مسلمانان بدون 
داشتن چنین پرورشی نمی‌توانستند نقش 
موّثری در دنیای ناسیونالیسم جدید هند 
احیام کتد .۰ ۲۱۲ 

همچنین آقای‌ممندس درپاورقی کتاب 
قوق‌الْذ کی می‌افنایند: 

همانطور که گفتیم این نوع اقکار و 


. آمال در ایران قبل از مشروطیت و بعد از 


مشر‌وطیت هم رواج فراوان و طرقداران 
زیاد داشته است. ولی با این تقاوت که در 
میان سا اسحاضش نان بشت و مسر ها 
مثل سید احمدخان و اقدامات عمیق مایه‌دار 
پیدا نشده است!!! 

وی در فراز دیگری از کتاب خود 
آو رده,: 

می‌توان گفت که فعالیتمای «سر سید 
احمدخان» هرچند هم اعتدالی بنظی میر‌سید 
از اش نط در راه صحیح انقلابی قرار: 
داشت. مسلمانان هنوز در حالت فئودالی و 
با افکار عقب‌ماندهة فئودالی و ضد دمکر اسی 
ز ندگی میکردند! در حالیکه طبقات متوسط 
و مترقی در میان هندیان کم کم جلوتر آمده 
۲ 6 1 اریاتی ات ۲ 
بودند. در باره‌مفاهیم آزادی‌فردی واجتماعی 
کمابیش مثل اروپائیان فکر میکردند. 

و سیس اضافه می‌فی‌مایند: 

نضت اعتدالی سر سید احمد‌خضان 
بقیه در صفحه ۷۷ 


بسمه تعالی 
آیات بیش درباره مردمی بو که دعوت الپی بیامیر را 


تکذیب می‌کردند. قرآن علت تکذیب و ريشه وجود روحیه تکذیب 
در آنان را بدین‌صورت تعلیل نموده بود که: (ان کان ذامال 
و بنین) یعنی تنعم و متنعم بودن به‌نعمت‌های المپی کار آنبا را 


به‌اینجا کشانده است. 


دنباله سوره با آیاتی کوتاه» کوتاه ادامه می‌یابد: 


0 «ام تستلموم اجراٌ فوم من‌مغرم‌منقلون؟!» 

استشمپام در این آیه و آیات بعدی» 
استفپامپای انکاری است» یعنی آ نچه که 
مورد استفبام و سوال داقع شده.واقعیت 
ندارد» وجود ندارد و این چنین نیست. 

آیا تو (پیامبر) اجر و مزدی بای 
رسالت از آنپا میخواهی که باین عنوان 
بپانه‌ای در دست داشته و بدین دلیل و برای 
رهایی از چنین غرامت سنگینی این حرف‌ها 
را می‌گویند (و تکذیب می‌کنند)؟ و یااینکه 
نه واقعاً يك مطلب دیگری در کار است. 
ام عندهم الغیب فرم یکتبون» 

و يا اينکه مطلب دیگری است و آن 
اینکه سر نوشت بدست این هاست» قلم بدست 
خودشان: است» هر جور که بخواهنشد» 
سر نوشت‌ها را ممین می‌کنند. چون کسی 
که قلم بدست اوست» او مسلط بر غیب 
عالم است» قضا و قدر در اختیار اودست» 
آیا غیب عالم» آنجا که قضا و قدرها و 
سررنوشت‌ها تعیین میشود. در اختیار 
آنپاست؟ که سر نوشت‌ها را می‌نویسند؟ 


سامالقلات 1 


همه‌این‌ها يك سلسله استفبام‌های 
انکاری است» یعنی‌هیچکدام از این‌هانیست. 
پس چیست؟ مهان» «ان کان ذامال و بنین» 
جز غرور چین دیگری نیست. 

غرور است که این فکر و خیال را 
که اگر دنیای دیگری باشد باز ما از 
مسلمین بپس هستیم - برای آنان بوچود 
آورده است. 

خوب. حالاکه اینان دچارچنین‌غروری 
هستند. خدای متمال با این‌ها چگونه رفتار 
خواهد کرد؟ 

در آیات پیش خواندیم که: «فذرنی 
ومن یکذب یمپداالحدیث...» اینجا آن‌مطلیی 
بیان میشوه که در قرآن گاهمی با کلمه 
«استدراج» آمده و گاهی با کلمه «مک» 

گاهی است که خداوند با بندگان 
خود «مکر» می‌کند» یعنی وقتی بنده‌ای مکی 
می‌کند با خد!ا» خدا هم با او مکی می‌کند. 
«و مکروا و مکرالله والله خیرالماگرین» 


مکر در مورد خداوند چه معنی دارد؟ 
گاهی مکر» مکر انسان با انسان است 


و معنایش این است که جوری با او رفتار 
می‌کند که او راز و دمن این را نمی‌فقیمت 
و نمیداند, البته ممکن است مکر ۳۲ 
بد باشد و ممکن است هم خوب باشد. مکی 
انسان با يك مکاری مکر خوب است» فرق 
میان مکر خوب و بدکه‌مکر خوب را «تدبیر» 
می‌گوئیم - در نیت نپایی است. 

آسمی که بکرش بدااست ۱۳ 
براساس يك سوء نیت يك کار پوشیده را 
انجام مي‌دهد. ولی آنکس که نیت خی 
دارد» براساس يك حسن نیت کار پوشیده‌ای 
- یعنی کاری که راز و سرش بر طرف 
روشن نیست - انجام می‌دهد. 

رفتار خداوند با بندگان دو جور 


گاهی وقت‌ها راز مطلب خیلیآشکار 
است. یعنی يك رابطه علت و معلولی‌واضح 
و آشکاری هست که انسان زود می‌تو! نله 
بطلب را بخواند و بقپمد. 

گاهی وقت‌ها قضیه برعکس می‌شود؛ 
یعنی جوری رفتار میشود. جریان کار عالم 
با انسان جوری می‌شود که راز مطلب بی 
انسان پوشیده است. 

مثلا کاهی انسان يت ممصت ۳ 
مي‌دهد بلافاصله و یا با فاصله کم نتیجه‌اش 
را آشکارا به‌عنوان عکس‌العمل می‌بیند. 

و یا کار خیری انجام می‌د هد واثرش 
را عملا و آشکار مشاهده یکتد. 

اينکه انسان کار بد بکند و اثر کار 
بدش را خودش احساس کند» این خودش 
نعمتی است برای انسان. 


ولی يك وقت انسان به جایی میر‌سد 
که استحقاق این مقدار لطف را هم تدارد 
۹ با حشاندن اثر گناه او رابیدار 
کند» کار بد می‌کند» می‌بیند برعکس به 
جای اینکه يك اثر بد ببیند. اثر‌های خوب 
می‌بیند» یعنی نعمت‌های بیشتر باصطلاح 
بر او می‌بارد». باب نعمت بیشتر برویش 
باز می‌شود» هیچ اثر ظاهری نمی‌بیند. 
آیا این از باب این است که کار بد اثر 
بد ندارد؟ نه» آثر بد دارد. خیلی بدتر هم 
دارد ولی این بدلیل اینکه چنین شایستگی 
نداشته است» کار بد می‌کند. باب نعمست 
بیشتر برویش باز می‌شود» بدتس می‌کند و 
باز باب نعمت بیشتسر بررویش باز میت 
شود تا می‌رسد به آنجا که دیگر پیمانه‌اش 
پر می‌شود» يك وقتی به‌س۱غ او می‌آید که 
دیگر هیچ فایده‌ای ندارد» این است که در 
يك تعبیی به‌او گفته می‌شود «استسدراج». 
یعتی درجه به درجه گرفتن» کمکم گرفتن» 
در يك تعبی دیگر به او گفته می‌شود«مکر». 
مکر الپی» یعنی خدا با انسان جوری رفتار 
می‌کند که راز کار برانسان مخفی است و 
انسان ضد آنچه که هست خیال می‌کند. 

فردی بدشعیب پیفمیر گفت: ای‌شعیب 
اینکه شما می‌گوئید کار بد این همه اثش 
دارد» من تجربه کردم خلافش را دیدم» من 
گنامی نیست که نکرده پاشم و هیچ اثش 


بدی هم از آن ندید م٩‏ شعیب یه خد ای 


خودش عرض کرد: خدایا این بنده چنین 
می‌گوید» فر‌مود: به او بگو ما تو راگرفتیم. 
تو خودت نمی‌دانی» این بدترین نوع‌گرفتن 
است «وأملی ی آن کیدی مُتین» ۱ 

و مپلتشان می‌دهیم» مکر ما خیلی 
عتابت است: 

«ولا تحسین‌الذین کفروا انما نملسی 
لبم خیراً لانفسیم» انما نملی لبم لیزد 
ادوا اثما ولمهم عذاب مین ۲» 

این است که قضیه زمان میخواهد. 
در مفپوم استدر اج زمان خواپیده است.» به 
پیامیر اکرم (ص) خطاب می‌رسد: 
۵ «فاصبر لعکم ربك ولا تکن کصاحب 
الحوت اذ نادی و هو مکظوم» 

چون مسئله. استدراج است. تو همم 
- ای پيامیر - نباید عجله داشته باشی. 
عجله نکن. مبادا استمجال بکنی در عذاب 
این‌ها, نه. 

اشتباهی که یونس مر‌تکب شد این 
بود که باید صبی می‌کرد» باید در مقابل 
گناهان قوم خویش صبر می‌کرد که.این 


مبلت و مدت استدراج الپی پایان بیاید. 
این صبی را به‌خرج نداد» آنوقت خودش 
گرفتار شد. 

«قاصیر تعکم ریك» صب داشته باش» 
برای رسیدن حکم پروردگارت» یعنی زمان 
میخواهد ولی این رسیدن قطعی است» قبلا 
هم خواندیم که: «سنسمه علی‌الخر‌طوم» این 
رسیدنی است» احتیاجی ندارد که تو نفرین 
بکتی تا عدات ال بات ات لت ای 
الان آمده. همین الان عذاب المپی آمده است 
ولی‌کم کم اثرش ظمپور و بروزمی‌کند واینا 
بدس از آنمپا عذاب شده‌اند. ۰ 

«ولاتکن کصاحب الحوت» پیامبران هم 
در سطح خودشان - که سطح بسیار بللایی 
است - تکلیفی دارند که رای دبک( 
رسیدن به‌آن سطح ومتقام و درجه (مقدور 

يك موّمن این حالت که غضب 
بکند بخاطر خدا» خوشحال بشود بخاطس 
خدا» يك مقامی است» خیلی هم مقام کر 
است و مقام بالایی است. اینکه در اس 
غیرت در دین يك کاری انجام بدهد - ولو 
کار تندی هم انجام بدهد - ولی در این 
کار هیچ غرضی جر خدا نداشته باشد» این 
يك چیزی است که ماها هميشه باید آرزو 
بکنیم که اعم از اينکه درکار خودمان اشتیاه 
بکنیم ی نکنیم دلی رسیده باشیم به می‌حله ای 


که در کار خودمان جز خدا هیچ چیز را در 


اینکه انسان کار بد بکند و اتر کار بدشرا خودش‌احساس کند. ابن نعمتی است برای انسان 


نظ نگرفته باشیم» غضب کرده باشیم بخاطر 
خدا۲ و چه کمالی است که آدم غضب بکند 
برای خدا. 

اما از این بالاتر هم هست. يك پیغمس 
اگر غضب بکند مسلم پر‌ای خدا غضب میب 
کند ولی يك وقت به‌او می‌گوید این زمان 
میخواهد» تو که غضبت جز برای خدانیست 
معذلكت يك مدتی صبر کن. همین غضب 
پرای خدا فعلا برای تو «ترك اولی» شمرده 
می‌شود. 

قاصیر. این صی یعنی همان غضب 
پر‌ای خدا را فملا رها بکن «ولاتکن کصاحب 
الحوت»... مانند آن یارماهی نباش» یو نس 
را می‌گوید. 
0 توضیح کلمه «صاحب» 

در فارسی وقتیکه يك کسی را به 
اعتباه ملایست اش رات امد شیف 
کنند با «یای» نسبت می‌گویند» مثلاً به‌آن‌که 
که یخ دارد می‌گویند «یخی» و پیازی. 


ی 
در زبان عر بی با کلمه «صاحب» می- 


گویند. 

«صاحب» در زبان عربی یك معنای 
خیلی وسیمی دارد. آن کسیکه یکنوع 
ملا بستی باشی‌ای دارد ولو در همین جد یخ- 
فر‌وشی باشد به‌آن می‌گویند «صاحب». 
ماهی همر‌اهیش با یونس این است که امس 
خدا شده اسنت که ایو ص را هد دنکن 
از این بیشتس چیزی نیست» به‌همین دلیل 
به‌او «صاحب‌الحوت» گفته شده است. 
۵ «اذنادی و هو مکظوم» 

آنوقتی که خدای خود را میخواند» 
در حالیکه از خشم و غضب باصطلاح سا 
داشت می‌تر کید شاید متصود آن وقتی است 
که از خدا میخواست که مردم را عذاب 
اک تا رک زرا 


خودش عذرخواهی می‌گرد. 


[ «لو لا ان تدار که نعمة من ربه» 

اگی نعمت توبه تدارك نکرده بوده 
اگر جیران نکرده بود. 

ی 
می‌رسید به‌این ماهی که او را پرت کند در 
بیانان بی‌سقف» بی‌سایبان وبی همه چیز در 
حالیکه مذ‌موم درگاه پروردگار است. 

در یه اکن هست که: 

«قلو لا انه کان من المسیحین» للبت 
فی بطنه الی یوم یبعئون»؟ 

ولی نه او باتوبهء خودش جبران کرد 


افتباه خودش را» این بود که خدای متعال 
هم از او پذیرفت: 
۵ فاجتبیه ربه فجعله من الصالحین 

خد! او را اختار کرد وانتحاب کرد 
و او را از صالحین قرار داد. 

ادامه دارد 

یاورقیمپا: 
۱- اعراف / ۱۸۳ 
۱۷ 
۳- استاد در اینجا قضیه‌ای را م‌بوط 
به‌سال ۱۳۲۳ و در رابطه با اقدامات مرحوم 
حاجآقا حسین قمی علیه دولت وقت نقل 
می‌کند که مرحوم آیةالله بروجردی در حسق 
ایشان یعنی مرحوم قمی فی‌مودند: من می- 
دانم که اين مرد در کار خودش هیچ نظری 
جز خدا ندارد 

و سپس استاد اضافه می‌کنند کت 
غرضم از نقل قضیه این جمت است که 
برای‌مثل مرحوم حاج آقا حسین قمی يت 
کمالی است. 
۴ صافات / ۱۳۴ 


یسام‌انقلات ۶۵ 


بو قهای تىلیخاتی استعماز 


حرب خائن توده 


بسمه تعلی 

در پی دستکیری و بازداشت عده‌ای از 
سران حزب خائن تسوده خی گز‌اریمپا و 
رادیوهای شرقی و غربی خبر‌ها و گزارشات 
مفصلی تبیه و تنظیم نمودند که در اینجا 
توجه شما را به قسمتی از آنپا جلب می- 
ک اا 6 از یرال بتک 2۱ 
نکته لازم است که در اين مورد رادیوصا 
و کللا رسانه‌های-غربیبحداکتر)تلاش شود 
را بخ ح دادند تا خی مر بوط به‌اعت‌افات 
سران این حزب منفور را حتی‌الامکان ناچیز 
و غیرقابل اهمیت و در رده آخرین خبر‌های 
خود قرار دادند و از این گذشته به هنگام 
بخش این خبر آن را به گونه‌ای تنظیم نمودند 
که مثلاً کیانوری جاسوس بعنوان یکسی از 
جمپره‌های سیار انقلابی که در بیروزی 
انقلاب اسلامی نقش بسزایی داشته معرفی 
شود رادیوها و روزنامه‌های وابسته به 
عوق کیو تا هنگام میب این لت ۲۱۱۳۳۱ 
۲ بدون کوچکترین اشاره‌ای به 
اعتراقات جاسوسان‌شوروی درایران همچنان 
از آنان بعنوان انقلابی‌ترین مدافعان خلق 
ایر‌ان یاد نمودند و دستگیری آنان را بشدت 
مورد حمله قرار دادند. 

اينكت توجه شما را به اظمپار نظر‌های 
مختلف بوقم‌ای استعماری در این زمینه جلب 
می‌کنیم: 

«بشریت مترقی هشدار می‌دهد! 

... بازداشت بغشی از رهبران حزب 
توده ایران که در نتیحه توطثه راست‌گرایان 
و عوامل سیا و موساد و انتیلیجنت سرویس 
و... در حاکمیت اسلامی صورت گکرفت 
کماکان ادامه دارد افکار عمومی چمتان:.و 


یبام‌انقلات ۶۶ 


بشریت مترقی با آگاهی کامل از نصوه 
پرو نده‌سازی‌های ایادی سازمان جاسوسی 
مرکزی آمریکا و عوامل نفوذی در حاکمیت 
اسلامی بحق نکران سر نوشت رزمهندگان 
ایثار گری!! می‌باشد که تمام ز ندگی آگاهانه 
خود را وقف پیکار در راه سرنگونی رژیم 
استیدادی شاه معدو م و تجپین توده‌صای 
میلیونی برای مبارزه در راه استقسیار 
حکومت مردمی و ضد امیریالیستی نموده‌اند 
با. کمال تاسف اموور این ررکم ردان 
مبارز!... در زندان بسر می بر ند» 

آ نچه از نظ تان گذ شت بخشی‌از اظمپارات 
ی ار فسات سا ۳ 
که از طریق رادیو صدای ملی که در واقع 
باز گو کنندة خطمشی منافقانه متجاوزین 
شرقی در ارتباط با جمموری اسلامی ایران 
می‌باشد منتشر شده است در همین رابطه 
رادیو صدای آمریکا نیز ضمن تاکید بر نقش 
بسیار فمال! کیانوری در انقلابی که شاه 
را سن‌نکون کرد گفت: 

«نورالدین کیانوری دبیر کل حصسزب 
کمو نیست نوده در ایران که به اتفاق سایر 
رهیران این حزب در فوریه گذشته بازداشت 
شد طی اظم‌اراتش در تلویزیون جمپوری 
اسلا‌ی ایران اعتراف کرده است که حزب 
توده برای اتحاد شوروی جاسوسی می‌کرده 
است بگفته نورالدین کیانوری حزب توده 
اسناد فوق‌العاده حساس نظامی و سیاسی 
ایر ان را تحویل سفارت شوروی می‌داده است 
دبیر کل حزب توده در انقلابی که شاه را 
سرنگون کرد نقش فعالی داشت» 

یکی دیگسن از شبکه‌های: تبلیغاحسی 
امپریالیزم رادیوی آلمان (کلن) نیز ضمن 


دست ر استی‌های افراطی 
میخو اهند در ر وابط ابرآن و 
شور وی اختلال ابجاد کنند 


دبیر کل حزب کمو نیستی 
نوده در تلویز بون ابر ان 
اعتر اف کرد که بر ای دولت 
شوروی به جاسوسی اشتغال 
داشته است 


پخش این خبسی چنین اظپار داشت: 
«نورالدین کیانوری دبیر اول حزب 
کمو نیستی نوده ایران که در ماه فوریه 
در تمبران بازداشت شده بود در تلویزیون 
ایرآان اعتراق کرد که برای دولت شوروی 
به‌جاسوسی اشتغال داشته است اقداسات 
کیانوری در درجه اول تحویل اسناد سری 


نظامی وسیاسی به‌سفارت شوروی درتپران 
بوده افست مس ادا روز جمعه بار دیگر شماری 
از اعضای حزب توده بازداشت شده بودند 
طبق گزارش. رادیو ایران در منازل این 
افر اه اسلحه, ممپمات و استاد جعلی کج ی 
ده استت بت کمونیستپای ایران ابتدا از 
سقوط شاه پشتیبانی کرده و سیس نسبت 
به تحولات بعدی این کشور روش انعظار 


آمیز ی در پیش گن فخه بود ند۶» 


صدای آم : 


3 


لازم به‌یادآوری است که همین بلند 
گویان غرب تا پیش از اعلام خبی دستگیری 
رهبران حزب خائن توده پی در پی اعلام 
می‌کردند که جمپوری اسلامی ایران در حال 
غلطیدن به دامان . کمو نیستمپاست و بدین 
واه با لوث‌کردن شار. اولیه 
انقلاب یعنی نه شرقی نه غر‌بی چمسء پاكت 
و مقدس انقلاب اسلامی را در جمپان‌مخدوش 
جلوه دهند. و در همین زمینه روز نامه 
پراودا ارگان حزب کمونیست شوروی ضمن 
اااشت کیانوری جاسوس 
افقشا شده روسیه در اییان نوشت: 

«بازداشت رهبان حزب توده نشان 
می‌دهد که یکی از دو قطب قدرت یعنی 
محافظه کار ان و دست,استی‌های افراطی 
می‌خواهند در روابط ایران و شوروی 
اختلال ایجاد کنند.» 

و مضحکتر اینکه درست در زمانیکه 
ملت مسلمان و انقلابی ایران شاهد 
اعترافات تکان‌دهندة این مزردوران بیکانه 


هشدار می‌دهد که انقلاب ايران در معرض 
يك خطر جدی قرار گرفته است.» 

(صدای ملی ۶۲/۲/۱۱) 

و در تاریخ 2 این ادف در 

بر نامه‌ای تحت عنوان حمایت نامه‌های احزاب 


کمو نیستی از جاسوسان شوروی در ایران 
تپیه نموده بود گفت: 

«ادامه بازداشت و سر نوشت نامعلوم 
گروهی از افراد دستگاه رهبری حزب توده 
ایران انسانمپای شریقی! که تمام عم آگاه 
و پر باد جوشان خود وقف دفاع از استتلال 
آزادی و عدالت اجتماعی و مبارزه علیسه 
امیریالیسم واستعمار و ارتجاع کرده‌اند 
تفای ساسه اا ی ۰ 
مترقی و همه حامیان انقلاب شکوهمند ملت 
ما را نگران ساخته است نکرانی بشریت 
مترقی! و حامیان صادق انقلاب ملت مسا 
بی‌اساس نیست» 

و در بخشدیکری ان فمین معا 4 
چنین آمده است: 


«ایران ضمن اعلام تن کتک وا 
رهیرآن حزب توده به‌تهدید اعضاء و 
هواداران آن حزب برخواسته و می‌گویند 
بقیه هم باید حساب کارشان را بکنند و 
اند که این سوارهنتد در ان مملوت 
اقدامی بکنند این مردم مجال زندگی و 
توطئه را به‌آنپا نخواهد داد. و اقعاً هم به 
زبان آوردن چنین سخنانی در مورد حزبی که 
به‌ شمپادت تاريخ معاصر میمنمان ابیش از 
چپل سال است با تمام نیرو در راه تأمین 
آزادی و رفاه کارگی. دهقان و کلیه 
زحمتکشان کشور می‌رزسد و دراین راه 
قی‌بانیان بیشماری‌داده است زمی‌بی‌انصافی 
است. نسیت توطئه دادن به‌حزیبی که پس 
از بیروزی انقلاب قاطعانه در خط امام! 
ایستاده و یرای تآمین تداوم و تعیین خط 
مردمی و ضد امیریالیستی انقلاب از هیچ 
کوششی فروگذار نکرده خلاف اخلاق اسلامی 
است !» 


(صدای ملی ۶۲/۲/۱۲) 


سکا: کیانوری در انقلایی 


از طریق سیمای جمپوری اسلامی ایران 
بودند بوقمای استعماری وابسته به‌شرق 
همچنان اعلام می‌گردند که: 

شکمتاء چکونه برخی از مسئولان که 
خودر امقید به‌ر عایتمو از یناخلاقی‌و وجدانی 
می‌دانند دست به‌چنین کاری زده‌اند آنمهم 
علیه کسانی که با تمام موجودیت خود از 
جمپوری اسلامی واهد‌اف آن دفا ع گی‌ده| ند ! 
(صدای ملی ۶۲/۲/۱) 

همین رادیسو در بخش دیگری از 
کفتارش از به‌دام اقتادن این جاسوسان 
بعنوان خطری جدی یاد کرد و چنین گفته 
است: 

«بازداشت غیرقانونسی بخشی از 
رهبر ان واعضای حزب توده ایران به‌عمه 
نیروهای انقلابی اعم از مذهبی و غیرمذهبی 


اقکار عموه‌ی جپان می‌دا ند که بعد 
از هرانقلاب مردمی و ضد استعماری وضد 
ای ۱ ۳۱ 
بغاطر دقاع از منافع اریابان غریی! آنپا 
جگونه موجسی از اتمامات بی‌بایسه را 
ناجوانمردانه در زرورقی از دروغ و ریا 
دروغی راست‌نما و گمراه‌ساز علبه شرنفت 
ترین فرزندان انقلایی ملت »1 بهر اه میب 
انداز ند. ۱۱ 

و بالاخره یکی دیگر از توجیه‌گی‌ان 
جنایات شرق تجاوزگی در مقاله‌ای طولانی 
تحت‌عنوان «نگة‌ارید اشتباه تاریخ بار دیگ 
تکرار گردد» فحش و ناسن‌اکوئیمای سای 
همکاران خویش علیه حکویت اسلامی در 
ایر ان وا تک ار گرده و وقیحانه چنین میب 


گوید : 


و... صورت گر فته است! 


| بازه‌اشت بخشی از رهبران 
۱ حزب نوده ور نتیجچه نو طند 
| راست گر ابان و عسوامل سیاء 
موساد و انماجنت سر دس 


بدیمپی است نویسندگان چنین‌مقالاتی 
3 حصار های آهنین خشقان ملحصو ر ند و 
نمی‌دانند که دزد خار ج از آن حصار ها چه 
می‌گذرد و واقعیات چیست اگس غیر از این 
بود حداقل بعد از نشس و پخش اعترافات 
جاسوسان شوروی چنین خذعبلاتی را منتشس 


نمی نمود ند. 


بسمه تعالی 

ایام ول فک میشناسیم» چپره 
نورانی و مصمم اورا گم‌گاه دیده‌ایم عزمی 
استوار و کوهی پابر‌جاست؛ قاطع وهشیار 
همه جوانب امور را می‌پاید مسائل را از 
ابعاد گوناگون سبك سنگین میکند. کمص 
از همه با سخن میگوید و بیشتر از همه 
بط سیف کلف هر تسیل 7 
حیاتی و کارساز میکیرد که همه ما را 
شگفت‌زده میکند برای ما روشن‌بینی و 
تقوی نگریش به‌معجزه میماند آنچنان از 
دستر‌سی انديشه ما بدور است که برخی 
رابطه‌اش را با آنسوی این دیار محتمل 
میدانند آنچه از وی جدا نیست توجه به 
خداست و آنچه هرگن به‌وی دست نیافته 
است ترس از پیش‌آمدهاست. در آن‌لحظاتی 
که همه میتی‌سید ند او دلداری میداد و در 
ایام که و وا اه تما 
بود او فریاد میکشید پیامبرگونه پیشاپیش 
انقلاب راهکشائی میکرد و همچون يكت 
سردار دلیر نظامی همیشه صف‌شکن بود 

اگر سخْن از قلسفه باشد اوفیلسوفی 
متأله و حکیمی و حد است. 

اگر سغن از فقه باشد او از فقبای 
بزرگك اسلام وافقه فقیبان معاصر است. 

اگر سغن از عرفان باشد او عارفی 
وارسته و عاشقی بیوسته است. 

اکر سغن از اصول باشد او یسك 
اصولی متبحر و استاد اساتید فن است. 

اگر سخن از زهد باشد او زاهدی 
پارسا و قانعی سبك‌بال است. 

اگر سغن از عبادت باشد او عابدی 
خاضع و متبجدی با سابقه است. 

اگر سغن از شجاعت باشد او شجاعی 
سلحشور و مبارزی نستوه است. 

اگر سخن از اخلاق باشد او خو 
ساخته‌ای نمونه و متواضعی کم‌نظیر است. 

کوتاه‌سخنکه او عبد صالح خداست» 
اسوه است تموفه ات شم ور 
تواسته ام او نوی کل و به رای ۱ 
ابرقدرتپاء در همان حال که پنجه در پنجه 
امریکای قدرتمند افکنده از شوروی 
دغلکار و نامرد نیز غافل نیست آنچنان 
مقتدر است که میتواند در يك آن يك صد 
جبپه را با هم بکشاید و با یکصد دشمن 
قوی پنجه شرقی و غربی نظیر امریکا و 
شوروی وانگلیس و فرانسه وغیره بجنگد 
سخن نفز و زیبایش را در سال ۴۳ به‌خاطس 
داریم که در درون خانه گلین خود در حالی 
که هیچ قدرتی جز قدرت ایمانش نداشت 
قر یاه کشید که: 

انگلیس از امریکا بدتر امریکا از 
انگلیس بدتر شوروی از هردو بدتر همه 
از هم بدتر. همه از هم بلیدتر. هم‌اکنون 


پساح‌انفلات ۶۸ 


چپپار سال است که او این کشتی درم 
شکسته را در درون این اقیانوس متلاطم 
و طوفانی هدایت میکند در حقیقت او است 
که متجنگد او است که کته مشود او 
اسدکه سیکفد او ام گهیما. دلداری 
میدهد ودشمن را میت‌ساند و زهره شیی‌ان 
شرق و غرب را میبرد و بالاخره دشمن تنمپأ 
از او حساب میید. 

باهمه این‌ها او پیری است ۸۲ساله 
و خضری است کپپنسال که به‌س‌چشمه 
حیات «تقوی» دست یافته خدا را شناخته 
و راه رسیدن بمحبوب را پیدا کف اس 
دینه‌قاق کب را با او بزاز فتاز متانتشز 
و چه از اين بپس و کدام لذتی از لذت 
مصاحبت با محبوب خوشتر که ماذا فقد 
من وجدك و ماذا وجه من فقدتك». 

او خدا را هميشه حاضر میداند و 
تاخلس موبينن و تن دللشیت و وا دمداطر 
داریم که فی‌مود: عالم من خداسست ور 
محضر خدا گناه نکنید. الحق که شایستگی 
امامت در سیمای علی‌و ار او متجلی امنتت 
و الحق که فرز ند خلف جمفر‌این‌محمد است 
و مصدق همه فضائلی است که برای اهل 
بیت عصمت و طبارت نقل شده است. 

این نویسنده گمان میکند که بمپس 
است به‌عجن خود از ستایش ایرمردی که 
بمقام عبودیت دست يافته و بندگی خدا 
را بما آموخته و عیسی‌وار میلیون‌ها مرده 
را زنده کرده اعتر‌اف گند آخس کسی که 
نتوانسته خود از کنار کوی معشوق هم 
عبور کند چگونه میخواهد به‌وصف معشوق 
همت گمارد زهی تصور خام. 

ود و 

اکنون بهتوصیف سباه پاسداران 
بیردازیم» سیاه ارگ‌انی است انصلایسی 
جوشیده از متن انقلاب خروفیده برضد 
انقلاب» رانحه‌ای از بوستان‌ولایت به‌مشامش 
رسیده و دست رحمت امام را بر سر خود 
احساس کرده حافظ امنیت و یاسدار 
انعدی و سع کبله نیروهای. مردمی .و 
رزمنده میدان جنگث است سیاه». سیاه است 


و هیچ چیز دیگر نمیتواند جای آنرا اشفال 
کند. 


این نویسنده خیلی متاأسف است که 
امروز برخی از دوستان کم توجه را در 
مقام تضمیف سیاه می‌بیند» و می‌بیند که 
بدون دقت اشکالاتی را که از افراد می- 
بینند به‌حساب ننپاد واریز میکنند منم که 
در کنار این حجره نشسته‌ام بی‌اطلاع نیستم 
میدانم که مر کز پا ند بازی در سیاه کجاست 
و کانون تبذیر در کجا ولی سپاه بازوی 
انقلاب است تضعیف سیاه تضمیف انقلاپ 
احتک و کسی حق ندارد بعنوان وجودعیب 
در فلان نقطه وببپمان شخص موجب تضمیف 
نیاهشود. باید ما رهب ۰ ۳ 
نقائص را ریشه‌کن نمود و افراد خاطی را 
بر‌کنار کرد ولی هرگز تباید هیچ عملی را 
که "به تضفیف اصل ماه مات م۳ 
نمود. 

اينکه یکنفر از يكت تریبون عمومی 
که همه ملت صدایش را میشنوند عیبپا را 
بکوید آنببم بصورتی که اصل نپاد تضعیف 
شود جماست» جفای به‌انقلاب است جفای به 
امیدواران است اینکه مادر كت محضس 
محترم بگونه‌ای سخن بگوئیم که يك ارگان 
شمپادت شمار را بشکنیم ظلم‌است ظلم به همه 
دست اندرکاران مظلوم و اکثریت بی‌پناه 


است. 
وانگپی خرماخورده نی خرما چون 
کند؟ 
کسانی‌که خود مظبر باند بازی‌هستند 
کل اس میاه را دیا ۱۳ 
آنپا که خود چون مومی در دست جریانمپای 
مرموز سیاسی گرفتارند بپتر است به‌خود 
پرستد که: «من نظر فی عیب نقسه اشتغل 
عن عیب غیره». 
آنپا که دستپای خبیث خودشان آلوده 
است بمپتن است از خدا شرم کنند و به‌گل- 
آلوّد. کزدن. آب دست. تارزعد. ٩‏ ماهی را 
دشمن صید خواهد کرد. 
بگذریسم» سیاه. پاسدار انقلاب و 
حافظ هویت اسلامی است این نتویستده 


بارها تذ کر داده است که مسئولیت اصلی 
سپاه آنست که بازوی مسلح جوهر انقلاب 
یعنی اسلام باشد. 

بنابراین روشن است که چه کسی 
شایستکی پاسدار بودن و پاسدار شدن را 
داراست پاسدار کسی است که رابطه‌اش با 
خدا استثنائی است از تج استقبال میکند 
رززه : نمازش دلنشین است غیبت نمیکند, 
تپمت نمیز ند» درو غ نمیگوید مال خدا را 
رت اکن از اشراف و تبذین 
میهر هیزدءنو بت دیگران را رعایت میکند 
برای تحکیم يك حق» حق دیکری را پاسال 
نمیکند آرام است دلی پرجوش» صبور است 
8 ره است ولی جنکجوء مین 
است ی زیر كت مسلح ارست ولی عادل» 
مقتدر است و خادم.پاسد ار خر است که 
خدمت به‌مر‌دم‌را و ظیفه شرعی میداند هر گز 
به‌س مردم داد نمیکشد ه‌گز به‌کسی تو هین 
نمیکند اصلا قرب المبی را در خدمت بسه 
مسلمین میداند که رسول‌خدا فر‌مود: «اقرب 
الناس الی‌اله انفعمیم للناس» پاسدار موحد 
است و جز برای خدا حساب باز نمیکند 
یاسدار مسلمان است و جز برای رسول‌خدا 
و ولیامر عادل خودولایت نمیشناسد پاسدار 
خدمتگذار است و جز برای مردم محروم و 
ستمد‌یده خدمتگذ‌اری نمیکند پاسدار عابد 
ات ات حر دریرایس ختدا کرنش نمیکند 
پاسدار عادل است و جن به‌یاد خدا و طبق 
فر‌مان او لب نمیکشاید و دست بکاری 
نمیز ند پاسدار» پاسدار است و مجری ار اده 
الپی است که: «انا نحن انزلناالذکر و انا 
له لحافظون». 

کرو هگر ۱ نینتتا و حعی: سپاه 
را هم بعنوان يت «گروه» معبود خود قرار 
نمید هد پاسدار باندباز نیست وطیعاً باند 
بازی در کار خود ندارد پاسدار برای خدا 
آمده و برای خدا مانده و برای خدا چان 
خود را سیر بلای انقلاب قی‌ار داده 
و برای خدا عمل میکند. اگر سلسله 
مراتب فرماندهی را هم رعایت میکند پاز 
برای خداست اگر به‌نمایندگی امام هم 
گوش میدهد باز برای خداست اکر باحقوق 
کم میسازد و زاهدانه خانواده خود را اداره 
میکند باز یرای خداست اگر ازهمه مزایای 
ممکن که در جاهای دیگر به‌او هدیه میشود 
صرفنظر کرده و سیاه را انتغاب کرده باز 
برای خداست. 

پاسدار بنده خداست و تحت امس ولی 
فقیمی است که خود به‌بندگی خدا افتخار 
میکند و با همین فلسفه است که مشتاقانه 
به‌ چیه ميشتابد و سنکر نشینی را انتخاب 
می‌کند و همچون عابدان غار نشین به شب 
ز نده‌داری میپردازد و در عین حال ون 
سلحشوران صف‌شکن به‌نبرد با دشمن میب 


مرا اجب ۲۹۳۲۳۹۲ 


پردازد و تنمپا دلحوشیش این است که بای 
خدا کار بکند و پرای خدا میجنگد و وقتی 
هم که مورد اصابت گلوله دشمن قرار می- 
کرد تا زرنده است مبکوعت بت سس 
خاك بگذارد و معبود را بستاید و لقائش 
را مشاهده کند و آنگاه انش را به‌او 
ارزانی دارد که امانت را باید به‌صاحیش 
بن‌گردانت و با همین فلسعه است که ۳ 
کردستان میرود و خود را در معرض اسارت 
اشس‌اری قرار میدهد که نه‌تنما خدا را که 
که انسانیت را هم نمیشناسند میسوزانند 
مثله میکنند. به‌صلابه میکشند چشم وز بان 
بیرون میکشند و حتی گامی با جک شمپید 
شراب خودرا مخلوط میکنند و بداتر از هند- 
جکرخوار عمل مینمایند. 

پاسدار همه اینپا را می‌بیند و برای 
خدا بمیدان میشتابد». ایا رواست کلیت 
رجودی او را یکو یند؟ 

اکنون باید دید نماینده چنان امامی 
در چنین سپاهی چه کسی میتواند باشد؟ من 
میدانم که به نمایندکی از طرف امام باید 
سس برس سل سر 


»- 


ادن بمعنی نماینده امام بودن است؟ آنمپسم 
نماینده چنان امامی‌در چنین سیاهی؟ حاشا! 

پس نماینده امام در سیاه کیست؟ آیا 
امام در سیاه نماینده ندارد؟ اين فکی مدتما 


که نکاه 


اه ه 


مرا مشفول داشت و بپرگوشه‌ای 
میکردم به جستجوی نماینده محیوب حود بودم 
تا او را پیینم و بشناسم بالاخره راه به‌جائی 
نیر‌دم تا اینکه مدتی قبل در نخستین عملیات 
و الفُجر عازم جبپه شدم» جوانپائی را دیدم 
کی ای کل کی ای ار ۲ 
رو 
ایمان به‌خدا و استواری موّمن و عزم‌مردان 
با تقوی میکرد زبانشان جز به آنچه خدا 
میخواست تمیگردید به‌غیر از شمپادت یعنی 
تمنای عاجزانه برای لقاء محبوب صدفی 
ند.اشتند» از پدر و مادر وخانه و کاشانه 
دل بر یده د به‌کوی معشوق شتافته بودند 
هر یت دستمالی پر نک خون و با شهار خون 
آلود اللهاکیر بی‌پیشانی بسته بسودند و 
ململه کنان گو ثی‌که به‌حجله‌گاه زفاف میرو ند 
به چیمپه میشتافتند اک جائی بمبار ان‌میشد 
د برخی میگریختند آنپا ایستاده بودند و 
شعارشان از شعورشان حکایت‌میکرد درچمسه 
آنپا جز غشق به‌امام ودر قلب آنپسا چن 
ایمان به‌خدا در دست آنمپا جز سلاح مر گت 
افکن چیزی نبود وه که‌چه عالمی داشتند 
انسان درهرلحظه وبپريك که میی‌سید 
بی‌اختیار زیرلب میگفت: «یاپی انت وامی» 
ماشین حامل من مانند خاری در پای گلمبادر 
کار ماع شییی تا سرت مه 
اینکه لحظااتی از عم خود را درمیان آنمپا 


دوتم مس و در بودم نا گمپان در کنار راه به پسس 


جوانی که شاید بیش از ۱۶ یار ان سس ۱9۵ 
نمیگذشت رسیدیم به‌خواست من ب‌ادران 
او را سوار کردند و براه ادامه دادیم در 
بین دراه شروع به سخن کرد معلوم شد يك 
بسیجی است با طراوت يك بوته‌گل و نمال 
بپاری و با صلابت يك شمشیر آبدیده 
صداقت از گفتارش میبارید با زبان بسیار 
سادهای کیفیت خداحافظی از پدر ومادرش 
راتشریح‌کرد وشوق به‌شمپادت رانمیتوانست 
کتمان کند بارها و هربار بنعوی از گوشاو 
کنار بیانش قمممیده میشد که برای لقاء بار 
آمده است سادگی و خلوص اسلامی راتجلی 
میداد از رسته و دسته و گروهان و تیب‌خود 
گفت و بالاخره شادمان بود که امشب شاید 
حمله باشد و ما صف شکنیم و برادر شمهیدم 
نیز صف شکن بود و... 

من چمپره او را چون درصندلی جلو 
ماشین نشسته بود نمیدیدم و لی‌صدایش‌خیلی 
اشنابود بی‌اختیارجمله‌ای به‌ز بان‌جاری‌گردم 
که او روی خود را بر‌ک‌داندشایدبتوانم (و 
را بشناسم‌وقتی‌که روی بر گر‌دانید» خورشید 
طلوغ کرد و صمای روح و نور جبینش را 
دیدم یت روستازاده م‌بان شجاع» مسلمان 
و مصمم بود پیشانیش از عبادت الریداشت 
و زبانش از ایمان قلبی اد خب‌میداد ولی 
هنوزهم من اورا نشناخته‌بودم ناگمپان برقی 
به خاطرم زد مجددا به چشمایش خیره‌شدم 
و به آنهمه صفا و عشق وایمان و تعمپدو 
ایثار و تقوی و پاکی و شجاعت واستواری 
و عزم نگریستم ناگمپان دار چشممپای محجوب 
او رازی را خواندم. 

سکوت کردم داز شر‌مساری سر بزیر 
افکندم. کمی بعد او پیاده شد و به خیل 
بسیجیان دیگر پیوست و رفت تأبه دیدار 
محبوب بشتابد و من تازه فبمیدم که چرا 
امام آن پسر سیزده ساله را رهیر خودخواند 
آیا لباس نمایندگی امام به‌قامت او برازنده 
نود؟ الحق که چنین است: 

پسیج نماینده امام درسیاه است 

2 بسیجی نماینده او در پاسدار ان 

والسلام 


یساحانقلاب ۶۹ 


بسمه تعالی 

ای پا مه 
و خیانت و جاسوسی و مزدوری 
محض »حزپ توده. سرانجام بسه 
| خیانتمهای خود اعتراف کرد. 
تا دیرروز جناح نه‌شرقی نه غر بی 
| تلاش می‌کرد که وابستگی حزب 
خائن و مزدور صفت توده به 
روسية بدتس از تزاری را ثابت 
اکنند. اسا این خودفروختگان 
نه‌تنپا آنیا نقی می‌کر‌دند. بلکه 
ادعای عدم وابستگی می‌نمودند. 
اگر‌چه در گوشه و کنار می‌شنیدیم 
که آقایان حزب تود. افاضه 
می کرد ند که : «اگی بخواهیم و اقماً 
از زیر یو غ اميريالیسم‌ها خلاص 
"|شویم باید به‌کشور بزرگت و 
قدرتمند شوروی بپیو ندیم و 
یکی‌از ایالتبای روسية فاشیستی 
در آییم تا در زیر چتس و سایه 
پر برکت دیکتاتورهای ک‌ملین 
بند بندگی غرب را ازپای باز 
کنیم» و باز بیاد می‌آوریم که 
کیانوری مزدور که امروز علنا 
وابستکی بی‌چون و چرای خود 
را" به روسیه متجاوز اعتراف 
می‌کند» در بحث آزاد تلویزیو نی 
در مقابل شمپید مظلوم و کر 
بمپشتی که فر‌مودند» «ما اسنادی 
داریم که دال بروابستگی شما 
به شوروی است». ایستادگی کرد 
و بیشرمانه گفت این درو عغ و 
تمیمت است و اگس وابسته بودیم 
تاکنون جممبوری اسلامی جلوی 
یت ار 9 

البته همه می‌دانند که در 
آن زمان جمپوری اسلامی قصد 
داشت که مدارك بیشتری بدست 
آورده و شبکه حزب توده را 
همراه با تمامی نفوذیم‌ایش را 
کشف و سپس آنمپا را با سند 


و مدرك کافی به‌پای میز محاکمه 
بکشاند و افکار عمومی مردم را 
به‌قضاوت بگیرد. خوشبختانه این 
مم امروز تحقق یافت. 

و جادارد که نمپایت‌تشک 
و سیاسکزاری را از بی‌آدران 
سپاه پاسداران و اطلاعات ۳۶ 
میلیونی که در اس شناسائی» 
دستگیری و بازجوئی سین ان 
گروهات خائن. جرب تووة که 
شبانه روز فعالیت کده‌اند» 
قدردانی کنیم» اجرشان با خدا 
و بدانند که این زحمات در نزد 
خداثبت می‌شود و امت شمپید پر ور 
هر‌گز این‌همه زحمات رافر‌اموش 

انا فن مورو رات 
کیانوری خائن 

این مز‌دور علیرغم اینکه 
اعتراف به‌گناه می‌کرد و چمسه 
بظاه انسانی وی را در حالت 
عجز و پشیمانی در تلویزیون 
مشاهدده می‌کردیم» اما بازیرکی 
خاصی سعی می‌کرد که مزدوري 
و خوش‌خدمتی خود به روسیه را 
تا-شفش اآخی حفظ ‏ کند. وی 
هرگز شوروی را عامل اصلی 
استففار و امتداه مدانست‌بلکه 
صرفا خودش را مقصر قلمداد 
5 

دیکر اینکه خیانتهای خود 
و حزب خائن توده را صرفا در 
عدد ۶ محدود کرد در صور تیکه 
همه و حتی مرکزیت حزب خاتن 
نوده بخوبی می‌دانند که بدون 
شات خیانتبایش از شمارش 
بیرون است. باید گفت که مکز 
کیانوری مزدور در مصاحبة 
تلویزیونی همانا محدودکردن 
خیانتبای حزب توده است. 

خیانت؛ تاچه‌حد؟ تازمانیکه 


لیی‌الما و منافقین در ایران 
بودند» علیرغم شمپادت‌طلبیهای 
رزمندگان‌جسپوری اسلامی‌صر‌فا 
عقب نشینی می‌کرديم و در تمامی 
حملات وعملیاتمباء بدلیللورفتن 
نقشه عملیات شکست می‌خوردیم» 
به‌دیگی سخن خیانت لیبرالبا و 
منافقین آنچنان پود که تماسی 
حملات ما به شکست می‌انجامید 
و علاوه برآن بخش عظیمی از 
اراضی ایران اسلامی به تصرف 
دشمن درآمد» پس از پاکسازی 
لیب‌المپا و منافقین از نیروهای 
نظامی و جبیه‌هاء دضح چیه ها 
روبه بپبود رفت بطوریکه دقیقا 
یازده روز پس از بر‌کناری 
بنی‌صدر از فی‌ماندهی کل قوا.ء 
و چندین ساعت پس از تصویب 
بی‌کفایتی بنی‌صدر در مجلس. 
طی عملیات «ولایت فقیه» جاده 
آبادان - ماهشس, آزاد شد و از 
آن پس» عملیاتبا یکی پس از 
دیگری با موفقیت و تسلط کامل 
نیر‌وهمای اسلام» شکستپبای 
پی در پی‌ای به قوای کف تحمیل 
نمو ند آز ادسازی‌بستان» عملیات 
ک تنم ری تالیقیسی 
آز ادسازی خرمشپر که از لحاظ 
نظامی شگرف بود و بعد جپانی 
به‌خود گرفت» بطوریکه رزیم 
خو نخوار و متجاوز عراق ناقوس 
بی‌کشن به‌ضدا!, دوآمد. بدیپسی 
است که پس‌از قطع‌ایادی‌نفوذی 
آمریکا از مرکز تصمیم گیری و 
کلیدی و نظامی سران شرق 
متجاوز برای یاری‌دادن و نجات 
عراق متجاوز به‌تکایو می‌افتد» 
چرا که هرچه باشد ایندو کشور 
جنایت‌پيشه ازوی ژکیبهای‌مشتر کی 
چون تجاوزء قتل عام» خون و 
خونخواری» کشور گشائی و... 


برخوردارند و بنابرمثل معروف 
که‌کبوتر با کبوتر» باز با پاز- 
کند هم‌جنس با هم‌جنس پروان» 
به‌حمایت عراق می‌شتابد و خلاء 
اطلاعاتی نیروهای آمریکاشی 
عراق راء با سودجونی از حزب 
خائن توده بر می‌کند. 

هماهنگی ر سرسپردگی 
این حزب صرفا گریبانگیر امت 
شید پرور ایران‌نشده است‌یلکه 
باید افزودکه‌خیانتمپای این حزب 


تجاوز آشکار شوروی راد 

عنوان کمكت به انقلابیون افغانی 
برای جلوگیری از نقوذ امر‌یکاء 
تو جبه می‌کرد و افکار بعضی از 
جوانان ایران‌را منحرف‌می‌ساخت 
و امروز نیزعلیرغم تجاوزاشکار 
فاشیستبای‌کی‌ملین به اففانستان 
و فتل‌عام تحنود. ۴ یو 
از مسلمانان مجاهد و متسد آن 
دیار. هنوز بقایای تبلیفات ۲ 
خائن توده در اذهان بعضی از 
جوانان‌و جود دارد. آیا این‌خیانت 
را جز يك خیانت بین‌المللی چیز 
دیگری می‌توان نامید؟ از سوی 
دیگر باید به‌سران شرق ستجاوز 
کفت. که ما می‌دانیم که ۳ 
فاشیستای شرقی نابودی اسلا م 
و مسلمین است. مشل سیاست 
دوست‌نمائی مکارانة شمامثل آن 
رویاهی است که خروس را 
دزدیده و در عین حال که دم 
خروس پیدا بود قسم حضرت 
عباس می‌خورد و انکار می‌کرد. 
و اما باید به شوروی گفت که 
تا زود است از این حئله‌گری‌ها 
دست برداشته و قبل از آنکه‌امت 
شپیدپرور به خشم آیند در آمور 
داخلی کشسور شیید پسرور 

دخالت نکند که بد عاقبتی در 
انتظارشان خواهد بود» و اک 
امروز می‌بیند که مردم سکوت 
کرده‌اند. بخاطر اینستکه منتظر 
فرمان نپائی اسام شت ۱9 
امام نیز صبر می‌کنند تا حجت 


تار یخ از نگاه امام 


۵ پذیرش ظلم در مکتب انبیاء محکوم است: _ 

«نباید تحت بار ظلم و ید (اگی) تایع عیسی مسیح هستند » 
عیسی مسیح ظلم را به هیچو جه روا نمی‌داشت و ا کی تأبع‌موسی 
کلیم هستند. موسی کلیم هم ظلم را روا تمی‌داشت و زیر بار 
ظلم هم نمی‌ر فت ۰» ٩‏ 


۶ مبارزه با فرعون نفسانی: 
«خداو ند تبارك و تعالی وقتی به‌حضرت موسی و هارون 
امس می‌فی‌ماید بروید این فرعون را نصیحت کنید شاید به راه 
پیاید» مطرح این است که فرعونپا. آنپائیکه همه‌شان نقش 
قر‌عونی دارند» خیال نکنند که. يك شخصی يا يك اشخاصی 
پودند که فر‌عون بودند» انسان تا تربیت اسلامی و تربیت 
مکاتب توحیدی پیدا نکند» این فر‌عو نیت در باطن است.»۱۰ 


۷ برای مبارزه با ظلم و مظاهر شرك باید همت گماشت: 

«موسی شبانی بیش نبود و سالمپا شبانی می‌کرد» آن روز 
که برای مبارزه با فی‌عون مآمور شد. یاور و پشتیبانی نداشت. 
تس ۱ الافت داتی و ایستادگی خود با يك عصا اساس 
حکومت فرعون را برچید» شما خیال می‌کنید اگر عصای موسی 
دست من و جنابعالی بود این کار از ما برمی‌آمد؟ همت و جدیت 
و تدبیی موسی (را) می‌خواهد تا با آن عصا فرعون را به‌هم 
و( کار از هر کسی ساخته نیست:»۱۱ 


۸- مبارزه بغاطر خدا پیروز است. 

«قیام (برای) الله است که موسی کلیم را با يك عصا 
به فر‌عونیان چیره کرد و تمام تاج و تخت آنان را به باد فنا 
داد و نیز او را به میقات محبوب رساند و به مقام صمق و 


حضرت عباس (ع) 


۵ فنای در راه خدا و رهبر و اماح زمان 


در شت عاشورا باو خطاب می‌کند: «ار کب بنفسی انت یا اخی»۵ 
امر» با توجه به‌این مقام والا و الپی یعنی فنای در رهیر و 
امام زمان هیچ استبعاد ندارد. تفصیل این مسئله را به‌اهل آن 


۵ ایمان و بصیرت عباس علیه‌السلام 


با توجه بمطالب بالاء روشن است که ایمان و بصیرت (و 
توکل و رضا و یقین و سایر صفات) آنحضرت. در افقی بسیار 
بالا قرار دارد که يكت تجلی بارز و تمو به‌اشض. ات فد‌اکاری و 
شمامت و جانبازی روز عاشورای اودست. 

امام صادق علیه‌السلام فرمود: «کان غمناالفباس ناف 
البصيرة و صلب‌الایمان»۶. 

عموی ما عباس از بصیرتی نافذ و ایمانی بسیار راسخ 
نود در این فرمایشات» دنیائی» از اسرار و رموز 
و حقایق نمبفته است که حاکی از عظمت مقام و علو م‌تبت 
عباس علیه‌السلام میباشد. 


صحو ر تسا بل ۱۳۱۲۳ 


۵ سر تکرار داستانهای قرآن؛ 


«قرآن که‌قصه حضرت موسی را آن همه تکرار کرده است؛ 
آیا قصه می‌گوید و می‌خواهد داستانسر‌ائی کند؟ اگر می‌خواست 
قصه بگوید. یکبار کافی بود. آن همه پافشاری قرآن و در هر 
چند صفحه جریان آن حضرت و مخالفتش با فرعون را پیش 
کت ور پرای چه‌بود؟ بای این بود که بکوید آقا بفمهم !! 

قرآن کتاب انسان‌سازی است» کتاب انسان متحرك است» 
کتابی است برای انسان از اول تا به‌آخر دنیا و تمام مراتب 
تکام‌لی انسان را بیان می‌کند کتابی است که هم معنویات‌انسان 
را درست می‌کند و هم حکومت اسان را تنظیم می‌نماید.» ۱۲ 


یاورقیما: 

ا-سوره قصص ۸:۱۰ ۲ 

۲ نما از کتاب قصص قرآن يا تاریخ انبیاء 

۳ قصص قرآن يا تاریخ انبیاء 

۴ ستخنرانی حضرت امام در تاریخ ۸ر آبان ۱۳۵۷ 
۵- سخنرانی حضرت امام در تاریخ ۲۸ آبان ۱۳۵۷ 
۶- سخترانی حضرت ایام در تاریخ ربیع‌الاخضس ۱۳۹۰۶ 
۷- سخترانی حضرت امام در تاریخ ۶ آبان ۱۳۵۷ 
۸- سخنرانی حضرت امام در تاریخ ۱۸ر۶ر»۶ 

كِ سخنرانی حضرت امام در تاریخ ۲۱ ۱۱ر۵۹ 
- سخنرانی حضست امام در تاریخ ۱۵ر۴ر۵۹ 
۱ ولایت فقیه امام ص ۱۶۲ 

۲ سخترانی امام در تاريخ جمادی‌الاول ۱۳۶۳ 
9 سختر‌انی امام در تاریخ ۲۹ر۱۲ر۵۶ 


دست و سرمء فدای دین و رهبرم 
بسن سو(۰- ‏ سر 


اری همین ایمان ۶ ستاخت و معرفت عباس علیهالسلام 
ست سم ۶ رهیرش ود که تس روز تاعورا با تسار ها و 
رجز هائی با يك دنیا حماسه و شورء و با آتشی سوزان از عشق 
و جذبة المهی در دل, و هیبت و عظمتی شیر افکن» .آن رو به‌صفتان 
اک ی 
ار همان حماسه‌هائی که اکنون بعداز چمپارده قرن. 
در ایران» این مملکت حسین و عباس و امی‌الموّمنین و بقیةان 
عليمبم صلوات الله» از حلتوم عزیزانی از جان گذشته وحسینیانی 
بجدا پیوشته بیرون میاید و در قضای کربلای ایران و عاشورای 
این زمان طنین می‌افکند: 
و اه ان قطعتم یمینی 
وعن امام صادق‌الشین 


انی احامی ابدً عن دینی 
نجل النبی‌الطاهر الامین 


ماحخد: 

الستتیه» 
۲سمفاتیح الجنان 
۳ حصال شیخ صدوق قدس سره بات لا لنیق (دو گانه). 
۵ کتب مقاتل 


مد کتاب «العباس» ۵ ۱ 


یساحانقلاب ۷۱ 


دید گاههای حج1ا لاسلام و المسلمین هاشمی ر فسنچانی 


بسم‌الله الر حمن الرحیم 
«ان‌الله یامر بالعدل والاحسان» 
ادامه بحت... 

مطالبی در باره احتکار گفتم و امروز 
انشاءالله این بحث را تکمیل می‌کنم و در 
کنارش يك فصل دیگری را هم مخلوط با 
این بحث می‌آودم و آن انحصار است. چون 
ضسر میم احتکار در زمینه انحصار است. 

اتتعضان و اشتکارری الستکان تاکن چا 
هم باشند» در بخش اقتصاد» فاجعه می- 
آقر ینند . 

احتگای 3 ندرکن سر ادن 
کتب و متون قدیمی لفت با کمی اختلاف» 
معنی شده است بعضی‌ها مثل «قاموس» و 
متون دیگری از کتب لفت اینطور معنضی 
کرده‌اند که احتکار عبارت است از اینکه 
انسان چیزی را جمع یا حبس یا نگمپداری 
بکند به منتظور بالا رقتن قیمت. اين یلك 
معناست» بعضی‌ها مطلق«چیز» قبول ندارند 
که‌احتکار اصطلاحی باشدکه «احتکارالطعام 
اون .الما م»... 

پس در کتب لغت منبای فقه و 
نظرات فقپا» دو معنی شده» یا احتکار 
طعام» ارزاق و بعضی‌ها گفته‌اند نه بلکه 
مطلق چیزهانی که مورد نیاز مردم است. 
بین فا هم همین دو نظر منتقل شده و 
البته اکثریت فقبای‌ما مطلب را برده‌اند 
روی طعام» حبس طعام و چمع طعام به 
»نظور بالا رفتن قیمت. شرائطی هم‌اضافه 
یسام‌انقلاب ۷۲ 


قسمت دوم 


پسم الته الر حمن الرحیم 
در بخش اقتصادی در عدالت اجتماعی گفته شد که بعداز. کنترل دولت بر برداشت 
از طبیعت وتولید. نوبت به‌کنترل‌اسلام برمبا دلات میرسد که با برنامه‌های اسلامی» جلوی 
حرکتهای ظالمانه و تحاوز به‌حقوق دیگران را در مبادلات و معاملات گرفته است. همجنین 


بیان شد که بدون شك اگر معاهلات عادلانه انجام گیرد» بخش عظیمی از تکانرها و 
تراکم‌های ثروت و تجاوز به‌حقوق معرومان از بین میرود. حتماً در خطبه گذشته بعت 
مکاسب محرمه در اسلام به‌میان آمد و بغاطر اهمیت احتکار در این دوران» بحت احتکار 
مقدم برسایر میاحث مطرح شد و اینك ادامه بحث از نظر خوانندگان محترم میگذرد: 


ده مثلا در صورتیکه مردم نیاز داشته 
باشند و به‌اندازه کفایت از منابع دیگس 
به‌دست مردم نرسد. این‌نظ اکثریت فقما 
است. منجمله شخص بزرگوار فقیه 
عالیقدرمان امام و بعضی از فقپا هم که 
خیلی کمند» مطلق گفته‌اند یعنی‌گفته‌اند نه 
مطلق احتکار مایحتاج مردم» احتکار حساب 
می‌شود. 

در روایات هم دو جور داریم بعضی 
از روایات وقتی که از احتکار صحبت 
می‌کند» احتکارالطمام است که چند‌تایش 
را در خطیه گذ‌شته خواندم و بعضی از 
روایات عنوان احتکار را آورده است مثلا 
«حکر» را آورده و قید نکرده که طعام باشد 
یا غیر طعام باشد بلکه مطلق آمده که در 
موقع خواندن‌روایات توضیح‌ميدهیم. اینمم 
زمینه‌ای که در روایات آمده و در آن خطبه 
اشاره کردم که بحثم گاهی بحث فقبی 
است و گاهی بحث اخلاقی و انسانی و 


همین محدوده ارزاق است و بعنوان ارزاق 
هم چند خاص را اسم برده‌اند. 

اما از مرحله نفس احتکار که 
بگذریم وقتی که به‌ضرر رسید و جامعه 
اسلامی را یدید کرد و خطر برای نظام 
و حرکت اسلام داشت آنموقع حکم دیکری 
می‌آید که به اتفاق فباء شدیدتر 
اژ حکسم احتکار است یعنی روی هم 
رفته در نتیجه هم در شرانئطی که احتکار 


به‌س‌دم ضربه بزند و بازار سیاه باعث 


بد بختی عده‌ای بشود و جامعه تمپدید شود 
اینجا حکمی که جاری است. از حکم‌احتکار 
رسمی فقبپاء شدیدتس اکر نباشد» کمت هم 
نیست. بنابراین از این جبت در نتیصه 


خیلی فرق نمی‌کند. 


کرد بت تذکی که گنتم اضافه می‌کنم 
ات له این در زمیته انحصار. است 
یعنی اگر فرض کنیم چیزی در اختیار همه 
مردم باشد و يك نقر نخواهد احتکار بکند, 
خطر آنقدر بزرگت نمی‌شود. این يك‌حر کت 
محدودی می‌شود. اگر چیزی به‌انحصار 
کشیده شود و در اختیار یك شرکت, 
موسسه پا انسان قرار بگیرد و در آنجا 
بخواهد احتکار شود» خطر مهم در اینجاست. 
در فتاوای ایام که ام‌وز محور بحث فقمی 
من است و در روایات نیز که محور بحث 
اخلاقی من است» این دو مطلب. خوب 
قاپل توجه است و از نقاطی است که اوج 
افتخار قانو نگزاری و معارف اسلام است و 
مخصوصاً من از جوانپا که دنبال تحقیق 
هستند» تقاضا می‌کنم که به‌این بحث دقت 
اگنتان و ببینند ریزه‌کاریمای اسلام درمدینه 
در ۱۳۰۰ سال پیش در آن موقعی که این 
مسائل اصلا نمی‌توانسته با این پیچیدگی 


مطیح بشو ۵» چه بوده است؟ 


فتو ای امام 


فتو ای امام را در مورد احتکار گفتم 
که ایشان احتکار ۳ روی طعام بردها ند 
و چند قلسم ولی در مورد غیر طعام هم 
می‌فره‌ایند بشدت کر اهت دارد که در مورد 
سایر اچناس هم کسی دست به جمع کردن 
به‌منظور بالا رفتن قیمت بزند و حکمش 
را هم می‌فره‌ایند در این حد است که‌دولت 
با والی یا عدول مومنین (که ولایتشان 
باز يك نوع ولایتی هست) حق دارند 
دخالت کنند و جنس را از انبار در بباورند 


اما این احتکار از لحاظ آثار سوتی 


و به‌قیمت عادلانه بفروشند۱. البته دراینسا 
بت مورد هست که ابا با مت را 
بر آن تحمیل کرد پا اینکه در بیاورند و 
عرضه کنند. با آن قیمتی که صاحب جنس 
می‌خواهد و مشتری دارد؟ این را در باب 
احتکار بعتوان احتکار نمی‌فر‌مایند (امام) 
آما در مساله دیکری که مربوط به‌احتیار ات 
دولت و والی است » می‌ف‌مایند : 


۵ بر<ورد امام با مساله اتعصار: 

امام یکی دو فتوای مم دارند که در 
حلد دوم تحر بر الوسئله۲ درمسائل مستحدثه 
در صفحات آخر مبقرمایند و ایشان با 
انحصار که از بدترین پدیده‌های عصس 
ماشینی و عصر تحارت بین‌المللی استم ور 
بیشتس دزدی‌های رسمی» امروز از طریسق 
انحصارات می‌شود. اینگونه برخورد میت 
کنند و در مسألة ینجم میقره‌ایند که: 

«ما تعارق من حصر تجاره فی شییء 
اواشیاء بموّسة اوتعار و نحوها لااثرله 
شرعا و لایجوز منع‌الفیر عن التجاره و 
الصنعة المحللتین و حصرهما قی‌اشخاص». 
می‌تنهایند .جاین تست که هنارت و 
کالاهای معین پا صنعتی را با این علائم 
انحصاری که درست مبکنند و ثبت میدهند 
متعصر کنیم به‌يك موسسه یا یسك انسان 
یا يك تاجر یا يك شرکت و اگر بدلیل 
اينکه این مارك سماور از من است با این 
سرت لین کدی ۲ ال ارم اد 
امثال اینباء کسی خیال کند که حق دارد 
همه تحارت را در اختیار بگیرد» انتام 
میض‌مایند این جائز نیست و این حق برای 
هم مردم است و هر‌کس هم که مدعی 
انحصار باشد» مردم در مقایل او تعمهدی 


تدارند ی متوانتد خودشان بسازند و 
خودشان بقر‌وشند ق خودشان تحار تخانه 
درست کنند و از لحاظ شرعی انحصارش 
ممنوع است و نه تخلف از انحصار. 

این را داشته باشیم و وضع موجود. 
دنیا را ببینیم و مسألهٌ احتکار را با انحصار 
به‌هم مر یوط کنیم و ببینیم این فتوای‌عظیم 
امام چقدر ضد سرمایه‌داری امروز است و 
چقدر ضد تجاوز است و چقدر در حمایت" 
از محرومان و کسانی است که در مسلخ 
انحصار و احتکار ذیح میشوند و جلوب. 
گیری است از تراکم ثروتبای کلان. 
هار مجمترین‌وسله برای استعمار - 
گران غربی: 

آنهائی که با تجارت آشنا هستند می-- 
دنت که کستش حتی اک استعان هم در. 
اتحصارش داشته باشد. يك ماه که اینما 
را نکه دارد و بعد اینمپا را به‌بازار بیاورد 
چه غوغائی در میاورد و اگر فرض کنیم. 
مثلا ده میلیون لیوان پا استکان را با یت 
ماه معطلی با چه قیمتی عرضه می‌کنند و 
دلالمپا چقدر می‌خور ند و دست دوم چقدر 
می‌تورند» تتام آیتا اه ازج مان 
کننده درمیاید و در يك جا جمع می‌شود و. 
اصولا این انحصارها که مهمترین وسیله‌ای 
است بدست استعمارگران غربی که امروز 
دنیای ضعیف و شرکتمای کوچكت را ازمیدان 
بدر می‌کنند» این را با اين فتوای امام ما 
می‌توانیم يك مبارزةٌ شدیدی علیمپش راه 
بیند از یم . 

میدانید که اصلا از شیوه‌های پست 
تجارت انسان‌ها (در حقیقت) این است که 
شرکتمای بزرکگت با پیچ و خمپائی که 
بلدند شرکتمپای کوچك را از میدان یدز 
می‌بر ند و با قدرت اقتصادی که دار در 
یکروز یسك چیزی را ارزان میکنند و 
شر کتمیای کوچك نمی‌توانند رقابت کنند و 
اینمپا حذف می‌شو ند و میروند و این‌مقدمةً 
انحصار است و یا می‌آیند شريكت می‌شو نه 
یا سپم می‌خ‌ند یا اصلا میرو ند که میرو ند 
د یکدفعه مثلا قالی در انحصار يت شرکت 
می‌شود و فرض کنید موکت در انحصار يكت 
شر کت و یخچال» تلویزیون رادیو و آنمهمه 
چیز های کثیرالمصرف و چیزی که مصرف 
عامه دارد و صحبت از رقمپای میلیونی و 
میلیاردی است چه منبعی است برای مکیدن 
خون مردم. و این فتوای کوچت دو سطری 
امام» امروز در عصر انحصارها و آنمم 
انحصارهای بین‌المللی چه عظمتی دارد. : 

وقتی که آدم يكك قدری دیدش را باز 
کند و بداند که بعضی از کارخانه‌های دنیا 
هستند در لندن پا آمریکا يا ژاپن یا جاهای 
دیکر که ۴ میلیارد از جمعیت دنیا را زیس 
پوشش خودشان دارند حالا نه همه بلکه در 


یس احانقلات ۷۳ 


سطح جپان دشمن می‌شوند و آنپم بصورت 
قطعه که درمی‌آید و قطعه‌ای که اگی نباشد 
يت کارخانه می‌خوابد» می‌بینید که انحصار 
گرچه قدرتی دارد و چه جمپنمی می‌آفر یند 
و چکونه همه مردم را اسیی و ذلیل می‌کند. 

خوب اکن ما فرض کنیم. که ذر بق 
مکتبی انحصار جایز باشد و احتکار هم 
جایز باشد که امپریالیسم امروز اینجور 
است. جه نتیجه‌ای غبراز این غارت 
سيستماتيك دنیا و بدیغت کردن مردم و به 
زنجیر استعباد کشیدن‌مردم وتعمیل سیاست 
از این طریق دارد؟ 

و توجه شود به‌این فتوای دو سطری 
پررعمق که از امام نقل کردم. 

در کنار آن» فتوای بعدی را ببینید: 
دق مسأله. دیگی هست که یکی اشاره دارد 
به بحث آزادی اقتصادی در زمينهةه سالم که 
در خطبه های قبلیم بود و بعد کنترل دولت. 
مساله بعدیش این است که: «السادس تب 
لایجوز تثبیت سعر الاجناس و منع ملاکا 
عن‌البیع بالزیاده.۳. اماممیفرماید درحال 
طبیعی هیچ کس حق ندارد که: قیمت بسر 
روی اجناس مردم بگذارد یعنی پگویند که 
تو کندمت را بفروش به‌يك تومن یا دو 
نومن یا هرجه و محصول کار است و آزاد 
اسب مال خودت هست ود بازار آزاد است 
و در حال عادی. مطلب. این است این فتوای 
اولی» ولی بلافاصله فتوای بعدش را ببینید 
و ادن فتوا مدرکتی کالاتی مساخلوات بعلم 
| تعسیم ۳ اموالمم» است و آزادی مر‌دم که 
خطبه‌ای در باره‌اش داشتیم و از افتخارات 
اس لشت چکهر نات اهب یا وان 
به‌فنر کند و آختیارات انسان را محدود 
نماید اما قضیه به‌اینجا که ختم نمی‌شود 
بلکه این آزادی وقتی که به‌دست گر‌گمیا و 
انحصارکر‌ها و این ار ۶ کثیف می‌افتد 
ممکن است کار بجائی پرسد که يك متر 
پارچة ده تومنی‌را ۱۵۰ تومان به‌مردم غالب 
کنند که دارند مي‌کنند خوب در اینجا چی؟ 
آیا بازهم حکم همان است؟ نه‌امام در مساله 
شعتم میفرمایند: السایع للامام و والسی 
المسلمین عن‌یعمل ماصلاح للمسلمین من 
تثبیت سعر اوصنعة اوحمر تحارة اوغیرها 
مماهو دخیل فی‌النظام وصلاح‌الجامعه همه 
آنمهاتی که کفتیم انحصار نیست. حق‌تحمیل 
قیمت نیست و حتی در احتکار» امام 
فتوایشان این است که در مرحلة اول اجبار 
می‌کنند که بفروشد و قیمت‌را اجبار مات 


بسامانقلات ۷۳ 


کنند اما اگر به‌نظام وصلاح جامعه مر بوط 
شود. این اقدام خطی برای اجتماع داشته 
باشد و تشخیص امام يا والی و حکومت 
دولت این باشد که این به‌ضرر جامعه و به 
ضرر مستضعفان است. حق دارد که همم 
قیمت را تحمیل کند و قیمت بر روی جنس 
بگذارد و حق دارد منحصر کند و بکوید که 
شکی در اختیار دولت‌است. بنزین دراختیار 
دولت است» آهن ذز اخخار دولت است و 
در شرائط محیط فاسد. همه چیز را والی 
مسلمپن و دولت حق دارد که انحصاری کند 
د تعیین قیمت نماید البته این زمینه‌اش 
در آنجائی است که محیط فاسد بشود. اگر 
مردم بحق خودشان قانسع بودند و کار 
خودشانر | درست انجام میدادند و تجاوزگ 
نبودند و نیازی به‌تعدیل دولت نبود. 


فتو ای امام: 


9 خطاب عتاب‌آمیز قران در سورة ماعون: 

قبلا يك آیه برایتان عرض کنم که 
آخر خطب؛ گذشته گفتم این سوره ماعون 
(ارایت الذی یکذب بالدین فذالك الذی 
ید ع الیتیم) خیلی مر بوط به‌این بحث‌است 
از سوره‌های عتاب‌آمیز قران است 
که قرآن دارد عده‌ای را سخت تحت ملامت 
می‌گیرد منجمله می‌فی‌ماید «فویل للمصلین.» 

وای برآنمائیکه نماز میخوانند یعنی 
از بخش کفار و مکذبان دین منتقل می-- 
شود به مسلمانپائی که نمازخوان مسجد 
برو متعمید مکه برو هستند. 

وای برنمازگزارها. کدام نماز- 
گزارهای همه که,نشت فیگر. ۱۳ 
که خوب نماز می‌خوانند د آدسپای خوبی 


هتخت ,که 4 


حایز نیست که ما تحارت و کالاهای معین 


همه این چیز‌هائیکه می‌بینید پیش می- 
ید حتی ز ندان» حتی اعدام همه اینمپا» حتی 
محد ود کردن کاسب‌ها؛ تجار تپا» ماشینما» 
تمامشن؛ بل ای باینشنتکه. غفه‌ای» هسعنه از 
حقوقشان تجاوز میکنند و به اصطلاحی که 
قبلامطر ح کر دم تس‌وریست هستند. تور یست 
این جوری» هر کسی در فصل خودش 
تروریست است یکسی. تسروویست سیاسی 
است» یکی اقتصادی یعنی آدمیست که می 
خواهد نظام موجودرا یم بزند وبراندازی 
نظام هدفش می‌باشد. اایتشن آدم هم پاعث 
می‌شوند و هم يت وظیفه بای دولت 
در ست میکنند این ضمیمه فقمی و حقوقی 
احتکار و حکم احتکار و حق دولت را گفتم. 

اما یلع مقدار می‌رویم در روایات 
که هم جنبه‌های حقوقی دارد و هم جنبه‌های 
اخلاقی و ساز ندگی وانسانی دارد. 


9 ماخبال می کنیم خوب اداره کردن یعنی درخانه همه چیز داشتن. 


زه, خوب اداره کردن بعنی ابنطوری کسه بامردم در غمشان شر يك باشی 


الذینپم عن صلوتمبم ساهون. چند 
منقت بمی‌گوید یکی اتلافنکه تست ۱9 
سپلانگار ند. به‌وقت‌نماز توجه نمی‌کنند» 
به شس ایط نمازء به‌حال درنماز» و توجه در 
حال نماز. نماز را بعنوان يكت و ظیفه‌خشکی 
رسید» رسید ن‌سید» نر‌سید می‌خوانند. 

الذ ینمهم پراون. دوم آتسانفته در 
عبادتشان ریا می‌کنند با ریا می‌خواهند 
خودشانرا در جامعه موجه کنند (این 
نمازگزاران) و سوم یمنعون الماعون 
کسانیکه ماعون را پمردم نمی‌دهند اصلا 
اسم این سوره هم سوره ماعون است 
ماعون یعنی‌چه؟ در معنای لغت ماعون 
گفته‌اند وسائلی که مورد نیاز مردم است 
در خیلی از روایات و در تفاسیر اسم 
بردها ند آدم درخانه دیگی دارد. قدح دارد 
لیوان دارد» سماور دارد» چه دارد». چه 
دارد و مردم احتیاج دار ند» در اختیار مردم 
نمی‌گذارد این دیکی آن‌حد غالبش می‌باشد. 
خوب اینرا يك قدری تنزل کنیم آدمیکه در 
مفازه دارد و نمی‌فروشد بمردم. آدمی که 


ق انتار داره نمی‌ق‌وشد» آدمی که 
در کارخانه دارد و تمی‌فر وشد تحقیتاً مصداق 
انم این می‌شود و نگاه بکنید در تسیر 
قطعاً معتای این آیه همین است البته یلع 
اختلاف جزتی هم در تمسیر هست ولی اس 
مطلب روشن‌ترین تفسیر آیه است. 
خطاب قر آد به محتکرین 

یعنی محتک‌یسن تمام اجناس از 
لحاظ قرآن مخاطب به‌این آیه هستند فویل 
لیم وای برآنما وایی که خداو ند بکوید 
چیست؟ 

خداو ند به‌مطففین وای می‌گوید. به 
کنار و ای می‌گوید» به‌آدمکشان وای می-- 
گوید یکی از جاهائیکه هم وای می‌گوید 
همین است وای برآنا تهدید خداو ندخیلی 


صنعتی را با این علانم انحصار 


روایاتی‌که عرض می‌کنم که توجه 
٩‏ در این عمتل زشت و ضد 
انسانیست» چند نمونه را گفتم و چند 
نمونه دیگر را هم می‌گویم. 

يك روایتی است که در این تیب 
مضمون آیه است. بیقمیر اکرم شب‌معر اج 
می‌فرماید که مطلع شدم برآتش جمنم» در 
آتش جپنم يك وادی هولناکی دیدم که در 
آن وادی آتش می‌جوشید (لابد شعله آتض 


حر کت داشت که با تعبیر جوشیدن آمده) 
بیغمیر از مالك جنم می‌برسد که ان 
حست؟ 

۱ مالك جپنم که آن مسئول چم‌نم است 
باپیتمبر جواب می‌گوید که ایسن وادی 
متعلق به سه گروه است. یت آنهائیکه 
نیاز‌مندیمپای مردم را احتکار می کنند و در 
اختبارشان نمی گذار ند دوم آنمپاشنکه دانمب 
الم همشند و هميشه یعنی بعنوان كت 
عادت د دضعی که امروز درخیلی ازجاهای 
یبا هست (متأسفانه که | هم بود 
که الحمدنلً حالا دیکی ینه یمن انقلاب 
بسیار کم شده است) 

6 نامه علی (ع) به‌مالتك اشتر در مورد 

احتکار: 

دوایت دیگری دربارةٌ احتکار داریم 


که از نمح‌البلاغه است در نامه حضرت 
علی (ع) به مالك اشتر که هم دستور 
حکومتی است و این بخش مربوط می‌شوه 
به بخش اداره مسدم» ادارءٌ جامعه در 
رایعله تکار ول در این نامه سص ات 
علی (ع) به‌مالك اشتر توصیه تجار و 
کب واییا را می‌کند که این نک اف 
است یعنی این قشر نیازهای مردم را تأمین 
می‌کنتد» انجناسن را از کارخانه. از صحر اء 
از بیابان. از معدن می‌آورند در خیابان و 


گوچه در اختار مس‌دم میگة‌ار ند ایتما با 
ارزش هستند بدون اینما یدای نم 
قود یرت مت قيی ای 
هستند و حضرت علی (ع) يك تمریف‌هاتی 
دارد. می‌فر‌ماید از صنعت‌گر‌ها و تجار 
خیلی مراقبت کن و مواظبشان باش و 
درباره آنیا توصیه کن که رفتارت خضوب 
باشد و مآمورین حکومت با اینپا بدرفتاری 
نکنند» ایذاء نکنند» چلوی‌کارشانر! نگیر ند 
و با مالیاتها د خراجمپای بی‌حساب این 
را عاصی نکنند و تشویقشان کنند. امکانات 
برایشان فراهم کنند و این کار مائیکه میب 
شود انجام داد. 

تعر‌یفشان می‌کند و این عت که 
منافع مر‌دمند» اینمپا اسباپ راحت مس‌دم 
هستند. وامکانات را از همه جا می کشند 
و می‌آور ند و دراختیار مردم می‌گذار ند از 
دریا و زمین و کوه و بیایان عبور می- 
کیند 3 ایس انیاجات بردم را که لازم 
دار ند تأمین می کنند و بعد می‌فی‌مایند 
اینپا خطری هم شدار ند مسدم سالمی 
هستند» قشری هستند که خطری بای 
حکو مت ندار ند و بعد می‌فرماید که اینما 
را در محضر خودت جمع کن و مشکلاتشان 
کی 
رشوه ازاینپا بکیر‌ند یا به‌دلیلدیکری‌اینما 
را تحت‌فشار قرار بدهند در محضی خودت 
به کاز های اینمپا رسیدگی کن. 

و همه‌جا از دور» هم در محضر‌خودت 
و هم در جاهای دیکر امورشان را توجه 
اک و و در عین حال بدانکه اینپا همگی هم 
اینطور نیستند. 

یکمده میان این ها هستند که‌آدسپای 
تسار الاک سك طمعکار ند» دزدند و 
اموال مردم را میخورند و متوجه باش 
خیلی از اینمپا خیلی تنکت‌نطر ومادی و 
خیلی تنکت‌دست هستند. 

ومال را دوست دارند و يك بخل 
بسیار زشتی دارند در گرفتن اموال مردم 
و ندادن حقوق مردم و شفلشان ایجاب می 
کند که در افراد فاسدی ایتما چیز های‌مردم 
احتکار بشود چون يك کاسب منافعش در 
این است که جنس خودش را در بازار سباه 
بفر‌وشد و با مشتری ناز بیاورد و مشتری 
وا راعب تسد صف درست بکنت ۶ ان 
حالت را که در این‌هاست متوحه باش- دز 
معاملات ت 8 زور می‌گویند» این برای 
عامه مردم خطر دارد (گیانفروشی واینطور 
زور کونی) و ریز کاریمای.علی بن‌ابیطالب 
هریت ان قایل بجت:است تسا این پیست 
که عامه ضرر می‌کنند. یرای يكت حاکم هم 
وشت اسی. بت حکومتی که در قلمو 
حکومتش اینجور با مرذم بل تست ات 


۱ 
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۳ 


بساح‌انقلاد. ۷۵ 


توص وس و بر سس وی 


دیگر صحبت احتکار طمام و اینپا نیست. 
قعت مرزفیمایسباید شلات رین کیلزیا شیر 
با مقیاس‌های عادلانه باشد. نباید سود و 
ریح زیاد باشد. نباید درآمد و گرانفروشی 
زیاد باشد و نباید اجحاف کنند در قیمت 
اجناس» البته نه به‌بایع و خریدار هردو 
انیم بمپرحال باید سود پید. حاکم پاید 
مواظب باشد که فرو شنده هم ضرر نکند 
و سودش را ببرد و به‌اندازه زحمتی که 
می‌کسنآختهن ترا بکزرد عادان قرناید کز 
اگر دیدی بعدازآنکه اعاذم کردی که کسی حن 
ندارد جنس‌را احتکار کند وباز احتکار دردند 
اینجا اینها را تنبیه کن و عقاپتنان کن 
تنبیه بدنی است بیاورشان و تنبیه‌شان کن 
که این غلطها را دیگر نکنند چون این‌ها 
عصیانگر ند و عقایشان کن يك. کلمه هم 
دارد برای دادگاهمپا واینپائیکه توجه داشته 
باشند ولی در عقوبت هم اسراف نکن. 
کسیکه احتکار کرده در حد مناسب گناهش 
شما خیال کنید که حالا يك کسی که 
احتکار کرده مثلا بیاورید همه اموالش را 
مصادره بکنید و آنجا مثلا دو هزار تا شلای 
بز نید. و از این کار ها نمی‌شود. یت 


3 اس قتو ای عطبم ام‌ام حتدر صد سر مایه‌داری وصد تجاوز در حمایت از محر ومان و کسانی 


حدودی دارد. قضاوت است و موارد فرق 
می‌ کند با توجه یه گناهی که گرده در حد 
معتدل عقایش کن: حکم فقپی آنرا هم که 
عرض کردیم اموالش را می‌آورند و می- 
گویند به‌مردم بفروشد و دولت هم حسق 
تسخیردارد نه درباب احتکار در کل کشور؟. 

در شرایطی که به نظام ضرر می‌رسد. 
اینپم دستور حجومت علی‌بنابیطالب ب 
مالك اشتس که این خیلی چیزها را آقایان 
و خانممپا می‌توانند از آن بشپمند. 

از امام صادق يك روایتی است خیلی 
جالب‌است. این برای همه مردم جالب است 


۵ روش بیشوای مکتب تسسع هنکام کمبود 
ارزاق عمومی: 

متول امام صادق: «است.. تن مدیته ۲ و 
پیدا می‌شود لاید دز یكك زمینه‌ای کمبود 
را احضار می‌کنند و می‌فر‌مایند ما چقدر 


پساحانقلاب ۷۶ 


او خیال کرد که امام نگنان آینده 
منزل است فرمود ناراحت نباشید خیلی» 
برای چند ماهمان داریم. کا:این و1 گفنت 
امام فر‌مودند که فوری اینپا را بردار برو 
در شمپس و اینپا را به‌س‌دم بفروش. گفت 
آقا در شمپس چیزی نیستو ما اگر بفرو شیم 
دیگر گیس خودمان نمی‌آید. آقا ف‌مودند 
همینکه گفتم» برو بفروش, آقایانیکه‌مدعی 
هستند شیعه علی‌بن ابیطالب هستند و در 
می‌ز نند که هميشه در خانه‌شان همه‌چیز 
پر باشد و نگرانی نداشته باشند توجه 
کتتد امام صادق در شرایط حکومت هم 
نبود امام صادق از مخالفان حکومت هم بوده 
یعنی این عمل درموقعی‌انجام‌شده است که 
امام صادق مخالف حکومت هست ومخالفان 
حکومت می‌خواهند که حکومت را در زحمت 
پیاند از ند اما نه به‌قیمت ناراحتی مردم. 
مسا رازلفهم سا ی ی دپ رکه 
میرو ند تخم‌مرغ» ماهی» چه وچه می‌خ ند 
و می‌ریز ند در دریا این ها توجه کنندآدممپائی 
که خیال می‌کنند آدم هستند و مبارزه می- 


امام صادق ادن بیشوای مکتب مب 
مخالف حکومت بنی‌عباس اینطور عمل می 
کند هی‌فره‌اید که هر چه هست پبر بیرون 
و بفروش و می‌گوید من‌گفتم‌درشبر چیزی 
نیست ما اگر فروختيم از کجا بياوریم 
و.ائل زندگیمان را حضرت‌فرمودندبفروش 
همین قدر کوتاه یعن, همین که گفتم‌یعنی 


حاضر نشدند که با این حال بحث کنند. 
بعد می‌گوید رفتم و فروختم و برگستم و 
گفتم خیلی خوب فروختم. فره‌ود حالا برای 
وس‌ائل زندگی همراه مردم مثل مردم‌روزانه 
تو پرو در بازار و چیز بخر. برو در 
بازار و ببین مقداری که هست مردم می- 
خرند تو هم بخر به‌اندازه همه. و جالب‌تر 
از این فرمود که با مستعب حالا که زمینه 
گندم کم است نصف آنرا جو و نصف دیگر 
را گندم بغر و با اينکه خداو ند میداند که 
من می‌توانم به بچه‌هايم کندم بدهم. ولی 
من می‌خواهم که خداوند من را اینطوری 
ببیند که برنامه زندگی خوب اداره می‌کنم. 
خوب اداره کردن یعنی این. ما خیالمی- 
کنیم خوب اداره کردن یعنی در خانه همه 


احتکار ذرشرا بط حنکت و زمانی که مر دم ما دار ند فدا کادری می 


چیز دا شته باشیم که کِ نیاید . «نه) خوب 


اداره -کردن یعنی اینطوری اداره ت 


که با می‌دم در غمشان شر یات باشی. ایام 
صادق مخالف حکومت منتصور دواتقی 
معارض حکومت و کسی‌که تصمیم بر | ند ازی 
حکو مت «صور را دارد در رابطه با.ز ندگی 
و با مردم اینطوریست. لا ما شیعنان» 
تا دوستان؛» شماکسبه بطر یق او لی خودتان 
میدانید ببینید از امام چه‌می‌تو انید بغفپمید. 


نجارت امام صادق (ع): 


روایت دیگریست که از همین امام 
صادق یت پولی دادند (امام تجارت داشتند) 
پيك نفر گفتند برو کاسبی کن گویا با يك 
قافله به مصر رفتند. طرف بر گشت آمد 
خدمت امام» و دو برایر بول امام را در 
ظرف چند هفته تحویل داد. مثلا هزار درهم 
گرفته بود» هزار دینار گرفته بود» دوهزار 
دیثار آورد خدمت امام صادق (ع) و گفت 
این اصل سرمایه و این هم سود. حضرت 
فرمود چطور به‌این زیادی و این همه سود؟ 
گفت اقا قضیه این بود که ما به‌نزديكت 
مصر که رسيديم» خبر دادند به ما که این 


و 


کنند بد تر 


,چنسی که م داریم در بازار کم است و 
آنمیاتی که بر مي‌گشتند به ما گفتند» ها 
يك هفته هم صبر کردیم و خوب زمینه کم 
حذقی کردیم» صد در صد هم سود حدمت 
شما آوردیم. حضرت خیطی نار احت شدند 
و آن کیسه پول را برداشتند و به جلوی 
ایشان یرت کردند و فرمودند که این را 
من نمی‌<و اهم و یعد فره‌ودند که در این 
زمینه‌هانی که اینجور مردم کاسبی میکنند 
و این جور می‌خو اهند نان در دیاورند. 
"نان حلال درآوردن از اینکه انسان بادستش 
یه شمسی دیز بکشد سخت‌تر اشت و سر و 
۳9 نز داشتن از اینجور کاسبی 
گردن در این محیطی که اینجوری میغواهند 
9 ایند » این آسانتر است. این امام 
صادق لاست » تاج هست ء کاسبی هم ی 
کت . امام هم هست و هیچی هم عیب ندارد 
شفل هن کسی هست و صحیح هم هست و 
۳ سار زشت است که بعضی‌ها 
کال می‌کنند که اگر مثلا يك شأنی‌داشتند. 
اگر يكت کاسبی گر دنت 7 ای در (وردند 
رح خو رد ند یی ۱ دار د نه» امام همین کار 
۱ می‌کند» اما دقتی که اینطور بر خو رد 


است کسه در مسلخ اتحصار و احتکار ذیح میشو ند 


مک اتتطوری رس 

در احیاءالعلوم د محجه‌البیضاء نقل 
می‌کند از يك مسلمان متعبدی که يك گشتی 
جتبی از واسط به بصره فر ماو که ۳:۱ 
مصرف بشود» ات کی که کت را زور 
بود يك ماه صیی کرد و به‌دیمتمای گزافی 
به‌مردم فروخت و بعد پول گزافی آورد و 
دی او ردند و دستش دادند. نشست گر یه 
گرد و گفت خد‌ایا من چه بکنم ما قانع بودیم 
که دین‌مان سالم بماند و يك سود مختصری 
هم پبریم و زندگی بکنیم. قلی شتا دس 
دا حرات کردید وب مه 
می‌گردانم و در راه. خدا صدقه می‌دهم و 
کیت از کناهی که در یعنوان وکیل بر 
فرقکت شدهاید و من تو را وکیل کس‌ده ام 
من بتوانم نجات پیدا بکنم. این روحیه 


صادق است» آن علی‌بن! بیطالب است. این 
شیعه ها هستند و آن قرآن بود که ماعون 
را گفتم و آن فتواهای امام نود که عرضس 
کردم 7 این مجموعه‌ای است که در راابطه 
با انحصار و احتکار وجود دارد, آن هم در 
حال جنک و آن هم در موقمی که مردم با 


اینجور دارند فداکاری می‌کنند. آن هم در 
موقعی که ما در محاصره اقتصادی هستیم . 
آقایانی که بعنوان کاسب و آقایانی که به 
عنوان خانه‌دار دست به احتکار ارز اق‌مردم 
می ز نند» حسات خودشان را بکنند و ببینند 
که دوافها مسلسان هستند و این در آمد‌ها 
در آمد درست است و چه میشود و آیا این 
ات او ات بای 
می‌گذارد» این‌جامعه باقی می‌گذارد و این 
بدترین نوع ضد انقلابی‌گری نیست و این 
خیانت نیست و این‌باختن آخرت نیست و 
این انسانیت را بکلی نابود نمی‌کند؟ 
این را دیگر از این مجموعه چیز هائی‌که 
من مان خواندم» تا می‌فممرد والبته 
مطلب در باب احتکار خیلی وسیع است. 
منتمبا من بنایم این است که در خطبه‌ها 
مختصر صحبت کنم. 

باورقیما: 

۱ تحریرالوسیله ج ۱ ص ۵۰۲ 

۲ و تج راو له ج ص۶۲۶ 

۴- نمج‌البلاغه دکتی صبحی صالح 
تا ار ی را ۱ 

۵- وسایل‌الشیعه ج ۱۲ ص ۳۲۱ 
جدایت ۲ یاب ۲۲ 


دشمی شناسی 
درو اقع منعکش کنیده تمایلات اصلاحصی و 
معتدل طبقه مالکان بزرگت بود که بسیاری 
ازسلمانان ثرو تمند جزو این‌طبقه به‌شمار 
می‌ر فتند» ۱۵ 

البته ما نمی‌خواهیم دراین‌مختصس به 
نقد و بررسی کتاب آقای ممپندس بیردازیم 
فقط یی مار ده کرد از ۱ 
می‌خواستیم علل و انگیزه‌های ورود افکار 
و اندیشه‌های التقاطی را به‌جمپان اسلام 
روشن نمائیم و دست‌های پنبان و آشکار 
دشمن را در این توطئه بزرگت اعتقادی 
نشان" دهیم و همبستکی و آبشخوره‌های این 
خطوط را معرفی نمائيم. 
توضیحات: 

ِ نیضتم‌ای اسلامی در صد سالهٌ 
احسی ای استاد شید آیت‌الله مطبری با 
تلخیص و اندك‌تفییری درعبارات صفعه ٩٩‏ 

ات صت ای اسلامی در صد سللهٌ 
اخیر صفحه ٩‏ ۶ ۱۰۰ حاب دفت انتشارات 
اسلامی آنچه که ذیل گفته استاد تکرش 
لازم بنظر میرسد اینست که: البته فر‌هنگی 
غنی و پربار اسلام از آنچنان غنا و عظمتی 
بر‌خوردار بودکه توانست بسرعت فر‌هنگمای 
بیکانه را در خود ذوب کرده و عناصر 
نامطلوب را دفع و موارد مثبت و صحیح 
اتاشا جدت نمایل : 

بر تمیضتمبای اسلامی در صدساكتة 
اخیر صفحه ۱۶ و ۱۷ چاپ دفتر انتشارات 
اسلامی ۲ 

۳ و ۵ مسلمان در نمهضت آزادی 
هندوستان صفحات ۲۰ تا ۳۲ 

۶ 9 2-۷ مسلماتان در رت آز ادی 
هندوستان از صفحه ۲۲ الی ۳۰ بطور 
خلاصه 

۸- ماأخذ قبل ص ۵۴ 

-٩‏ الصساع بین‌المکرة الاسلامیه 
والفکرة الفربیه از ابوالحسن ندوی این 
کتاب تحت‌عنوان ارزیابی تمدن غرب به 
فارسی ترجمه شده اما ترجمه آن کامل نیست 
مخصوصاً فصلی در بارةٌ نفوذ تمدن غزب در 
ایر ان توسط رضاخان پپلوی داردکه هرگز 
تر‌جمه نشده است مطالب مورد استناده در 
این مقاله را می‌توانید در صفحات ۷۱ تا 
سته عر بی‌چاپ‌کویت مطالعه بغ‌مادید. 

- زعماء الاصلاح از احمد امین 
صفحه ۱۳۱ نقل ما از. مدرك ذیل میباشد 

اب مسلمانان در نرضت آزادی 
هندوستان 

۲- نیچریه یا ناتوریالیسم تجدید 
چاپ ان دفت ااششتار ارت اسلامی 

۳- سید جمال الدین حسینی 
بنیانگذار نمیضتیای اسلامی از صدر و اثقی 

۴۳ و ۱۵ آزادی هنت از مپندس 
بازر حان. صفحات ۶ الی ۶:۳ 


یساحانقلاب ۷۷ 


گفتگوئثی با ۰۰۰ 


سر" 


طی ماه گذشته عملیات پیروزمندانه‌ای در 
محور مپاباد داشتیم که براثر آن مصور 
مماباد یوکان اژ جنکال ضدانقلاب خارج 
شد همجنین منطقة شپر ویران که یکی از 
مراکز حساس ضدانقلاب بود کلا آزاد شد. 
و در همین محل» ضدانقلاب چندتن از 
مپره‌های نظامی ردة بالای خود را از دست 
داد که در اینر ابطه‌می‌توانیم اژ علی‌بیروتی 
(معاون یکی اژ هیزها) ۴ ترایراه گوشواره 
که یکی قره‌اندة نظامی خطقه و دیگری 
یکی از سرلق‌های منطقه بود نام بیر دم طی 
ضربهة دیگری که در همین محور» در منطقه 
محمد شاه بالا به ضد انقفلاب زده شد. 
رزم‌ندگان اسلاه‌ی با‌حاصره آنپا توانستند 
تلفات بسیار زیادی به‌آنمپا وارد کنند و 
غنائم چشمگیری بتصرفدرآورندکه ازجمله 
آنمپا ۶ دستگاه حودرو» تیربار ژُ کر و ۲ 
کلاش و حتی‌خمیاره رود که بدست رزمندگان 
اسلام افتاد. تنی جند از ضد انقلاب دستگیر 
شده و در دتحه مدارك زیادی بدست آمد 
و تشکیلاتی که در آن منطقه وجود داشت 
بکل متلاشی گردید. در زمرة دستگیر شدگان 
فرز ند یکی از سران حزب (سرهنگت قادری 
فراری) دود که اسیر شد. 

عملیات دستکت رک در لیکبین» محور 
میاباد به پیر‌انشمپ از طریق یپسو ه داشتیم 
کک و مت از همه عملیات درون‌شمپری 
ما بود که در عین ممساباد موفق شد یم ظرف 
مدت کمتر ازیکماه متجاوز از ۷۰ نف از 
مپره‌های درون شم ع) دمکرات و کومله را 
دستکیر کنیم. این افراد بالاتفاق به‌جرائمی 
که مر‌تکب شد ه بود ند [ ععرافت سرد و 
اعترافات اس حقائق تکاند‌هنده‌ای را بر‌ای 
م‌دم مه و بر‌ملا ساخت. از جمله 
ترورهای متعددی بود که روی پیشم‌گان 
سسلمان کرد بعمل آو رده بود ند» انقجارات 
متعددی بود که ود ماک و وسایل عمومی 
ازجمله کیوسکپای تلفن. و مدارس بوجود 
آو رده بودند. کرو رمسولین متعید و مکتبی 


بای صحیت , 


مجر وحی که از خوب‌شد نش قدردانی کرده بود 
و خدا می‌داند که رضایت يك مجر و ح‌چقدر 
مرا خوشحال کرد و این ببترین پاداشی بود 
که در مقابل کارم احساش می‌کردم. وس 
مورد توصیه به دیگ‌خواهران پ‌ستار گفت : 

برستاری يك شفل خدائی‌است ماپاید 
سعی کنیم آن ذهنیتی که مردم به‌ما بعنوان 
يك فرشته سفیدپوش دارند از به‌مرحله‌عمل 
مار و یا يكت مجروح 


ِ‌ 


پرساذیم» حتی یك. بد 


یسام‌انفلات ۷۸ 


منطقّه بود که اعترافات صر‌یح داشنند» تروال 
پاسداران و بادران بسیج بود که امیدو اریم 
این اعترافات بزودی از طریق رسانه‌های 
عمومی پخش گردد و مردم مسلمان و کرد 
ما پبینند که دشمنان انقلاب اسلامی ما تحت 
پو شش خلق کرد چه فجایعی را آفر‌یده‌اند. 
طی عمایات دیگری که در محور 
سردست‌داشتيم موفق‌شدیم ضمن‌وارداوردن 
تلقات قایل ملاحظه‌ای به ضدانقلاب قسمتی 
از جاد حساس سردشت به‌مراباد را از 
تصرق آنما خارج سازیم و ما امیدو اریم که 
عملیات ما بتواند مرتب ادامه داشته باشد. 
از طرف دیگن ما برای" مردم کرد و 
نیرو های اصیل و موّمن منطقه ارزش بسیار 
زیادی قائدیم و همکاری آنپا با نیروهای 
اسلامی در عملیات مذبور چشمگیر بود. 
میزان استقبال مردم محروم و تحت ستم 
منطقه از رزمندگان اسلام برای ما دور از 
وصف ظ درا حین حال بستتار امیدو ار کننده 
بود. جیزی که امروذ ضدانقلاب را سخت 
بوحشت انداخته است خیزش در حرکتهای 
«ردمی و مسلح شدن خود برای مقابله با 
آنپا است که از نتایج طبیعی اقدامات 
قرارگاه حمزه سیدالشمهدا(ع) است. امروز 
ضدانقلاب رودررو با مردم موّمن و مسلمان 
منطقه قرار گرفته و تمامی امیدهایش را 
از دست رفته می‌یابد و خود را در انزوای 
کامل ببیند. بموازات حرکتمای مردمسی 
شاهد دگر گو نیمپایی در درون تشکیلات ضد 
انقلابیون بودیم که براثر آن‌درحدوده ۱۵ 
ذقر ازعناصر فریب‌خورده و نادم و توبه‌کار 
گروهکبا در فروردین‌ماه گذشته به‌آغوش 
اسلام بناه‌آوردند و اهان‌نامه دریاقت کردند 
گروهکپا که امروز از مسلح شدن مدم 
مسلمان کرد سعت بوخشت افتاده‌انك انواع 
و اقسام حیله‌های تبلیفاتی را بکار می بر ند 
تا وانمود کنند که جمپوری اسلامی تنمپا 
با گرو هکپا طرف نیست بلکه درمقابل مردم 
منطقّه نیز قرار دارد و در همین رابطه با 
بکشتن دادن عده‌ای از مردم بیگناه منطقه 


شاید خاطره بدی از پرشتار داشته باشد. 
کارمان در درجه اول 
برای رضای مجروح باشد. بخاطر تشویو 
نباید کار کنیم. ومن بنوبه خود حاضیم ا 
وقت آز ادم صرف نظر کنم تا بیشتر در خدمت 
مجر‌وحین باشم فا تاه این موارد: زبساد 
توده و باز تکرار می‌کنم تنپا خوشحالی‌ما 
رضایت مجروح از نحوة کار مان است نه‌ هیچ 
تشویق دیک. 


برای رضای خدا و بعد 


3 تنهادر فر ردان ماه‌حدود 
۰ نفر از ءناصر فریب 
خورده و نادم ره ] غوش ‌اسلام 
بناه آورده و امان نامه در باقت 


کر د ند 


سمی مثی‌کند که اینپا را به حساب جمپوری 
اسلامی بگذ‌ارد. ولسی رشد سردم منطفه 
بسیار بالاتر از آن است که این حیله‌های 
تبلیفاتی موّثر واقع شود و این رشد فکری 
اعد ضد انقلاب را به یأس مبدل نموده 
است. آنگاه که ضد انقلاب کارخانة برق 
شمپر ممپاباد را منفحر می‌کند دقیقا این‌نکته 
را ثابت می‌کند که او به‌آخر خط رسیده و 
۳ بیش بینی می‌کذيم که در شرابط موجود» 
ضدانقلاب بش از گذشته مردم بیگناه را 
آماج هدفم‌ای خود قرار دهند» همانطور که 
نمونه‌هایی در این رابطه داشته‌ایم» در ناحية 
دیله‌زی از توابع سلماس ضد انقلاپ در 
وقت حمله به‌س‌دم این ناحیه با سقاومت 
قم‌مانانه اکراد دیله‌زی مواجه می‌شود و 
مشاهده می‌کند که مردم از مرد و زن و پیی 
و جوان بسیج شده‌اند و سلاحپای خود 
را بدست گرفته‌اند تا باآنپا مبارزه 
کنند. در درگیری که منجس به 
شپادت ۴ نی از مردم بیکناه می‌شود 
زیادی از مپاجمین بپلاکت 
رسیده و ضدانقلاب ناکام و ناموفق از 
منطقه د دور می‌شود. یا وقتی که ضدانقلاپ 
در روستای کشکمیز آتش سلاحپای خودش 
را متوجه پیشمرکان مسلمان کرد نموده و 
را قتل عام می‌کند وحشت 


[ تعد اد 


‌ 


تمدادی از انم 
می‌دهد و دقیقا امروز این مسئله که ضد 


مختصر ی از ز ند کینامه 


به‌لقاءاله شتافت. با استی که او نموته عالی 
پاسدار 
شسپیف آ ی افتخار و مباهات کرد. 

در اینجا لازم است بهخصوصیات 
اخلاقی شید اشاراتی بشود تا نا ۳۳9 
آنبا کامی در 


اسلام بود و باید بوجود چتین 


قر ار دادن جیت خودسازی 
بر‌داز یم . 

از خصوصیات بی‌نظیر وی احدصص 
این شپید بزرکوار بود. او به‌خوی ۱3 


بود که باید تنبا برای رضای حق ی 2 


سب رشد ۲ گاهیهای 
سردم کرد مسا پیش بینی 


می کنیم که در شر ابط مو جود. | 
صد انقااب بیش از گذشته 


امردم بیگناه را ماج هدفهای 
خود قر ار دهلف ۱ 


انقلابی که ابتدا سعی می‌نمود خود را 
طرفدار خلق قلمداد کند به‌صورت يكت 
پدیدة کاملا ضد خلقی جلوه‌گ شده است. 

س: در آستانه میلاد با سعادت امام 
حسین (ع) و روز یاسدار چه پیامی برای 
پاسداران انقلاب اسلامی دارید؟ 


ج: در حقیفت با تأسی به سرور 
سالم حسین‌ین علسی (ع) است 
که ما توانسته‌ایم یوزة ایرقدر تسا را در 
منطقه به خاك بمالیم و توطئه آنپا را از 
هرنظرنفش پرآب‌نمانيم. تنپاروحية شهادت 
طلبی بود که کردستان را از خطر تجزیه 
نجات داد و مردم مستضعف و مسلمان 
منطقه را به‌آغوش اسلام سرگرداند. مسا 
بسیاری از بمترین شمپدای انقلاب اسلامی 
۳۲ ان تطته تقدیم انقلاب اسلاسی 
کردیم که ما پاسداران امیدواریم راهی را 
که این شمریدان به ,تبعیت از سرورشم‌یدان 
عالم با خون خود ت‌سیم کر‌دند بتوانیم تا 
به آخ ادامه بدهیم. در اینجا بحاست که 
از سردار رشید اسلام هی ناصر کاظمی 
قره‌انده سیاه پاسداران انقلاب اسلامسی 
کردستان یاد کنیم که اگر بنده بخواهم 
بطور خیلی فشرده سجایای اخلاقی وروحية 
ه‌لعشوری ایشان را نام بیرم. باید بگویم 
که نقش‌شمید ناص کاظمی رضوان‌الله علیه 
8 سای ما مشابه تقض خمنه 


ی ار را کوجك شمرد. 

از خصوصیات‌دیگر وی‌همانا مداحی 
اهل پیت و زوضه‌حوابی برای اهسام حسین 
علیه‌السلام بوذ. در همة محالسی کسه بیاد 
مدا پرپا می‌شد تنها کسی بود که اقدام 
پاسغترانی کرده و با بیان حماسه‌های 
شدای کربلا به‌خانواده‌های شپدا تسکین 

میداد و مجلس را معنوی‌تر مي‌کرد. 

۱ چسارت و بی‌باگی‌وی در مقابل خطوط 
۲ سار بود. تا گوچکترین 


سید لشمد:اء در صدر اسلام بود. این برادر 
عزیز در نپایت مظلومیت و با ضعفی که 
از ناحیه پشتوانه امکانات برخوردار بود. 
یوار ابا کمک دیگر هر ونان شود اتقدر 
جنگید که ضمن آزادسازی مناطق مهم و 
استس‌اتژيك از چنکت ضد انقلاب» خود به 
لماءالله پدوست. نحوه برخورد این بیادر 
با مردم مسلمان کرد منطقه برای ما الکو 
و حقیقتی است که آتش عشق به مردم در 
قلب او همواره شعله‌ور بود و همواره میب 
گفت که ما باید با این مردم در نبایت 
رافت و ممپربانی و برادری اسلامی رفتار 
کنیم و در عوض با ضد انقلاب در نپایت 
قاطعیت بر‌خورد نمائیم. این خطی بود که 
شمپید کاظمی برای ما ترسیم کرد. همچنین 
شمپید طیاره یکی از فر‌ماندهان سپاه ستز 
بود که الگوی تقوا و پرهیز کاری بشمار 
می‌آمد. عارفی پتمام معنی» گویی که اسلام 
در وجود وی بطرز عجیبی جلوه‌گ شده‌بود 
و این عاشق راه حسین (ع) باب ات داشت 
که از موضع رافت و رحمت با مردم‌مسلمان 
منطقه بر‌خورد کند و از موضع قاطعیت با 
ضد انقلاب. دیبین پیشمر‌گان مسلمان کرد 
هم ما به نمونه‌های متعددی از اخلاص و 
انار کری برخورد ک‌ده‌ايم که می‌تواند 
برای ما پاسداران الگو واقع شود. بنده 
پیاد دارم بیشمرگی را که در بانه از زن 
و بحةٌ خودش خداحاقظی کرد و گفت من 
می‌روم تا جاده بانه به سردشت را باز کنم 
و اگر شپید شدم شما راه مرا با قوت 
اذامه دهید. رفت و شمید شد در حالیکه 
زن و بحهة او از امکانات فوق‌العاده ضعیقی 
برخوردار بودند و در نپایت مظلومیت و 
محرومبت زندگی می‌کردند. در مان خنود 
ف‌یب‌خوردگان هم نمونه‌هایی از ایثار گری 
و روحية شنپادت‌طلبی وجود دارد که من در 
اینجا از عبداله مینگل مسکن نام می‌بسم 
که حدود سه سال پا ضد انقلاب همکاری 
داشت. تا اینکه چندی پیش خودش را تسلیم 
اسلام کرد و از گذشته خودش اظمهار ندامت 


حرکت انحر ای مي‌دیف بدون محافظه کار ی 
فر بادش ۱ بلند م کرد 


و ار عین‌حال از تواضع و ادب خاصی 


دز مقایل مر‌ دج بای هنه در کودگان بر جوردار 


ون عستق عجسی به‌فقر [ مسافن‌داعت, 
و بارها مي‌ديديم که کتار یی ار انب 

شید عز بر شوی و دورقی و استعد اد 
و بای کت علوم اسلامی داشت 3 
بار ها تصمیم گرفته بود که بدحوزه علمه 


گم بروه ژلی متاأسفانه با پیشآمد‌های‌زیادی 


.سب ٩۰٩۰٩ةأة٩۵۹۵(ظ۳خ,۰جقجسبپسىسىپرپا‏ "۳۳۲۳۳ 


نمود و ابراز وفاداریش به اسلام آنقدر 
زیاد بود که مر‌تب اصرار می‌کرد تا در 
جعت علیه هد اقلا مرکت کت ا ۱ 
نثار خون پاکش بتواند گذشتهة خودش را 
از هی نظ یاك نماید. 

ها ایا یا اگراه به فستله تر‌خورد 
کر‌دیم و او در مقابل مس تب می‌ گفت چا 
شما به‌من اعتماد نمی‌کنید و در جنکت 
مقدس علیه ضدانقلاب مرابکار نمی‌گیرید؟ 
تا اینکه یکی از دوستان ما ایشان زا با خود 
به سس‌دشت برد. او در زیی گردنة زمزیران 
در بت درکیری با ضد انقلاب شر کت نمود. 
ایا با اسلعه کلاهتکوت به خی ام 
رقت و بعد مراجعه کرد و گفت سلاح 
کلاشینکوف من کنایت نمسی‌کند و سلاح 
قویص‌ی می‌خواهم. وی باتیر بار کلاش مجددا 
به توك تیه رفت و شجاعانه به جنکت‌مشفول 
شد. این پرادر عزیز تصمیم گرفت که‌برای 
گرفتن سلاح سنگین‌تری به عقب بیاید که 
در مراجعت با کلولة یکی از منافقین پلید 
که از جبپه مقابل شليك شد بدرجه رقیع. 
شمیادت نائل آمد. از زمانی که این فرد 
خودش را تسلیم قوای اسلام کرد تا زمانیکه 
پشپادت رسید بیش از ۲۰ روز نمی‌گذشت 
و این قبرمان سلحشور در يك فاصلة ۲۰ 
روزه ازاسفل‌السافلین به‌اعلی‌علیین ارتقاء 
مقام بیدا کرد. 

این نمونه‌ها موّید این حقیقت است 
که آمر‌وز قدرت اسلامی از درخشش خاصی 
در مناطق کردنشین غرب کشور برخوردار 
است و ما امیدواريم که روز بروز براین 
درخشش اسلامی در منطقه افزوده شوه تا 
فرارگاه ره س اه ام ما هسام 
انشاالله بتواند در جنکتی سر نوشت‌سازی که 
بر‌ای نابودی اب‌قدرتبا و آزادی بیت-- 
اس او ال قوای و او 
آغاز نموده نیروهای مبارز» مسلمان و 
سلحشور کرد منطقه را بصورتی فعالانه 
سراکت دهد 


والسلام علیکم و رحمةالله وبر کاته 


که برای وی پیش امد مانع از رفتن به 
حوزه گر‌دید. ِ 
دستگیری از بدر و مادر و عشق 
ورزیدن به‌آنبا از دیگر خصوصیات ایشان 
بوذ. بارها م ی گفت: آرژودارم بتوانم برای 
بدر و مادر عزیزم کاری کنم تا حران 
زحمات بی‌اندازه آنما شود. و بدر و مادر 


نیز وی را بعنوان تنپا تکیه‌گاه خود می- 


بنداشتند ولی چه زود عازم دیار عاشقان 
شده و خود را در راه الّه قدا نمود. 
یادش گرامی باد 


یساماتقلاب ۷۹ 


ما را با پاکدامنی و تقوا یاری کنید 
پس‌از این مقدمه کوتاه به بررسی 
گفتار بلندیایه امام امت می‌پردازیم امام‌در 
بیانات نوروزی مطالبی در باره زیانمای 
کاخ نشینی و خصلتبای ناروائشی که در 
کاخ نشینان است» ایر ادفر‌مودند اکنون بر ای 


بی‌رسی بیشتس این سخنء با طرح عنوان 
«رفاه‌طلبی» و «سادهز یستی». موضوع را 
بیشتس می‌شکافيم تا اهمیت مبارزه با خوی 
ناهنجار و ضد انسانی» کاخ‌نشینی روشن 
کو قد: 

چنانکه یاد کردیم؛ اسلام نخست به 
سراع انسان میرود و برای اصلاح نوع 
حکومتما» اجتماعات» و رهیری‌هاء انسانمپا 
را دگر‌گون میکند و معیارها را در کارآنان 
تغییر می‌دهد. 

امام هم درست به نقطه‌ای حساس 
دست گذاردند و آنرا روشن کردند. کاخ- 
نشینی زشت است و ضد نظام ارزشپای 
ایا عوی ال از 
خود کاخ‌نشینی است کاخ‌نشینی» تجمل. 


اشرافیگری» راحت‌طلبی» رفاه دوستی در 
انسان پدید می‌آورد. این خوی که پدید آمد؛ 
باعث ظلم و ستم می‌شود. موجب دوری از 
مردم ومحرومین میشود» خودکامگی وطفیان 
پدید می‌آورد. و صد‌ها فساد دیگر. قرآن 
کریم رذائل فر‌عون را که بر‌می‌شمرد یکی‌از 
وی گیمپای اورا «اس‌اف» میگو یدچون اسس! 

و کاخ نشینی که فی‌عو نیت را پدید می‌آورد» 
تالا راهان ضا زر استر بمر. ایتجا 
بد نیست یکی از ممیزات بزرگت انقلاب 
اسلامی را یادآور شویم. و آن‌اینکه مسوّلین 
بالای این نظام. از رهبی انقلاب تا رئیس 
مجلس و رئیس جمپور و رئیس دیوان‌عالی 
کشور وت زنداکی آنمپا يك زند.گی کاملا 
متوسط بپائین و یا بقول معروف «طلبکی» 
میباشد. 

و رنج و محرومیتی که مسئولان این 
نظام در دوران ز ندگیشان کشیده‌اند در هیچ 
يك از نظامپای دنیا نمی‌توان یافت ود یا 
کمتر می‌توان یافت. 

و از آن طرف ساده زیستی و کوخ 


عو امل و مو آنی زر شلد .. 


و در طرف مقابل نیز عدم توجه باین 
امر اجتماعی مبم و حیاتی» موجب پیدایش 
و رشد ارزشپای غیر البی و غیرانسانی 
می‌گردد. همان ارزشپانی که دنبای امروز 
را به‌جپنمی سوزان و باتلاقی عفنء و بشر 
را به‌حیوانی وحشی و خونخوار و بلکه 
بست ثر از آن‌تبدیل کرده و گونی «انسانیت» 
و «فضلت» و «شرف» و «کرامت انسانی» 
در قاموس آن اصلا «و جود» ندارد و به‌ تعیسر 
پرمعنای امام امت خمینی کبیر که با صداتی 
معزون اعلام میدارند: «ارزشهای انسانی 
دقن شده است در دنیاء انسانیت در دذیا 


دقن شده است»۸ 

بهمین جبت در جامعه‌ایکه روح 
همبستگی و تماون و همیاری حاکم نباشد 
بسیاری از فجایع و مقاسد» تبعیضبا و 
تجاوزات» حق‌کشیمپا و بیعدالتیپا حالتی 
بسیار عادی و عرفی و رایج ومعمولی وچه 
بسا قانونی و مشروع بخود میگیرد. (تأمل 
شود) 

بعنوان مثال و مشت نمونه خروار» 
یکی‌از ریشه‌های اصلی‌احتکار و گرانفرودشی 
که امروزه در ش‌ایط خاص ففعلی در جامعهً 
با بسیار اوج گرفته است عدم همین 


نشینی می‌تواند زمینه پدید آمدن خوی 
کاخ نشینی» ,. فرعون صفتی را در انسان نقی 
کند و هرچه ساده زیستی بیشتر باشد خطر 
یدید آمدن خصلتبای شیطانی و ضدمردمی 
کمتر است. امام علی (ع) در سخنی به‌این 
حقیقت درباره مسژلان جامعه پرداخته و 
ی 9 و 

, «ان و " فرش علل اتمةالعنل اذ یقدب 
روا اشجیم بستم الاس» کی! بت 
بالفقیر فقمه»۱۰ 
قداوز بِق 2 دادگر واجب 
گر‌ده امه که رد ود ۱۳۳ 
همپایه ز ندگی ضمیف‌ترین افراد جامعه 
قرار دهند. که رنج فقر» مستمندان را 
ناراحت میکند. 

این برای همین است که با تن‌آسائی» 
حالت مردمی موم وم بین نرود. 

قال (مفضل): کت مه ای 3۳ 
۱ ع) باالطواف ف فنظ الی وقال لی: یامَعَل! 
مالی ار راك موم متتیرللون؟ و قال: فَعَلت 
ز: لت فداك! نظری الم بنی‌المیاس وا 


همبستگی و تعاون و عدم توجه به‌اهمیت 
مسئله اداء حوانئج مردم می‌باشد. 

اگر روحیه همبستگی و برادری بی 
وجود ما حاکم باشد و «درفکی دیکر‌ان‌ بودن» 
و «بامور دیگران اهتمام داشتن» و «رقفشع 
گرفتاریمپا و حوائج برادران مسلمان» برای 
ما اصالت داشته باشد دیکر بخود اجازه 
نمیددهیم بطور نامعقول جنسی را به‌چنشد 
برابی قیمت بفروش پرسانیم» و يا مسکن 
را که‌ازاحتیاجات ضروری واولیه هرانسانی 
بشمار میرود - بطوریکه باید مثل نان در 
دشترس همه باشد - بصورت يك کالای 


دبدار با فقبه عالبقدر و و ۰۵ 


بطرف قطب هستند مثل اروپا و این يك 
واقعیتی است منتبا چیزی که هست اروپا 
و ام‌یکا ازجمله کارهایی که کرده‌اند و 
سیاسنتشان این بود که ما را از خود بیخود 
کرده و در مغزمان اینرا بوجود بیاورند که 
با کسی نيستیم و اگر علم هم می‌خواهیم 
باید به‌آنجا برویم. اس صنعت هم بخواهیم 
باید آنجا باشد. انشاءالله برادران در 
درجه اول اعتمادینفس کنند و بقمپمند که 
ماهم کسي‌هستيم اسلاممان و دانشمندان‌مان 
را به جامعه معرفی کنیم برای اینکه جامعه 
وقتی که اعتماد بنفس بیدا کرد خودش 
بسراغ صنعت و علم می‌رود. 

بالاخره این مسئله مداد العلماء افضل 
من دماء الشپدا اگر چنانحه انسان آن را 
باز کند» می‌فبمد که کمال جامعه درفرهنگی 


نسامانقلات ۸۰ 


جامعه است و اگر فرهنگ جامعه فرهنکی 
شکوفائی باشد در هم ابعاد جامعه جلو 
می‌افتد و فرهنگ جامعه دست نویسندگان و 
رادیو تلویزیون و جراید است. 

بنابراین نویسندگانی که مجله‌های 
پیام انقلاب و امید انقلاب و مجله‌های دیگر 
را اداره می‌کنند باید از آنبا تقدیر کرد 
و باید زحمت بکشند و از نویسندگان خوب 
در رشته‌های مختلف استفاده کنند که 
مجله‌شان غنی و پرمعتوا باشد. 

توصیه‌ای هم به‌سپاه کنم. که سپاه از 
باب اينکه بعد از انقلاب بوجود آمده و از 
ثمرات انقلاب است انتظاری که جامعه از 
سپاه دارد بیش از انتظاری است که از 
ارگانپای سابق دارد سا شیم | بایستی که 
کارهایشان برطبق موازین اسلامی باشد و 


برطبق ضوابط اسلامی باشد و باند بازیبا 
و مقدم انداختن رابطه‌ها برضابطه‌ها حدای 
ناکرده در سبیاه راه بیدا نکند. قصدشان 
خدا باشد بخصوص سپاهیپاکه حقوق‌چندانی 
هم ندار ند و اگ‌چنانچه قرار باشدقصدشان 
خدا نباشد آنوقت خسرالدنیا والاخره 
می‌شوند ولی اگر چنانچه قصدشان خدا 
باشه و بن طبق ضوایط اسلا ۳ 
آنوقت خیلی ارزش دارد انشاءالله سپاهیان 
نمونه و الکو باشند که مردم بوسيله انا 
به‌اسلام و انقلاب علاقمند شوند جاذیه‌شان 
باید بش از داقعه‌شان باشد برادران سیاهی 
خدای ناکرده اسلحه‌ای که بردوششان است 
مغرورشان نکند و با مردم بخوبی رفتار کتند 
حتی اگر مأمورند کسی را جلب کنند با 
اخلاق خوش با شخص متمم مواجه شوند و 
تندی و یدز بانی نکنند گونه‌ای باشند که 
مردم بگویند اسلام همین است...» 
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مفضل اما لوکان ذلك لم یکن لا سياسة الیل و 
سار امل الکشب ولبس الخشن. شبه 


آتر‌المومنین ‌ع والا فاالنار» ۱ 1 


مفضل (راوی معروف) به‌نقل از امام 
صادق 09 میکوید «سالی در ححج» به هنگام 


در اثنای طو اف» امام نگامی به‌ من کرد و 
فی‌مود: چ| این گو نه اندو هکینی و چا 


ر نگت تغییس کرده سات؟ گفتم: قدایت شوم» 


بنی‌عباس و حکومتشان را می‌بینم و این‌مال 
سلط و این قدرت و ایسن جبروت 
راء اگر این همه در دست شما بود» ما هم 


با شما در آن سیم بودیم. امام فی‌مود : 


«ای مقضل! بدانء اگس حکومت در دست ما 


بود» چز سیاست شب (عبادت, اقامه‌ی حدود 


و حقوق المبی و حراست مردم) و سیاحت 


روز (سیی کردن و رسیدگی به مشکلات 


مردم و جپاد و رفع ظلم و...) و خوردن 
خوراکمای خشك و نامطبوع و پوشیدن 


باز ار سیاه در آوریم» و خلاصه جمپت تمام 
اقکار و نیات و حرکاتمان بسوی جلب 
متافع و مال‌اندوزی» و بطرف «خود»مان 
باشد و دیگران را بپیچ انگاریم. واین؛ 
جز يكك حالت توحش و حیوانیت بیش ‌نیست. 

آری عدم همین روح‌همبستگی وتعاون 
و برادری است که بزرگترین بیماری را در 
نظام اقتصادی جامعه بوجود می‌آورد و 
«اختلاق‌در آمد» ناصحیح وفاحش در شغلم‌ای 
مختلف را ایحاد می‌کند و خود یود سر 
محرومت واستضعاف و فقصر مستضعفین 
- که از اپتدا تا بحال بار اصلی انقلاب 


بقیه سر مقاله 


در کردستان» کمنام‌ترین قرزندان امت» ماهبا و حتی 
سالمباست که توطله‌های دفیق وسازه‌ان يافتة گروهکمبای آمریکایی 
و روسی را کور کرده‌اند و به‌یاری خداء خود را برای پاکسازی 
نبایی و دائمی این جرئومه‌های ضد اسلام آماده ساخته‌اند» آیا 
در اینیمه حماسه‌های ناگقته» مضیومی جز «پاسداری از اسلام» 
میتوان سرا گرفت؟ 

حماسة اخیر یعنی دستگیری جاسوسان کا. گت.ب وخائنین 
حزب منعلة وده را نبایید دست‌کم گرفت. از یکسوء اینان 
مارهایی‌اند که در طول سالیان دراز عضویت در سازمانمای 
جاسوسی روس واقمار روس» اژدها شده‌اند؛ اژدهایی که نه‌تنا 
مادر بسیاری از گروهکهای ضد انقلاب بوده وهستند» بلکه 
حتی سران غاصب افغان نیز پیش اینان تلمذ کرده‌اند. گرفتنو 
دستگیر کردن این کار کشته‌های جاسوسی و نفاق» آنپم بقدری 
ظریف و دقیق که جرات هیچگونه تکذیب وانکار نداشته باشند» 
کاری بس شگرف است. 

از سوی دیگر باید بدانیم که این توطئه هرگز نمی‌تواند 
بی‌اطلاع و بی‌شرکت آهریکا انجام گرفته باشد؛ چرا که اولا 
باورنکردنی و غیر قابل قبول است که عملی به‌این بزرگی که 
قصد براندازی حکومت اسلام را داشته باشد بی‌اطلاع شیطان 
بزرگت و بی‌شر کت او انجام بگیرد» انیا سختان «شولتز» وزیر 
خارجه شیطان بزرگت را چندی پیش شنیدیم که گفته بود اگر 


جامعه‌های درشت» یعنی همان روش امیر- 
المومنین» چیزی در کار نبود» که اگر جز 
ان عمل شود. پاداش آن» آتش دوز خ‌خواهد 


" بود.» 


از اين سخن عمیق و بلندپایه امام 
صادق و همانند آن که فراوانست به 
خوبی روشن میشود که مسوّلیت همه مردم 
در جامعه اسلامی بسیار سنکین است و تعمد 
آنان دشوار» باید ساده‌ز یست باشند آنمم با 
چنین ساده‌زیستی که امام صادق (ع) شرح 
ار و 
«ا کل الحشب و لیس الخش» 

امام امت نیز از همین تعالیم المهام 
گرفته است که در سحن حواد. کاخ نشینی را 
نکو هش می‌کند. و مردم را از آن شیوه‌های 
ضد اسلامی بیم می‌دهد. 

نکته دیگری را که باید در سخنان‌امام 
بررسی کید این است که آیا کاخ نشینی و 
خوی کاخ نشینی بعنوان فردی نکوهیده است 
و باید با ان در کنی شد رز تا اکتان زرف ۳ 
بعنوان يك نظام و کل سیستم اجتماعی‌باید 


پردوش آنان بوده - روز بروز افزوده می- 

گردد و کنزاندوزیبای بی‌حساب و حق 

کشیپای ظالمانة عده‌ای اقزون می‌یاید. 
به‌امید آنکه با یاری خداو ند نباركت 


و تعالی و توجمپات حضرت‌ولی‌عصی عجل‌الله 
فرجه در شماره‌های آینده بتوانیم ابماه 
مختلف این موضوع ممم و حیاتی جامعه 
انسانی را مورد بررسی و تحلیل قرار دهیم 
و با توفیقات البی آنچنان اتحاد و همبستگی 
و تعاون و همیاری در جامعه انسانی ایجاه 
نمائیم تا انقلابی دگر دار سطح جپان 


بوجوهد آید و انسانیت دفن شده ز نده‌گردد. 


منافع آمریکا در منطقه مورد خطر قرار بگیرد آمریکا حتی دست 
به‌اشغال تمامی ایران! خواهد زد. این مورد خطر قرار گرفتن 
منافع آمریکا را به دو گونه میتوان تعبیر کرد اولی پیروزی‌ایران 
پرصدام و تاسیس حکومت اسلامی در عراق و دومی» فقوع يكت 
کودتای چپ روسی در ایران؛ که در اولی آمریکا جرات ورود 
مستفيم به‌ایران را ندارد» اما در دومی به‌يمپانة جلوگیری ان 
خطر شوروی و دفاع از منطقه و نجات ایران! میتوانست وارد 
منطقه شود و پنابراین بغوبی پیداست که هر توطنّهةٌ روسی 
مقدمة واجبی بر ورود آمریکاست. ثالثاء یدنبال دستگیری 
جاسوسان حزب توده» می‌بينيم که رسانه‌های غربی وسرمایه‌داری 
نیز در کنار رادیوهای کمونیستی به‌دفاع از اين دستگیرشدگان» 
یا کماهمیت جلوه‌دادن قضیه» یا انکار اعتراقات جاسوسان! و 
«عطور کلی معدوش جلوه‌دادن امر پرداخته‌اند. و همه اینها میت 
رساند که پاسداران انقلاب و پاسداران اسلام و قرآن» از يك 
توطتة عظیم آمریکائی - دوسی جلو گرفته‌اند واین» عملی پسیار 
شگفت است. 

کمونیسم و مارکسیسم مدتبا پیش با پیروزی انقلابّ 
اسلامی ایرانء به‌افلاس وورشکستگی رسیده بود و خیانت‌پیشگی 
کمونستما نیز سالم‌است که چون روز روشن بوده و هست. اما 
دستگیری سران جاسوس حزب توده و اعترافات بسیار بيسابقة 
آنان. پديدة بزرگی است که حتی در جبان اثر گذاشته است. 
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فی‌ایدییم من هذالملك والسلطانو الجیَوت 
ح_ 2 2 مرم 
فلوکان ذلك لک لکنا فیه‌منکم. فتّال: یا 


با کاخ‌نشینی و خصلتمای زائیده از آن 
مبارزه کرد و ستیزی امان‌ناپذیی آغاز نمود؟ 

تردیدی نیست که کاخ نشینی واخلاق 
کاخ نشینی در کل چجامعه و در نطام اسلامی 
ممنوع و منقور است وضدارزشمای‌اسلامی 
است‌ارزش شیطانی و طاغوتی است :المبی 
و اسلامی. 


پاورقیپا: 
۱- قرآن کریم سوره والذاریات ۲۰ 
۲- فصلت آیه ۵۲ 
۳ب شرح دعای سح ۱۶ 
۴ وه الحیاةص۱۱۴ نوشته بر‌ادران 
ِ 
۶- مفردات راعب ص,۲۰۰ 
۷- مستدرك‌الوسائل باپ‌جمادالنفس 
۸ نمپح‌البلاغه نامه ۵۳ 
-٩‏ نمپح‌البلاغه نامه ۴۵ 
۰- نمج‌البلاغه خطبه ۲۰۰ 
۱- کتاب در فجر‌ساحل نوشته استاد 


)...0۰ ۰۰ س۹ب۰پ۰ب۰ب۹۰ ۳ صصصسصسپيپيپيپيپيپيپربپصپصپصص0۳] 


ادامه دارد 
پاورقي‌ها: 
۱- باتوجه به حدیث ۵۵ ص۳۰۶ بحارالانوار 
۷۴ 
کات حق و باطل استاد شمپید مطپری 
ص ۸۶ 
۳ و ۴- اصول کافی ج ۳ صفحات ۲۵۲ و 
۲۵۱ 


۶- اصول کافی ج ۲ ص ۲۹۷ 
۷- بحار ج ۷۵ ص ۱۸۱ حدیث ۲۳ 
۸- سخترانی حضرت امام خمینی ۶۲/۲/۴ 
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و ما باید متتظر باشیم که نمونه‌های اين اثر دا دوز بروز 
شاهد باشیم. 
بله» این است پاسداران و این‌است پاسداری. اما بسیار 
اشتباه خواهد بود که اگر پاسداری را منحصر به‌شسانی بدانیم 
که آرم سیاه و لباس ارتش و عّوبت نیروهای مسلح رادارند. 
ادامة پیروزی واستمرار انقلاب ققط در صورتی ممکن است 
که فرد فرد این ملت و تكتك مسلمانان» پاسدار اسلام و قرآن 
باشتد. روز مبلاد سرور شپیدان وامام‌مجاهدان حسین بن‌علی(ع) 
اگر «روز پاسدار» است» رو «یاسداری» نیز هست و بلاشكت 
همه واقفند که پاسداری ازاین» وظیفة همگان وپیروی از سیر 
حسین(ع) تکلیف همة حسینیان می‌باشد. 
والسلام 


0۱ زواره: برادر رضاهادی‌طحان 


۱- واژه «شاشه» اسم 


افاعل ات که بمعنی, پوشاننده 


است. غشا». تیل از همین مأده 


ااست. عشاء 


در قر‌آن» عذابی 
است که از ناحیه خداو ند 


| همه ایعاد وجودی انسان را میت 


شا ند - 


۲ جنگ گامی تسلیحاتی 


| است و مسلحانه است که بطور 
| جدی رقایت‌ها روی سلاحپای 


کشنده پیاده می‌شود. و گاهی 


] جنگت سرد و سیاسی و تبلیفاتی 
ااست که به این جنگت» جنکت 
| زرگری می‌گویند. یعنی بطور 


جدی سلاح بی روی هم نمی 


کشند ولیکن برقابتمپای تبلیغی 


| و سیاسی و دیپلماسی خودشان 


ادامه داده و بی علیه هم میب 


[ ز نند. 
۰۱ لنگرود: برادر بپمن‌بور 
| ابراهیم 


نیت هدایت ازواژه‌هائیست 


| که معادل ندارد و دارای انواع 


گوناگونی است: 

الف - هدایت تکوینی 

ب - هدایت تشریعی 

مدایت تکوینی گای 
نوا ات۱۱ نی نی ۶ اشخه:, ماختف 
هد‌ایت زنبود عسل که بطور 
غریزی بمپترین و هندسی‌تس‌ین 
شکل هندسی ۳( وا 
بصورت فطری‌است مانندهدایت 
فطری انسان که او را بسوی 
خداشناسی و خداجوئشی سوق 
می‌دهد . 

هدایت تشریعی عبار تست 
از هدایت انبیاء که بوسیله‌وحی 


یساحانقلات ۸۲ 


را بن‌ای نجات بشر‌یت آورده‌اند. 
واین نوع هدایت عالیترین و 
بالاترین اقسام مدایت است.و 
اما رهبری گاهی سیاسی است؛ 
گاهی اجتماعی کاس 
ایدتو لزازیکی امنت که.عدااسام 
معصوم همه اینپا جمع است. 

ات دیش عخارشسنت: از 
مجموعه دستورات و فی‌امین و 
امس و نپی‌هائیکه رابطه انسان 
با خدا وروابط اجتماعی‌انسانپا 
و رابطه انسان با خیا نواده 
خویش را معین و مشخص می- 
نماید. واما مذهب عبارتست از 
ینهآ من اه رامق دیا 
بصو رت يت جریان وسمبل وخط 
عیتی لباس عمل بیو شد و لذ‌ادین 
با مسذهب عینیت و تشخص 
می کند. و دین اسلام بوسیله 
ائمه معصومیسن علیمهم السلام 
عینیت می‌يابد. پس اسلام طرح 
است. ودین نیز طرح است.اما 
مهب جریان عینی آن طرح و 
پر‌نامه کلی است. 

۳- «تقسیر» واژه‌ایست 
که علماء‌لفت بمعنی‌کشف نمودن 
چیزی‌که پرده‌دار و روشن‌ نیست 
می‌باشد. این تفسیی درصورتی 
که روی معیارهای درست ومحکم 
بر‌مان عقلی و ضوابط سنت‌و 
خود قرآن متکی بساشد درست 
است و اقرب بواقع می‌باشد.و 
ابا در صور تیکه در تفسیی رایو 
انديشه و بی‌داشتمهای شخصی 
باشد و تکیه‌گاه درست عقلی و 
سنتی و قرآنی نداشته باشد 
تفسیر به‌رأی‌است که جایگاه‌این 


اشخاص در آتش حیتم است. و 
روش امامان ما تسیر قآن 
یوسیله خود قرآن بوده است.. 

بت جس ان گاهی پا نفس 
است و مبارزه‌با نفسانیات است 
که در لستان نبی اکرم صل‌الله 
علیه جپاد اکب نامیده می‌شود 
و گامی جپاد با دشمن خارجی 
است که این نوع جپاد را جماد 
اش "نافنده‌انف. که خود» آین 
جماد اصفر دونوع است 

الف: جپاد تدافعی 

9 چاه تیاجهی 

جپاد تدافعی عبار تست‌از 
آن نوع مبارزه با دشمن که‌از 
پیر‌ون م‌زها بکشور اسلامی 
تجاوز نموده و کیان و شرف و 
استقلال میبپن اسلامی را تمپدید 
می‌کند. در این صورت بر همه 
لازم است از استقلال اسلام و 
سین اسلامی دفاع ده 

0 
عبارتست از اینکه ارتش‌اسلام 
تجمیع قوا کند ومجپز گردد. و 
با نیروی‌کاملا قوی و آماده‌برای 
نجات محروماند نیا ومستضمنان 
جپان هجوم ببرد و تمام‌جپانیان 
را دعوت به اسلام کند و در سأیه 
اسلام همه آنپا را نجات دهد. 
6 بایل: برادر علی اکیرزاده 

۱- در سورد «جرکت 
جوهری» عرض می‌شود که بطور 
کلی حرکت را تا زمان بوعلی 
سینابه چمپار قسمت تقسم کر ده | ند : 
الف -حرکت‌در «این» یا! نتقالی 
ب حرکت در «کم» یاحجمی ح- 
حرکت در «کیق» دب حرکت در 
«وصف» اما بعداً فیلسوف‌ومتفکی 
جپان اسلام مرحوم آخوند ملا 
صدرا «حرکت جوهریه» را نیز 
اضاقه کردند. و متظور از 


کته خو هرع این اسقه که نات 


تغیس پیدا می‌ کند و به مت 
وضع آن متغیر می‌گردد بلکه 
ذات شیء» آن به‌آن در حال‌عوض 
شدن می‌باشد. : 

۲نتز آرزه و آرمان "دوه 
جور است: گاهی آرزوها مادی 
و دنیایی است» که آن زشت و 
خطر ناك است و گاهی آرزوها 
در مسائل معنوی و المپی‌است 
که نه‌تنپا زشت» عامل بازدار نده 
نیست» بلکه عامل رشد و کمال 


است» مثل آرزوی امت واحدهة 
اسلامی و آرزوی‌حاکمیت‌قوانین 
خدائی در سراسس جمپان. 

۳ لفظ زیربنا یمنی آن 
اصول و قوانینی 
زیرین يك مکتب است وروبنا 
فرع و 9 کیر‌نده: زیق ببا 
می‌باشد و یا میتوان گفت زیر 
بنا علت و روبنا معلول است 
لذ! طبق سئوال شما انسانیت 


انسان زیربنا و اصل می‌باشد 


۵ قوجان: خواهر گث - ص 

با آرزوی موفقیت برای 
شما خواهرانی‌که زینب‌وار در 
جپت امداف مقدس آنقلاب 
اسلامی قدم نمپادهاید و در ادامه 


راه شمپیدان ز نده انقلاب اسلامی | 


اینچنین کوشا هستید. در "مورد! 


خواهرانی که میخواهنه با 
با روابط عمومی بنیاد شید 


۵ تبران: خانواده شید 


عیبدالرضا بیران‌عقل 
شیادت قفرزندتان را 
بحضور امام زمان سلام‌الله علیه 
و امام امت تبريك و تسلیت 
عرض می‌نمأنیم.شما ز ند گینامه 
کامل ایشان را با دو قطمه‌عکس 
و با تأئیدیه از سپاه برای ما 
یفرستید تا یار ۳ 
نو بت اقدام بچاپ آن گردد. 


نامه‌ها و مقالات و اشعار 
شما برادران و خواهران عزیز 
نیز بدستمان رسیده است و به 
علت تشابه فقط اسامی شما 
عزیزان را متذکر می‌شویم: 

تپران: س - یفمائی - 
رضا حسینی پناهنده - سید 
حسن مروجی - خواهر عمیدی 
اصقیپان: عیاس صادقی ت 
افسانه توکلی - علیر‌ضااسلامی 
- مشید: مرضیه فضالی - 
عباس دشت‌بیاض - همدان: 
مریم خدابخشیان - قباد شمسی 
مشکین‌شیس-: قلی اوغشی - 
پل‌دخس: ولی‌جان الله‌پور - 
بوشپر: احصد پرینانی - 
قأنْم شمبس : خواهر ف سس ج طارق 
کازرون: ر حیم غلامحسینی - 
زابل: خداداد اکبری - کاشان: 
ماشاءالله محمدی) 
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سال جهازع - شماده هشتاد و سوم 
ز بر نظر: شودای نو بسن دگان 
تلفن مرکز 2۳4۹۵۲+, 


پخش خبری ۸٩۰۲۸۳‏ م ودیح ۲۳۶۰۳۷ سا 


سس سس << << اران 1 
آدرس: تهران س‌منطقه پستی ۴ صندوقی اسدر ۱ 
ِ انقلاب | 
پستی ۲۱/۲۲۵۱ 2 ۴۱/۱۵۸۸ 0 
این نشریه دوهفته یکبار منتشر میشود 0 


مقالات: 
7 
| آتش بس به دو مفهوم 
آمام و رهنمودها: 
وحدت عقیدتی و ايماني ما سبب شکسته شدن قدرتهای بزرگ است 


] دیدگاههای فقیه عالیقدر آیةا... العظمی منتظری پیر امون مسائل روز: 


] آمروز پاید تمام مسلمین نیروهای خود را در برابر کفر شرق و غرب متحد کنند 
آیة.... شهید مطهری؛ در سنگر ستیز با استعمار و استبداد: 

استاد مطهری در شناساندن آفات انقلاب نقش بسیار عمده‌ای را برعهده داشت 
گزارشی از مرحلة اول عملیات والفجر: ۱۴ 
کشته و زخمی شدن بیش از هشت هزار و بانصد تن از مزدوران بعثی یکی از نتایج این 
عملیات بود 

نگرشی بر مسائل کار و کارگری: 

امام خمینی: روز. کارگر روز همه ملت است 
پاسداران اسلام: 
| آیةا... شیخ ابوالحسن شیرازی. نماینده امام و امام جمعة مشهد 

تحلیلی بر عملکرد منافقین: 

اتحاد منافقین با حزب دمکرات 

: ستباة ۳ 

فدرت خدایی: 
سخترانی حجهالاسلام فاکر نماینده محترم امام در سیاه 
حماسه فرینان 
پیامهای شاهدان همیشه جاوید 
صدرالشهداء تلا عرای (3) 

بررسی انقلاب اسلامی ايران (۲۷): 
| تیعید امام و تشدید قیام )٩(‏ 

علی (ع) و پرواپیشگان: 

پمناسبت ۱۳ رجب المرجب میلاد علی بن ابیطالب (ع) 

آیةا... سیدعبدا لحسین شرفالدین؛ پاسدار حقایق اسلام: 

شرف‌الدین: من با مخالفان خود برای خدا در گیر میشوم 

تاریخ از نگاه امام (۲): 

حضرت ابراهیم (ع) 

عقیدالی : 

"دشمن‌شناسی (۱۰): 

تقویت افکار و عقاید الحادی (۲) 

با شهید مطهری در قرآن - سوره قلم (۱۳) 

معرفی اجمالی سوره‌های قران- سورء الصف (۶۱) 

جامعه و تاریخ در قران (۸): 

اقتضافی: ب :2 

تحریم احتکار: 

عدالت اجتماعی اسلام در بعد اقتصادی 


تمرین احتکار» تمرین قساوت قلب و تداوم بر حیوانیت است 


تا تن( ۶۶ 
تفت بار در روزگار خلفای راشدین دروازه‌های هند بر روی اسلام تسده مین 
زمان و زاوبه: 
تخریب چاههای نفت آتش بر علیه مردم منطقه 
بوقهای تبلیغاتی استعمار و نشت نفت در خلیج فارس 


پاسخ به نامه‌ها 


آن مطهر - شعری بمناسبت شهادت استاد مررتضی مطهری 
نظرخواهی از خوانندگان 


چاپ شر کت افست «سهامی عام 4 


آتش بس به دو مفهوم!؟ 


سم تعالی 
آغاز سی و دومین ماه تجاوز رژیم آمریکایی صدام. با بخاک و خون کشیده شدن مردم قهرمان دز فول 
۳ ۳ 


] همراه گردید؛ و این جنایت, بار دیگر این حقیقت نابت شدة ۳۲ ماه تجاوز صدامی را نشان داد که: بهنگام هر 
| شکست حزب میشل عفلق و بموقع هر تنگ شدن طناب جنگ برگردن صدام. مردم شهرها و مناطق مسکونی 
] ایران توسط حزب هار بعث بخاک و خون کشیده می‌شوند. در واقع اینبار آمریکا و حزب بعث. برای اینگونه 
۲ اعمال دلائل و محر کهای متعددی داشتند. وقتی که لانة توطنه و فساد آمریکا در بیروت تسوسط مت ببا 
8 خاسته لبنان منفجر شد. این انتظار میرفت که جلادان آمریکایی و اسرائیلی دست به اعمال انتقامجویانه 
شدیدی بزنند؛ عملیات بزرگ والفجر و واردشدن ضربه بسیار بزرگ دیگر بر رژیم صدام. محرک دیگری 


برای آمریکا بود. که طبق معمول شکست خودرا با شلیک چندین موشک نه متری به شهرهای ایسران جبران 


کنیل حساسیت آمریکا و رژیم صدام. بویژه از آنرو بسیار شدید شده بود که تزلزل داخلی صدام با عملیات 
8 مکرر انقلابیون مسلمان عراقی به حداعلای خود رسیده و انفجارهای متعدد مهیب. در بغداد و سایر شهرهای 
8 عراق. مهمترین مراکز دولتی رژیم بعث را به تلی از خاک بدل می‌ساخت. به همین جهت. بسیار طبیعی است 


که آمریکا و صدام. هم برای جبر ان شکستهای خود در عملیات و الفجر و هم یرای تحت الشعصاح قسرار دادن 
عملیات انقلابیون مسلمان عراقی در داخل عراق, از ملت مبارز ایران انتقام بگیرند و بنابراين استبار که با 
نابودی ستون پنجم خود در ایران (مسنافقین و گروهک‌های چپ و راست آمریکایی) خود را از 
جنای تآفرینی‌های آنان بی‌نصیب می‌دیدند. با سلیک چندین موشک عظیم به دزفول همان جنایتی را آفریدند 
که عملیات پیشین, منافقین و دیگر گروهک‌های نابود شده انجام میدادند. 

اما واقعیت این است که بمباران موشکی دزفول و دیگر شهرهای ايران نیز بعنوان عامل مسهمی در 
تسریع شکست نهایی صدام نقش بازی خواهد کرد. دلائل این امر فراوان است. اولاً مات بزرگ ما بسرای 
گرفتن انتقام شهدای مظلوم خود. و برای تسریع سقوط صدام. با نیروی هرچه بیشتری برخواهد خواست؛ دانی 
رزمندگان اسلام برای پیشروی‌های هرجه بیشتر و بیرون آوردن شهرها و مناطق مسکونی ایسران از تیر رس 
جنایتکار ان بعنی, آماده خواهند شد و الا در بعد جهانی, عمق جنایتهای سازمانهای فریبکار حقوق بشری و 
سازمان مللی (که بگفتة استاد شهید مطهری: امامزاده‌ای است به نفع دو لتهای بزرگ که مستولیان آن هستند) 
هرچه بیشتر افشا شده و سیاست استعمار جدید که مبتنی برهمین سازمانهای دروغ و تزویر است رسواتر از 
بیش خواهند شد. 

اما واقعیت بز رگ مستتر در اين جنایت رو به مرگ بودن رژیم عفلقی صدام است. با ایتکار؛ رژیم 
بعث بدست خود ثایت کرد است که جز توسل به موشکهای دور بردراهی در پیش پا نداردو آن سردار کذانی 
قادسیه که رو زگاری در دشت بیدفاع خوزستان اسب غارت می‌تاخت. ایستبار که به سد استوار رزمندگان 
اسلام برخورده است. از تمام سلاحهای بی‌اثر اهدایی اير جنایتکاران, موشکهای دور بردرا انتخاب کرده و 
از دهها کیلومتر داخل خاک عراق, شهرهای مسکونی جمهوری اسلامی را هدف می‌گیرد. این عمل ننگین 
صدامی, در عين حال بیانگر شیوه عمل اسلامی و انسانی جمهوری اسلامی نیز هست که علیرغم اینکه جندین 
شهر عراق حتی در برد خمپاره‌های آن است. از زدن آنها خودداری می‌کنیم و این خود نشان‌دهند؛ آن است که 
رژیم بعث با که می‌جنگد و ما با که می‌جنگیم. و حقیقت تعیین کننده در جنگ نیز همین است. 

صدام و رژیم‌های مرتجعی که از او حمایت می‌کنند و همجنین آمریکاء تنها مشکلشان این نیست که در 
مقابل آرتش تا دندان مسلح بعث. نه تنها ار تش و سپاه جمهوری اسلامی, که یک مات بز رگ جهل میلیونی 
ایستاده است. بلکه مشکل عمده در این است که و ابستگان شیطان بزرگ, رژیمهایی ضد مردمی هستند که 
حوادنی از قبیل جنگ و بویژه جنگ دراز مدت هم ریشه‌های سلطة آنان بسر صاتها را سست مس ی کسند. هم 
حرکتهای انقلابی داخلی را باعث میگردد و هم در نهایت به شکست و اضمحلال رژیم سست بنیان می‌انجامد و 
بنابراین راز قضية صلح طلبی کذایی صدام و آمریکا نیز در همین است. ماحتی اگر بدون پیشروی, نیروهای 
جنایتکار بعنی را در مرزها نگه داریم و مانع سرکوبی نهضت داخلی مردم عراق توسط این نیروها گردیم, 
براحتی زمینه سقوط صدام را فراهم ساخته‌ايم تاجه رسد به اينکه حقوق خود را بخواهیم و اين حقوق را در 
منهدم کردن رژیم جنایتکار صدام ببينیم. و این درسی بسیار هشدار دهنده به غالب رژیمهای منطقه که تاکنون 
بنهان و آشکار صدام را یاری کرده‌اند می‌باشد. که بدانند با کمک به صدام, خود را نه تنها در مقابل ملت ایران 
بلکه در مقابل مات مسامان خود نیز قرار می‌دهند و دیری نخواهد گذشت که در مقابل اینهمه کمک مالی و 
تسلیحاتی که برای کشتار مسلمین جه در داخل و جه در جنگ با ایران, به صدام می‌دهند. جوابگو باشند. آنان 
دیگر باید فهمیده باشند که وضع صدام بحدی مفتضح و رو به مرگ شده است که بمانند معاویه و عمروبن 
عاص در جنگ صفین, با علم کردن کنفرانس به اصطلاح اسلامی در بغداد. قرانها به نیزه کرده و حتی از 
جمهوری اسلامی برای شر کت در اين کنفرانس دعوت کرده است؛ همان رژیمی که بنای ایدئو لوژی حزیی‌اش 
بر نفی و طرد اسلام است و به اعتراف خودش در اوائل جنگ, برای وا ژگون ساختن حکومت اسلامی در 
ایران وارد جنگ شده بود. با هر شکست قدم به قدم مسلمان شد! و اعلامیه‌های نظامی خودرا با بسم ال" 
شروع کرد و آیه‌های قرانی را در اعلامیه‌های صدام بکار برد تا اینجا که اینک به پیروی از سلف خود "بنی 
امیه قران را سر نیزه کرده و در بغداد کتفرانس اسلامی! تشکیل می‌دهد. فلاسفه پیش آیند و جمع متناقضین 
ببینند! بهرحال این عابد و زاهد شدن گربه, ناشی از سرگیجه گرفتن صهیونیستهایی است که در سیا و موساد 
نقشة تابودی اسلام را می‌کشند که انشاءاله بزودی زود فرزندان و سربازان علی بن ابیطالب با قطع سرشان, 
سرگیجه‌شان را نیز قطع خواهند کرد. 


بقیه در صفحه ۷۱ 


13 قدردانی اژ باسدار ان کمته 


رهب انقلاب و بنیانگذار جمپوری 
اسلامی ایران در دیدار با وزیر کشور و 
جمعی از مسئولین و اعضای کمیته‌های 
مر کزی انقلاب اسلامی. از بر‌ادران جان- 
بر کف کمیته‌ها به‌دلایل ۱- حسراست از 
شمپر‌ها و ایجاد امنیت در آنپا ۲- هماهنگی 
بودن با سپاه و ارتش ۳- در خدمت اسلام 
و کشور بودن» چنین قدردانی نموداند: 

«بسم‌الله الرحمن الر‌حیم .تسیل 
بی‌ادران تشک می‌کنم که در اینجا تشریف 
آوردید .تا از نزديك خدمت شماها یس‌سم» 
زحمات‌شما برادران کمیته موجب‌قدردانی 
ی که دق آن‌وهتر» که زو شلات , برد + 
پیروزی انقلاب بود و طبع هی انقلاب يكت 
شلوغی‌هائی و بی‌امنی‌هائی هست شماها 
بحمدالله توانستید شپرها را امن کنید و 
تسلط بیدا کنید پرشپرها از جپت امذیت 
و از آن وقت تاکنون هم با برادران سپاهی 
خودتان» ارنشی خودتان» همه خدمتگزار به 
اسلام و 


به کشور عزیز خودتان بودید واین 


۰ سس رز 8 ۲ 4 ۱ + + 
ام 4۵ [ سس مه سس جدای سارتي و بعاله 


4 ی 


را بجد ما ما 


با هر قدر تی 
که بخو اهد 
بر ما هجوم 


هی کنيم 


ثبت است و امیدوارم که تا آخر هم این 
امس ادامه پیدا بکند و در درگاه خدای‌تباركت 
و تعالی نام شما ثبت بشود با نام کسانی 
که در #اصل و اسلام برای پیروزی اسلام 


خد مت کرده‌اند.» 


6 ضرورت رفتن بغاك عراق 


استکبار جمپانی که نابودی انقلاب 
اسلامی را در صدر بی‌نامه‌های خویش قرار 
داده است با بمپره‌گیری از امکاتات کسخرده 
تبلیغاتی خود سعی در مشوه کردن چپره 
حفیقی جممموری اسلامی در نزد مردم دنیا 
داشته و عمل دفاعی ایران در مقابل رزیم 
صمیو نیستی صدام را تجاوز به‌عی‌اق‌قلمداد 
می‌نماید درصورتیکه هنوز هم مقداری از 
ار اضی ما در اشفال بعئی‌ها است و کلية 
این پنجاه‌هزار اسیر عراقی را که در داخل 
خات خودمان به‌اسارت در آورده‌ايم در مورد 
این تحاوز آشکار لب فرو بسته بودند. و 


1۳ 


ینت که جمم‌و ری اسلامی با اتکال بخد | و 


2 ِ ك 9 ۰ 
مس وی عظ ملت سعیی در جحامو سس سمودن 
اتش فتنه داشته و تا تحقق خه استه‌های بحق 

نتر از با سس , ندنل 6 بدلیل اینکه احس بن 


آ ورد معابله 


9 د تن در خالد عراق دفاع 
از اسلام و کشور اسلامی است 


امید استکبار جمپانی‌را به‌یاس تبدیل نموده 
است چرا متجاوز خوانده نشوو؟ امام امت 
در دنباله بیانات خویش اقدامات بصق و 
شرعی و انسانی جممپوری اسلامی مبنی بر 
وارد خای عراق شدن را صحیح دانسته و 
ق مود ند : 

«شما می‌دانید که الان بعضی از 
شمر‌های ما ودبعضی از زمین‌های‌ما در دست 
دشمن است و شیر‌های مرزی ما هرروز در 
زیر توپمپای دور برد و موشك‌های دشمن‌است 
و برهمه‌ی ما واجب است که دفاع کنيم 
از کشور حودمان و دفاع اینست که ما 
دشمن را تا آنحا پرسانيم و برانیم که 
نتواند با موشك‌های خودش شپرهای ما را 
بکوبد رفتن در خاك عراق نههجمه به عراق 
است دقاع از اسلام و کشور اسلامی است» 
نظیر اینکه اگر يك کسی در خارج منزل 
شما بایستد از داخل‌خانه خودش‌سنکت پرانی 
کند و موجب خسارت جانی و مالی بشود 
۳ شما وارد بشوید در متزل او شماهجمه 
نکردید به‌او شما می‌خواهید دفاع کنید از 


خودتان.» 


و جوب دهفاع 

امام امت در ادامه فر‌مایشات خویش 
وجوب دفاع را متذ کر گردید ند و ایستادگی 
امت اسلامی در مقابل تجاوز گران را بدلیل 
عشق به شمپادت» تا آاخرین مرحله یعنی 
شمپادت در راه خدا دانستند: 

«ما ایستادیم در مقابل دفاع از کشور 
خودمان و دفاع از اسلام عزیز, در مقابل 
۳ مپاجم, ممپاجم می‌خواهد ابرقدرت باشد 
می‌خواهد قدرت کم. فرق در نظن ما نیست؛ء 
ما واجب است بایمان دقاع‌کنيم از نوامیس 
اسلام و نوامیس خودمان ودفا] کتیم از کشور 
اسلامی خودمان و تا مادامی که درحال دفاع 
هستیم با هرقدرتی که بخواهد هجمه بکند 


موجب قدردانی است 


برما مقابله می‌کنيم و هیچ هراس نداریم» 
غایت امر اینست که ها در راه خدا شمپید 


می‌شویم و این غایت آمال جوانمای ماست» 


9 نقش وحدت عقیدتی و ایمانی 


تنب رمز موفقیت اسلام در نبرد با 
دشمنان داخلی و خویش بعد از اتکال بخدا» 
اتحاد و اتفاق همه ملت و وحدت عقیدتی و 
ایمانی امت بوده است و هیچيك از نمادها 
و ارکانپا خود را به‌تنپائی عامل پیروزی 
نمی‌دانسته است. فرمانده کل قوا در 
ضر‌ورت این وحدت و تاکید برحفظ بیشتص 
این وحدت چنین رهنمود دادند: 

«ما يكت ارتضش جدای از سپاه و سپاه 
جدای از کمیته. کمیته‌ی جدای از بسیج 
همه اینمپا جدای از عشایر نداریم» مایت 
بر ادرهائی هستیم که اسماعشان مختلف‌است 
لاکن ارواحشان یکی است. چندتا برادر که 
هر کد ام اسم دارند» اسمشان مختلف است 
ابا گروهپای مختلف نیستند. برادر ند. 
گر‌وه‌های ما اسماعشان مختلف است؛ پسیج 
است» سیاه است» ارتشی است. کمیته است 
و امثالاینا لکن روح‌آنها یکیست» وحدت 
عقیدتی» وحدت ایمانی دار ند و این سیب 
شده است که شماها توانستید این همه 
قدرتبای بزرگت را بشکنید و در مقابل 
تمام قدرتپا در عالم بایستید و تا این روح 
برادری محفوظ است و کمیته نمی‌گوید 
من در مقابل ارتش» ارتش نمی‌گوید من در 
مقایل سپاه. سپاه نمی‌گوید من در مقایل 
دیگران» تا این روح محفوظ است شما هم 
محفوظید و من امیدو ارم که انشاءالله این 
روح وحدت و این‌روح انسانیت درجامعه‌ی 
ما معفوظ باشد و این کشور را از آسیب 
هائی که درآتیه برای او تمهیه‌دار ندمی‌بننند 
محفوظ بماند» 


زحمات بسرادرآن کمیته 6 اکر خدای ناخواسته وحدت بین اقشار مات از بین بر ود 


همه زحمت‌های انمیاء علیهم السلام به باه فنا خواهد رفت 


انحطاط تبلیعات خار جی 


تبلیغات خارجی و رسانه‌های گروهی 
استکبار جپانی» خود بصورت يك مماجم 
عمل نموده و با برپائی جنکت تبلیفاتی لبهٌ 
تیز حمله را متوجه جمموری اسلامی ایران 
نموده‌اند تا بلکه چند روزی بیشتر بتوانند 
صدامرا سرپا نگپداشته و بخیال‌خام خویش 
بر‌جمپوری‌اسلامی فاأئق‌شو ند. اینان بقدری 


صمهیو نیستمپای عراقی اعت‌اض نمی‌کنند که 
از آنان دفاع نموده و حتی در مورد نشت 
قتت فر ایران را مت داز ۱ 

«شما الان ملاحظه می‌کنید که این 
نفتی که الان نشت کرده است در خلیج و 
برادرهای خلیجی ما را به زحمت انداخته 
است وملت‌عرب را دارد به‌زحمت می‌اندازد 
و الان در حال زحمت هستند شما ملاحظه 
بکنید که تمام این تبلیفات خارجی باز به 
ضد ماست» نظیر ایستکه بگویند که چرا 
شما نفت دارید تا اينکه صدام بزند و 
نفت‌تان بیاید» این تقصیر با شماست که 
نفت دارید» این تقصیر با شماست که 
مرده‌تان در خوزستان هستند» تقصیر از 
صدام نیست که آنپا را می‌کشد تقصیر از 
آنپاست که آنجا هستند و کشته می‌شوند» 
اینپا وضع‌شان اینطوری است که يك کلمه 
راجع به صدام که چرا ان کات را کردی 
جرا این نفت راء خالا مااگای نداريم بغما: 
ماکه احتیاج به‌این نفت جزئی نداریم 
بحمدالله ما راجع به‌ايین حرف می‌زنیم که 
خوب این برادرهای عربی‌که الان در اطر‌اف 
خلیج هستند از کویت و قطر و دوبی و 
بحرین و امثال اینمپا» اینپا الان در مضیقه 
آب هستند. نمی‌گویند که چرا اين کار را 
کردی» این دولت‌ها نمی‌گویند صدام چرا 
این کار را کرده. می‌گویند نفت‌های ایران 


آمده اینجاء نفت‌های ما خودش راه افتاده 
رفته آنجاء اصلا وضع دیا لت وضع 
تاسف‌باری است که نمی‌شود گفت که این 
چه‌جوری وضعی پیداکرده» این‌چه روحیه 
ایست که این مردم دنیا پیدا کرده‌اند. یعنی 
اینپائی که رسانه گروهی دستشان هست و 
اینپائی که قدرت‌ها دستشان هست اجتماع 
کت که ینم چا پاک ۲ 
باید کرد؟ هرچه صدام اجازه فی‌مایندا نطور 
باید عمل کرد» 


9 ارشاد سران کشورهای منطقه 


رهب انقلاب خطاب به سران کشور- 
های منطقه که دست از کمكت به‌صد ام بر 
نداشته‌اند و خود و کشورشان را مطییع و 
آلت دست‌ابرقدر تما بخصوص‌شیطان بزرگت 
نموده‌اند» تذ‌کراتی‌داده و آنپا را از عواقب 
کارشان برحذر داشته وآنپا را به‌روی‌آوردن 
به اسلام» برای نجات خود و مملکتشاندعوت 
مت ۱ خودباختکی که الان این دولت- 
های اطراف خلیج و غیر خلیج و اینما از 
خود نشان‌می‌دهند" نسبت به‌قدرت‌های بزر گت 
اینپا گمان می‌کنند که اگس صدام مثلا 
دستش برسد یکی از اینپا را می‌گذارد سر 
کار باشد صدام يك روحی داردکه نمی‌شود 
جلویش را بکیرد نمی‌تواند جلویش را 
کب اک س رات ریش راک 
که خودش را به‌اين وضع نی‌سانده بود» باز 
اینبا کمك او می‌کنند. اینما خیال می‌کنند 
که اک اینمپا گرفتار شدند آمریکا می‌آید 
و جلوی اين را میکیرد که مبادا به‌آنما 
صدمه‌ای وارد بشود. آمریکا شماها را برای 
نفت‌تان میخواهد» آمریکا شما را برای این 
میخواهد که بازار درست کند که نفت‌تان 
را ببرد و بنجل‌ها را بیاورد به‌شما یفروشد 
به‌قیمت گر آن. چه کار دارد آمر‌یکا به‌اینکه 


شما چه حال‌دارید» شما هرحالی می‌خواهید 
داشته باشید» ملت‌های‌شما هرچه می‌خواهند 
گر‌سنه باشند» ملت‌های‌شما هرچه می‌خواهند 
تشنگی بکشند» این چه کار به‌این کارها 
دارد» او میخواهد که از شما استفاده بیرد 
نه استفاده‌ای که یت انسان از انسان میب 
برد» استفاده‌ای که يكت انسان از یك عبد 
می‌برد» استفاده‌ای که حتی از حیوانات هم 
پست‌تر ما را حساپ می‌کنند و می‌خواهند 
استفاده ببرند تا مجتمع نشوید» تا دستتان 
را به‌هم ندهید» تا اخوت اسلامی را حفتظ 
نکنید نمی‌توانید در مفایل این قدرت‌ها 


۵ موضع ایران در قبال ابرقدرتبا 


امام امت در ادامه بیانات خود. 
موضع ایران در قبال ابرقدرتپا و چگونگی 
توطئه‌های شیطان بزرکت برای مقابله با 
| نقلاب اسلامی فی‌مودند: 

«ما نشستیم که آمریکا اگر بخواهد 
شیطنت بکند جلویش را بگیریم» نشستیم 
که اگر شوروی بخواهد کاری بکند جلویش 
را بگیریم» دقاع بکنیم از خودمان» مادنبال 
این نیستیم که آمریکا برای ما کار بکند ما 
آمریکا را زیریا می‌گذاریم در ان امور 
نمی‌گذاریم که دخالت در امسور ما بکند» 
نمی‌گذاریم کس دیگر هم دخالت برما بکند» 
بغواهند هم اگر چنانچه هجمه بکنند ما 
نمیگذاریم اینها ازطیاره‌شان پیاده بشوند. 
چتربازانشان را بین هوا می‌کشیم از پین 
می‌بریم مگر آنمبا می‌توانند به‌اینجا (نیرو) 
بیاده کنند؟ 

ولی آنپا هیچ وقت عقلشان به‌این 
کمی نیست که بخواهند يك هجمه‌ای یکنند. 
آنمپا دنبال نقشه‌اند که ما را به‌جان هس 


بیند از ند.» 


۵ رمز موققیت 


امام امت رمنز مسوفقیت جمپوری 
اسلامی را در اتحاد یکپارچ؛ُ کلیه اقشار 
مملیت دا ستتن و ب‌حمظ وحدت چنین 
تأکید نمودند: 

«من ایترا کراراً عرض کرده‌ام و 
کراراً هم به‌شما خواهم گفت اگرز نده باشم 
که مادامیکه شما با هم هستتید کمیته‌ای 
نمی‌گوید من کمیته باید چه باشم. کمیته‌ای 
می‌گوید ما مسلمانان پاید چه جور باشیم. 
ار تشی هم نمی‌گوید من ارتشی باید چکاره 
پاشم. او هم می‌گوید که ما قوای مسلحه 


پاید چه چور باشیم. ملت ما باید چه باشد. 
سپاهی هم همین اینرا می‌گوید. عشایر هم 
همین را میگوید. بازاری هم همین را میت 
گوید. کوچه‌ای هم همین را میگوید. مادامی 
که اینطور هستید محال است که قدرتی 
بتواند به‌شما غلبه یکند» 


9 عواقب اختلاف 


سفرا بابد از هر فرصتی 
برای معرفی چهره واقعی 
انقلاب اسلامی استفاده نمابند 


نمودن مشکلات طبیعی‌که از تحریم اقتصادی, ِ 
جنک و ..ه بوجود می‌آید» سعی در ایجاد ِ 


شکاف بین‌صفوف یکپارچه ملت ودورنمودن | ۱ 
امت اسلام از اهداف عالی انسانی واسلامی | ۲ 
داشته و درصدد بازداشتن مسااز مسیر ! 
پیشرفت می باشند. لذ! !مید مستضعفان‌جمپان 
عواقب ودخیم اختلاف ب‌سس مسائل جز نی و 
قایل حل در جامعه اسلامی‌را گوشزد فی‌موده ‏ 
و امت را از افتادن در این گرداب خطر‌ناك | ۰ 
که باعث نابودی اسلام و انقلاب می‌شود. | ۰ 


وطیفه ر وحانیون لینان 


اشاره رفته است» برای‌برپائی قسط و تحقق 
عد.ا لت در میان انسانمپاء ودجود۵د رسولانی با 


« بینه» همراه با« کتاب ومینان» از ضروریات 


پر‌حذر دآشتند: 
تیال این ستتت که بین شماهتا 
اختلاف بینداز ند دنبال این هستند که 
زمزمه اختلاف ایجاد کنند» يك‌جا کمیود ِ 
داریم کم داریم» اینبا خیال می‌کنند که | ۲ 
جاهای دیکر زیاد دارند. آقا در جاهای | 
دیگر صف‌های‌طولانی بیشتر ازاینجاهاست. ۷ 
اینجا قحطی نیست که» اینجا فراوانی است | 
منتبا گرانی است» گرانی‌هم علاج می‌شود» | ۱ 
مسا نوامیس خودمان را اسلام خودمان ِ 
را جان جوانمان را به خطی بیندازيم | 
که کوشت گران است؟؟ میوه | ۰ 
گران است؟ و اگی بخواهید این شکاف پیدا ۲1 
بشود که يكت دسته نق بز‌نند و يك دسته ِ 
هم کمك او بکنند و يك دسته هم تبلیغات ِ 
سوء یکنند و بین خود ملت هی داخل هم و [ 
خصوصاً بین سپاه و ارتش و کمیته وامثال 
اینما خدای ناخواسته این وحدتی که هست 
از بین برود آن روزی که این وحدت ازبین 
رود مرگت همه‌ی ما و به‌باد رفتن همه 
نوامیس و به‌باد رقتن همه زحمت‌های انبیاء 
علیم‌السلام نسبت به‌این کشور خودمان و | ۰ 
نسبت به‌کشورهای دیگر به‌پاد فنا خواهد | ۲ 
رقت شما بدانید و باید بدانید اشخاصی | " 
که روشتفکرنن به‌اشطلاح. اشعامتی > 
بیرون نشسته‌اند توجه به‌مسائل داخل 1 
ندار ند» بدانند که اگر يك سیلی بخورد [ 
امروز اسلام در این کشور تا آخر دیگر 
باید ملت‌ها تحت این فشارها باشند.» 


است و سنت المپی نی چنین وده ات 
«انا ارسلنا رسلا بالبینات و انزلنا معمم 
الکتاب والمیز ان لیقوم الناصس بالقسط» این 
سنت المپی دیگر بار در جامعه ما نیز پیاده 
کت و خلف پیامس گراسی اسلام (ص) 
با نی دعوت به‌قرآن و عدالت برداشت و 


حرکتی را در جببت تحقق عدل در جاممه 
ایر ان اسلامیء آغاز نمود. 

فقیه مجاهد حضرت آیةا...العظسی 
منتظری در دیدار با عده‌ای از طلاپ و 
فضلای لبنان به‌اين نکته اشاره فرمودند و 
راه حر کت مردم لینان به‌سوی آزادی واسلام 
را در رهبری صحیح و آگاه و مسلح به 
«بینه و کتاب و میزان» که همان روحانیت 
می‌باشد دا نستند: 

«همانگو نه که در ایران تاهنگامی که 
روحانیت مبارز و متعبد به‌رهبری حضرت 
امام خمینی مد ظله‌المالی رهبری نمهضت‌را 
به‌دست نگر فتند ملت بسیج نشد در لبنان 
نیز وضع چنین است. این وظفه علما و 
روحانیون لبنانی است که با آگاه کردن 
ملت و پیشقدم شدن در مبارزه به‌دور از 
اختلافات سلیقه‌ای و جزئی صفوف خود را 
متحد و فشرده سازند و با استضاده از 
تجر بیات انقلاب اسلامی ایران مردم‌مسدءان 
لبنان را در مبارزه» با کفر هدایت ورهبری 
کنند تا به‌زودی انشاءا... تعالسی از شر 
اسرائیل و دولت مزدور آن نجات یابند... 
برادران روحانی لبنانی با وقوق به‌موقعیت 


. #۵ ۰ .۰ ۰8 ۰ 2 ۱ 
۳ ازرادی لمنان از چنگال 
صسهبو لیسم ۵ 2 سر و و حدت 


رو سا ثیت ومر دمن کشو راست 


معنوی ود در جامعه بکوشند باانتشار 
اطلاعیته و تشکیل جلسات مخفی و با 
شناسائتی نیروهای مبارز و دادن امکانات به 
آنان حر کت اسلامی را رشد دهند.» 


بح 


وظفه ملت مسلمان لبنان 


هس‌حر کت رو به‌رشد و کمال» علی- 
الخصوص پیمودن طریق اسلام برای مبارزه 
نی هر مشیتن اخات و رت 
های کوناگون می‌باشد. از طرفی دشمن نیز 
پیکار ننشسته ودائماً در تلاش بای نابودی 
ایتگونه حرکت‌های آزادیخواهانه بوده و به 
طر احی نقشه‌هائی درجمت بها نحراف کشیدن 
و بالاخره شکست دادن امت‌های بیاخو استه 
پر‌داخته است. مپمترین توطئه‌های دشمن 
ایجاد اختلاف و تفرقه در بین مردم است‌که 
با وجود زمینه‌هائی که دراین امس در لبنان 
وجود دارد سعی.دارد بین دو قشس تشیع و 
تستن را بمم زده و از اتحاد این دو رکن 
عظیم جلوگیری نماید. امید اسام و امت 
خطاب به‌ملت مسلمان لبنان چنین رهنموه 
می‌دهند : 

«باید ملت مسلمان‌لبنان از توطنه‌های 
تفرقه آمیز صبیو نیست‌ها که می‌کوشند 
طائفه شیعه را به‌ستی و سنی را به‌شیعه 
بدبین سازند غافل نباشند. امروز باید 


تمام سلمین نیروهای خود را در برایر 
کفر شرق و غرب متحد کنند. من مطمئنم 
اگر علمای محترم لبنان وحدت کلمه را در 
جمع خود به‌وجود آورند و ارتباط خود را 
با ملت مسلمان لبنان عمیقتسر سازند و 
انشاء!... تعالی مبارزات آنان به‌نتیجه 
خواهد رسید و بزودی لبنان عزیز از شر 
صمیو نیست‌ها آزاد خو اهد شد.» 


اشکالات و 


حرفهای منطقي 
را راید شنرد 


وحل نمود 


2 اه رهائی قدس 


آیة!...العظمی منتظری در پایان با 
اشاره به‌مسائل جناری انقلاب فلسطین 
قر‌مود ند : 

«ملت مسلمان و آواره قلسطین شم 
باید این حقیقت را لمس کنند که قدس 
عزیز و مسجدالاقصی با بازیبای سیاسی 
معمول آزاد نخواهد شد. باید صهیونیست‌ه 
توسط ملت مسلمان فلسطین از این کشور 
موی اعراح شود و این امر جز با تست 
به‌دستورات حبات‌بخش اسلام ممکن نخواهد 
بود.» 


۵ شیوة معرفی انقلاب اسلامی به‌ملتما 


یکی از راهمپای عملی صدور انقلاب 
به‌سای کشورهاء» شناساندن صحیح و واقعی 
تقلاب به س‌دم دنیا می‌باشد. و طبیعی است 
که آنان وقتی انقلاب ما را بطور کامل در كت 
نمایند و چپسءة اسلام آنطور که هست برای 


آنان مجسم شود» خواه ناخواه به‌این سو 
گرایش پیدا خواهند نمود و انقلاب ما به 
ساده‌ترین ودجمی به‌همه‌جا صادر خواهد 
گشت. از اینرو فتقیه مجاهمد» حضرت 


اه یا هر و 
کارداران ایر ان در کشورهمای خارجی. 
شش در این زمینه را از وظایف اصلی 
آنان دانسته و برآن تأکید نمودند. 
( 5 شرایطی که دسمصتان اسلام مبی- 
گو شند چمره جممو ری اسلامی ابر ان را 
در دنیا خراب جلوه دهند وظیقه همه مسا 
بخصو ص پر‌ادرانی که بعتنوان ستی ای 
میشوند بسیار سنگین است. رفتار واخلاق 
شما باید منعکس کننده ابعاد انقلاب‌اسلامی 
باشد. شما باید در محدوده امکانات وقانون 
کشورهای میزبان از هرفرصتی برای‌معرفی 
جپره و اقعی انقلاب اسلامی استفاده نمائید 
و سعی کنید از کارهای تحريك‌آمیز و کم 
قایده برهیز کنید.» 


مت سس ری بسن 


منطفه خلیج قارس 


امید امام وامت در دیدار با برادر 
ولایتی وزیر امور خارجه جمموری اسلامی 
اپر ان» باااشاره به‌جنایت اخس صدام و 
آلوده گردن آبپای منطقه خلیج فارس و دار 
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بسم اه الر حمن‌الرحیم 

شمبید ایت‌الله شیخ مرتضی مطهری 
(رضوان‌الله‌علیه) از نادر مبارزانی بود که 
هرگز خط و جریان نبضت خونین تشیع 
در انقلاب‌اسلامی را بصورت‌مقطمی و دفعی 
نمی‌دید» بلکه شیوه سیاسی و مبارزاتی وی 
فی‌سبیل‌الله هدفدار و مبتنی براصول مکتبی 
و اسلامی بود براین اساس. جریان اصیل 
حر کت خود را که جزء میمی از حس‌کت 
کلی تشیم‌محسوب‌می‌شد» هرگز با شمارهای 
تند و تیز و توخالی و پر‌خاشگری خلط 
نمی‌نمود». بلکه صرفا برای‌رضای پروردگار 
قلم. زبان. علم» مال» جان خود را بکار 
می‌گرفت. لذا هرگ برای کسب شپرت 
متخلاهر به انقلابی بودن نبود. بلکه معتقد 
بود که پایه و اساس هر‌انقلاب موفقی را 
اصول‌فکری و مکتبی آن تشکیل می‌دهد از 
این‌رد در جمبت پی‌ریزی اصول فکری و 
فر‌هنگی و مکتبی اسلامی گاممپای بلندی را 
برداشت و در این راه معتقد بود که آنچه 


که پاعث جدایی مردام از غلوم اسلا که 
یسامانقلاب ۸ 


بمناسیت ۱۳ ار دیبهشت چهار مین سالگرد 


شهادت استاد شهید ] با... مطهر ی 


و «روز معلم» 


«مطری 


است. همانا نموذ تبلیفات و فر‌هنگک غلط 
اجنبی است لا پراش شتاشاندن و رافتتاک 
مردم ضرورت داشت که ابتدائا فر هنگت و 
شیوه های استعماری» استعمار گر ان‌را بشناسد 
ورانگاه مایت ۳ مردم به پوچی فس هنکت 
غر بق و شرقی پی‌برده و بیش از پیش به 
اسلام عزیز و قرآن کريم و تفکر اصیل 
اسلا می رو آو ر ند. 

از سوی دیکر استعمارگران برای 
چپاول مرچه بیشتر منافع سادی و معنوی 
استممارزده‌گان تدابیر بسیاریانديشیده, و 
ات نبضت به‌منظور تصفیه عناصر 
انقلابی و همچنین منحرف‌ساختن انقلاب از 
خط اصیل رهبسری. تدابیسر و نقشه‌های 
بسیاری را به‌خدمت می‌گرفت. که ازجمله 
آن القاء شبمهاتی در اذهان مردم عامی بوگد 


براین اساس استعمار با درجه بندی 
مراحل مختلف انقلاب و جپت‌گیری رهبران 
بحق و اصیل مردم» توسط عناصی درونی و 
ذی‌نقوذ خود تدابیر و برنامه‌های خود را 
عملی می‌ساخت» ازجمله این مراحل و 


۳-۰ 


:[ 
۱ ۲ 


القاع عدم توانانی فکری و عملی 
مسلماتان در: ضشعت وا کاو ی ۱ ۱ 

این تد بیر ازچندین سال‌قبل از انقلاب 
مشر و طیت شرو ع شد و تاکنون ادامه دارد. 
منادیان داخلی: این" تماق مد ۳ 
آخو ندزاده» و «میرزا ملکم‌خان ارمنی» و 
تقیز اده‌هاو تدین‌ها ویمقوبی‌ها و کس‌وی‌ها 
و قرو غیسبا و... بوده‌اند که همگی چون 
تقی‌زاده معتقد بوده‌اند که: «باید از ناخن 
پا تا موی سر فرنگی شد تا متمدن شویم» و 
یا میرزا فتح‌علی آخوندزاده فی‌اماسونس 
معتقد بودکه «این‌منظور - آسایش‌وسعادت 
نوع بش و پیشرقت صنعت و اختاعات - 
تحقق نمی‌یابد مکی به هدم اساس اعتتادات 
دینیه که پردة بصیرت مردم شده اینان را 
از ترقیات در آمور دنیوی مانع می‌آید». 
(اندیشه‌های میرزا فتحمعلی آخو ندزاده ص 
۴ و« ۱۹۵) 


7 ولا ملکم‌حان ارمنی فی‌اماسونر 
غر‌بز ده می گفت «در آاخد اصول تمدن جدید 
و مبانی ترقی عقلی و فکری حق نداریم در 
صدد اختساع باشیم بلکه باید از «فر نگی» 
سس مشق بگیریم د در جمیع صنایع از باروت 
گرفته تا کتش‌دوزی محتاج سرمشق بوده و 
اح لا 
(فکر آزادی ص ۱۰۳) 
متاسفانه این شیه آنچنان در اذهان 


عام و خاص جاگرفته بود که هر کس منکر . 


می‌شد » مر تجع و دایسکرا می‌نمود. البته 
چنین جو مسمومی صرفاً در ایران مطرح 
تبود بلکه در کل جسان اسلام و جمان سوم 
مطی ح می‌شد. .کما اینکه در پاکستان سر 
سیداحمدخان نیز پس از مسافرتی به 
انکلستان نظر «تقی‌زاده‌ها» را پذیرفته و 
منادی غرب می‌گر‌دد. 

در این این .تن کت آز ادا ند یشان 
مسلمانی چون اقبال لاهوری نیز بودند که در 
برابر بیدادگریمپای فی نکت فریاد می‌زدند و 
مردم خقته را بیدار می‌نمودند. 
فریاد ژ افرنکك و دلاویزی افر نکت 

فریاد .ز. شیرینی و پرویزی افی‌نگت 
عالم همه ویرانه ز چنکیزی افر نک 

معمار حرم باز به تعمیر جمپان خیز, 
از خو اب گر ان. خواب‌گران» خواب‌گران خیز 

از خواب گ‌ان خیز. 

استاد مطیری در مورد اقبال چنین 
می گو ید : 

ازجمله مزاییای اقبال اینست که 
فرهنگت غربت را می‌شناخته است و با 
اددیشه‌های قلسفی و اجتماعی غرب آخا نی 
عمیق داشته تا آنجاکه درخود غرب به‌عنوان 
هضکر ۶ بك‌فیلسوق بشمار آمده است. دیگر 
اینکه با همه آشنانی و شناساتی فرهنگت 
غرب» غرب را فاقد يك ایدئولوژی جامع 
اسانی می‌دانسته است» برعکس معتقد بوده 
است که مسلمانان تنا مردمی هستند که 
1 واندنولووی برخوردان وبمرمندند, 
لپذا اقبال درعین دعوت بهفراگیری علوم 
و فنون غربی» از هرگونه غربگرانی و 
شیفتکی نسبت به «اسم»های‌غر بی مسلمانان 
را پر حذرمیداشت. زاب حت ار 
اسلامی درصد ساله اخین؛ قطع وزیری» 
انتشارات صدرا صفحات ۳۸ - ۴۷ ۷ 

براستی که استاد مطیری خود نیز از 


دنبای استعمار و استنداد استفاده از - 
تمامی امکانات سیاسی. تبلیغاتیی. انتشاراتی. فکری و فرهنگی | 
در مقایل اند بشه‌های عمیق و ژرف استاد مغلوب شد 


این مزایا برخوردار بود. 
یعنی درعین حالیکه عمیقا به‌فلسفه 
هر گز ایدئولوژی و فرهنگت غربی را منشاء 
بلکه هوشیارانه این دو را از یکدیگر جدا 
اک وه سس ان را بفراگیری‌علوم و فنون 
غربی ترقیب می‌کرد. 
شمپید مطمبری در کتاب ده کفتار پاپ 
فریضه علم می‌فر‌ماید: 
یکی اینکه ابا اسلام چکونه جامعه‌ای 
می‌خو اهد؟ الیته‌و اضح است که اسلام‌جامعه‌ای 
می‌خواهد عزیز و مستقل و متکی بخود. 
اسلام نمی بسندد که يك ملت مسلمان زیر 


( شهید مطهر ی: 
ندارد» هما نطور بکه وفت و 


ز مان معین‌هم ندازرد 


دست و توسری‌خور یك ملت غیرمسلمان 
بوده باشد «لن یجمل‌الله للکافرین عطی 
اوی ی سبیلا» خداو ند نمی‌پسندد که 
کاقیان بس متلماتان اسعطر ه سل واععه 
ان وتو بت لت اسان 
هميشه دست دریوزگی بسوی يك‌ملت دیگري 
بعنوان قرض یا کمك بلاعوض دراز کند. 
اسلام نمی‌پسندد» جامعه اسلامی استقلال 
اقتصادی یا اجتماعی نداشته باشد. اسلام 
نمی پسنددکه مسلمانان همینکه بیماری‌سختی 
بیدا کر دنت حودشان طبیب و وسائل کی 
نداشته باشند و بیمارشان را بدوش بکشند 
و بسوی ملتمای غی‌مسلمان بروند» این 
بای ایا 0 

اصل دیکر اینکه انجام ساش فرائض 
و تکالیف فردی و اجتماعی اسلام» بسه 
فریض+علم ستکی دارد. فریصه علم بعتوان 
يك کلید و مفتاح برای انجام سای فرائض 
ومنظورهای اسلامی‌شناخته شد ۵ » وپاصطلاح 
فقمپاء واجب تمپیوئی است. و بالنتیجه اگس 
کین ات لس خل رن کرد کر 


وابستکی بیشتری بعلم پیدا کند ف‌یضه 
علم هم اهمیت و لزوم و توسعه و عموم 
بیشتری پیدا مکتت: «از مجموع این اصلمبا 


پیاورند و تعلیمات عمومی را برفرد فرد 
واجب بشمار ند.» 


(کتاب ده گفتار. انتشارات صدرا. قطع 
ور ی هه ۱۱۳ - ۲۲ 

استاد در ارزش و مرتبت علم از 
باس اگم ای لس کت ازسله: 

«حدیث دیگر اینکه «اطلبوالعلم ولو 
بالصین»» یعنی علم را جستجو و تحصیل 
کنید و بدست‌آورید ولو درچین» ولو اینکه 
مستلزم این باشدکه بدورترین نقاط جان 
مانند جین سفر کنید... این حدیت می‌گوید 
تحصیل علم جا و مکان معین ندارد» 
همانطوریکه وقت و زمان معین هم ندارد.» 

سا فری نت ۱۳۲ 

استعمار غرب سعی می‌کرد که این 
شیمه را در اذهان پوجود آورد که‌علوم دینی 
و علوم غیر دینی در عرض یکدیگر قی‌ار 
ما اه ایا او 
سد راه پیشرفت علمی و صنعتی يك جامعه 
است . 

اه ها قارع عاع او 
را اینچنین لغو نمودند: 


همکن است بعضی اینطور خیال کنند 
یسام‌القلات ٩‏ 


که سایرعلوم یکلی از دین بیگانه‌اند و هرچه 
که در اسلام در بارة فضیلت علم و اج و 
ثواب تحصیل علم گفته: شنلده. تخس اس 
پانچه که اصطلاحاً علوم دینی گفته می‌شود 
درصورتیکه اینطور نیست بلکه - هسر 
علمی که بحال مسلمین مفید باشد و گرهی 
از کار مسلمین باز کند آن‌علم قريضة دینی 
و علم دینی است. ۰۰ 

اساسا این تقسیم درستی نیست که ما 
علوم را بدو رشته تقسیم کنیم: علومدینیو 
علوم غیردینی» تا این توهم‌برای بعضی پیش 
بیاید که علومی که اصطلاحاً علوم غیردینی 
نامیده میشو ند از اسلام بیگانه‌اند. جامعیت 
و خاتمیت اسلام اقتضاء میکند که هر علم 
مفید و نافعی را که برای جامعه اسلامی 
لازم وضصروری است علم دینی بخوانیم. 

بدین ت تیب استاد نه مانند دست. 
پروزدگان و فر‌اماسو تر‌هاکه مذ هب را سد و 
مانع رشد علوم‌طبیعی می‌دانستند و نه‌مانند 
غرب‌باوران علم‌زده که مذ‌هب‌را حول شماع 
فر‌مولمپای علمی پذیرفته بودند» بلکه بر طبق 
ضوا بط مکتبی اسلام » اصالت را به‌وحی 
می‌داد و براین اساس بدون آنکه خدشه‌ای 
بهاصول عقاید واصول فقمبی اسلامی وارد 
سازد. روابط مسلمانان با علوم و فنسون 


1 ۱ ۰ - ۱ ص 
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نورزیم. 


اسلاع نمی‌پسندد که حامعة اسلامی» 
استقلال اقتصادی دااحتماعی نداشته باشد 


بدون آنکه مدعی باشیم همه آنمپا: را استقصا 
کردها یم 

۱- نفوذ اندیشه‌های پیکانه:اندیشب 
های بیکانه از دو طریق نفوذ می‌کنند: یکی 
از طریق دشمنان» دیگر ازطریق دوستان و 
پیروان. ۲ب تجددگرانی افراطی ۲ب ناتمام 
گذاشتن نبضت ۴ رخنة قرصت‌طلبان. 

با قدری تأمل در بارة گفتار و نگرش 
تار یخی انقلاپی استاد. در می‌یابیم که در 
ا نقلاب خضسونین اسلامی مأ همچون سایس 
ا نقلا بات و نسیضتمای اسلامی گذشته. آفات 
فوق و جود داشتند. با این تفاوت که اینبار 
با هووشیاری امام امت و روحانیون» این‌آفات 
كت پس از دیکری زدوده شد. و باید اضافه 
کرد که استاد در شناسانسدن آاقات انقلاب 
نقش بسیار عمده‌ای را برعمده داشت و 
روحانیون با البپام از سخنان و تعلیلهای 
استاد توانستند که به‌موقع دفع‌آقات نمایند» 
و امروز اگر چه انقلاب فا از مر‌احل حساس 
و سر نوشت‌ساز عبور کرده‌است» اما باید 
همواره تحیلمپای استاد وا اوه کوش نما 


۳ 
و لحظه‌ای از وجود و رجوع این آفات غقلت 


تاه 


تفرقه وایحاد دوجناح بظاهر متضاد 

روحانیت اسلام بدلیل آنکه خميرء 
وجودیشان درمکتب اسلام شکل گر‌فته است؛ 
انسانمپانی» صالح» صابر» متقی» مستقل, 
آزاده و کش ستیز می‌باشند وبه‌همین دلیل 
از پایگاه مر‌دمی وسیعی ب‌خوردار است و از 
صدر اسلام تاکنون همواره مردم حول محور 
روحانیت با یکدیکر متحد و مجتمع می‌شو ند 
و رایطهٌ مر‌ید ومرادی‌بین ایندو برقرار بوده 
است» بطور یکه در مشکلات و مصائب رو به 
روحانیت می‌کنند واز آنان‌ر هنمود می‌طلبند» 
بخصوص در چند قرن اخیر که مسلمانان با 
پدیدة استعمار دائما پنجه در پنجه بوده‌اند 
پاعث شده است که مردم بیش از پیش به 
روحانیت عنایت داشته باشند» و از آنجائی 
که روحانیت اصیل هرگز سر تسلیم در برابر 
ظلم و ستم فرود نمی‌آوردند» استعمار برآن 
شد که قشر جدیدی را پرورش دهد که 
جایگزین روحانیت شده و يا لااقل در جوامع 
اسلامی قطب دیکری را بوجود آورند که 
جامعه دو قطبی شده و مردم را حول 
قشر جدید جمع‌آوری کرده و بالنتیجه از 
ضر بات وانقلا بات ناگمپانی‌جلو گیری نمایند. 

براین اساس استعمارگسران پیش از 
نفوذ خود» قشری را تحت عنوان رو شنفکر 
و لسرال - آزادیخواه - بوجود آوردند که 
زمینه‌های اولیه نفوذ را میا نمودند» این 
قشر بنایر ماموریتی که داشتند. تیم و 
یا غیر مستفیم‌در معا بل روحاسون صف‌آراتی 
کردنده 


کم تجمع ررشنفکران» لیبر ال 


۹ ۱ 
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تحص ۵( دا مشکا هم د بدارس بود» و از 


ف 
آنجائی که دانشکاه از حساسیت واهمیت 
ویره‌ای در تس ببت و شکل بابی افکار جوانان 
بر‌خوردار بو د» جو لا نکاه یبن عناصر ود 


ش و خته و خضودباخته شده ود بطور یکه 


اکتی‌بت قر‌یب به! تفاق سا تید دانشگاه را 


این عناصس تشکیل میداد و بقبه یا هوادار 
و تدا بیر بیگا نگان 


1 2 | دح ۱ « س 
ابچنان بی کلنت دا نشکا هم حاتم بود که‌حتی 


یابی‌نظر بودند. اندیشه‌ه 


۲ فتهائی که هی توانند جات 


راعقیم نمایند عبار تند از: 


دانشجویانی که در خانواده‌های مذهبی رشد 
کرده بودند و عرق مذهبی داشتتد» جر آت 
!دای نماز و دعا را در دانشگاه نداشتند. 
یار جور بصعته و استپزام می‌شد و 
همکی به‌چشم امل» عقب‌افتاده. نماز خوان 
ایده‌آلیسم ضد علمی! به‌او می‌نگر یستند.و 
این جو مسموم دانشگاه آنچنان بودکه بجر آت 
می‌توان گفت که دانشگاهپای ایران بصورت 
کارخانجات شستشوی مغزی جوانان مذهبی 
و عصیانکر سود ایرقدرتپا درآمده بودو 
کارش ساختن اسانپانی «آدم» ! شده تب 
(بقول ملکم‌خان فراماسونر) بود. 

ما خود یکرات شاهد بودیم که‌دختی ان 
مذهبی ممجوب به‌محض قبول شدن در کنکور. 
کشت حجاب می کرد ند. و اکن به لحاظ مذ هبی 
از پاية محکمتری برخوردار بودند» ابتدا 
چادر را به‌روسری تبدیل می‌کر‌دند و شکل 
تاعاس قیلی زا سح کرده و طولی 
نمی‌کشید که کشف حجاب می‌نمودند واکشا 
پس از مدت زمان کوتاهی خود را ملیس به 
لباسپای مفتضح غ بیان‌می‌نمودند. بپرحال 
دانشگاه به‌مرکز «اسلام زداتی» تبدیل شده 
بود. دختران با ححجاپ وارد می‌شدند» اما 
بدلیل جور یشخند و استمپزاء و... بی‌حجاب 
از دانشکاه خارج می‌شد ند . و در میان 
دختران فار غالتحصیل بندرت قردی یافت 
می‌شد که به‌هنگام خروج روسری نیم‌بندخود 
را حفظ کرده باشد. 

همکی خوب بيادداريم که خانواده‌های 
اصیل و دختران مذهبی که با اصول اسلام 
آشنائی کامل داشتند» هر کن به‌خود و دختران 
.خود اجازة ورود به‌دانشگاه را نمی‌دادند. 

شاه معدوم نیز به‌منظور بخدمت‌گر‌فتن 
دانشگاهیان و دا نشجویان اساتید وابسته و 
خودباخته را تشویق و پشتیبانی می‌نمود. 
به‌همین منظور در جشنای اعطای درجن 
فار ع۱ لتحصیلان خود و يا نمایندهةاش‌شر کت 
می‌نمود. اسناد تاریخی گویای این و اقعیت 
هستندکه نظام. استعماری شاه ازدا نشجویان 
دا نشکاهما نپایت استفاده رامی‌نموده است. 
امام امت دراین زمینه فی‌موده‌اند که: «شما 
ینجاه سال دیدید که در این حکومت جاثر 


۲ تجدد گر ائی اف راطی ‏ 


دانشگاه بود» اساتید دانشگاه بودند و کشور 
ما را همان دانشگاهپا کشاندند بهدامن 
ایرقدرتمپا... دانشگاه زمان رضاخان وزمان 
محد رضاخان را میخواهید شماء میخواهید 
از دانشگاه امثال‌شریف‌امامی بیرون‌بیاید... 
دانشگاهی که‌امثال شریف امامی را تربیت 
میکند نباید هم باز شود... اگر دانشگاه یه 
همان حال باشد هرروزی که پردانشگاه 
بگذرد برفساد این مملکت اضاقه می‌شود ما 
راخواهی نغواهی دانشگاه میکشد به‌دامن 
آمریکا یا شوروی» نمی‌شود غیر ازاین برای 
اینکه اساس از دانشگاه شروع می‌شود.» 

نظ استادمطیری بر‌خلاف بسیاری‌از 
آکاهان که انعراف ات جواان بالاخض 
دا نشجویان رامی‌دید ند و موضع سی‌سختانه‌ای 
اتخاذ می‌کردند» این بود که: 

«ريشة پیشتر انحرافات دینیو اخلاقی 
سدل جوان را در لابلای افکار و عقاید آنان 
باید چستجو کرد. قکر ایسن نسل از نطر 
مذهبی آنجنان که یاید» راهنمابی نشده‌است 
و از این‌نظر فوق‌العاده نیازمند است. اگر 
مشکلی در راهنماتی این نسل باشد بیشتر 
در فپمیدن زیان و منطق او و رویروشدن 


باشد و گرهی از کار مسلمیی | 
باز کند آن علم فر ایض دینی | 
او علم دینی است ۱ 


بانو» بازبان ومنطق خودش است. ودراین 
وقت است که هرکسی احساس می‌کند این 
نسل برخلاف آنجه که ابتدا به‌نظر مي رسد » 
لجوج نیست» آمادکی زیادی برای دریسافت 
حفاتق دینی دارد» 

ابا استاد مطیری می‌دید که دانشگاه 
وافکار نسل جوان» جولانگاه ابرقدر تما شده 
3 محضصولاتش_مشتی آغر یزده رو شر‌ق‌زده بیان 


۳- ناتمام گذاشتن نهضت 
۴ رخنة فر صت‌طلبان 


نیست» متوجه شد که دیگی جایی بای این 
سخنمپا نیست» بلکه باید برای هدایت جامعه 
و یخصوص‌دانشجویان آستینمپا را بالا ز ند 
و بطرف امت خویش حرکت کند وب‌این 
اساس_ برای جلوکیری از نقوذ اندیشه‌های 
بیکاانه در تسل جوان و تشنه راهی دانشگاه 
شدو برای اولین بار با زبان دانشجویان و 
نسل چوان سخن گفت. امانه هی‌سخنی» بلکه 
سخنانی که جوابگوی مشکلات ومسائل آنان 
بود. استاد ش‌موده‌اند: 
«این بنده اژ حدود بیست سال پیش 
که قلم بدست‌گرفته» مقاله یاکتاب نوشته‌ام» 
تنمپا جیزی که درهمة نوشته‌هایم» آن را 
هدف قر ار داده‌ام حل مشکلات ویاسخگونی 
به سوالاتی است که در زمينة مسائل اسلاممی 
دذر عصر ما مطرح است. نوشته‌های این‌بنده 
برخی فلسفیء ب خی اجتماعی» بررخی‌اخلاقی» 
برخی فقبی» وبرخی تاریخی‌است. با اینکه 
موضومات این نوشته‌ها کاملا با یک‌دیگر 
مغایر است» هدق کلی از همه‌اینبا يك چیز 
بوده و یس ۰» 
(عدل البی صفحة ۸) 
جیزی نگذشت که جو غالب دانشگاه 
پا المپام از رهنمودهای استاد بسوی مکتب 
تعالی‌بخش اسلام گرایش یافت» این تقییر 
و تعول از آنجا شایان ستایش و تقدیر 
است که ددیای استعمار و استداد با سود 
جوئی از تمامی امکانات سیاسی» تبلیفی» 
انتشاراتی» در مقابل استاد و بارانش 
مغلوب شد د پس از این غلبه بودکه اوضاع 
دانشگاه بطور کل تع کرده بطوریکه در 
این اواخر جوانان و دانشجویانی که عمری 
را تحت سلطهٌ فر هنگی غرب بودند» پس از 
ورود به‌دانشگاه» بشکل معجزه آسائی به 
اسلام گر‌ایش می‌یافتند و اینبار نه‌تنپا 
ادای نماز را به ریشخند و استمزاء نمی 
گر ‌فعند. بلکه کستاخانه در صحن دانشگاه 
به‌اقامه نماز جماعت می‌پرداختند و اصولا 
افراد تارك‌الصلوة». بی‌خیال دمکرات و 
کمونیستپا را فاقد ارزش انسانی قلمداد 
می‌نمودند و بطور کل تحویل نمی‌گی‌فتند. 
خوشبختانه از. آن پس جو دانشگاه آنچنان 


یسام‌اتفلات ۱۱ 


ساز نده شده بو ۵ که ِ بعضاً دختر آن بی‌حجاپ 


وارد و با حجاب از دا نشگاه خارج می‌شد ند. 

از سوی دیگر استاد فعالیت شدیدی 
با طلاب حوزة علمیه قم و سایر حوزه‌های 
علمیه می‌نمود و باپیش‌بینی‌ها و راهنماتی- 
های خود توانست این دو بال انقلاب‌اسلامی 
را به‌یکدیگر پیوند دهد و علاوه برآن‌چگونه 
برواز کردن را به‌آنان بیاموزد.! 

بدین‌تردیب نوطنه شوم ناریسسخی 
استعمارگران» مبنی بر دو قطبی کردن 
جامعة اسلامی ایران نقش برآب شد و 
روشنفکران‌متعید ومسلمان‌دانشگاهی دست 
در دست‌طلاب و روحانیون اصیل پیرو خط 
امام‌و همگی‌رودرروی‌استعمار گر ان‌ایستادند. 
بی‌دلیل نیست که رژیم ستم‌شاهی به توصيهة 
ار بایان خوده استاد یو گوان را.ان دانشیگاه 
اخراج و پاصطلاح تصقیه نمود. 
ج: 
اشاعة قرهنگت پراگماتیسمی 

قلسفه پراگماتیسم به‌مضبوم اصالت 
عمل است و واضع آن ویليام جیمز عمل را 
محك سنجش صحت و سقم افکار و عقاید 
می‌داند» یعنی صرفاً افکاری را صحعیح میت 
ذداند که در بونة‌آزمایش و عمل نتایج‌مفیدی 
داشته باشد. 

اگر چه ما در این مقاله در صدد نقد 
و بی‌رسی انديشة پراگماتیسم نیستیم ای 
تتتصیر[ معقک( سس قوی کس استا ی بانط 
عمل را معیار سنجش قرار نمی‌دهد» بلکه 
صرفاً آنرا یکی از محکپا قلمداد می‌نماید» 
و قلمرو آن در يك سری مسائل خاص‌است 
و هرگز فراگیر نیست. مضافاً آنکه اسلام 
اهمیت و ارزش را به‌ترتیب به عقاید - 
احخلاق س احکام و اعمال اجتماعی می‌داند. 

بدون شك گ‌ایش به پرا کماتیسم وعمل 
زدگی جوانان ایرانی جدای از جو حاکم بر 
جپان و ایران و نفوذ اندیشه‌های بیکانه 
و همچنین خامی و نااگاهی جوانان ایران 
نبود» عوامل زیر سبب وجود چنین جوی شد 

الف: انقلابات متعدد کمونیستی که 
در جپان بوقوع پیوست» از سونی باعت 
یسامانقلات ۱۲ 


استعماز گر آن با ستند 


رشد کمونیسم در ایران شد و از سوی دیگر 
جوانان ناآگاه که از خميرة عقاید اسلامی 
بی‌بپره و یا کم‌ببره بسودند» در آن جو 
استنشاق کرده و بنابر روش کمونیسم‌عمل 
زده شده و گرایش عجیبی به‌پر اگماتیسم 
کمونیستی يافتند. 

پ:. رزیم آمریکائی شاه» جو خفقان 
وپلیسی شديدي ر؟ در ایران حاکم کرده 
بود و این مسئله خود نیز عامل دیگری در 
جمپت کشا ندن‌جوانان به پا گماتیسم و به ظا هس 
مبارزه قمپ‌آمیز می‌شد. رژیم نیز به‌موازات 
رشد مبارزة پر‌خاشگر و ظاهری قب‌آمین, 
بر‌سیاست پلیسی خودمی افز ود ومتعاقباًجوانان 
برای حفظ خود به‌موضع مبارزه مسلحانه 
زیرزمینی دست: زدند. جو پلیسی حاکم و 
تاكتيك مبارزهٌ مسلحانه زیر زمینی (منظور 


شهید مطهر ی: 
و ظیفةً شرعی و عمومی همه 
مسلمین اینستکه بسوی علم رو 
بیاور ند و تعلیمات عمومی را 


بر قرد فرد و اجب بشمار ند 


آن قشم است که بدون رعایت اصول تقیه 
انجام می‌شد) دست به دست هم داده بود و 
باعث شد که عناصر لو رفته و مخقی شو ند. 
لن ! بدلیل مخفی بودن اولا از مردم جدا شده 
و بالنتیجه از خواست و نیاز و عقاید مردم 
بی‌اطلا ع شوند و صرفاً در یکسری مباحث 
باصطلاح انقلابی غرق شده و تافتهٌ‌جدابافته 
از مردم جن‌ کت کنند لانیا: تیروهای خوف 
را در درگیریپا به هرز بکشانند و بجن 
عدهای محدوده‌س‌دم در جریان مسائل سیاسی 
کلف دوه ملک می‌گذ شت بی‌اطلا ع بودند. 
در عین حالیکه‌خود از ضعفمای‌فوق بر‌خوردار 
پودند بر اساس چنین شیوءٌغلط هر کسی که 
عملا مبارزءة مسلحانه نمی‌کرد. و اصول 


تقیه را رعایت می‌نمود خورده بورژواو یا 


9 کوشنهای بیگیر استاد مطهری سیب شد که دانشگاه. 
و حوزه ابن دو بال انقلاب متحد شده و رو در روی 


فئودال و مر‌تجع و ... می‌خواند ند ۰۲ 

و متأسفانه جوی را بوجود آوردند که 
می‌کس آشکارا شعارهای تند ویا سازماتی ات 
مسلح تشکیل میداد:» | نقلابی‌خوانده می‌شد. 
متقابلا ساواك از این جو مسموم نبایت 
استفاده را می‌نمود» یعنی عوامل خود را 
وادار به‌شمار علیه نظام می‌کرد و سیسن به 
زندان می‌انداخت. آنگاه چپره و وجبه 
انقلابی می‌یافتند و متأسفانه سازمانباو 
گروهمپای مسلح آنان را پذیرفته و در 
درون تشکیلات خود راه می‌دادند. از آن‌پس 
یکی پس از دیگری دستگیر» شکنچه, اعدام و 
یا تطمیع می‌شدند» این افراد پس از آزاد 
شدن عوامل نفوذی ساواكرا تشکیل می‌دادند 
چه‌افر اد تطمیم شده که بعد از آزادی و یا 
فرار! از زندان تشکیل سازمانای مسلح 
داده و عناصر و جوانان انقلابی را به‌خود 
جذب و سپس به‌چنکت شکنجه‌گران ساواكت 
آسیی می نمود ند. 

بمیرحال مشی مسلحانه (فاقد تقوا و 
تیه انقلابی‌اسلامی) مضس‌ترین‌تاکتیکی بود 
که در آن زمان بکار گرفته شد به‌همین دلیل 
امام امت از اول با چنین خطی مخالف بود 
و خط‌مشی اسلامی و مردمی را پیشنپاد 
می‌نمود و در راستای همین مشی بود که 
انقلاب اسلامی به‌پیروزی موفقیتآمیزرسید. 

در چنان جوی» هر کس تقیه نمی‌کرد 
و صرفاً مبارزهة مسلحانه می‌نمود (ولو 
کور کورانه) و خود را ملبس به‌لباس پاره 
پاره. کثیف» بد بو و... می‌نمود» انقلابی 
خوانده می‌شد و از ارزش و مقام‌والایی در 
میان جوانان باصطلاح دو آتشه برخوردار 
می‌گشت. متقابلا اکن کسی به‌لحاط ۳ 
و تحلیل و نگرش صحیح به‌جامعه و مردمء 
به‌راه‌حل صحیح و منطقی که همان مبارزء 
«مردمی»» «سیاسی». «ایدئولوژیك»» 
«اجتماعی» بود. می‌رسید براساس گفتار 
ائمة اطبار وامام صادق (ع) که فرمود 
«التفیه دینی و دین آبائی» رازداری دین و 
شیوه من و دین و شیوه پدران من است و 
نیز فر‌موده «من لا تقیه له لادین له» (آنکه 
تقیه نکند دین‌ندارد)» تقیه‌می‌نمود» «ترسو» 


«خرده بورژوا». «فتشودال». دراحث طلب»» 
اه و تامیده ی شرت 
اما استاد در جنان جو مسموم» با در ك 
عمیقی که از استعمار» استبداد» نفوذ 
اندیشه‌ها و اسلام‌داشت هرگزتن به‌جو زدگی 
و تظاهر نداد و سنت پیامپر را شيوة خود 
ساختء به‌مبارزات اساسی‌فرهنگی» سیاسی» 
اجتماعی دست زد و لحظه به‌لحظه با کتب و 
منایر و سخان گمپربارش» امت اسلاه‌ی را 
آگکاه و روشن می‌نمود ولی متأسفانه 
برچسپیای فوق را پیشتر از هرکس په‌آن 
چپرة باك چسباندند و باعث شدند که مدت 
زمانی برای بعضی‌ها چپرة تابناك استاد را 
زیر ابرهای تبلیغات سیاه خودینبان سازند. 
اما یس از شمادت خونین استاد» برده‌های 
نقاق و دورویی دریده شد و چپرة فروزان 
او روز بروز روشن و روشن‌تر گشتء 
استاد از دوران جوانی در متن مبارزه 


ی در شناساندن آفات انقلاب نقش بسیار 
عمده‌ای را برعهده داشت . . 


وجریانات سیاسیء اجتماعی‌قرار گرفته بود 
و سالمپای سال از نعمت شاگکردی اسام 
بر‌خوردار بود و چگونه زیستن» فکی کردن 
و مبارزه کردن و... را خوب آموخته بود 
و یی در بردکتر ین پاران امام گشته بود. 
در له اول اعاب سای ۳ 
سازمانی که تحت نظارت مستقیم امام و جود 
داشت و بار سنکین انقلاب را بدوش میت 
کشید جمسمیتم‌ای موتلفه اسلامی بود که از 
اهمیت فوق‌العاده‌ای بر‌خوردار بود. اما از 
آنجائی که امام نمی‌توانست دائماً در جریان 
مستقیم باشد» استاد مطبری را که از جست 
طهارت فکر: روح» وایمان ومبارزه سالمهای 


سال امتحان پس داده بود و نرزد امام کاملا 


مالعا ماد بو ۵ بعنو آن ناظر براعمسال و 


یه پمپتس ین وجه ات سسولیت ۳ انجام داد. 
ار ای که ات مطیری ففل 


برای خد!ا مبارزه می‌کرد. رازداری و تقیه 
را شيوة خود ساخته بود و هرگز بای 
رای زر ای ات مک با 
اساس بود که استاد با تقیه و زیرکی از 
کل رز تاه رده ود اکرعه باره ۳ 
بجرم هدایت مو شم وارتباط و پشتیبانی از 
امام بز ند.ان افتاده بود. اما چون مدر گی در 
دست سل | تنل شر بعا استاد را آزاد می‌گردند. 
به‌همین دلیل استاد همواره در تبر رش‌حملات 
باصطللاح انقلابیون شرقی و غربی قرار 
داشت. 

اگر ما ام‌وز از استاد چنین یاد می- 
کنیم» هرگز داعی این نیستیم که بدرستی 
انتاه تاه و اعتراف مک که 
باید دهمپا کتاب در مورد شخصیت وی توشته 
شود و دهما سال بگذرد تا شاید به نقش‌عظیم 
وی در راه احیای تفکر اسلامی پی برد. 
پاورقیا : 

اب لازم به تذ کی است که بعضی از 
روشنفکران غربزده‌ای که عرق مذهبی هم 
دار ند» مدعیتد که با اسختن اسلام به‌علیم 
فيزيك و ترموديناميك» اولین بانی نزدیکی 
حوزه‌ودا نشگاه بودند» درصورتیکه این سخن 
کاملا خلاف واقع‌است» در حقیقت‌باید گنت 
که ای ار وصتعکران لشتر ال مسسش ما صتودسطل 
استعمار (چون تقی‌زاده‌ها) مآمور برقراری 
ارتباط با علماء حوزه بودند تا با مکی و 
حنله خاص حود تواند و اسان‌سار و 
الیی خوزء‌هار! بشود مناقم ود دار بابانشان 
بغبیر دهتدت و با حخصنلت. معتتد بودند دین از 
سیاست جداست اما مسی‌توان از تعصبات 
مذاهبی .در "راه بدست گرفتن حکومت شود 
جست» لد این افراد در عنن حالیکه حو و 
مذ‌هبی بودند و با روحانیون م‌تبط» اما با 
دحالت روحانون در ساست هدید مخالف 
بودند» وما شاهد بودیم که در مراحل اولیه 
اتقلاب» این افراد در برابر روحانیون اصیل 
چه کار شکتیتها تین که نگردند. 

(- بای توجه نمود که در اوایل سال 
رای وک ای رستلج ناف 
مسلحانه خود انتقاد کردنه و .به‌شسوه 
باصطلاح سیاسی» م‌دمی» روی آوزدند. 


بتاح‌انقلات ۱۳ 


بسم الله الر حمن ال رحیم 
و الفعرء ولیالعشر 


ساعت ۱۰ر۲۳ دقیقه یکشنبه شب ۲۱ر ار ۶۲ در پی حمله 
طفرمنذانة مقدماتی» اولین. مرحله از هملیات گستردة و الفجر 
با کلمه رمسز باالبله باابته باالته آغاز شد و پیکارگران سلحشور 
اسلام بمنظور احقاق حقوق حقه امت ایران و دفع تحاوزظالمانه 
مزدوران صدام این دست‌نشاندة خائن‌امیریالیسم هجوم گسترده‌ای 


آغاز عملیات 


شب سیاه چپپرة خونبار خود را در 
تمامی جببه‌های جنوب بنمایش درآورده و 
خورشید مغرب رفته رفته در ظلمات آخرین 
شعاعمپای قرمزرنکت خود را از ستیسسغ 
تاه تخد وا در نارشان کوب 
و بلند» جنوب از نظ پنمپان می‌شد. 

سایه روشن بدنمپای مطبی رزمندگان 
نیز بتدریج از نظر محو و تاریکی محضص 
بن‌س‌تأسن جببپه حکمش‌ما شد. والی در يك 
ققطه: جوا میرن شدای شاف ان قیاق 
پنش با.جالاتی.دگن‌گون ! نتظا نی کشید ند 
تا به‌یاران خود در خطوط مقدم جیمه 
بییو ند ند و عملیات حساسی را آغاز نمایند» 
عملیاتی که نه تنمبا خود بلکه مردم ایران 
در پپنه جببپه و پشت جبمبه هرلحظه جویای 
رسید.نش و فجر صادق را برآن متصور بوده 
و هستنه , 

نیروهای لهمکن اف :با غنگهی بیان 
ماندنی اعمالی را بجا می‌آوردند که نمهایت 
خلوص و اوج ایسان را بیان بسود» 
رزمندگان توانمند اسلام تك به‌تك همچون 
نودامادی که به حجله عروسی پای می‌گذارد 
به عشق شپادت دستان خود را در حنا فرو 
برده و به صف از میان دود اسیند عبور 
می‌کرد ند. آری در نزديك‌ترین ساعتب‌ای 
باقی مانده به وصال» حنابندان کسرده و 
خوشحالیشان بعدی بود که قلم شکسته‌مان 
را یارای وصف آن نیست. اینان می‌دانستند 
که تا ساعتی دیگر تنبا خود در برایسر 
خدایشان خواهند بود و در زیر سساران 


یساحانفلاب ۱۴ 


ی ویب و ۳ 
اس ی 


نیروهای اسلام دد دل شب نادور زدن دشمن و 


را بر علیه دشمن کافر شروع نمودند و ضربات سنگینی بر 
پیکر ارتش زبون خصم وارد ساختند. این عملیات که منجر به 


گلولهء توپ و خمپارة دشمن» سبکبال بسوی 
معشوق پرواز خواهند کرد. در این بین 
میاندار مراسم حاج‌آقا بخشی که برادر و 
پسرش را به‌پیشگاه خدا در جبمه‌های نبرد 
قی‌بانی داده بود با روحیه‌ای باور نکردنی 
س‌اقب بود تا گوسفندان بموقع در مسیس 
رزمندگان قربانی شوند و بدین تر تیب‌چیزی 
از قلم نیفتاده باشد. 

زائ‌ان ال يك به‌يك سس به سجده 
ممیوه اه هن رها ها 
با خاك جبپه مخلوط می‌شد با تضرع عفو 
خود و پیروزی رزمندگان و توفیق لقاءالله 
را از خداو ندمنان طلب می‌نمودند» شوزی 
عجیب در میان. برادران حکمشر‌ما بود» پس 
از دو ماه انتظار اينك مرحله تختج هیا از 
دالفجسی با هجومی غافلگیرانه که از 
خصوصیات این حمله بود بسوی مواضع 
دشمن آغاز می‌شد و رزمندگان با دستان 
نکین از حنا می‌رفتند تا محاسنشان را با 
خون خضاب‌کنند وپیروزی اسلام بی‌استکیار 
جمپانی را در جببه‌های نبرد با ایثار جان 
امضا نمایند. 

انتقال نیرو به خطوط مقدم در محور 
های عملیات صورت گرفته و همه چیسز 
مس‌یقاً آماده می‌شد تا سسانجام لحظه مو عود 
فا رسید: 

۲۳/۱۰ دقیقش»» یکشنبه شب» 
فروردین ماه یکمپز اروسصدوشصت‌ودو: 

به کلیه و احدها لاحول ولا قوء الا بالله 


یا الله پا الله یا الله به پیش: با ایستن 


تابودی تعداد کثیری از نیروهای پیاده و زرهی عراق شد بار 
دیگر نشان داد که قدرت مانور در طول تمامی جببه‌ها با قوای 
اسلام است و سرپازان وابسته بعث همجون عروسکی لاهن 3 
که رزمندگان سلحشور ما بخواهند کشیده می‌شوند و در دام 
غرور و خودکامکی صدام که بدست خود برایشان آماده ساخته 


کلمات نخستین مرحله عملیات ظفر‌مند 
والفجر بمنظور درهم شکستن موانع و 
استحکامات دژگو نه عراق و انمپدام نیروهای 
متجاوز بعث آغاز گردید و رزمندگان پر 
توان پیشروی خود را از درون شیارها و 
کانالمبای مسی بسوی نیروی زبون‌ودرماندةه 
بعثی آغاز کردند و همزمان سنکگر نشینان 
قرارگاه می‌کزی خاتم الانبیاء (ص) مرک 
عملیات مشتسك سپاه پاسداران و ارتش 
جمپوری اسلامی به دعای توسل یاری جسنته 
و دست بسوی خدا و شفاعت انمه علیمم- 
السلام در بارگاه حق‌تعالی دراز . نمودند. 

نیروهای‌اسلام در دل‌شب با دور زدن 
دشمن و دربرخی ازنقاط بادرگیری‌مستقيم 
پورش بی‌امانشان را آغاز نمودند و سقوط 
خطوط مقدم تماس دشمن بی در یی از بی- 
سیم‌ها شنیده می‌شد. 

در نخستین ساعات شرو ع عملیات‌قوای 
کافی بمی: شکنمت تلخ‌را با تما ۱۳۳ 
مجروح‌شدن عدءهً کثیری از نیروهای خود 
پذ‌یر | شد و از مواضع قبلی زبونانه فی‌ار 
نمود و تا ساعت ۷۵۵ دقیته بامداد روز 
بعد اکثر مواضع و اهداف عملیات کسب و 
بالنسبه تثبیت شد. 

با بازتاب اولین شماعپای نورانی 
خورشید آمبولانسپای خطرو جمت‌انتقال 
مجر‌وحین و شمدا بحرکت درآمدند و ما در 
مسیس خود بسوی خطوط متدم محورهای 
عملیاتی شاهد تلاش کسترده آنان و نیسن 
برادران ایثارگر هوانیروز که بوسیله 
هلی‌کوپتر در تسریع امر تخلیة مجروحین 


گرفتار می‌آین ۵ 


نقشی موثش داشتند بودیم. با یکی از همین 
آمیولانسمها بطرف خط حرکت کردیسم. 
در میان راه مقدمات آماده‌سازی عملیات 
را در نخستین مرحله که طی دو ماه بوسیلهٌ 
جان بر‌کمان اسلام پ‌یاشده بود می‌دیدیم و 
پاد حماسه‌های جاوید رزمنددگان در شب 
اس خاک از رضایت در ما بر 
سای که پار شنگین مشناهده 
جراحتپای سطحی يا عمیق مجر‌وحین 
عملیات و بالات از آن پیکر پاك شدای 
شب قبل را بر قلبمبایمان سبکتر می‌نمود. 
در خط مقدم 

هرچه به‌خطوط مقدم نزدیکتر میب 
شدیم بی شدت آتش دشمن افزوده می‌شد و 


در طول نزديك به سی و دو ماه جنگث تعمیلی و برای 
چندمین بار قوای اسلام با نیروی ایمان برتری کامل خود را 
به خصم زیون نشان داد و با درهم‌شکستن موانع و مسواضع 
مستعکم دشمن و نفوذ به‌قلب نیروهای فرسودة عسراق قسمت 
عظیمی از نیروی وی را نابود ساخته و بخشی از اراضی‌اشغالی 
را از لوث وجود آنان باکسازی‌نمود. آنجه در زیر می‌آید گزارش 


گونه‌ایست از شکوه حماسه و ایثار رزمندگان برتوان اسلام در 
منطقة عملیاتی و الفعر» نبردی سپمکین و طاقت‌شکن در مکانی 
به‌وسعت یکصد و پنجاه کیلومتر مربع و زمانی کمتر از ۴۸ 
ساعت» شرحی از چگونگی پایداری «تك»آوران بیروز جمپوری 
اسلامی و دفع ۱٩‏ باتك در عرض کمتر از یسك روز؛ ضد | 
حمله‌هایی که تماما در برابر عظمت اراده و ایمان رزمندگان 

اسلام» بوزه برخاك سائیده و باشکست مواجه شدند. ۱ 


په‌همان نسبت راه عبور خودروها در میان 
میادین مين باریکتر می‌گردید. تعدادی از 
آمیولانسمپای حامل مجروح مشاهده مي‌شد 
که یا براثر برخورد با مين و یا انقجار 
گلوله توپ و خمپاره از هم متلاشی شده‌بود 
و این امر قساوت قلب مسزدوران دست 
نشانده صدامیان را بخوبی نشان می‌داد. 
از سنگر‌های کمین دشمن که با محکمترین 
امکانات ساخته شده درییا بر هجوم عظیم 
رزمندگان ِِ تاپ مقاومت نیاورده و 
سقوط کرده بود گذشته و میدانیای دسیع 
مين» سیممپای خاردار» تله‌های انفجاری و 
بدست توانای پیکارجویان ما فتح شده بود 
۰ و بسیاری از داممپای مک صنامی را که 
پشت سس گذ اردیم. 


عمق موانع در این عملیات. بیان 
این نکته بود بار دیکر جنکت‌موانم» پیش از 
نیروهای ز بون بعث بسراغ رزمندگان‌اسلام 
اتمه ول انار با تاه از ار 
گذشته سریعاً از آنپا عبور کرده و با قوای 
کفر‌پيشه صدام درگیر شده بودند. در این 
بین شاهد شکوه و حماسه و قاصه ایثار و 
جانبازی. پیاسی دیکر به‌ارمفان آورده 
بودند. جانبازان سلحشور اسلام بمنظور 
تسریع درامر پیشروی قوای‌اسلام داوطلبانه 
بروی سیسپای خاردار دراز کشیده بودند 
تا دیگر رزمندگانمان از بدن یاك اما 
سوراخ سوراخ و غرقه به‌خون مطیرشان 
بعنوان یل استفاده نموده و از این موانع 
عبور کننكد... 

... و باز امدادهای البی نیز بسه 
یاری از جان گذشتگان آمده و درمسیرعبور 
رزمندگان بی‌تاثیرترین موانع» بشکه‌های 
حاوی موادآتش‌زاء تله‌های انفجاری ومین- 
های منور بودند که قوای اسلام با عبور از 
آنمپا فتح نهایسی استلام را در ناسودسازی 
مواضع دشمن بشارت دادند. 

در میان تمامی موانع کاشته شده» دو 
کانال وسیع بعمق ۴ و عرض ۷ متس و بطول 
بیش از ۱۰۰ کیلومتر مشاهده می‌شد که 
درو نشان سیمپای خاردار حلقوی و مینمای 
مختلف کار گذارده شده بود. ولی برادران 
مبارز و غیرتمند به‌آسانی از آنپا عبور 
نموده و پس از کشته و زخمی نمودن 
نزه‌يك به ۲۰۰۰ تن از قوای بعثی اهداف 
مورد نظ را تصرف نمود» و ۱۵۰ کیلومس 


پسام‌اتفلات ۱۵ 
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فوایع زار رای احفالی شاه تا از پوت 
دجود بعثیان متجاوز پاکسازی کرده بودند. 

در نخستین شب عملیات ارتفاعات 
استراتزيك ۱۱۶ و ۱۴۵ ۶ ۱۴۳ در منطقه 
مسرزی حمرین و چند روستا در حاشیه 
رودخانه دویرج و پاسگاه مرزی پیچ‌انگیزه 
آزاد شد. 

در طول نخستین روز پس از آغضاز 
مرحله یکم عملیات والفجر آنچه در آسمان 
منطقه جلب توجه می‌نمود پوشش هوایسی 
تیزتکان نیروی هوایی جمپوری اسلامسی 
ایران بود که کوچکترین مجال حرکت به 
خفاشان .کور دشمن را نداده و ضص‌گونه 
قدرت عمل را از آنان صلب نموده بودند. 

لشکریان افتخارآفرین اسلام درساعت 
۳ بامداد .روز , سه‌شنه ۱ بخش 


#2 رزمتد نان اسلام داز 
از دیکتر ین ساعتهای باقرماندمٌ 
به وصال, حنابندان کسرده و 
خو شحالی‌شان به حدی بو که 


قلم را بار ای وصف آن نیست 


دیکری از عملیات گسترده والفجر را آغاز 


نمودند تاطی‌آن به تکمیل مرحله اول‌عملیات 


بوچ 


ع د يم 


جبال بندر (عمق ده کیلومتری خاك عراق) 
محاصره نموده و با به‌آتش کشیدن آن کلیه 
نفیات آن را بمپلاکت ,بر‌سانتد. در این 
بین دشمن شکست خورده به‌شيوة معمول‌خود 
پس از ۱۸ پانك سبك در ظزف ۲۴ ساعت 
پس از جمع‌آوری نیروهای احتیاط و 
باقيماندة تیپبپای منهدم شده» بتوسط. يك 
کردان. تانك . کاهل توزدعمسن ند تاد 
ستکین خود را دز صاعت ۱۸ ووز سه‌شنته 
آخال اتود تا شایت آپتوا ند مواشمی را که 
قوای اسلام یس ۲۱ ضاه از اشعال ۱و 
خارج ساخته بودند مجدداً بچنگث آورد» لکن 
این ضل حمله فر با معاومت سر تا 3 
رزمندگان اسلام رویرو و بشدت سرکوب 
شد. برائی این ضدحملهة مفتضحانه گروه 
زیادی از نیرو های‌عراق به‌اسارت‌رزمندگان 


۰ در حستین ساعات شر وع 
عملیات قوای کافر بعثی 
شکست تلحی دا با تحمل کشته 
و سر دج شاان عكه کثیری 
از نیر وهای خود پذیر) شد 


کشته و رخمی شدن بیش 
از مردودان بعثی» نکی از 


نباز ان سلحشور اسلام به منظور تسر بع در امر پیش وی 


اسلام درآمد و تعدادی از تانکپای دشمن 
نابود شد. 

پس از بازدید از خطوط و محورهای 
عملیاتی والفجر که شمار بسیار زیادی از 
کشته شدگان عراق در آنما مشاهده می‌شد 
راهی بیمارستان شمدای والفجر شدیم که 
در یکی از محورهای عملیاتی بنا شده و با 
تجمیز ات بسیار مدرن‌بهامر درمان مجروحین 
اختصاص یافته بود. 

یکی از نکته‌های جالب توجه تجمهیز 
این بیمارسخان به ۶ اتاق ما ۳۳ 
متخصصین جراحی عروق واعصاب و.... 
مدام مجرو حینی را که منت یا پای نان 
قطع شده وامکان پیوند آن قبل از گذشتن 
وقت زیاد میا بود مورد عمل جراحی قرار 
داده و بااین اقدام خیرخواهانه سودمند 


+ سب امدادهای الهی» 
در مسر عسور رزمن د کان» 
بی تا ثیر تین موانع»بشکه‌های 
حاوی مواد ] تشز ا؛ نله‌های 
انفجار ی و مین‌های منور نود ند 


۱ 


ار ۸۵۰۰ تن ۱ 
نتایج این عملیات نود 


سبب می‌شد ند تا از قطعم عضوی از اعضای 
بدن رزمندگان با رسیدگی سریع جلو گیری 
بعمل آید. 
در اینجا نیز بار دیگر شاهد تلاش 
خستگی‌ناپذیر خلبانان هوانیروز بودیم که 
بوسيلة هلی‌کوپتر به‌امر تغلیه مجسروح 
مشغول بودند و با سعی خود مکمل خدمات 
برادرانمان در اوژانسپهای خط مسدم و 
پشت خط می‌شدند. دراین بین تنی چند از 
اسر ای مجر‌وح عر‌اقی مشاهده می‌شد ند که 
در اوژانسپای جبمه مورد معالجه قرار 
گرفته و بانپایت دقت مورد مراقبت بودند. 
نگاهمپای متعجب آنان خود حاکی این نکته 
بود که چه تبلیغات شوم و دروغی نسبت 
به‌ایرانیان در اذهان آنان پیاده کرده‌اند و 
اسلام راستین را چگونه نزد آنپا وارو نه 
جلوه داده! ند. 
درسوهین شب ازآغاز عملیاتو الفجر 
نیز با کمین و پیشروی رزمندگان اسلام 
ضر‌بات سنگین دیگری برخصم متجاوز واره 
شد و تعداد دیگری از تییمای پیاده و زرهی 
دشمن بطور کامل يا نسبی منپدم گردید. 
کمپ اسرا مرتباً از اسیران جدید 
پر و پس از بازجوئیمپای مقدماتی تخلیه 
می‌گردید. تعداد اسرا به ۳۵۰ نقر رسید. 
در سین ساعتات بامتداد روز 


۱ 


چپارشنبه ۶۲/۱/۲۴ دشمن متجاوز با 
استمداد از دو تیپ پیاده و مکانیزه و چند 
گردان کماندویی معر‌وف به حطین ۴ پاتكت 
سنکین را برای بازیس گرفتن مواضع از 
دست رفته آغاز نمود که هربار با سر کو بی 
شدیدی مواجه گردید و رزمندگان اسلام 


۱ 


متشکل از نیروهای پسیج» سیاه و ار تش 


جمسپوری اسلامی موفق شدند چندین‌گرو هان 
از تییمپای یاد شده را بکلی منمپدم نمایند و 
بیش از ۲۸ دستگاه تانك و نفر بر متجاوزین 
را منهدم سازند طی این عملیات ٩۰۰‏ تن 
دیگر از قوای کفرپيشة عراق بملاکت 
رسیده و تعداد نیروهای دشمن که از آغاز 
عملیات والفجر کشته یا زخمی شده‌اند از 
فقیل ۰ ۶۲ تن گدشت. همچنین طی این 
عملیات دو فروند از هلی کو پتر های دشمن 


سس نگون شد. 


9 آخرین نتایج مرحله اول عملیات والفجر 


اب کشته و زخمی شدن بیش از 
۰ مزدور بعثی 

۲- به‌اسارت درآمدن ۳۵۰ نقر از 
افسر ان» درجه‌داران و سربازان باحتیا ط 
ای ۱ 

۲۳ پاکسازی یکصد و پنجاه کیلومتر 
مریع از اراضی میمنمان از لوث وجود 
صدامیان 

۴ انسدام بخشبای عظیمی از 

تیبمپای ۱۰۸ بیاده از لشکر ۱ مکانیزه» 
۱ بیاده» ۳ گردان کماندوتی و ۲ واحد 
۰ نفری از مزدوران جیش‌الشعبی 

۵ انمیدام بخشمهای عمده از تیسپای 
۴ و ۶۱ زرشی» ۹ ۰۷۰ ۷۰۳ و 
۷ از لشکر ۱ مکانیزه» تیب ۶۰ زرهی و 
۳ از لشکر ۰۱۲ تیب ۱۲ زرهی ازلشکر 


از تیب ۸ مکانیزه لشکر ۲ عراق و گردان 
۴ تموز از تیب ۱۷ زرهی لشکر ۱ عراق. 

۷- انهدام یسك تیب از نیروهای 
مزدور سودانی. 


#ت انمپدام ۵ فر 9 نسلد 


تویدار از قوای 


در هفتهٌ آخر آوریل سال ۱۸۸۶ 
کار گر ان و صنعتگران در اعت‌اض به‌ظلم 
و ستم سر‌مایه‌داران و چیاولکران دو لت 
مر کزی آمر‌یکا که از دسترنج و عرق جبین 
آنپا کاخپای مجلل می‌ساختند و هرگز به 
وضع رفاهی آنان توجپی نمی‌نمودند. 
اعتصابات کارگری شروع شد و متقابلا 
دولت مر کزی در مقابل کارگران ایستادگی 
کرده روز به روز برجمعیت کارگران 
مبارز افزوده گشت تا بالاخره به ۴۰۰هزار 
اعتصاب کننده رسید. سی‌انجام ذر روز اول 
ماه مه ۱۸۸۶ دولت مر‌کزی وحشت‌زده به 
سوی کارگران بیگناه آتش گشود و با کشتن 
تعداد بیشماری از آنان جنایت دیگری را 
بر جنایات خود افزود. از آن پس اول مه 
روز جمپانی کار گر نام گذ اری شد و کارگران 
سراس جبپان متحدا به‌منظور اعتراض به 
چپاو لگریمپای سرمایه‌داران و زورمنضدان 


شرق و غرب به تظاهرات می‌پرداختند. 
استعمار گران شرق و غرب که تظاهرات و 
شعارهای کوبند؛ٌ کارگران در اول مه را 
مفایر با منافع خود یافتند». سعی نمودند که 
قالب را حفظ و محتوی را بسود خود تغییر 
دهند» و متأسفانه باید اعتراف کرد که در 
امن واه موقق: ها نفاه . در آیتعاست که 
نقش حساس و سر نوشت‌ساز کارگکران 
مسلمان» متعبد و انقلابی ایران در قبال 
کار گران تحت ستم شرق و غرب مطرح میت 


سِ 


گراند» ادن این راوز,امنت که,باید کارگر ان 


حجود به خدمت گیر ند 


مسلمان و انقلابی ایران با بی‌گزاری 
راهپیمائی جان دو باره‌ای به چسم نیمه‌جان 
و تحت ستم کارگی‌ان جمپان داده و آنان را 
نمایند. 


کار از نظر اسلام 


6 تشویق به‌کار: 

قرآن کریم آیات بسیاری در خصوص 
ضرورت کار و کوشش دارد از جمله می- 
فر‌ماید : 

«بوسيلة آنجه خداوند بتو مسرحمت 
فرموده سرای آخرت تعصیل کن و نصیب 
خود را از این دنیا نیز فراموش نکسن,! 

بدین تر تیب اسلام تلاش و کوشش در 
راه تمپذ یب و تز کیه نفس و ار تقاء کمالات 
روحی و معنوی همراه با کسب مایحتاج 
مادی ز ندگی را می‌پذیرد». و هگن اجازه 
نمی‌دهد که مسلمین از زندگی مادی بطور 
کلی جدا شده و صرفا به زندگی اخروی 
بنگ‌ند و يا بالعکس» بلکه روش اصیل 
اسلامی اینستکه هم برای کسب مایحتاج 
دنیوی تلاش کنند 3 هم بر‌ای‌ذخيره اخروی 
که «الدنیا مزرعة‌الاخره» و از این دیدگاه 
تلاش و کوشش مادی باید در جپت وسمت 
معنویات و کمالات روحی المپی بکار گرفته 
شود امام صادق )( میش‌ماید «دنیا و ثروت 
کمك خوبی برای تقوی و آخضرت مژمن 
هستند» ۲ و نیز قرآن کریم می‌فی‌مای دلاو 


خواهد شد که دزدان فکر و اندیشه در صدد اغوا و فرب 
کار کسر ان بر آمدی» ]نان رادر جهت اهداف شوم و استعماری 


همینکه نماز بپایان رسید پراکنده شوید در 
روی زمین و از کرم خداوند روزی‌بجوئید 
و خدا را بسیار یاد کنید شاید رستگکار 
شوید»۲ و همچنین میش‌ماید «و در اطراف 
زمین راه بروید و از روزی او بخورید و 
باژ کشت بسو ی اوست»۴ 


۵ کار شراقت است: 

متاسفانه دنیای امروز با فاصله 
گرفتن از تعلیمات قران» انار و ۳۱ 
اطباد (ع) بشکلی مبتذل شده که کارهای 
پر درآمد ولو نامشروع را شریف. و کار 
های کم‌درآمد ولو مشرو ع و حلال را حقیر 
می‌دانند اما از نظر اسلام عزین آنچه که 
مورد مذدمت و سرزنش است تکدی‌۵ است. 
در حدیثی آمده است که «خداوند از بنده‌ای 
که دهانش را باز کند و بگوید: خدایا مرا 
روزی بده» بدش می‌آید.۶ رسولخدا فی‌ود 
«ملعونست ملعونست کسیکه سربار دیگران 
باشد» بر این اساس کارهای حلال درآمد.- 
های مشروع از نظر اسلام موجب شرافت 
و اکرام موّمن است و آنچه که سوجب 
حقارت انسان است کارهای نامشرو ع 
و درآمد‌های حرام و تکدی است» لذا در 
فر هنگی اسلامی معروف است که «هیچ‌کاری 


بی‌ای مرد عیب نیست.» 


کار جمپاد است: 
اسلام برای کار ارزش و احترامی 
همطراز با جپاد فی‌سبیل‌الله قائل است. 


سح _«__ سآ 
کح 


در این مورد روایتی است از امام هشتم 
)ع که قرمود «یاداش کسیکه مخارج خود 
و عائله‌اش را از قضل خداوند میحوید از 
یاداش کسیکه در راه خدا جپاد میکند» 
پبشتر است». ۷ امام صادق )ع( قرمودند 
«کارگران متعپد محاهدان راه خدایند» و 
نیز می‌فرموده‌اند «آنکه برای امین 
خانواده‌اش زحمت می‌کشد» همحون مجاهد 
در راه خدا است»*. 


کار عبادتست: 

دو نفر از اصحاب پیامبر در حالیکه 
یکی از برادران خود را بر دوش میب 
کشیدند به‌حضور پیامبراکرم(ص)رسیدند» 
حضرت حال آن‌شخصرا از آندونفریرسید» 


عرض کردند: ازهیچ‌نمازی فار غنمی‌شود جز 
اينکه وارد نماز دیگر میشود» و هیچ‌روزه‌ای 
را افطار نمی‌کند مگر اینکه روز دیگرش 
را روزه میگیرد و اکنون حالش طوریست 
که مشاهده می‌فرمائید» حضرت فرمود؛ پس 
چه کسی شترش را میجراند و که برای 
ادارة زندگی عائله‌اش کار میکند؟ عرض 
کردند. ما متحمل هستیم» حضرت فرمود: 
شما از او عایدترید». 

رسول خدا (ص) قرمود: «عسادت 
هفتاد جزء است که برترین آنپا کار از 
طریق حلال است»؟ و نیز فرموده‌انسد 
«کسیکه شب را بسر برد در حالیکه در راه 
تحصیل حلال» خسته شده باشد خداوند 
گناهان او را می‌بخشد *۰۱» 


۵ انبیاء همه کارگرند: 
اما ششم (ع) از جد بزرگوارش علی 
(ع) روایت کر‌ده که قر‌مود: «خد‌او ند به 


حضرت داود (ع) وحی فی‌ستاد که ای داود 


تو خوب بنده‌ای هستی» ولی حیف که با 
دست خود کار نمیکنی و از بیت‌المال‌ار تزاق 
می‌نمائی» حضست داود از شنیدن این دحی 
چپل روز کریه‌کرد» آنگاه خداوند به‌آهن 
المپام نمودکه پی‌ای‌داود نم شود ازآن بیعد 
آهن در دست داود مانند موم بود و هس 
روز زرهی از آن میساخت» ۱۱ 

ابوعمی شیبانی گفت حضرت صادق 
(ع) را دیدم در حالیکه عبائی بردوش و 
بیلی در دست داشت و عرق از پیشانیش 


میچکید» عرض کردم: فدایت شوم بیل را 
بمن بدهید بجای شما کار کنم. فرمود «من 
دوست می‌دارم انسان برای بدست آوردن 
روزی از حرارت خورشید» اذیت ببیند» ۱۲ 

مام ششم (ع) خربود 

«من در بعضی از املاك خود بقدری 
کار میکتم تا عرق کنم» حال آنکه هستند 
کسانیکه آن کار را انجام دهند» تا خداو ند 
سافت که من طالب روزی .سلاله منباشم ۱۴ 


۵ ارزش کشاورز و کارگر در اسلام: 
امام ششم در خصوص کشاورزان 
فر‌موده‌اند: «زارع از گنجپای خداوند در 
روی زمین میباشد و هیچ عملی نزدخداو ند 
از کشاورزی محبوبتر نیست» خداوند هیچ 
پیغمبری را نفر‌ستاد مک آنکه زراعت‌می- 


عبادت هفتاد ح ۶ است ۱ 
که بر ترین آنها کار از ظریق حلال است | 


کر درک هل رای بون ,۱۳ 
و نیز فر‌مود: «مقام آنان (کشاورزان) از 
همگان برتن بوده و طبقةُ با ب‌کتی می- 
تاستت . 

روزی پیامی اکم (ص) دستپبای 
پینه بسته و خشن کارگر انصاری را دید 
قرمود: سبب این خشونت چیست؟ کارگ 
انصاری حرض کرد: الثر بیل‌زدنست که 
بوسیلةٌ آن عائله‌ام را اداره می‌کنم احضرت 
دست او را حر کت داد و بوسید و او راییش 
روی اصحاب گردا نید و فر‌مود: «این‌دستی 
است که خدا آنرا دوست میدارد» در روایت 
دیگری است که فرمود: «اين دستی است‌که 
آتش‌به آن نمی‌رسد». 


۵ کار و کارگر ازدیدگاه امام‌خمینی؛ 
ایام امت رهب کبین مستضمفین‌جمپان 
بخایی اس ولیتاه | ی پونه اقس رس 
صدد رهانیدن محرومین و مستضعقین و 
بویژه قشس زحمتکش کشاورز و کارگ 
بوده و هستند و در این زمینه بیانات 
مبسوطی دارند. که برخی از آنپا را ذیلا 
خواهیم آورد. 
«کار خلاصه نمیشود ید4 جنیش 
مخصوص, و کارگر خلاصه نمی‌شود به4 
گروهی خاص, و به‌این‌انگیزه روز کارگر 
روز همه ملت است نه بخش خاصی ازآن». 
«مااین‌دو روز را بز رگت‌می‌شماریم از 
برای اینکه این روز را قرار داده‌اند برای 
کار گر. 
«همین کارگر» صانع» بازاری» این 
صنف اداری» کشاورز حقیقیی» این توده 
حقیقی ملت‌اند. انتغاب روز جبانی کارگر 
بعنوان روز کارگر در تاریخ انقلاب‌اسلامی 
ایران نشانی بر همبستگی انقلاب اسلامی 
ایران‌با جشنبای‌مردمی‌و اصیل‌جپان است. 
«کارهای تخریبی کار نیست و روز 
کارگر هم از آن کارگران مخرب نیست. 
«این کارگرهای ما اشخاصی هستند که 
مدیر جامعه انسائیت هستند» اداره امور 
مملکت‌هاء اداره امور کشورها بدست اینما 
است» بدست کشاورزان» بدست کار گران 
کارخانه و دهقانان و کشاورزان» اینمپا 
هستند که اداره مکنند کشورها را. 
«کارفرما سالاری در حکومت اسلامی 
عامل یاس کارگران از نظام اسلامی‌است. 


۱٩ یسام‌اتشفلات‎ 


«مناسبات غیر عادلانه بین کارگر و 
کارفرما و وجود فاصه‌های طبقاتی در نظام 
اسلام تکوم است 

«شما کارگران و کشاورزان محترم 
در سایق تحت نظارت طاغوت بودید و کار 
های شماً نادیده گرفته میشتل» ۰ 


| امکانات بر ای مخترعین 


متأسفانه جمپوری اسلامسی ایران 
وارث تمامی خرابیپا و بی برنامگیپا و 
وابستگیم‌ای صنمتی کشاو رزی‌دوران‌طاغوت 
است» فساد آنچنان با شیرازه کشاورزی و 
صنعتی آمیحته شده است که بسادگی قادر 
به جبران آن نیستیم» بلکه مدت مدیدی طول 
خواهد کشید تا صنعت و کشاورزی را از 
تمامی آلودگیمپا» پاك و مطیر ساخته و در 
خط تولید در جپت استقلال کامل صنعتی 
و کشاورزی درآوریم. 

بنظر ما یکی از طرقی که ما را در 
این جبت یاری می‌نماید ایجاد کارگاهما 
و آزمایشگاهپای‌بزرگث صنعتی و کشاورزی 
در کلیة شبرها و یا حداقل چندین شبر 
کار گران» استاد کار ان» همهندسینومتخصصین» 
آنمپا را جذب نموده و دولت با مپیا نمودن 
تمامی امکانات لازم» از فکر و تجربه‌آنان 
صرفاً در جمبت ابداع اختراع و یا کشف 
مجبولات صنایع پیشرفتة جبان استفاده 
نماید و سیس با در دست داشتن تمامی 
معلومات آنرا در خط تولید بباندازند 

متأسفانه امروز بدلائل بسیاری» 
هنوز متخصصین و استادکاران ما تمامی 
وقت خود را در کار صرف تولیدی مصرف 
می‌کنتد وا اين"دز شرایطی است, که. یكك 
کارگن ساده پنن لز بچتت تاه قایر اایشت که 
عیناً همان کار را انجام دهد. 


امکانات رفاهی: 


کارگران و کشاورزان از شریفتر‌ین 


۳۹ 


طبقات اجتامتم در ند اسلام 


همستند شریان حیاتی واساسی و شالود؛ٌ قوام 
ِِ_ِ بودهو 


جامعه همواره بد ست نت 


قشر محترم را به‌بند کشیده و زالوصفت 
خون این قشر شر‌یف را مکیده‌اند. لُذا اسلام 
ختایت عتامیی نه‌این فش کاود ایا 
امیر المومنین علی (ع) در عید نامه تاریخی 
خود بمالت اشتس «استاندار مصر» مینویسد : 
«اگر زارعین و خراج دهندگان از 
سنگینی خراج شکایت کنند و با از علت و 
آسیبی که به‌محصول رسیده یا از قطع‌شدن 
بپرة آب یا از نیامدن باران و شبنم یا از 
تغییر یاقتن ودگرگون شدن زمینی که آب 
سیل ومانند آن یوشانده. با بی‌آبسی» گیاه 
آنرا تباه‌ساخته است» شکایت‌کردند» به‌آنسا 
تخفیف بده» باندازه‌ای که کار آنبا اصلاح 
شود و باید سبك ساختن بار آنبا برتوگران 
نیاید زیسرا تخفیفی که به آنپا داده‌ای 
اندوخته‌ایست که با آبادکردن شپرها و 
زینت‌دادن حکومت بتو باز میگردانند» و با 
جلب خوش‌بینی آنببا و خرسند بودن آنان 
از تو پواسطة برقرار کردن عدل وداد مبان 
آنا» تکیه‌گاهی برای‌خود ازعدل‌وداد آنمهاء 
فر اهم ساخته‌ای» چه‌پسا پراثر این نیکی‌دد 
مقابل پیش آمدهاه با خوشدلی ایستادگی 
کنند» زیرا آنجه برمملکت آیاد بار کنسی 
قدرت دارد» و ویرانی مملکت هميشه براثر 
بیچارگی و دست‌تنگی ملت پدید می‌آید.,۱۵ 
ارزیم نوپای جمم‌وری اسلامی از بدو 
پی‌وزی همواره مسائل رفاهی این قشر 
زحمتکش را در متن توجمهات خود قر‌ار داده 
است اما از اينکه این انقلاب در سنگرستیز 
با ابرقدرتبا مبارزه میکند ودر جمت‌خلاف 


هت 


ز گنجهاع آو نی 


۳ 4 


در دوی زمین می باشد وهیج 


دوز همستههتات ان 


ت سوئی برروی اقتصاد بیماد و به 
یادگار مانده از نظام گذشته داشته باشد جا 
آنجا که جمپوری اسلامی نتواند آنچنان که 
باید و شاید وظائف اسلامی خود را عملی 
سازد» و برادران کارگر 
هستنده اگس چه علیر غم مشکلات و مصائب 
اقتصادی» دولت توانستهاست کامپای‌بز دکی 
پر‌دارده لازم مه کی ست که امروزه 
کارگران مسلمان» متعید و انقلابی میین 
اسلامیمان با درنظر داشتن شرایط حساس 
انقلاب هر گز در فک مسائل مادی نیستندء 
بلکه از حقوق خود به دولت و جبیه‌ها تا 
سر‌حد مخکن کمكت می‌نمایند» ۳ ما ودو لت 
و ۳ 
بیشتر بپردازيم و ِ رفامی کار گرانر 
بمراتب بپتر از وضع کنونی نمائیم. 
وضع مسکن: 
یکی از مشکلات بزرگی که امروز 
کار گر ان متعمید وانقلابی کشورمان با آن 
درگیر هستند کمبود مسکن و اجاره‌بپای 
گز اف منازل است بطوریکه کار گری باداشتن 


به خرید و یا اجاره‌خانه 


ود مستحصس 


باید متقابلا به‌وضع مادی 


چندین نان‌خور قادر 
نیست لذ! باید هرچه سریعتر به‌این امسر 
رسید گی نمود وما پیشناد می‌کنيم که در 
کار خانسات وکا کاهبا که ان و شرایطی 
چون نظم و انظیاط, متعمید انقلا بی بودن» 
متاهل بودن» کارآئی و... برای کارگران 
در نظ گیرند و بارم‌بندی نموده و .هر 
کار گری‌را که نمره‌اش به‌حدنصاب رسید از 
متیاز مسکن و یا قرش‌الصتة طر ۳۳ 
مسکن. ب‌خوردان, نمایتد۱۶, ۱ یللت ۲ ۳ 


آشنائی با ز ند گانی شخصیت‌های اسلامی معاصر 


۰ 


بنام خدا 
بت تمپبه زندگننامه انباشته از بند و اندر یاسداران 
اسلام» اینبار خدمت حضرت آیت!... شیخ ابوالحسن شیرازی 
(") جهده معترم فشید رسیليم 
کاهی کوتاه به‌زندگانی این شٌ شخصیت عالیقدر نشان میب 
دهد که ایشان کسی است که بغاطر کسب علم متعمل رنجبای 
بسیاری شده است. و در این راه برای امرار معاش و ادامسه 
تحصیل وسایل اندك خانه‌اش را فروخته و به‌علت جو اختناق 
حاکم» در زمان رژیم منفور بملوی» دائم از شپری به‌شپر دیگر 
هجرت کرده و تا آنجا که در قدرت داشته موانع را از سر راه 
برداشته و به‌آنحه خدایش می‌سندیده عمل کرده است. 
حضرت ایت!... شیخ‌ابوالحسن شیرازی که بعنوان قردی 
متقی و زاهد شمرة خاص و عام است» از جنان تواضعی 
برخوردار می‌باشند که اسان را یقکر قرو می‌برد. . 
در آبتدای گفتکو از حضرت آیت!... در مورد زندکیشان 
برسیدیم در کحا متولد شده‌اند» چگونه و در چه حوزه‌هایی 
تحصیل کرده‌اند و وضح 0 درحین تحصیل چکونه بوده 
است و 
و سس آیتا... یا نفسی تواضعی 3 
اینجنین آغاز سخن کردند.. 


بسم۱... الر‌حمن الرحیم 

پنده در کوهستان دار اپ یکی از 
روستاهای بزرکگع آن منطقه متولد شدم و 
تا سن پلو غ در آنجا اقامت داشتم و زمانیکه 
۸ ساله بودم پدر و مادرم بر‌حمت ایزدی 
پیوستند و من چون علاقه زیادی به مسجد 
و درس حوزه داشتم تصمیم به تحصیل در 
حوزه گ‌فتم. 

در آن زمان مردم آن‌منطقه با رضاخان 
به مبارزه برخاسته بودند و رضاخان چپت 
سرکوبی مردم دو لشکر از سمت کن‌مان و 
شیراز به منطقه کسیل کرده بود د مردم که 
از جانپ پندرعباس و مناطق دیکر یه فررمان 
شیخ عبدالحسین لاری فقیه‌زمان جبپت‌مبارزه 
با رضاخان به آن منطقه آمده بودند بدست 
دزخیمان رضاخان پشدت سر‌کوپ شدند و 
بلحاظ اينکه رهبری آن قیام را طلبه‌ای 
بر‌عمپده داشت روحانیون در آنجا آسایش 
چندا نی ند اشتند. لذا» من جمبت تحصیل راهی 
دار اب شدم و چون مخارج و هزین زندگی 
زیاد بود و منمم بودجه‌ای نداشتم اقدام 


بفردش لوازم منزل نمودم و با پول آن به 
تحصیل پرداختم. 

تاحدود حاشیه ملاعبداّرا در داراب 
و اصطبانات خواندم و س از آن تا 
سطوح عالیه و مقداری فلسفه و علم کلام را 
در شبراز خواندم. در شیر از به‌جمپت‌موانمی 
از قبیل مشمولی و پوشیدن لباس روحانیت 
که از جانب دستگاه حاکم بوجود آمده بود 
درس‌خواندن را بسیار مشکل می‌کرد. ل | 
برای ادامه تحصیلاتم به مشمپد آمدم و در 
این شبن مقدس دد درس حاج‌میرزا مپدی 
اصفبانی شر‌کت کردم و حاج میرزا جوادآقا 
تبرانی نیز که از روحانیون بزرگوار مشپد 
می‌باشند در درس ایشان شرکت می‌کردند. 
سامالقلات ۲۲ 


و بعداً مداتی نزد؛ حاج شیخ ماشم که از 
معر‌وفین مشمپد بودند در همان اوقاتی که 
در مدرسه مزا جمفی امتحان مسدرسی 
می‌دادم ج‌یان کشتار مردم بدست دژخیمان 
رضا قلدر در مسجد گوهرشاد اتفاق افتاد 
که من هم مثل سایر روحانیون در مسجد 
گوم‌شاد تحصن کردم و در آن زمان‌افرادی 
از جانب مسئولین خراسان پیش من آمدند 
و گفتند شما احتمال نمی‌دهید که مامورین 
نظامی دست به کشتار مردم بز‌نند؟ خون 
جاری خواهد شد. دست از تحصن واعتراض 
بردارید. و من که قسادت و شقاوت این 
جنایتکاران را تا اين حد نمی‌دانستم که در 
خرم امامر ضا علیه السلام دست به کشتار سردم 
بی‌گناه بز نند در جو اب‌گفتم : نه. هیچ‌اتفاقی 
برگیدم ولی بملت خشتگی مفیط نوایم 
نخواهد افتاد و احتمال این جسارت را 
نمی‌دهیم. شب هنکام بود جپت کاری به 
منزل آمدم تا دو مرتبه به محل تحصن 
بر‌گردم ولی بعلت خستگی مفط خوابسم 
برد و صبح. فردای آن روز خبی کشتار 


دسته‌جمعی و دستگیر شدن جمعی دیگی را 
شنیدم و روز بعد؛ عبور و مرور منع شد تا 
جنازه‌های مردم ستمدیده را به خارج از 
شمی انتقال دهند و صحن مسجد راکه بخون 
عز یز آن آغشته شده بود پاك کنند. 
مهاجرت به نجف 

یکماه بعد عازم شیراز شدم. از آنجا 
که درس خواندن و پوشیدن لباس برای 
روحانیون با آنکه جسواز دولتی داشتند 
امری مشکل بود جمهت ادامه تحصیل قصد 
عزیمت به نجف را کردم. و بدنبال این 
تصمیم دگی بار قصدفر‌ودش مقداری‌ازوسایل 
زندگی کردم تا از طریق مرزهای خشکی 


و آبی به عراق زیمت کنم. اما» گوئی 
بخاطر مشمول بودن نمی‌توانستم از مرز 
بکذرم و ناچار به یکی از بنادر رفتم. ماه 
محرم بود و من در مسجد آن پندر پا آنکه 
منبری نبودم سخترانی کردم. بعد از اینکه 
از منبی پائین آمدم یکی از مأمورین دولت 
که از سخنرانی من خوشش آمده بود با 
اکنام و تکریم فراوان مرا به منزلشدعوت 
1 و با اصرار از من خواست تا عاشورا 
را در آنجا بمانم. 

جریان نجف رفتن را با میزبان در 
میان گذاشتم بعد به اتفاق او نزد رئیس 
شمبر بانی که از دوستان میز بان بود رفتم 
و رئیس شمپربانی که مرا درشیراز دیده و 
شناخته بود پس از اکرام فی‌اوان راه را 
مشخص کرد. 

از آن بندر با مشقت فی‌اوان بوسیله 
کشتی به آبادان و از آنجا قاچاقی به بصره 
رفتم و بعد به‌عماره و از آنجا به نجف رفته 
و مشفول تحصیل شدم . 

از اساتید آن زمان می‌توان مرحوم 
محمدحسین نائینی که مراجع فعلسی در 
محضر ایشان تلمذ کرده‌اند» مرحوم شیخ 
محمدحسین کمیانی» حاج سید ابوالحسن 
اصضیانی و حاج سید کاظم شیرازی را نام 
برد. 

پس از حدود ده سال درس خواندن 
در درس خارج حوزه علمیه نجف و تشکیل 
خانواده یا مشقت فر‌اوان و با توجه ببه 
اوضاع آن زمان ايران که رضاخان بر‌کنار 
شد. و فرز ندش روی کار آمده بود همراه 
خاانو اده عازم اییان شدم با توجه به وضع 
موجود آن زمان شروع به تبلیغ و ترویسج 
معارف اسلامی نمودم و پس از یکسال ,دو 


می‌تبه به نجف بر‌گشتم و زمانی که عبدالکريم 
قاسم با کودتا روی کار آمد و اوضاع کمی 
فرق کرد به‌اییان بر‌گشته و عازم قم شدم 
و در حوزه علمیه قم شیوع یه تدر یس‌کیدم. 
در آن زمان درس امام خمینی و مرحوم 
آیتا... بروجردی از اهمیت و استقبال 
دیژه‌ای بر‌خوردار بود. 

پس از دو سال از قم به مشپد 
آمدم و به تدریس سطوح و خارج 
پرداختم در آن زمان درس مرحوم میلانی 
مپمترین درس بود. از سال ۴۷ ۳ 
مردم در قیام شرکت کردم و چون در قم 
کارم تدریس بود ارتباطی نزديك با امام 
نداشتم بلکه خدمت مرحوم آقای بروجردی 


میرسیدم. لندا, در متن وقایع قرار نگرفته 
بودم. در همان زمان در مشبد مشفول 
تدریس بودم تا اينکه انقلاب اوج گرفت و 
من با روحانیت مبارز منجمله: حجج اسلام 
خامنه‌ای و واعظ طبسی ار تباط داشتم و 
در مقاطع حساس چون رسماً دار متن انقلاب 
قرار گرفته بودم به اتفاق سایرین اعلامیه- 
های لازم را صادر میکر‌دیم و یرای بادران 
و خواهران جلسأت پنمپانی داشتیم. تا اینکه 
ساواك به جلسات ما پی برد و با هجوم 
وحشیانه‌ای آقای صبوری و موسوی (داماد 
ایشان) را دستگیر و جلسات را تعطیل 
کرد ند. 

پدنبال آن برنامه» تصمیم گرفتیسم 
مبارزات خود را علیه رژیم آشکارتر و با 
حجم بیشتری ادامه دهیم و ساواك که یی 
به‌قضیه پرده بود. دوباره عده‌ای را دستگیر 
و برای دستگیری بنده بمنزل آمده بودند 
که من در منزل نبودم. 


و رجوع به ایشان از سایر ین بلااشکال می‌باشد 


در همان زمسان مبارزات مس‌دم 
سلحشور اوج تازه‌ای گرفته بود. تظاهرات 
مب با مي‌شد. اعتصتاب: و 
تحصن در همه‌جا شکل گرفته بود. روحانیت 
در جلو. تظاهات و حر‌کت‌های مردمی را 
هدایت می‌کردند و عده‌ای نیز امثال آقای 
قمی آن تظاهرات‌را ازجانب خارجی‌ها می- 
پنداشتند. 

و ساواك که بسه رهبری روحانیت 
بیشتس از پیش پی برده بود همه‌جا بدنبال 
سار گنت تا به تیال مود 
از توفتدگی لباروات مرمع بکاهد. 

س: حضرت آیت!... بقرمانید از چه 
سالتی مبارزات خود را علیه رژیم آضاز 


قه اسر وعام بمقتضیات زمان _ 


در همان اوقاتی که امتحان 
مدرسی می‌دادم جر بان کشتار 
مسردم بسدست دژخیمان رصا 
قلدر در مسج هد گوهر شاه اتفاق 
افتاد که من هم مثل سابسر 
رو حانیون در سجد گو هر شاد 


تحصن کردم 


کردید؟ 

ج: من مبارزاتم را از چریان مسجد 
گو هر‌شاد شرو ع کردم که همانند سای م‌دم 
و روحانیون در مسجد گوهرشاد دست به 
تحصن زدیم و در سال ۴۲ نیز همکام با 
روحانیون در مبارزات شر کت میکردم و لی‌از 
سال ۵۶ مبارزات جدی و پیگیر خود را با 
آقای خاهنه‌ای و شمپیدحجه | لاسلام هاشمی نژ اد 
و اقای واعظ طبسی آغاز کردم که بادادن 
اعلامیه و اطلاعیه با كمك سایر روحانیون 
معظم توطه‌های صاواك را خنثی و حرکت- 
های مردمی را جیت می‌دادیم. 

و منکامیکه رژیم سفاك مانع‌از تشریف 
فرمائی امام عزیزمان شد من با جمعی از 
روحانیون از مشمید به تمبران عزیمت‌کرده 
و در مسجد داانشگاه تمپران بعنوان اعتراض 
دست به تحصن زدیم. ومن در پاسخ کسانی 
که از آمدن امام نار ااحت بودند گفتم : اقدام 
در جمپت تشخیص امام يس همه واچب ولازم 


است. لذ!. باید زمینه را بی‌ای‌آمدن‌ایشان 
فراهم کنیم و چه خوب است در قم نیسز 
تحصنی بزرگث ترتیب دهیم. که بدنبال این 
تصمیم باتفاق چند نفر از روحانیون به‌قم 
رفته و با آیات عظام آقای مرعشی و آقای 
گلیایگانی صبحت کرده و موافقت آنپا را 
جلب کردیم. بعد به‌منزل شریعتمداری رفتیم 
که ایشان یکی از اطرافیانش دا فرستادکه, 
تحصن حوب نیست. تحصن معنی ندارد. ومن 
گفتم: همکان بااین مسئله مواققت دارند» 
مخالفت شما با تحصن درست نیست و معنی 
ندارد. که براثر قشار و اصرار ما.موافقت 
کرد و بلافاصله در مسجد اعظم تحصنی 
بزرگث صورت گرفت و من همان شب به 


تمپران برگشته و به‌متحصنین دانشکاه 
پیوستم. 

س: اگر مطالب خاصی در مورد امام 
بزرگوار و حضرت آیت!... العظمی منتظری 
دارید بفرمائید. 

1 اعلم کسی است که اققد» ابصر» 
و عالم به زمان و مسائل روز باشد و به‌نظر 
بنده شخص امام اعلم» افقه» ابصر و عالم 
به‌مقتضیات زمان و کلیه مسائل اسلامی 
بوده و رجوع به‌ایشان ازسایرین بلااشکال 


و در مورد آیت!... منتظری» ایشان 
شخصی است که از اول بدست امام عزیز 
تربیت شده و باهمان اقکار و نظر سیاسی که 
امام در مبارزاتشان داشته‌اند آشناتی پیدا 
کرده‌اند. 

س: با تشکر از اینکه ما را پذیرفتید 
اگر پیامی برای طلاب حوزه‌های علمیه»مردم 
و برادران یاسدار دارید بقرمائید. 

ج: ام‌وز حوزه‌ها چه در قم و یامشمید 
و یا جاهای دیگر و بویژه طلاب عزین و 
خوش استعداد باید در جمپت مر‌جعیت‌و ر هیر یت 
باشند تا بتوانيم کماکان با توطئه‌گران به 
مقابله بر‌خيزيم. طلاب و عموما حوزه‌هاباید 
در رابطه يا مقام معظم ر هبریت و مرجعیت 
انقلاب باشند و با تلاشی پیکیر و تحصیل. 
آینده‌ساز حوزه‌ها باشند» تا ازمیان اینسا 
اشخاصی لایق م‌جعیت و رهبریت جبت 
هداایت امت بر گز‌یده شود. 

و اما برادران پاسدار: بی‌ادرانی که 
در چبمپه هستند با رشادت‌ها وایثار گریمای 
خود متجاأوزین بعثی‌را بخاك ذلت نشانده‌اند 
و نکذ‌اشتهاند توطئه امریکا کارساز باشد. 
و بدینوسیله از کیان اسلام پاسداری کرده 
و روز بروز حملات خود را برپیکر نیمه‌جان 
مزدوران امریکا می‌افزایند» بزرکترین 
و ظیفه‌ای که داشتند» انجام داده‌اند و می 
دهند و تمامی مردم باید از آنپا قدردانی 
یکنند و مایحتاج آنپا را بر‌طرف سازند تا 
اینکه کار صدامیان را یکسره کنند. و 
برادران پاسدار و بسیچ پشت جبببه نیز با 
تمام کوشش به مبارزه علیه خطوط شرقیو 
غی‌بی پرداخته‌اند و میرو ندکه پس مانده‌های 
رژیم معدوم پپلوی صشت را نابود کرده 
و میبین اسلامیمان را از وجود پلید اینان 
پاك گک‌دانند. ودر این رابطه برادران 
حفاظت سپاه باید مر‌اقبت بیشتری کرده» از 
شخصیتمپا بیشتی محافظت بکنند و حر‌کتمپای 
ضد انسانی واسلامی بد.کار ان را خنثی کنند 
و بدینگونه سپاه چه در داخل و چه در جیمه 
جنکت بزر گترین نقش را داشته و ما نیز باید 
درتیت سای اعلافی وگ سائل اسلاسی 
آنمپا را یاری دهیم. انشاءا... تمالی. 
یساحالقلات ۲۳ 


بررنامه و مواد استعماری شورای ملی مقادمت برای تجزیه 
نمودن ایران اسلامی آنقدر باز است که هر نیروی تجزیه طلب 
ود ضد انقلابی را در درون خود جای می‌دهد و از قبل قول 
تصویب «خودمختاری» نیز به‌آنما داده شده است» به‌گوشه‌ای 
از میثاق نامه‌ای که به امضاء بنی‌صدر و رجوی این وابستگان 
به شیطان بزرگث رسیده است توجه کنید که دال پر صحت 
کفتار ود مدعای ماست «مواد میثاق؛ صرفا حد اقللمپای لازم برای 
پیوستن به‌شوراست و از آن پس هس خواست عادلانة دیگر» 
قابل گفتکو و بررسی 3 تصویب خواهد بود» کما اينکه در نخستین 
هفتهٌ ورود به پاریس مطالب بسیار ممی از قبیل الفاء قانون 
اساسی (امام) خمینی» جمپوری دمکراتبكی اسلامی و خودمختاری 
داخلی کردستان پذیرفته ۶ رسماً اعلام گردید.» 
بانگرش کوتاهی به نامه فوق علاوه برتمامی نکات ممم, 
این مطلب کاملا مشاهده می‌شود که گویا سازمان نیاز شدیدی 
به پیو ستن‌حزب‌دمکر ات پر هبری‌قاسملو برایادامه‌حیات‌بین‌المللی! 
خود دارد. بدیمپی است که قاسملو بادرك این نیاز شدید» پی 
می‌برد که با يك لحظه تأخیر. يك لحظه سازمان را به‌س‌ گت 
نزدیکتی نموده است لذا می‌توان يك امتیاز بیشتر از سازمان 
در یافت کرد ب‌این اس اس که اعلام پیوستگی خود را تا 
تاریخ ۵ر۸ر۱۳۶۰ به تعویق می‌اندازد د در اين فرصت» به 
حداکتر امتیاز ات ممکنه دست‌سی پیدا می‌کند و نمايتاً در تاریخ 
فوق اعلامیه «اعلام پیوستگی حزب دمکرات کردستان ایر‌ان» به 
«شورای ملی مقادمت» را صادر می‌نماید و در متن این اعلامیه 
مس پسته خودمختاری و بقول آیت‌الله طالقانی تجزیه کردستان 
از ایران و تشکیل «کیر‌دستان بزرگت» را علاوه پر‌سایر مزایاء 
اینگونه شرط اساسی اين پیوستگی اعلام می‌دارد: 
«.. ضمن اعلام موافقت حزب دمکرات کردستان ایران 
با اصول کلی اعلام شده برنامةً مذکور بویژه با تأکید براصل 
مقدس خودمختاری کردستان رسما پیو ستکی حز ب‌دمکر ات کردستان 
ایران را به‌شورای ملی مقاومت برای‌استقلال و آزادی»جمپوری 
دمکراتيك اسلامی ایران اعلام میدارد.» 
موسی خیابانی معدوم در پیام تبريك خود به قاسملو به 
مناسبت پیوستن حزب وابسته و منحلة دمکرات به شورای ملی 
مقاومت می نو یسد : 
«آقای قاسملو! دبیر کل حزب دمکرات کردستان ایرانء 
من ودیگ برادرانم از کادر مرکزی سازمان مجاهدین خلق‌ایران 
خبر الحاق حزپ دمکراث کردستان ایران را به شورای ملسی 
مقاومت با کمال مسرت در یافت نمودیم... پیوستن حزب شمابه 
شورای مقاومت ملی بازهم مبین پیوند عمیق مبارزات خلق‌کرد 
و مبین اصالت شعار شما که دمکر اسی برای ایران وخودمختاری 
بای کردستان میباشد... مجاهدین خلق در سراسر کشور این 
اقدام انقلابی را تبريك گفته و امیدوارم اين اقدام انقلابی‌شما 
سر‌مشقی باشد برای دیگر نیروه‌ای مبارز مسردمی!... قسرار 
گرفتن شما در شورای ملی مقاومت بی‌شتك این شورا را ازاعتیار 
هرچه بیشتری چه از لحاظ داخلی و چه‌از لحاظ بین لمللی(؟!) 
برخوردار می‌کند». 


«تاسما حوانان دبدار | 
با این شور و شعور دره 


یساحانقلات ۲۴ 


سایر قشرهای ملت بزر گک 
تور مود اسلامی آسسبی نخواهد زسد_ 


تن‌این اساس سس نامه 


1 ۰ ‌ 1 ۰ 
استعما در ک) فو 10 چا أن تنظیم سد هاست 
۱ 


که بتواند تحت‌عنوان احقاق‌حقوق حقهٌ «قومی» «مذهبی»«خاکی» 
را قطعه قطعه ساخته و م‌گروه وابسته ونوکر 
حاکم ساز ند و مت مسلمانا؛ پر ان 
را به بای به‌قدرت رسیدن خود. از یکدیگر جدا ساخته و با این 
جدائی از توان و نیس‌وی‌کافی که همواره در برایی استعمار گن‌ان 
شرق و غرپ ایستادگی نموده‌اند بکاهند و آنرا تبدیل به‌يكت 
ملت بیچارء توسری‌خور بد بخت نمایند که چز واپستکی و در 


و «خو نی » اير ان 


صفت را دار جاأی جای ابر 


رک ۶ اکتا جر دکری نداشته باشند و با این تقسیمات 
متر‌قی کشور! رضایت شرق و غرپ را بدست آورند. 
اه ان بر تامهر بر سای دفید کا تریء اهر واه 
۱ ین یی تا ریریمای دقیق دامپیونری» اس بتواس 
تما ابعاد اد ) فلس له ات 2 
ی بهاده ماه ی (ص تنظیم 


قادر نخو | هد یو ۵ قد «ار آده» «ایثار» 9 «عشق » مس‌دم را به حمظل 


و مرحله بخ ی تصا تِ_ مس ک 


سرز میتمای اسلامی و تمامیت 1 د ضی خو۵ را محاسبه نماید 9 


در اینجاست که تمامی بر‌نامه‌های ریخته شده به‌شکست منجر 


4 
ک 


مسي شو د» که سک بحسد‌الله و غس‌ب تاکتون مسوفق 


و در اینجاست که‌عمق 
سین هر و ۳۰ 0 را در می‌یابیم که فی‌مودند: 

و سایر قشرهای ملت بزرکت با 
این قور و شعور در ععنه حاضرید به کشور و جمپسوری 
اسلامی آسیبی نخواهد رسید... امروز دیکر همه ملت موظف 
است به‌وظيفةٌ الپٍ, که در صحنه حاضر باشد اگر غفلت کند» 
از این باب گرگمپا خواهند آنمپا را خورد» باید در صحنه‌حاضر 
باشند... مردم هم بحمداله حاضرند در صحنه و مادامی که 
اینطور انسچام است بین مردم و گروهبای مختلف بین ارتش 
و مردم» و بین روحادیون و ارتش تا این محفو ظ باشد ایرآن 
محفوظ است هیچ نمیشود که گاریش کرد.... و از ملت هم 
تشکر میکنم باین که الحمدتته در صحنه حاضرند» این کشور 
آسیپ نخواهد دید ولو هرچه حالا فساد بکنند» هر چه کار- 
های خلاف بکنند.» 


9 کو مله و شور ای ملی مقاو مت 


۱ حزب‌کومله کر‌دستان پس از تشکیل «شورای‌ملی مقادمت» به 
منظور جایکزین نمودن خود در طیف آلت‌ناتیو امیریالیستی 
شیطان بزرگت. نامه‌های خصوصی به رجوی نوشته و اظپار 
کرده است که در صورت پذیرفتن. حاضر است که بی‌وقنه 
پیوستگی خود را اعلام نماید» منتما شورای ملی مقاومت» 
علیرغم میل باطنی خود مبنی بر‌گزینش تمامی نیرو های‌و ابسته 
و ضد انقلابی در خود» هر‌گز نمی‌توانست کومله را سریما 
بپذیرد» چرا که از دیرباز اختلافات شدیدی بین حزب دمکرات 
و کومله بررسی گر‌فتن امتیاز وجود داشت‌که به‌طور خلاصه به‌ شیرح 


9 اختلافات کومله و حزب دمکرات: 
علت اساسی اختلاف بین این دو گروهك دراینست که 
کومله يك حزب مائوئیستی وابسته به چین است که از سوی 


۱ 

۱ 

۱ 4 7 .۰ ِِ سر ِِ 

۱ | بین‌آلمللی ( کفتنی ها ز داد داز م که انتفا ل 


هد 


/ ن‌ وقط در اش شستم‌ای طو _ میسر است 


۱ 
۱ 
۱ 
أ 


وتو سح موم سم مرو بل 


سح 


چین پایه گذاری و س‌مار یه گذ‌اری و تقویت می‌شود و بالمال خواهان 
برقراری يك دولت محلی وابسته به‌چین است» و 
دمکرات» حن اس (جناح قاسملو که 


۱ اکنون تمأمی حز ب را در دست دارد) رز بالمال خواهان برفر ار 


بی مار کسیستی آمر‌یکائی 


۱ 


۱ ۰ ِ م‌ ‌ س 1 ۰ ز ‌‌ِ 
یت ۵و لت محلی وایسته به آمر یکا ست) شتا همان متا تلی هه 


بین چین و امر‌یدا در سطیح بین‌المللی در جریان است؛ بین 


ایندو گروهت در سطح 


اک دستان م ‏ وی رد هم حتانکه 
بل آس الما 0 کی و۶ ۱ سر 


چین همواره خواهان اخذ امتیازات بیشتری از آمریکاست و 
ادن اساس کاملا باشیطان بزر گت مخحد شده است 3 سیاست 


خارجی حو ۵ ر حتی‌الامکان دز راستای آمریکا قر‌ار می 3 هد » 


دمکرات و شورای ملی مقاومت بعنوان نمايندة چناح آمی‌یکائی» 
خواهان امتیازات بیشتری است. 

اما از انجائیکه حزب دمکرات از تشکیلات وسعتری 
بی‌خوردار است بلحاظ بین‌المللی برای منافقین و بسیای 
استعمارگران غرب از درجٌ اهمیت بیشتری برخوردار است. 
لذ | سازمان در مرحلهً اول سعی کرد که بتواند حزب کومله 
را متقاعد سازد که ابتدائا با حزب دمکرات کنار بیاید» در 
عین حالیکه رجوی از پیشنماد کومله استقبال کرده بود در 
جوابیه حزب کومله می‌نویسد که برای شورای ملی مقاومت. 
حزب دمکرات از اهمیت بیشتری برخوردار است و کومله‌باید 
برای پیوستن به‌شورا رهبریت قاسملو را بپذیرد. تا بدین 
ترتیب عملا رهیریت حزب کومله به‌دست آمریکائیها بیفتد و 
و با این خوش‌خدمتی اولا آمریکا از قدرت بیشتری در منطقهً 
کی‌دستان بر‌خوردار شود ثانیا بدینوسیله امتیاز 
این خوش‌خدمتی از آمریکا دریافت کنند. 

حزب کومله نیز علیرغم میل و تقاضایش, مرگز حاضس 
به پذیرش صد در مد ها سا 
گفت که ارباب به وی اجازهء چنین کاری را نداد » لدا با این شرط 
مخالفت کرد و طی اطلاعیه‌ای علت نپیوستن خوه را به شوراء 
صرفا وجود عنصر وابسته‌ای چون بنی‌صدر قلمداد گرد و از 
اصل موضوع اصلا سخنی بمیان نیاوره. 

اک چه باید افزود که آيندءة روابط کومله و منافقین 

تابع آینده روابط چین و آم‌یکاست و بالمال چشمداشتی جز 

اتحاد با یکدیگر را ندارد. البته تا آنزمان مدتی طول خواهد 
کین و 


‌ 


بیشتری بای 


و السلام 


متن سخنر آنی حجالاسلام فا کر نماندی محتر م امام در سپاه بر امون 


بسم ان ال حمن ال حیم 


در اساس اعتقادی که ما داریسم و 
معتقدیم که اساس عالم نیز جز برآنچه ما 
بدان اعتقاد داریم نیست. و مکتب ما یعنی 
تلا و یگتسیاش انم اعضواه 
است. منبع قدرت در هستی منحصراً ذات 
لایز ال المبی است» هرقدرتی که به‌او منتپی 
شود» قدرت واقعی است و هراقتداری‌که با 
او بی‌رابطه باشد» قدرت خیالی است؛ 
واقعیت و عدم واقعیت قدرت» در رابطه 
است با اتصال و عدم اتصال آن به‌خداو ند 
قدرتپای خیالی را میشود تشبیه کرد به 
ا پر های پر‌سر وصدای بی‌باران» که می‌آیند؛ 
غرش می‌کنند» گوش را می‌خراشانند» سر و 
صدا! ایجاد می‌کنند» ترسوهارا می‌تر‌سانند: 
پزدلمها را به‌هراس می‌انداز ند» ولی بزودی 
عمر‌شان به سس می‌آید. اما ببینیم قدرت حق 
که به‌ذات لایزال البی منتمپی می‌شود چطور 
بوجود می‌آید؟ چطور می‌ماند؟ ما در رابطه 
با شناخت خداو ند به‌اين اندازه فکرمان کار 
می‌کند که در ذات مقدس او تجزیه معضی 
ندارد» زیرا تر کیب نیست. و تجزیه درآنجا 
معنی دارد که تر کیب باشد. پس صفاتی که 
از ذات لایزال المبی می‌فپميم و جدا دا 
می‌کنیم و تكتك نام می‌بريم در حقیقت نور 
واحدی است‌که مابه‌حسب طبیعت‌متکثرخود» 
در ذهن خودمان تجزیه می‌کنيم. این تجزیه 
یساحانفلات ۲۶ 


امر ذهنی مر بوط به‌ما است» نه مر بوط به 
ذات لایزال السبی. مشلا این پایهای که 
ساختمان را به‌دوش خود حمل می‌کند از نظر 
ظاهری يك چیز است ولی ذهن شما صفات 
گوناگون این پایه را تجزیه میکند» می‌گوید 
که اين پایه پولادین است» محکم است. با 
دوام است» قدر تمند.است 5 امثال اینسا 
پولادین بودن همان محکم بودن اشیت. محکم 
بودن و پولادین بودن هم همان قدر تمند بودن 
است. محکم بودن و پولادین بودن وقدر تمند 
بودن همان بادو ام بودن است. همه‌اش یكث 
چیز است. ذهن شما از ابعاد گوناگون این 
پایه را تحت نظر میگیرد. يك صفت رابرای 


پایه تر‌سیم میکند «محکم» کاری ندارد و به 
اینکه پو لادین اشبت یا غیبس پو لادین» واقعیت 


توانیم در آن واحد» چند چیز را از چند 
زاو یه ببینیم. ما در هر لحظه‌ای يك لحصاظ 
داریم. پس در هر لحظه‌ای که نگاه می‌کنیم» 
اگر آینه را به‌دست ما بدهند که در آینه‌نگاه 
بکنیم» آن لحظه‌ای که بفکر این هستیم که 
نمی‌بینیم. و آن لحظه‌ای که به‌فکر این 
هستیم که ضخامت آینه و چند میل بودن آن 


را ببینیم». شکل خود را نمی بینیم. این‌محدو د 
بودن ما است که این اقتضا را دارد. پس 
چون ذهن ما محدود است و در هر لحظه‌ای 
بیش از يك لحاظ ندارد. وقتی که به بعد 
استحکام توجه می‌کنیم» پولادین بودن در نظر 
نیست. وقتی که به‌بعد پولادین بودن نظر 
می‌کنیم» استحکام در نظر نیست» گرچه در 
خارج, استحکام د پولادین بودن یکی است 
ذهن ما از اين زاویه که می‌بیند» آن زاویه 
را رها می‌کند. از آن زاویه که می‌بیند. 
اين زاویه را رها می‌کند. اين‌يك تشبیه 
بود» البته تشبیه تارساو ناقصی برای بیان 
مطلب در ر سید گی به‌صفات ذات لایزالالمپی ِ 


هم این ذهن علیل محدود ما» همینطور 
بررخورد می‌کند» ذهن ما نمی‌تواند در آن 
واحد ذات و صمات را بطور ودحدت در 
کند و حتی در صفات هم نمیتواند رحیمیت 
را با غضب ببیند هم قبباریت الپی را درك 
گید و هم رحمانیت او را.؛ ذهن ما ناتوان 
است. قدرت ما ناتوان و محدود است 
وقتی که رحیمیت را درك می‌کند» ازقپاریت 
غافل است. و وقتی که قباریت را درك می- 
کند» از رحیمیت‌غافل است. می‌آید می‌گوید 
که خداوند متعال دارای دو صفت است: 
صفت رحیمیت و صفت قباریت. این نه به 
آن معناست که در ذات لایزال السبی تجزیه 


وجود دارد». تر کیب وجود داردء بلکه به‌این 
معناست که ذهن من در يك لحظه بیشتر از 
يك لحاظ نمي‌تواند داشته باشد. این رادیو 
ضبط را اگر در جلویش بگذارید. آن وقتی 
که به‌فکر رنگش است به‌فکر موجپایش 
نیست. و آن دقتی که به‌فکر موج‌هایش‌هست 
به‌فکر ر نکش نیست. آن فقعی که به‌فکس 
رادیو اش هست» ضبط‌اش را در نظر ندارد. 
آن وقتی که به‌فکر گردش خبطلش هست. از 
رادیواش غاقل است. این نارسائی وناتوانی 
از محدود بودن ما است که چون محدود 
هستیم» در يك لحظه بیشتر از يك لحصاظ 
نداریم. پس‌چون این‌چنین‌است وقتی‌ که نگاه 
می‌کنیم به‌آن بعدی که نگاه می‌کنیم»فقط 
همان را می‌فمپمیم و برایش اسم می‌گذاریم. 
وقتی که به‌فکی آن بعد دیگر می‌افتیم و آن 
را لحاظ می‌کنیم» اسم دیگری برایش در نظر 
می‌گيريم. من وقتی که در نظی می‌گیرم که 
این عالم مظاهر رحمت خداست» زود ذهن 
من به‌این منتقل می‌شود که 

«الله رحمان و رحیم» 

وقتی که سی‌بینم هیچکس از پنجه 
قدرث خدا» امکان فرار ندارد» دیگر من 
نمی‌توانم در همین حال آن رحمت را همم 
لحاظ کنم. می‌گو یم : 

«و هو علی کل شی)محیط». 

وقتی که به‌این امس توجه می‌کنم که 
حقیعت زمین و آسمان و آن چه در آن است 
در پنجه قدرت اوست» دیگی ذهن من عاجز 
است از اینکه امور دیگی را درك بکند» در 
این لحظه می‌گو یم : 

« نبل ۵ ملکوت السماوان والارض». 

آن لحظه‌ای که در مقام رحمت اوخیره 
میشوم به‌این فکر می‌روم که این رحمت‌برای 
کسانی که در ادج گرفتاری‌ها هستند» چه 
تجلی دارد و همین يك شکل خاص رحمت 
خدا به‌ذهنم می‌آید: 


«یا نور المستوحشین فی‌الظلم» 

این محدودیت قدرت ما است که تجز یه 
می‌کنیم» این ناتوانی و نارسائی و قصور 
قدرت شناخت ما است. که جدا. خدا می‌کنیم 
تا بغمرمیم» نمی‌توانیم همه‌را با هم بشميم. 
این است که شیحکدام ازما انسانپا و هیچ‌یت 
از موجودات که همه‌شان محدود هستند» 
قدرت آن را ندارند که حدا را آنجنان 45 
هست بشناسند» پس وقتی که ما می‌گو یم 
که قدرت منشاءاش ذات لایزال الپی است 
در ذهن خودمان قدرت‌را از علم جدا گردیم» 
در ذهن خودمان قدرت را از رحمت جدا 
کر‌دیم» در ذهن خودمان قدرت را از ابماد 


قدرت خداتی نیست ا 


دیکری که صمات کمالیه است» جدا کردیم 
گفتیم منشاً قدرت»ذات لایزال المبی است. 
بمد ذقتی که دنبال این می‌رویم که حالا چه 
طوری این قدرت را درخودمان بوجودآوريم 
چون در مقام فپمش قدرت را از رحمت 
جدا کردیم» وقتی هم که می‌خواهیم پیاده 
کنیم. دنبال این هستیم که قدرت را باقطع 
نظر از رحمت پیاده کنیم. یاقدرت‌را باقطم 
نظر از علم پیاده کنیم چون ما منشاً قدرت 
را دقتی جستجو می‌کردیم» قدرت را تجز یه 
کردیم ازسایر صفات‌کمالیه (بخاطر ناتوانی 
خودمان) حالا وقتی که دنبال قدرت می‌رویم 
گرجه می‌خواهی قدرت حدانی را امه 
کنیم» اما چون تجزیه کرده‌ايم» قدرت را 


هیچکدام از ما انسانها و 
|هیچ يك از موجودات که 
همه‌شان محدو د هستند قدرت | 


ثرا زدار ند که خدارا [ نچنان| 


اکد ۵ 3 بشنا ۱ 
جدای از رحمت و جدای از علم بدتبالش 
می‌گردیم» قدرت را ازخلقت جداء بدنبالش 
میگرديم قدرت را جدا از عدالت بدنبالش 
می‌گ‌دیم» ی لد | در چاه سی‌افتیم. متضاء 
قدرت» دات لایزال السی "است. ولی گیفیت 
بدست آوردن این قدرتی که منشاءاش 
حخد است» تجمع همه صمات سجن ات در 
فرد و جمع» اگر کسی رحمت خدائی‌نداشته 
باشد. قدرت خدائی هم ندارد. اعر کستی 
فطرت خدائی‌اش سالم تباشد» قدرت خدائی 
باشد» قدرت خدائی هم ندارد» اگر خن 
احکام خدائی را نشناسد. قدرت خدائی هم 
ندارد. آن وقتی که گمان بکنید که 


قد دت ققط در قبضه سلاح است. یاید 
بدانید که این قدرت خدانی نیست. 
در مقام شناخت قدرت خدا» ذهن محدودشما 
تجزیه کرده است» در مقام عمل هم قدرت 
مجزا و تجزیه شده را پیاده کده‌اید. 
دیکتاتور شده‌اید. یعنی قدرت.قدرت‌خداسی 
نیست. و چنین قدرتی هم تنمباً بايك «قصد 
قربت» خدائی نمیشود. فمسم این معنا و 
توجه به‌اینکه ما چکونه باید قدرت خدائی 
بوجوه بياوريم. پس برای بوجود آوردن 
قدرت خدائی» اخلاق خدائی حتماً لازماست 
«تخلقو! به‌اخلاق ال» تجمسع صفات خدائی 
لازم است.-توقدرت‌را از رحمت جداکرده‌ای 


و صمّات خدا را «گوناگون» کرده‌ای در 
صور تیکه در واقع» قدرت خدا از رحمت او 
جدا نیست» پس اگر می‌خوامی‌که آن باشد. 
باید قدرت و رحمت هردومجتمع باشد» اگی 
قدرت‌را از نظم جدا کردی» اگی قدرت را از 
حلم جدا گردی» اگر قدرت را از داناشی 
و علم جدا کردی» اگر قدرت از عدالت‌جدا 
گودی» : اگز قدرت را از انعام جدا : گردی 
کی قدرت را از ععو حدا کردی» اکر قدرت 
را ازهرصفتی از صفات‌خوب خداجداکردی» 
آن قدرت» قدرت خدائی نیست. جون در 
ذات لایز ال المهی ایشپا از هم جدانیست. 
آنجا يك حقیقت است. تو چون در مقام 
شناخت خودت نمی‌توانسته‌ای همه چیز را با 
هم حتی دو چین را در يك لحظطه تصور 
داشته باشی. تو تجزیه کرده‌ای پس باید 
این قدرت. حاوی همه صفات المپی (حتی 


المقدور) برای انسان محدود باشد تا بشود 


قدرت خدانی. 

آن لحظه‌ای که شما ازقدرت و توانائی 
خود سوعاستفاده کردید» دیگ آن قدرت» 
قدرت خدائی نیست. آن ساعتی که شما از 
حساب و کتاب خدا غافل‌شدید» دیگرآن توان 
شما توان‌خدائی نیست. می‌دانید که چه به‌شما 
عرض می‌کنم؟ می‌خواهم بگویم این که شما 
میگوئید در کشور ما جمپوری اسلامی‌هست 
ومنشاء قدرت‌ولایت‌فقیه هست سلسله‌مراتب 
ق‌ماندهی از ولایت فقیه شروع می‌شود. 
پس قدرت »قدرت المپی است» حرف. خو بی 
است یرای کلاس اول. کلمای بعدش 
دیگی این نیست. در کلاس‌های بعد بایداین 
درس را یادیگیرید که آن‌قدرتی‌که دراختیار 
شخص شما قرارگرفته اگر (حتی‌المتدور) 
میم ی مات کاله اد اد 
قدرت خدائی است و الا شیطانی است. یت 
سازمان انسانی یت جمع» بات نماد هت 
ارگان. يك فرد. الپی بودن و المی‌نبودن 
قدر تش بستگی به‌این دارد که این قدرت» 
قدرتی خدائی باشد یا قدرتی تجزیه شده از 
سای صفات حق.الحمدلله این نعمت را که 
خداو ند به پدران ما نداده بود به‌ما ارزانی 
داشت و به‌ما منت گداشت که در راس 
حکومت ما نایب امام است ما در زیر این 
آسمان افتخار می‌کنيم که تنبا ملتی هستیم 
که عصاره‌ای ازتقوا و عبادت در رآس لام 
حکومتی‌اش نشسته باشد. این امسی کلیت 
شرع ما را تضمین می‌کند و کامل است. 
اما وقتی که میخواهد بصورت جزئی هسم 
دزاید باید عریاک اشکاس تقوای اما اعد 
قدرت تو آن وقت قدرت خدائی است که 
مجمم جمیع صفات الپیه باشد. يا حداقل 
به | ندازه توان‌خودت رعایت‌کنی عدالت راء 
رحمت راء اطاعت خدا راء عبادت خدا را 
معرفت خدا راء تقوای خدا را. همه را 
رعایت کنید. .آن قد رت که يك طرقش قدزت 
بسام‌انفلات ۲۷ 


است» يك طرفش علم است و یك‌طرفش 
خداشناسی است و يك طر‌فش رحمت است 
و يك طرفش ایثار است و يك طرفش عفو 
است و... قدرت خدائی است» قدرت را با 
«زور» نباید اشتباه کرد و زور را تنپا با 
يك «نیت» نمیتوان توجیه‌شرعی‌نمود, اکنون 
همین مسئله را بصورتی دیگر طرح کنیم, 
خدای متمال انسان را آفریده است. انساه 
را بعنوان شایسته‌ رین مخلوق خودش 
معر‌فی کرده است این شایسته‌ترین مخلوق 
یعنی چه؟ دقتی که خداو ند این انسان را 
از يك مایع عفن گندیده بوجود می‌آورد. 
آن را به صورت خون بسته درمی‌آورد» بعد 
علقه می‌کند. بعد مضقه می‌کند بعد گوشت 
براو میپوشاند «ثشم انشأناه خلقاً آخر» 
خلقت جدید میدهد بعد يك س‌تبه‌می‌گوید: 

«قتبار لك الله احسن‌الخالقین» 

ظبور قدرت خدا در این‌جاست. که 
او شترین خلتق کنتد‌ کان اس و معنی 
الز امی‌اش است که این مخلوق هم» یپترین 
مخلوقباست کبه خدا پس از خلقت او 
رجز‌خوانی 
خدا يك موجودی را آفریده» بعد می‌گوید: 
من هستم که ببمرترین‌خلق کننده‌ها هستم یعنی 
هرکس می‌خواهد ببیند که من بمترین‌خلق 
کننده‌ها هستم یا نیستم : نگاه کند به‌موجودی 
که من خلق کرده‌ام» این (انسان) بمترین 
مخلوقپا هست. حالا ببینیم این «بپترین 
مخلوق‌بودن» در چیست؟ یعنی اگر قرار 
باشد که این احسن‌الخالقین را محد ود نکنیم 
به زمین و دانش خودمان و نگو تیم خداو ند 
تبارك و تعالی که:در رابطه با.انسان 
فر‌موده «تبارك‌الله احسن الخالقین» به ما 
انسانپا هم این خطاب را کرده است. یعنی 
در محدوده فکری ما صحبت کرده و در 


میکند» این رجز خدانی است: 


رایطه با موجودات زمینی‌هم مقایسه فرموده 
والا درآسمانرا خداو ند. مغلوقمای برتر از 
اف وی مخت پاش بعضی‌هاً ان هراق 
بکویند اگس بگوئیم «تبارك‌الله احسن 
الخالقین» یعنی در کل نظام خلقت از این 
کی پصی تشد ای باس 
خالقین هستم در کل نظام؛ این هم احسن 
مخلوقین است در کل نظام. معلرم می‌شود 
آدم بچتن‌ین موجود این عالم‌است" یعنی در 
ی ی 
باشد. باز احسن از این آدم نیست. حالا 
از این‌دو‌مفتا باهد: 


باید پر‌سید بر هر کد ام 


ساخانقلات ۲۸ 


ببترین بودن این آدم در چست؟ قطما شما 
نخواهید گفت در چشم و ابروست چون آن 
که کفخه امنت «تبار كالله احسن الخالقین» 
نگفته آنکه چشم و ابرویش قشنگ‌تر است 
از آن که چشم و ابرویش" زنط است احسن 
است بلکه نوع انسانرا بالملازمه انسان, 
سیاه افریقایی‌دارد» سفید ارو پائی» آمریکائی 
هم دارد. گندمی آسیائی هم دارد سرخ چینی 


و نهادی که استخوان‌بندی‌اش 
رااطاعن خدا شکیل بدهد 


و زرد ژاپنی‌هم دارد همه‌چور دارد. نگفته 
است که چون این یکی زیباترین انسانسا 
هست. پس «تبارك‌الله احسن الخالقین» 

بلکه». می‌گوید من «انسان» خلق کرده‌ام از 
نطنه و علقه و مضته «تکسوثا المظام لحم 
ثم انشاناه خُلقاً آخی فتبارك‌الله احسن 
الخالقین». می‌گو یدخاكی‌بود» نطفه اش کردم» 
خون بسته‌اش کردیم: خون بسته را مانند 
گوشت جویده کردیم» مشابه 
را استخوان بندی نمودیم» استخو ان بندی شده 
را روح دادیم «تبارك‌الله احسن الخالقین» 
دیکر شکلش سیاه است يا سفید. فرقی 
نمیکند» ابرویش راست است يا کچ فرقی 
نمیکند . معلوم می‌شود آن چیزهائی که از 
نظر من و شما در احسن بودن و غیراحسن 
بودن گاهی به‌چشم میاید اين مطرح نیست 
این‌جا ماهیت انسان مطرح است. صویت 
انسانی‌مطس ح است. نه‌اینکه شکلش‌چه‌طوری 
است» سیاه‌هست یا سفید» قدش‌چقدر است. 
پپنایش چقدر است» عضلاتش چه‌طوری 
است. اینما مطیح نیست» همان لحظه‌ای که 
دوح در آن می‌دمد» همانجا می‌گوید 
«تبارك‌الله احسن‌الخالقین» کد ام رفج؟ در 
کدام بدن؟فرق نمی کند» پس‌این‌ هویتانسانی 
هویت احسن است. نه شکل و قيافه وموضع 
سیاسی و اقتصادیو غیره, هویت» هویت‌احسن 


شت جویده 


عفاتی که از ذات لابزال الهی می‌فهمیم و جدا جدا کرده؛ تك تك نام می‌بریم در 


حفیقت نور و احدی است که ما به حسب طبیعت متکثر خود در ذهن خودمان تجر ه‌ميکنيم 


است» چرا؟ چه حسنی در این موجود هست 
که به‌او می‌گو ید احسن و خداوند آن را 
بعنوان احسن مخلوقین معر‌فی می‌کند و در 
مقام خلقت او خودش را احسن خالقین 
می‌نامد. معلوم میشود که يكت امتیاز سپمی 
در این موجود هست. آن امتیاز این است‌که 
از تمام صفات‌خدائی که يك مخلوق‌می‌تواند 
در بعد مخلوق بودنش واجد بشود» انسان 
در ذات خود واجد است» نسبت به خودش: 
البته ينك قطره آب اقیانوس, اقیانوس 
نیست» ولی این يك قطره به‌اندازه خودش 
ویژگیمبای قابل‌حمل اقیانوس را دربر دارد 
(تشبیه نارسااست» چون‌بیان‌ما نارسا است. 
چون ما زبانمان بی‌ای‌توصیف ذات لایزال 
المبی» زبان نارسائی است) يك قطره آب 
دریا».يك قطنه است» ولی در درون آن يك 
قط ه تمام آن ذراتی‌که در دریا وجود دارد» 
و همه آن صفاتی که امکان دارد در درون 
این يك قطره جمع بشود. در این قطره 
هست. دقت کنید» دیگر از این بپتر چه 
می‌خواهید «فتبارك‌الله احسن‌الخالقین» آنجا 
منشاء قدرت است» قدرت در این يك قطره 
هست» يك‌ذره. آنجا منشاء علم است» علم 
در این يكت قطره هست يك‌ذره» آنجا متشاء 
رحمت است. رحمت دراین يك قطره هست 
یلک ذره آنجا منشاء خلقت است. خالقیت 
در این يك قطره هست يك ذره (نمو نه اش 
اخت‌اعات پیچیده‌ای که به‌تسخیر زمین و 
آسمان و هوا و دریا منجر شده). همه صفات 
کمالیه المپی به‌اندازه‌ای که خدا می‌خو اهد, 
به | ندازه‌ای که این موجود قدرت و ظرفیت 
دارد» در درون این موجود توانش وامکانش 
نمپاده شده است. پس این دیگر بمترین 
مخلوقماست. حیوان‌این‌خصوصیت‌را ندارد. 
ملت هم اين ویژگی را ندارد» ملك بعد 
رحمت را دارد ولی بعد غضب را ندارد. 
حیوان معرفت ندارد. درایت ندارد» سنگی 
هیچکد ام این‌ها را ندارد البته هیچ موجودی 
در این عالم بوجود نمی‌آید مگراینکه یکی 
از مظاهس از او تجلی کر ده باشد. وجود 
جز با تجلی صفتی از صفات البسی تحقق 
بیدا 10 اصلا «شیی» مشیت نحسه 
شده الپی است و شیئیت اهیاء به عانت ۶۱ 
بستگی دارد هر موجودی به هرشکلی که 
ودجود دارد تجلی یکی از صفات المپی است. 
جمادات باظرفیتی کمتر. نباتات یك ذره 
بیشتر» حیوانات باگنجایشی بیشتس. انسان 


انسان برای این خلق نشده است 


خیلی بیشتر» بیشترین حدی که در ممکنات 


4 امکان دارد. 


انسان بیشترین ابعاد وجود را درخود 
دارد» می‌توانددا نش بیاموزد. می‌آموزد و... 
تا حدی که ظرفیت وجودی‌اش اجازه‌دهد به 
وجود علمی خود توسعه میدهد» می‌تواند از 
خودش ابر از رحمت و گذشت بکند میکند. 
تا وقتی که ظرفیت وجودی‌اش اجازه می- 
دهد تا حدی که به‌ایثار میر‌سد وخود را نیز 
میبخشد» ابراز رحمت می‌کند. خودش رافدا 
می‌گند» می‌تواند قدرت را درخود جمع 
کند میکندو ... تاوقتی‌که ظرفیت و جودی‌اش 
اجازه میت‌هد مقتدرمیشود بلکه تاهر کدام از 
این صفات و از این ابعاد دجود که تجلی 
وجود مطلق است. در انسان بهاندازه‌ای که 
ی بیدا مکند خبوان امکانش 
را ندارد» انسان این امکان دادارد. یعنی‌این 
ظرف» ظرفی است که مظاهر مختلفی از 
صفات ذات لایزال الپی در این ظرف قابل 
انعکاس استء جمادهم این قدرت ر! ندارد 
بر‌ای انعهکاس مظاهس ای انسان دارد»چون 
دارد». پس بمپ‌ین مخلوقمپاست چون بیشترین 
نمودها را ازخالق خودش در خودش می‌تواند 
داشته باشد. این هویت انسانی» این‌طور 
هویتی است» از همین هویت انسانی که 
خدائی است. قر‌آن‌هم تعبیر می‌کند به‌فطرت. 

تعبیر فطرت برای آن جیزی که می- 
قرماید «فتبارك‌النه احسن الخالقین» تعبیر 
محدودیاست» اما از يكت قسمت اعظم آن 
مسئله تعبیر می‌شود به فطیت. 

«قط رال التی فطر الناس عسلیمما 
لاتبدیل لخلق‌الل» فطرت خداوندی که 
رفص التاس علیما». انسانمارا بران‌اساس 
خلق نموده است. کدام انسانپا؟ همه 
انسانمپا. این انسان فطرت خدائی دارد. 
فطرت خدائی یعنی چه؟ یعنی بلاتشبیه 
اینمپم از .همان قماش است. قرآن می‌خواهد 
تواست که این اسان از ما است. حتالا 
چه کنیم که آنچه خداوند در مابه ودیعه 
نمپاده ظاهر شود؛ این بذر اس زیرزمین 
برود» يك درخت از درون آن ظاهر میشود 
من چه کنم که آنچه که در جوهر وجودی من 
هست ظرور پیدا کند؟ قرآن ما را راهنمایی 
می‌کند. من عمل صالحا من‌ذکی اوانثی و هو 
موّمن فلنحیینه حياة طیبه کافی است عمل 
بکنی تا مانهی در سس راه ظپور فطیت 


خدائیست بوجود نیاید"عبدی اطعنی حتسی 


اجملك مثلی"ما چه می‌گو ئیم؟ تواگر هم خدا 
راخواسته باشی‌و هم خر مار ا» سردر گم خو اهی 
هد بت بمد بر اساد و ودیات صریت خرما 
می‌شود و دقتی که‌يك بعدت صرف اینکار 
شدء آن بعد دیکی ناتوان است."تازه اگ هم 
به جائی بر‌سد» قاطی‌پاطی است و وقتی‌که 
قاطی‌پاطی شد. تو می‌شوی يك‌موجودی که 
پشت به‌زین و گمی زین به‌پشت.گاهی 
وقتما خوب» خوب هستی و گاهصی وقتما 
رذالتمائی از خودت نشان می‌دهی که خودت 
تعجب می‌کنی» عبدی‌اطعنی حتی‌اجملك مثلی 
پیغمبی این طور بود» از روزی که شرو ع 
کرد به‌نفس فشدن بنده حتا ود رو 
می‌روم» بنشین» می‌نشینم. بگو» می‌گویم. 
خشم نکن» نمی‌کنم. غضب نکن» نمی‌کنم. 


«لاتجعل یدك مغلولة السی عنقك 
ولاتسطما کل‌السعط» اطاعت می‌کنم. 


«اقم الصلوة لدلنوك الشمس» اطاعت 


می‌اکت . 

0 ایمپاالنبی چاهد الکفار والمنافقین 
وال علیرم اعلاعت یکتم ۰ هرپی که 
به‌او گفته شده اطاعت می‌کند. این می‌شود 
بنده خدا که در راه ظپور آنچه که خداو ند 
دراین جوهره انسانی بودیعه‌گذاشته, مانعی 
بوجود نمی‌آورد» پس مرچه‌که هست بظپور 
می‌رسد. وقتی که بظمور رسید کارهائی 
می‌کند که برای او عادی است اما برای 
تو معجزه است. همانطور که داره رد میب 
شود يك پایش دا می‌زند به يك مرده و 
می‌گوید» پاشو» مرده هم ز نده می‌شود و باید 
هم زنده شود. این انسان بی‌ای‌خداو ندکاری 
در زمین خلق شده‌اند ب‌ای‌اینکه شما او را 


توی قوطی بکنید من و شما خودمان را 
کرده‌ايم توی قوطی,اسان خطق شده است 
برای حکومت در زمین وخلاقت در زمین» 
حتی می‌تواند که به قسمتبای دیگرهم تسلط 
پیدا کند. انسان برای این‌خلق نشده است‌که 
زندانی نس تنکت نظر خود باشد من وشما 
خودمان را ذره» ذره زندانی کرده‌ايم مانند 
کرم ابریشم که يك تار. يك‌تار دورخود میت 
تند ودرهمین تارها ز ندانی‌می‌شود وبالاخره 
خفه میشود. انسان بر‌ای‌این خلق نشده است 
طیی‌ان مر غدیدی تو ز پای‌بند شمپوت 

بدر آی تا به بینی طیران آدمیت 

انسان برای این خلق شده‌که پایش 
را به‌بندد به‌يك جماد؟(زمین و خانه و 
زندگی) یا يك نبات؟(باغ و بوستان)؛ 
اليته اختیار به‌او داده شده از ادی هم 
داده شده» براساس آزادی و اختیار خود 
بسوانت با شاک | را کی ۱ 
دلی اگر کفور شد به‌خود ظلم گر ده است : 
«لمپاماکسیت ولکم ماکسبتم» رن رو کسی که 
دست به جنایت می‌زند. اول به‌خودش ظلم 
می‌کند» انسانپای روی زمین وقتی که‌فساد 
می‌کنند به‌خودشان ظلم می‌کنند. 

رو ما کان الله لنظلممم و لکن کانوا 
انفسمم یظلمون» 

وقتی که ما خدا را فراموش کردیم 
اک ظلم کردیم؟ به‌خودمان ظلم کردیم. 
چطور ظلم کردیم؟ اجازه ندادیم که مظاه 
الپی که در ما به‌ودیعه نپاده شده ب‌وز 
پیدا کند» سد ایجاد کرده‌ايم سد که ایجاد 
شد می‌خواسته انسان بشود. حیوان میشود 
اگس بیش سد ایجاد کند از حیوانیت همم 
پائین‌تر میشود اولئك کالانعام بل هم اذل 
سس قوبت اشتاش مان هعان قعاش دار دای 


بقبه در صفحه ۵۳ 


دا و ۲ دا نان کردنید» 
آنپا بحقیقت اهل ایمانند و هم 
آمرزش خدا و روزی نیکوی 
بمیشتی مخصوص آنمپاست.» 
سرب از شمپید حبیب|... 
میرزانی گل‌محمدی تیبال ۱ ۱۳۳ 
دريكت خانواده مسلمان و متوسط 
در تمیرآن يد نبا اسد؛ بدلیل 
اوضاع خاص خانوادگی از همان 
کودشی و اغاز اولی سالبای 
شروع دروس ابتدایی بکار در 


مفازه خیاطی پرداخت و ازآنعا 


اقدام به‌تشکیل مفازه‌ای نموه تا 
از اینطریق بتواند هرچه برس 
به مغاش خانواده‌اش عمت کنن: 

دزاین ان حز اسلامی 
خانواده روح وی را با مسذهب 
در هم آمیخته و با شناخت اسلامی 
تفت بهمیتنانل اظراف. هم نان 
با اوج‌گیری | نقلاب اسلامی شید 


میر‌زانی نیز فعالانه در پنمس 


تشکره تبران گذراند ٩‏ سس 
از اصفیان داوطلبانه به لشگن 
۲ زرهی اهواز منتقل شد و 
جدود ۱۰ ماه در جبمه های ال 
اکیر و سوستکرد به‌مبارژه با 
کمار بعتی پرداخت و همرزمان 
وی شپامتبای او را در طول 
این مدت بخوبی بخاطر دار ند. 
شمپید حبیبا... میرزانی سر 
انجام روزچپارشنبه ۶۰/۵/۱۴ 
بمبنگام‌نبرد در حط مقدمار تفاعات 
انهاکیر شربت شپادت نوشید 
وب ۱ 


چه "بچاست بمنظور بیان میز ان ]| 


ِِ 


عسیه" به ابله در 9 او آلای‌شمید 


شد سم می‌داسستم که در هشنکاه 


خانواده‌ام را به اسارت حواهند 
برد» بازهم از صراط مستقیمی 
که خدایم به‌آان هدایتم فرموده 
برنگشته و در زمرة کافران در 
نمی‌آمدم زیرا که شمپادت تنمبا 
آرزویم‌می‌باشد.مرگت باافتغاری 
که بارها به‌آن نزديك شده ولی 
تصییم دکشته است.» 

راه گلگونش مستدام باد 


یاسدار شمپیدرضاخا کساری 
متولد بسال ۱۳۳۸ درخانواده‌ای 
مذهبی در پپبمپان پدنیا آمد و 
هنوز بیش از ۲ سال از ببار 
زندگیشی کدفته برد که ۳ 
را از دست داد و پا تتتتت] 
خواهرش تحت سرپرستی مادر 
ایثار گر خود به ز ندگی ادامه‌داد. 
ت‌بیت صحیح اسلامی باعث‌شده 
بود که از سنین کودکی به‌نماز 
بیر‌دازد و خصوصیات اخلاقی‌اش 
در میان دوستان و آشنایان الکو 
شود. پس از ۱۱ سال تخصت] 


ٍ 5 


برای ادامه درس به دانشسر | 


همراه داشت نتو انست به تحصیل 
بیردازد و پس از کلامی همتم 


ترك تحصیل کرد و به کار 


0 
۱ مصم ی 9 
۳ 1 1 0 


و 2 1 وم وق 1 7 


۵ هي ۱ 


گردید. لکن او که مر غ دلش‌بال 
و بس یافته بود نمی توانست‌افکار 
۱ خود را محصور و پنپان سازد 
و لذا با دنیایی از اخضسلاص و 
تواضع بسوی روستاها شتاقت 
تا شاید خدماتی هر چند ناچیز 
براین قشر عظیم و مستضعف 
انجام دهد. به این ترتیب خادمی 
دیگر به جمع خدمتگز ار ان‌انقلاب 
اسلامی پیوست و یس از مدتی 
۱ با پیوستن به سیاه باسداران 
۱ انقلاب اسلامی خدمت صادقانه 
خود را در جبت اسلام تصریسح 
نمود. چند ماهی از ورود او به 
سا کشت ود که عنت با 
تسام وی‌انیپایش آغاز شد و 
عراق» ايران اسلامی را مورد 
هجوم نظامی قرار داد. پس 
همراه با اولین گروه اعزاسی 


پرداخت. روج والای او نیسز 
بپمراه چسمش رو به رشد 
معنوی‌داشت ومشاهدة فساد روز 
اقزون جامعه که بوسيلة عمال 
رژیم تقویت نیز می‌شد با روح 
وی سازکار نبود» نذا 

با پیتیدن نحوای انفلاب در 
ترو و روستاها شمپید اصلانی 
که از سال ۱۳۵۰ رسانه و 
امام خمینی را مخفبانه 
نکمپداری می‌کرد و اينك خدمت 
سربازی را در تويخانة اصفهان 
به بایان رسانسده و در كت 
مغازة نجاری مشغول کار بود» 
دست از کار کشید و به صف 
میارزین مسلمانی برداخت که 
0 نظام دیکتاتسوری شاه 
دس با بت قیام #منون زدد 
بودند. در تمامی تظاهرات و 
راهپیمایی‌ها با توزیع اعلامیسه 
شرکت می‌کرد و جپت رشد 
اقکار روستاتینان دست یه 


1 


2 


ار بمیپان عازم چبمه‌های نبرد 
حق علیه باطل شد تا به دفاع 
و حراست از مرزهای اسسلام 
بپر‌دازد. پس از مدتی به شببر 
خود میاجعت کرد و مستولیت. 
مبارزه با منکرات دا بر عسده 
گرفت, ولی عشق به شمادت و 
ایشتار از درون او را بسوی 
چیه ها می‌خو اند ند محددا به 
جیپه باز کشت و ۲۴ روز بعد 
در کربلای هسویزه بتاریسج 
۵ ره ار٩۵‏ و مصادق با ۲۸ 
صقر » ۳ ذکر نام حد| حمله بر 
دشمن بعنی صمیونیستی را آغاز ! 
کرد و در همین عملیات تا مرز 
شیادت ایستادگی و پایداری از 
خود نشان داد وسرانجام‌خالصانه 
به لقاء ا.... شتافت. 

خاطرش گرامی و جاوید باد 


سخنرانی می‌زد. 

پس از پیروزی انقلاپ 
با دیدی که نسبت به امام امت 
۶ اعتفادی که ر حراست از 
دستاوردهای اتلاب سای 
داشت به سیاه پاسداران پیوست 
و همزبان با جنکت تحمیلی رژیم 
بمث عفلقی به جببه نبسرد 
شتافت سس از جند ماه جمپاه 
خالصانه سرانجام در روز 
۲رعره۶ ِ باری 
دراز آغوشش را به روی سپیل 
شادت گشود و به لقاء معبود 
شتافت. شممید رحیم اصا ی 
یکی دیکر از پاك باختگان‌سلالة 
رخشان ابراهیم بود که به‌ندای 
۳ 
گفت ۶ ماشقاد ه خود را 
دای اسلام و مسلمین نمود. 
امید که ما نیز رهرو راه پات 
۳ 
| نشاء‌انله. روانش شاد 


۱ «و لن متم او قتلتم لآلی 
| اه تحشرون.» 
ال عبرا. ‏ ۱۵۸ 


«اکر در راه دا بمرید 
یا کشثه شوید (غم مدارید) که 
| برحمت ایزدی بوسته و پسوی 
خدا محشور خواهید شد.» 

شمیید عیدی‌احمدی سر باز 
پاك باختة انقلاب اسلامی در 
قرو ردین‌سال۱۳۳۵ درخانواده‌ای 
مذهیی از خانوارهای روستای 
یشان (تایعةٌ شمپس کرد) دیده 
بجپان گشود. هنوز ۶ ماه 
بیشتر نداشت که خانواده‌اش در 
اصفیان رفتند. در سن ۷سالگی 
به‌میل و علاقه خود از تحصیل 
سر پاز زد و به‌قلمز نی پرداخت 
و از همین سنین تور ایمان در 
اعتال کردگانهای ری رد 
بود. در ۱۳سالگی قلمرتی ماهر 
شد و چپار سال بعد موفق شد 
ایا رای را اه وی در 
عفر ماش بکذارد. در سس 
۸ سالکی بخدمت فر‌اخوانسده 
شد. در همین دوران بود که 
تصمیم به ازدواج گرفت و تسه 
این ازدواجرا از آنجاکه همن‌مان 
پا شورآفرین‌ترین دوران انقلاب 
اسلامی پابه عرص وجود گذارده 
رد و افطه اعار حرفت ر له 
محرك این انقلاپ را امام عزیز 
تام نیاد. 
در تمام سنین ز ندگی سعی‌داشت 
تا علی‌وار زندگی کند و تمامی 
اعمالش گویای همین‌مطلب بود. 
داشت و در موارد تنکد ستی اگر 
به‌درمانده‌ای بر‌خورد کر 
خود را فراموش نموده و به‌او 


می‌دانست » رو ح1.. 


می‌یس‌داخت» جرا که رل ی 
خداوند مان داشت و براین 


عقیده استوار بود. پس از 


قیل‌از اینکه سربازان منتخ 


را که پیاده از کنار او رد موب 


پیروزی انقلاب اسلامی توانست 
به‌زیارت مر‌قدحضرت زیت (س] 
مش‌ف شود و در مسدتی کر تاه 
پس از بازگشت وی په ایران 
« تحمیلی عس‌اق بر 
علبه ایران آغاز شد. 

سر باز شید عیدی‌احمدی 
که موقعیت اسلام و انقلاب 
اسلامی‌را درخطر می‌دید یکپفته 


۶ به ره فراخوانده تر د 
بطور داوطلب عازم نبرد باکنار 
صدامی شد و در طول یکسال که 
بطور داوطلب در چیه مانده 
بود تنیا ۳ بار بسه دیدار 
خانواده‌اش آمد. 

درجیمپه دیده‌یانی توپخانه 
را برعید: طرقت از ار این 
طریق حساسترین مأموریتمپا را 
پمپده گرفت و آتش توپخانه را 
با دیده‌بانی دقیق برس دشمن 
تبدیل بهآتش مرگت می‌ساخت. 
هیچگاه اهمیتی به مرخصی یا 
استر احت نمی‌داد و هدفش را 
دای از ان م‌داست که ۲۳ 
پیرایه‌های زندگی آلوده گردد. 
در ماآموریتمای شناسایی آنقدر 
به بردوران عراتی رد مب 
شد که صحتمای آنان را می- 
شنید و حتی گاهی نفرات‌دشمن 


شد ند بضرب‌س نیزه ازپا درمی 
آورد. 

س باز داو طلب‌شمید عیدی 
احمدی سرالجام در چیه 
دهلاویه همدف کلولهمزدوران 
بعت قرار گرفت سار انتال |. 
به تمپی‌آن در روز عید سعیدفطر 
۱ ممرکت با سعادت؛ 
شپادت نصیب وی گردید و 
اوه با انار خون ود :فای 
به اسلام را میس نمود. 
روحش شاد 


مفیتود ۳۱ 


خدمت به اسلام باشد» تقوای 
الببی را پيشة خود قر‌ار دهید و 
ی از میچ‌کس و هیچ‌چیزی نتی‌سید 
جز الله. مردم را از خود راضی 
اينکه به برکت این ماه محرم» نکه دارید و همشه خدمتگزار 
ماه حماسه و خون» ماه پیرززی اين مردم مستضعف باشید که 
خون بر شمشیر دشمنان اسلام حق بزرگی به گردن ما دارند. 
را با یاری ال از پای درآودیم پیرو فی‌مان امام باشید که اگر 
واسی الکل‌ها که جاز پشرفت امام از شما راضی بود بطور 
اسلام و صدور انقلاي را حتم امام زمان (عج) ار ۳ 
۱ گرفته‌اند ازرمی راه القلاي داضی است د اکي ۲ ۳۱ 
: وراج بردازیم تا انقلاب را صادرکتی ‏ "راشی باشد خدا از ۶ ۳ 
استت و ما مومت ۱۳۳ 
لشکریان امام زمان هستید... 


اب فراهم قرو انشایا..: 

بی‌ادران پاسدارم «سرای 
خدا کار کنید و به به خاطر 
هیعکس دیکر» اعمالتان فمط 


شاهدان همیشه جاو یبد 


قسمتی از و صبتناعه 
شهید علی آصغر غلام 


ای پدر بزرگوارم و مادر 
مپر‌بانم» آرزومندم که برایسم 
اگر یه . تکتیت و .شاه و سدان 
باشید ود شکر باریتمالی گوئید 
که فرزند و پاره تنتان را در 


شهید حسین بهر آمیی 


+ شدگی دار عزت اسلام 
بروز نمود و دگربار قوانین و 
حکومت المبی بر جپان عنقر‌یب 
سلطهٌ عدالت خویش را گسترش 
خواهد داد و دص نار فسلمس با 
عرت به وعده داده شده خداو ند 
تبارك و تعالی خواهند رسید و 
دگربار زوزکار بر قاقفران و 
منافقین. مشرکین و مستکبرین 
و ظالمن تفگ تواهد امد.., 
مسلمین صابر باشید که نصر و 
فتح خداو ند خیلی خیلی نزديك 
اند 

اکتون که دشمن خدا و 
اسلام عزیز خودش به‌پای گور 
آمده است» قیام نمائید ای 
مسلمین, او را مدفون ابدی 
تاریخ نمائید. اکنون که شیطان 
و فیطانگب و بچه فیطانیا 
وسوسه و توطلة احمقانه می‌کنند 
شما ای مسلمین با سلاحپای 


راه حق برای حفظ اسلام وقرآن 


جای آورید و از خدا برایم طلب 
آمرزش نمانید و بدائیت که 


شمپید آن ژندهاند,.: ِ 
قسمتی از و صیتنامه 
شهبدمحم دکو جات ز اده 

درود به‌رهیی کبی انقلاب 


و درود به‌س‌دم هميشه در صحنه؛ 


علت اینکه ایتن راه را انتخاب 


که تا يك جامعه شید ندهصد. 
ایند ان جانیه اک عبر گزند و 
نیز این کشته‌ها باید باشد تا 
اينکه مسلمانان جپان از زیر 
سلطه اجانب وابرقدرتپا رهائی 
یافته و به‌تکامل الپی بر‌سند و 
هيچ‌کس نباید ظلمی را قبول 
کند و يا به‌کسی ظلمی بکند که 
در بارة شمپادت» ایام حسین(ع) 
فر‌موده است مرکت با عزت بمپس 
ال تاکن لتیار 

٩ ۱‏ اي دار و مادر از م‌دم 
بخواهید که به‌شما تبر‌يك 
بگویند زیرا چون فرزندتان 
راهش را شناخته و پا آگاهی 


پشتیبان ولایت فقیه و این 


جمپوری اسلامی و روحانیت 
اصیل و اداسه دهتدکان راء 
شپیدان باشید و روحائیت را 
علدا از خود نقاند که ان 
آرزوی امپریالیسم شرق و غرب 
است و وای بر آن روزی که 
روحانیت را از ملت جدا ساز ند 


شمپیدان کر بلای این زمان باشم و 
با عشقی که بخدای خودم داشتم 
بسوی او شتافتم. خون من برای 
اسلام و کتاب خدا هیچ ارزشی 


بد‌انید که آن روز امام امت را 
از شا دا گردها هی اسان 
پروردگارا از تو عاجزانه میب 
خواهم که توفیق شپبادت را 
نصیبم گ‌دانی و مرا بیام‌زی» 
خدایا من که نتوانستم در جمپان 
مادی شکر نعمتبای ترا بگویم 
قا دز فت 3 پیامیران و امامان 
خجلیم» ای خدا طلب آمرزش 
می‌کنم و باز از تو می‌خواهم 
که توفیق شپادت را نصیبم 


ندارد» شاید بتوانم با این خون 
ِ ای‌خو دم را راضی کر ده باشم... 
مادرم» اکس شمید شدم 
لباس سیاه نیوشید و گر یه نکنید 
چون روز دامادی من روزی است 
که شتابزده بسوی خدا میروم» 


بالاخره همه دیر يا زود به‌طرق 


کامل به‌این راه رقعته است و 
باید گفت که نه‌اینکه يك شید 
اق ا ا ‏ ق ت ار یلک 
تا انسان مسلمان او یو غبردگی 
نحات نیافته شعار مسلمانان 
2 ایمان» جمپاد» شمپادت است. 


اخد | خواهیم رفت» «انا لله و انا 


آگاهانه ایجاد می‌نمائيم. 
انشاءا... 


الیه راجعون» پس چه‌بپتر مرگی 
باشت. پر ار 


ِِ_ ی از و ۰ 


و مزدوران ارت آمده‌ايم. ۱ 


ی 


ریک ترروی آز اد کنیم و 
ِِ ۰ يك انقلاب اسلامی در 


قسمتی از و صیتنامه 

ِِ مادرم» مار نه ٍِِ 
هر‌مالی خداو ند به‌انسان‌داد باید 
خمسش را بدهد» من فک می‌کنم 
که بت ین تروت شمامافرزندان 
شما هستیم» پس اک شمپید شدم 
مرا خمس فرز ندان خود حساب 
کن. 

اما براتران و خواهران و 
در ستار‌من». بعداز سلام مخلصانه. 
از -داوند مععال میخواهم 1 
مرا از اد ببرید و از خداو ند 
متعال‌میخواهم که‌مس! جزء شممداء 
گر ازدهد» زی‌اشیداء باییهمی ان 
و صالحین محشور میشو ند.دیگ 
اینکه حسین (ع) سروراآزادگان 
بای متا با خل طال اسعاه 
و به فطی شیادت ال شد. 
خدایا شپادت را نصیب من کن 
زیرا من مشتاق دیدار حسینم. 


جپان بر کنیم. مس ای ملت 


لا زبان (عم) نرديك گردد؛ 
۰ اما ای کشاورزان همه با هم 


کرده‌ام ابران راء شما به او 
ر يشه متجاوزان را براندازيم و ِ که ایران آمریکا را 
قدس زا ِ ود که ملت 

ضعف دنیا ر ِا ی سلطة ‏ 
هد آموزش قسراآن و 
ِ ایدئو لوژی و آمسوزش اسلصه 
روید و من از شب دوستان 


ادامه دهید , 


ای ان همه با هم دست به دست 
هم دهید تا هرچه زودتر قرح 


دست به‌هم دهید تا ريشة آمریکا 
را بر کنیم امریکا که یکمان 


خودش میگوید تحریم اقتصادی 


٩‏ ای پ۹پ۰«۰«ح«ِ هه 


می‌خواهم که ِ را 


اب که شپادت شرب ات که 
اه کی وا ار با ندارد ٩‏ 
اوه می اه خود را از تمام 
اقید و بند ظاهری اعم از مال و 
جان حود گذشته و در راه حق 
علیه باطل قدا 


طلب گیدم رای کب »> لافت 
اشمیدشدن را ندارم شمید نشو م ؛ 
این را میدانم که آخرین لحظة 
| خوشی‌ام دراین‌دنیا همان لحظات 
مشود. دیع اینثه خوشعالم جانم 
را نتار اسلام و مکتب‌محمد (ص) 
و علی (ع) میکنم. 

,+ 9 بدانید ای مسلمانان 
جپان و بخصوص مردم ایران» 
اسلام هبشه در حال جنیت با 
امام اعت این نایب اسام زمان 
(عج) خمینی بت‌شکن انجام‌گر‌فت 
و اسلام مرده را زنده کرد. 


از دای رال ان ]| 


«ملتی که شمپادت برای او سعادت است پییروز است» 
«من فرزندان عزیزی که افتخارآفرین بودند از دست دادم 
و شما عزیزان غیرتمندی که موجب سراقرازیتان بودند به جوار 


رحمت حق قر ستادید..۰.» 


«امام خمینی» 


خدابا شهادت را نصیب من کن زبرا من 


مشتاق دیدار حسینم 


بر آدرم» ی 
رزسم می‌باشی, آتو باید تداوم 


بخش .«. تمام شمپید ان باشی و 


شباید فلت حشاگ شدن ون 
شپدان را یدهی و بایه تا 


ریختن خون مستکیسران راه 


شپد ان را تداوم و لاله هایس خ 
تاریخ را آبیاری کنی و تو یاید 


با ریختن خون مردورانی چون 


نوپای انقلاب را آبیاری نمایی. | 
من نیز با همة التباب 


درو نیم و برنامه‌های زندگيم و 


اعلاقه به آنان» و با آن وار بستگی 
ابه خانواده‌ام که سر اسر وجودم 


در اوست و همه و همه را در 

يت حمله و آن هم «اطاعت او 

امام» معاو ضه مینمایم... 
بر‌ادرم» چه کسی غیر از 


تو مرا بیا خواهد داشت از آن| 


پس که پرچمی سرنگون شده 
باشم» جز تو برادر که نشسته‌ای 
بر‌خیز و تداوم یخش راهم 
باش- تنپا و تنپا شپادت می- 
تواند کلوی تهنه ۲۰ ساله ام ۱ 
سیراب نماید و از کانال شپادت 


ت و کلی . 


قسمتی از و صیتنامه 
شهید اسفند یار 


۰ اينكت که هیا 1 را 


پخاطر خدا و رسول خدا تركت 


ایام باشید و از این نعمت] 
گراتپانی که خدار ند نصیت 


اما کرده اسب دای استفاده 


را پنمانید, 

به پر ادران پاسدارم تو صیه 
میکنم که يك له از اسام 
غفلت ند و هرا ورقت 
گر‌دند به‌دیدن امام برو ند و از 
رهنمودهای این ای‌برد تاریج 
خمینی بب‌شکن استفاده کنند. 

پدر و مادرم» می‌خواهم 
دو پرادر و خراهرم را چنان 
تربیت کنید که در راه اسلام 
گام بردارند و همشه در کر 
اسلام بانند که این اسلام است 
که ما را تسات مدهد. مسا در 
عصری زندگی می‌کنيم که ظلم| 


سراسر جمپان را فرا گرفته» با 


باید خون بد هیم » انشقدر کته 
بد هیم تا اسلام عزیز با ظمهور 
ممهدی (عج) پس‌وز شو د» و قسط | 


یسامالقلابت ۳۳ 


دک 7 ۵۱۲ 


داد 55 


ادا هد ۳22۶۱۱ 


ده 51511715655-5 ۳ 


بمناست سومین سالر وز 


«صل: | لیر 


بسم لته الر حمن‌الر حیم 

بخش اول این نوشتهء که بعناسبت سومین ساتروزشجادت 
«صد‌ر السمپد آع» نیضت اسلامی عراق» آ بت یه اس ای یاقسر 
صدر تبیه شده» در شماره قبل از نظر شما خوانندگان عزیز 
گذشت. 0 

اينك نظریات و مواضع شمپید آیت‌الّه صدر را! در رایطه 
با نبضت اسلامی و زعامت حضرت امام حمتي ‏ که حاکی از| 
عشق و ارادت قلبی و بینش دقیق و عمیق انشان نسبت به‌امام 
و انقلاب اسلامی می‌باشد» مورد بررسی قرار می‌دشيم. 


قسمت دوم 


شهادت ۲ بت ؛رله سید‌محمد باقر صدر 


‌ 


عِ 


نهیصت اسسلاهمسی عر اق 


#2 شهید آبتا... صدر 


آیت‌الله صدر از آغاز اوچگیری انقلاب اسلامی» حوادث 
و رویدادهای این نپضت المپی را مدنظر داشته و به حضست آمام 
خمیتی ارادت میورزید. طی نامه‌ای مورخة ۱۳۴۴ ه.ش خطاب 
به‌یکی از علمای عراق از تبعید امام به ترکیه سخن گفته و 
پشتیبانی خود را از اقداسات ايشان علیه امتیاز ننکین 
« کاپیتو لاسیون» اعلام می‌دارد: 

«و اما در مورد ایران» وضع هنوز همحنان است که در 
گذشته بوده است و آقای خمینی از سوی مزدوران آمریکا در 
ایران به‌تر کیه تبعید شده است. این بار آقای خمینی توانست 
دهان شاه را» که همواره جنبش مخالف خود را در ايران سه 
ارتجاع و عشب‌ماندگی متیم می‌کند» ببندد. آیا هیچ انسانی در 
جپان مبتواند که جنگت و مبارزه با اعطای امتبازات جدیدیه 
آمریکائیپا را ارتجاع و عمب‌ماند کی نام بگذارد؟!» 

هنگامی که امام سلسله میاحث خود را تحت عنوان «ولابت 
ققیه» در نحف اشرف آغاز نمودند» شمپید صدر از این جلسات 
شدیدا استقبال کرده و ب‌طلاب خود توصیه نمود که دروس 
حضرت امام را پیگیری کنند ودر مجالس درس ایشان حضور 
یابند. حمایت شبید از دروس «ولایت فقیه» اسام از اهمیت 


یسامانفلات ۳۲ 


چشمگیری بی‌خوردار بود. این مسئله حاکی از آکامی سیاسی‌و 
اجتماعی وجدان بیداری بود که در شرایط خمتان فکری و 
سیأسی حاکم برحوزة علميةٌ نجف برولایت و زعامت امام شپود 
یافته و برحتقانیت نمیضتی که ایشان پرچمدار آن بود شپادت 
میداد. از سوی دیکیء شاید شپید صدر نخستین مرجع از مراجع 
و علمای حوزه‌های علمية عراق بود که اینگونه صریح وبی‌بروا 
انديشة پی‌ریزی حکومت اسلامی را درسر می‌بروراند و مسر 
سکوتی را که علمایاعلام تعت‌فشار حکام‌ستمکارداخلی واستکبار 
جبپانی برلب زده بودند» می‌شکست و «و لایت ققیه» را به عنوان 

بس از هحرت امام از نجف» آیت‌الله صدر جلسات درس 
حود را بعنوان اعتراض به حکومت بعث عفلقی تعطیل کرده و 
این مسئله را علنا در سطح حوزء علمية نجف اشرف مطرح نمود. 
آنگاه طی نامه ای به امام در پار یس بیعمت خود و پیروانش را 
با ايشان تجدید کرده و آمادگی خود را برای مرگونه همکاری‌با 


هنکامیکه امام مباحث <«ه لایت فقب 
بشدت استقبال کر ده و به‌طلاب خب 


هک دک رک کی 0 77] 


وشاگردان خود در ایران» ایشان را ت‌غیب نمود که از هیچگو نه 
قداکاری در راه به‌ثمی رسانیدن انقلاب و پاری حضرت امام 


دریغ نورزند. توصیه آیت‌الله صدر خطاب به مر‌یدان ومقلدین 
خویش حاکی از عشق و ارادت قلبی و خالصانه و بینش عمیق 
ایشان نسبت به‌امام و اسلام است که: 

«ذوبوا قی الامام الخمینی کما ذاب هو فی الاسلام» - در 
امام خمینی ذوب شوید همانگونه که او در اسلام ذوپ شده‌است. 
زمانی‌که حکام بعثی میکوشید‌ند ملت عراق را نسبت به روند 
انقلاب اسلامی در ایران و رهبری امام بدبین نموده و شمپادت 
در این راه را بیموده و عبث جلوه دهند» آیت‌ال صدر فتوای 
تاریخی دیگری به این مضمون صادر نمود: 
کرده و کشته می‌شو ند «شمپید» می‌باشند و حداوند آنانرا با 
امام حسین علیه‌السلام در بپشت محشور خواهد کرد.» 


ملت مجاهد ابر ان با «آری» گفتن حو.ش | 
جمهو ری اسلامی ایمان ر استین و و فاداری| 
| شگرف خویش را) به اسلام عزیز نشان میدهدا 


داشرف آغاز نمودند» شهید صدر از این حلسات 
بود توصیه نمود که درمجالس درس ایشان حضور بابند 


آیت‌الله صدر همچنین از معدود مراجع عراق و شاید تنپا 
مرجع در کشورهای اسلامی عربزبان بود که پس از فرار شاه 
معدوم از ایران» ضمن نامه‌ای حضور امام خمینی در بار یس» 
باز کشت ایشان را به‌ایران تأیید نموده و آنرا برای بیشیرد 
اهداق انقلاب اسلامی حیاتی دانست. 

آری» شمپید همچنان با شور و اشتیاقی وصف‌ناپذیر. با 
کامپایی مستحکم و قلبی مملو از آرامش و اطمینان الپی سیس 
انقلاب را در ایران دنبال می‌نمود و در پی آن بود که ملت 
مسلمان عراق را در حمایت از اسلام و ولایت امام برانگیخته 
و ایشان را با نرضت البی ایران پیو ند دهد. و اینگو نه بود که 
در شامگاه روز پیروزی انقلاب اسلامی» طی سخنرانی پرشکو 
در مسحل «جو اهری» نحف‌اشرف» 1 0 ِ 
جمع کثیری از پیرو انش را به‌تقاط مختلف عراق اعزام نمود تا 
اخبار مسرت‌بخش پیروزی را بگوش مسلمین رسانده وایشان 
راء به شکرانة این نعمت خداوندی» به‌انجام راهپیماشی و 
تنظاهرات قرا حوانند. 


بیام شهید صدر به‌ملت ایر آن 


پیام شپید آیت‌الله صدر خطاب به‌ملت عزین اییان 
بمناسبت پیروزی انقلاب و تأسیس جممپوری اسلامی مملو از 
عواطف لطیف و پرشور ایشان در ستایش از ملتا شمیدپرور و 
حضرت امام خمینی است: 

«... در خود احساس عزت و افتخار بسیار میکنم و این 
احساس سراسر وجودم را قرامیگیرد آنگاه که با این ملت‌عظیم» 
ملت مسلمان ایران سخن میگویم. ملتی که با جپاد و خون و 
دلاوریپای بی‌نظیر خود» تاریج اسبلام را از نو نوشت و تجسم 
و تجلی زنده و گویاتی از روزهای نخستین اسلام با همه 
درخشانیپایش کرهید. 

این احساس من آنگاه عمق می‌یابد که این ملت را در برایر 
لحظه‌ای بزرگت مي‌يايم که نه تنبا نقطه عطفی در تاریخ این 
ملت» که آغاز دوران جدیدی در حیات امت اسلامی شد. این 
لحظه هنگامی است که این ملت محاهد میخواهد با «آری» گفتن 
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خویش به‌جمپوری اسلامی» که رهبر گرانقدر آیت‌الله العظمی 
امام خمینی بایه‌گذار آنست» ایمان راستین و وفاداری شگرف 
خویش را به‌اسلام عزیز نشان دهد. و این خود مرحلة نوینی 
را در حیات مسلمین کشوده و آنان را از ظلمت جاهلیت به‌نور 
توحید رهنمون خواهد گشت... 

امام خمینی درٍ طرح جمپوری اسلامی» دعوت انبیاء و 
نقش پیامبر و امیرموّمنان علی علیبماالسلام در اقامة حکم 
حدا بر روی ژمین را استمرار و تداوم بخشیده و مس 
صادقانه‌ای از عمق وجدان اين امت گردید» که هیچ عظمتی را 
برای خود جز در سایة اسلام نمی‌بیند» و هیجگاه در خواری و 
قفر و محرومیت و وابستگی به‌استعمارگران کافر نزیسته‌است 
مگر آنگاه که اسلام را وداع گفته و از انجام رسالت عظیم خود 
در زندگی سرباز زده است. 

شریعت اسلام به‌گونه‌ای نیست که بتوان یا آنرا برگزید 
و با راه دیگری را انتخاب کرد. چه» ارادة حخداوند سبحان بر 
اسلام قرار گرفته و برکسی روا نداشته که جز آنرا برگزیند: 
«و ما کان لموّمن و لا مومنه ادا قضی ابله و رسوله امرا ان 
یکون لیم الخبره من امرهم.» اما امام خواست که ملت مسلمان 
ایران از نو انتخاب و اراده و استقامتش را مقرر دارد و این 
امانت" بزرکت المبی را با آگاهی و عزم راسخ بر دوش کشد. و 
شکی نیست که شما مردم پرتوان ايران با برگزیدن جمپوری 
اسلامی به عنوان روش زندگی و چپارچوب حکومت به انجام 
فریضه‌ای از بزرکترین فرانض خداوند تعالی دست یازیده‌اید و 
هدفی را پی گرفته‌اید که پیامبر بزرگت اسلام زندگانی گرانقدر 


بسامانفلات ۳۶ 


شهید صدر مخالفت علنی و صر بح خود را با رژیم کار 
بعثی تا به۲ نجا پیش برد که ضمن صدور فتوائی مبنی در تحریم 
عصوبت درحزب بعت» اعدام عمال بعشی و استفاده از وجوهات 


‌ 


خویش را بر سر آن ننپاده و امیرمژمنان علی علیهالسلام‌بخاطرش 
با قاسطین و مارقین و ناکئین به ستیز برداخته و رهبر آزادگان 
امام حسین علیه‌السلام آخرین قطرات خون پاکش‌رادرراه آن نثار 
کرده است. شما با" این گز ینش بر ارج» اهدافی والای‌خونهای 
پاکی را که ۱۳ قرن پیش از این در میدان کربلا بر زمین‌ریخت» 
محفق می‌سازید. 

طبیعی است که تمدن غرب این گزینش آگاهانة شما و 
انتغاب اسلام به عنوان راه زندگی را رویاروئی قاطعانه‌ای در 
در برابر پایه‌های فکر و ایدئولوژی و تمدن خود می‌بیند» همان 
گونه که در گذشته» سینه‌های شجاع شما را اسلحة نیرومندی 
می‌دید که به‌سوی مصالح سیاسی و تصورات علمی غرب نشانه 
رفته است؛ سینه‌هایی که در برایر شاه ایستاد و او را از قدرت 
برکنار و حکومت او را بایان بخشید. 

۰ کارگزاران غربی زیر لوای آزادیخواهی این شعار 
را به‌گوش ما زمزمه میکنند که «ترقی و شکوه اروپا مرهون 
کنار گذاشتن دین است». و پیروان مرام اشتراکی با طرح 
«دین اقبون ملتمپاست» بنیاد اعتقادی ما را به‌بازی گرفته‌اند. 

اما شما ملت ایران» این شعارهای ظاهر فریب اهریمنی 
را در زباله‌دان تاریخ افکنده و با بپره‌وری از ایمانی راستین» 
پایه‌های حکومت دژخیم پبلوی و نظام پوشالی شاهنشاهی را به 
نظام واژگون فرعون و نمرود پیوندزدید... باید امروز هم با 
همان توان و ببره‌مند از همان مکتب» در تحقق بخشیدن به 
آرمانبهای اسلامی خود بکوشید ... 

۶ 4 4 

حکام بعثی طی سالمپا درگیری مستقیم و غیر‌مستقيم با 
شمپید آیت‌اله صدر - که پس از وفات آیت‌انًالعظمی حکیم 
مرجعیت و رهبری ملت مسلمان عراق در ایشان تمرکز یافته 
بود - به‌تجربه دريافته بودند که وی هر‌گن به‌آشتی و مسالمت 
با آنان تن در نداده و براقدامات و مقاصد ننگینشان صحه‌نخواهد 
گذاشت. گذشته از این» پس از بیروزی انقلاب اسلامی در 
ایران» شید صدر مخالفت صریح و علنی خود را با رژیم کاقر 
بعثی تا به‌آنجا پیش برد که ضمن صدور فتوائی مبنی برتعریم 
عضویت در حزب حاکم بعث» اعدام انقلایی عمال بعثی و استفاده 
از وجوهات شرعیه جبت تأمین نیازمندیببای مجاهدین عسراقی 
را جایز شمرد. 


دک 


مر 


امن اسلامی گر دبد ۰ 


و اینکونه بود که جر‌ائم آیت‌الله صدر در بیدادگاه رژیم 
عفلقی صدام بسیار سنگین می‌نمود: اقدامات وی در جست احیای 
۳ اسلا افشای پوچی د ابتنال د بی‌مایگی 
مکاتب شرقی ر غربی ود ناسیونالیسم عربی» پایه‌های پسوشالی 
رژیم ستمکر پعثی را دچار ترلرل نموده بود؛ اما انجه هن‌کن 
برای عمال جنایت‌پيشه حکومت صمیو نیستی عراق قابل تحمل 
نمی‌نمود» پشتیبانی صریح شمید از انقلاب اسلامی و رهبری 
حضرت امام خمینی بود. همزمان با تثبیت جممپوری اسلامی در 
ایر آن» موج تظاهرات ضد حکومتی عراق را فراگرفته و بذر 
انقلاپ که توسط شمپید صدر و پیروان وی در سیتاسر آن کشور 
اسلامی کاشته شده بود» به بر‌می‌نشست و سر‌نگکونی کاخپای 
جور را نوید میداد. 


9 دستکیری آیتا... صدر 
توسط مزدوران بعشی 

شانزدهم رجب سال ۱۳۹۹ ه. ق. نیمه شب هنگام» عمال 
بعثی به‌منزل آیت‌الله صدر هچوم برده و ایشان را دستکیر نمودند. 
مشمپور است که-طی همین دوران» بسیاری از نمایندگان و 
شاگردان شمید در عراق. که شمار ایشان به‌بیست هزار تن 
می‌ر سید» توسط مزدوران بعثی بازداشت شدند. با انتشار خبی 
دستگیری شمید» قیام و اعتصاب ملت مظلوم عراق شکل عمومی 
بخود گرفت. شپیده «بنت‌الپدی» در رهبری تظاهرات اهالی 
نجف اشرف نقش عظیمی ایفا نمود. قیام سلت ستمدیده در 
اعتراض به‌بازداشت رهبی عزیز خود در شپی‌های نجف» کاظمین 
و الثورة به‌در گیریمپای خونین و شپادت ودستگیری انبوه بیشماری 
ال ۳ ۳۱ سرانجام عمال بعثی» تحت فشار شدید 
ناگزیر آیت‌الله صدر را آزاد نمودند. 

شمپید صدر بیش از فست ماه در متوال حودء امتا بحت 
نظارت کامل و کنترل شدید مأمورین امنیتی بسی برد. طی این 
مدت» از رفت و آمد مردم و حتی نزدیکان شید به‌خانة ایشان 
جلوگیری بعمل می‌آمد. مجاهدات شمیده بنت‌الپدی در این دوره 
از زندگی برادر بزرگوارش بسیار شگفت‌آور و قابل تحسین 
بود و پیامپا و دستورالعملمپای آیت‌انٌ صدر در رابطه بار هبری 


1 ]- وه 4 / ۴ 0 ۱ 
انسپاء و نعسش امسر و آمام علی علیع‌ما ! لسااح | 

> م . َ 1 
در اقامه سم ۳ ثر ر ری هسسن را استمر آزرا 
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6 شهبد صشدر : 


نیچمه مس 


اشما ملت بر تو ان اير آن با بر کز بدن جمهوری| 


اسلامی هدفی را بی گر فته‌اید که امام حسین 
علیهالسلام آخرلن قطر ات ون با لش را ور 


رام نَ تثار کر ده ات 


دپ« 


قیام ملت مسطلمان عر‌اق ]کر توسط دی در اختیار توده می‌دم 
و شاگردان و نمایندگان شپید قرار میگرفت. 


«شمپید» آگاهانه و با علم کامل بی‌سر نوشت الپی خویش» 
شمپادت را «انتخاب» می‌کند. آیت‌ال صدر نیز با شود کامل 
براین و اقعیت که سر‌انجام خون خود را فدای بقای مکتب‌خویش 
خواهد کرد صراط ال را بر‌گزیده بود. وی بارها گفته بود که 
«امت (مسلمان عراق) به‌خون من نیازمند است و بیداری این 
امت جز با تثار خون من هبسر نخواهد بوذ.» و صیت تهانی او 
به‌شاگردان و اصحاب خود نیز در این جمله خلاصه ميشد که 
«امت اسلام جز در ساية ایثار خون ما تحرکی نخواهد داشت.» 

تأئید این مطلب از سوی امام اطمینان و یقین شمپید صدر 
را دوچندان کرده بود. وی پیش از دستکری, در ارتاط تا 
اقامت در عراق و يا هجرت از این کشور از حضرت امام کسب 
تکلیف کرده بود» و امام توصیه فر‌موده بودند که هجرت ایشان 
از عراق به‌مصلحت اسلام و ملت مسلمان آن کشور نیست. و 
اکنون که جلادصفتان بعثی خانهُ شمپید را در محاصره داشته و 
هر لحظه می‌توانستند دستان کثیف خود را به‌خون پاکش آغشته 
ساز ند» «شمپادت» تنمپا گامی بود که وی تا ایمای کامل رسالت 
والایش برروی زمین فاصله داشت. و این گام نیز بزودی 
بر‌داشته شد. 

روز نوزدهم جمادی‌الاول ۱۴۰۰ هجری قمری» مآمورین 
امنیتی عراق شمپید آیت‌ان صدر را بازداشت نمودند. بیست و 
چبپار ساعت بعد» همشیرهة ز ینب گو نه و باوفایش « بنت‌المپدی» 
نیز به‌وی پیوست. بیست 3 سوم جمادی‌الاول» خون پاك آیت‌الله 
سید محمد‌باقر صدر و «بنت‌المبدی» برزمین جاری شد - خون 
مطیری که قیام ملت ستمديدة عراق را به‌کی بلای حسینی می- 
پیوست و پیروزی نزديك جنوداله بر‌طواغیت زمان را بشارت 
3 و السلام 


ویشهنامة روزنامة اطلاعات» بیستم فروردین ۰.۱۳۶۰ 

۲- ویژه‌نامة روز نامه اطلاعات» نوزدهم فروردین ۰۱۳۶۱۲ 

۳- ویژه‌نامة روزنامه جممپوری اسلامی» نوزدهم فر‌وردین 
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۳ 


یسامالفلاب ۳۷ 


پنام خدا 

هر‌چند رژیم دست نشانده شاه برای 
خاموشی تموتن شملمای قتایرد 0 
علمیه قم کانون آن بود به‌دستگیری و 
شکنجه تمداد زیادی از علماء» مدرسین و 
طلاب این حوزه از جمله آیت‌الّالمظمی 
منتظری مبادرت نمود و فکر میکرد با به 
بندکشیدن این بزرگان خواهد تسوانست 
رهروان راه خمینی را که بعنوان سردارانی 
که ايتك پرچم مبارزه و مسئولیت تداوم 
"آن در داخل بدست آنما سیرده شده از راه 
باز دارد و در نتیجه شعله‌های پر فرو غ 
نمیضت نوپای اسلامی را در مرک قیام و 
فر تطفه خفقه نباید. اما این تطنه سر 
مانند همه توطله‌های دیگر نقش برآب شد 
زیرا هرچند قیام» ایام اولیه خود را می- 
گنبراند ولی به‌بر کت مجاهدت بی‌وقفه 
سر بازآن و سرداران اسلام و خمینی امواج 
آن. قلبمیای زیادی را در ساورای حوزه 
تسخیر نموده بود. تا آنجا که حتی‌توانسته 
یود دز دانشکاهپا که مراگز روشنفکران 
آن زمان محسوب میشد سر باز گیری نماید. 
پیوند حوزه و دانشکاه جنبش اسلامسی 
بتدریج فراگیر شد و انوار آن روز بروز 
پر فر وغتس گ‌دید. 

بموازات همین مبارزات و چنین 
پیو ند مقدسی بود که رهب انقلاب از تبعید 
ضمن پیام زیر مبارزین حوزه و دانشگاه 
را تورما مورد تقدیر و تایت قرار داده و 
ضمن تذکی این مطلب که «سر‌نیزه در 
مقایل عواطف این ملت دوام ندارد.» از 
آتان خواستند با با اتعساد و برابری ,۲۰ 
یکد‌یگر در بقایل اما وت اند ان 
آنپا استتامت داشته باشند. 

۸ معرم ۱۳۸۷ 

۰ میدانم که دستگاه جبار چه 
خوابمپای خطی‌ناکی برای اسلام و مسلمین 
دیده است. شما علماء و روحانیون در نظر 
آنان مجرم هستید! جرم شما خدمت به 
دیانت و قرآن و مخالفت با سلطه اجانب 
بر کشورهای اسلامی است جرم شما مخالفت 
با دستگاه ظالم واستبداد و غارت و چپاول 
است - جرم شما دانتش شماست. و عدم 
تسلیم کورکورانه در مقابل اجانب و دست 
نشاندگان بی‌حیثیت آنمپاست...۰ شما باید 
به نظام اجباری بروید. در حبس و زجر و 
فشار واهانت و تسه به‌س برید تا راه 
برای عمال اجانب واسرائیل باز شود! 

کاخ نشینان باید در شروات وهرزه‌گیما 
قوطه‌ور شوند تا خوش‌خدمتی کنند و طبقه 
مزاحم یعنی علمای اعلام و نان ۱ 
چوانان بیدار را از سر لاه بسردا رنه 
گویندگان باید از گفتار دم فرو بندند! 
گر آنکه از جتایات و خیاشهای آتبا به 


اسم ترقی و پیشرفت تمجید کنند. 


ی ام‌الفلات ۳۸ 


پررسی انقلاب اسلامی ابر ان (۲۷) 


نقشه استعمار معو اسلام و احک‌ام 
مفدس قرآن است. دستگاه جبار مصری 
مقاصد شوم آنپاست. نقشه آنست که به 
اسم اصلاحات» مملکت‌را بحال عقب‌افتادگی 
نگمپدار ند. به‌اسم دا نش دوستی و سیاهم 
دانش» دانشگاه ومدارس علمی زا بکو بند 
بنام اسلام» احکام مقدسه آسمانی را بایمال 
کنند. شما - اهل علسم - دست اتحاد و 
برادری بپم دهید تا زنده بمانید. تا احکام 
حدا بایدار ده‌اند 

شما دانشجویان جدید و قدیم صبور 
باشید. استقاهعت داشته باشید» ایشپا رفتنی 
هستند! سر نیزه در مقابل عواطف يك ملت 
دوام ندارد. این شمشیرهای کند عاریتی 
به‌غلاف حواهد رقت. 

جرم شما دانش شماست و عدم تسلیم 
کورکورانه درمقابل اجانب ودست‌نشاندگان 
بی‌حیثیت آننپاست. این جرم را دانشگاهیان 
و طبته تحصیل کرده ثیر باریت. لد با 
محوومیتها/ ونجیا وسییها بوابه میم 
باشند.» در همان تاریخ امام امت به‌شیو ه 
پیامیران الپی» که در آغاز با تذکر و تنبیه 
با طواغیت بر‌خورد میکردند. نامه سر 
کشاده‌ای رای ام هناین. قو ناه تحت 
وزیر دست نشانده محما رضا شاه و یکی از 
عمال صبیونیست‌ها در ایران» ارسال‌نموده 


(فسمت نهم) 


و با شرح قسمتمپایی از جنایات رژیم به 
هیئت حاکه اتمام حجت نمودند تا بخود 
امنه و پیش از آن با حیثئیت اسلام و 


مسلمین بازی تکنند .- 


۵ محم‌الحرام ۱۳۸۷ 
بسما له | لر حمن! ل‌حیم 
ولاحول ولاقوة الا بالله العلی العظیم 
جناب آقای هویدا لازم است نصایحی 
بشما بکنم و بعضی از گفتنی‌ها را تذک 
دهم چه مختار در پذیرش آن باشید یانه. 
در این مدت طولانی که بجرم مخالفت با 
مصونیت آمریکائیمپا که اساس استقلال 
کشور را درهم شکست از وطن دور هستم 
و بر‌خلاف قأنون شرع و قانون اساسی در 
تبعید بسر میبرم مراقب مصیبتبهاتی که 
بهلت‌مظلوم بی‌پناه‌ایر آن‌و ازد میشود بوده‌ام 
و از آنچه باین ملت اصیل از ظلم دستگاه 
چبار میگذرد کم و بیش مطلع شده و رنج 
پی‌دهام. 
موجب کمال تاسف امنت که ۳ 
تاموزون اصلاحات شماها تقریبا از حدود 
تبلیفات رادیو و روزناسه‌های غیرآزاد و 
بعضی نوشته‌های مشحون بکزافه تجاوز 


ننموده و هرروز برفقر و بیچارگی ملت 
افزوده ميشود و ورشکستکی بازار و 
۰۰۰۹۰۰۰۰بَِبپ۰۰‌‌‌9‌‌‌ظ(ح(ح(خ‌ ی - ی 


" ازرگانان محترم روزافزونست نتیجه این . 
" همه هیاهو و تبلیغات سرتا پا گزاف بازار 
رای یاب ات ر مت را سالت 
ی و عقب افتادگی باسم ملت مترقی نگه . 


داشتی است حکویت پلیسی شما و اسلاف 


ات انا که راید ملل عری 


وسطائی حکو مت سر نیز ه زر و حیس 


هت اتتنای وسلب‌ازادی حکومت وعفت 
و قلدری است. باسم مشروطیت بدترین 
ِ شکل حکومت استبداد و خودسری و بانام 
اسلام بزرگترین ضربه به‌پیکر قرآن کریم 


واگ اسمانست با انم الم مالیه 


اسلام يك يت احکام اسلام‌را زیر پای‌گذاشته . 
و اگی خدای نخواسته فرصت پابید خواهید 
کات < با کرانه دعوی تمالی و ترقی. 
گنود را بعال عق‌افتادیی نکیداشته‌اید. 

زا او تلع است فه باید دنیا را 
مطلع کنم و انگشت روی بعضی بگذارم تا 
که اف ستد باتبافل‌بیکند اعساس 

کن راز راک ریا و سالوس- 
ای ما کول نعورند جشنمهای غیسر 
املی که بنفع شخصی در می‌سال چندین‌م تبه 
تشکیل میشود و در ه‌مرتبه مصیبتمپای 

ار ای نام د مسلمین و ملتفتیر 


بای هه ایراب ساز میادرد یی از انا 


رانا دمن 
اسلام و مسلمین 
پیمان در اددی 
ار قهر خدا دتر سید 
از قهر ملت‌تر سید» 
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رای کرادت انیا لته مود 
یکی از جشنما که من نمیتوانم اسم روی آن 


بگذارم جز هوس و شمپوت‌بازی با احساسات 


لت : ففعه مشود چپار هر ار مه میلیون ریال 


خرج شده است که تصف آن از خرانه ملت 


و نصف دیگر بی‌واسطه از بازار و غیره با 
زور و ارعاب اخاذی شده. خون دل فتش! 
خرج نامجوئی و خودکامئی است و تا این 
ملت در اي حال اسب « رطته حود و 
حقوق خود آشنا نشده است هرروز پر‌ای 
شما عید و شادی و یرای ملت بدبختی و 
دکت است.وام با این حشنپای نامیمون 
آنتدر هتك نوامیس مسلمین و اسلام بوده 


ات که قل را عار است از ذکر آن. شا 


در کاخپای مجللی کد در هرچند سال تغیس 
مکان داده و با میلیونپا تومان خس‌جمهای 
رات که رورش براع ملت یه تست 
نشسته‌اید و مخارح ایا از کسه اس ملت 
بدعت اخاذی نموده‌اید و تاطر فقر و 
کی بلت و ورفصتگی زار وبیکاری 
جوانان فار التحصیل هستید. ناظ ودضح 
اختلال فلاحت و زراعت» اختلال وضع 
بازار و سل اسرائل بر شنون اقتصادی 


سور بلکه ات کر ارس دادواند دخالت ۰ 


اسر‌اثئیل در فی‌هنکته میباشد. ناظر ققدان 


ضر‌وریات اولیه رندکی در الب دمات 
ترديك به‌م‌کز چه رسد به‌دهکده‌های دور 


افتاده از شیل آب آشامید نی سالم» حمام» 


وسائل بپداشت هستید. ناظ ترویج فساد 
اخلاق سلب امانت و دانت در اعبای 
دمکده ها هستید» ناظر تشکیل صندوق باسم 
تماون و احاذع) غار تخری با ورس از 
دهتان گول خورده و پشیبان هستید و 
بالاخره ناظر حبسپا و ارعایپا د تهدید 
های غیرقانونی هستید و درخوشی وعیاشی 
و بازیمای. خجلت‌آور غوطه خورده و به 
قبر‌ستانی که نامتر ار ان است قفاتحه می- 


| خوانید» چطور وجدان خودرا راضی میکنید 


برای حکومت زودگذر اینقدر چایلوسی از | 
اجانب کرده ذخاش ملت را برایکان یا 
بمقداری تاچین تسلیم آنپ نموده ق خلم 3 
ستم بزیردستان یعنی ملت بدبخت میکنید؟ 
چر! راضی میشوید حکومت خود» ملت خود 
ف مملفت اسلام را عقب افتاده بد نیا معرفی 
کنید سقض قانو ن اساسی سند عقب‌افتادگی | 
است. رفر‌اندوم غی‌قانوتی و در عین حال 
گلا یی ستد عش افتادعی است. ازادنطذاشیی 


۱ ملت رای انتخاب و گیل و نصب اشخاص 


1 دک صعف + عق‌افادهی است. شماها 
۱| مدانید اگر ملت سرئوشت حود را در دست 


بگیرد وضع شماها این نعو نیست ۶ باید 


| تا آخر کنار بروید و اگر ده روز آزادی 


بگویندگان و نویسندگان بدهید جرائم شما 
بریلا خواهد شد قدرت ازابی دادن ندارید 
(الخائن خائف) سلبآزادی مطبوعات ودیکته 
گردن سازمان باصطلاح امنیت سند عقب.- 
افتادگی است. مر‌چندی جشن گرفتن برای | 
اموررته در کشورهای دیص اسمی از آر 
نیست با تحمیل خرجپای کمی‌شکن بملت 
سند دیگری است. تسلیم یخو استم‌ای‌دو لت 
بوعالی اسرانل ز بط اداحتی ماه 
معلنت ستد صعف و وفری اسب ٩‏ سید 
خیانت به اسلام و مسلمین است. اعطاء 
مصونیت بهاجانب سند بزرگت عقب‌افنادکی 


ی حینیتی و تسلیم بی‌قید و شرط است. 


شما میدانید با تصویب این طرح چه‌خیانتی 
پاین مملکت و اسلام کرده‌اید و چه‌ضی به‌ای 
اسلا این سلیی ردراید ال .2 
این طرح ان و مسعتی تمد است. افای 
هویدا نطقای اسفانکیزی که مع‌الاسف 


طبع شده است متضمن بعضی اعتر‌افاتست 


که به‌اساس استقلال کشور لطمه میز ند که 
اینجائب از تذگرش عار دارم چرا جلوگیری 
از طبع و نشر این کتایپا نمیکتید؟ عمدا 
با حیثیت این کشور بازی میکنید یا نمی- 
توانید با این مغزهای معیوب ادراك کنید: 
آیا علماء اسلام که حافظ استقلال وتمامیت 
کشورهای اسلامی هستند گناهی جزنصیحت 
دارند؟ آبا حوزه‌های علمی غبراز خدمت 


۳٩ یسامالقلات‎ 


دستگاه حباز (شاه) 


باسلام و مسلمین و کشورهای اسلامی‌گناهی 
دارند؟ اجانب اینپا را سد راه تفوذ خود 
میدانند و باضمحلال آنمپاکمرسته وشماها 
مجری احکام دیگران و محکوم دلار هستید» 
کوبیدن حوزه‌های علمیه و حمله مسلحانه 
بمدرسه فیضیه و صحن مطبر قم و کشتار 
دسته‌جمعی بانزده خرداد جز حدمت کور 
کورانه به‌صاحبان دلار جه اسمی دارد؟ 
شتا بمر‌اجع اسلام و علماءاعلام ویحصلین 
حوزه‌های علمیه و تاخت‌وتاز بدانشگاه جز 


بسام‌انعلات ۴ 


| اسلام و احکام مقدس 


خدمت بپاجانب چه نتیجه‌ای داشت؟ انستا 
نمیخواهند قرآن کریم و احکام آن حاکم 
برملل اسلام باشد تا ذخائر آنپا را بیفما 
پبر ند و کسی حرفی نز ند و دن عوض آنپا 
را مصو نیت دهد آنمپا نمیخواهند ما در بین 
ملت آزاد باشیم و گویندگان ما آزاد نباشند 
و شماها... ماأمور اجر! هستید مأمور چشم 


و وش بسته. مآمور بی‌چون و چرا. حوزه- 
های علمیه سیاه دانش» اخلاق و درستی 
بوده ذ هست بمعنای واقعی نه گزافه و 
صرف تبطیغ» شماها اگ دا نش‌دوست هستید 
هرا حمله وحشیاته بمراکز وانش میکنین 
جرا مذر یه شضیه و دانشگاه را بخاك و 
خون میکشید چرا محصلین علوم دینیه را 
يك روزراحت نمیگذارید چرا بادانشجویان 
در خارج وداخل این‌نحوه معامله میکنید؟... 

آقای هوید!ا من وظیته دارم شماها 
را نصیحت کنم. شماها از اين ملت و در 
این آب و خاكت پردرش پیدا کرده و صاحب 
عناوین شده‌اید اینقدر با حیثیت این ملت 
بازی نکنید بجای این همه گزافه و جنجال 
خدمتی باین سروپاب‌هنه‌ها کنید یا لاقل 
اینقدر با بمپانه‌های مختلف آ سا رارنج 
ندهید ازاین‌کسبه بی‌بضاعت اینقدر اخاذی 
دکنید» اینقدر برای ارضاء شمپوات دیگران 
بعلماء ملت 3 محصلین و دانشجویان فشار 
نیاورید. با اسراثیل دشمن اسلام ومسلمین, 
آواره‌کننده بیش از يك میلیون مسلم پی 
پناه پیمان برادری نبندید عواطف مسلمین 
را جریحه‌دار نکنید» دست اسرائیل وعمال 
خائن آنرا ببازار مسلمین بیش از این باز 
نکنید. اقتصاد کشور را بخاطر اسرائیل 


و عمال آن بخطر ننندازیبد» قرهنکت را 
فدای هوس ننمائید ازخدای بزر؟تبترسد 
دختران جوان گول‌خورده را پسربازخانه‌ها 
نبرید بنوامیس مسلمین خیانت نکنید آیا 
این حقیقت تلخ را که قبلا انکار کردید 
و کوینده آنرا مستحق تعقیب دانستید, حالا 
هم که عمل کردید انکار میکنید؟ آیا فجایع 
جشن بیست‌وپنجمین سال را و بی‌فر‌هنگیپا 
که دز آن کردید متکی هسته ۱ فت ۲۳ 
بتر‌سید از قمبر ملت بتی‌سید با احکام خدای 
تمالی بنام دین مترقی بازی نکنید با اسم 
قرآن باحکام اسلام لطمه نزنید با حوزه 
دیتیه پاسم سر باز و ظیقه پوچ بیقایده و با 
خدمتگذاران بف‌هنکت و لت این نحو 
سلوك وحشیانه نکنید و بالاخره علماعءامت 
را وادار نکتیه که با شماها بطور دیکر 
سلوك کنند. اینپا شمه‌ای از قجایح مات 
هاست نسبت بدین و دنیای ملت. و گفتنی 
زیاد است میکویم شاید شماها متنبه شوید 
و بخود آئید. شاید مراجع اسلام و علماء 
و خطباء گر امی احساس وظیفه کنند شاید 
طبقه جوان و روشنمصی ود اصتاف 2 
بیدار شده احساس وظیقه کنند» شایدجوامم 
پشری و مدعیان بشردوستی احساسه ظیقه 
کنند. شاید سازمان ملل و غیرآن بیش از 
اين بنفع کشورهای بزرکی راضی نشوند 
ملل ضعیف پایمال شوند شاید هیّت حاکمه 
و دستگاه جبار تا دیر نشده بخود آیند. 

(ان رپك لبالمی‌صاه واه ۰ ۱ 


وج : 
محیط) و السلام علی من‌اتبع‌المپدی. 


رو ح‌الته الموسوی‌الخمینی 
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پروا پیشکان 


پسم اه الر حمن الرحیم ۱ 

سیزد هم رجب » سالروز میلاد مسعود قطب عالم امکان و محور هستی 
بزرکت مرد المپی و انسانی عالم بشریت» حجت بالغة خداوند» 
و بسزرکت رهبر اسلام حضرت امیرالممنین علسی‌بن اپیطالب 
صلوات اه و سلامه علیه است. رهبری که در همه ایعاد حیات» 
تمامی ارزشیاء اصالتا و کرامتمبای انسانی را بنمایش گذارد 
و اسلام را زنده نمود. 

بپتر آنست در این مقوله» از گفتار خویش, و تسوصیف 
دیکران جون نویسندگان و محقمان خارجی درپارة آنحضرت لب 
فرو بندیم و در این زمینه رشته سغن را به‌عارف بزرگت عصرء» 
امام امت خمینی کبیر بسپاریم و از زبان اين بزرکت قپرمان 
میدان علم و معرفت» و حکمت و عرفان به‌عجز خود اعتراف 
نما نیم: ۱ 
«ما درپارة شخصیت علی‌بن ابیطالب از حقیقت ناشناخته 
او صحبت کنیم یا با شناخت محجوب و ممجور خود؟ اصلا علی 
علیه‌السلام يك بشر ملکی و دنیوی است که‌ملکیان از او سخن 
گویند یا يك موجود ملکوتی است که ملکوتیان او را اندازه‌کیری 
کنند؟ اهل عرفان دربارة او چز با سطح عرقانی خود» و فلاسفه 
و المپیون جز با علوم محدودة خود با چه ابزاری میغواهند بسه 
معرقی او بنشینند تا چه حد او را شناخته‌اند تا ما ممهجوران را 
آگاه کنند. دانشمندان و اهل فضیلت و عارقان و اهل قلسفه با 
همه فضائل و با همة دانش ارچمندشان آنجه را از آن جلوة تام 
حق دریافت کرده‌اند در حجاب وجود خود و در آئينة محدود 
نقسانیت خویش است و مولا غیراز آن است...». 

آری! آن آئينة تمام‌نمای صفات و اسماء و کمالات خدا» 
و آن نور حدا را که در خانة خدا تجلی یافت و در کعبه و قبلة 
حدا باین دنیای خاکی قدم نپاد» و آن تجسم حقیقی «توحید» و 


جمانیان نشان داد» ما مم‌حوران و دوراقتادگان از وادی توحید | 
نمی‌توانیم توصیف نما نیم اما با وجود این عجر و ناتوانی» برای [۱ 


آنکه در حد خویش از این اقیانوس بیکران» درس عبودیت و |لرحلا ۱ 
معنویت و انسانیت پياموزيم» نیکوتر آن دیدیم که از خرمن ۸۱ 


فضائل» و تعالیم و معارف حضرتش در نمج‌البلاخه خوثه‌ای 


بچینیم و از این خوان گستردة حقایق و دستورات سازنده و | 


حبات‌بخش» بمپره‌ای بیندوزیم. چرا که این کتاب: 


«نازلة روح اوست برای تعلیم وتربیت ماخفتگان دربستر | هر 


منیت و در حجاب خودخواهی» و خودمعجونیست برای شفاء و | 


مرهمی است برای دردهای فردی و اجتماعی» و مجموعه‌ایست | ۱ 
دارای ابعادی باندازة ابعاد يك انسان ويك‌جامعة بزرکت انسانی ۱« 


از زمان صدور آن تا هرجه تاریج به‌پیش رود..۰» 

از این جبت و از آنجا که در آیات و روایات حضرات | 
معصومین علیمم‌السلام محور اساسی و عامل میم برای سیر در | 
مدارج قرب المبی» و رهاتی از ظلمت و پرواز بسوی نور» تقوا 
معرفی شده است. 

و روشن است که تفوای المبی صرفاً در قالب لفط و با اي ام 
امری ذهنی نیست و برای این امر باید دستورالعمل مشخص و ٩۱|‏ 
روشن و متقنی در دست باشد. 


بدین منظور» و برای آنکه انشاءالته تعالی و بانظر مقدس 2 


ولی‌انالاعظم حضرت مپدی عجل‌ال فرجه بتوانیم در این مسیر | 
هرجه بشتر گام برداریم» فرمایشات و رهنمودهای مباركت آن | 
حضرت را در خطبةٌ متقین بصورت لوحه‌ای تقدیم میداریم تا 
با خواست خداوند متعال و به‌میمنت این روز بزرگت» بتوانیم 


(- گفتار: گفتارشان راست و سنجیده است. 

۲ لباس: در لباس؛ معتدل و میانه‌رو هستند. 

۳ مشی: در روش.-ز ندگی, و در راه رفتن متوراضعند. 

۴ نقوای چنایم: دیدگان خویش را از حراممپای المبی می‌پو شانند. 

ه تقوای گوش: گرشبای خود را وقف شنیدن علم ودا نش سودمند ساخته‌اند. 
۶ ثباث نفس: در بلا و آسایش حالشان یکسان است. 


۷- اشتیاق به‌لقاءالله: اگر مدت اجل معین البی نبود» از شوق ثواب و خوف عقاب» روح 
آنان حتی برای لحظه‌ای هم در کالبدشان قرار نمی‌یافت. 

۸- توجه به‌عظمت خالق: بزرگی و هیبت المبی» دل آنان را فراگرفته. 

-٩‏ کوچك دیدن مخلوق: غیرخالق در دیدگان آنان کوچك و پست است. 

۰ب مشاهدة بجشت: آنان چون کسی هستند که بپشت المپی را دیده و در ی 

۱س مشاهدة چم‌نم: و نیز مانند کسی هستند که آتش جبنم را مشاهده کرده و در آن 


معذ‌ب است. 
( 9 غم دل: قلب‌هاشان محزون است (غممپای آنان در دلشان است). 
و بی‌آز اری: دیگران از شر‌شان در امانند. 
۴ تناسب جسم: از اندامی لاغر و نحیف برخوردار ند. 


دا ۳ کوچکی حاجات: حاجات و درخواستمپاشان کوچك و کم اشماگا: 


۶ عفت نفس: روح و نفسشان پاك و عفیف است 


کت دس ی" 


۴ میانه‌روی: در حال غنی» میانه‌رو هستند. 

هاراتد عپادت: در عبات خاشمند. قلبشان با خشوع است. 
۶ آراستگی: در عین تمهیدستی آر استه|ند. 

۷ کسب: طالب (کسب و روزی) حلالند. 

۸- طمع: از آز و ئ پدو ر ند. 


و ی با ی 2 تر ی 


۰ مهار و تأدیب نفس: هر‌گاه نفس او در انجام وظائنی که خوش ندابرد سر کشی گندء 
او هم از آنچه دوست دارد محرومش می‌سازد. 


۱ تعالی روح و علو همت: روشنی چشمش در چیزی است که زوال در آن راه ندارد 
(خدا و آخرت). 

۲ زهد: و بی‌علاقگی و زهدش در چیزی است که باقی نمی‌ماند (دنیا و غیرخدا). 

۳- صدق گفتار و کردار: علم و حلم را بم آميخته و گفتار را با کردار هم‌آهنگ ساخته. 

۳ آرژو: آرزو هایش کو تاه و نزديك است. 

۵ لغزش: لفز شش کم است. 

۶ قناعت: نفشسش قانع است. 

۷ خوراك: خوراکش اندك است. 

۸- آسانی امور: امورش آسان (و بدون زحمت و اذیت) است. 


سِ .4 


۷ صیر: با صبر واستقامت داراین چند روزهة دنیاء به‌راحتی و آسایش ابدی دست 
یافتند. ۳ در شداند و گرفتاریما بردبار و صیور ند. 

۸- عدم دلبستگی به‌دنیا: در برابر جلوه‌گریمپا و فریبای دنیا مقاومت کرده و بدان 
پشت نمودند و به اسارت آن دار نیامد ند. 

9 شب ز نده‌داری: در شب همواره بریای ایستادها ند. 

۰ - قرائت و ترتیل قرآن: قر آن را با شمردگی و تدبر تلاوت می‌کنند. 

۱ دره‌ان با قرآن: جان خویش را با قرآن محزون ساخته و درمان دردهای خود را از آن 
میگی ند. 

۳۲ تحفق قران در خویش: هر‌گاه باه رحمت و تشویق ب‌سند پا طمع و اشتیاق تمام 
بدان روی آورند و آنرا نصب‌العین خود سازند» و مرگاه بای عذ.اب و خوف رسند 
کوش ال حخویی را برای شنیدن آن باز می‌کنند. و صدای ناله و بمم خوردن زبانه 

۳( درخو است نحات: پا رکوع و سجود.و بخاك افتادن در دل شب» ازخداو ند درخواست 
رهائی از عذ‌اب و آتش می‌نمایند . 

۴ حلم: اما در روز بردبار و صابرند. علمشان با حلم توأم است. 
۱ ۵ علم: با آگاهی و علم و می‌فت عمل می‌کنند. در کسب دانش حر یصند . 


۶ نیکو کاری: نیکو کار و با تقوایند. 

۷- تأثیر عجیب حوق خدا: ترس و خوف از خدا آنپا را همچون چوبة تیری لاغر ساخته, 

چنانکه دیگران انان را پیمار» و بیخبر آن ایشان را دیو نه می‌پند.ار ند دار حالیکه 

بیمار شوده پلکه اندیشه ای پم در که ان را بدین وضع در آورده. 

۸- اعمال: اعمال زیاد خود را به‌چیزی نشمرده و از اعمال قلیل خویش راضی نیستند. 
اعمال نیت را انجام میدهند اما باز هم ت‌سانند. 


۹ خود کوچك‌بینی: همو اره خود را (دار پیشگاه خداو ند) متمم و مقصس می بینند . 


0 ۰ - در برایر مدح دیگران: در بنا بر مدح و ستایش دیگران بمهراس افتاده و در مقام 
مناجات عرضه میدارد: 


من از دیکران نسبت_بخود آگاه‌ترم» و پروردگارم به‌من از 
حفد ص اهادیر است. خدایا مرا بانچه بمن نسبت مید‌هند موّ اخذه مفر‌ما و از آنچه 
در باره من نصور می‌کنند پر سم قرار داده [ گناهانی را که نمید! نند بیأمرز. 

| ۱" دین: در دین خدا نیر‌ومند ند. دین خود را محفوظ نگاه میدار ند. 


۲- اخلاق: نرم خوی و دور اندیشند. 


از ۳۲- ایمان: باایمانی مملو از یقیتند. 


رس 


9- در برایر خشم و شموت: شمو تش م‌ده (و آنرا سر کوب کرده) وخشمش را فر و خورده 


۵۰- ما همگان به‌خیرش امبدر ار ند. 

۱- باد خدا: اگر درمیان غافلان باشد از ذاکران (خدا) محسوب شده. و اگر درمیان 
ذاکران باشد از غافلان بحساب نمی‌آید. 

۳ عفو: کسی را که باو ظلم کرده (و پشیمان شده) می بخشد. 

۵۳ عطا: و بانکس که او را محروم ساخته عطا می‌کند. 

۴ دیوستن: با آنکس که پیو ندش را قطع نموده می‌پیو ندد. 

۵ خوش زبانی و عفت کلام: گفتارش نرم است. از گفته‌های زشت و ناسز! برکنار 
است مردم را به تامی‌ای زشت نمینواند. 

۶ تنازه از بدی: زشتی و بدی از او آشکار اد تی‌مایش هویدا و عیان ات 

۷- شکر نعمت: در موقع نعمت و آسایش سپاسگزار است. 

۸- دوری از ظام: سبت بکسیکه دشمنی دارد» ظلم روا نمیدارد. 


98- اعتراف به‌حق: قبل از آنکه شاهد و گواهی بر‌ضدش اقامه شود. خود به‌حق اعتراف 


۰ امانت: آنچه را باو سپرده‌اند ضایع نمی‌سازد. 

۱- اهمیت به‌موعظه: آنچه را به‌او تذک داده‌اند به‌فیاموشی نمی‌سیرد. 

۲ رعایت حفوق همسایه: به‌همسایه‌ها زیان نمی‌رساند. 

۳- شمانت نمیکند: مصیبت‌زده را شماتت نمیکند. 

۳ دوری از باطل: در محیط و امر باطل وارد نمی‌شود. 

#۵ همگاه‌ی با حق: هیچگاه از دائرة حق فراتر نمیر‌ود. 

2۶ سکوت: اکر سکوت کند سکو تش او را مغموم نمی‌سازد. 

۷- سختی برای آسایش دیگران: خود را در سختی قرار میدهد اما دیگیان از جانب او | 
شز اسان 

۸ ۶- خندیدن: اگر بخندد صدایش به‌قمقمبه بلند نمیگردد. 

9 سختی برای آخرت: خویش را برای آخرت به‌زحمت‌میاندازد و دیگیان را در راحتی | 
قر‌ار میت هد ۱ 

۷۰ حفظط مرز دوستی: بخاطر دوستی با کسی مرتکب گناه نمی‌شود. دوری کردنش از اا 
تیان ان تمس دس واگر کناره گیری کندبر ای‌پاك‌ما ندن است. نزدیکیش به کسی ۱ 
بخاطر مکر و خدعه نیست. و در معاشرت با نمی و مم‌بانی رفتار می‌کند. 


مرا پیر طریقت جز علی نیست 

که هستی را حقیقت جز علی نیست 
مبین غیر از علی پیدا و پنهان 

که در غیب و شمهادت جزعلی‌نیست 
مجو غیر از علی در کعبه و دیر 

که هفتاد و دو ملت جز علی نیست 
چه باك از آتش دوزخ که در حشر 

قسیم نار و جنت جز علی نیست 
اگر کفر است اگر ایمان بکو فاش 

که در روز قیامت جز علی نیست 
اساس هر دو صالسم پر محبت 

بود قائم» محبت جز علی نیست 
در آن حضرت که دم از لی‌مع‌الله 

زند احمد» معیت جز علی نیست 
فشنیم عفن مستانته مساعت 

خدا را حول و قوت جز علی نیست 
علی آدم» علی شیث و علی نوح 

که در دور نبوت جز علی نیست 
علی احمد» علی موسی و عیسی 

که در اطو ارخلقت جز علی نیست 
اکر کوئی علی عين خدا نیست 

بگو نیز از خدا هرگز جدا نیست 


یساح‌انقلات ۳ 


ای 


از: حاج میر زا حبیب مجتهد خر اسانی 


از خدا گر دم زنی نامش علیست ۱ 


ور زاحمد» ساقی جامش علیست 
وز شریعت کر سراتی فاش کو 

هرچه‌هست اکمال وانجامش علیست 
وز سلوك و جذبه و راه طلب 

دم زنی» آغاز و انجامش علیست 
ور ز خضر و جنت و باغ ببشت 

خانه و سقف و در و بامش علست 
و ز صلوة و حج اگر جوشی مراد 

مقصد از تحریم و احرامش علیست 
ور ز مصحف گوتی و سر کتاب 

راز حق از کبف و انعامش علیست 
ور دم از تورات و انجیل و زیور 

میزنی» آیات و احکامش علیست 
وز یام دوست با بیفمبران 

گر زنی دم» بشر پیفامش علیست 
وز درون صوفی صافی ضمیر 

گرسرائی» وحی و المیامش علیست 
وز دل آشفتهءة عشاق اکسر 

باز جوئی» صبر و آرامش علیست 

در حقیقت باطن و ظاهر هم اوست 
در طریقت اول و آخر هم اوست 


شر ف‌الدین موسوی عاملی 


آبةالژه سید عىدالحسین شرف‌الدین 
اسدار جعا تق 


. ۰ سمه تبا 

0 ماه چمادی‌الثانی مصادف با سالگرد در گذشت یکی از علمای ِِ قرن چپاردهم هجری» ایدةا... علامه سید عبدالحسین 
ثرف‌الدین موسوی (رحمةا... علیه) بود. عالمی از سرزمین جبل عامل» مصلح کبیری که وجود تابناکش همه جا را باانوار 
" متبرك فضل و کرم حود نورانی گردانیده است. شخصیتی که بحق باید گفت قلم عاجز است تا بتواند به‌ذکر ارزشمای والا 
و خدمات ارزنده‌اش ببردازد. مجاهد بزرگورای که در توصیف‌فضائل وی دانشمند نکته‌دان و گوهرشناس ورزیده‌ای همجون 
«شیخ آقا بزرگی تپرانی» متحیر می‌ماند و بناجار اینعتین دادسخن می‌دهد: «کسی که بخواهد شرف‌الدین را توصیف کند جه 
یگوید؟ بگوید: او محتدی‌است دانا؟ متکلمی است بیممتا؟ قیلسوفی است بزوهنده؟ اصول‌دانی است ستبحر؟ مقسری‌است بزر کت؟ 
محدثی است صادق؟ مورخی است حجت؟ خطیبی است زبان‌آور؟بژوهشکری است نقدگرا؟ ادیبی است سترگت؟ آری» شرف‌الدین 
اینمه است» و علاو ه برادنما» محاهدی است ستوه در راه دس و مبارزی است بیوسته در سنکر مذهب‌حق» گواه اوء خامه وقلم 
اوست و کتابپا و نوشته‌های او». و سخنرانبپا و منبرهای او و خدمات سودمند. ومباحنات‌نوایسن» و استدلالمپای کوبندةاو...» 
اآری درست است که ما را توان آن نیست تا بتوانیم این‌چپره‌های تابناك دین وحقیقت‌را پاهمة ایعاد وجودیشان دریابیم 
اما باید تمام تلاش خویش را به‌کار ببندیم تا همواره به‌اندازة درك و شناخت خود به‌احترام و تکریم این انسانهای برگزيدة 


المهیی تایل آییم و به‌منظور تعلیل از انمپاء شعصبت» آثار و افکار و اقداماتشان را هورد بررسی قر ار ذهیم. امد است با عنایت . 


حق تعالی ما هم با سرمشق قراردادن این بزرگان بتوانیم درراه شناخت این اصیل و برشکوه اسلام و ساختن خویش قدمپای 


یه مناست لدرست و بسجمین سالگرد 
در کشت 7 بارژه سك عم | لحسد ۰ 


مسطا 


سس 


استو اری برداریم. 


9 موقعیت خانوادگی و تحصیلات اولیه: 
سید عبدالحسین شرف‌الدین» به‌سال 
۰ ه. ق در خانواده‌ای اهل علم و با 
فضیلت در شمر «کاظمین» عراق زاده‌شد. 
پدرش سید یوسف شرف الدین ۶ مادر وی 
باتوی بزرگوار «زهیا» دختس آیت!...سید 
مادی صدرء پدر مرجم تقلید نامی «سید 
حسن صدر» بود. نسب شریف و درخشان 
شرف‌الدین از جانب پدر و مادر به امام 
هفتم حضرت موسی الکاظم (ع) می‌رسد. 
از طرفی محمد فرزند مجتید بزرگث‌ سید 


ابراهیم شرف‌الدین چد دوخانواده «صدر» 
و «شرف‌الدین» است و هر دو فامیل در 
آن روزگار معروف به «خاندان حسین 
قطیعی» بودند» که از جمله خاندان دو 
دا نشمند بززگت شیعه: سیدم‌تضی وسید 
رضی به‌انان می‌پیوندد. از روزگارانتی 
پیش عالمانی افتخار آمین در این دو 
خاندان ظپور کرده‌اند که نام آنپسا 
همواره زینت بخش تاریخ اسلام و تشیع 
بوده است. گرچه شرف‌الدین از خاندانی 
بر‌جسته بود اما تنپا افتخارات آن‌سلسله 


انشاءا... تعالی 


شریف» شخصیت وی را تحت‌الشماع قرار 
نداد». بلکه خود توانست سر‌فصل افتخارات 
ان حاتان ال ترد. ۱ 

ماک سر فالیان مت ۱۳۳ 
بود پدرش تحصیلات خویش را در عراق 
به‌ پایان رسانید و به‌اتفاق خانواده راهی 
منطقهٌ جیل عامل (واقع در جنوب کشور 
لبنان) زادکاه اجتدادی خویش کشت : 
عبدالسین در وطن مألوف پدر. علوم 
مقدماتی عربیت و منطق و بلاغت وسطوح 


فقه و اصول را در جدمت وی فرا گرفگ او 


یسامالفلات ۲۵ 


از همان اوان کوک نبو غ و استمتداه 
شکر فی از خود بروز داد. هنگام درمن از 
اساتید خود بسیار سئو ال می‌نمود و اشکال 
می‌کرد. بخصوص هنگامیکه در درس جد 
بادری خویش» آیت!... سیدهادی صدر 
شر کت می‌جست این سئوالات و اشکالات 
تیه شاه 
9 حضور در حوزه‌های علمیه عراق: 
هنگامیکه به‌سن هفده سالگی رسید 
پدرش دختر عمویش را با او تزویج‌نمود. 
سیس وی را روانهة عراق کرد تا به تحصیلات 
خود ادامه داده و معلوماتش را تکمیل 
کند. عبدالحسین شرف‌الدین پس از ورود 


به‌حوزه علمیه نجف از محضر اساتیدبزرگی 


همحون آخوند ملامحمد کاظم خراسانی» 
آسید محمد کاظم یزدی» شیخ‌الشریسعه 
اصضبانی» شیخ محمدطه نجف. سیداسماعیل 
صدرء شیخ‌حسین کربلانی و سیدحسین 
صدر استفاده‌های کامل نمود و در ققه و 
اصول و حکمت و تسیر و حدیث‌تحصیلات 
مداوم کرد. وی علاوه بر غتر کته هر دروس 
حوزءه علمیه نجف به‌شمپر های‌کر بلا و کاظمین 
و سامرا نیز سض می‌کرد و با علما واساتید 
آن شب‌ها به‌مذاکرات علمی و مباحثات 
نظری می‌پرداخت و بدین‌تر‌تیب از خرمن 
فضل علمای شر‌های مختلف عراق‌خوشه‌ها 
بر می‌چید. بمپمین منوال در حدود ۱۵ 
سال در نجف اشرف ماند و با پشتکاری 
عظیم به تحصیل ادامه داد و از این حوزه‌به 
آن حوزه و از این درس به‌آن درس رفت تا 
س‌انجام توانست به‌س‌اتب والای علمی 
دست یابد. هنوز به‌سن ۳۲ سالگی نر سیده 
بود که به‌مقام عالی اجتباد رسید و اجتباد 
مطلق او مورد قبول همکان قرار گرفت. 
در آن‌اوقات کسی از جبل‌عامل در نجف نبود 
که در فضل و شپرت به‌پایه , شرف‌الدین 
پ‌سد: و مانند او مورد توجه باشد. وی 
علاوه بر دانش سر‌شاری که اندوخته بود 
یکی از شمرای طراز اول عصی به‌شمار 
می‌رفت و شمرش رقت و متانت و دقت 
معانی را با روانی و زیبایی لفظ جمع 
کرده بود. 


6 بازگشت به‌جبل‌عامل 

شرف‌الدین مایل بود که به‌اقامت‌خود 
در عراق ادامه دهد اما به‌اصرار علمای 
عراق که می‌گفتند جبل‌عامل به‌مجتمب‌دی 
همچون وی احتیاج دارد. سر‌انجام با اخذ 
اجازات متعدد به‌موطن پدر و نزد او 
باز کشت. 

روز ورود وی از روزهای تاریخضی 
جبل‌عامل بود طبقات مختلف مردم جنوب 
لبنان تا حدود شمپی «الجبل» به پیشواز 
رفتند و سید را با تشریفات خاصی وارد 


سامالقلات ۴۳۶ 


شمپر پدر «صور» نمودند و شیمیان جنوب 
لینان مقد‌مش را گرامی داشتند و دیری 


نگذشت که محبت شرف‌الدین توانست در 
دل يکايك مستضمنفان و رنجدیدگان آن 
منطقه محروم جای باز کند و شمپرت و 
آو ازهُ وی در همه جا طنین افکند بطوری 
که مردم در اخذ فتوا به او س اجعه می کرد ند. 
شرف‌الدین به‌اتفاق پدر و بر‌ادردا نشمندش 
سید محمدعلی شرف‌الدین مولف کتاب 


الب سا ره در یزاس خا ناگ 
بوجود آورده بودند ولی چیزی نگذشت که 
سید عبدالحسین پدر و اندکی بعد برادر 
رز نس داد .و ود اندو:هسمترککا نان 
اعدا کت مش از ات .بود. که غلن‌ف‌الدین 
يك تنه ادارة امور شیعیان محروم جنوب 
لبنان را برعمیده گرفت و تا پایان عمس در 
راه خدمت به‌آنان زحمات و فداکاریمای 
بی‌اندازه‌ای از خود نشان داد. 


ر وحانیت ببدار 


خصم همیشگی استعمار: 


بدلیل موقعیت خاص جفرافیایی. 
کشور لبنان در طول قی‌نمبای متوالی» محل 
بر‌خورد دولتمپای گوناگون بوده است. این 
کشور تا پایان جنگ جمانی اول جسزو 
قلمو عشمانی قرار داشت در پائین سال 
۸ توسط نیروهای نظامی انکلیسی و 
فر‌انسوی اشفال شد و در سال ۱٩۲۰‏ بیروت 
و سایر شپ‌های ساحلی و ناحية «بقاع» و 
بعضی از نواحی دیگر به سرزمین ۳-9 
لبنان که در ۱۸۶۱ تعریف شده بود منضم 
هی ان ۳۴۱ امس ما 7 متو یره .و 
لبنان را تحت قیمومت ف‌انسه قرار داد و 
بدینوسیله لبنان رسماً مورد تجاوز دولت 
اشفالکر فرانسه قرار گرفت در چنیین 
شرایطی بود که شرف‌الدین شجاعانه بپاب 


خاست زیرا وی چنین نبود که کوشش‌خویش 


را منحصر به نشر مسائل فقبی وموعظه 
کردن مردم سازد بلکه‌وی تمام تلاش‌خویش 
را در خدمت به‌سدم مستضعف واصلاح‌امور 
جامعه به‌کاد می‌برد و در این دراه سختیها 
کشید و مجاهدتبا نمود. او در برایسسس 
حاکمان وقت در دورهة عشمانی و بویژه در 
دور تسلط فرانسویان» موضع گرفت وجان 
خود و بستگانش را به‌خطی افکند. 

مبارزات شرف‌الدین تا جایی پیش‌رفت 
که قوای استعمارگر قرانسه حکم اعسدام 
او را دادند و به‌خانه‌اش ریختند وکتابخانة 
او را سوزاندند و بسیاری از تألیفات‌خطی 
وی دا که نتيجة سالبا زحمات شبانه‌روزی 
وی بسود» طعمة حریق ساختند. آعتتک( 
لبنان توسط نیروهای دولت فرانسه زمانی 
صورت می‌گ‌فت که نیروهای دولست 
استممار گن انگلستان به‌قصد تسلط بر کشور 
عراق به‌آن ناحیه تجاوز نموده و با سلت 
مسلمان آنجا که به فرمان مرجع بزرکت 
اسلام مرحوم میرزا محمددتقی شیرازی به 
جمپاأة بر علیه قوای اشفالکی پرداخته بود ند» 


9 صدور فتوای جباد بر علیه فرانسویان: 
هنگامیکه قوای استعمار فر‌انسه کشور 
به‌فساد کشیدند و به‌مقابله با احکام 


8 


دست یازیدند» شرف‌الدین ضمن بیدار کردن 
افکار عمومی در رابطه با جنایات‌فانسویپا 
به‌آگاه کردن علمای آن دیار پرداخت‌و لزوم 
قیام بر علیه اشغالگران را بر‌همکان گوشزد 
نمود. آنگاه علمای سراسر لبتان را در 
ناحیه‌ای به‌نام «وادی الحجیر» مجتمع نمود 
و در آن کنگره میم برضد قوای اشغالگر 
استعمار قرانسه قتوای جباد صادر نمود و 
عموم حضار فتوای او را تأیید کردند و 
بدینوسیله پس از بازگشت شر کت کنندگان 
در کنگره مبارزه بر ضد فی‌انسه دنبال شد. 
در عین حال مردم گروه گروه هر روز به 
خانه شرف‌الدین رفته و طومارها واوراقی 
که در آن تقاضای لغو حکومت قرانسه و 
استقلال کامل کشور لبنان شده بود» امضا 
می‌نمودند. سرانجا. نالیتمای وی منجر 
به‌آن شد که همانطوریکه گذشت به‌خانه‌اش 
ریختند تا دستکیرش نمایند اما با حمایتت 
های بیدریغ مردم» عمال استعمار موفق به 


نمود و اعلام می‌داشت که : 
«مشکلات سیاسی‌ای که من دارم» شمه 
در ارتباط با دین است و با مغالفان‌سیاسی 
خود برای حدا در گیر می‌شوم.» 
پس از کشمکشپای بسیار و تحمسل 
خطرات بسیار مجبور شد تا از لبنان هجرت 
کرده و به کشور سوریه برود و ون 
فی‌انسویان آنجا را نیز اشفال نمودند بسه 
قلسطین و بعد به مصی رفت و تا اواخر 
سال ۱۲۳۸ هد ق ضر آن کشور به سرابد و 
سپس مجدداً به فلسطین که در آن زمان در 
اشغال انکلیسما بود بازگشت. در تمام 
این شرایط در هر فرصتی به روشن کردن 
افکار و آماده ساختن مردم همت می‌گماشت 
تا سر‌انجام پس از سالپا دوری از اقامتگاه 
خود توانست در میان استقبال پر شور و 
بی‌نظیر امالی جنوب لبنان به آن منطقه 
باز گردد و هدایت مردم آنجا را مجدداً پر 
عپده گیرد. انعکاس مبارزات شرف‌الدین 
در کسورهای مسلمان عرب تاشرات بسیار 
مطلوبی داشت بطوریکه به‌اعتراف همگان 


۱ 


سعادت مر‌دم خویش تحمل کرده بود » متحمل 


شلد ۵ ۱ باشند . 
تجلیل از مبارز ات شرفالدین: 


در بادکرد مبارزات تلیرانه شرف- 
الدین بر‌ضد دولت استعمار کی فر‌انسه کی 
از نویسندگان عرب می‌نویسد: «حضرت 
مجتمید بزرگت» سید عبدالحسین‌شرف‌الدین» 
خداو ند خاکش‌را مشك‌بیز کناد» و نامش‌را 
عبرت‌آمیز حجت اسلام و حقیقت بود و يك 
رهبر دینی و مردمی» رهبری که هیچ کس 
به‌مقام بلند او نمی‌رسید» و همچون او 
نمی‌توانست بود. با يك اشارءة او جنوب 
لینان به‌حر گت در می‌آمد» سپس هه 
لبنان» بعد دمشق» و آنگاه بفداد. اوامسر 
حکیمانة او در نزد همگان مطاع و یذ یر فته 
بود. قرانسویان از او می‌ترسیدند» و در 
دل از او هراس داشتند و به‌مفام ارجمند 
" او حرمت می‌گذ‌اشتند. دوست می‌داشتند 
که به‌روی یکی از آنان تبسمی کند. يا يك 
کداام از آنان را به‌حضور بیذیرد اگ‌چه 
یکی از بالاترین مقامات آنان را. لیکن 
مراف التن داشمن حکام فر‌انسوی بود» و 
در برابی استعمار فرانسویان به‌مقاومت 


۱ 


فتاه 


ِ 


ِ . 
۱ ِ 
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|| نان را بخشکاند به جهاد 
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۱ ِ 

۱ 
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بر‌خاست. این بود که اعلام «جمپاد مقدس» 
کرد و بااین اعلام» مس تاسس جبل عامل» 
شعمله و رشد. البته دراثن‌فشار قوای‌ف‌انسوی 


وی مجبور شد تا مدتی به‌فلسطین برود. 
لیکن فرانسویان» دی برابر ایستادگی 
شرف‌الدین» و مقاومتبای مستمر او به 
ذلت افتاده و صدمات و سختممای بسبار 
دیدند۰» ۱ 


حححصحح 


۳ 


اپیشکان را از بین ببرد و ریشةا 


+ 


موزشی برداخت 


2 مىارز ات شر ف‌الدبن تا 


جایی پیش رات که قر انسو بان 
حعم اعدام اور | صادر کر دند 


۷ 


۱ 
7 
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وی بر ای‌اینکه ز مين نفوذا 
|استعمار گر ان و چپاول-| 


جهاد | موز شی: 

شرف‌الدین در راه مبارزة عملی با 
نفوذ استعمار تنمپا دست به‌اقدامات سیاسی 
برد که وی برای اینکه زمتة سود 
استعمارگران و چپاول پیشه‌گان را از بین 
ببرد و ريش آنپا را بخشکاند به‌جپاد 
آموزشی بر اک باید دا نست که استعمار 
گران همواره برای به‌زیر سلطه درآوردن 
ملل دنیا و بخصوص مردم کشورهای‌اسلامی 
سعی در تغییر برنامه‌های فر‌هنگی وآموزشی 
داسته ات وله نود در (موزمن و 
پرورش هرقومی» می‌توان نسلی را تر بیت 
نمود که با از دست دادن هویت واقعمی خود 
بسادگی در برایر مطامع شوم غارتگی‌ان 
مس تسلیم فرود بیاورد. استعمار با تأسیس 
مدارس جدید در کشورهای اسلامی و 
اشاعة فرهنگت یست ومنحط» روحيهة مذهبی 
را در نسللپای جدید تضعیف کردند و 
فرهنت متعبد اسلامی را بتدریج از بین 
بردند. کشور لبنان هم که ازمدتما پیش 
تحت نفود قدرتهای خارجی و تیروهای 


درامان نماند و بتدریج بر نامه‌های آموز ش 
و پرورش استعماری که چیزی جز اشاعةٌ 
فساد و کمراهی نود در ان تور( 
بیدا کو دا ت 


شرف‌الدین که بخوبی پی برده بود 
بر‌نامه‌های مدارس جدید رسالتی‌جز پیشسد 
ااهتراف استعمارهران را ندارد و قصد 
تا ۳ در هم شکنسن مومت سا 
جوان می‌باشد به‌مبارزه پرداخت. وی 
آرمانمپاعا اصلاح‌طلبانة خود را در جمله‌ای 
پر‌معنا خلاصه کرد او گنت: «از همان راه 
که گمراهی شیوع یافته باید وسیله‌هدایت 
را فراهم آورد.» و در یی تحقق همین‌هدف 
بود که نه‌تنبا برعلیه ب نامه‌ریزیبای 
استعماری در آموزش و پرورش قیام کرد 
و رفتن به‌مدارس جدید را تحریم نمود 
پلکه خود دامن همت به‌کمی زد و به‌تأسیس 
مداررسی که فر ان رای دا نش‌امتور ان 
بر‌نامه‌هایی در جپت تعالیم ات ارات 
اسلامی وجود داشته باشد. اقدام نمود و 
بدین‌تر تیب در شپی صور «المدرسه 
الجعفریه» تأسیس شد و به‌تدریج موسسات 
۰ 


این مدرسه اضافه گردید. 


ادامه دارد 


یساحانقلات ۴۷ 


قر آن مجید : 


۰۰۹۹( ۰ 
بر استی ابر اهیم دات امت دود که فر مانبردار و مطیع خدا سوده و از 


در شمارة قبل دیدگاه حضرت امام خمینی دامت برکاته را 
راجع بسه فلسفهة بعئت انبیاء سلام‌الله‌عليمم اجمعین از نظر 
گذراندیم واز امام عزیزمان آموختیم که: 

۱ «کوشش انبیاء از اول تا آخر این بوده است که انسان 
را به‌صر اط تیم دعسوت کنند و راه ببر ند» (انسان‌سازی) 
۲- انبیاء مبعوث شده‌اند برای تربیت و تعلیم کافه ناس» (همهٌ 
مردم)» و لذا «تمام انبیاء از صدر بشریت از آن وقتی که آدم 
علیه‌السلام آمده است تا خاتم انبیاء (ص) برای این بوده است که 
جامعه‌ها را اصلاح کنند» (جامعه‌سازی) ۳- انبیاء هنگامیکه می 
دیدند اقرادی اصلاح نمی‌شو ند و مانع اصلاح جامعه نیز هستند 
آن وقت شمشیر می کشید ند «شمشیر آنمپا همان چاقوی طبیب بوذ 
لذا انبیاء مثل طبیبی بوده‌اند که با مبارزه‌اشان می‌خواستها ند 
اصلاح کنند جامعه را (فلسفةٌ نمرضتمبا و مبارزات انبیاء) 

در این شماره نیز با استناد به آبات و احادیث به‌مطالعةً 
تاریح زندگی انبیاء عظام می‌نشينيم تا ببینیم بسرداشت حضرت 
امام از ابعاد مختلف زندگی و مبارزات آن سفرای بحق الپی 
چیست؟ اينك دراین‌فر ازمروری می‌نماتيم به‌سیره «بت‌شکن‌بزرگت 
تاریخ» و قبرمان توحید «شیخالانبیاء حضرت ابراهیم خلیسل 
علیه السلام». 


ابراهیم خلیل علیه‌السلام از پیغنمبران بزرگواری است که 
خدای تعالی پیش از سای انبیاء خود» او را به عظمت یاد اگ وم 
و اوصاف حمیده و خصال پسندیدة او را در قرآن 3 ف‌موده» 


و قسمت زیادی از الطاف و عنایات بی‌حد خود را درباره او 
تذکی داده است. خداو ند ابراهیم را با القایی چون حنیف» مسلم» 
حلیم» منیب و صدیق یاد کرده. و با اوصافی چون. شاکر و 
سپاسکزار نعمتمپای خدا» قانت و مطیع خالق تواناء دارای قلب 


بسام‌اتفلات ۴۸ 


سلیم » عامل و فر‌مانبردار کامل دستورات آفرید‌گار حکیم» پندهة 
موّمن و نیکوکار و شایسته و صالح درگاه پروردگار و... و 
امثال اینما وی را" ستوده است. و به منصیهائی چون امامت و 
پیشوائی مردمان و برگزیدگی و شایستگی مردوجبان. و مقام 
خلت و دوستی خود مفتخر داشته است. 


۵ جرا ابر اهیم (ع)۰ خلیل حدا می‌شود: 


خلیل به‌معنی دوستی است که خللی در محبت و دوستی او 
نباشد . در حدیثی زیبا از امام صادق علیه | لسلام است که قردی 
از حضرت پرسید که به‌چه علت خدا ابراهیم را خلیل خود 
گر‌دانید؟ فرمود: برای سجدة بسیاری که برزمین می‌کرد. و 
طبی سی در تفسیی خلیل در ای «واتخذالله آبسراهیم خلیلا» در 
سوره نساء می‌گوید: اما اینکه ابراهیم خلیل و دوست خدا 
بود» یعنی دوستدار دوستان خدا و دشمن دشمنان خدا بود و اما 
منظور از اینکه خدا خلیل و دوست ابراهیم بود» یعنی او را 
در برایر دشمنان و بداندیشان یاری می‌کرد چنانچه از آتش 
نمر‌ود نجاتش داد و آن را بر‌وی سرد و سلامت کرد! 

با توجه به‌این حقایق است که حضرت امام مدظله‌العالی 
می‌فر‌ماید: 

«قیام برای خداست که ابراهیم خلیل‌الرحمان را به منزلت 
خلت رسانده و از جلوه‌های گوناکون عالم طبیعت رهانده» ۲ 


۵ ابراهیم (ع) به‌تنبائی يك امت بود: 


از افتخار اتی که خدا به| بر اهیم داده این است که او را 
به تنمباتی يت امت خوانده و دریاره‌اش. دز مبورء تب ۳5 
«په‌ر استی ابراهیم یت امت بود که قر‌مانی‌دار و مطیع خد | بوده 
و از مشر کان ندود.» 

حضرت امام با آن بیان شیوا و جالبشان در رابطة با این 


کرد و گفت من بیمارم مردم نیز روی از وی گردانیده و او را 


موضوع است که می‌ف‌مایند: 

«مردهای تاریخ سار شان تنمپا ایستادند». در مقابل 
قدرتماء حضرت ابراهیم تنمپائی ایستاد و بتپا را شکست, وقتی 
که (مشرکین) آمدند. گفتند! کسی که به (او) ابراهیم می‌گفتند 
او باید اینکار را کرده باشد. تنمائی قیام کرد درمقابل بت‌پر‌ستما 
در مقابل سلطان وقت و از تنمپائی نس‌سید برای اينکه این قیام» 
قیام له بود برای خدا (بود)»۲. 


ابر اهیم (ع) بت‌شکن 

حضرت ابراهیم (ع) با کمال ملایمت و منطقی مستدل و 
تذ کراتی سودمند به دعوت آزر و مردم بت‌پر‌ست شم ضویش 
پرداخت. اما وقتی دید سخنان منطقی او در دل آن مردم فر یب 
خورده اثر نمی‌کند و به‌جای منطق و استدلال به‌يك سلسله‌سخنان 
پوج و بی‌اساس متوسل می‌شوند و رشد آن را ندارند که وضع 
ناهنجار خود را از راه تذکرات سودمند وی درك کنند درصدد 
بر‌امد تا از راه عمل. فطرت خفتهٌ آنانرا پیدار کند و اشتباه 
آنمپا را در مورد پی‌ستش بتان بیجان به‌رخ آنان بکشد. و به‌همین 
منظور تصمیم گرفت آن مجسمه‌های چوبی و سنگی و فلزی را که 
منشا آن همه بد بختی و عقب‌ماندگی مردم شده بود در هم پشکند 
و عملا به‌آ نان نشان دهد که آنپا مالك چیزی نیستند و سودی به 
کسی نمیر‌سانند وحتی قادر به‌دفع‌ضرر و زیان ازخود هم نیستند 
و در لابلای سخنان خود این مطلب را گوشزدشان کرد و به‌شکستن 
پتمپا تمیدیدشان نمود» در اینجا قرآن کریم در سوره صافات 
داستان بر گز اری عید مخصوص که طبق روایتی از مرحوم مجلسی 
آن عید به‌مناسبت روز نوروز بوده چنین بیان می‌فرماید: 
مردم جبت برگزاری عید مخصوص خود عازم خروج از شبر 
شلد زد و دسته دسته بیرون رفتند» ابر اهیم نگاهی به ستارگان 


0 
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در شمیر گذارده و رقتند ایر اهیم نزد حدایانشان امد و گفت: 
چرا چیزی نمی‌خورید؟ شما را چه شده که سخنی نمی‌گونید؟ 
انگاه پیش آمده و ضربتی سخت برآنان نواخت...» 

امام خمینی در رابطه با مبارزات حضرت ابراهیم با 
مشر کین می‌فرمایند: 

دراه را که اه م کید مت کی ۳ را 
پرداشت و بتمپائی را که مال اشر‌اف بود شکسته و با اشراف 
درافتاد» برای منافع توده‌ها و برای اینکه به توده‌ها ظلم نکنند 
اليته معنویات هم نقطهٌ اصلی‌اش بوده است» لکن وقتی می‌دید 
که ظلمی در چامعه وداقع می‌شود» خود را موظف می‌دانست که 
با آن سرانی که ظلم می‌کنند هرجوری که ممکن است درافتاده و 
کت ۲ 

«حضرت ایراهیم (ع) که تقریباً در رأس انبیاء سلف بود 
تبرش را پرداشت و همة بتپا را شکست و هیچ نترسید که او را 
در آتش می‌اندازند و می‌سوزانند» اگر حخوف داشت که بیقمبر 
سود» ۵ 


«اين موجودی که يك‌تنه در مقابل همچو قدرتهای بزرگی 
می‌ایستد و بعد هم اف دار انش می‌اند از ند چنین انسانضی» 
متطقش این نیست اگر به يك‌طرف صورتش بز نند طرف دیگر 
صور تش را بر‌گرداند که به‌آن طرف هم بز نید! این منطق آدممپای 
تنبل است. منطق آنمپائی است که خدا را نمی‌شناسند و قرآن 
را نخوانده‌اند.»۶ 
داورقممها: 
۱ قصص‌الترآن یا تاريخ انبیاء 
سخنرانی حضست ایام در تاریخ جمادی‌الاول ۱۲۶۳ ه. ق 
۳ و ۴ سخترانی حضرت امام درتاریخ ۲۸ و ۳ بان ۱۳۷ 
۵ و ۶- سخترانی حضرت امام در تاریخ ۱۳/۹" 


۴٩ یساح‌انقلاب‎ 


]۳کتتٍِِِث-«_(_((۰۹۹۹٩۹٩ة۰۹۹۹٩۹(‌۹٩۰٩۹۰٩۹٩۰۹۰٩۹۰۰۹۰۰۰۰٩۰٩۰٩۰‎ 


بسم اللهالر حس‌ابر حیم 
در شمارة قبل به‌تعلیل یکی از نقشه‌های شیطانی دشمن 
در برخورد با تفکر تسوحیدی پرداختيم و گفتیم که چگونه 
دشمنان اسلام برای جلوگیری از نس تفکر توحیدی در جامعه, 


ضربه‌هائی که برنبضت توحیدی اسلام وارد می‌سازند» اما 
مسلماً این حرکت دشمن نیز آخرین تیر ترکش او نبوده و به 
حربه‌های دیگری نیز تمسك می‌جوید» که دراین مقاله ذیز به‌يك 
مرحلة دیگری از شگردهای دشمن در برخورد با تفکر توحیدی 
در اسلام» اشاره‌ای خواهیم داشت. البته اين فراز از بحث يكت 


9 سوءاستفادة دشمن از وازة تعبد و تسلیم 

در جامعه‌ای که تفکر توحیدی با شماع گسترده‌ای در بین 
توده‌های مردم ريشه دوانیده است و حساسیت آنپا نسبت به‌افکار 
الحادی و شرك‌آمیز به‌نحو قابل ملاحظه‌ای اوج گرفته است.. خطر 
دیگری «انديشة توحیدی» را تهدید می‌نماید» زیرا در جوی که 
ایمان و اعتفاد به توحید سبر تکامل خود را طی می‌کند» سوء 
استفاده‌ها و تعابیر غلطی از تعبد و تسلیم تبلیغ ميشود» ت 
جامعة اسلامی را به‌جای تسلیم و تعبد در مقابل احکام الله» در 
برابر احکام و خواستماي خویش بهتقه ع وادازر شایند. 

و لذا بسیاری از آراء و افکاری که بعداز رحلت رسول 
اکم(ص) در اسلام پیدا شده است بیش از آنکه جنبهاعتقادی‌داشته 
باشد. خاستگاه سیاسی داشته و اکش[ مبداً پیدایش یا رشد 
انپاء قدرتمپای حاکمه بودها ند چنانکه بعد از وفات پیامبر(ص) 
دستگاه فاسد و جاثئر اموی در مقابل آن موج عظیم «تفکر توحیدی» 
چاره‌ای جز دست زدن به‌يك ترفند توحیدگر‌انه‌ایکه موّید فساد 
های حاکمیت خودکامه باشد راه دیگری در مقابل خویش مرگز 
نمی‌جست. و انجام این کار را جز با همیاری عالمان ومتفکران 
دین فروش و دنیایر‌ست عملی نمی‌دید. لذا با جذپ عده‌ای از 
سرخوردگان و منحرفان از خط ولایت و امامت آنانرا در زمره 
درباریان و ریزه‌خواران دستگاه در آورده». تا به‌خو؛استه‌ها و 
هواهای حاکمان منافق و کاف‌کیش اموی. جامعه شرع و دین 


به‌انتشار افکار مادی والحادی می‌برداز ند و از این رهگذر چه - 


جنبه علمی و فلسفی نیز دارد که علمای علم کلام و قلاسفةً 
بزرگت بطور مبسوطی به‌آن برداخته‌اند» ولی در این محال ما 
از نقل و بررسی جنبه‌های کلامی و فلسفی آن بطور کلی احتراز 
کرده‌ايم و جویندگان را به‌مطالعه کتب ارزنده‌ای که در این 
مقو له به‌رشته تحریر درآمده است دعوت می‌کنیم» وما فقط در 
جنبه‌های سیاسی و اجتماعی به‌بحث و تفحص می‌بردازیم و 
حرکتببای ضد توحیدی دشمن را در برهه‌هائی از زمان زیر 
نظر می‌گیر یم و اينك به‌مدد الی برده از روی نفشه‌ای برمی- 
داریم که از آن تحت‌عنوان «ایحاد شببه وابپام دربارة ربوببت 
ومد بربت حق‌تعالی» نام برده‌ایم. 


بپوشانند و اسلام را طوری تفسیر کنند که توجیه‌گر جور و 
فسسای نظام استکباری و ضد انسانی دستگاه خلافت و سلصعت 
باشد» اینحاست که مشاهده میشود در همان سالمپای نخست بس 
از رحلت پیامبر (ص) جریان فکری مرجئه مطرح مشود وجریان 
مزبور تلاش می‌کند تا در مقابل آنبمه ظلم و جنایت و حق‌کشی 
رژیم فاسد بنی‌امیه» مردم را به سکوت و احتراز از هرگونه 
قضاوت و تحلیل و نظر دادن دعوت کند و اعلام میدارد که: 

«جمیع امل قبله همین که بظاهر اقرار می‌کنند موّمنند 
کافی است. و ارتکاب گناه به‌ایمان ضرری وارد نمی‌آورد 
چنانکه به‌طاعت» کفر زایل نمی‌شود. هیچکس حق ندارد که در 
دنیا در یاب جپنمی يا بمشتی بودن کسانیکه مرتکب گناهان 
کبیره شده‌اند حکم دهد. باید حکم اين اشخاص را به‌روزقيامت 
موکول کرد و عذاب ایشان را تا روز حشر به‌تأخیر انداخت و 
این تخس را ارجاء (به‌تآخیر انداختن) می‌گفتند»۱. 

و لذا درباره جانشین پیامبر یعنی حاکم و امام مسلمین 
نظر آنپا این بود که عصمت و دوری از گناه و خطا شرك‌نیست 
و البته که این عقیده به‌نقع رژیم اموی بود و بمپمین علت 
مرجئه را فرقة حکومتی بنی‌امیه می‌گویند» گرچه با از بین رفتن 
بنی‌امیه مرجئه نیز از اهمیت و اعتبار افتادند! اما ارات 
ناگوار فکری و فرهنگی آن در جامعةٌ اسلامی همچنان باقی‌ماند 
تا جائیکه که کلماتی چون عیسی به‌دین خود موسی به‌دین خودء 


هه 


پست 


دیگر عالم لابالی 


د يا صر‌کس را در قبی خودش می‌گذارند لقلقه زبان عوام 


میشود و مرگونه قضاوتی درباره مفاسد و تخلفات اشخاص و 
دستگاهمای جاکمه دخالت در کار خدا بضمار می‌آید. 


قصا و قدر دستاو یز سیاسی دیگر 


ک ات ین سا با مجود بات صریح قران 
و حضور ناقلان احادیث نبوی در جامعه. و روشن‌گری و موضعب 
گیری ائمه شیمه علیممم انسلام خیلی رنئی نداشت و میرفت تا 
بطور ک کارانی خویش ر؛ از دست دهد» اما يك جریان فکری 
دیگر با مطرح نمودن آیات خاصی از قرآن پشتوانة آن گر‌دید 
و آنرا از مرکت و نابودی نجات داد, این جریان که با مطرح 
نمودن مطالب زیبا و همکان پسندی چون: مصدر هم امسور 
خداوند تعألی است و تعبد و تسلیم در مقابل قدرت و سطوت 
ات است؛ تسه باطلی زا از. آن اراعه میکرد 
٩‏ انگار» همه افعال ی ور شسی بدست حد‌آی تعالی صورت 
می‌گیرد و انسانپا در مقابل خواست و ارادة او مقتپور ومجبور 
به انجام افمال هستند» پس هن عملی که از انسانما سر میز ند 
اعم از خی و شر منسوب په خداوند متعال است!! و اف‌اد در 
مقابل آن از خود اختیار و اراده‌ای بر‌ای انتخاب ندارند» بدیمپی 
است که القتای چنین انديشه مسمومی در جامعه حساأسیت‌انسانما 
را سبت فساد و کارهای زشت و ناروا تا حدود زیادی کم 
مي‌سازد و سک خوپبی بر ای توجیه بی‌تماو تیا وسستیما و 
تنبلیبای آنان می‌گردد. یقول علامه شپید آیت‌الله مطری 
رضو ان‌الله علیه: «تاریخ اسان می‌دشد که مسئلة قضا و قدر در 
ژمان بنی‌امیه مستمسك قرص ومحکمی بوده برای سیاستمداران 
اموی» آنمپا جذا از مسلت جبر طرقداری می کردند» و طرفدار ان 
اختیار و آزادی بشر را بعنوان مخالفت به‌این عقيدة دینی 
مي‌کشتند یا به زندان مي‌انداختند» تا آنعا که این جمله معروف 
شد: الخیر والتشبیه امویان و العدل والتوحید علونان»۲. 

«شبلی نعمان در این باره می‌نویسد: اگر چه بسرای 
اختلاف عقاید» تمام عوامل و اسیاب فر آهم یود لکن آغاز آن 
از سیاست و پولتيك» يا مقتضیات مملکتی بوده. در زمان‌امویان 
چون بازار سناکی دواج داشت قمیآ در طبایع شورش ییدا 
می‌شد لکن هر وقت کلم شکایتی از زبان کسی درمی‌آسد 
طرقداران حکومت حوالةً بتقدیر کرده و او را ساکت و خاموش 
می‌کردند که آنچه که می‌شود مقدر است و می‌ضی خدا می‌باشد 
و نباید هیچ دم زد «آمنا بالقدر خیره و شره» عباسیان هرچند 
سیاستشان با امویان مخالف بود و گروهی از آنپاء بالاخص 
مأمون و معتصمء از معتزله که یکی از عقایدشان آزادی و اختیار 


پشس بود حمایت دردند و از آن به بعد مذ‌هب آشعری» مذ‌هب 
رایچ و عمومی جپان اسلام شد؟. گرچه همواره تشیعم مانند 
گذ شعه تن به این جریان نیز نداد ولی متأسفانه در فضای 
مسمومی که ایجاد شده بودبطور کامل هم ایمن نماند و بخصوص 
در فی‌منکت و ادییات از آن رنگث پذیرفت تا جائیکه این طرز 
تفکی در اشمار بعضی از شعرا و ادبای شیعی به صراحت قابل 
مشاهده و رویت است. 


القای جمود فکری بجای تعبد 


«بالاخره اشاعره پس‌از يكك قرن زدوخورد و مباحثه و 
مجادله و فتنه‌ها و خونریزیما عاقبت پیش بردند و فائق آمدند 
یعنی در حقیقت سیاست وقت آنپا را جلو انداخت. 

این کار بدست متوکل عباسی صورت گرفت» متوکل این 
فکر را حمایت کرد یا از آن نظر که موافق میل و سیأستش‌بود. 
يا از آن نظر که نقمپمید» در مروج الذهب» مسعودی می‌نو یسد: 

همینکه کار به متوکل منتبی شد و به‌خلافت رسید» دستور 
داد چلو بعشبای عفلی گرفته شود» دستور داد مردم در مسائل 
دین تعبد صرف داشته باشند و حق‌فکر کردن و تعقّل در دستور 
های دین را از مردم گرفت. دستور داد شیوخ اهل حدیث که 
منک اصل عدل‌بودند یکارنقل حدیث بدون اظمپار نظ بیرداز ند 
و سنت جماعت را اظپار کنند. متوکل از شیوع فلسفه نیز که 
مدتی شایم شده بود بجرم اینکه بحث عقلی است جلوگیری کرد. 
عامهٌ مردم در آن زمان فکی غین عدلیه را می‌پسندید ند, 
چون این فکر مبنی برتسلیم و تعید و تبعیت محض بود» عوام- 
اللاس جون اقبرت) عنکر تدار ند طیسا فک ه حعا را ۳ تا 
می‌دا نند واز آن وحشت دارند. از نظ عو ام الناس اگر یکو یم 
حکم شرع تابع قانون عقل نیست يك نوعغ عظمت و اهمیتی‌است 
برای دین» بپمین جببت این عمل متوکل که جلوی آزادی فکر 
را گرفت خیلی در نظر عامة مردم پسند‌یده آمدء و بعنوان‌خمایت 
از دین و سنت پیفمبر تلقی شد. با اينکه متوکل مردی فاسق و 
شریر و ستمگی بود» بسیاری از مردم به‌او علاقه‌مند شدند. 
محبوبیتی پیدا کرد. اشعاری در مدحش س‌ودند مبنی ب‌تشک 
از اين عمل که به‌عقیده آنمپا دین خدا را یاری کرد» عامه مردم 
آنر‌وز که در واقع روز فاجعهة علمی و فکری اسلام یود ومصیبت 
بزرگی برای حیات عقلی اسلام بودجشن گ‌فتند و شادیماکرد ند 
یکی از شمرا در مدحش گفت: 

امروز دیکی سنت پیغمبر» عزیز و محتم شدء مثل‌اینکه 
خوار نشده بود» حالا دیکی سنت پیغمیر باکمال‌افتخار خودنمائی 
و تجلی می‌کند و نشانه‌های باطل و زور را از بالا به زمین 
یساحانقلات ۵۱ 


رقتند و دیکی بر نخواهند گشت. خداو ند بوسیله خلیفه متو کل 


که تابع سنت پیغمبی و علاقمند به سنت پیغمبی است داد دل 
مسلمانان را از این بدعتگزاران گی‌فت. 

متوکل همان کسی است که خلیفه پروردگار من است. 
پسر‌عموی رسول خد.است وبپت‌ین فرد خاندان عباسی‌است همان 
کسی است که دین را یاری کرد و از تفرقه نجات داد. خداو ند 
خمی او وا ریاد کیت رای 

دیدیم که جریان عدلیه و غیر عدلیه جنکت بین جمود و 
ر کود فکری و بین. روشن‌بینی و روشن‌اندیشی و تعقل بود. 
متاسفانه, جمود و رکود و تاريك‌اندیشی فائق آمد و از این راه 
خسارت‌ها بر عالم اسلام و ارد شد» نه خسارت مادی بلکه خسارت 
معنوی» (زیرا): 

در آدمی حسی هست که گاهی بخیال خود می‌خواهد در 
برابر امور دینی زیاد خضوع کند» آنوقت بصور تی‌خضوع می‌کند 
که برخلاف اجازءة خود دین است یعنی چراغ‌عفل‌را دور می‌اندازد 
و درنتیجه راه دین را هم گم می‌کند از رسول اکرم (ص) روایت 
شده است که: 

«دو نش پشت مرا و پشت دین را شکستند نادان متعصب و 
زاهد. دیگر عالم لاا بالی» ۵ 


9 در جوی که ایمان و اعتقاد به توحید سیر 
تخامل خود را طی می کند» سو عاستفاد‌ها و 


تعاپیر غلطی از «تعید و تسلیم» تبليق میشود 


معمولا چماق تعبد (ممسوخ) در مقابل تعقل» بعنوان 
موّث‌ترین حربهٌ سیاسی» هميشه از جانب عده‌ای مورد سوء 
استفاده قرار می‌گرفته که می‌خواسته‌اند با به‌زانو درآوردن 
آز ادا ندیشی و اشخقلال عقلا نی بی‌دگی فکری و اسارت سیاسی 
را جای‌گزین آن نمایند. وگرنه هر مسلمان معتقد و با اخلاص 
میدداند که تعبد و تسلیم در مقابل احکام الله نیز بر‌خاسته از 
تعقل و تفکر صحیح می‌باشد و این مطلب را میتوان به‌صر احت 
بر فتاوی هم فقمبای بزرگث مشاهده نمود» زیرا همه مراجع و 
مجتمبدین عالیقدر تشیع اتفاق نظر دار ند که: 

۱- «عقيدة يك مسلمان به‌اصول دین باید از روی دلیل 
باشد و نمی‌تواند در اصول دین تقلید نماید»۶ بدیبپی است که 


یسام‌انفلات ۵ 


امیه 


,ای سیاستمداران امو يس 


لازمه اقامه دلیل» تعقل و تفکي و تفحص است. 

۲ - درفهم ودرکاحکام نیزفرمودها ند  :‏ کهمجت الا 
نی دممی‌مالسی که پیکمال هل مه ۱ ۱ 
با تحص در قران و احادیث اهلبیت و با استفاده از علوم و 
امکانات دیک و با تکیه بر‌عقل هدایت شده خویش «احکام را از 
روی دلیل بدست آورد»۷ 

۳ عامه مردم که قدرت استنباط احکام را ندارند باید 
از مجتمبد معینی تقلید نمایند که البته تقلید از يك مرجم دینی؛ 


ست باأید 


خود مستلزم شناخت صحیح و درست از مقام و سوقعیت و 
شخصیت اوست و این شناخت جز با تعقل وتفکر و بکارانداختن 
انديشه میسس نیست۸ 

گرچه این موضوع ممکن است خیلی ساده و واضح بنظر 
برسد» زیرا علاوه بر‌مطالب فوق و وجود احادیث کثیریکه فقط 
قسمتی از آنپا باب نسبتاً عظیمی از کتاب شریف اصول کافی 
را تشکیل میدهد» با يك مرور اجمالی به قرآن کریم می‌توان 
مشاهده نمود که فتط ٩۴بار‏ کلم عقل و مشتقات آن بکار 
رفته و در بسیاری از این آیات دعوت به تعقل و تفکر در آیات 
المبی و کتاب خدا گردیده و عوام مردم را به‌سبب عدم تفکر و 
تعقل مورد سرزنش و نکوهش قرار داده است و البته این به‌غیر 
از آیات فر‌اوانی است که غیر مستقیم با ذکر واژه‌های دیکر» 
آگامی و تمقل و تفکر را ستوده است بی‌ای مثال فقم کلمة علم 
و مشتقات آن در حدود هفتصد و دوازده‌بار در قرآن بکار رفته 
ست* 

اما علیرغم این صراحت و روشنی» در بسیاری از مقاطع 
تاریغی» هنگامیکه تفکر توحیدی میرود تا با طی آخرین مراحل 
پیروزی» بندهای اسارت و بردگی فکری را ازهم باره کند» 
آنبا که حاکمیت سیاسیشان درکرو تعميق انسانبا و تخیر 
افکار آنان است می‌کوشند تا با تعابیر غلطی از تعبد و تسلیم 
راه را بر تعد آگاهانه مردم نسبت به‌احکام المی بیندند تا 
احکام خویش به‌جای احکام خدا برآنان تحمیل نمایند و ایتن 
حربه در ب‌هه‌هائی از زمان تا بدانجا بای دشمن کارساز است 
و موّثر که متفکر بزرگت و اسلام شناس معاصی استاد شید 
مطبری با دلی دردمند ناله سرمیدهد و میفر‌ماید: 

«معمولا نیضتبای روشنفکری» هرچند ازيك خلوص‌کامل 
برخوردار باشد در مقابل متظاهران به‌تعبد و تسلیم ولواینکه 
از هرنوع صفا و خلوص‌نیت بی‌بسبره باشند مورد چنین‌اتباماتی 
در میان عوام و اقع میشود» ۱۰ 

البته منظور استاد از نیضتمپای روشتفکری» نبتپای 
بیدارگ‌انه و آگامی‌بخش است نه روشنفکری به‌معنی غربی آن 
که ایشان بیش از همه با آن جنگیده‌اند. 


بقیه در صفحه ۱۷۱ 


قدرت خدائی 


رای خداو ند این انسان را بعنوان بمترین 
مخلوقپا خلق کرده و هرچه که ممکن‌است 
از صفات البی در درون مخلوقی بودیمه 
تساده بشود در او نماده شده است. همویت 
انسانی این است. 

چه انسانپائی بیشترین حد این کمال 
9ص کرده‌اند» انا که بیشترین اطاعت 
را داشته‌اند و حداکش صفات المبی را در 
واه گر دهاند: پس اکر ما حواست ده 
باشیم قدرت خدائی را درشخص خودمان و 
در جمع خودمان: بوجود بياوریم از تجمع چه 
چیزهائی به‌آن قدرت می‌توانيم برسیم از 
تجمع صفات المبی در خود و از تجسع 
اسان که دا رابت ستاخداند در 
جامعه» پس‌منشاءقدرت‌فردی اطاعت‌خداو ند 
است خداو ند» قدرت اجتماعی خلق‌است. اما 
خلقی که خالقش را بمتر شناخته باشد. رمن 
منشاء قدرت پودنش هم همان امکانی است 
که از جمپت اطاعت خداوند به خودش داده 
تا صفات خدائی در او به‌بتروز و طستور 
بی‌سد. پس منشاء اصلی همه‌قدرت‌ها خد.است 
و امتداد قدرت. در بنده‌های خدا است که 
از اطاعت خدا بوجود آمده است. این‌قدرت 
يك بعدی نیست. همراه با جمیع صفات 
کمالیه البی است. چون اطاعت در همه بعاد 
لازم است. تا انسان به جائی برسد. پس 
شما اکر خواسته باشید قدرتمند باشید. 
پاید بکوشید که در ضمن اطاعت 
خودتان از ذات لایزال الپی» با بندگان 


خدا مربوط باشید. این احسن خالقین مال . 


قنافغه‌ها دیست. مال شفلما نیست. مسال 
لباسپا نیست مال قد و قامتما نیست. مال 
عبودیت المپی است. قدرتی که از تجمع 
پندگان خدا بدست آمد. قدرت المپی است و 
علمی که از ناحیه معتقدین به‌خدا جمع‌آوری 
شود علم واقعی است. حکومتی که بای 
هایش بر دوش کسانی باشد که به دا 
معتقدند حکومت خدائی است. 

ادی که استحو ان .ندی‌اص را اطاعت 
خدا تشک بدهد» ناد خدائی است. ما 
معتقدیم که جز خداء» چیز دیگری نیست 
«لیس فی الداار غیره دیار» غیر او کسی در 
کان نت و اسلا خانه‌ای نیست باید.. 
هرچی می‌توانيم خودمان را مطیع خدا 
کنیم و رابطه خودمان را با مردم مسلمان. 
مومن عاید زاهد خداشناس پیشتر کنیم. 
سا قارت ایا هستند. منفاء رحمت 
خدا اینمپا هستند متشاء بر کات المپی» اینا 
بر‌کت از اینتماست «فتبارك الله 
ات دا برکت را در ایتا 
نمپاده است. 

نگوئید که این چون کفشش پاره 
است» يا بی‌سواد است یا سپور محله است 
و یا کیسه کش حمام است و یا حمال میدان 


هستند . 


باشد که خدا اور) پبذبرد 


راه‌آهن است داخل آدمپا نیست. این که 
چیزی ندارد که من از او چیزی بخواهم. 
اگی پنده خداست همه‌چین نزد او است 
بر‌وید پیش اینمپا بنشینید حرفشان را گوش 
اکنتد . درد دلشان وا نتوین اک مکشان 
بکنید». از اینما استفاده کنید.:از اینسا 
کسب روحیه کنید و بدانید که قدرت خدا 
از این ناحیه تجلی می‌کند «الناس عیال 
الله» کدام ناس؟ ق‌عو تما؟ نمر‌ودها؟ انس 
که بعد انسانی را از بین برده‌اند؟ و حد 
خودشان را در حیوانیت و کمتر از حیوانیت 
ساقط کرده‌اند؟ نه یلکه آنپا که انسان 


هستند. اطاعت‌شان در برابی خداوند دست 


نخو رده است مطیع خداو ند هستند و درحد 


ازاینها(مستضعفین) 
کسب زو حیه کنید 
و ددانید که قدرت 
خدا از این ناحیه 
اتجلی می کند . 


«عبدی) اطعتی» رسیده‌اند و در نتیجه «حتی 
با ای ار ات ات 
هیچکس و هیچ‌چیز نمیتواند به‌مقام ان 
مثل‌های خدا پر‌سد که لسن کمثله شینی» 

شما مسئولین يكت بخش‌مپم از بسیجچ 
هستید. بسیج یعنی مردم. مدم در ایران 
که مورد بحث ما هست یعنی مسلمین یعنی 
معتقدین به‌خدا و ما به‌خلقی که معتقد به 
خالق است کار دار یم 9 میدم مطیع خدا را 
محور کارهای خودمان قرار می‌دهیم نه آنمپا 
خدا را شناخته‌اند ولی علیه آنچه که حکم 
حدراست عمل کر‌ده‌اند که جل ۶ فک ان 


هستند و باید دمار از روزگارشان درآورد. 


کسی که به بندم‌های خدا و هین کند نماید انتظار داشته 


شما با می دم سرو کار دارید ما باید چم دم 
احترام بگذاریم. شما همه‌تان از پائین‌ترین 
فرد تا بالاترین فرد از لحاظ سلسله تشکیلات 
تا پرسد به‌آن کسی که شما اسمش را می 
گذارید نماینده امام در سپاه یا فر‌مانده 
کل»سیاه .همه غرته يك کریاستند» مب] 
خدمتکز ار مردم هستیم. نان‌خور مردم هستیم » 
جیه‌خوار مردم هستیم. باید به‌این مردم 
احترام بگذاریم» خون را مردم دادند» الله 
اکیس را مردم گفتند. شعار را مردم می‌دهند» 
مقاومت را مر‌دم می‌گنند» جنکی هم وت 
می‌شود مر‌دمند که به‌جبمه می‌شتابند. که ما 
اسمش را می‌گذ‌اریم پسیج سپاه» بسیچ‌سپاه 
یعنی چه؟ یمنی‌مردم. مااسمش را گذاشته ایم 
بسیج سیاه و آن برادر اسمش را می‌گذ‌ارد 
ذخیره کمیته و آن دیگر هم می‌گنارد 
گر‌دانمهای قدس در حقیقت همه یکی است. 
مردم‌اند. 

انقلاب مال. اینمپاست. کشور ,ما 
اینباست. حیات حق اینهاست. قدرت از آن 
اینمپاست. من و شما خدمتکزار همه اینما 
هستیم. اگی برایتان مشکل نیست. این را 
هم برایتان بگویم که خدا هم درا مب ان 
اینپاست. کسی که به بنده‌های خدا توهین 
کند. نناید انتظار این را داشحه باشد 5 4 
خداو ند او را بیذیرد و کسی که میخواهد 
به‌خد او ند نزديك تر شود باید به بنده‌های‌او 
شیر خلامت کند امیدو ادیم پر‌وردگار به 
با دی نتری لاقت دا ۱ 
برای اطاعت از این یادگار الپی و نایب 
ولی‌عصن و اسوه اسلام و قرآن را عنایت 
بق‌مأید. 

پروردگارا؛ 

سایه امام را که سایه رحمت توست 
با متام پبار ام دمن را اه 
همه ما راضی و خشنود بقرما. توفیق‌اطاعت 
از احکام خودت را بر همه ما عنایت بمرما 
سر بازان ماء پاسداران ماء نیروهای بسیجی 
ماء نین‌وهای عشایری:ما و همه نیروهائی 
که در جبمه جنکت مظلومان و محومان در 
برابی ایادی آمریکا و اتحاد جماهیر‌شوروی 
و گردتکشان عالم صفآرائی کردها ند 
پی‌وزشان بگردان. 

با پیروزی نیروهای اسلام» پرچسم 
کفر را سر‌تکون بقرما. با شکست نیروهای 
کف یت الا را مرت ریا 
ام همه را ختم به خی یکردان. 
خدایا». خدایا» تا انقلاب مپدی خمینی را 


نکمپدار 


بساحانقلاب ۵۲ 


بسمه تعالی 
در شماره بیش: 


دارد» جون دار » دار عمل اسب 
است و این بكت امر ناممکنی نست. 


در میان علماء چند نف هستند که به 
زهد. ورع» تقوی و عدالت بی‌خدشه این‌ها 
ضرب‌المثل هستند» یکی از این‌ها مرحوم 
اردبیلی است. 

ملا احمد» مقدس اردبیلی؛ اولا فرد 
بسیار» بسیار عالمی است» فردی بوده در 
نپایت زهد و ورع و تقوا و به‌حق کراماتی 
به او نسبت داده‌اند و درعین‌حال می‌گویند: 
وقتی از این مرد عارف به‌خود» خودشناس 
و خداشناس پر‌سید‌ند که اگی در يك جایی 
قرار بگیرید و زن زیبای اجنبی هم باشد و 
احدی - جن خدا - از این خلوت خبر نداشته 
باشد و از عاقبتش هم صد در صد مطمئشن 
پاشید چه می‌کنید؟ جواپ داد: به خدا پناه 
می‌برم. 

این‌جور جواب می‌دهد و نگفت: ما که 
هک پیش هت هک ۱9 
بحرف‌ها و .... 

ما ندارد» بخدا پناه میبرد» یعنی بخود 
اعتماه نمی کنم. 

از آنطرف» برای بدکار هم کار پد 
هرچه بیشتر ملکه بشود. امکان برگشتن 
بسوی کار حوب ضعیف می‌شود» هی‌ضعیفتر 
می‌شود» هر مقدار که این ملکه راسخ‌تسر 
بشود. امکان توبه کردن» بازگشت‌کردن, 
اثر گذاشتن نصیحت و موعظه در او کمتر 
می‌شود ولی در عین حال باز سلب نمیشود. 
باندازه يك موهم که باشد باز اين امکان 
۳ تاریخ و حکایات و... نشان 
می‌دهد که چه گنمپکارانی و در چه حد از 
کتتیدار ی آتعر تن توبه کر‌دند و آیل کشک ندب 
ولی البته امکانش هی ضعیف می شو د» صی 
ضعیف می‌شود» یعنی در صدش " کمتر می 
شود .اکی ابعداء ۵۶" درصد ماندن و 
واه درصد رفتن بود » وقتی که قدری 
تاه ندشن اعد ۵ ماندن به حال گناه 
می‌شود ۳/9 و ان .یتی ه ود ۳۹ 
و همینجور در صدش ضمیف می‌شود. 

ملای رومی در این رابطه مثال خوبی 
زده است. داستان خاربن و خارکن که 
(حعالا من است» می‌گوید: 
یساحانفلات ۵۲ 


به‌اینجا رسید مطلب که: انسان تسا ف۵ دنا هست» باز 
امکان اینکه برخلاف آن ملکات خودش عمل بکند برایش وجود 


بپراندازه که ملکات خوب انسان در این دنیا قعلیت بیدا 
بکند» امکان اينکه کار بد از انسان سرپزند» خیلی بعید وضعیف 


در عادلترین عادلمپا هم امکان لغزش هست. ادامه مطلب: 


درخت خاری جلو خانه کسی رو ئیده 
شده بود» به‌او گفتند این درخت را بکن» 
اسباب زعمت. خودت و دیگنران مي‌هوة, 
امسال نکند, سال دیکر و سال دیگر» هر چه 
به‌او می‌گفتند. می‌گفت نهء خارکن حشص 
نمی‌کرد که سال به‌سال درخت ریشه‌دارتر» 
قویتر و ستبر‌تر می‌شود و خودش پیرتر و 
ضعیف‌تس و نحیف‌تر» یعنی نیرودی کنون 
این ضعیف و ماندن آن قوی. 
خار کن در سستی و در کاستن 
خاربن در قسوت و برخاستن 
اما همین قدر که انسان از این دنیا 


قدم به دنیای دیگر گذاشت که دنیای فعلیت 
محض است و نه دار تکلیف» دیگر امکان 
عمل بی‌ای او نیست» همین انسانی که در 
دنیا فرمان سجود و خضوع و تسلیم داشت؛ 
در آخرت دیگر نمی‌تواند تسلیم باشد از باب 
همان روحیه استکباری که در جمان بدست 
آدرده است و گویا خلقش دیگر اجازه چنین 
افعالی را به‌او نمی‌د هد. کامی وقت 
انسان را در دنیا مکلف می‌کنند که مثلا در 
مقابل فلان کس خاضع‌باش» می‌گوید: من 
نمی‌توانم» این کار از من ساخته نیست. 
روحشان این اجازه را به‌او نمی‌دهد. 

«حاشعة ابصارهم» 

زر وضع اسف‌انگیز خودشاترا که 
می‌بینند» چشم‌هاشان حالت فروافتادگی 


8 اثر ادی ممکن است متنعم به نهمت‌های ظاهری باشند و 
اشکالی در کارشان پیش نیاید این افر اد باید بیشتر وحشت 
ِِ که نکند ما مغضوب بر ورد کار هستیم 


مار هم 


مر 


3 


‌ 


دارد» یلع آدم سکس ت خورده مایق توح ناا مید 


ِ 


چکونه از نگاهمپایش پید است. 

«ترقمپم ذله» 

ذلتی و سکنتی آنپا را فرا گ‌فته. 
یعنی آثار ذلت و سکنت و بیچارگی بر‌تمام 
وجود این‌ها پیدا و کات اس 


«وقد کانوا یدعون الی السحود و هم 
سالمون» 

کسی نگوید آقا چر! این‌ها در آخرت 
دعوت به‌سجود و عبادت و تسلیم امسر خدا 
می‌شو ند» می‌گوید :در دنیا در حالیکه سالم و 


پاك و بی‌عیب بودند» با فطرت توحید بودند» 
اعز ها عیب‌ها را پیدا نکرده بودند» دعوت 
می‌شد‌ند ولی گوش نمی‌کردند. 

«ذر نی و من یکذب یمپذا الصدیث 
سشتتدرجیم من حیت لا یعلمون» 

ای پیامبر بگذار مرا و این مردم را. 

این" خمله» .مسر ات در متام 
تمهدید» در فارسی هم وقتی میخواهیم یکو نیم 
که درآینده چه‌خواهم کرد می گو ثیم : بگذار ء 
ببین حالا من در آینده چه می‌کنم؟! 


بر‌ای مردمی که حقایق را درو غ می- 
دانند» بدترین عقوبت همین عقوبت دنیای 
4نیاست همینکه خودشان آن را مسلاك تعمت 
می‌دانند. 

همین‌ها که در پوشش نعمت به‌آنا 


دادیم (سستد درجم من حبت لایعلمسون» 
این‌ها را کم کم آرام» آر ام درجه دهدرجه» 
آنچنانکه خودشان نمی فم‌مند و نمی‌دانند 
(می‌گیریم) ۰ 


[ استدر اج: 


تاج - ٩ه‏ در ایات دیکر با 
تس ات دیجر امده - از جمله اصسول 
9 ات است که قران محید بیان کرده 
لت در رایطه انسان رو نعمت‌ها و تا 
انسان و بلایا. 


می‌کنند که قرآن نقل کر وء یعنی 2 چیسن 


(و مي‌گویند) تعمت 
جست؟ مه جز سلامتی» پول» نعمتی هم 
در دنیا وجود دارد؟ پول» نعمت مطلق. 
سلامتی نعمت مطلق» او لاد و عشتسه و ین‌ها 
نعمت مطلق. این‌ها نعمت مطلق هستند. 
رتش ان‌ها را دارد» نعمت مطلق 
دارد و هرکس نعمت مطلق دارد» دلیل بر 
رترب در نرد حدا است. 
تلم ار چیزی نعمت علیالاطلاق 
کت تا بر قرب انسان است بسوی خدا. 
بت می‌کویند مگر بجسن 
فقس و بیماری» تنمایی و بی‌کسی. بلایی 
وجود دارد؟ پس مر‌کس در دنیا چنین است 
خدازدهاست» اگر کسی‌خدازده نبودکه اینقدر 


فتیر نبود» اگر خدا زدگی نبود که تن باید 
سالم می‌بود و اکی... 
در صورتیکه مطلب این جور نیست. 
نک ما و توت ببلاست ور ربه انس نه فقس 
تست و نه مت هیچکدام از اه << 
پلکه نوع عکس‌العملی که اسان با 
داشتن حال وتروت از خودش نشان می‌دهد. 
مشخص می‌سازد که بلاست و یا نعمت؟ 
مال» تر‌وت»فرز ند» بی‌ای‌انسانیکه این‌ها 
را نعمت خدا می‌داند» و مفرور نمیشود و 
سس لین انعمت ها را بجا می‌آورد - بعنی 


هه ِ-__ سم 


‌ جه ۱ 
‌ 2ص 1 
کس که 


انچنان از اس نعت‌ها استماده می حند 

1 ۱ 7 ‌ِ ۰ ی ۱ 
رصای المی در اي است بت اس اس هت 
پرایش نعمت است. 


همین‌ها به‌علاوه غرور» اس‌اف» خر ج 


کردن در راه تامش و 3 یبد ست آوردن از 


راه نامشروع (می‌شود بلا) 

فقر. هم همین‌طور استء ای بساس‌دمی 
که باداشتن فقس جمنمی هستند» پر‌ای‌اینکه 
عکس‌العملی که در این زمینه نشان می- 
دهد ناسیاسی» ناشکری» کش‌گویی و امثال 
انیت نارای افرادی من است 
متنعم به نعمت‌های ظاهری باشند و هیچ 
اشکالی در کارشان پیش نیاید. این اف‌اد» 
پاید بیشتر وحشت بکنبد که نکند سا 
مغضوب پر‌وردگار هستیم که هیچ اشکالی 


و و وس جرب یوج 

شعیب از خدا سوال کرد و به او 
وحی رسید که: به او بکو ما مدتمپاست که 
تو را گر‌فتيم و تو خودت خبی نداری. 
همینکه ما اساسا هیچ اشکالی در کار تسو 
بوجود نمی‌آوریم» این‌بدترین عقو بت‌هاست 
که نمی‌خواهیم روی تو به طی‌ف ما بیاید. 
این اخذ تدریجی است و در تعبیر قرآن 
«استدراج» آمده است و این دس از 
بد ترین عقو بت‌هاست» چون مجال وفرصت 
توبه کردن را از انسان می‌گیرد» یعنی 
انسان میرسد به‌حالی که لطف و عنایت 
خدای متعال به هیچ نحو دیکر شاسل 
حال اسان مشود و اسان ان مع نار 
سایستکی شارد که حدا او را سا 2 
کرفتاری موه خودش بکند. 

این مکر خدا است. البته نه از نوع 
کی اسان سا اسان کارت ات ۱۰ 
نتیجه‌اش مکر است یعنی نا آشکار وینمان 
می‌ گی یم «و یمکرون و یمکر‌الله» 
«و املی میم » ان کیدی متین» 

مپلتشان می‌دهيم و میی رما خیلی با 
معانت و حیممانه است. 

ات مطلبت عینا همان مطلبی 


حضرت زینب - سلام‌الله‌علیما - در مجلس 


پزید» به یزید می‌گوید. 


است که 


آن مرد در حالیکه باد به‌دماغ خود 
انداخته بود و این موفقیت‌های ظاهری او 
را سر‌مست کرده بود و تدریجاً هم این 
خال پراش بدا شده دود که سک 
(ظاهری) امم‌حسین (ع) یك نوع مایت 
خدا برای من‌است. 

حصرت زینت قفرمود. لو تالا که .ا 
را باین‌و ضع می‌بینی» باد به‌دماغانداخته‌ای 
و سینه سیر کرده‌ای و خیال کرده‌ای که 


بقیه در صفعه ۱۷۳ 


بسم ۰۰1 الر حمن‌الرحیم 

سبح نّ ما قی‌السموات وما 
فی الارض وهو العزیز الحکیم(۱) 

بنام خدای رحمانرحیم, 


آنچه در آسمانمپا و آنچه در زمین 
است بر ای‌خد! تسبیح می‌گوید که 
او خدائی عزیز دحکیم است(۱) 

نام سوره: صف 

از جزء بیست وهشتم‌قرآن 

تعداد آیات: جپارده 
آیه (۴ ۱) 

تعداد کلمات: دویست و 
بیست و يك کلمه (۲۲۱) 

تعداد حروف: نمصد حرف 
(6۰۰) 

سوره مبار که «صف» در 
سال «بدریه» نازل شده و کلمه 
صف (صفا) در چپارمین آیه این 
سوره آمده است و پدین مناسبت 
شصت و یکمین سوره قرآن صف 
نام گرفته و مجموعاً از ریشه 
صف ۱۴ کلمه درقر‌آن آمده‌است 


۰ 


ص 


مرصوص» 
«آیه ۴( 

«محققاً خدا دوست می‌دارد 
کسانی را که در راه او به صف 
بنیانی ساخته شده از قلعا ند» 


یساح‌انقلاب ۵۶ 


م‌حوم ار اغب اصفمبانی در 
کتاب مفردات خویش در معنضی 
صف گفته است: ر 

صف: الصف ان تجمل 
الشیء علی خط مستتو کالناس 
والاشجار ۲ 1 

(مفردات ص ۲۹۶) 

صف در لفت بدین معنضی 
است. که افیا بواجشام ور ا یف 
ردیف و خط مساوی قرار گیر ند 
واین کلمه همم به‌صورت لازم 
(صف کشیدن) و هم به‌صورت 
متعدی (در صف کردن) بکار 
برقته است. 

مرحوم طبرسی و راغب 
(ره) درباره کلمسه «صش» 
کفتها ند که عمکن :العی 

این کلمه جمع شاه 
(صف‌زده) و نصب آن «» برای 
حالیت باشد در «اقرب الموارد» 
یکی ۲زا ععایر رای که در بساره 
صف آمده اینست که ار 

«التوم زا تون 

از معانی دیکن صف ایسن 
امساتن اکن پر نده‌ای بالمپای خود 
را باز نماید لین حر کت نکند. 
قیاسو 29 تیک یه ۳۱ اانیزه 

«یسبح له من فی‌السموات 
والارض والطیر صافات» 

ه‌آنکه در آسمانپا و 
زمین‌اند و پر‌ندگان بال گشوده 
خدا را تسبیح‌می‌کنند و همچنین 
صف در معنی باز شدن بالمای 


پر ندگان در هنگام پرواز است: 
«اولم پروا السی‌الطیر 
فوقم صافات و بقبضن » 
(ملك: )۱٩‏ 
و همینطور این کلمه به 
معنی پیا ایستاده و بسته شده 


آمده استگ : 


فاذکروا اسما... علیما صواف» 
رد ۱۳۳ 

دنام خدا را در آنحالا که 

بیا ایستاده‌اند برآنمپا یادکنید» 


و کلعته مصفتوق ند (از 
ريشه صف) که در سوره غاشیه 
آیه ۱۵ آمده «و نمارق و 
به معنی پشتی‌های صف کر ده و 


9 شان نزول يك آیه 


الصمة وابودجانه الانصاری نازل 
تن د اس 

( کتاب تحفة‌الاخوان) 

9 ای #گویت .که شا یه 

گفته بودند اگکر مي‌دانستيم 

کت امباهد از اعمتال. ود بنداه 

خداو ند نیکوتش و پسندیده‌تر و 


دار ای ثو اب بیشترع) ات در 


دریغ نمی‌کردیم» خداوند این 
آیه را نازل فرمود.۲ 
(از تفسیر کشف‌الاسرار) 


2 و 
عز وم احد 
غزوه احد یدسال پس از 


بدر در ماه شوال 


بو قو ] پیوست 

قریش که در غزوه در ص۳۲ 
و لطمات فراوانی را متحمل‌شده 
بودند برای‌خو نخواهی کشته‌های 
خود آماده شد ند و ابوسفمیان نیز 
هزینه عمده جنکت را به ده 
در این میان عباس بن 
عبدالمطلب که در جریان غزوه 
بدر مسلمان شده بود خر حمله 
قریش را پنمپانی به‌ پیامس اطلاع 
داد و پیغمبر نیز یاران خود را 
برای رویاروئی با کفار آماده 
ساخت. و ایشان در ایتدا صلاح 
دید که از مدینه بس‌ون ترود 
زیرا که در خواب دیده بود که 
شمشیر‌ش شکاف افتاده شوه 
را برای او سر می‌بر ند و ود 
دستش‌را در زرهی‌محکم درآورده 
است. پیامبی این خواب را چنان 
تعبیر فرمود که جمعی ازیارانش 
شممیدمی‌شو ند ومردی‌ازخاندانش 
به شپادت می‌رسد و زره‌ای که 
دستش را در آن کوده یود 


همات مدینه است. 


پیامس دستور داد که‌مردم 
جمع شو ند در آن جمع ایتسدا 
انصار رآی دادند و اصرار کردند 
که مسلسایان یرای تسرد بیرون 
روند اما هنکامی که حصوت 
رسول زره پوشید و لشکریان نیز 
آماده شده بودند ام جنکت را به 
جود ایشان واگن‌اشتند و کمبند 
از مدینه بیرون نمی‌رویم. 
پیغمیر در جوابشان ِِِ_- 

«الان و قد لیست لامتی 3 
النبی اذا لبس لامته لاینزعا 
حتی یفاتل و یفتح 1... علیه» 

«ا کنون که زره یوشیده‌ام! 
با اینکه پیغمبر هرگاه زرهش را 
پیوشد آن را در نیاورد تا نبرد 
کند و به‌خدا به‌او بیروزی‌دهد.» 

پس به‌همراه جمعیت‌هزار 
نفری مسلمین از مدینه بیرون 
رفت تا به داح رسید‌ند و از 
آنسوی نیز لشکی سه هز ار نفری 
کفار به فر‌ماندهی ابوسفیان بن 
نا سس ات و لروات 
فراوان از راه رسید. 

نیردی سخت در میان دو 
سیاه حق و باطل در گرفت و در 
ایتد! به لحاظ تناییر جنگی‌ای که 
به‌کار رفته بود و گ‌وهی از 
مسلمانان تیرانداز به فی‌ماندهی 
عبدا...بن جبیر معبی حساس 
گوه را در اختیار گرفته و بر 
کثار مسلط بودند. پیروزی 
نصیب مسلمین گردید و کنار 
با برجای نپادن تمدادی گشته 
و تجمیزات و وسایل جنگی خود 
پا به‌فرار نماده»عقب نشستند و 
و که مامورین حفاطت 
معس- به تضننال: آ نکه جنکت تمام 
شده برای تصرف غنانئم مجح( 
خویش را ترك کرده و به جمعب 
آو ری غنیمت پرداختند. در اینجا 
تود اک حالد بن وله فرماده 
میسرة مشرکان با افراد خویش 
ناکمپان از همان محل پالا آمده و 
طرف مسلماتان سیازیر‌شد‌ند 
7 ار طرفت دیکر نیز آن تعداد از 
لشکریان قریش که عقب‌نشینی 


کرده .بودند بر گشته و از ده وطرف 
مسلمین را دربرگرفته و بسیاری 
از ایشان ز! به‌همادت رساتندند. 
که در این مبان حمزةین عیدب 
المطلب بوسیله و حشی‌غلام‌جبیر 
ابن مطعم بوسیله زوبینی که به 
او انداخت به‌شمپادت رسید. 
هجوم بی‌امان ک مار 
+یانت مره مار رع سا 
وخس درو غین‌شمیادت پیامیر (ص) 
که وله مافعان در ی ان 
مسلمانان پخش گردید» گکروه 
زیادی از آنان را که هنوز ایمان 
در جانشان ريشه ندوانیده بود 
فراری داد و رسول ۱... را که 
سنگت بر صورتش زده بودند 
(بوسیله یکی ازکفار بنام عبد 
هت قمئه) 9 وه دا تارج 
مبار کش شکسته و خون از 
صورت ایشان جاری بودء‌تنبا 
کرد وتا ار مان ان 
شیر خدا؛ علی علیه‌السلام در 
کنار پیامبر ماند وچندتن‌دیگر. 
و پس از فرار مسلمانان 
ود که ایه تازل گر‌دید: 
«اة تصعدون ولا تلون علی 
احد و انرسول یدعوکم فسی 
اخر یخم» 
(آل عمران: ۱۵۳) 
هنگامی که سخت پا بسه 
گرین نپادید و به هیچ کس توجه 
نمی‌ک‌دید و پیغمبر از پشت 
سس شما را می‌خواند. 
آری همان کسانی که می- 
گفتند اگر بدانيم چه کاری 
محبو بترین کارها در نزد خد.است 
ام راید تازل 
کردید که: 
«۰.. تومنون بالله ورسوله 
و تجاهدون قی‌سبیله باموالکم 
۴ انفستم.. « 
(صف: ۱۱) 
دقتی که در میدان نبرد 
قرار گرفتند و سختی بدانپا 
قشار آورد تاب‌مقاومت نیاورد‌ند 
و آیه نازل گردید که: 


«یا ایا الذین آمنوا لم 


تفولون مالا تفعلون...» 
(صف: ۳( 
از آنطرف هند دختی عتبة 
بن ربیمه بالای پیکر حمزه 
سیدالشمهداء رسید سینه‌اش را 
شکافت و مقداری از جگرش را 
در دهان گرفت و بیتی ایشان را 
جر سس 
پس‌کناد باز گشتند وخدا 
جمع‌شان را متفرق ساخت و 
رسولش را محافظت نمود. 
پس از پایان جنکتی رسول 
خدا پر سس شمدای احد حاضن 
گردید و بر بدن مطمیر حمزه 
(ع) بیتابی کرد و فرمود: 
«لنْ اصاب بمتئلت» 
«هرگن با مصیبتی مانند 
مصیبت تو گرفتار نخواهم‌شد» 
و پر بالای جنازه او هفتاد وپنج 
کی ار رات رل 
خد | (ص) باعده‌ای‌از مسلمانان 
با وجود آنکه زخم‌های زیادی‌در 
بدن داستید ار مسدننه خارج 


گ‌دید و به‌حمراءالاسد رسید و 


دشمنی را دیدار نکرد پس به. 


مدینه یاز گشتند.۳ 
بیان کلی سوره 


در ت‌جمه تفسیر‌المیز ان» 
جله سی و هشتم ذیل بیان این 
سوره ([ورده شده است: 

این‌سوره»موّمنینر اترغیب 
و تعريك می‌کند بسراینکه در 
راه خدا جمپاد نموده. با دشمنان 
ددن او کارزار نمایند. و خر 
می‌دهت که اینهین نویری است 
رخشان».ان. خدای سنحان که 
کار از هل کتاب می‌خواهند 
اترلرنا دهان خود حاموش کنتد: 
دلی خدا نور آنیا تمام (وکامل) 
می‌کند هر چند که کافران 
کراهت داشته باشند و دین خود 
را بر تمامی ادیان غلبه می‌دهد 
هر چند که مشر‌کین نخواهند. 

و این پیفمبری که به وی 
ایمان آورده‌اند فی‌ستاده‌ای است 


از .خدای سبحان. او رافرستاده 
تا هدایت باشد و دین حق را به 
شا بر ساند 

و اف هعاست که عیسی 
بن مریم علیه السلام بنی اسر ائیل 
را بهآمد نش پشارت داد (و اذ 
قال ها تا م۳ یابنی اسرائیل 
انی رسول ار الیکم مصدق] 
لمایین یدی من‌التورية و مبشرا 
پرسول یاتی من بعدی اسمه 
احمد...) 

پس بر مومنین است که 
کمر همت بر اطاعتش ببندند و 
آنچه امر مي‌کند امتثال کنند در 
راه خدا جمپاد نموده. خدا را در 
دینش باری کنند تا خدای‌تعالی 
به سعادت آخرتشان رسانیده» 
یاری‌شان کند و در دنیا قتح و 
پیروزی نصییشان نماید و بر 
دشمنان‌پیروزیشان ارزانی دارد 
و نیز بر‌مومنین است که هر گزآنچه 
را که خود عمل نمی‌کنند به 
دیگران نگویند و در 
م‌دهتت خلف تمایتد که ارنکو ند 


آنچه و عده 


اعمال» ایشانرا مستوجب خشمی 
از دا نموده رس ول زا ازار 
می‌دهد و این خطی را هم دارد | 
که حدا دلماسان را من رت 
سازد همانطور که با قوم‌موسی 
(ع) چنین کرد چون با اینکه | 
می‌دانستند انجتاب رسول خدا 
(ص) بسوی ایشان است معدلت 
آزار ی دردنت و نیا مسردم 
ستمکار را هدایت نمی کند . ان 
سوره به‌شپادت زمينة آیاتش در 
سلیته تال شده است. ۳۸ 


توضیعات: 


ا- می‌اجعه کنید به قاموس لغات 
قرآن ج ۴ذیل کلمه ص 

۲ رجوع دنید به شآن‌نزول 
آیات ‏ صل ۸۰۷ 

۳ رجوع کنید به تاریخ‌یعقوبی 
۰ ص ۰۶ ۳۴ 

ار ترجمه تسیر ‌المیز ان ۰۳۸ 
۳ 


در ادامهٌ مباحث پیشین به‌این مطلب‌رسیدیم 
که ازنظر قران‌کریم» جامعه آزخود. شخصیت 
وطبیعت وحیات دارد. در اینجا 9 
فرعی از فروع این مطلب وجود دارد که 
برخی را تاکنون طرح کرده‌ايم و بقیه آنها 
را هم اينك طرح خواهیم کرد. 
9 آزادی و اختبار با متهوربت و اجبار: 
هبل اول, این لته که اکر. امعهان 
خود شخصیت و طبیعت وحیات خاص خودرا 
دارد وافراد به منزلهٌ اجزاء این کل هستند 
که با یکدیگ 


ر تر کیب شده‌اند و از تر کیب 
اثعاء» این کل بوجوف. اهته: است: ]نا افر اد 
از خود آزادی واختیار هم دارند و با در 
مقایل روح جمعی مجبور وبی‌اختیارند؟ 

در مباحث گذشته مطرح نمودیم که 
افراد مجبور نیستند» و در عین اینکه‌مقهور 
جامعه هستند. این مقهوریت تا سرحد اجبار 
نیست. راز این موضوع را در شماره های 
پیشین مطرح نمودیم. 
9 آبا اخلاق مطلق است با نسبی: 

مساله دوم این است که: | یاجامعه‌های 
انسانی یعنی روحهای جمعی پا آنچه را که 
بنام شخصیت اجتماعی می‌نامیم واقعیتی‌دارد؟ 
بدی لقع که ایا طرحی وجود دارد که 
شخصیت جامعه باید به آن شکل و طرح‌باشد. 
و اگر شخصیت جامعه براساس آن طرحنبود» 
این جامعه, جامعه‌ای منحرف و مسخ شده 
است و یا چنین طرحی وجود ندارد ؟ برای 
قضوز نسم پیشتر. این .خماله: مقااین بن ذیم: 

درباره اخلاق فرد می‌دانيم که اف اد 
اسانها از نظر خلقیات مختلفتده, از: نظلر 
ملکات اخلاقی مختلفند». این می‌پرسیم که 
] یا طرحی وجود دارد که انسانهاء از نظطر 


یساحانقلاب ۵۸ 


مقدمه : 
بعد از بحث دربارُ انسان از دیدگاه نظربه جبر وفطرت به 
انن مطلب می‌رسيم که مرز جامعة اسلامی را که اسلام میخو اهدسازد 
| چیست و کجاست؟ در تفسیر المیز ان جلد چهارم صفحه ۰۱۳۲ درباره 
این مطلب مشروحاً بحث شده است. ابن مسأله. موضوع ناسیونالیس 
"وانتر ناسیونالیسم را مطرح می‌کند که آبا ابالام ناسپوناليسم را 
صحیح می‌داند وملیتها" را معتبر می‌شناسد واسلام نظری به ملته 
ندار د که تبدیل بهملت واحد بشوند. وبا اينکه نظر اسللام این است 
که همه امتها وملتها در نهایت امر باید دریك امت وملت و احدجمع 
شبه ویکی شوند. آنچه مربوط به بحت جهان‌بینی است این است 
که آیا طیعت جامعهةٌ انسانی سوی وحدت سیر م ی کند با خللاف 
وحدت ؟ بعنی اگر ما قبول کردیم که اسلام میگوبد. همه باید در 
عقیده وفرهنگ واحد جمع شوند. ربشه جهان‌بنی‌اش چیست؟ بعنی 


آبا جوامع انسانی به حکم فطرت و طیعت خود سوی این وحدت 


سیر می کنند واسلام هم مانند هر امر فظری دعوت به وحدت کر ده 
است؟ و ابنك ادامه بحث . 


اخلاقی باید آنطور باشند واگر آنطورنباشند 
انسانهای منحطی ستند و متصف بهرذائلند 
یعنی به کمال اخلاقی خود نرسیده‌اند» وناقص 
ومعیوبند . 

در باب اخلاق از بس به ما کنته‌اند, 
این را باور کرده‌ايم و واقعیت هم بدین 
صو رخا اسق. کهانتاگدان را شرح می‌دهيم: 
بدین گونه نیست که انسان باید شخصیتاخلاقی 
داشته باشد» بهرطربق که شد. شد. شخصیت 
اعلافی بح مکی است براساس امسانت : 
صداقت » شجاعت » عفت » عصمت وعدالت 
و ... باشد ودیگری درست برضد این باشد 
بطوری که گفته شود شخصیت روحی او 
چنین شده است؟ ایا اینچنین تصوری‌صحیح 
است؟ خیرء» انسان بالقوه می‌تواند اینگونه 
باشد ومی‌تواند بگونه‌ای دیگر باشد. ولی‌يك 
طرح وجود دارد که می گوئيم خوب است و 


دا دل انسان جال باشد تا ۱ کا ۴ و تت 
شو د 
7ب 
اما در حامعه وحم بچگونه ری | یا 
هر جامعه‌ای به هر گونه شخصیت رو حی‌بیدا 
۵ همان س‌حرت ۳1 ف خوب اف 5 
4 ی ده سا 1 


یا هم‌چنانکه اخلاق يك فرد باید بر اساس‌يك 
الگوويك طرح ساخته شود. جامعه‌های‌انسانی 
هم باید رای اساس ساخته شوند که لگ 
براساس: آن ناخته نعوند تاقی ر ۳۳۳ 
خواهند بود و میوه‌ای کال و آفت‌زده را 
مانند. 


اف »0 1 9 
دون شاك از نظر فران و مسطق ماه 


4 


1 


روشن است. اين واقعیت را تا اين حدود 
همه قبول دارند. منتهی بعضی که معتقدند 
اسباب نسبی است و مطلق نیست در ایتسا ۶و 
خدشه می‌کنند ودر واقم می‌خواهندیگویند 
که انسانیت انسان هم امری 


نسبی است و در 


هر زمان ودر هر منطقه انسانیت يك چیز 
۲ این ساله حرف نامر بوطی است. هسلما 
اصول اساسی اخلاق مطلق است و نه نسبی . 
ابنچنین ثیست کهدر ۰ سال پیش انسانت 
يك شکل را ایجاب کند و امروز بر شعلی 
ضد آن شکل مشخص شده داش و همچنین‌در 
يك منطقه انسانیت به يك شکل و درمنطته‌ای 
تا به شکلی دنکر باشد . متلا. بگوئيم 
علی (ع) بودن و ابوذر بودن در ۱:۰۰ 
سال پیش انسانیت بود و معاوبه بودن برضد 
آن» ولی در ۱۶۰۰ سال پیش ابنچنین بود, 
و چون اخلاق بت است در زمان ها مین 
ات این مه عوضص شده باشد. اعر وز علی 
بودن انسانیت نیست و معاوبه بودن انسانیت 
است. آیا این چنین است؟ ویا علی بودن‌برای 


دبن بعنی بك سلسله معارف و 
اصول اخلاقی و عملی بر ای 
اینکه انسان و جامعه‌را ] نجنانکه 
پاید بساژد. 


همه زمانها انسانیت و معاویه بودن برای‌همهةُ 
زمانها, ضد انسانیت است. علی بودن برای 
ها انیت و سعاویه بودن ند 
اساثیت است‌بشی مطلق است. در جامعه‌انسانی 
هم به همینگونه است» آیا روح جمعی هم 
مانند روح فردی اخلاقی » اصولش مطلق 
است؟ آپا اصول ساختمان روح جمعی يك 
اصول مطلق برای همه جوامع و زمانهاست 
وبا نسی است. بعنی در يك زمان بك چیز 
9 
برای يك ملت يك چیز و برای ملت دیگر» 
چیزی دسر است؟ این مسأله بسیار حساس 
و اساسی است و در تفسیر المیزان تحت این 
عنوان که «مرز جامعة اسلامی 6 عقیده است 
نه حدود جغرافبایی» , در فصل چهاردهم 
بحث و صحبت شلبه است . 

از نظر منطق قر آن, همچنانکه اصول 
اخلاقی مطلق است» آن اصولی که جامعه باید 
طبق آن اصول باشد یعنی شخصیت جامعه‌باید 
طبق آن اصول تکوین نود و روح جامعه 
باید به آن شکل در آید» برای همةٌ زمانیا 
ومکانها و ملتها اصولی ثات است. و اساسا 
دین» آنهم دین خانم» دین همةً مردم» دبنی 
کهیر ای همه مردم معارف اخللاق وجهان‌بینی 
واحد و مدل اخلاقی واحد برای تکون 


سس سس سس 


شخصیتهای شر عرضه داشته است و یك‌سلسله 
اصول عملی واحد برای بشر آورده وحرفش 
ابنست که هم افراد بابد ازنظر روحی 
متحدالشکل ساخته شوند و هم جامعه‌ها از 


نظر روحی بابد متحدالشکل ساخته شوند و 
تنها سخن از بابد نیست» چون وقتی ازباید 
سخن‌بمیان می‌آید» سخن‌از ایدئولوژی‌اسلامی 
است ولی نه تنها ازنظر اسالام باید چنین‌باشد 
سیر تکوینی و طبیعی فرد و جامعه هم به 
این سوست. ۱ 
جامعه دارای فطرت است: 

ما بدلیل اينکه برای افراد قاثل به 
فطرت هستیم» به جامعه هم که زائيدة افراد 
است فطرت امی‌بخشيم. فطرت جامعه‌ها نس 


صاحب‌المیز ان میگو بد: مرژ 
جامعه اسلامی عقیده است نه 
حدود جغر افیالی. 


بسوی اصول مشترك انسانی است و دین هم 
به این منظور آمده است که بر اساس فطظرت 
قوانینی بیاورد و آورده است. بنا بر این؛ 
دین بعنی يك سلسله معارف و اصول اخلاقی 
و عملی برای اينکه انسان را آنچنان که‌باید 
و جامعه را آنچنان که باید بسازد. ودرفطرت 
انسان و جامعه هم اقتضای هر آنچه کهباید» 
هست: آباتی از فر ان ریم که فلالت کنیده 
بر این موضوع است. بعداً خواهیم خواند . 
در اینجا نظریات مخالف را می‌خوانيم. 


ناسو‌نالسي: 

نظر مخالفی نیز هست که خواسته‌اند» 
حثی نظر اسلام را بر این اساس قرار دهند؛ 
وآن نظر اینست که: در جامعه‌هاء هرجامعه‌ای 
روح مخصوص به خود دارد و این روح هم 
در طول تاریخ برای او ساخته شده وبوجود 
آمده است. و هر جامعه‌ای باید همان روح 
را داشته باشد, بالاخره در طول تاریخ هر 
جامعه‌ای با اين روح واین طرز تفکر واین 
وق و احساس و حساسیت ساخته شده‌اند. » 
اختلاف ملل هم ناشی از همین سایت: اعات 
و عادات و عرفیات و تاریخ مختلف بر هر 
مات کته ات ها کر رای ریات 
تاریخ زباد قرار گرفته است و قطعا در 
حباتش تغییر کرده, بيك ملت درمنطقسختی 


بوده که وسایل معیشت برای او نبوده است 
و اعلت دی درا رفاه زندگی میکر دهد است . 
روح جمعی هر جامعه‌ای با وضع خاصی‌ساخته 
و شکل گرفته است و باید همین روح را 
حفظ کند و روح عاربتی بجای این روح 
ننشاند یعنی برای من, من اجتماعی خضودم 
محفوظ بماند و برای جامعٌ دیگر هم من 
اجتماعی آن جامعه محفوظ بماند . این ملت 
باید روح ملی خودش را حفظ کرده و آن 
ملت هم روح خودش را حفظ کند برای‌ابن 
ملت» این روح خوب است » چون فعلا بااین 
رمح ساخته شده است و برای آن ملت ۰ 
آن روح خوب است چون با آن روح‌ساخته 
شده است . روح هر ملتی بطربقی شکل گر فته 
و برای او همان روح مقدس است . 

هوبت» شخصیت و خود واقعی آن ملت 
همان روح است. او باید هویت و شخصیت 
واقعی خود را حفظ کند و در مقابل هر 
عاملی که بخواهد این روح را از او بگیرد.- 
بایدمقاومت کند چون‌می‌خواهند روح‌دیگری 
به او بدهند. این همان فلسفه‌ای است که 
امروز برای ناسیونالسم از دید فلسفی و 
سای بان س‌کنن. برای اس ال 
و ملت‌پرستی زمانی براساس خون و نزاد و 
می‌گفت که ما چون از فلان نژاد هستیم ویا 
از اولاد فلانی هستیم» ملاك وحدت ما 
وحدت نژاد است و ما باید این را حفظ کنیم 
وبا قومی دیگر می‌گفت: ما مردمی هستیم که 
در طول تاریخ با یکدیگر زندگی کرده‌ايم 
وبه يك آب و خاك تعلق داریم» وهرحیوانی 
هم به لانة خود علاقمند است و ما. بدلیل‌اینکه 
واسسه ب بل آي و حاله هر از 
خاك خود باید حمایت کنیم. این اعتقادامروز 
رونقی ندارد. عده‌ای به مبنای دیگری این 
مسائل را توجیه می‌کنند » و برای توجیه » 
مبنای فرهنگی را پرمی گزینند و می‌گوبند 
لت داح ی کی له از دش حنت 
مستقل دارد . بعنی کسی که روحاو با يث 
فرهنگ خاص پرورش بدا کرده است. ملت 
دیگر بعنی ملتی که فرهنگی دیگری دارد » 
و فرهنگک آن قوم که روح آن قوم با آن 
فرهنگ شکل گرفته است یمنی من آن قوم 
و شخصیت آن قوم . هر قومی حق دارد که 
من خواد و شرت خود را حفظ اکن ابر 
حفظ نکند واجازه بدهد ملتی دیگر» روح 
خودش را دراو تزریق کند از خود بیگانه 
می‌شود وما می‌دانيم که در زبان دین‌هم» در 
اينکه انسان خود راگم کند بشدت انکارشده 
است (درقرآن) مسأله نسیان نفس وفراموش 
کردن و فروختن خود و امثال اپنها بیانگر 
همین موضوع است. اینجاست که ناسیو نالیس, 
رنگی فرهنگی و مقدس به خود می‌گیرد . 


یقیه در صفعه ۶۵ 


اسب 


ار خانعات عمل سازد». تا بد ینوسیله گامی 
در جبت آگاهی بخشیدن به کارگران و 
کشاورزان برداشته باشیم. در این زفینه» 
نبضت سوادآموزی می‌تواند نقش بسیار 
عمده واساسی ایفا نماید» والحمدلنه تمامی 
توان وامکانات خود را در این جببت بکار 
گرفته است. در زمينة آگاهیپای سیاسی» 
| اجتماعی» انجمنبای اسلامی کارگران نقش 
بسیار عمده‌ای را برعمپده دارد و نبایسد 
لحظه‌ای از این مسئولیت حساس وسرنوشت 
ساز غفلت نماید و يك لحظه غقلت از تریبت 
سیاسی» عقیدتی کارگران سبب خواهد شد 
که دزدان قکر وانديشه در صدد آغسوا و 
قریب کارگران برآمده و آنان را در جپت 
اهداف شوم استعماری خود به خدمت‌گیر ند» 
| که در آنصورت بیش از هرکس ما مسئول 
حواهیم بود. 

۲ متاسفانه یکی دیگر از آثار بجای 
مانده طاغوت. وجود کارگران و نان‌آوران 
۷ الی ۱۸ ساله است» که صرفا بدلیل فقر 
شدید مالی خانواده» مجبور به کار در 

۱ کوره‌پزخانه‌هاء کارخانه‌ها و کارکاهپای 
۱ 


۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 


خصو صی شده‌اند» یغنی در ژمانی که باید 
در مدارس_ به تحصیل علم بپرداز ند وقت 
گرانیمپای خود را به قیمت بسیار نازلی 
بفر‌وش می‌رسانند در. ایتضورت دا تسا 
احتیاجات مادی و معنویشان برآورده نمی 
شود. بلکه با مقايسة خود با سای‌ین 
عقده‌ای شده و در آینده نتایج و دساف رت 
های بسیار اسف‌باری برای خانواده و 
جامعه‌اش پبار خواهد آورت. 

بر این اساس بر بی‌ادران مجلس 
شورای اسلامی و دولت جمپوری اسلامی 
است که هر چه سریعتر با طرح برنامه‌هایی 
در حست رفع مش‌کلات اقجصادی مستضعفین 


در فکر مسائل مادی نیستند 


کوشش کنند بعنوان مثال می‌توان قر‌ارداد 
و تعسدنامه‌ای را تنظیم نموه که طبق آن 
دولت احتیاجات اقتصادی خانواده‌صای 
کودکان را بر طرف نماید و در قبال آن 
خانوادء کودکان متعمد شوند که کودکان 
خود را به مدرسه فی‌ستاده و پس از اتمام 
تحصیلات متوسطه و اگر توانست تحصیلات 
عالیهٌ خود. چندین سال با حقوق مکفی در 
هی جائی که دولت نیاز داشته باشد»خدمت 
کت 

بدین ترتیب می‌توان به‌طور اساسی 
مسئْلهٌ بیسوادی را ریشه‌کن ساخت و در 
جپت رشد و تعالی معنوی و متخصصس 
نمودن مستضعفین گام برداشت» 

۳ طرح و تنظیم قانون کار: 

یکی دیکر از مشکلاتی که امسروزه 
تفر اساست در ای کانکوازه موخازن ات 
مطیح است : عم وجود قانون کار متناسب 
با نظام جمپوری اسلامی است که طسق 
آن بتوان به‌اصول و روابط کار و کارگران 
رسیدگی نمود. بالنتیجه کارگران بامشکلات 
عد‌یده‌ای رو بر‌و هستند از جمله اینکه: 
صاحبان سرمایه صرفا با قیراردادن 


مي تواید حیت ند بد‌فمهای تایب و متعیر را 


در احکاه اقتصاد اسلامی تعسن تم اند 


بر حال این مسئولیت و وظیفه خطیر 
بمس ین + - 
یهن ننکیم قانون کار منطیق ۳۳۳ سالرم 
اصبل الا بر عمد علماء اعلم و نتپاست | 
3 ۱ 
5 سس و تفن حتو ی کار گس و کف 
روابط کار و کارگر لایحه قانون کار 
تنظیم و به‌دولت تقدیم ثانا بر دولت | 
دلسوز و در راس آن برادر عزین ممپند‌س 


.موه نلک آبه ۱۳ 

۲- وسائل‌الشیعه ص ۱۷ 

۳ سورهة جممعه آیه ۱۰ 

۴- سوره قصصض آیه ۷۶ 

۵ گدائی کردن 

۶- مجمع‌البحرین 

۷ وسائل کتاب تجارت 

۸ و ٩‏ و ۱1۰- وسائل‌الشیعه ج ۱۳ 


7 طویل‌المدت باید به‌مقد‌ار کاقی بر ای 
خرید خانه باشد. 
۷- لازم به تذکی است که ۲۰۱ 


نظر یه صرفا يك طرح ناقص پیشتپادی 


۱ 


پسم اه الر حمن‌الرحیم 


در بحشبای گذشته در بخش اقتصادی عدالت اجتماعی» 
هدف‌گیری اسلام را که جامعه مرفه خالی از مستضعف و مستکیر 
است بیان کردیم و گفته شد که برای این منظور» اسلام خطوط 
ایدئولوژیکی و اجرائی خاصی دارد که از نظر خوانندگان معترم 

و اگر یادتان باشد ضمن بعث در خطوط اجرائی گفته 
شد که اولین نقطه. سلطه دولت برانفال است که برداشت از 
طبیعت را کنترل میکند و دومین نقطه برنامه عدالت اسلام در 
مورد تولید است که سمپام عوامل تولید باید عادلانه تقسیم شود 
و همینطور پیان شد که در هرجریان تولیدی» سپمی از کارگر» 
سیمی از مدیریت» سپمی از سرمایه و سیمی از مواد طبیعی 


«ان۱... یاأمربالعدل والاحسان» 


امی‌شواد و حق واقمی آنما معلوم نیست که 


احچه) لاسلام و المسلمین) 
هاشمی ر فسنجانی 


عدالت احتماعی اسلام 


1 در بعد اقتصادی 


که مال دولت استب و سیمی از محیط اجتماعی و امنیت 
بازار است که باز بعنوان جامعه مال دولت است - و نیز سیمی 
از قن و تکنولوژی است که فن يك چیزی است که ارث مجموعه 
مردم است و از سل‌های گذشته تکامل بیدا کرده که امروز 
بصورت ماشین مدرن در حدمت تولندات و این هم در اختیار 
در مراعات عدالت در توزیع محصولات» این است که ارزش 
اضافی يا ارزش افزوده درست و عادلانه تقسیم شود. نه مثل 
دنیای مار کسیسم» همه جسز را دولتی کنند و نه مثل دای 
سرمایه‌داری که سرمایه غاصب حق بقیه عوامل تولید باشد و 
اينك ادامه بعث که ضمن توضیح مختصری پیرامسون خطبه 
گذدشته» بحث وارد بخش «کنترل براقتصاد» شده و از نظطر 
محترمتان می‌گذارد* 


بشود تعیین کرد در يك خطابه و حتی در 


حقوق کارگر از دیدگاه آیات و روایات: 


آنچه که امسروز همم در دنیای 
سرمایه‌داری است و هم در دنیای‌مار کسیسم 
اینست که حق کارگر و حق عامل غصب 


داده شود. 
در مارکسیسم - سوسپالیسم موجود. 
دولت غصب می‌کند و بعد مصرف میکند 
و در سرمایه‌داری» بیشتس س‌مایه‌دارها. 
البته این هم يك مساله‌ای نیست که 


یاک کتاب که سپم مر یکی در تولید چقدر 


است. 

این یلک کتکار تخصصی است و در 
مقتاطع مختلف زمان» کارشناسان بایسد 
پنشینند و سمپام عادلانة ارزش افز وده را 


یسام‌انقلاب ۶۱ 


آنچه که فقط بیخواهم بعنوان تذ گن 
تگویم و عبور کنم این اشنت که اسلام در 
این مقطع» حساسیت خاصی روی سمسم 
کار گر دارد. دواسه روایت را عرض می‌کنم 
و عسور می‌کنم. 

در يك جمله‌ای ازپیغمبراکرم (ص)۱ 


۳ و زر ص30 تر ز ح وم 
روایت‌است که فرمود؛ «من‌ظلم اجیرا اجرته» 
احطالله عمَله" و حرّم علیه ریح‌الجنه و 
ان ریعما ود من بسيرة خمسماة عام»» 


خیلی روایت جالبی است» میگوید کسی که 
حق اجیری را (امروز همین کارگرشه 
هستند) غصب کند و نسبت به‌اجیر ظلم 
کند» خداوند دو تا عقاب برایش در نظر 
گرفته است یکی این که اعمال حسنه او را 
حبط می‌کند» «حبط عمل» یکی از چیز هائی 
است که در قرآن و روایات آمده و در 
معارف اسلامی» يكك پاپ مشخصی دارد. 

است کارهائی انجام دهد گه اقا القی‌بفن 
را خراب کنه که یکی از آن چیز‌هاثی که 
همل خوب اسان وا ال تا مس برد کی 


امنت. 


آیه ۱۸ با صراحت آمده است که: 
«اغمالنیم کر ماواشتدت به‌الرد یح‌فی‌یوم 
عاصفٍ» یعنی عمل کار مثل‌خاکستری اسگ 
که در يك روز طوفانی باد بوزد و در فضا 
معثرق بکند و نابود کتد. 
یا در آیم دیکری می‌گو ید : «کساب 


ان تاکز از 


بقيعة یَحسَبهٌ الظمانْ ماءّ» سوره نور آیه ۳۹ 
۹ کفار به‌خاط خط کجی که دار ند و 
به‌خاطر پایه غلط‌فکری که دار ند اعمالشان 
مثل سراب است که آدم خیال میکند اینمها 
آب است اما نزديك که می‌شود می‌بیند که 
فقط امواج شکسته شده تور در کویراست. 
این که حبط عمل برای جرمپای 
بسیار بزرگت است و پیغمبر میف‌ماید 
کسانی که حقوق کارگران و اجییان را 
میخور ند» خداوند عملشان را حبط می‌کند 
و این جرم و جنایت آنپا کارهای خوب 
دیگرشان را «هباغٌ منثورآ» می‌کند. 
عقاب دومش این است که خداو ند 
بوی بپشت را بر این‌ها حرام میکند و بعد» 
دنبال همین حدیث پیفمبر میفرماید بوی 
بپشت هم آنجنان است که از ۵۰۰ سال راه 
شنیده می‌شود که حالا با راه زمان پیغمبس 
حساب‌کنيم که آدم روزی ۸ فی‌سخ راه مه 
رفته است در آن زمان» ۵۰۰ تا هشت 
فرسخ را حساب کنید می‌فر‌ماید کسی که 
عانعن .9 انجت: ۱ ظلم کند. این مقدار از 
۰ سال فاصله دارد تا بپشت»اجازه‌دهید 


متن حد‌یث را بخوانم: 


یساحانقلاب ۶۲ 


«وان ریعبا لیوجد من مسیرةخهسماة 
عام» از ۵۰۰ سال حرکت که روزی هشت 
فی‌سح در نظر بگیرید. آدمی که به اجیر 
ظلم کند و حقش را ندهد» این مقدار پا 
بمپشت فاصله پیدا میکند. 

حالا اين تعبیر چه می‌خواهد بگوید؟ 
شود" بتگاهاین کرد که سر الا تعرد 
خواهم اینجا بحث کنم. 

اين نتيجة ظلم کردن به کادگی و 
ندادن ارزش افزوده‌ای است که م‌بوط" به 
سم کار گر می‌شود. 

و یا عبارت دیگری از پینمبر (صن) 


سس 


هست که فر‌مود: من مَنْعٌ اجیرّا آجره فعلیه 


لته دا»۲ 6 کسی که ار کاری اجسری 
را ندهد لعنت خدا بر او ساد» روایت 


دیگری باز از پیغمبر است که میفرماید 


کسی که به اجیر ظلم کند در ردیف ایسین 
سه_ گناه است: ,ان‌الله غافر کل ذنب» 
خداوند ممکن است هر گناهی را بیامرزد 
مکر سه گناه را ۱- کسی که «احدث دینا» 
کسی که برود دین احداث کند و مردم را 
بخاطر بت مذهب پدعتي گمراه کننده» 
گمراه کند. ۲ب نی است که انسان‌آزادی 
را بفروشد و برده کند «او رجل باع حر» 
کسی که انسان آزادی را برده بکند. ۲ب 
کسی که حق کارگر را بخورد. 

پبینید چقدر جرم بزرگت است و امام 
صادق (ع) میفرماید:؟ 
«اقذر الذ نوب ثلاثه» کثیف‌ترین گناهپب.ا 
سه‌تاست که یکی از آن سه‌تا این است که 
انسان حق کارگر را بخورد. فکر می‌کنم 
این مقدار از آن روایت برای اثبات آن 


تأکیدی دارد که در مراحلٍ تولید دی که 
را از دستش و از حلقومش ۳ 
اگن روح این احادیث را که در 
متواتر است و در فقه ما قابل 


و۳ 
تر‌دید نیست 
و بدترین نوع غصب در اقتصاد اسلام را 
مراعات کنیم. مشکل این تبعیضص در مرحله 
تولید و مساله این غصب حتقوق مس‌دم در 
«مرحلهُ تولید بدون شك حل می‌شود. 
ار 
اشتو کی موه مر ۱۳ 
قابل انعطاف است» مثلا" در شرانطی که 
انسان باید به کارگر بیشتش بی‌سد» ازسیم 
دولت می‌شود کم کرد و به کارگر داد و 
در شرایطی میخواهد سرمایه‌گذاری زا 


تشویق کنند» دولت سپمش را کم میکند 
9 ححلم 


و به‌س‌مایه می‌دهد و در شس 
دولت چون باید برای اصلاح کجی‌های جامعه 
آمادگی داشته باشد. این است که از سپمی 
که در اختیارش گذاشته شده متعمطف شود 
و در آنجائیکه کمبود است برای رغبت در 
تولید و تشویق تولید و برای جیران کمبود 
دیکران» از سمپم خودش بگذرد. 

پس در مرحله برداشت از طعت» 
کنترل بادولت است و در مرحله تولید که 
میمترین مرحله جمع روت است» نظارت 
کامل اسلامی بر تولید است که ۳ 
ضایع نشود و دولت با مالیانبا حق جامعه 
را میگیرد و صاحب سرمایه و مدیر حسق 
مدیریت سرمایه را می‌گیرند و کارگر هم 
سبم خودش را می‌گیرد و تعسیم ارزش 


اضافی تولید عادلانه است. از این مرحله 
میگذ‌ریم و به يك مرحله وسیعی می‌رسیم 
که من فکر می‌کنم در این مرحله سوم که 
یاز از گرفتاریمای روزگار ماست» لازم 
باشد که من توقف بیشتری کرده و بحشهای 
دسیعتری داشته باشم. 


مر حلة مبادله تو لید: 


بعد از اينکه تولید شد و پا انسان 
از طبیمت محصولی دا گرفت» روشن است 
که از لحاظ مصرف» هر انسانی نمیتواند 
محصول تولیدی خودش را به تنهائی مصرف 
کند و معلوم است که هر انسانی نمی‌تواند 
همه نیازهای شخصی خود را تولید کند. 

منزل» لباس» غذا» وسیله نقلیه, 
وسائل تفریسح» دارو» طبیب و سار 
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احتیاجاتضش را معلوم است که انسان نمی 
تواند» بنای‌این مبادله و تجارت و تبادل 
محصولات مشروعی که از ناحیه برداشت 
تا تولید در اختیاز انساتیا 
قرار می‌گیرد. واقعیتی است که از اول 
تاریخ اجتماعی شدن انسان بوده است 
یعنی از آن روزی که انسان جاممه را 
را تشکیل داده است»همه قر‌ائن نشان می 
دهد که مبادله کالاها و محصول بسن 
انسانپا بوده است و این چیزی است که 
هیچوقت از زندگی بشی قطع نخواهد شد. 
همراه ز ند.گی اجتماعی است و فقط انسان 
تنمپای در جنگل می‌تواند بدون مبادله باشد. 
برگت درخت را بخورد و حشرات را صید 
کند و بخورد و هر‌جا که رسید بخوابد و 
هی وقت هم که رسید» نابود شود و یرود 


این ز ندگی بدون میادله است اما ز ندگی 
های اجتماعی» حتما با مبادله است. ویکی 
از نقاط لغزش و یکی از گردنه‌های‌مپمی 
که حقوق در اینجا دزدیده می‌شود و قطاع. 
الطریق اینجا در راه مردم خوایید‌اند و 
انساننیا را لخت می‌کنند؛ همین مساله‌مبادله 
است. این مبادله چکو نه انج‌ام می‌شود؟ 
کالائی که پدست انسان می‌آید و دیگران 
باید مصرف بکنند باید نظام عادلانهای 
برقرار باشد که در تبادل محصول. کار 
دبیکر ان راءانسان بی‌جبت نچاپد. یکی‌ممکن 
است در شرائط ز ندگی غلط با دادن کمی 
کالا محصول عم يك کارگری را بگیرد. 
معارف اسلام غنی است و مباحث وشاخه‌های 
بسیار مپمی داریم که باید در اینجا تکیه 


پس جمع ثروت تنمپا با تولید نیست. 
در مرحلة مبادله است که انسان ثروت‌زیاد 
می! ندوزد و در مرحله مبادله است کهانسانا 
لخت می‌شو ند و اموالشان به غارت می‌ر ود 
و تجارت و توزیع و نظارت دولت برتجارت 
و بر معاملات است که می‌تواند عصدالت 
وقایع را تأمین کند. اگر فرض کنیم که 


دولت انمال را عادلانه تقسیم کند و اگر 


فرض کنیم که ارزش افزوده را بانظارت 
دولت» عادلانه بین عوامل تولید تقسیم 
کنیم اما در مبادله دست دزدها و غار تگر‌ها 
و محتک‌ها و گرانف‌وش‌ها و غش ‌کنندگان 
در معامله و انحصارگ‌ها باز باشد. همه 
آن مراحل عدالت قبلی نابوه می‌شود و هی 
چه که رشته‌شده. باز پنبه می‌شود. 


۵ مکاسب محرمه در فقه ما: 


آقایانی که کمی با فقه آشنا هستند 
می‌دانند که در فقه اسلام یکی از کتب‌مورد 
بحث ما که معمولا طلبه‌ها هم می‌خوانند و 
در درس خارج هم چوء مباحثی است که 
معمولا طلبه‌ها می‌خوانند مکاسب محرمه 
است» یعنی يك فصل بسیار وسیعمی است 
که کاسبی‌های ح‌ام و مبادلات نامشروع 
را آنجا توضیح داده‌اند. یعنی مبادلاتی که 
از طریق آنبا اگر انسان ثشروت بدست 
بیاوردن نامشرو ع است»آنجا توضیح داده 
شده است. 

و دهپا مورد است» من نمی‌توانم 
در خطبه‌های نماز جمعه همه این موارد را 
به تفصیل بحث کنم. چند موردش را چون 
میم است بطور مفصل بحث میکنم و چند 
موردش را يا ذکی مثال و کوتاه می‌گویم 
که اهل مطالعه می‌توانند برو ند دمطالعسه 


کنند و يا در بحث اقتصادی لااقل اسمشض 


بياید. این مکاسب محرمه را وقتیکه ما 
نگاه می‌کنیم دو سه جور است بعضی‌هایش 
تجاوز به‌حق فردی است. و بعضی‌همایش 
تجاوز به‌حق جامعه و پعضی‌هایش هم فرد 
است و هم جامعه و به‌مقدار تفاوتی که در 
حق تجاوز ود اغتصاب اموال م‌دم دارد گناه 
و شدت عمل را متماوت می‌بینیم . 

مثلا احتکار» ریاء قمار» غش در 
معامله غرر و کارهای حرام» فروختن 
اشیاء حرام» فروختن آلات خاص لو و 
لعب» فروختن شراب فروختن انگوربرای 
شراب» فروختن اسلحه بهدشمن و چیزهای 
دیگر که‌بعد یکی یکی مطرح می‌کنم. 
احتکار : 


اولین چیزی که به‌ذهنم آمد که‌امروز 
لازمت است مسئله احتکاره است. یعنی 
یکی از چیزهایی که اسلام مواظبت کرده‌که 
بوسیلهٌ آن جلوی زورگوئی و غصب حقوق 
دیکران را و درآوردن اموال دیگران را از 
دستشان بطور نامشروع بگیرد که اسلام 
در معارفش آو رده است» تحر‌یم احتکار 
اد اب با لد رت ی 
داردوهمه فقمپا در کتب فقه مطیرح کر دها ند 
و موضوع احتکار و حداحتکار و گکناه 
احتکار و احکام احتکار تمامش را آورده‌اند. 
در مباحث اخلاق هم علمای اخلاق 
اکار خدا اخلافی اعتکار را مظی گرد 
ات ات 
متصل فت ی و اخلاقی آن لور تا 


کنم. 
راامروز توضیح دهم. 
تعریف احتکار این است که انسان 


یسام‌انقلات ۶۳ 


ارزاق مورد نیاز مردم راءالبته قدرمسلمش 
در ارزاق است و در غیر ارزاق‌هم بسیاری 
از فقبا می‌گویند» کالاهای مورد نیاز مردم 
را اگر نظر عام بگیریم انسان جوری‌نگاه 
بدارد که بازار سیاه درست بکند برای 
اینکه بخواهد از این راه سود بشتری‌ببرد. 
می‌دا نید که در مبادله اگر بازاد سالم باشد 
۳9 تعادل بین عرضه و تقاضا باشد 
خیلی از مسائل حل‌مي‌شود. 

احتکار يك حیله‌ای است که محتکر 
بکار می‌برد برای به‌هم زدن تعادل پازار» 
اگر امروز در بازار به‌اندازه کافی برنج 
هست و مرکس می‌رود در مفازه ونیازش 
رامی‌تواند بگیردم‌محتکر می‌آید مقداری از 
پرنح را در انبارها نکه می‌دارد که در 
بازار کم باشد» اینجا تمادل عرضه وتقاضا 
بپم می‌خورد. ده تأ مشتری مي‌آید و جنس 
پرای.یتج تنا.مشعری هست» .بسه: طلور 
طبیعی قیمت بالا میروه خوب این چیزی 
تیستت که با بخوا هیم بحث کنیم) همه‌س‌دم 
بطور فطری اینر! می‌دانند و همه علمای 
اقتصاد همع این مسئله را توجه دار ند و 
اصلا جوری است که در غرب در مباجث 
تحلیلی اقتصادی همه‌چیز ها به‌عرضه ‏ و 
تقاضا ختم می‌شود. 

اسلام با توجه به‌خطر این کار با 
محتکر سخت برخورد کرده و احکامی بر‌ای 
احتکار درست کرده است از قبیل احکام 
حقوقی و از نظر اخلاقی چیزهایی به 
محتکر گفته است و عقایپای عظیمی را 
برای محتکر در عالم‌قیامت در نظ‌گرفتهاند. 
و اینپا لازم است. 


8 آثار سوء احتکار در اسانمپا وجامعه: 


کسانیکه کالاهای مورد نیاز مردم 
دستشان است به‌این بعث من خیلی توجه 
کنند. از پیغمیر يك روایتی است که‌می 
فرماید؛ کناه احتکار اینقدر زیاد است که 
اکر شما چیزی را چمیل روز احتکار کردید 
و بعد پشیمان شدید و برای اينکه این 
گناهتان را جبران کنید همه اموال‌احتکاری 
ر؛ در راه خدا صدقه دهید تا خدا را 
وااضنی.. کنید4این. گشت: شما. نم تواشاه 
جبران آن گناهی را که کرده‌اید بکند» 
مطلب روشن است برای اینکه این کار شما 
تعادل بازار را بپم زده و جامعه را به 
فساد کشیده است» حالابعد از چپل روز 
که آنپا را بدهید مشکلاتی را که ایجاد 
کرده‌اید و وضع‌روانی‌راکه بوجودآوردها ید 
و گرانی که درست کرده‌اید و ضر به‌ای که 
بی‌محرومین زده‌اید و دست دزدهایی را که 
باز کرده‌اید با صدقه دادن این جنس‌محتکرک 
معلوم است که نمی‌تواند کفاره آن باشد. 
آن آثار سوءش باقی است و این کار شما 


نستام‌انعلات ۶۴ 


يك کاری است که يك مقدار این مسئله 
را بخل, تی‌کند این رواب متطفی اشنت:«و 
چون از زبان پیفمس است بای افسان 
قطعی, است و آینده تباهی را بی‌ای‌انسان 
محتکر که کاری کرده است که غیر قایل 
جبران است و آثار احتکار را نمی‌شود به 
این زودی از بین برد. 

يك روایت دیگر هم از بیغمبر دادیم 
که از لحاظ اخلاقی و از لحاظ انسانیت 
کسی که چپل روز فقط طعام و غنذای 
مردم و اشیاء مورد نیاز مردم را با توجه 
به‌سایر متون احتکار کند قلبش قسی می 
شود» دچار مرض و قساون‌قلب می‌شود و 
این بدترین حالتی است که انسان به آن 
دچار می‌شود. آنپائی که اهل قرآن هستند 
می‌دا نند که در ماده قساوت» قسی در 


نمیچم المقپرمن مر‌اجمه‌کننه و ببینند در 
قرآن چقدر آیه درمورد قساوت‌قلب اتسان 
است . 

انسان وقتی که قلبش قسی شدمسخ 
شد» احساس و عواطف از او رخت برمی- 
بندد» موجود دیکری غیر از انسان سیب 


س 


شود. 

این جریانی۶ که منافقین مرتکب 
شدند آنمهایی که آنجا نشسته و این عمل 
را انجام داده بودند بخاطر قساوت قلب‌بود 
که قدرت پیدا کرده بودند که اینقدر جانی 
پا و پوست صورتش را بکنند و درحالیکه 
ناله طرف را می‌شنوند خاك‌رویش‌بریز ند» 
شاید لذت هم می‌بردند. 

این نمونه عالی قسادت قلب است. 
يك آدمی که جنس در انبارش دارد و از 


خیابان عبور می‌کند و می‌بیند که يك عده 
زن و مرد و کودك در زیر آفتاب یا باران 
در صف ایستاده‌اند وقتشان صرف شده و 
بای جنس معطل هستند. این آگ ۳۳ 
عاطفه داشته باشد فوری می‌رود جنسپایش 
را می‌آورد می‌ریزد در خیابان» ولی اولذت 
می برد می‌گوید خوب شد دارد بازار خوب 
می‌شود این قساوت قلب است. 

آدمی که می‌داند فلان دارو امسروز 
نیست و مریض دارد سمی‌میرد و دارو را 
احتکار می‌کند برای اینکه پنج‌تومان کر‌انت 
بقر‌وشد این دچار قساوت‌قلب است :عاطفه 
انسانیت از دستش رفته است و نمرین 
احتکار تمرین قساوت قلب است» ز نداوم 
پرحیوانیت است». یکی ازخصوصیات انسان 


این است که اسیر عادت است» انسان روز 


اول که می‌خواهد دست به جنایت بز ند 
بر‌ایش خیلی‌مشکل است. یا دروعمی‌خواهد 
بگوید زبانش لکنت می‌کند ولی آخرش يت 
داستان درو غمی‌نویسد و خوشش هم می‌آید 
که هترمتد است. 

اول اگر انسان بخواهد يك صوزن 
در بدن کسی فرو ببرد (بخصوص بچه‌ها و 
افراد پات)دستشان‌می‌لرزد واینبا (منافقین) 
کارشان به‌جائی می‌رسد که سه‌نقی پاسدار 
را آنطور شپید می‌کنند و آن طور گردن 
کلفت می‌ایستد و تعریف می‌کند۷ این 
حالت برای هر‌کسی ممکن است پیش بیاید 
هیچکس جانی بالقطره از مادرش متولد 
نمی‌شود. 

بلکه فطرت پاك انسانی همراه با 
آدم است و با تمرین انواع کارهای زشت 


انسان زشت می‌شود و تبدیل به‌همان صورت 


داوم در حیوانبت است 


می‌شود. 


می‌کنیم باید ۳9۹ بقم‌ميم که عکرین انبایی 
که امروز شر حال جنیت حنس احتکار 
تِِ_ِ_ِ اینبا آدم نم ی‌توا انیم 
بیاوریم. و قسی‌القلیمهایی شستند که بسه 
قیمت یدبختی مر مردم بر ای آینده بحه‌هایشا سا 
خیال می‌کنند قضا و قدر دست 0 
ی بحه‌های‌ایدخانیان 
و ثابتی و نصیری و همه این جنایتکاران 


را به‌حساب 


و حانواده پمپلوی که از اموالشان استفاده 
کردند اینپا هم استفاده بر بت روز 
از دست اینبا می‌گیرند و حقوق و قانون 
از دستشان می‌گیرد. 


ننبیه محتکربن: 

علی‌ین ابی‌طالب در حالات روزهای 
آخر عم پیغمبر وصایای زیادی از پیفمس 
شنیده و ضبط کرده است. 

یکی از وصایای بیغمبر (ص) ایسن 
است که فرمود: یا عغلی من احتکر طفام 
ار بعین یوم قسی قلبه‌آیعنی بیغمیر در پایان 
زندگی‌رسالت وسیاست‌ومدیریت و وحی‌اش 
اینرا به‌عنوان يك نتیجه کار تعویل علی بن 
ابی‌طالب می‌دهد که درجامعه باشد از نظر 
حقوقی» آقایان بدانند که‌ققمپا فتوا داده‌اند 
در کتاب مکاسب محرمه و يا آنجاکه احتکار 
را مطرح کرده‌اند و یا رساله‌جدا نوشته‌اند» 
کسی که احتکار بکند حق حاکم است که 
اموال او را دربیاورد و آنجوری که مصلحت 
می‌داند و به‌هرقیمتی که عادلانه است در 
اختیار مردم یکذ‌ارد. 


۱ مو الشان [ ۱ ی سید از 


رک ِ 
احتیار محتد پس‌ ون می‌ر ود و در تث_ 
۳ 1 
حا هم قرار می کید لحاط مت تمد 


بدست‌حاکم می‌ر و ۵» از 
تبدیل می‌ شود به يت در نده‌ای که ع‌ضص 


گردم» از لحاظ عقاب که 0 ات که 


سب سس 


1 ۰ 3 4 ۰ ۱ ۱ ۳ ۹ 
خد او ند چنین اذمی را از او نخو اهد دد شت 
۰٩۱ ۳‏ ۷ اه > 
زک ایا ایتی حه از پیغفمس بس | ی‌سما سل ص‌دم 
مبتلا 4م ی شو [ 


که اسان به این‌ر وزکار سیاأه 


مج 
ی هن صد قه باس کفاره آن کان 


هم نمی شود» کتاهض مي‌ماند یر ایش چون 
آتارشن مانده است. 


ادامه دارد 


اب ومایا شید ۳ سس ۲۷ 

۲ تبرت الوساتلن ‏ ۲ سس ۵۰۸ 
باب ۴ تحریم منع‌الاجیی آج‌ته 

۲ متدرت الرسال ۲ ۵:۸ 

۴ وال الفی 2 ۱۲ من ۲۳۸ 

۵ امام در تح یس ااوس له چنین‌دار ند: 
یحرم الاختکاز و هوحبش كِ_ و جمعه 
ین بل تِ الغلاع مس ضروزة الشلمین و 
حاجتمهم و و عدم من‌ییدلم قدز کنایتم. 

اک ۱ ات و ام شد بدا با 
آن مبارزه میکند و احتکار عبارت است از 
انبار کردن ارزاق عمومی و جمع کردد. آن 
برای اینکه کمبود ایجادگرده و بچندین براپر 
و گران بفروشد و در صورتیکه مسلمانپا 
احتیاج داشته و کسی هم نیست و ندارد که 
ارزاق عمومی را عرضه‌کند ومشکل کمبود 
را با تقاضاهای قراوان حل نماید. و 
در صورتیکه در جامعه کسی بعنوان محتکر 
شناخته شد و عنوان احتکار برحال و وضع 
او شامل کشت حکومت اسلامی و ولی‌امر 
مسلمین ملزمش میسازد که پفر‌وشد و در 
صورتیکه مصالح جامعه مقتضی باشد نرخ 
معینی را در نظر میکیرد و بطور عادلا نسه 
پفروش میی‌ساند- 

۱ صفحه ۵۰۲ مسئله ۲۳ 
جب اشاره به سه تن ار برادران 
پاسداری که به طرز بسیار فجیعی بدست 
منافقین آمریکائی پس از شکنجه‌های قرون 
وسطائی به‌درجه شمادت نائل آمسدند و 
جنازه آنپا در بیابانپای اطراف تمبی‌ان 
پیدا شد که مشروح جریان دلخراش آن از 
طریق سیمای جمپوری اسلامی به‌اطلاع 
امت شممید پر‌ور رسید. 

۷- اشاره به منافتی است که پس 
از دستکیری». ضمن اقرار به‌جنایات انجام 
شده توس کو ردان اس انش درععل دقن 
شمد‌ای پاسدار» صحه سای دلخراش و 
تکان دهنده‌ای را که بدست آنمپسا صورت 
گرفته بود برای خب‌نگار تلویزیون تشریح 


که 


. ۱ ۳ ۲ 
ئا سیو تا لیسم بر ایا مه هی بو یب : سم دز ۱ 
۱ سن جو ب‌ها و یلد ها ) بسئد جه جیز ها 9 ۱ 
۳ : 
مك ما ت جو تب ی دانن و ما 0 جیز 7 ۱ ملس ۱ ۱ 
۵ ِ با جر و رم سم ره ۱ لب دنا میات ۱ 


۱ 1 


رات و کدام كت روج مب‌بهو بل ِ بر و اس 


بش ۳ کی 
ی 1 و هد هدام / متل ان است له دور 


ات ۰ و یی ری نا 
ز عدای ره رشان رای کال 
دام لت درست ه اد 1 هر دو رام 
گویند. آنکه میگوید قیمه خورشت مطبوعی 
است. بعی در دالهه مس حررس‌طو یا 
و آتکه میگوید قورمه مطبوع است محتیذانقه 
مب از دوست دارد و هر دو هم زاس می 
.« 
ات روش‌های خوب و بدی در عالم ۳ 
| هر ملتی دائقه‌ای فکر و احساس وجاسیتی 


| مخصوص به خود دارد . 


یم 


حو بت و دب ) اخلاق حو لب و 


ادات 


۱۳2۱۶۵۳۹۵۹0 بسن «مسعوع و دی مد مسا سوس نومه تست اس سر دس شا 
ح ۳ 
6 
۳ 


| 8 انکیزه اس« ۰ 
از وی ار تج يس ط تا 2 
_ 9 به اسلام | 
0 .ای باست که هر علی روج 
ات به خود داشته باشد, و آن روحرا| 
احفظ کند. آن وقت ساله دین بهچهشکلی| 
ای رات می دنه س‌ناهده اس که 
اروح ملی مردم را عوض کند» این بك‌سلسله 
| دستورات مثتر لك است و به روح ملی‌مردم | 
| کار ندارد . به هر ملتی میگوید روح خودت | 
ارا داشته باش. فهرا پس از این حرف بث| 
ساسله دستور ها را میدهد که با همه روحها| 
ساز کار است و هر قومی با هر روحیه‌ای| 
اي‌توات ادا کار رت موی . | 
| آبه فرآن هم همین مطلب را میگوید که:| 
انا خلقنااکم من ذکروانتی وجعلنا کم شعوبا 
و قبائل لتعارفوا آن اکرمکم عندالله‌اتقیکم. | 

تقد این نظربه وتحریفی که ناسیونالیسم| 
انست بای اه ه ال اعمال داشته ات درا 
ار اب از اند ان ع . حواعد 


ادامه دارد 


بود. 


بسم الله ال حمن ال حیم 

پس از شروع استعمار هند توسط 
انگلیس و برچیده شدن حکومت آخرین 
امپراطور مسلمان مفول این کشور» سالما 
طزق. کسید نا منت پفیت: ایعدبار جزیشانی 
از هند کوتاه گردد. امیراطوری انگلیس 
بواسطهٌ اوج‌گیری مخالفتبا و شورشمای 
درونی جامعه هند و مبارزات اراد و 
گروهپای مسلمان و غیس مسلمان و 
فعالیتمپای احزابی چون «حزب کنگکسه» و 
«سلم‌لیکث» _ جمعیت مسلمانان - چون 
دیکی توان سلطه بر هند را نداشت ناچار 
گ‌دید تا در سال ۱٩۹۴۷‏ میلادی بااستقلال 
و در نتیجه تجزیه هند به‌دو کشور هند و 
پاکستان موافقت نماید. 

بواسطه تجزیه هند» مسلمین که‌زمانی 
حکومت تمامی ان اوه وه فی + خسص 
یسامحانقلاب ۶۶ 


بسم اه الر حمن الر حیم 
بمناسبت فرا رسیدن ۲۲ بیمن ۱۳۶۱ هینتباتی ازسوی 
وری اسلامی ایران» بمنظور معرفی انقلاب اسلامی» به 
ندین کشور اعزام گردیدند. 

در همین رابطه هیتتی نیز عازم کشور پاکستان گردید. 
صل این سفر علاوه برمعرفی ویژگیبای انقلاب اسلامی به 
مردم یاکستان» معرفی بشتر یا کستان به‌اعضاء هیئت اعز امی 


از آنجا که اطلاع بیشتر در مورد چگونگسی بیدایش و 
تاریخ یاکستان» باعث استفادة بیشتر از مطالعة تحربیات این 
هیئت اعزامی خواهد بود» در این مقاله» کندو کاوی دربارة 


داشتند و در زمان استعمار انگلیس طعم 
تلخ ظلم و شکنجه متجاوزین انگلیسی و 
هندوآن متعصب را چشیده بود ند توانستند 
کشوری مستقل - پاکستان - برای خویش 
با بند. 

آشنائی با چگو نگی پیدایش پاکستان. 
نگرشی به گوشه‌هائی از تاریخ کذشته 
هند را ایجاب می‌نماید. 

آثار یات اولین ائسانپا .در هتد تا 
حدود ۵۰۰۰۰۰ سال پیش بین دو رودخانهة 
«سند» و «جمپلوم» در بنجاب ردیابی گردیده 
است۱. 

در طول تاریخ» هند متشکل از ۶ 
نژاد گردید که در زمانپای بسیار گذشته 
به‌این کشور. مپاجرت نمودند. این‌نژادها 
از آفریقا. غرب» مفولستان» مدیترانه و 
آسیای مررکزی بمپس|هی نوردیکمپا (۳۲۵۳4169/ 


که بزبان آریائی صحیت دک ۳۳۳۵ 
هند قدیم را تشکیل دادند و بعدها یکی از 
بزرگترین تمدنبای تاریخ را بوجود 
آوردند. مورخین قدمت تمدن هندرا به پیش 
از ۳۰۰۰ سال قبل از میلاد مسیح تخمین 
میز نند. ۲ 

در جوامع گذشته هند. مذ‌هب‌همواره 
نقش تعیین کننده‌ای را بعمده داشته است. 
مذهب جامعه گذشته و حال هند -هندوئیزم 
- «حاصل تلفیق افکار و اندیشه‌هائی‌است 
که طی قرون متمادی بی هم انباشته گ‌دیده 
و شامل انشعابات متعددی می‌باشد.»۲ 


در ۲۰ دسامر ۱۹۷۱ ذوالفقار علی ده تو زمامدار پا کستان کرد 


هندو ئیزم بنیانگذاری مشخص‌نداشته 
است تا تعلیمات این مکتب را تبیین نماید 
و در مورد پیدایشش فاقد شخصیتبایی 
نظیر حضرت مسیح (ع) و يا رسول اکرم 
محمد (ص) می‌باشد.۲ 

جواهر لعل نپرو در مورد تهب 
اجدادیش می‌گوید: 

«هندو تیزم بعنوان يك مکتب‌اعتتادی» 
مبم» غیی منسجم و چندیپپلو می‌ب‌اشد. 
بسختی امکان دارد بتوان آنرا تعریف‌نمود 
و يا دقیقا گفت که يك دین است یا ته. 
هندوئیزم در شکل کنونی و حتی گذشته‌اش 
شامل عقایدی بوده است که در جزئیات و 
کلیات» مخالف با یکدیکر و حتی متناقض 
همد‌یکر بوده‌اند».۵ 

از خصوصیات بارز این سذهب 
پرستش بسیاری از موجودات افسانه‌ای و 


غس افسانه‌ای و تعداد بیشماری خدایان و 
«صیین طبقه بندی مردم به‌چپار گکروه 
«یرهمن». «ر اجامایا». «ویسا» و سودرا» 
می‌باشد. ممواره برهمن‌ها ممتاز ترین‌طبقه 
و سودراها ذلیل‌ترین قشر جامعه هند را 
تشکیل دادهاند. 

پس از فتح قسمتی از هند توسط 
داریوش هخامنشی درسال ۵۱۸ قبل از 
میللاد و تجاوز ۳ ساله اسکندر مقدونی در 
شا ۲۲۷ قتل از میلاد. مرحله تمباسن 
هندوستان با اسلام قرا رسید. 

بيشك نخستین بار در روزگار 
حلفای راشدین بود که دروازه‌های هند بر 
روی اسلام گشوده شد وسائل نقوذ اسلام 
تز هد تاه بازرکانان بودند و کاه 
یورشمای نظامی کوچکی که بوسیله خلفا 
اداره میشد. در دوران حکومت بنی‌امیه 
این حملات نظامی شکل جدی‌تری بخود 
گرفت و از همه معر‌وفتر. حمله‌هائی بود 
که تحت فی‌ماندهی محمدین قاسم و به‌اشاره 
عمویش حجاج‌پن یوسف ثققی - استاندار 
عراق - انجام یافت و چون موفقیت و 
پیروزی شایانی کسب کرده بود توانست 


تحعت مسلمین در هند. بود. بعد‌ها که 
دستگاه خلافت عباسیان روبه ضعف نماد 
از نفوذ آنان درهند نیز روز بروز کاسته‌شد. 
کم کم آمرای داخلی سربلند گردند و هر 
یگ در گوشه‌ای علم استقلال بی‌اقر‌اشته و 
نفوذ خلفاء جز در قسمت غربی هندیعنی 
سرزمین سند که امروز یاکستان غریی را 


تشکیل میدهد بر‌جای نماند. بدین تر تیب 
تا زمانی پس از آن» حملات مسلمین به 
هند موقوف شد تا آنگاه که «محمودغز نوی» 
بنام جمپاد با بت‌پرستان» به‌آن سرزمین 
روی آورد». وی نخستین حمله خود را در 
سال ۲ هجری (۱۰۰۱ میلادی)از شم 
غزنه آغاز کرد و پس از آن نیز با حملات 
و فتوحات پی‌دریی» قسمت بزرگی از هند 
را از طرف مفرب و شمال و جنوب غر‌بی 
۳ سکومت خویش افوود: پس 
از این واقعه دوران حکومت غوریان شرو ع 
۱ نس تموریان. (یا متولان) در 
سال ۲ مجری قمری (۱۵۲۶ میلادی) 
حکومت خویش در هند را تاسیس نمودند.۶ 

پس‌از وفات «اورنکت زیب» ۱۱۱۹۰ 
هجری» ۱۷۰۷ میلادی - که از امی‌اطوران 
مقتدر مغول هند بود و تاکید فراوان بس 


ترفن اسلام ژر این کهنتون او داشت/ 
دوران ضمف حکمر‌انان مسلمان هند شرو غ 
شد» بطوری که در مس گوشه‌ای از هنسد 
امیری زمام امور را بدست گرفت و کم‌کم 
بر‌ای آهیر؛ن هندو و «سیت»۲ این فرصت 
سش امس که از حکونت می‌ گر جدا گرو ند 
و بر نواحی مختلف هند حکمرانی نمایند. 


این تعدد قدرت و تشتت جو حاکم در هند 


و بر‌حورردهای مذ هبی بین مسلمین» سیکسا 
و هندوهاء زمینه سلطهٌ ۲۰۰ ساله استعمار 


کمیانی انکلیس «هند شرقی» که با کمیانی- 


های هلندی و فر‌انسوی و دولت پر تقال» 


برای .نموذ بیشتر در هند؛ در رقایت پسس 
می‌برد» توانست بر رقیبانش فائق آید و 


مقدمة شیر وع سلطلةه اکاش بي هند را آماده 


ار 


تلاشپای رهبرانی چون امیر سراچ 
الدوله در سال ۱۱۷۰ هجری (۱۷۵۷ 
میلادی) و حیدرعلی» ۵ ۱ هجری(۱۷۸۱ 
میلادی) و فرزند مبارزش تییو سلطان» 
همراه با کوششای دیگر افراد و گرو همای 
مسلمان و غیر مسلمان: تتوانست باعث‌توقف 
رشد استعمار انکلیس کردد و عاقبت پس 
از چندی ملکه ویکتوریاء هند را بعنوان 
سر ۱ انیراطوری آنگلیس» اعلام «نمود. 

در خلال سلطه انکلیس بس هنتده 
همواره مسلمین بیششص ورد اذیت و آزار 
قرار گرفتند. جواهر لعل نپرو در این‌مورد 
می نو یسد : 

«بعد از سال ۰۱۸۵۷ انکلستان» 
مسلماتان را بیشتر از هندوان تحت‌فشار 
قرار داد زیر! انکلیسیپا مسلمانان را از 
مندوان مبارزتر و جسورتر میدانستند و 
تصور میکردند که هنوز خاطرات دوران 
علض اسان یی هد بازه است و بان 
جرت خطر ناکت می‌باشند.» ۸ 

با مرور زمان بواسطه اوح‌گری 
مخالفت مدم هند با حکومت انکلیس دراین 
کشور؛ دولت بر‌یتانیتا. دی سال ۱۸۸۵ 
بوسیله نایب‌السلطنة خود. «لرد دوقین»» 
ریتضو ر انعکاس افمار عمومی مردم هند» ! 
در حقیقت ایجاد يك سویاپ خطر م 
سازمانی بنام «حزب کنگره مسلی هند» را 
ایجاد نمود. تا ۲۵ سال بمد از ۱۸۵۵ تمام 
قطعنامه‌های جلسات «حزب کنگره» متضمن 
وفاداری این حزب به‌تاج و تخت انکلسن 
تاد اسان ۳۳۲ تمام تعستمای (ن 
پسس پس‌ستی انکایسما تاره فد ۱ 


بدیانگذاران «گشکر ۵» بشدت مایل بودنئد که 


نمایندگانی اق طزی: شبلتا نان فعف‌فی :ان 
وارد کرده و از این راه به‌اين حزب رنگت 
عمومی و همگانی دهند: در ان هنگام‌میان 
مسلمانان» دربارء «کنگره» دو نظر وجود 
ورسگا: یکدشته با دخالت و ورود مشتلمادان 
بشدت‌مخالفت می‌ورزید ند و در مقابل عده 
دیگری بودند که این کار را تأئید میت 
کدف ۱ب کنگل مر دوه باه از کیی ز 
دولت انگلیس خارج گردید و توانست‌حز بی 
مستقل (اما نه استقلال‌طلب) گردد. 


8 سیسش )2 مسلم لیکک ( 


در ۲۰ دسامیر ۰۱۹۰۶ اجتماعی‌بنام 
«مسلم لیگت»» (اتحادیه یا جمعیت‌سلمانان) 
یا مرامنامه‌ای حاوی مطالبی جون «حمایت 
از حقوق مسلمانان و ارائه خواسته‌های 
آنان به دولت» و «ایجاد همفکری مبان 
مسلمانان و انگلیسیما» تسس گردید. 
این حزب که تقریباً ۲۶ سال پس ازپیدایش 
«کنگره» قدم به عرصه وجود نمپاده بود 
بعلت اینکه کنگره تا آنز‌مان توانسته بود» 
پایکاه نسبتا وسیعی بین مي‌دم بدست بیاورد؛ 
در ابتدای امر نتوانست‌موفقیت‌زیادی کسب 
نماید. اما بعد از چندی بواسطه برخوردب 
های شدید مذ‌هبی ین مسلمین و هندوانء 
هندو گرائی روزافزون «کنگره» وپیدایش 
ارات هنلی لاف اقزای اب که سر لرخه 
مرام آنان دعوت به‌هندو ئثیزم بود - مسلمین 
گرایش بیشتری نسبت به «مسلم لیگت» 


ان دا فا تنل 


در ژانویه ۱۹۳۰ بود که «کنگره» استقلال 
کامل هند را هدف مبارزءة خویش قرار داد. 

«معمدعلی جناح». که بعد‌ها ملقب به 
«قائد اعظم» - رهب بزرگث - گر‌دید» در 
ابتدا در «حزب کنگره» عضویت داشت وی 
بعدها بطور همزمان در «کنگره» و «مسلم 
لیکت» فعالیت می‌نمود و سپس بعلت مخالفت 
با سیاستپای «گاندی» از «کنگره» جسدا 
گردید و دیاست «سلم لیکث» را بعمپده 
گرفت. با اينکه محمد اقبال « که استاد 
مطبری از وی‌بعنوان «مصلح بزرگت‌اسلامی» 
نام می‌برد - مصرً به «مسلم لیکت» پیشنماد 
می‌نمود تا این حزب بوسیلة تجزیه هند» 
او ۳ ۳ ۱: 
خویش قرار دهد» «جناح» و «مسلم‌لیک» تا 
زمانی بسیار دراز از قبول این پیشنماد 
خودداری نمودند. 


بو اسطة تحر بة هند. 


نواحی اکثریت داشتند - بسوی پاکستان 
آغاز شد. این مسلمانان در هنکام مسمپاأجرت 
خود مورد تپاجم هندوان و سیکپا قرار 
گرفعند. تایمر لتذن در دهم | کت ۳۱۳-۰ ۲۲ 
نوشت که حدود ۲۳۷۰۰۰ نفر مسلمان در 
يك نقطه» بین مرز هند و پاکستان بطور 
سيستماتيك قتل عام شد‌ند. 

کشور تازه تأسیس باکستان بامسانلی 
چون اسان مباجرین» تقسیم دارائیبا و 
ذخایر بین دو کشور هند و با کستان» ندیم 
آب رودخانه‌های مشترك و مسنله کشمیر 
روبرو بود. 

کشمیر. طبق آمار ۰۱۹۴۱ ۱۳۳۱۲ 
۴ میلیون که ۸/۷۷ آنوا انان تشکیل 
میدادند» بواسطهة وضعیت‌خاص سوق‌الجیشی 
و قرار گرفتن س‌چشمهة رودخانه‌های ایندس 


جناب و جملوم دراین منطقه از اهمیت 


ادن کشور را در دست داشتند توانستند 


کشوری مستقل (پا کستان) بر ای خو یش بیادند 


بمس صورت» «مسلم لیکت»» در اف اجحستق 
دوران استعمار انگلیس طر ح علامه اقبال را 
ایا یش کر اسان بیان 
ملاسان هند را پذ یر فت. «حزب کتک ۶ 
نیز که بر‌هبریت گاندی يكت حزب خالص 
هندو گردیده بود همراه با دولت انگلیس ‏ 
که پو اسطه او ج‌گیری شورشپای درونی 
کشور را نداشت - به‌توافق رسیدند که پس 
از استقلال هندهوستان» درقسمتپائی از هند. 
حکو متی مستقل تراک مسلمین ا یجاد گر ود 


۳ 
: 
‌( 
۳ 
نت 


یا لا بی ن هندو بودند و 
باکستان از دو قسمت تشکیل شد: 
قسمت شرقی (بنگلادش) بعنی منطعه 
مسلمان نشتن سنکال با جمویتی حصدود ۴۲ 
مسطیون نفر و قسمت غر بی یعنسی ابالت 
مرزی شمال‌غربی» بلوچستان» سند وینجاب 
غر بی» یا جمد.ت ۳/۳ مسیون نقر . 
رد 


۱ ۷ ۵ پل رب 
ماج بت 1 میلبون تقس . شمان ر‌ 


نواحم ملیف هل 2۳ ی هد ان 3 
سا 


2 "سا ۷ تس 


قوق‌العاده‌ای برخوردار بود. باایتکه در 


هنگام نحز به هد » فقت 9 بای بو ۵ که 


واگذار نموده» سس دا این ایالت رز نت بت 


۳ ۱ ِ 
1 ۹ ۱ 
دسست» بر دار نب 27 لب مسازر ۵ مسنتا نه ‌ +می 
1 ۱1 ِ«ِ< ۰ ِ« یج 
۳ 5 
پم ت« َّ سا فصن ی ۲۰ سس و ننصن) ۳ 
اِ ۳ ۱ ۳۹۹ 20 
۳ ۹ هُ 
بسن ای صن سو یی ات رن تن 9 ی تس ت‌ 
۳۹۳ ۹ ِ که ۳ 
بدقگاج ار انا زارد مهصر سد ند و در تیه 
۱ ی 
۱ ۱ ۰« ِ ِ ٍ 
در سال ۳۸ ٩‏ خن سا سبچس سس دو کشه 
ف‌ كِ_« میب یا ف قیب. مب 
ِ ! عه ۱ آذه ۳ و2 3 
نو نست بت تال ۵ اسسشم لا تاه دز سر اس زر دعس 
۱ ‌ هو كِ ۹4۹ گ 
پا اسان بواست قسمتی ار دسمیس رز ‌» 
1 ۳ 1 ۳۹ 4 ۰ ه 
فعض ( اراه» حو ایده منتو د. برد و 
ب ‌ِ 2 سپس * سر 
و۱ لراقه ِ ۰ ۳ و 
سر تام ابا عشی <۳( نچست سس قب 
لِ ِ . 2 مب بت لب م 
سر ۲ ۲ 
کت اهر لعل نب و 7 
یا هستان ر جواهر تعل‌سپرو توافق کر وت ۸ 
۱ بو 
4 ۲ 
که پس قن و سد ۵ ۶ مسله سس 


هیچگاه حل نشد. در یازدهم سیتامیر ۱٩۴۸‏ 
«محمد علی جناح» در گذ شت ولیاقت‌علی خان 
حکوزعت را در دست گرفت. وی در ژوکتة 
۰ طی يك سخنرانی اعلام‌کردکه اگراز 
طرف کشورهای اسلامی پیشتهاد و حی‌کتو. 
برای دفاع از آزادی باشد پاکستان ال این 
پیشنپاد با آغوش باز استقبال کرده. بسایر 
مسلمانان می‌پیو ندد. 

او اضافه نمود که اگر کشورهای 
سرمایه‌داری غربی میتوانند با هم متحدشده 
و برای .خود بلوکی تشکیل دهنلا و کشور- 
های کمونیست بتوانند با هم یکی شده و 
پلوك خویش را بوجود بیاورند». چرا ما 
مسلمانان نتوانیم متحد شده و به‌جپا نان 
بفيمانيم که ما هم دارای يك ایدئولوژی 
و راه زندگی مخصوص بخودمان هستیم؟ 
در تکی از سحترانم‌ایش کفت که 


«یاکستان و ۳ یلع ردکت دکتر 


به نقشه چند رنگی جمپان اصافه کند.؛ پلکه 


پاکستان در حقیقت لابراتوری برای اصول 
اسلامی است.». در شاتزدهم اکتبر ۱۹۵۱ 
برتکامیکه لیاقت‌علی‌خان در يك جلسٌعمومی 
ایستاده یود تا درباره این مسوضوعء ۸ 
«دنیا باید بدانه که جبپان اسلام هماهنگی 
و متحد است» سخنرانی کند. هدف گلوله 
گرار گرفقت و از پای در آمد. ۱۳ 

پس از قتل لیاقت‌علی‌خان. غلام‌محمد 
زمام امور پاکستان را بدست گکرفت. در 
ز مان حکو مت‌وی‌درو از تفوذآمی یکادر پا کستان 
آگشوده گرد ید . در و اقم‌غلام‌محمد وجانشینان 
ی نی - جون اسکتدرمیرزا - همواره 
تحت این عنوان که هند دارای روابط بسیار 
نزديك با روسیه می‌باشد و پاکستان ناگز 
۱ ۰ اتاافاعش باهتد از آمریکا 
مدد پکیرد» سیاستمپای متمایل به آمریکای 
و زا ستت نمونه‌اند. تا سال ۱۹۵۵ ۰که 
غلام‌محمد بوسیلهٌ ژنرال اسکندرمیرژ! کنار 
گذ اشته شد. وی چندین‌بار معاهده و پیمان 
ایکا امنعقد نموده 


بام‌سائلی چون‌اسکان مهاجر ین 
تعسیم دار ائبها و دخسابر ین 


دو لو ر هند و با کستان» 
لعسیم زر ودخانه‌های مشتر کت 


و مسئلةٌ کشمیر رو برو بود 


در مان حعومت اسکندر سرا - که 
تا تا ۱۱۵۱ ول کت اسان عسو 
پیمان آمریکائی «سبتو» گ‌دید . در همینز مان 


موج مخالفت داخلی بر‌علیه وی گسترش 
یافت و سرانجام در اکتبر ۱۹۵۸ ژنرال 
ایوب‌حان» که ریاسته اه مشترك ار تش 
پا کستان را بعپده داشت حکومت خویش بر 
پاکستان را اغاز نمود. ایوب‌خان با روشی 


مستید نه و نظامی تهاصستت بر‌ای مدت‌مدیدی 


براین کشرر حدومت نمایداما عاقت بو انطه 
ظلم و فساد دستگاه رهیری» بار دیکی بحران 
داخلی در یاکستان شدت گرفت و وی ناچار 
هت تا در 7۵ مار چ ۹ استعناءدهد واز 
ژنرال یحیی‌خان درخواست! نماید تا حکومت 
پاکستان را بدست نکر د, 

یحیی‌خان بخوبی میدانست که مس‌دم از 
حکومت. نظامیان دل‌خوشی ندارند» ازاینرو 
دردسامیسی ۱٩۷۰‏ انتخایات آزاد و سر‌اسری 
در دو جناح غربی و شرقی و پاکستان انجام 
گرفت .۱۳ 


سال ۱۹۴۶رهیران " سلم لیگ "و " حزب کنگره " بانایب السلطنه انگلیس ( لردونتباتن ) 


درهند ۰ درحال گفتگو درمورد آبندهء دوکشور پاکستان وهندوستان 


ذو الفمار علی‌بوتو در پاکستان غربی و 
شیخ مجیب‌الرحمان در پاکستان شرقی حائز 
اکثزیت آراء‌شدندا. اماپیروزی شیخ مجیبب 
الرحمان مورد قبول رهبران پاکستان غربی 
قرار نگرفت واز 
جدائی پاکستان شرقی از پاکستان فراهم 
آمد, لازم یتذ کر است که‌تنما عاملی که دو 


اینجا بود که زمینه بی‌ای 


میداد ذین مشترك ست ایام بت بود و گر نه 
اين دوقسمت. از حیث نژاد و زبان‌بایکدیگر 
هیچکو نه تشابمپی نداشتند. درمورد مناقشات 
مجیب‌الرحمان - که خواستار خودمختاری 
برای پاکستان شرقی بو با رهبسراز 
پاکستان غربی» هند از وی پشتیبانی می- 
نمود. در ۲۸ مارچ ۱۹۷۱ ایندیرا گاندی» 
ابراز داشت که هند از مجیب‌الر‌حمان پشتیبانی 
می‌نماید زیرا وی حامی «ارزشمپائی نظیی 
دموکراسی و سیستم حکومتی غین مذهبی 
(مزندانهع؟) و سوسیالیزم که هند آنما را 
گر‌امی میدارد» می مشش ۲ 

عاقبت پس‌از مدت کوتاهی. درهمان 
سال. با دخالت نظامی هندوستان درپاکستان 
شرقی و کشته‌شدن تعداد زیادی از مسلمین؛ 
الق قستمت پیاکستان با نام جدید 
«ینگلادش» اعلام موجودیت نمود و بواسطه 
همین مسوضو ع جنکت شدید مرزی بین دو 
کشور پاکستان غر بی و هندوستان در گرفت. 
هند اولین کشوری بودکه «ینگلادش» را 
پی‌سمیت. شناخت. 

در ۲۰ دسامبر ۱۹۷۱ ذوالفقار علی 
بوتو زمامداریا کستان گردید. دور ان‌حکومت 
وی از سیاه‌ترین ادوار حیات یاکستان بوذد. 
وی پس‌از تحصیل درانکلیس و آمسیکا در 
سال ۱۹۵۸ وارد پاکستان گردید. در ابتدا 
بعنوان وزیی بازرگانی و سپس در رژیم 
ایوپ‌خان عنوان‌دار پست وز ارت خارجه شد. 
و ی‌درسال ٩۶۸‏ احزب مردم 06 
را تاسیس نمود و با شمار «نان» لباس و 
مسکن ۶و مطرح نمودن این مسوضوع 0 
اسلام دین‌ما است» سوسیالیزم مشنیاقتصادی 
ما است ودموکراسی سیاست مااست؛ توانست 
نفوذ فر‌اوانی در بین مردم پاکستان بدست 
بیاورد. از بارزترین خصوصیات دوران 
رهبری وی» ایجاد جورعب و وحشت.شکنجه 
و ترور مخالفین واوج‌گیری بيسابقةٌ فساد 


ِ 


روشپای پلید وی باعث گردید تا پاکستان 


۱ ۰ 
دچار بص ابا 


متشکل از ٩‏ حزب مختلف که متشدر 
گرو هپای اسلامی چون «حماعت اسلامی» ۳ 
بسر پر‌ستی مولانا مودودی سودیگی گرو همپای 
غیر اسلامی» بر علیه بو تو دست بکار گردید ند. 
در همین زمان ژنرال محمد ضیاءالحق که 
ریاست ستاد مشترك‌ارتش پاکستان رابعپده 
داشت با يك‌کودتای نظامی در پنجم ژو ئیه 
۱۹۷۷ زمام امور را با اختیار ات مطلق - 
تا بام‌وز‌بدست گرفت. 
ادامه دارد 
«ربنا وفقنا لماتعب و ترضیی» 


و هنت قدیم» 9 سی ۰ ماجومدار . 


صفحه ۰۱۱ 
۲- مدرك فوق صفحات ۱٩‏ و ۱۴ 
۳ ادیان ز نده جپان» یی مطاله 


برهند دا آ ماده سازد 


۵ بس اد ضعف حکومت مر کسزی هند. کمپانی انگلیسی «هند شرقی» که با 
کمپانیهای هلندی و فرانسوی و دولت بر تغال؛ بسرای نفوة بیشتر در هندء در 
دقابت بسر می‌برد» توانست بر دقیمانش فائق ید و مقدمه شروع سلطه انکلیس 


ی و ی 


یس احانقلا ۷۰ 


اجتماعی_-سیاسی. 


صفحه ۱۷ ۲. 


احمد عبد الله | لمسدوسی. 


۴- جدرت فواق. تب 7 

۵- مدرك فوق. صفعه ۲۱۶ 

۶- سلمانان در نیت ۱۳ 
هندوستان. تر‌جمه وتألیف حجت! لا سلام سید 
علی خامنه‌ای. صفحات ۱۱-۱۲-۱۳ 

۷- آئین «سیك»‌ها يك قرقة ۳ 
شده از هندوئیزم می‌باشد. موّسس ایسن 
فرقه, «ناناك» (۱۵۳۸ - ۱۴۶۹ میلادی) با 
اندیشه تلفیق اسلام و هندو تیزم موجد 
فرقه‌ای گردید که پیروانش اینكت بصورت 
عمده در هندوستان و پاکستان ز ندگکی 


استاد شهید مطهری: . 
معمو لا نهضتهای روشنفکری, 


متظاهر ان زد تعرد ِِ 
نوع صفا و خلوص 


۱ بت ی بهر ه باشند در میان | 
37 مودد اتهام قر ار میگیر زد ۱ 


در پایان متذ کر میشویم که مطالب فوق در جواب کسانی | 


است که تظاس به‌تعبد می‌کنند و جمود فکری را از آن اراده 
می‌نمایند وگر‌نه تعبد به‌مفشپوم صحیح آن که از آگاهی ضمیر 
ود روشنی دل بر‌می‌خیزه و انسانی را در مقابل خواسته‌ها و 
فرامین مقدس المبی خاضع و تسلیم می‌سازه نشانه‌ای است از 
ایمان و ایقان موحد به تفکر توحیدی» و مر‌گونه علم‌زدگی 
و عقل‌گرائی که به‌این قسم از تعبد» خدشهو ارد سازد» چینی جز 
دلمنددگی و هواین‌ستی نمی‌تواند پاست. اشاعا له دی عساوه 
آیندهة به تحلیل و توضیح اینگونه انهرافات نیز خواهیم 
پن‌داخت و السلام 
توضیعات: 

او ۲ مراجعه شود به‌کتاب خاندان نو‌بختی از عباس 
اقبال آشتیانی صفحات ۲۱ و ۳۲ و همچنین شرح کمره‌ای پر 
اصول کافی و کتاب ملل و نحل شمپرستانی 

۳- کتاب انسان و سر‌نوشت صفحات ۲۰ تا ۲۵ 

۱۴: تریح عل کلام تالیف شیلی مان جله اول صفه‎ ٩ 

۵- میاجعه شود به‌کتاب بیست گفتار از استاد شمید 
مطبری صفحات ۳۵ تا ۴۰ 

۶ و ۷- توضیحالمسائل حضرت‌امام‌خمیتی مسئله يت و 
سایر رساله‌های عملیه 


سرد و و تسه 


نعسد به مفهوم صحیح آن که از آ کاه 


ی 


1 4 ۲ 1 بیه ‏ ۰ #4 11 1 ۲ 2 
اصمیر و ز وشیی دل بر می حبز د» تشانه‌ای است 


از ایمان و ایقان موحد به شکر توحیدی 


۸- رجوع شود به رسالة عملیهٌ حضرت امام مسائل ۲ 
هه 

٩‏ راجع به تعداد آیات در این موضوع مر‌اجعه شود به 
معجم المفمی‌س و همچنین کتاب رابطه دین و فلسفه صفحات 


۹ و ۲۱۰ 
۶ کناب عصیل اس از استاد شید آیت‌الله مطبری 
صفحه ۱۷ 


توضیح اينکه در این شماره از کتابمبای انسان و سر نوشت 
و عدل المپی و بیست گفتار از آثار ارزنده و گرانقدر استاد 
شید مطمیری استفاده ف‌اوان گردیده طالبین را برای مطالعه 
جنبه‌های فلسمی این بحث به‌کتابای فوق‌الذکر از آن شمید 
عزیز ارجاع مي‌دهيم. 


هر چند از يك | 
تلوص کامل بر جوردار باشند در مقابد | 


مم ولو اینکه از هس || 


ام دلخوشی رژیم صدام به حمایت شبکه‌های تبلیغاتی صهیونیسم | 
جهانی بحدی زیاد بود که در کنار اين قران سرنیزه کردن‌ها. شهرهای ایران | 
را نیز بمباران موشکی می‌کند. غافل از اینکه همة جهانیان از لابلای | 
حصار شیطانی تسبلیغات صهیونسیستی, مسعنای و اقعی صلح‌طلبی و | 
آتش‌بس‌خواهی صدامی را در ویرانی‌های دزفول و شهیدان این فاجعه | 
بزرگ می‌بینند و به آن فسریبکاران وابسته‌ای که بسرای بسه اصطلاح | 
جل وگیری از نشت نفت. خواستار آتش‌بسی دو هفته‌ای هستند. می‌فهماند | 
که آتش شیطانی از کدامین سو میآید و ملتهای جهان جه کسی را باید | 
برای دفاع از خود محق بشناسد. با همین نمونه‌های آتش شیطانی است. ما | 
و مردم جهان, به این باور ایمان کامل می‌آوریم که «آتش‌بس» حقیقی | 
موقعی انجام خواهد گرفت که ایستگاههای آتش در عمق خاک عراق | 
خاموش شده باشند. 1 

اما در زمره مسائل داخلی, سالروز شهادت استاد و متفکر بزرگ | 
اسلامی و افتخار انقلاب. شهید آیت اه مر تضی مطهری رضوان اه علیه | 
را داریم. در عظمت او, فکر عمیق و اصیل او, خدمات علمی و عملی او. | 
مبارزات او و مقام علمی و اسلامشناسی او هر جه بگوئیم کم خواهد بود. | 
در این خلاصه. تنها این دو جمله را تکرار می‌کنیم که او پار تن امام یود | 
و رهبر انقلاب او را تنها کسی دانسته‌اند که کتابهایش بی‌استثناء مفید و | 


۲ موی دتاتداست. تایاین بر کترین قدردانی مسااز آن شهید سرر گ 


انقلاب این است که در اين مبارزة عظیم فرهنگی با آمریکا و بطور کلی | 
با فرهنگ غرب و در میان همة توطئه‌هایی که برعلیه اسلام و در سیر | 


| متشتت ساختن عقاید اسلامی انجام می‌گیرد. فکر اصیل او رادريابیم و | 
۱ کتابهای او را بلا استثناء توتیای حشم کنیم و از اندیشه‌های عمیقی او در ۱ 


بگیریم. آمریکا و صهیونیزم جهانی, آن عزیز عزیزان و آن فرزانة دوران | 


| را از ماو انقلاب ما گرفتند اما این مائیم که نباید اجازه دهیم آنها فکر و | 


انديشة مطهری را از ما بگیرند و بگفتة امام, نگذاریم کستابهای آن استاد | 


| شهید با دسیسه‌های دشمنان اسلام فراموش شود. و مسألة دیگر روز | 
| جهانی کارگر است. همه میدانیم که اسلام جه حرمتی برای کار قائل است | 
و جه ارزشی برای «عمل» می‌دهد. در اینجا نیز بسیار بجاست که نتظر ا 
0 استاد شهید مطهری را در مورد کار و کار گر نسقل کسنيم و کار گران ۱ 
| زحمتکش میهنمان رانیز به بی گرفتن آنار آن هید فراخوانيم. استاد | 
| شهید مطهری میگویند: ۱ 


((م۰ کار گر یک رک اساسی اجتماع اسشت: همه باه کار او سحتاجند 1 


0 و باید عالی‌ترین حقوق به او تعلق داشته باشد. اینکه در یک اجتماع 
| یک مدیر کل بی‌مصرف. ماهی دو هزار و سه هزار تومان حتوق (طبق 
| ارزش جندین سال پیش) می‌گیرد. ولی یک کار گر روزی ده تسومان, 
| اگر همه روز بکردهس تودماهی سیصد تومان. یک دستمزد ظالمانه 
است. هیچ دلیلی تدار د که حقوق ر قتگر تباید از سصد تومان متا بنالار 
0 باد و حقوق یک وزیر نباید از سه هزار تومان کمتر باشد.... 


که 


بزرگ ایران به سازندگی انقلاب مشغولند و هر قطرهٌ عرقشان ارزشی 
| همانند قطرهٌ خون شهید بیدا کرده است. 


بینه‌های دست این افراد بوسه گاه رسول خداست و بنابراین جا دارد 


۱ مسئولین مملکتی حق این بینه‌ها را ادا کنند. بسرادر عزیسز میرحسین 
| موسوی نخست‌وزیر جمهوری اسلامی ایران امسال را سال حمایت از 
| مستضعفان نام گذارده‌اند. اما بی‌گمان, تحقق جنین سالی در نابودی کامل 
| قوانین و مناسبات ظالمانة مانده از رژیم طاغوتی پیشین و جایگزین شدن 
۱ کامل قوانین اقتصادی اسلام عزیز می‌باشد. 


۱ 
یساحالفلات ۷۱ | 


۸ 


/ 


| نداشتهاند. امستا او انجا که 


تخر یب چاههای نفت 


پس از شکستمپای مکرر 


ره‌پیشگان شمپادت با ایثار گریمپای 


اخیر کاملا مطلع بو ده است. 


جنگی استفاده نموده و ماموریت 
تخریب چاهمپای نفتی‌را به‌صدام 
واگذار نمودند. 

این حقیفت از آنجا آشکار 
می‌کردد که تخریب چاهمهای نفت 
دقیقا در زمان «جنگت جمپانسی 
نفت» و اوج مسائل نفتیء اويك 
و جپان» صورت گرفت. 

۳ چون دنیای استکبار و 
وابستکان آنپا ازجمله صدام 
قادر به‌درك امدادهای غیبی‌المپی 
نیستند دست به اعمالی میز نند 
که بجزن خسران و ضرر چیز 
دیگری نمی‌درو ند. لذا به طبس 
شکست‌می‌خور ند. چاهمپای نفت 
را تخریب می‌کنند» اما به‌کمكث 
باد مضرات این تغریب بیش 
از هرکس به‌خود و ایادیشان باز 
می‌گردد. 

۴ب حرکت اخسر ص و 
نشانگر این مطلب است که وی 
یکی از مصادیق بارز مفسدین 


۹ 


رژیم صببیو نیستی عراق در 
جبممه های جنکت ضعف روصی 
پر‌سنل ار تش عی‌اق‌بحدی رسیده 
است ! کته طلی دوسال گذشته 
علیر غم حملات شدید جمپوری 
اعلای هر گر قاووی» باتک نی 
نبودند. و تنمپا حداکش کوششض 
ات ری ی 
سیمپای خاردار و کانالبای 
عمیق و طویل و... بوده و بجن 
حالت دفاعی نیم بند» توان انجام 


هیچکو نه عتکس [ ۳ س ۱ 


تسا 


مداوم خویش موانع را یکی پس 
از دیکری پشت‌سر گذارده و 
در آورده‌اند رژیم محتض صدام 
به هس | هی استکبارجمپانی در صدد 
منطقه شده وازاینرو به‌چاهمپای 
نفتی‌مناطق غیر نظامی خلیج‌فارس 
حمله‌ور گ‌دیدند که ذکس چند 
نکته در این‌مورد ضیوزی است: 

اب رژیسم صمبیسو نیستی 
صد ام قبلا از کلیه نتایج و عواقب 
و خسارات این تحاوز دیکته شده 


# ان آتجا که کقو رما 
وایسته ومزدور منطقه, به‌دستور 
استکبار جپانی سمی در کاهش 
قیمت نفت‌داشته ودار ند«هما نطور 
که‌در مطلبزمان زاویه مجله پیام 
اتقلاب ار دبای نت هتم ام 
«جنگت جپانی نفت» توطئه اخیر 
شیطان بوکت. بی‌ای مقابله با 
انقلاب اسلامی» متذک شدیم» 
به‌خیال باطل خود قصد جلو گیری 
از رشد روزافزون اقتصادی و 
بالنتیجه‌سیاسیء نظامی» جمپوری 
اسلدمی را داشتند لذا از موقعیت 


فی‌الارض می‌باشد چون طبق 
افراد که به‌ازبین: برد ۹ 
نسل همت گماردها ند. فساه‌کتتده 
بعد از کشتار مس‌دم واز بین بردن 
زمینب‌ای کشاورزی و منایع 
اقتصادیاینكت مه مشفول از بین بردن 
موجودات‌دریائی و آبزی‌می‌باشد 
واقما مفسد فی‌الارضص استء. 
هم یکند یک 
حر کت‌اعلام حضور دریائی‌عراق 


از دلایل‌این 


رح ی و ویس توح بر 


دبد گاههای فقبه عالبقدر 


نتیجه در مضیقه قرارگر‌فتن برادران و 
خواهران مسلمان ما در کشورهای منطقه, 
از دو لت جممپوری اسلامی ایرآن خواستار 
آبر‌سانی سریع و فوری به‌آن کشورها 


گراد یداند- 


از قرار اطلاعاتی که رسیده بر‌آدرآن و 


م 


خواهران ما در کشورهای کویت» قطر و 
دبی از نظر 5 
قرار گرفته و به‌کمك نیاز دارند. بجاست 
دولت مسئلة بررسی کمبود آب در ایسن 
کشورها و کیفیت امداد به‌آنبا و رساندن 


آب اشامید نی سحت دار مضسقه 


بسام‌انعلاب ۷ 


آپ از جمپوری اسلامی یه‌آنان را مسورد 
توجه قرار دهد و در صورت مصتضی اقدام 
لازم را قوری بعمل آورد.» 


9 جذب نیروهای متخصص و متعد 


حضرت آیها...العظمی منتظری در 
دیدار با معاون آموزشی و هیئتمای اعزامی 
وزارت فی‌هنکت وآموزش عالی به کشورهای 


چنین ر هنمود داد‌ند: 


«کشور بیش از هرچین نیاز به‌عفو 


ع ۰ ِ ۰ ِ ِ ‌ 
و کشت واغماضص دارد» ما به‌سروع 
۳۳۳ 3 0 9 6 بت ۱ ۳ که 
سای ریادی. اجب عم دالیم 9 ۳ 
حاضر است خدمت علمی و پز شکی بکند 


۲ ۰ ۳ 4 ۱ 
باید بکوئید اهلا وسپلا (باید از اواستقبال 


کرد). کسانی که واقعا دلشان می‌خواهد 
کمك بکنند» اشکالات و حرقبای منطقی 
دار ندبایدشنید وحل‌کرد نه‌ابنکه برمشکلات 
افزود و ضد انقلاب درست کرد. خیلیپ] 
خیال نمی‌کردند شاه برود و لذا مبارزات 
ما را يك نوع دیوانگی می‌خواندنده اسا 
اکنون که این انقلاب باورشان شده و می- 
خواهند خدمت کنند باید گفت اهلا و سیلا. 
البته‌اگر کسی بخواهد تبلیغات مار کسیستی- 
لنینیستی بکند باید عذرشان راخواست.» 


در خلیج فادس پس از دو سال 
می‌باشد صدام صمیو نیست که 
با آغاز مرحلهٌ مقدماتی عملیات 
والقحی بشدت درمانده شده و 
رژیمپای غر‌بی حامی وی از او 
قطع امید کرده بودند بااین‌حر کت 
غیرنظامی) که هیچ ارزش نظامی 
نداشته و با استفاده از آبپای 
کویت و با حمایت وسیع نیروی 
هوائی انجام داد تا «قدرت» 
خویش را به اثبات برساند. 
که خوشبختانه بپترین دلیل بر 
ضعف وی در رویاروئی با دلیر 
مردان نیر‌وی دریائی‌ایران است. 
چس! که ناو چه‌های ع‌اق‌هميشه با 
مشاهدءة نیروی دریائی ما فرار 
۲ ار قراز" ترجیح داده‌اند تا 
بلکه خود را نجات دهند. 

۶- ایجاد فشار بر کشورهای 


منطقه خلیج‌فار س بر‌ای دریافت 


کمك های بیشتر هدف‌دیگ صدام 
می‌باشد صدام که فک نمی‌کرد» 
آلود کی آیپتا در درجتته اول 
گریبانگیر دولت‌های منطقه‌شود» 
در نظ داشت که کشو ر های‌منطقه 
را از آلوده شدن آبمپا ت‌سانده 
و کمکم‌ای‌بیشتری ازآنا دریافت 
نماید تا پلکه بتواند جنکت را 
به‌پایان رسانده و از مپلکه 
نجات یابد. 

۷- در صور تیکه کشور های 
منطقه نتوانند به نجات صدام 
سوت لاقل از عرس آلوده 
شدن آبمپای خودشان و متحمسل 
شدن خسارات بسیار. ایران را 


قرآن را قر‌اموش کرده‌ای؟ 


در فشار سیاسی قرار دهند تا 


از این طریق جنکت به نفع‌ صدام 
به‌اتمام رسد. 

فتاه با این عدفیا, 
وسایل ارتباط جمعی را نیز به 
خدمت گیر ند و اخبار را آنگو نه 
به‌مدم بی‌سانندکه ایران در نظر 
افکار جپانی متصی شناخته‌شود. 

-٩‏ مپمترین هدف صدام 
از بمبار ان‌چاهمپای‌نفت درخلیج- 
فارس و آلوده کرد در تاو 
همچنین تعمد ندادن درکنوانسیون 
گویت در مورد تضمین امنیت 
منطقه چاهپای نفت اینستکه 
عراق درحال زمینه‌سازی برای 
مداخله نیروهای ابرقدرتپا در 
منطقه برای نحات خویش است 
و هیچ چاره‌ای بجز این برای 
فرار از چنگال عدالت برای خود 
رت 


«ولا تحسین‌الذین کفروا انما نملی 


لبم خیرلانفسیم» انما نملی لبم لیزدادوا 


ائما و لیم عذاب ممین»۰ 


کف ات حال نکتند» اکن به آنپبا 
ممپلت داده‌ایم» این خی آنمپاست» این نعمت 
است» آین در پوشش دعسته است. اسن 
نعمت‌هاء نعمت به کسانی است که حتصی 
استحقاق اينکه جلو گناه بیشترشان هصم 
گرفته بشود ندارند» مهلت می‌دهیم که 


هرچه بیش گناه بکنند و بیشتس معمذب 


پاشنه 


و ف‌مود: 


یزید و تو از آن دسته مدمی. 
که آنپا را سخت خوار خواهد کرد. 


9 رح کلی آ بات 


در آیاتی که گداعت ‏ فان بة بان 
و بی‌رسی علت تکذیب و ریشه آن پرداخت 


«آن‌کان ذامال و بنین» که خلاصه‌اش» 
متنعم بودن به نعمت‌های الپی کار آنما را 
به اینجاها کشانده است و به تعبیسی 
امینالمو‌منین در نپح‌البلاغه که می‌فی‌ماید: 
«فاتقوا سکرات النعمة و بقانق‌النعمة» از 
مستی‌های نعمت بیی‌هیزید. 


۵ نتیجه 

جنایت اخیی صدام در 
خلیج‌فارس بیانگی و جودتوطله ای 
جدید از سوی استکبار جپانی 
بای شکست دادن جمپوری 
اسلامی است و خوشبختانه بسا 
عنایات خداوند تبارك و تعالی 
و امدادهای غیبی وسیله‌ای برای 
تسریع در افول رژیم رو پزوال 
صدام گر‌دیده است. 


ایران با هوشیاری تمام 


و ارانه دلایل مکنی چه در 


کنوانسیون کویت و چه در 
رسانه‌های خبری خویش» جنایت 
اخیر صدام را بن‌همگان آشکار 
نمود و ددمنشی صدام را بسه 
کشورهای منطقه ثابت نمود. 
همچنین روشن کرد که جنگک‌طلب 
و اقعی». صدام می‌باشد و , تنمپا 


با شهید مطهری در قر آن ۱ 
این لطف و عنایتی است از خدا به تو و 
طت تواری است برای ما: مک این آیه 


تتما شراب تست اه مست‌کنند: 
است» خیلی چیز‌های دیگر هم هست که 
ست‌کننده است» بااتن ریق که مست 
کنند گی شراب جسمانی است ولی مست 
کنندگی چیزهای دیگر روی روح انسان 
ان کدی توق را سک بت 
می‌کند به‌روحمپا» روح‌های ضعیف فقورا 
پا يك ذره از این امورء, از خود بیخود می- 
شوند» گویی عقل از کله این‌ها می‌پرد. 
چرا؟ بای اینکه من دارم ماهی این‌قدر 
دارم» فلان چیز را دارم و... همین دارم» 
دارم‌هاست که مستی می‌آورد و چنین است 
که روی آوردن نعمت‌ها را دلیل شایستکی 
معنوی و ذاتی خود می‌دانند. 
ادامه آیات در شماره بعد. 


اوست؛ .که مسئول آلودگی آبمپای ۱ 
خلیج فارش می‌باشد. ممچنین 
درپی ف‌مایشات فقیه عالیقدر 
حشرت دا العطشی متسر 
ایر ان‌مسئولیت تامین آبآشامید نی 
کشورهای منطقه که در محاصنء 
سعت قرار گرفته‌انت را عسا:] 
بعپده گرفت و انساندوستی 
خویش را بار دیکی به‌جمپانیان 
ثابت نمود. 

از طرفی‌لازم به‌تذ کر است 
که ایران به‌تنپاتی قادر به‌بستن 
چاهبای نفت می‌باشد ولی چون 
از آتش‌افروزی‌رژیم صم‌یونیستی 
صدام مطلع است» تا از امنیت 
منطقه مطئمن نگردد اقدام به 
دی جاهیا تدراها نمرد د 7 
دخالت هرگونه نیروی خارجی به 
شدت ممانعت می‌نماید. 

نمپایتاهمانکو نه که آمریکای 
جپانخوار علیرغم قتل‌عام مردم 
بیکناه و بیاخاستة ویتنام ( که 
در آستانه سالکرد پیروزی آنان 
بر آمریکا هستیم) نتوانست هیچ 
غلطی بکند» عی‌پنج‌سال‌در گیری 
و جنک با جمپوری اسلامی 
پاید خوب آموخته باشد که امت 
پیاخاستة ایران هرگز با چنین 
توطئه ضد انسانی» آرام نخواهد 
هد ولب فره نمی‌بتته و ت۴۳ 
مرگت کامل شیطان بزرکت و 
صدامیان کش‌پيشه اش» همواره 
خواهد گفت: 

مرگت بر آمریکاء مرکت 
بر اسرائیل. جنکت جنکت تا 


پیر‌وزی. 


یسام‌القلات ۷۳ 


بسمه تعالی 

همانطور که بارها متذکی شدهایم 
اخبار و گزارشات وقایعمی که در بوقمپای 
استعماری منعکس میشود با اصل ماوقع 
فی‌سنگپا فاصله دارد و کارگزاران تبلیناتی 
استعمار با امکانات بسیاد وسیعی کت هل 
اختیار دارند اغلب اوقات در مدت زمانی 
کو تاه م رورت و کوهی را گاه میت 
سا ند واصلاً آنچه برای آنپا اهمیت دارد 
منطبق ساختن گفتار ونوشتار خود با 
سیاستبای تبلیغاتی سر‌کردگان استعمار» و 
در نپایت جلب‌رضایت ار بابان ب‌ای‌افزایش 
مستمس‌ی خویش است. از ميأن شواهمد 
بی‌شماری که در این زمینه برای اثبات این 
ادعا وجود دارد فقط يت شاهدرا ب گز یده ایم 
و به‌بر‌رسی آن می‌پردازيم. 

در حدود دوماه و نیم پیش صدامیان 
کافی در ادامه جنایات ضد بشری و وحشیانه 
خود یکی از چاهمپای نفتی ایران در منطقه 
غیر نظامی حوزه نوروز را موره حمله قرار 
دادند از آنجائیکه این جنایت صد ام نیز مانند 
سایر جنایات او برخلاف کلیه موازین بین- 
المللی و معیارهای انسانی صورت گرفته 
بود و از آنجائیکه زیانمای ناشی از این حمله 
بان کب از و عم یت نراد 
در منطقه‌بود 
بوقپای استعماری در ابتدا دم فرو بستندو 


باشد بر ای حامیان خود صد ام 


کوچکترین خبر يا گزارشی پیراسون آن 
پخش نکردند تا اینکه آثار وحشیکری صدام 
پس‌از ظاهر‌شدن لکه‌های عظیم نفت درسطح 
خلیج فارس آشکار شد و رادیسوها و 
خبگز اریبپای جپان چاره‌ای جز انمکاس 
آن نداشتند در اینجا بود که خبس م‌بوط به 
آن بر‌روی تلکس خبر‌گز اریمپا و آنتن‌رادیوها 
قرار گ‌فت اما خبی‌سازان صمیو نیستی این 
ینوا بگوانه‌ای تمپیه و تنظیم نمودند که 


یساحالقلاب ۷۳ 


ف 


او لا مقصر اصلی این جنایت از نظر‌ها محو 
و ثانیاً اخبار خویش در این زمینه رابطوری 
شاخ و بال دادند که جمسپوری اسلامی اییان 
در سطح جبپان بعنوان عامل این 
شناخته شود در تاریخ ۱۲ فروردین بی‌بی‌سی 
اعلام کرو 

«در حالیکه لکه‌های عظیم نفت خام 
شناور ناشی از چاه‌های آسیب دیدة حوزه 
دریایی نوروز متعلق به‌ایسران به سوی 
سواحل عربستان سصودی بحریسن و قطر 
نزدیك‌تر مشود مقامات مزبور خود را با 
يكت فاجعه روبرو می‌بینند.» 

تب ام اولین سوالی که پس 
این خب در ذهن شنونده بوجود می‌آید 
است که چه کسی باعث بوجود آمدن این 
فاجعه بوده است درپاسخ به‌این سئوال دارو 
دسته بی‌بی‌سی با وجود آگاهی کامل از 
اصلی این ماجرا برای منحرف کردن افکار 
جپانی نسبت به عامسل واقعی این جنایت 
یعنی صدامیان کافی سئوالمپای ایمپام انگیزی 
را مطرح می‌سازد از جمله می‌گوید: 

«هنوز معلوم نیست علت وارد شدن 
نفت به آب چه بوده آباعلت آن/شکستن 
تصادقی یکی از لوله‌های نفتی براثر تصادم 


۵ 8 صدای آمو یکا: 


عمل زشت 


دو لت ابران پیشنهاد عراق داثر بر بر قر ار 
دات آ تش دس موقتی دا رد کردهاست!؟ 


بايك نفتکش بوده و یا اين خرابی ناشی از 
خفلد عراق بوده است.» 

برای از میان رفتن این شكتو تردید 
یکی دیکی ا ز شبکه‌های تبلیفاتی‌صمبیو نیستی 
یعنی رادیو اسرائیل روز بعد اعلام می کند 
که: 

«ساندی تایمز می‌نویسد نت نفت 
به دریا نتیجه برخورد يك کشتی ایرانی 
موسوم به‌آریاسبند با تأسیسات نفتی حوزه 
نوروز بوده است.» 


صمبیو نیستی بنام تایم درباره علت این 
حادثه نوشت: 
«ریزش نفت در اواخر ماه ژانوبه 
گذشته هنگامیکه طوقان دکل جاه نفت نوروز 
ایران را سرنکون کرد شروع شد» 
همانطور که ملاحظه نمودید آنطور 
که اینان در کوش مردم جپان القاء نمودته 


خود جمپوری اسلامی ایران و یا طوفان 


از هم یرای آنکهجای هیچگونه ببس 
چا 


در ۳ زمینه در 


می‌ساز ند بعنوان مثال: 

«یا اینکه ابران قادر به صدور ت‌ 
و تاب انقلابیش به‌کشورهای حوزه خلیج 
فارس نسوده ولی سپواٌ راه دیکری برای 
گسترش نفوذش بیدا کرده است.» 


و بالاخره تبلیغفاتچیان استعماری 
کسصنات را نت شمرده و از هفین 
موضوع نیز بای اثبات اراجیف پیشین‌خود 
میتی بر چنکت طلب بودن جممموری اسلامی 
و پالعکس صلح طلبی صدام‌را مورد استفاده 
قس‌آر می‌دهند برای فراهم ساختن زمینه‌ای 
مناسب بای به‌روی صحنه‌آورذن مجدد این 
نمایش صمیونیستی ابتدا یکی از آنبا 
یعنی رادیو کلن اعلام می‌کند که: 

«قویا دولت عران حاضی اشت بتا 
آتش بس محدوه در جنگت میان عراق و 
ایران در مناطقی موافقت کند که آلودگی 
شدید خلیج فارس آنمپا را تمهدید می‌کند.» 

آنچه مفسران رادیو کلن احتمالش 
را می‌دادند بزودی شکل واقعیت بخوه می- 
گیرد و صدامیان برای باصطلاح پیشدستی 
کردن در ب‌قراری صلح و آتش‌بس اعسلام 
می‌کنند که حاضی‌ند آتش‌بس را بیذیی ند 
صدای آمریکا در این زمینه گفت: 

«دولت عراق با توقف موقت‌حملاتش 
علیه ایران در خلیج فارس موافقت کرده 
ک ان سرا حلوی نف تفت از. چات 
های آسیب دیده در فلات قاره را بگیرد.» 
و همانطور که پیش بینی میشد بلاف‌اصله 
پس از پخش این خبی دمبدم اعلام کردند 
ور اسلاسی ایران نمی‌خواهند 
آتش‌بس پیشنمپادی عراق را بپذیرد صدای 
آم‌یکا گفت: 

«با آنکه عراق پیشتپاد آتش‌بس 
موقت به ایران داده است رژیم جمپوری 
اسلامی از پذیرش آنچه آتش‌بس تحمیلی 
می‌نامد خودداری می‌کند.» و درهمین را بطه 
بی‌بی‌سی نیز اعلام داشت: 

«دولت ایر‌ان پیشنممأث عی‌اف داش ن 
برقراری يت آتش‌بس موقتی را رد کرد.» 

پیش از ادامه این مطلب ذکر این 
نکته لازم است که مسئولان جضپوری اسلامی 
ایر ان به‌طرق مختلف اعلام کردند که اگر 
صدام برای مدتی حملات هوانی حود در 
منطقه چاه آسیب دیده که اصلاً يك منطقه 
غیر نظامی است را متوقف کند متخصصین 
جمپوری اسلامی خودشان قادرند از گسترش 
نشت نفت جلوگیری نمانند اما با این حال 
بوقپای استعماری و سازمانپای وابسته به 
استعمار نه‌تنپا کوچکترین اقداسی در 
محکومیت عامل اصلی این‌جنایت یعنی‌صد ام 
پعمل نیاوردند بلکه خی اعلام آمادکی 
و شرط پیشنپادیش بای 
تعمیر چاهپای آسیب‌دیده را ثیز منعکش 
سس مقتص جلوه دادن جمهوری 
اسلامی همچنان به تحصريك و تبدیسد 
کشورهای منطقه پرداختند در تاریسخ 
۷رار ۶۲ رادیو آلمان طی تفسیری در 
رابطه با نشت نفت گفت: 


جمم‌مور یا اسلامی 
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نیست علت و ازدا 


اهنوز معلوم 
شهدن نفقت به آب سحچه بو ده؟! 


«چنانچه از جریان نفتی که دو ماه 
پیش در اثر بمباران چاهمپای نفت ایران 
به خلیج فارس سر‌ازی میشود یز‌ودی‌جلوب 
گیری به‌عمل نیاید و لخته عظیمی که بر 
روی آب شناور است زدوده نگردد تیه آب 
آشامیدنی صد‌ها هزار نمی دچار خطر ر میب 
شود و شمار زیادی از پروژه‌هایی که به‌آب 
وایسته‌اند ادامه کارشان در معنض میدید 
قوار خواهد طرفت - ِ« 
در اینکه ادامه چنین وضعی بسرای 
خطر اقر ین 
مورد اینکه چه کیتی این جنادد 


له 9 ۰« 


مه بو سم ۰ 1 
منطه. ِ است سم 1 تا ۱ ما اسب 
تب 


وا تس رتکب 
حه ک م , #4 ایه اصلی جله لو مر 0۵ از 
ف 
تلعب ها ادن ر ادیوا ها همجنان‌سکوت 
بدگی ٩‏ ‌ 

کرده‌اند ِِ علت 1 ین ستوت عوه 
۲ زاین قرضت بر 7 
حضور حودش در منطقه استفاده کند در 
تار یج ۵ ار ۶۲ صدای اي نکا اعلام می--- 
کت کده 


«ی کار کناس آمریکایی خار وی از 
ریزش نفت. با صد‌ها کارشناس از کشور- 
های مرکا انفلشتان. سوه و ماد 
آمادها ندتااز خطر این لکه بزرگ نت 
جلو گیری کنند اما قادر به این کار نیستند 
زیر ارات و رعرای ای ند شود اهلد 
در این منطقه آتش‌پس موقت اعلام بکنند.» 
و در همین رابطه همین رادیو در تاریخ 
۷ ار ۶۲ ند کنت: 

« کارشناسان بین‌المللی مپار و مرمت 
چاهمپای نفت که به‌منظور جلوگیری از نشت 
چاه نفت منطقه نوروز به خلیج فارس سفر 
کرده‌اند در انتظار دست‌کم یك آتش 
موقت هستند تا بتوانند فعالیت خوه را آغاز 
کنند.) 

لازم به‌یادآوری است که بعد از 
شکستپای پیایی صدامیان در جیبه‌های‌نبرد 
حامیان شرقی و غربی صدام به‌طرقمختلف 
تلاش می‌کنند تا برای صدامی‌که هم از 
درون و هم از برون با خطراتی جدی مواجه 
شده راه نجاتی بیدا کنند و چون کمکمای 
مادی و معنوی‌بی‌شمار از سوی‌استعمار گران 
خون‌آشام و عمالشان به‌صدام نتوانسته 
تآثیری در سرنوشت جنگ داشته باشد 
ظواهر ام نشان میدهد که سران استکبار 
تصمیم دار ند سر پازان آمریکایی و اروپایی 
و غیرهراتحت‌پوشش نیروهای سازمان ملل 
به‌منظور باصطلاح برقراری آتش 
پیشنمپادی صدام به‌منطقه اعز ام‌دار ند همان 
توطله‌ای .که از مدتپا پیش برای حمظ 
تاج و تخت عمال استعمار در لبنان اجرا 
گذاشته شده و میشوه و اتماقا خود صدام 
نگون بخت نیز با دخیم دیدن اوضاع بطور 
غیر مستقیم اعلام کرده که با کمال میل‌مقدم 
آن بیگانگان را به‌خاك اسلامی عراق گرامی 
خواهد داشت در این زمینه چندی پیش 
بی‌بس‌سی از قول خود صدام گفته بود: 

«ینایر‌گزارش رادیو بخدادصدامحسین 
از کشورهای قدرتمند جپان خواسته که 


در جنکی میان ا سر ان و عی ا3 ق میانجیگری 
کراده و در راه ِ صلح رای رد 


همجسین 
۱ 


تماننلد 6۰ 


و برای تحقق این خواسته شیطان 
صدامیان کافس هی فرصتی را غنم 
شم‌ند و به طر ق مختلف بی‌ای ورود 
نیرو های آمنیتی به منطقه ۳ 2 سین نشان 
می‌دهند به مطلبی از رادیو 
زمیده توب کنین: 

۱ 


(«(در بغد اد کر از مسقامار 


ی ت دولتی 


بینده نماد کرد که پس ۳ [ دِ ی 1 تست بسن بین 
ن ملا 1 متحلب 


۱ تسا ح شو د. ( 


ایران و عر‌اق با نظار ت سازما 
قستا دیگر مجامع بین‌المللی 


بساحالفلاد. ۷۵ 


۵ فیروز کوه: برادر محمددهینی 

۱- واژه مترفین» ام 
همان ثروت اندوزان راحت‌طلب 
است. همان اغنیایی که به اتکاء 
قدرت خویش بر جامعه مسلط 
شده و هی کار که می‌خواهند 
می‌کنند. وآنقدر بر ستم و بمسه 
کشی اصرار می‌ورزند که دیگر 
مسخ می‌شو ند و سر‌چشمه‌های 
انسانیتشان به‌فساد می‌گ‌اید. 
مترفین در طول تاریخ بیداد 
کرده‌اند» چه بسیار جنگپبای 
خونین و چه کشتارها و چیه 
جنایتمپای مخرف که محصول 
در گیری این طبقه با خلق خدا 
بوده است. اینجاست که قرآن 
مجید از مترفین به قسوم: 
مستکیرین» ستمکاران. فاسقین» 
مجرمین» کافرین مغرور» پوچ 
گ‌ایان» ترسویان گریسزپاء 
پاسداران احوانع( منکران و 
حقیوشان تعبیر کرده است. 
ات کسی که متکی خحددا باشد: او 
یا پیفمبری حضست خاتم الانبیاء 
محمد‌بن عبدالله صلی‌الله علیه 
و ا قتوال:: تتاصجه بای نی او 
می‌تد می‌شود. م‌تد پی دو قسم 


اسنت 


مرتد ملی 
مرتد فطری 

مر‌تد ملی آنست که شخص 
از اول کافر بوده» بعد مسلمان 
شده و بعد از اسلام دوباره کاس 
شود که توبه او چه مرد باشد و 
چه زن قبول می‌شود. 

مرتد فطری آنست که 
فطرتاً مسلمان باشد» بعد کافر 
شود و سپس مسلمان شود مقدر 
آنست که توبه او اگر مرد باشد. 
بحسب ظاهر قبول نخواهد شد. 


بساح‌انقلاب ۷۶ 


ولی اگس زن باشد توبه‌اش به 
حسب ظاهس و باطن قبول خواهد 


هت 
۵ بم: برادر ممیدی سلطانی 
در مورد مفیوم کلسه 
«عروة الوثقی» عوض می‌شود: 
«عروه» در لغت بمعنی دستگیره 
و هس گیاهی که دارای ريشه 
است» می‌باشد. جمله «ققد 
استمسك بالعروة الوثقی» مینی 
بر استماره‌ایست که بحسب آن 
ایمان بمنز له دستگیره سعادت» و 
همچنین اعتقاد به ولایت ال 
بیت عصمت و طبپارت» ق‌ار 
داده شده است. زیرا سعادت 
حقیقی آنوقتی استقرار می‌یاید 
و امید.رسیدن به‌آن را میتوان 
داشت که. شخص ایمان بخدا 
داشته باشد و بطاغوت کقس 
بورزد. 
۵ یزد: برادر محمدرضا زادع 
در مورد سوالپبای شما 
عر‌ض‌می‌شودکه ۱-آری‌عذایمهای 
اخووی. تا انار ات۶ متا 
ابزازنتکنه اشتاتیای دا بکتاو 
ساخته‌اند. یعنی‌اگس آتش‌هست. 
آتشی است‌که در دنیاءانسانمای 
طفیانگی برعلیه مظلومان تاریخ 
افروخته‌اند. و البته این‌عذابما 
در جپنم برای همه کسانیکه 
وارد جپنم می‌شوند» ابسدی و 
همیشکی نیست. بعضیما بطور 
موقت میمانند» و بعداز گذشتن 
ماه مک متا ۶ تسا مخ بایان 
او انبیاء وشمداء بیرون‌می‌آیند» 
البته در صورتیکه اصل ایمان‌را 
ات : باکت امازاگن کافن .و 
منافق از دنیا رفته باشند» بطور 
ابد و همیشگی درجمپنم میمانند. 
۲- به‌اعتقاد ما فطرت در 


همه پاك و خداجو و الپی است. 
مشنبی امزنپاکی در یکشرچه نیست 
یعنی ضمیف و قوی دارد. لذا 
فرزندی که از طریق نامشرو ع 
مُتولد شده‌است: فط‌ت‌خد اجو ی 
دارد منتبی بعلت خیانت پدر 
و مادر شرائط انح اف‌هم فراهم 
است. پس چون شرائط انحص‌اف 
زیاد است» زحمات مر بیان وپدر 
و مادر» زیادتر می‌شود و باید 
در این مورد بیشتر کار تر بیتی 
کنند ومواظبت زیادتری‌بنمایند. 
زنحان: برادرجلیل نورمحمدی 
در مورد معیار حق و باطل 
عرض می‌شود که حق در قرآن 
گاهی بمعنی خدا آمده است که 
عین حق است و گاهی بمعنضی 
هدف داری و گاهی بمعنای‌ثبات 
داشتن است» و گامی بمعنسی 
شناخت مطایق با و اقع آمده است. 
ولی امر باطل یعنی چیزی و 
جریانی که در مقابل حق قرار 
میگیرد ودارای مقصد و مدف 
نیست. و معیار حق. خدایتعالی 
وانبیاء وامامسان علیپسم | لسلام 
هت 1 
9 خراسان:برادرشعبان شریفی 
کتاپ مقندسی تورات و 
انجیل که از جانب خدا بحضرت 
موسی و حضرت عیسی(ع) نازل 
یه انتتر. . هروو یزبان. عبری 
می‌باشد» که بعداً به زبانبای 
مختلف ترجمه شده است. 


سلماس: خواهر راضیه‌قویدل 

سخداوند میش‌ماید: ما 
آدم را در زمین قرار دادیم و 
عمتران او آسادی انیا از او 
خواستیم و اين هیچ منافاتی با 
انتکه موجودات دیکی نیسن در 
کات دیگر باشتد ندارد و یه 
احتمال قوی همانطور که از 
بعضی از آیات قرآن و احادیث 
و سنت به‌دست می‌آید در کرات 
دیکی مهم موجود ز نده می‌باشد. 

(ت حضستآدم (ع) از همان 
روزی که مورد نفخة روح‌المهی 
شد» انسان بود. یعنی هم آدم 
بود و هم انسان. زیرا فرق بین 
حسین و انسان است. 

حسین » اسم حاضرن است و 
انسان اسم‌عام. و آدم اپوالانسان 


است. 
۵ اصفبان: خانوادة شید 
سود حسیتی 


ضمن عرض سلام و عرضص 
تبريك و تسلیت. از تذکری که 
درمورد عدم تبعیض درمیان‌شمید! 
و چاپ ز ندگینامه آنپا دادید» 
متشکریم و باید عرض شود که 
در روال نوبت بیش از ۱۳۰۶ 
ز ندگی‌نامه قبل از زندگیناسه 
شید حسینی ارسال شده که 
هنوز به چاپ نسرض99 ۳ 
مطلبی که در مورد شماره ۷۰ 
چاپ شده بود به قوت خود باقی 
است و در مواردی که اشاره 
کرده‌اید بنا بر سابقه خدمتی 
آنان و مسئولیتی که بر عپدة 
آن عزیزان گذارده شده بود 
خارج از نوبت اقدام به چاپ 
ز ندگی‌نامه‌هایشان نشده. ولی 
ما خدای ناکرده به هیچ وجه 
منک ارزش خون مقدس شمیدا 
نبوده و سیم گ بت دلیل 
طولانی شدن» مدت نوبت بوده» 
قبلا ذکر گردیده محدودیت مجله 
گع و بت ز ندگی‌نامه‌ها است ۸5۶ 
از طرف خانواده‌های شپدا 
ارسال گشته است. در ضم 
تائیدیه از واحف ضماه با با 


یرای هس ز ندگی ناسمه ضرر‌ور ری 


۵ بندر گناوه: حواهر زینب 
غلامی 

با درود فراوان بر شمسا 
که با آن کلمات عرفانی خود» 
اینچنین ما را مورد تفقد قرار 
دادید و ما را در ادامه راهمان؛ 
استوارتس ومقاومتس وپ‌پرواز تر 
نمودید. 

افتخار بر شما خواهرانی 


که در آن دیار ناشناخته و 


وایسته میارزه می‌کنید و از 

انقلاب و جریانات مقدس حاکم 

سن آن دفاع می‌نمانید. خد او ند 

۳۹ بمیشه سیر نا 32 فعالیتپبای 

انقلابی‌تان موفق و موّید‌بدارد. 

انشا الله. 

9 ممتان: برادر محمدعلی 
نوحی‌نزاد 

۱- شخ محمد ملقب به 

الدین دمششی نبطی‌عاملی 


علمای امامیه و اعاظم ققما 
و مجتبدین اثنی‌عشریه میب 
باشد. ایشان‌عالمی عامل‌وفقیمی 
کاسل» محدثشی ثقه. و رجالی 
اصولی» ادیب و شاعس و امامت 
الفقه و کمف‌الش‌یعه وجاسع- 
علوم عقلیه و نقلیه بود. و 
نخستین شخصیتم پود که درعالم 
روحانیت به لقب شمید ملقب 
و در ول ۵۲ سا از عم 
شریفش قریب به ۲۲ جلد کتاب 
و رساله متعشر‌ساخت» ویالاخره 
درسال ۷۸۶ هجری‌قمری درعمد 
سلطنت برقتوق, با فتوای‌بر‌هان 
الدین مالکی مذهب» بجست 
دفاع از مکتب حقه جعفری» بعد 
از یکسال حبس, در قلعه شام در 
دمشنق» با شمشیی مقتول شد و 
پعد از پدار کشیدن» سنکسارش 
کردند و پس از آن جسد‌ش‌یفقش 


۲- شیخ زین‌الدین عاملی 
۷ «شمیذتانی» ازمتاحر 
واعیان علمای امامیه واکایر و 
متبحرین فقمهای اثنی‌عشریه می- 
ات سید تانی یس از 
کترانتیت مراعل. علمتی: ننسترو 
استادان با تقوی و بی نظیس در 
سنین جوانی بدرجه اجتبتاد 
نائل آمد. وی پس از مسافوتت 
های متعدد به بلاد اسلامی تحت 
زیادی را در زمینه اصول فقه و 
حدیث ادعیه. تفسیس و اخلاق 
و عرقان تالیف نمود که کسلا 
مصنفات شیح شمپید به ۸۳ جلد 
می‌رسد که یکی از مپمترین 
کتب ارزشمند ایشان کتساپ 
«شس ح لمعه» می‌باشد که بعنسنود 
بمترین معرف کمالات نفسانیه 
وی بوده است. 

ات بشالن سبارزات و 


نش گسترده حقایق و عقایدحقه 
تشییع بدست عمال سلطان سوم 
(عثمانی) در بر‌گشت از زیارت 


حج بشپادت رسید که مدت سه 
روز جسد شر‌یفش بر روی‌زمین 
ماند و کسی او را دفن نکرد. 
سر‌انجام پدن مطی او را بدریا 
انداختند. خداو نددغر یق‌ رحمتش 
ترمایه و با امامان معصوم که 
در تحقق آرمانشان». خویشتن 
را قربانی ساخت و طعمه‌ماهیان 


دریا گردید محشورش نماید. 


9 مشید: برادر محمدامان 


مقصودی 

امام زمان سلام‌الله علیه 
خت‌تابناك‌آسمان 
ولایت و امامت می‌باشد در سال 


که دوازدهمین اخد 


۵ مجری در ساسا قدم به 
عرصه وجود نادند و جپان را 
با قدوم مبارکشان روشن‌ومنور 
ودر سال ۲۶۰ هجری 
یس از رحلت امام حسن عسگری 
کسوت امامت زیبنده قامت خلف 
صالح او یعنضی حضرت حجت 
گ‌دید. واز همان ایام به‌ست 
اقدامات شدید خلیفه وقت.امام 
پنپان از دیدگان ِ سس 
پردنتد. ق نایت وجه داست که 
یکی از تکالیف مقدره ما در 
عبت ایا بسی وعت ال 
فرجه» که مشکل‌ترین تکالیف 
کات مرافه با ۳ص 
است. بدین معنا که انسان مومن 
و عاشق امام زمان باید که در 
تمام حر‌کات و سکنات وافعال و 
اعمال واقوال خود مراقب امام 
خود باشد و بطور یقین بداند 
که امامزمانش‌همه‌جا بااو هس اه 
است» و آنتی و دقیقهای از او 
جدائی وانفکاكت و غملت ندارد. 
اعساءالله که خداوند ما را از 
یاوران و سربازان امام زمان 
ارو احناقداه محسوب گرداند. 


0 رجانی‌شمر: بر ادر اکیر 
زرین‌یزوه 

در مورد اینکه چپرا! در 
گر ای ای دا از افمال مذکر 
استفاده شده است عرض میشود 
که مسئله موّنث و مذکی آوردن 
اقا سس و و که و افییات 
عرب گفته‌اند روی حساپ و 
ضوابط خاصی است که گفتسه 
اس تناو بت نمی از "این 


انتسابپا منزه است» منتپی از 
نظر ادیی لفط رب و الله و 
الفاظ و اسماء دیکی الپی مانند 
اینپا چون اسم ظاهی است» و 
اما علامی نایبت ندارد ای 
فاعل فعل شوند مذ‌کس آورده 
می‌شود. 
بابل: برادر پرویز زارعیان 
در قرآن مقدس اطاعت از 
رسول خدا و اولی الامس» اطاعت 
او تلا یاف شقن است ۰ 
می‌فر‌ماید: «اطیعواالله و اطیعوا 
الرسول و اولی الامر منکم». و 


ز شماره ۲۴ به بعد و مجله آمید 


اینکه می‌بینیم کلمه «اطیعوا» 
دو بار گفته شده است بخاط 
این اشت که مادا می‌دم نقش 
رهبری را فراموش کرده و بدون 
اطاعت از مقام رسالت و ولایت 
امس بخیال باطل خودشان اطاعت 
از خدا کرده باشند. بلکه چنین 
نیست چون اطاعت خدا هسان 
»اطاعت کسانیست که خد! فرمان 
داده است که از آنمپا اطاعت و 
پیروی بعمل آید. 


نامه و مقالات و اشعار 
شما عزیز آن بدستمان رسده 
است که به علت تشایه مطالب 
فقط اسامی شما عزیزان دا 
ما 

تمپر ان : سید جلال کاشانی 


رنجیر کلپرودی - محمدممدی : 


ظپوری» اهمواز: سیدمحسن 
شفیعی - غلام‌ضا شاعری - 
بشیر اراکی - مر‌تضی رهبری» 
اصفیان علی سل می - علی 
زر هبی ب حسین‌جم» شیر‌از : محمد 
علی جعفری ب سعید رزمخواه. 
طالقان: محمدعلی جعفس‌یان» 
آیاده دار سا تور تیان : 
ابوالقاسم قاسم‌پور» مشبد: 
پاسدارمپدی‌محمدیان» لارستان» 
ابوالقاسم محمودی» چنناران: 
ابوالاسحاق‌رضائیانزاده». شوشت: 
علی‌بساك» کیدستان: قلی‌اوغلی 
مشکین‌شپری ب محمسدحسن 
خیرآبادی» خمینی‌شمس : ابراهیم 
لاله‌زار» نطنر: علیر‌ضا ش‌جسی 
خالدی» اکبرآباد غرب: کریم 
اصفری. اراك: فس‌یدون احمدلو» 


بونمان کتب و جزوات سپاه . 


به‌اطلا ع کلیه ند بها یونه شین کتب وعوات 
متتشره از سوی سپاه میرساند که جسپت دریافت‌کتاب وجزواتی. 
که از طرف سیاه چا نسر می‌گسردد مبتوانند حداقل میلغ 
1۰ ریال اسان ۱۳۳۷ پانك صادرات شعبه 
(ولی عصر - طالقانی) واریز نموده و فتوکیی فیش آثر 
هم اه نام و نام خانوادگی و نشانی دقیق و شماره 9 
آدرس: تبران سس خابان. شریعتی ب ب بالاتر از حسینیه ارشاد 
کوچه پپشت‌آسا مرکز توزیع ارسال دارند. 0 
به اطلاع خوا نندگان ِ می‌رسا نیم که له پیام انقلاب 
۱ انقلاب بجز شماره‌های ۱ و ۱۸ 


در قست ٍِِ موجود است . 
ِِ توزیع » سیاه 1 انقلاب اسلامی 


۳۲۱۱۰ 


نور: خواهر کلئوم. گس ‌گان: 
یعقوب ممهدوی» حسین رضائی» 
اهی: فاطمه ذایح» ایلام عرت: 
ظاهر‌ظاهری» اپرقو: علی‌فاتحی. 
خوزستان: خواه ف. غضنفری 
- جواد فتاحی» سراب: خواهمس 
معصومه شکیب. ز نجان: فرزانه 
طاهری بت عباسعلی خسو ئینی» 
دزفول: محمدباقر خوشنویسان 
محمد تقی‌فرزین‌راد» ارز نجان: 
ابراهیم عیسی‌زاده, بابل: نصیی 
اخستان» طس:صری احمتدی: 
سیز‌و ار : 


ابراهیم نبیز اده» کرج: معصو مه 
نيك‌فلاح» دشت مغان ؛ رحیم 
فتحی رادلو» بر‌ازجان: خوامس 
دهقانی» دلیجان: م۰ 12 یو سقی » 


ماز ندران: احمد محسن نت اد» گم : 
ابوالقاسم‌زمانی» نورآبادممستی: 
عادل ایزدی» مراع4. محمسد 


اصفر و ند» قو من : ۱ 


کرکان رت سا 


قادر علمی: بنتافت : ِِ 


پورچنگیز - طالان: رحمت 
شفیعی علویجه - برازجان: 
محمدحسن معتمد - هفتگکل: 
اسماعیل کاظمی - شوش: علی 
پساك - پروجرد: مریم‌فررحبخش 
دلسان: هم 0 توس 
خمینی‌شمیر: عباسعلی مبهدی - 
سومار: محمد ابراهیم آزادی - 
مشمپد: سید عتيق‌الله - آباده: 


شیر بانو نش - ماکو: ثریا 
قتح اللهز اده ت قأ نم شم حشمت 
ابراهیمیان. 


سحسحصات میس‌زانی». 


بسم الّه الر حمن‌الرحیم 


مبوه را از شاخه باید چید 
|| نامه را سر,یسته باید خواند 
چپره را بی‌پرده باید دید 
راز را نشنیده باید گفت 
۵ نمج‌البلاغه, کتاب دل! 
دریائی پیش رویمان‌است 
به گستردگی تاریخ ۴ ق نه‌ی 
اسلام : و به ژرفای زمان. 
نامش «نمج‌البلاغه». 
آنکه می‌خواهد «علی» را 
پشناسد و با روح علوی انس 
بکیرد» باید جان را در زیس 
ایشا بای ارو ری ویک 
یکیرد تا به طپارت و طراوت 
پن‌سده 
ق. آنکتنکنته تقواهسته 
«اسلام» زا یشکاشد) اتتطظا ور 
چپره‌ی علی و در سخن مولاء 
باید نمپچ‌البلاغه را بخواند واز 
این کوثر» جرعه‌هایی بنوشد. 
اسلام را باید از قرآن 


فراگرفت. ولی نمج‌البلاغه هم 
س‌چمان, همان قرآن است. 
«نمهج البلاغیسه»» سرادر 
«قر آن» است: 
تفسی دین است» 
سخن «علی» (ع) است. 
رهکشای فصاحت و بلاغت 
آشتتن» 


کتاپ «ارشاد و آموزش» 


کتاب «تشویق و تو بیح»» 
«بعثت و بشارت»» «بر‌همان و 
بصیرت» است. 

کتاپ «سنت و سیاست»» 
«حکمت و حکومت»» «قضا و 
قدر». «قرآن و قیامت». «معاش 
و مماد» است. 


مد زد 


نمج‌البلاه» کتاب دل 


است» 


کتاب عاطقه و عشق» 
عقیده و جماد» اندیشه و تعقل 


است ۰ 


طر اوت بر سد 


یساحانقلات ۷۸ 


۲نکه میخواهد «علی»را شناسد و باروح 
علوی انس گبرد» باید جان را در زیر ۲ بشار 
خطبه‌های این مجموعه بکیرد نا به طهارت و 


مت 
کتاب «ر هس ی» و («ر هن و ی)» 


اسوه‌ی (( سس و سلوك» 


پیو ند دهنده‌ی (حیات و 
ممات» اشت. 

بر‌نامه‌ی ز ندگی است» 

دستور العمل «چکو نه بودن» 


است 
مسامنامه‌ی «هستی» 

است 

قانون «حیات» است» 

طی‌از «زیستن» است» 

منشور «حکومت» است. 

د عد 3 

نمپج‌البلاغه» نردیان تعالی 

رفح است. 


بال معراج چان» و سکوی 
پرو از در ملکوت است. 


و | لپیه در ضصمس یت اسان 
است. 

ابزار معرفت «حد|»ست» 

اتیضهی شنادخت «خود» 
ست » 

محت آز مودن «اخلاص» 
است» 


رسواکن چپره‌ی «نقاق» 
وافشاگر زوایای پنمپان «شر » 


[ ناسا ۰ 


اد 

نمپج‌البلاغه» «دنیا» را 
تحصیر می‌کند نا «اخرت» را 
بزرکت بدارد. «عد‌ل» را تحلیل 
کند. 

«جان» را می‌گیرد» تا 
«جانان» ی هد . 

«دل» را می‌ستاند» جت ۳ 
«دلد ار » بكب هد » 

نپچ‌البلاخه, چشم را در 


زمزم «بصیرت» می‌شوید» 


3 نهج‌البلاغه « دنیا» را تحقیر می کند تا 
«] خرت» را بز رک بدارد؛ «عدل» را تجلیل 


مبی کند» تا دنائت ستم را تر سیم کند 


گوش را از آهنکت زیبای 
ی سس 
مشام جان را با «عطس 
معر‌فت» معط می‌سازد. 
دك زا ار دلال «یقسن» 
می[ کند. 
زبان را به‌گفتن «حصق» 
تِِِِِ ۱ 
راه را از چاه. بازمی 
شناساند. 
س رف رسالت اسیاء را 
باز می‌گو ید. 
* هی اف ینش را 
می‌شکافد : 
«نفاق» را بی‌پرده وعریان 
مینمایاند. 
«تقوا» را در عسی‌صه‌ی 
«عمل» » نشان مي‌دهد . 
متقین را مع‌فی می‌گند. 
مسافتین را می‌شناساند. 
«صبرآموز» و ابلاغگ و 
همیش و منذر است. 
کنات همیشه است. 
1 کتاب همه‌چاست» 
کتاپ همه است. 
اد 


نمچ البلاغه یت «معسلم» 
یی «مکتب» است : 
به «مالت اشتر»» این 


است ...۰ 


زمامداری می‌آموزد. 

یه «عتمان‌بتن حنیف» 
شیوه‌های حکومت مردمی یاه 
می‌د هد . 


ی 
1 


جح 


وک 
وی 
5 2 


۹7 


جر 


به «امام حسن» فلسفه‌ی 
پلند هستی می‌آمو زد. 
به «رمحمل حنیقد» از فنون 


رزم می‌گو ید. 

به «سلمان قارسی» دنیارا 
می‌شناساند. 

به «کمیل‌بن زیاد, از مردم 
شناسی می‌گوید. 


به «حارت همدانی» درس 
اخلاق می‌دهد. 

به«ابوذر غفاری» استقامت 
در راه هدف را توصیه می‌کند. 

«عقیسل» را در استان 
عدالت» بر سر «عقل» می‌آورد. 

«[بوموسی اشعری» را در 
پیشگاه «شمور» و وجدان و 
منطق به محاکمه می‌کشد. 

شیطنت «معاویه» و ریاست 
طلبی طلحه و زبیر را برملا 
می‌کند. 


و 


نمچ البلاغه» دید گاه اسام 
2 دا ر اسان 
او چمان و مبد( و معاد است. 

نمهج البلاغه» دید گاه امام 
علی ‌ع) در باره ند [ و انسان 


و جمهان و مبدا و معاد است. 


نمپج البلاخه» فا سک له 
الپیات و کلاس معارف ات 


داز نیج | لبلاغه با طبیعتی 
رو بسن و می‌شو ی» جاندار و با 


شعور» دراك و کویاء 


امن ۱ شک 1 


۱ 
7 


1 


ات ۱ 


/ 
۳ 
0 
۳ 
‌ 
۱ 
1 


نیج لبلاغه. بال معر اج جان وسکوی پرو ازدرملکوت است 


با حیاتی مواجه می‌شوی» 
هدقدار. از او نی و بسوی‌او تی. 

با س‌گی آشنا می‌شوی. 
دالان عبور به جمپان شکفت. و 
عجیب و ناشناخته‌ی پیز و 
قیامت. 

با بمپشتی زیباء که‌پاداش 
نیکان است 

با دوزخی سوزان». که 
جز‌ای تبم‌کاران است. 

با «قرب» و رضایی که 
اوج اجر صابران و تقواپیشگان 
است 

با «زهد»‌ی که برداشت کم 
پرای بازدهی زیاد است 

با «عشق»ی که بنده را به 
پر ستش می کشد» 

با «تقواءیی که ردای 
مصونیت از آلودگی به «گناه» 


است 
با «ذکر».ی که یاز دار نده 
از «ععلت» است . 


۱ 


با «عبادت»ی که تمره‌ی 
«معر فت» است 

با «عدالت»ی که بسا 
دهنده په «حکومت» است 

با «جماد‌ی که دری از 
در‌های بمشت است 

با «شمادت»ی که بمترین 
مر کت و درخ العوت» است 

با «سکوت» پرفر‌یادو تلخ» 

با «فر‌یاد» شکوهمند و 


۸ 
۱ 
۱ 
1 


ار ۰ ارع 1 

نمچ البلاغه. ۰۰ سوگنامه‌ی | | 
فراق یاران است و رنجنامه‌ی 
عمهدشکنی‌های دوستان ناآگاه و 
صم‌ییمانان سست اراده». و 
غمنامه‌ی مطلومست «عسدل» و 
محکومست «حق» است» 

نمچ البلاغه» منشوری‌است 
چند پعدی» که هر زمان یسك 
چمسهاش می‌در خشد و یرای هس 
کس یات بعد و يكت برش آن؛ 
ی می‌شود: 

از هس مقوله‌ای» مقاله‌ای 
دارد 

ویرای هر دردی» درمانی» 

وبرای می‌نیازی» پاسخی. 

و البته که بی‌دردان» از 
نم‌البلاغه درمانی هم نخواهند 
یافت؛ 

چون نداری درد» 

درمان هم مخو اه» 

درد پیدا کن» که درمانت 


2 


2 

و 2 ۱ 1 2 مر 
ردرگان سس تلاصا نت 
۸ وصا ۳ 4 , سس ‌ ب ی 
کصرلور ارم صب | و 4 ۳9 مرو دود ده ادا عاس ان لب 
۳ 1 م2 ۳ م72 

۵۵ ره مُ 1 0 * ۵ 
نم کم کنو سوم لب روا اس لس 


سم دمم رگد ی نم الا 
سلهتشبل دمم فویضوت یل ضیئتت 
عا رو نا سردا الا نک متا وگ 
رصتی را کت مشد : ماصاییشت 


مره ین ۹ ت ۰ ۰ ت ۰ 3 
رن سیب سرت دار مست 7 ما سل لفات 


4 
فو 


۱ یت 
2 مر مس سب ومع رو ار 


رن ۳ ۰ ۱ یر ۵ هو 1 وم ء 
رمتسم ورن ادا سرا مات 
0 ۳ ۳2 ۳ 
درمول 17 نت 

‌‌ مر 


بط 
9 ۱ : ۰ و 
۳ رضم ۰ ۱39 
کسسمدرق از رانک 


۳ 


کید سر 


ااز ند گینامه معصومین علیمهم السلام 
|ادید گاهمای ایةا... منتظری 


| اپاسداران اسلام 


| تعلیلی پرعملکرد منافقین [ 


[تحلیلی از رویدادهای سیاسی روز 


العظات مرکت و زندگی 
||با امام در صحنه 
| ادشمن‌شناسی 

|ابا شید مطبری 1 


|جامعه و تاریخ در قرآن (استاد معمهری) 
ارتش مکتبی 


* | ابررسی و تحلیل سالگردها 


| عدالت اجتماعی اسلام در بعد اقتصانی 


ا 
خوانندگان عزیز: ۱ 
همزمان با استصال روزاقزون شما امت حزب‌اله از این محله که سعی دارد خود را هر چه بیشتر در جمت» اهداق وجود ۱ 
مقدس رسول اکرم (ص) و ائمه معصومین (ع) و ولایت‌فقیه قرار دهد بر آن شدیم تا برای هرچه بارورتر شدن و رسیدن ۱ 
: به‌اهد اف مورد سر ازشما خوانندگان سار عز بل در باره مطالب و جکونگی آنْ نظر خو اهی کنیم برای این منظور ظرمی تمسیه‌ شده ۱ 
| که شما مي‌توانید آثرا تکمیل کرده و ضمناً بیشنمادات» انتمادات‌خود را بشت همین صفعه درباره این معله ایراز قرمائید در ۱ 
۱ 

۱ 


امام و رهنمودها 


حبه پا ثخصیت‌ها در مورد مساتل روز 
زارش از جیمه‌های جنگع 


7 


7 


حماسه‌آقرینان پاسدار 


مصاحبه با خانواده شمدا 


عوامل و موانح رشد در اخوت موّمنین 


معرفی اجمالی سوره‌های قرآن 


بررسی انقلاب اسلامی ایران 
آشنائی با زندکینامه علمای اسلام 


پیام‌های شاهدان هميشه جاوید ار 


تک ت۳7 


اه الر من الرحنم 


خانمه متذ کر میشویم که در جدول برای هر مطلب در صورت‌تشخیص دو علامت ضریدر (<) بزنید مثلا در مورد سرمفاله 
علاو ه در نظر دادن در باره کشت مطلب مشخص کنید که‌موردعلاقه شما دوه یا انکه تکر اری‌است.مو ققیت‌شما را خواستاریم. 


| [(دیدگاهمای حجهة‌الاسلام هاشمی رقسنجانی) ۱ ۱ 
۳ ِ ِا ۱ ِ ِ 1 
ی 1 1 

زمان و زاویه 0 ِ ۱ 1 

11 1 ۲ ۳ ِ 3 

| |پوشبای تبلیفاتی استعمار ۱ 1 
| اتحلیلی برسازمانما و بیمانمبای بین‌المللی 
0 2 7 ح- ۱ ۴ ۱ ۳ 

ندش جنش‌ها و نمضت‌های آزادیبخش ۱ ۱ 1 

/ : حد 0 ۱ بر ِ» | :۱ 

1 جح سح ۳ ٩‏ 

| |اشعار هقته ان ی ار ۱ را ۱ 1 

اممالانت ۲ ی 1 

1 مقالات ادبی ۱ ۱ ۱ 1 

]ایاسخ به‌نامه‌ها ۳ ۴ ۳ 1 0 ۱ 1 ۱۳9 

نت 1 ۱ ۱ 

7 تا جع ع ع ع ‏ دا 


اک ای اس تا نان ره اش زر با 


تانق معوی 


27 


«ییام ۱ نقلاب» ۱ 


خوانندة عزیز» لطفا این فرم را یس از بر کردن به‌ادریق: تپران هنطقه سم 


سنتی ۱۴- ۳ ۶2۱۱۳۵۱ و يا ۴۱/۱۵۸۸ 
مجله بیام انقلاب - مریوط به‌نظر خواهی از خوانندگال - ارسال نمانید. 
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شمادة هشتاد و دو - شنبه ۲۷ فرودد ۱ 
بر ابر با ۲ دجب‌المرجب ۱۴۰۳ - ها ۵دیال ‏ 
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امام خمینی: 


1 رتش درقلب ملتو در کنر روحانیت است 


۳ 


4 


پیام انقلاب 
۵ص ۰ 
ارگان سیاه پاسداران انقلابت اسلامی 
سال چهارم - شماده هشتاد و دوم 
بر نظر: شودای نو سندگان 
تلفن مرکز 
بخش خبری ۸٩۰۴۸۳‏ - توزیع ۲۲۶۰۴۰۳۷ 
اس  ِ‏ ‌ ا.«ِ ‌ مندهه ۷ ۱ 
و ۳ 
پستی ٩۴۱/۲۲۵۱‏ ۲۱/۱۵۸۸ . اسلامی 


این شرید دوهفته یکبار منتشر میشود . . 


سر مقاله: 

ار تش» پیروزمند در مسأْلهٌ ۱ 

امام محمد باق (ع)؛ چایه گذار دانشگاه معارف اسالامی 
دهمین ستاره اسان ولایت: 

بمناسبت سوم ماه رجب. شبادت امام دهم (ع) 

امام و رهنمودها: 

باید عدالت اسلامی بدون غمض عین اجرا شود 

دید گاهپای فقبه عالیقدر» آ پتا... العظمی منتظری در مورد 
مسائل روز . 


بمناسبت ۲۰ فروردین روز ارتش جمپوری اسلامی ایران 

در ازاشی از نخستین سمینارس‌اسری مسئولین دفاتر نمایند گی‌امام 
پاسداران اسلام: 

حجهالاسلام والمسلمین واعظ طبسی (۷) 

تحلیلی ۳ د منافقین: 

اتحاد منافقین با حزب دمکرات )۳( 


سپاه در لبنان: 

مصاحبه با برادر کنعانی» مسئول تیروهای‌اعزامی سیاه به‌جنوب لبنان 
گزارشی از یکان هوایی سیاه 

زند گینامه شپید احمد امانی فرانی 

اطلاعیه دفتر نماینده امام در سپاه 

لحظات مرک و زندگی 


بمناسبت سومین سالروز شبادت آیةا... سید محمدباقر صدر 
امت مسلمان عراق به خون من نیازمند است. و بیداری این امت 
جن با نثار خون من میسر نخواهد بود. 

صدرالنساء نبضت اسلامی عراق: 

بمناسبت سومین سالروز شبادت شپیده آمنه صدر 

بررسی انقلاب اسلامی ایران (۲۶): 

تبعید امام و تشدید قیام (۸) 


تِِ سس سس سس سس / 
دب هس س سس 


با امام در صحنه (۴۳): (. 
مارقین» باز یچ دست قاسطین 

آرتش مکتبی (۳۷): 

حقوق و وظایف فرماندهی و فرماندهان 

با شید مطبری در قرآن: 

دنیا دار تحول و عمل است 

معرفی اجمالی سوره‌های قرآن - سوره ممتحنه 

عوامل و موانع رشد در اخوت مومنین - سوءظن (آخرین قسمت): 

علاج سوءظن 


اقتصادی 
عدالت اجتماعی اسلام در بعد اقتصادی: 
دید گاهمپای حجت‌الاسلام والمسلمین هاشمی رفسنجانی 
خوردن حق اجیر و کارکر در اسلام از عظیم‌ترین گناهان است 


مپاجرین و انصار: ۱ 
مروری بر وظایف متقابل انقلاب اسلامی ایران و مباجرین اففانی 
چگونگی برخورد با توطثه‌های شیطان بز رگث 


پاسخ به نامه‌ها 


اشتعار این شماره: 
لعل تاب - میررسد مردی که زنجیر غلامان بشکند - سران عرب 


نظ‌خواهی از خوانندکان 


پیر ورمند در مساله اصلی 


روز ارتش یادآور یکی از بزر کترین پیروزی‌های انقلاب برآمریکاست. آمریکا از طریق رژیم 3 
چنایتکار یمپلوی درصدد بود که از ارتش ایران نه‌فقط برای سرکوبی نمضت اسلامی مردم ایران» ۷ 
بلکه برای بنابودی کشیدن تمامی حر کتهای استقلا لطلبانه در سرتاسر منطقة خاورمیانه استفاده 
کند. نمونه‌های این سیاست شیطانی را ما در جریان خونین ۱۵ خرداد و مأموریت خارجی ارتش 
شاهنشاهی در ظفار» فلسطین و حتی ویتنام مشاهده کردیم و یطور کلی هویت آن ارتش وایسته را 
بعئو ان ژاندارمی منطفه بویزه پس از کودنای ۸مرداد سال ۱۳۳۲۲ به‌روشنی در خاطر داریم. 

ناگفته پیداست‌که ار تش شاهنشاهی در زمان سلطة پپلوی برایران» درجمپت حفظط سلطهة شیطان 
بزرگت پرسرتاسر منطقه موّثرتر از هرچیزی» و حتی میمتر از اسرائیل بشمار میرفت» چرا که 
رژیم شاهنشاهی در واقع خود یکی از مراقبان و حامیان اسراتیل بود و بنابراین روشن است که قطع 
ید آمریکا از این ارتش و پیوستن آن به انقلاب‌اسلامی چه شکست عظیمی را برشیطان بزرکت و 
صمیونیزم جمپانی وارد ساخت. 

آمریکا در طول دهمها سال تسلط بر ارتش‌شاهنشاهی با بکارگیری فرماندهان و ژنرال‌های 


ِ | کاملا مطیع و وایسته» ارسال مستشاران فراوان نظامی و ایحاد يت سیستم کاملا آمریکایسند» سلطة 


پر ارتش را هرچه عمیق‌تر ساخته بود. و در چنین‌موقعیتی» رهبری انقلاب اسلامی ضمن نفی و طرد 
قرماندهان خاتن و جنایتکار ارتش شامی» توانست‌خیل عظیم رده‌های پائین ارتش را که در واقع از 
خود ملت محسوب شده و جزو قشره‌ای پائین ومتوسط مردم بودند. از چنگت آمریکا خارج ساخته 
و با انقلاب همراه سازد. اتفاقاً آمریکا نیز به‌این‌هدف و اقف بود و تلاش مینمود تا با ایعاد در گیریت 
های خونین کينة متقابل مردم و ارتش را دامن زند و امکان پیوند و اتحاد آنان را غیرممکن سازد. 
ولی رهبری بیدار و هوشیار انقلاب اسلامی که بخو بی به‌ نفشه‌های دشمن درجه يك اسلام واقف بود» 
به‌توده‌های عظیم ملت دستور میداد که ارتش ‏ یعنی همان سربازان و درجه‌داران و افسران جزء - 
را برادر حود بدانند؛ و این بود که حر کتپای معا لف رژیم شاه در درون ارتش روبه‌تزاید رفت و 
سرانجام ارتش ایران با يك تعول اساسی از درون» عملا از چنگت آمریکا بیرون آمد و به‌ملت خود 
و سب 

در همینجا باید از شعارهای «انعلال ارتش» که توسط گروهکببای چپ و راست آمریکایی و 
از جمله منافقین پاریس‌نشین داده ميشد» یاد کنیم» رهبری انقلاب بغوبی میدانست که اگر ارتش از 
سلطة آمریکا خارج شده و در شکل مردمی 9 ملی خود حفظ شود» بعنوان عاملی نیرومند برای دفاع 
از کشور و دفاح از انقلاب باقی خواهد ماند و چون چنین‌بود» نقشه آمریکا نیز درجبت ازهم پاشیدن 
کامل ارتش طراحی شده بود. منافقین و سایر گروهکهای آمریکایی پس از بیوستن ارتش بهملت 
و پس از تعقق یافتن این شکست عظیم برای‌آمریکا» پی‌درپی شعار انحلال ارتش‌را میدادند تابگونه‌ای 
از شدت شکست آمریکا بکاهند. ما امروز معنای آن حرکت منافقین و دیگر گروهکمپای وابسته را 
ببیتر می‌فبمیم. یعنی با حملة نظامی صدام و سپس ائتلاف سازمان مناققین با حزب بعث» این معنا 
بسیار روشن شده است که آن شعارها و آن حرکتمبا به‌چه منظوری صورت میگرفته است» و در 
مقابل نیز ارتش جسبوری اسلامی ایران» با ۳۱ ماه رشادت در میادین جنگت با عمال بعثی آمریکا 
بخویی نشان داد که جون از ملت است در وفاداری په‌ملت نیز سربلند بوده و خود با شرکت در 
«مساَلة اصلی» انقلاب عملا به‌عامل‌ممم جمرت بیشبرد هدفپای انقلاب اسلامی مبدل‌گشته است. و امروز 
ما باید این «مسألة اصلی» را هم فراموش نکنیم وهم بپتر بشناسیم. 

نجاوز نظامی حزب آمریکایی میشل عفلق ۲۱ ماه پیش از این آغاز گردید» و از همان ابتدا 
از سوی رهبری انقلاب» بنابه‌عمق وسعت تسوطنةدشمن تاریغی و جبانی اسلام» بعنوان «مسالة 
اصلی» انقلاب اسلامی عنوان گردید. این ۳۱ ماه خود تاریغی عظیم و پرحماسه بجا گذاشته است. 
اما سیم اين است که توطه‌های آمریکا به‌نسبت روز آغاز جنگت» نه‌تنبا کم‌نشده» پلکه بشدت فزونی 
گرفته و حتی منطقه‌ای و جبانی نیز شده است. البته آمریکا در طول این مدت» شکستهای متعددی 
خورده است» که پس‌راندن ارتش تجاوزگر بعث از مناطق عظیم اشفالی» آزادسازی شبرهای بزرکت 


۱ و مبمی چون خونین‌شبر و به‌سرحد سقوط رساندن رژیم بعث» از جملة همین شکستپاست؛ اما نباید 


از نظر دور داشت که هرشکست» محرك دیگری برای آمریکاست تا توطله‌های خود را شدت بیشتری 
ببخشد و کمکبای خود به‌جنگت‌افروزان بعثی را هرچه اقزونتر سازد. مقامات شیطان بزرکت از همان 
ابتدای پیروزی انقلاب اعتراف کردند که خطر اسلام منافع آمریکا را هدید می‌نماید و به‌یقین 
این یدید ن‌فقط برای جلوگیری از غارت نفت و سایرمنابع عظیم‌منطقه» برای‌رژیم‌های‌و ابسته» برای 
از میان برداشتن بازارهای غارنگران منطقه آمریکایی و درآوردن مناطق. سوق‌الجیشی آمریکا از دست 
اوست» بلکه این خطر پرای کسانی که روزگاری قدرت اسلام را در دورترین نفط‌ارویا یعنی‌اسپانیا 
(اندلس) مشاهده کرده و در غرب نیز ارتش‌مسلمین را در کنار دروازه‌های وین 2 حتی درقلب 
اروپا دیده‌اند. بسیار خطرناکتر از آن است که‌حتی ما فکر می‌کنیم. به‌اين اعتبار» بایسد یقین 
داشته باشیم که این جنگت نه‌تنبا پرای نظام استکبار جپانسی نیز يك «مسالة اصلی» و تعیین‌کنندة 

یقیه در صفحه ۶۱ 


پانه گذار دانشگاه معارف اسلا 


بسم اه الر حمن‌الرحیم 
روز اول ماه رجب با تولد حضرت اباجعفی محمدین علی‌بن 
الحسین سلام ال علیمپم آغاز میکردد. امامی که به «باقرالعلوم» 
ملقب گشت و از س‌چشمهة جوشان وجود مقدسش» سیل علم و 


دوران ز ندگانی امام محمد باقر علیه | لسلام را میتوان به 


دو بخش اساسی و ممم تقسیم نمود: 
۱- قبل‌از امامت که بالغ بر ۲۵ سال می‌شود. 
۲- دوران امامت که در حدود ۲۰ سال بعلول انجامید. 


دوران اول زندگی آنحضرت با حوادث سر‌نوشت‌ساز 


در ز مان امام علسیه‌السلام» کروهی از 
علوبان با الهام از حر کت آ نحضرت علیه نظام 
حاکم قبام نمود‌ند و بشهادت ر سبدند 


الحسین علیه! لسلام همراه بود. اما روزگار امامت آنحضرت: از 
این زمان به‌بعذ» دورء انتشار علم و دانشگاه آنحضرت آضاز 
گشت و با آرابش ادامه داشت و یکربع قرن با فراغتی خوب و 
نسبی زمینه‌های بت علمی اسلام را فر‌اهم نموده و در تمام 
شئون ز ندگی مردم را بیدار و هوشیار میکرد و به‌آنپا حقائق 
یکقرن گذشته دین را که در ماله‌ای از ابپام د سیاهی توسط 
حکومت باطل و غیرالی بنی‌امیه قرار گرفته بود آموخت» و 
تاریخ صد ساله اسلام را از زمان رحلت پیامس (ص) تا عصر 


امامت خو یش بر‌ای سم سم تشر یح نمود. 


دوران سیاه امو یه 


در این دوران سیاه و نکبت‌بار که توسط حکومت بنی‌امیه 
این شجرءة خبیثه. آغاز گشت ابر‌های سیاه کفر و ضلالت چبرءٌ 
زیبای قرآن و احکام اسلام را در ظاهن یوشانیده. شکاف و 
فاصله عمیقی بین مردم و قرآن و اهلبیت ایجاد کرده بود. قیام 
خونین حسینی» سیادت و عزت» و پیروزی و حقانیت را برای 
بنی‌هاشم انات کرد و مردم را متوجه خاندان عترت و طمبارت 
نمود. در این وضعیت که دولت اموی در اس قیام و شپادت 
حسین‌بن علی (ع) رو به‌ضعف و زوال میرفت و مردمی که رام 
دوستی و پیروی از خاندان نبوت صت سار حکومت ظالمانتء 
آنان بودند بر‌خلاف ارادة حکومت فاسد بنی‌امیه قیام کرده ۰ 
بامید تحقق حاکمیت اهلبیت طمپارت» بنی‌عباس را یاری : 
تا سلطنت بنی‌امیه را محو و نابود کنند. در اثر این ضعف 
اموی و فعالیت دولت بنی‌عباس و پیدایش امارت شیعه در 
که از سلیمان بن‌صرد آغاز شد حضرت سجاد (ع) و امام ٍ 
(ع) در پنمیان و آشکار شرو ع به نشس احکام اسلام نموده وحا 
فی‌اموش شده را تجدید و گوشما را از جنایت وخیانتمپای امو 
پر کرد ند. و این زمینهة محیطی آرام بای بسط و گسترش 
تدر یس علمی حضرت امام جعقر صادق (ع) پیشوای را 
اسلام میا کرد و بزر گترین دانشگاه اسلامی را در مدینه تأسیسر 
نموده و به تررویج فی‌هنگت اسلامی پرداختند. و اینو ظیفه بزرگت 


بسمه تعالی 

استمرار خط حر‌کتی انبیاء در طول تساریخ جمپت نفی 
ارزشیای نظام جاملیت, و تحقق حاکمیت ارزشبای الپی و 
ضر‌ورت مبارزه با طاغوت خصوصاً مخالفت خاندان پیامبر (ص) 
با خلفای غاصب ستمگر» از ویژگیپا و خصوصیات و برگهای 
خونین و پر افتخار تاریخ اسلام و تشیع است. 

لذا خلنای غاصب که به‌خوبی میدانستند تداوم بخش 
خط حر کتی انبیاء و وارثان این نبضت المبی امامان شیعه می- 
باشند که از هیچ فررصتی جمت هدایت مردم و گرفتن حق از 
ظالمین کوتاهی نخواهند کرد» دربرابی اين موج توفندهٌ الببی 
می‌ایستاد ند . 

در تداوم خط امامت و ادامةٌ خط سرخ و خونین شمپادت 
به‌حیات یکی دیکر از برگزیدگان المپی نظر می‌افکنيم که همواره 
در ودهای خداو ند برانوار مقدس ایشان باد. 

این و اسطهٌ فیض میان خالق و خلق» و ب‌ترین قلهی 
فضائل انسانی» و تجلیلگاه علم و ایمان الپی, و نمونة کامل 


کی بلای حسینی و دوران امامت پدر بزرگوارش حضرت علی‌بن 


از ۱ و 


که در دوران امامت و ولایت از آثار و برکات شمپادت حسین‌بن 
علی (ع) بود رت علمی ایام محمد باقر (ع) و امام صادق 
علیه السلام کاملا تحقق یافت. 

بدین ترئیب ۱٩‏ سال دوران امامت حضرت محمد باقر(ع) 
دوران اقتتاح دانشگاه معارف اسلام‌ی در مدینه بود. زیرا دوران 
اول شکوفائی اسلام بدست حکومت بنی‌امیه تضعیف شد و یزید 
هم با قتل عام مردم مدینه دانشمندان اسلام را به‌شمپادت رسانید 
و دانشگاه محمدی (ص) به‌سوی ضعف و زوال رفت. این دوران 
بدین صورت سیری گشت تا امام باقر (ع) این دانشگاه بزرگت 
معارف اسلامی را احیا؛نموده و آنرا توسعه داد. باشرو ع تدریس 
امام (ع) دانشگاه اسلام روزبه‌روز گسترش می‌یافت به‌نحوی که 
قریب به ۵۰۰ شاگرد ورزیده دانشمند» فقیه» مفسء محدث.ء 
مبارز تربیت کرد و هريك از آنپا دارای شخصیت علمی وآثار 
فقمپی بی‌شماری بودند و هر کدام صد ها شاگرد تر‌بیت نمودند و ] 
کلیه این علوم منبع فقه اسلام برای آیندگان گر‌دید. 


شادت 


بدین‌گو نه دوران امامت این ستارءٌ درخشان آسمان ولایت 
و امامت که عمری را در راه جمپاد و فداکاری و احیای دین خدا ۰ 
وا اک ۳ بنج 4 لش وه رس 


دنم ,امیه» نا بود ۱ 


در 


۳۳" ""__ 


انسان» واصل به‌خدا و معصوم» حضیت امام علی‌النقی المپادی 
([]) می‌باشد. 


۵ تولد امام 


آن برر کوارء درسال ۲۱۲ نیمه‌ذیحجه درمدینه متولد شد۱. 
۳ سان ۴ روز سوم رجب به‌فیضص شمهادت نائل کشت نام 
حصرت» هادی و نقی بود. 


9 منصب امامت 


در سنه ۲۲۰ هجری بود که پس از شمپادت امام جواد (ع) 
فرز ند بزرگوارش حضرت امام هادی (ع) جمپت اقامهة دین و اس 
خدای تبارك و تعالی قیام کرد. درست در شرایطی که منصب 
پرافتخار امامت به‌حضرت هادی (ع) منتقل می‌شد مدت ۲ سال 
معتصم عاشی کقشعه بوف ختای اسها ‏ ۵ ق 
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توطئه و دسیسه‌چینی براریکه قدرت جای گرفته بودند» و همچنان 
بنام خلافت اسلامی برمردم‌سلطنت میکردند همانند اسلاف‌غاصب 
خویش از هیچ کوششی جببت مخالفت با خاندان پیامبر (ص) 
فرو گذار نمیکردند و به‌هر‌طریق ممکن چپرء راستین پیشوایان 
اسلام را دگر‌گون جلوه میدادند تا ار تباط‌فکری توده‌های مردم‌را 
با مقام رهبری قطع کنند. 

بدیمپی است با وحشتی که خلفای ستمگر از نفوذ ائمه 
علیمم السلام در جامعه و در بین مردم داشتند ممکن نبود امامان 
بزرگوار ما را به‌حال خود واگذارند. به‌همین جبت بود که 
متوکل برآن شد که امام هادی (ع) را به‌اجبار از مدینه نزد 
خود بباورد و از نزديكت مراقب رفتار آنحضرت باشد. لذا در 
سال ۲۴۳ هحری امام را بظاهر محترمانه از مدینه به‌سامرا تبعید 
نمود» و آن امام همام را در منزلی در کنار اردوگاه نظامی 
خویش جای داد. و امام (ع) تا بایان عمر یعنی تا سال ۲۵۴ در 
همان محل اقامت داشت. 

در این سالپا امام همواره تحت م‌اقبت شدید ق‌ار 
داشت و خلفای غاصب نیز یکی پس از دیکری آن بزرگوار را 
زیر نظر داشتند و از هیچ کوششی جپت خنثی نمودن حس‌کت 
المبی امام هادی (ع) دریغ نداشتند. 


دوران امام هادی 2 


حضرت هادی (ع) با شش خلیفه عباسی از مآمون تا معتز 
معاصر بوده و آنمبا بیشتر به‌فساد و عیاشی و لمبو و لعب‌اشتغال 
داشتند. اما سرانجام حکومت ننگین متوکل به‌پایان رسید و 
سپاهیان حکومت» او را در حالیکه به‌عیش و میگساری مشغول 
بود به‌قتل رساندند. 
بعداز متوکل» پس‌ش منتصی خلافت را بدست گرفت. با 
روی کار آمدن او حکومت چپرء دیگری به‌خود گرفت. او دستور 
داد برخی از کاخپای پدرش را خراب کردند وی در این حال 
نسبت به‌علویان قصد آزاری نداشت و اجازه داد به‌زیارت قبی 
4 (ع) بروند. و همچنین دستور داد فدك را به‌اولاد 
(ع) و امام حسین (ع) باز گردانند» اما دوران خلافت 
متتص کوتاه و فقص شش ماه بیشت نبود. 


ابا درعین حال» حکومت غاصبانه همچنان به‌حرکت ظالماته 
خود ادامه میداد تا این که خلافت به «مستعین نوه معتصم» رسید. 
وی نیز در ادامة همان سیاستمپای فاسد خلفای سابق حکومت را 
بدست گرفت. 

در زمان وی گروهی از علویان برعلیه نظام حاکم قیام 
نمودند ولی سرانجام به‌فیض شبادت نائل گشتند: 

سرانجام حکومت «مستمین» نیز پایان رسید و وی نیز 
در باب شورش سپاهیان خود نتوانست مقادمت‌کند. و سر نوشت 
وی همچون خلفای گذشته به‌سیاهی کشید تا بالاخره بددست معت 
به هلا کت رسید. 


9 محدودیت امام و شپادت آن حضرت 

دوران خفقان و سیاهی هرچه بیشتس کسترده می‌گشت. در 
حکومت خلفای ستمکی چنان رعب و وحشتی حکمق‌ما بود که 
امکان هر‌گونه حر‌کتی از جانب مردم سلب گردیده نود ۰ (-۵ 
رابطه امام و امت بسیار محدود گشته بود. 

در عین حال امام با تحمل همه مصیبتمهای وارده و تمامی 
محرومیتمپا هر‌گز به‌کمترین تفاهمی در جپت رضا و خشنودی 


وحشت و نکرانی 
خلفای ۸ ستمگر غاصب 
داعث تبعید امام از مد دنه نساب ۶1 کشت 


غاصبان خلافت تن نداد. و بدیمپی است که شخصیت الپی و 
موقعیت اجتماعی امام و نیز مبارزه‌ی منفی و عدم همکاری او 
با خلفا برای دستگاه سلطنت هراس‌آور و ناگوار بود و بنی‌عباس 
همواره از اين مسئله رنج میبی‌دند. 9 سی‌انجام به‌تنها واه چاره 
که سنت هر‌ظالمی است رسیدند و آن خاموش نمودن نور عظمت 
الپی در ظاهر و شیپادت آن بزرگوار بود. بدین تر‌تیب» اسام 
هادی (ع) نیز همانند دیگر منادیان نور. عظمت پروردگار» در 
زمان خلافت معتز عباسی مسموم گردید و در سوم ماه رجب 
۴ مهجری به‌شپادت رسید و در سامراء در خانه‌ی خویش به 
خاك سپرده شد۲. 


توضیحات : 


ات بحارالانوار جلد ۱۲ - ص 4۸. 
۲ ارشاد مقید - ی ۱ ۳ 


امام خمینی » رهیرانقلاب و بنیا نگذار 
بمناسبت یوم‌الله ۲ فروردین» روز آری 
امست اسلام په جمپوری اسلامی را چنین 
آغاز نمودند: 


بسم الله الر‌حمن الر‌حیم 

ولتکن منکم امة یدعون ای الخیر و 
یآم‌ون بالمعروف و ینپون عن‌المنکی و 
اولتت هم المفلحون. 

آغاز پنجمین سال رسمیت جمموری 
اسلامی را به ملت شریف ایران و سلتمبای 
مظلوم تحت‌فشار ستمکر ان بومی و اجنسی 
تبريك میکویم و نجات ملتمبای در بند را از 
خداو ند قادر متعال خواستارم. 


پیام 
امام امت (مناست 
مسر لس 
تاسیس جمهوری 
اسلامی 


تسام 
۵ رهیمهدها 


۱ حمهوری اس لامی‌اسران 
کلیه دسمنهای نظامی و سیاسی 


خود را در انو در آورده است 


سال پیروزی 


امام امت» تبريك خوه را بدلیل پشت 
سرگذ‌اردن سالی مشحون ازپیروزی درجمیع 
جپاأت ابراز داشتند و فی‌مودند: 

بیریك پراش آنکه سای که یعت 
مس گذاشتیم. خصوصا سال قبل شاد 
پیروزیمپای عظیم سیاسی» نظامی» اجتماعی؛ 
ف‌هنگی و اقتصادی بسوده‌ایم و بحمدالله 
تعالی» ملت و مجلس و دولت و قوه‌قضائیه 
و قشرهای متعهد روحانی و دانشکاهی با 
سرافرازی و روسفیدی در نزد خداوندمتعال 
و جانیان با قامتی افراشته از بوته امتحان 
پیروزه‌ندانه خارج و امید جببانیان تحت‌ستم 
را به اسلام و قدرت معنوی و ظاهری آن در 


هر قدم» بیش از پیش جذب نموده‌اند و با 
همه نشیب و فیازها و رجزخوانی‌های 
جمانخواران و ریزه‌خواران پیوسته به آنان 
بر نان پایت روت که ور ما 
الا من عندالله و ان تتص و | ال ینص‌کم و 
پشبت اقد.امکم » 


موقعیت جمپوری اسلامی در آغاز بنجمین 
سال 

رهبی انقلاب در مورد موقعیت فعلی 
خداو ندی در مقابل کلیه توطنه‌های چپ و 
ر است» پی و زمندا نه ایستاده و آماده استت 
که با هرگو نه ظلم در جپان به‌مبارزه بر‌خیزد» 
ق‌مود ند : 


«خداوند تعالی عنایات خاصه غیبیه 
حود را براین ملت ستم‌دیده ارزانی‌قرمود که 
در آغاز ینجمین سال کشوری در تمام ابعاد 
آزاد و مستمل بطور معجزه‌آسا و بیروزت 
مندانه به حیات انسانی - اسلامی خود امید 
زایدالوصف سته است و از هیچ قدرتی 
هراس بخود راه نمیدهد و دشمنمپای نظامی 
و سیاسی خود را بزانو درآورده است و بطور 
هکیت با تفت گکنار هام کر باکت ون 
ابر‌قدرتمپا و وابستگان آنان و کمك‌مای 
نظامی» سلیحاتی» تبلیغاتی و مالی فی‌او ان 
بدشمن اسلام و ایران تاکنون نظام جممپوری 
اسلامی به عنایت پر‌وردگار از هیچ دولت و 
ملتی تقاضای کمك نکرده است و بایشتیبانی 
ملت و همت جوانان عزیز تمام چرخبای 
اقتصادی و نظامی بطور شایسته در مسیی 
اسلام در حرکت است و اگر انشاءالله تعالی 
ملت و دست‌اندر کاران نظام اسلامی به‌همین 


منوال یعنی متعمید به‌اسلام و احکام مقدس 


ابعاد و مراحل قویتر و سرافرازتر خواهند . 


بود.» 

9 اثرات اتحاد امت و حکومت 

بار دیکر تذکر‌اتی ضروری را خطاب به 
ک 2 افر‌اد این سس ز مین یاداور شد ند . ایشان 
ایتدا. به‌نقش اتحاد و یکیار چکی کته 


دسام‌القلادب ۸ 


گران فروشی و احتکار 
کوسش در تصعیف اسلام است 


اقشار امت در پیروزی جمموری اسلامسی 
اشاره کرده و اثرات آنرا چنین تشریح 
فر مود ند: 

«همه میدانید و باید بدانیم» مادامیکه 
ملت پشتیبان مجلس و دولت و قوای‌مسلح 
هستند و دولت» مجلس و قوای مسلح 
در خدمت ملت» بویژه قشر‌های محسوم 
میباشند» و جلب رضای خداوند را دراین 
خدمت متقابل می‌نمایند. هیچ قدرنی 
توانایی آسیب رساندن به‌این نظام مقدس 
را ندارد و اگر خدای نخواسته یکی از این 
دو و يا هر دو از خدمت متقایل دست 
س‌صار نف هتکسیک جممپوری اسلامی و اسلام 
بزرگت اگرچه در درازمدت حتمی است؛ 
بنابراین ترك اين خدمت متقابل که بسه 
شکست اسلام و جمپوری اسلامی منتسی 
مشود» از بزر گترین گناهان کییره است که 
باید از آن اجتناب شود. چذانحه این‌خدمت 


از واجبات بزرگت است که باید به آن قیام 
نمایند.» 


6 تذکر مجدد به گران‌فروشانو محتکران 

ایام خمینی ضمن تأکید بر پیشه 
کردن صبی و تحمل نمودن گرانی اجناس 
و بعضی کمبودها که موقتی است بن‌ای 
چندمین‌بار گرانفروشان را نصیحت‌کرده و 
اینبار آنان را از سرانجام کارشان انذار 
نمودند و از این جنایتکاران خواستند که 


دست از اعمال پلیدشان پردار ند. 

«پر‌ادران عزیز و خواهران محترم در 
اش هنگام که ابرقدرتپا و قدرتبا از هر 
طرف برای نابودی جمپوری اسلاسی و 
اسلام عزیز بر ما یورش کرده‌اند. با غقلت 
از وظیفه و سمل‌انگاری دین و دنیای این 
مسلت مظلوم در خطر است» بای حفظ 
نوامیس و شرف خود صبر را پیشه کنید 
و بخاطر بعض کمبودها و گرانی اجناس 
سستی بخود راه ندهید. گران‌فروشان و 
محتکران بی‌انصاف گمان نکنند که این‌ظلم 
در حال حاضر جون سایر احوال است. امروز 
این نحو جنایات که ممکن است به شکست 
جمم‌وری اسلامی منتبی شود کوشش در 
تضعیف اسلام است. اینجانب خوف آن دارم 
که خداوند قپار بر شما غضب فرماید و 
حدای نخواسته تر و خشك با هم بسوزند 
و راه گریزی در کار نباشد «اعوذ بالله 


من غضب الجلیم:, 


اصلاح درون و برون 

امام امت بار دیکر تمپذیب وتر بیت 
را متذ کر شده و توجه به‌این امر و در راس 
قرار دادن آن ر! مپمترین برنامه برای‌کلیه 
اقشار مملکت و نمپادها د ارگانمپای رسمی 
و انقلا بی داجس تن 

«اینجانب در آغاز سال‌جدیدوسالروز 
رسمیت جمپوری اسلامی انتظار دارم که 
تمام نپادهای این جممپوری از مجلس و 
ارگانپای دولتی و جبپاد ساز ندگی وشورای 
نگپیان» شورای عالی قضایی و قضات‌محترم 
سراس کشور و دادستانیمای سصح کشور 
ود قوای مسلح از ارتش» سپاه. بسیج. 
ژاندارمری» کمیته و شیپربانی و نیروهای 
مرردمی و عشایری اید هم الله تعالی همه و 
همه ک9 کنجرن کنند در پیاده کردن احکام 
اسلام» برافزایش تعمید به‌ایماد ۳ 
مکتب انسان‌ساز در مجاهده در راه حق و 
ساختن خویش بر اصلاح درون و برون‌که 
خود با اصلاح آنان کشور رو به صلاح 
میرود. در رزیمپای گذشته آنچه مسوجب 
فساد ملت‌بویژه قشر‌جوان شد» فساد دستگاه 
حاکمه بود که چون سرطان ۰۰ ۲۳ 
افتاده بود و جوانان را به‌فساد سوق می- 
داد و از همه کوشش‌ها لازمتر کوشش دو 
قشر روحانی و دانشکاهی در راه تمپذیب» 
تربیت خود و جوانان عزیز همدوش با 
تعایم تا حد تخصص است» چرا که بافساد 
آنان عالم قاسد مشود و با صلاح آنان 
9 اتکال به‌خدا و انسجام قوای مسلح 

«لازم است در این زمان که کشور 
اسلامی ما مبتلا به‌جنک تحمیلی است به 
قوای مسلح و رزمندگان عزیز این مدافعان 


اسلام بزرکت و کشور عزیزوسایرمتصدیان 
امور نظامی و انتظامی و آمنیتی تذ کر دهم 
که همانطور که تاکنون مشاهده و لمس 
ک‌دم‌این نا وحدت و انسجام شما است که 
پیروژی در مرزها و در داخل کشور نصیب 
سا و مت سیرک اسان ده است/ 
کوجکترین غفلت از این امر و بالاتر از آن 
خدای نخو استه غقلت از بیاد خداو ندتعالی 


موجب سستی و تزلزل خواهد شد و زحمات: 


چندین ساله‌تان و خون شمیدان عزیزمان 
یباد فنا خواهد رقت». 

وطایف فقو قصاثئیه 

می‌باشد» امام امت خطاب به قوهة قضائیه 
حررکت در این سیر مطلوب ر! بیش ازپیش 
خواستار شد ند : 


«قوه قضائیه و هیات پیگیری ودیگ 
هیات‌های مر بوط و منشعب از آنپا دراین 
سال جدید بر‌کوشش خود در اسلامی‌نمودن 
همه نپادما بیافزایند و با قدرت تمام به 
اعمال غیر انسانی اسلامی خود عمدا یا از 
روی نادانی و بی‌بندوباری چپره مقدس 
جم‌پوری اسلامی را برخلاف آنجه هست» 
نمایش دهند. 


باید عدالت اسلامی در حق آنان 
بدون غمض عین اجرا شود و لازم به‌تذکر 
است که در حق مجرمان و متحرفان ازخدا 
بی‌خبر هم نباید از معیارهای اسلامی و 
حدود تعزیرات مقره تجاوز گردد که آن 
خود نیز از نظر عدالت اسلامی جرمی 
است که موجت کم است. 

از خداوند متعال توقیق و تائیدآنان 
را میخواهم که طوری با قاطعیت وسرعت 
عمل نمایند که جمموری اسلامی بتواند 
ادعا کند که در کشور ما عدالت اسلامی 
را بطور کامل اجرا نموده است.» 


۵ راهنماتی فریب‌خوردگان 

امام امت خطاب په‌جوانانی که کور- 
کورانه در دام گروهکپا افتاده‌اند و از 
و ابستگی سرانشان به استکبار کیان به‌سادگی 
گذ‌شته‌اند فی‌مودند: 


«امید است‌دختان و پسرانی که کول 
منحرفان بی‌دین و بی‌وطن را خورده و 
ز ندگانی خود را تباه نموده و می‌نمایند» از 
اعمال خلاف انسانی وملیو اسلامی‌گر و هک 
عبرت گرفته و بخود آیند و توجه کنند که 
سران یس مدعای این گ‌وهکپا در خارج 
ایران خصوصاٌ فرانسه» مجمن کننده صدام 
عفلقی به‌سلاحبپای مخرب که در قتل وجرح 
و تخریب ایران و طبقه مظلوم بلاد عرب- 


نشین و غیر آن بکار برده میشود» زندگانی 
مر‌فمیی تشکیل داده و عقد اخوت با حزب 
کافض بعثی می‌بندند و از قدرتپای ضد 
اسلام و ایران طر‌فقداری می‌نمایند. 

کمی فکر کنید که آیا از کسانی که | 
منازل خلق بی‌نوا و مظلوم را برسر زن و 
بچه بی‌پناهشان خراب میسکتند میشود 
طرفقداری کرد؟ آیا از کسانی که‌دست‌صدامی | 
را که ایران را به‌آتش و خون کشیده‌است» | 
می‌فشار ند» میشود یشتیبانی کرد؟» 
9 نصیعت به دولتهای منطقه 

امام امت خطاب به‌دولتمای منطقه که 
خز‌انه مردم محروم خود را به‌جیب صد ام 
ریخته و بوسیلهٌ او سرمایه‌آنپارا به باد 
فنا دادند و همه و همه آلت دست ابرقدر تما 
گی‌دیده‌اند فی‌مودند: 

« کلام آحر با دولتمای متطعه ات 
که همچون صدام بدبخت» آلت دست‌امریکا 
شده‌اند و برای رضای آمریکا و اسرائیل 
و برای حمّظ منافع آنمپا بویقه امر‌یکامی 
خواهند خود را به‌خذلان اخروی و ملاکت 
اب او 
که شم در اين مار ال کته از عم 
جمپوری اسلامی میگذرد» مشاهده کردید که 
قدرتمای بزرکت و اکش دولتم‌ای منطقه‌در 
محو آثار نبوت و قرآن کریم کوشش کر‌دند 
و با تمام قوای مادی و معنوی از دشمن 
اسلام حمایت کردند و کردید» ولی‌جمموری 
اسلامی به‌عنایت خداو ند متعال و پشتیبانی 
ملت عظیم | لقد ر ایر‌ان با قدرت و بدون 
اتکال به‌غی خداوند متعال به‌پیش میرود 
و همه کوششبپای شما و ذخیره‌های ملتمپای 
مظلومتان به باه فنا رفت. از این کار بیموده 
و زیانیار دست برداشته و با جمموری 
اسلامی که تنمپا قدرت بزرکت و برومند 
منطفه است دوستی کنید و مطمئن باشید که 
امریکا در شدت‌ها و گرفتاریمپا به‌شماکمت 
موّثر نخواهد کرد و شما را چنانچه از 
تحلیل دولت آمریکا معلوم است. بر ای‌مناقع 
حود مبخواهد و از اسرائیل» این‌دشمن اسلام 
و عرب جانبداری نکنید که این افعی‌افسر ده 
اگر دستش برسدء. به صفیر و کبیس شما 
رحم نمی‌کند. مکررا دولتمردان آبران در 
هر فرصتی اعلام نموده‌اند که جموری | 
اسلامی مایل است با همه همجواران و 
دیگران با صلح و صفا زندگی کند و از 
دو لت‌های اسلاه‌ی اگر مورد تپاجم واقشع 
شوت ند ان یکت لقن در معا 
کج‌رفتاریپا و ستمگریپا و اسلام‌شکنی‌ها 
با قامت بلند ایستاده است و از هیسچ 
قدرتی باك ندارد و چون برای نصرت 
خداوند بیا خاسته. به‌وعده او دل بسته 
است و امد نصرت او را دارد و اوفرموده 
است «ان‌تنصر و االه ینصر کمویثبت‌اقدامکم» 


ی امالفلات ٩‏ 


بر طبق تعالیم عالیه قرآن کریم و 

| اسلام عزیز و همچنین اصول اخلاقی و 
ِ ۰ هر ظ 3 

انسانی» هیک محاز بست اعمالی را که 
ادعا نماید و يا وعده‌ای دهد که در وفای 
در دو لت جمپو ری اسلامی شاید و عده‌هایی 
دهند که هاگ است از عمپده انجام انیا 


العظمی منتظری در دیدار با اعضای ستاد 
بازسازی و نوسازی مناطق جنگت‌زده در 
مورد این مسئله چنین متذکر شدند: «گرچه 
تاکنون در سطح کشور کارهای 
زیادی توسط ارگان‌های انقلابی و دولتی 
انجام شده است ولی از آنجا که کارهای 
زیادی در پیش داریم باید توجه کنیم که 
شعار کمتر داده شود و بیشتر به عمل 
بیردازيم. نباید احساس کرد ,که مصاحبه‌ها 
و شعارها از کارهای انجام شده بیشتر 


اسبت» ۰ 


حضرت آیت!1... العظمی منتظری در 
دنباله بیانات خویش در رابطه با بازسازی 
مناطق جنگت‌زده با اشاره به قابلیت‌اراضی 
خوزستان و باختران برای کشت بیشتصر 
قر‌مود ند: 

«یکی از مسائل مسپم اینست که ما 
کاری کنیم که مردم به زندگی در روستاها 
و کارهای تولیدی و کشاورزی علاقه بیشتری 
نشان دهند. از اين رو دولت باید بشترین 
امکانات رفاهی را در روستاهای جنگت‌زده 
بوجود بیاورد تا امالی آن مناطق پتوانند 
با علاقه بیشتر بتولید پرداخته و در جست 
رسیدن کشور به سمت خودکفایی کشاورزی 
کمك نمایند.» 


بتام‌القلا بت ۱۰ 


9 راه بیشرفت قوه قضائه 
۱ ۱ 


امید امام و امت در دید‌ار با ایا 


صانعی» دادستان کل کشور. راه پیشرفت 


قوه قضائیه را در شی کت ودسیع روحانیت 


در این ام عظیم و همچنین تحرك بیشتص 
شورای عالی قضائی دانستند: 

«آرزوی ما این است که روزی فرا 
رسد که تمام قضات کشور مجتمد باشند 
ولی تا آن روز فاصله زیادی داریم امروز 
که بار سنگین قضاوت شرعی بر عبسده 


روحانیت می‌باشد و با اين همه تاکید و 
توصیه مقام معظم رهبری انقلاب باید فضلا 
و طلاب حوزه‌های علمیه و حتی روستاها و 
قصبات که از نظر علمی و تقوایی لیاقت 
این کار را دارند به انداژه قدرت خود را 
برای انجام تکلیف الی آماده سازند و در 
این رابطه شورای عالی قضایی هم باید 
موجبات تشویق و امکانات لازم‌را در اختیار 
افراد قرار دهد تا عوامل سردی و احیاناً 
زدگی که در بعضی از افراد بوجود آمده از 
بین برود و روحانیون لایق و متعبد همچون 
اوائل پیر‌وزی انقلاب اسلامی در اور 
قضائی شر کت کنند.» 


۵ حضرت قاطمه ببترین دلیل بر اصالت 
اسلام 


فقیه‌مجاهد» آیت!... العظمی منتظری 
در پیامی که بمناسبت تولد بزرگت بانوی 
اسلام حضرت فاطسه (س) و روز زن 
ف‌ستادند به وضع وخیم فر‌هنگی و فکری 
در آغاز نمبضت اسلام اشاره فی‌موده و وجود 
حضرت فاطمه با آن کمالات و معنویات را 
در آن زمان یکی از افتخارات بن‌رگت اسلام 


و بپترین و گویاترین دلیل بر اصالت و 
توانایی اسلام معرفی نمو:‌ند: 

«در آن دوران جاهملیت و توحش 
بشریت و بخصوص منطته نزول وحی و 
بعئت محمدی با آن فقر قی‌هنگی و معنوی 
حاکم بر جامعه آن روز به ویژه در برخورد 
با مساله‌ی سبم زن طلوع گوهر تابتاك 
عصمت و ولایت و تربیت آن بزرگوار در 
دامان وحی بمپترین‌دلیل بر اصالت وتواناتی 
اسلام خواهد بود. وجود با عظمت صدیقه 
کبری و ارزش‌های والا و کمالات روحی و 


عبادت‌ها و ریاضت‌ها و مجاهدت‌های تار یخی 
آن حضرت و تراوش علوم و معارف اسلامی 
و خیر کثیر از آن کوثر البی» تجسمی از 
تعالیم آسمانی اسلام و نمودی عینی از آنعه 
يك مخلوق می‌تواند به‌آن برسد و با جمهان 
بی‌نبایت غیب و ملک وت اعلی ارتباط 
برقرار نماید می‌باشد.» 


۵ اتمام حجت بر زنان 


امید امام و امت در دنباله پیام خو یش 
به افتخارات و ویو‌کیپای حضرت فاطمه 
(س) اشاره نموده و اين تنمبا بانوی معصوم 
را اتمام حجتی برای کلیه زنان عالم تلقی 
گرد قد: 

«بزرگترین افتخار آن حضرت علاوه 
بر تر بیت در دامان وحی و نبوت و همسری 
خلیفه الله الاعظم حضرت امیرالمومنان علیه 
السلام؛ همانا نتطه‌ی ارتباط بودن آن 
حضرت بین مقام نبوت و امامت است. این 
صدیقه طاهره سلام الله علیباست که با 
خواست و اراده خداو ندی جریان ولایت و 
امامت ائمسه معصومین سلام‌الله علیمهم 
اجمعین را با کانون نبوت و نور وحی 
۳ ۳۱ می‌سازد و در آن خانه محقر و 


۵ نقش حضرت زهرا در جامعه اسلامی 


فقیه عالیقدر درد نباله پیام خو یش علت 
بیاخو استن زنان مسلمان واوحدادن نمضت 
توسط آنان‌را توجه به‌حضرتز هرا(س) 
3 الکو قر ار دادن ایشان دانستتند: 
متعید ما حضرت زهرا علیمپا سلام را الگوی 
زندگی خود قرار دادند توانستند همجون‌آن 
حضرت نقش خود را در انقلاب به ببترین 
وجه ادا نمایند» 


روز زن 
زمینه‌ای برای آشنائی بوظایف 


امید امام‌و امت درموردنقش‌روز زن و 
اثراتی که این روز بزرگت در جامصه 
انقلاب ما باید داشته باشد چنین فر‌مودند: 

«روز زن باید یادآور تمام سجایا و 
فضائل اخلاقی و روحی آن بزر گوار باشد» 
در چنین روزی که مصادف با میلاد زه‌ای 
اطپی سلام‌الله علیبپاست جامعه انقلابی ما 
و بخصوص قشر عظیم زنان که تاکنون 
وظایف و رسالت اسلامی خود را به‌نحو 


کشور در سطح جپانی و پیروز شدن بر 
کلیه توطئه‌های شیطان بزر کت وظایف امت 
را گوشزد نمودند که محورهای عمده آنما 
چنین است: 

ار که مر ارگان چه انعای 
و چه دولتی به‌ضعف‌های خود واقف است. 
شرعا همگی مو ظطفیم که بدون وقت کشی‌و 
یه‌هدر دادن فرصت‌ها به‌اندازه توان حود 
راه آینده انقلاب را هموار سازیم. 

۲- همکی شرع موظفیم که ضعف‌های 
موجود که مانع رشد و گسترش انقلاب‌است 
را با تشريك مساعی و همفکری عمومی‌و 
ایثار و فداکاری برطرف نمائیم. 

۳- از آنجا که مسئولیت‌های‌اجتماعی 
امانت‌های المپی است‌که به‌دست‌افراد سیده 
شده است لذا هکس که خدای ناگرده با 
مسامحه‌کاری و تعلل و تظاص و ریاکاری 
در مسئولیت‌هائی که قبول نموده است؛ 
کوچکت‌ین ضربه را به‌انقلاب و آینده آن 
وارد آورد در پیشگاه عدل الیسی جوابی 
نخواهد داشت. . 

۴- امروز چشموگوش دنیابه‌جمموری 
اسلامی متوجه گشته و بوقمای شیطانی دنیا 
بر‌آنند تا ضعف‌ها و کسودهای ما رابزرگی 
کرده و به ملت‌های جمان ارائه دهند وآنان 


اسلامی از مسئولین انتظار اعجاز ندارد و 
با پیشه کردن زهد اسلامی که همان سيرءة 
او لیاء بسزرگت اسلام از سقوط در دام 
شیطانی مصی‌قی‌شدن و رفاه‌طلبی و تجمل- 
پررستی که میراث شوم طاغوت بود خودرا 
حفظ خواهد نمود. 

۱- همگی بکوشیم حالات معنوی و 
خلوص را در خود تقویت نمائیم. 

ابیت امام وکا یت 
خطاب به کلیه ز نان مسلمان چنین ر هنمود 
داد ند : 

« اینجانب ضمن تبريك این میلاد با 
عظمت به تمام مسلمانان جمپان یادآور میشوم 
لازم است زنان جامعه بزرگت اسلامی به 
موقعیت خطیس خود و نقشی راکه اسلام در 
ساختن جامعه ایده‌آل اسلامی بای آنان 
تعیین نموده است و اقف شوند و بدانند 
صدیقه کبری سلام‌الله علیها ببتریناسوه‌ی 
زندگی دنیا و آخرت است و این دامان پات 
و ت‌بیت صحیح آنان است که سعادت نسل 
آینده را تضمین نموده دانشمندان و نوابغو 
اقراد آگاه و فداکار و مبارزرا تقدیم جامعه 
میکند. بکوشند با تأسی به سیدةالنساء 
العالمین سلام‌الله علیبا تخلق و اخلاق 
اسلامی» متانت و عفت و کمالات معنویو 
روحی را در خود تقویت نموده با کسب‌علم 
ودانش وتقوا از جذب در فرهنگک استعماری 
غرب‌که زن‌را وسیله اعمال شمپوات وقروش 
و صرق مصنوعات لوکس قرار داده‌اند و 
نیز از کارها و حرکت‌های جلف و تحریكت- 
آمیز که عفت عمومی جامعه را لکهدار 
مسازد برهیز نمایند» 


سم 1... الرحمن الرحیم 
به دنبال پیس‌وزی شکوهمند انقلاب 
۵ ۱ 
اسلامی» لزوم تجدید سازمان ارگ‌انها و 
نپادهای اداری و نظامی به یادگار مانده 
از رژیم طاغوت. از ضرورت خناصی 
درخ زدار .کشت در این مقال گفتار ما یو 
در خصوص سازمان ارتش است که همز‌مان 
با پیروزی انقلاب در کنار مردم قرارگرفت 
و جایگاه اصلی خویش را بازشناخت. 
هرچند پس از انقلاب» دو دیدگاه و 
نظریه بخصوص پیرامون ارتش از طاغوت 
کسسته و به «الله» ببوسته وجود داشت که 
یکی دیدگاه اقلبت وابسته و در خط 
بیگانه‌ای بود که با استدلال‌های دهان پرکن 
خویش خواستار انعلال ارتش و سپردن 
وظیفه نیروهای مسلح به گروهپای جدید 
انقلابی! برخاسته از درون خلق! بود. لکن 
دیدگاه دیگر که اکثریت قریب به اتفاق 
جامعه را تشکیل می‌داد خو استار بازسازی 
ارتش و تحول بنیادی از طریق تغییر سیستم 
و نظام سابق و ایجاد يك ارتش اسلامسی 
مکتبی و مردمی بود. مرچند نیروهای به 
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اصطلاح مترقی و طرفدار خلق! با عنوان 
کردن اینکه «نیروهای ارتش همیشه در 
اختیار امپریالیسم و عوامل آن بوده‌اند» و 
یا «نیروهای نظامی هميشه برای سر کوبی 
آز ادی و آزادیخواهان در بیرون: مزها و 
به عنو ان ژاندارم منطقه وارد عمل شده‌اند» 
و یا «نظام گذشته وضع فکری و روحی و 
اعتقادی نظامیان وا طوزی تعبیز داذه است 
که به هیچ وجه تغییر آن امکان پذیر نیست 
و اینمبا اگر فرصتی بدست بیاورند این 
انقلاب را نابود خواهند کرد» و نظرات 
دیکری که استدلال می‌کردند» حاکی ازعشق 
و علاقه اینبا (گروهکپا) به حفظ انقلاب 
و دستاوردهای آن نبود بلکه هدف آنما از 
طرح انحلال ارتش این بود که در آن‌شرایط 
پس از پیروزی انقلاب اسلامی» جمپوری 
اسلامی نویپای را از داشتن نیروهای مسلح 
محروم کرده تا به موقع نقشه‌ه‌ای شوم 
خویش را در جمبت منافع ابرقدرتمپای شرق 
و غرب به اجرا درآور ند. 


ار نش در آغوش ملت 
اما از آنجا که امام امت رهبر انقلاب 


و بنیان‌گذار جمبوری اسلامی متوجه این 
شعار انحراقی ایادی استعمار شده بودند و 
بدنه ارتش را از حود ملت مسلمان ایران 
می‌دانستند از همان ابتدا با تمام قدرت 
در برایر شعار انحلال ارتش استادند و 
طی فرمانی روز ۲۹ فروردین‌را روز ارتش 
نامیدند و مقرر قرمودند ارتش محترم در 
این روز در شیرستانهای بزرگت با ساز و 
برکت به رژه بپردازند و پشتیبانی خود وا 
از جم‌وری اسلامی و ملت بزرکت ایران 
و حضور خود را برای قداکاری در راه 
استفلال و حفقظ مرزها و کشور اعلام 
نمایند. تأیدینوسیله بطلان ادعاهای‌گرو مت 
های وابسته و طرفدار انحلال ارتش ثابت 
شود. همچنین از ملت شپیدپرور و هميشه 
در صحنه ایران خواستند که در این روز 
بزرگت از ارتش مردمی و اسلامی استقبال 
گعتن و از آنان احت ام بر ادرانه نمایند و 
البته شاهد بودیم که چگونه ملت قبرمان و 
حق‌شناس ایران باآغوش باز ار تش جمبپوری 
را پذیرا شد. و در اینجا بود که ارتش 


جایگاه اصلی خویش را بازیافت و متوجه 
نقش حساس خویش در آن برهه از زمان که 


دشمنان انقلاب اسلامی چشم و دندان طمع 
عر اکوده بو دند» گ‌دید و مشت محکمی بل 
استعمار و ایادی درو نی‌اش وارد آمد و تمام 
توطته‌های آنان نقش بر آب شد. 

اب زد می 


یکی از مبمترین دستاوردهای عظیم 
این انقلاب را باید تحول ارتش طاغوتی و 
در خدمت استبداد و استعمار و حافظ 
آرمانمپای منعط شاهنشاهی به یك ارتش 
توحیدی و درخدمت اسلام ومسلمین وحافظط 
آرمانمپای اسلای و امت مسلمان ایران 
دانست چرا که به برکت جوشش اسلامی 
در این دوران ممتد انقلاب» که بصور تی 
فز‌اینده به‌روح وقلب وجان ارتشیان متعمد 
شکل داده است» این احساس دست میدهد 
که امروز ارتش جمپوری اسلامی یت 
ارتش خشكت و کلاسيك و ناسیونالست و 
محدود به آپ و خاك و فاقد مسئولیتپای 
میم جپانی و دفاع از محرومان نیست» 
یلکه ار تشی است که سیطره رفح خدا 
جویی بر آن حکم فرماست و بر اساس 
هسین روح خدا جویی و فطرت خداجوی 


یکی از دستاوردهای عظیم انقلاب 
تحول ار تش طاغو تی به‌ار تش مکتبی است 


اتاف است که ارت کهیت سنروی لایو ال 
اابی پیوند خورده است که این‌چنین 
توانسته روی پای خودش بایستد و هیچ 
*گونه گرایشی به‌ابرقدرتپای شرق وغرب 
نداشته باشد و لذاست که مقاوم واستوار 
در مقابل سخت‌ترین هجوم‌ها و توطنه‌ها 
همچون گذشته مقابله نماید و ملت‌مسلمان 
ایبران شاد احساس تعمد» مسئولیت و 
روحیه کار کردن برای خدا و رضای‌خدا 
و بیزاری از ریا و تظاهر در بین ار تشیان 
متعمید بوده‌اند» دلاورانی که شب و روز 


خویش را در صحنه‌های گوناگون با تلاش 
و جدیتی و صف نایذ یر وقف انقلاب اسلامی 


نموده و زحمت فراوان می کشند و حتی 
در میان آنان» کسانی را می‌توان یافت که 
در میدان عمل و فداکاری دوست دار ند 
اسمشان هم در جائی گفته نشود و این 
مطلب پیانگری عشق ارتشیان سلمان و 
متعد در خدمت به اسلام و امت اسلامی 
و انقلاب است د همه اینپبا از برکات 
ساز ندگی و نورانیت اسلام و ناشی از 
شعاعمپای خورشید فروز نده قرآن کتاب‌خدا 
و پیامس خدا و انئمه هدی و رهیران المپی 


است که این چنین تحول عظیمی را در 
ار تش جمموری اسلامی بدنبال داشته‌است 
ایام امت در مورد این تحول عظیم خطاب 
به افسران و ارتشیان سلحشور اسلام 
ق‌مود ند : 

«شما يك ترکیبی هستید که همش 
توجه به معنویسات داشته و سربازش در 
جببه‌ها دعا بخواند» دعای کمیل بخواند 
و با دعای کمیل و نماز شب و ذکر و فکر 
البی» خودش را میا کند برای جنگیدن 
با آن ارتشی که در محل خودش با اموری 
که شما می‌دانید چه چیزها بوده.۰.۰» 


جایگاه ارتش در جمپوری اسلامی: 
در اصل ۱۳۳ 9 ۱۳۴ قانون اساسی 
جمپوری اسلامی ایران آمده است: 
«ارتش جمپوری اسلامی ایران 
پاسداری از استقلال و تمامیت ارضی و 
نظام جمپوری اسلامی کشور را برعیده 
دارد». 
«ارتش جمپوری اسلامی ایران باید 


ار تشی اسلامی باشد که ارتشی مکتبی و 
مرده‌ی است و باید اقرادی شایسته را به 
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خدمت بپذیرد که به اهداف انقلاب اسلامی 


مومن و در راه تحقق آن قداکار باشند.» 

با توجه به دو اصل فوق و دیکس 
اصول مطروحه در قانون اساسی جمپوری 
اسلامی ایرا جادگاه و ی ها 
ارتش مکتبی اسلامی ایران مشخص‌میشود 
که در تشکیل و تجمیز قوه دفاعی کشور 
توجه برآن است که ایمان و مکتب» اساس 
و ضابطه باشد و بدین جپت است که 
ار تش جمپوری اسلامی و دیگکی قوای 
انتظامی و نظامی در انطباق با هدف فوق 
شکل و سازمان داده میشو ند. بنابراین 
ارنتش جمپوری اسلامی نه‌تنبا حفظ و 
حراست از مرزهاء بلکه بار رسالت مکتبی 
یعنی جباد در راه خدا و مبارزه در راه 
گسترش حاکمیت قانون خدا در جبان را 
نیز عمهده‌دار خواهد بود. 

لکن از نها که دشمتان داخی و 
خارجی این انقلاب می‌بینند که ارتش 
جمپوری اسلامی روز به‌روز در میدان 
عمل به‌موفقیت‌های قابل توجمپی دست‌پیدا 
می‌کند و شایستکی خویش را در دفاع از 
دستاوردهای انقلاب روز به‌روز بمتر از 
گذشته نمایان می‌سازد. لذا از طریق‌بوق- 
های تبلیغاتی امپری‌الیستی صمبیو نیستی 
و با تبلیغات زهرآگین و تشبث به‌اراجیف 
و مبطلات در تضعیف روحیه پر‌سنل متعمپد 


کر ملد 


و مومن به‌انقلاب اسلامی می‌کوشند و 
حضرت امام امت ضمن هشدار به یرو های 
مسلح در این زمینه چنین فی‌مودند: 

از قراری که من شنیدم از همین 
ستون ینجم اشخاصی هستند که وارد میت 
شوند به‌مرزها و در بین اقرادی که درآنجا 
هستند گروهپاتی که در آنجا هستند» هر 
طایفه‌ای را از طایفه دیگر می‌خواهند جدا 
کنند. سیاه‌یاسدار ان را می‌خو اهند از سایر 
قوا جدا کنند» در بین آننبا می‌روند یت 
حرفباتی می‌زنند از ارتش و يك صحبت 
هائی می‌کنند به ضد سیاه پاسداران» در 
صورتیکه سیاه ب‌اسداران و ارتش و 
زندارمری و شیربانی همه با هم هستند 
و باید اعتنا نکنند؟ 

بنابراین مپمترین مسئله‌ای که باید 
مورد توجه نیروهای مسلح و ارتش و 
ژاندارمری و سپاهیان پاسدار و دیگرقوای 
نظامی و انتظامی قرار گیرد هماهنگی و 
انسجام و وحدت کلمه بین آنپاست چرا 
که انقلات. ماد ربا رس یی بخ آهد یود 
که بجای وحدت و اتفاق در میان نیروهای 
مسلح» تفرقه و تشتت حاصل می‌شود. 

لذا هوشیاری به مسوقع قوای 
انتظامی اعم از سیاه و ژاندارمری و ارتش 
کیکران باعت خواهد شت که کید دعمتان 
اسلام به‌خودشان باز گرد ند. 


همیستگی مردم و ار تش 


بطور کلی ار تش‌های جمپان‌را به‌لحاظ 
نقشی که در صحنه‌های داخلی و پین!لمللی 
ایما می‌کنند» می‌تو آن به‌دو دسته تقسیسم 
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اما امت از همان انتدا با تمام قدرت 
در دراتر شعار انحلال ار تش ا ستادند 


دسته اول ارتش‌هائی که بطور عمده 
علیه مردم کشورشان بکار گرفته نمی‌شو ند 
و دسته دوم ارتش‌هائی که بطور مستقیم 
یا غیر مستقیم عامل سرکوبی و خفقان‌سدم 
کشورشان هستند. ارتش سایق بنایش بر 
سر کوب مردم بود و هیچگاه دیده نشد که‌در 
جببت سر‌کوب دشمنان این ملت بکار گرفته 
شود. 

امام امت دراین زمینه چنین‌فی‌مودند: 
«ارتش بسرای این نبود که مقابل یسك 
قدرت خارجی باشد ارتش برای این بود که 
ماها را سرکوب بکند تا دیگران بیایند و 
پخورند و ما نتوانیم حرف بز نیم». 

ولی هم‌اکتون باید گفت که یکی از 
دستاوردهای عظیم این انقلاب این بود که 
ارتش در کنار ملت قرار گرفت و از این 
همبستگی بین مردم و قوای مسلح آن چنان 
سد عظیمی بوجود آمد که هیچ قدرتی 
یارای مقابله با آنرا نخواهد داشت. 

رود ارتش در انقلاب و آینده 
ارتش اسلامی» 

اگر چه در رژیم گذشته سران ارتش 
وابسته و مزدور بیگانه بودند اما بدنه 
ار تش متشکل از مردم و امت شنهیدپرور 
ایران بود و بر این اساس نود که ۱۳۳۱ 
انقلاب قلب پرسنل مسلمان و متعد ارتش 
با قلب مردم می‌تیید و روند این علائق به 
آنجا انجامید که پس از فی‌مان تاریخی امام 
مبنی بر فی‌ار ارتشیان و پیوستن به امت 
باعث شد تا فوج فوج سربازان و درجه- 
داران و افسران از ارتش ک‌یخته به‌صف 
م‌دم پیوسته و يا جمعاً در لحظات حساس 
انقلاب دعوت امام را لبيك گفتند و بایشت 


کردن به‌فر‌ماندهان وابسته به‌بیکانه نقشه 
خائنانه آنپا را که طرح کودتا در سس 
می‌پروراند ند خنثی نمودند. از آن پس‌کار 
اداره ارتش پدست افسران جوان و متعمد 
به‌انقلاب اسلامی افتاد و این مسئله موجب 
بالا رفتن قدرت و روحیه دوچندان ار تش 
کردید بطوریکه حیرت‌دست اندر کاران نظامی 
جپان را برانگیخت و کارشناسان نظامی 
شیطان پزرکت در مورد این تحول عظیم در 
ار تش جممپوری اسلامی زبان به‌اعت اف 
گشوده‌اند: 

«ار تش ایسران دوبار پاکسازی شده 
است واکش افسران آن از س‌هنگت دوم به 
بالا که اکشآ در ارتباط با مشاورین نظامی 
آمر یکا بوده‌اند» ارتش را ترك کرده و یادیکر 
پست مپمی ندارند واین افسران جوان 
ار تش می‌باشند که بین ۲۰ تا ۴۰ سال یا 
کمتر داشته و اکنون. سروهتای ایوان: را 
رهبری می‌کنند. در عین حالیکه بسیاری از 
آنپا آموزش دیده هستند معپذدا اکش آنما 
در میدان نبرد آزموده شده‌اند (کیپان 


۷ر ٩ر‏ ۶۱) 


البته در آینده بانقوذ بیشتس ارز شمهای 
اسلامی در ارتش و با دگر‌گونی مدفمپائی 
تکه ارت عازن مدق سکن وسازمان 
شاهد ارتش اسلامی و مکتبی 
خواهیم بود تا بتواند با نیر‌ومند ترین 
قدرتپای نظامی در منطقه و جمپان» نه‌تنمپا 
مقابله نماید» بلکه اس مورد تعرض واقع 
شد بايك تپاجمات گسترده‌ای برملیه‌سپاجم 
اقدام نماید و جنکت تحمیلی رژیم بعثی 
صمهیو نیستی میدانی بودکه ارتش س‌اف‌از 
جمموری اسلامی ودیکی سیاهیان اسلام در 
ها بت با امه از با سا ایا 
به مقابله با تکنولژی بسیار پیچیده فائق 


جص وه مه 


یافته بو » 


آمدند و این چیزی جز توکل واعتماد 
رزمندگان دلی و ف‌ماندهان شجاع نیروت 
های مسلح به‌خدا نبوده و نیست. 


۵ بافت کنونی ارتش 

هم‌اکتون ارتش جممپوری اسلامی 
ار تال لاش یگنر مسئولیبدلسنوز 
انقلاب خصوصا پر‌سنل موّمن و متعمردار تش 
با کنار زدن فر‌ماندهان واس‌ای وابسته و 


مزدور بیکانه و هزار فامیل و تصفیه عناصس 
گروهکپا و با سیردن کار بدست نیروهای 
جوات زاه رش و رف زا با اهنتی سرام 
می‌پیماید در عین حال پ‌سنل متعپد و 
مسلمان ارتش و مسئولین محترم بایدچشم 
و را گام باز کی ار 
افر ادی من‌دور که هنوز در معیارهای‌ارزشی 
شاهی غوطه‌ورند. در پستپبای کلیدی و 
تصمیم گیری نقوذ کنند» علاوه برآن از نموذ 
عناصری‌که هر‌گن در صدد حاکمیت بخشیدن 
به‌قوانین المبی نیستند و صرفاً درجستجوی 
استیلاو حاکمیت بخشیدن به‌خود بر‌ای‌کسب 
قدرت هستند جلوگیری کرد و نکة‌ارند که 
این عناصی فشار‌های غی اسلامی و غیس 
انسانی بی پرستل متعمید ومسلمان وانقلابی 
اتکی در حست مطامع خود وارد آورند. 
خود کفائی در ار تش 
رد ارت نظای رادارات > 
طبیعتاً در آن کار های تولیدی انجام می‌پذیرد» 
و در زمینه صنایع نظامی کار همای نسبتا 
گسترده‌ای را بعهده دارد لذا پیو ند خوردن 
ارتش با سایی ارگانپا و نماه‌هائی که‌در 
این زمینه دارای امکانات و تج به و تخصص 
هستند» باعث خواهد شد که ما ه‌چه سر یعتس 
بخودکفائی نزديك شویم والبته طسح و 
پیشنمیاد ریاست جمپوری محترم مبنی بس 
ایجاد معاونت جبپاه خودعفائی در سازمان 
ار تش می‌تواند پیامد‌های بسیار ارز نده‌ای 
را در راو استعارل نظامی به دنبال‌داشته 
باشد چراکه از این طریق می‌توان نیرو های 
با استعداد و خلاق ارتش را بکار گرفت‌و 
با کمك از سایر واحدهای تولیدی کشور 
و نیرو های متخصص ودارای استعداد» این 
راه عظیم و طولاتی را در جمهت خودکفائی 
نظامی» اقتصادی» ف‌هنگی و سیاسی پیمود. 
" بنابراین اکتون که در آغاز پنجمین 
سال استقرار نظام جمپوری اسلامی شاهدو 
ناظر دستاوردهای کم نظیر انقلاب در تمام 
زمینه‌ها می‌باشیم» لازم است که بنامه- 
ریزان انقلاب با در نس گی‌فتن تحولات 
گوناگونی‌که درجامعه و بخصوص درمنطقه 
خاورمیانه و جمپان به‌عنوان آثار این‌انقلاب 
عظیم الپی پدید آمده است و همچنین با 
,توجه به واقعیات تازه سیاسی نظامی در 
ند و اهداف باید انقلاب انلای نز 
توطئه‌های استکبار جپانی به سر‌کردگکی 
شیطان بزرکت» در تدوین سیاستمبای دفاعی 
کشور بخصوص در سازماندهی و تجدید 
بنای سازمان ار تش جمپوری اسلامی کوشا 
پاشتد . 
به‌امید پیروزی نباتی قوایکفرستیز 
اسلام بر کقار بعشی صبیو نیستی 


یکشنبه ۷ر ار ۶۱ 

اولین سمینار سراسری مسئولین 
دفاتر نمایندگی امام در مناطق سپاه روز 
یکشنبه ۷ر ار ۶۲ در ستاد منطقه ۴ مشمید 
کار خود را آغاز نمود و پس از ۴ روز 
بحث و بررسی روی‌شرح وظائف نمایندگان 
امام در سپاه با حضور اعضای شورایعالی 
سپاه بکار خود پایان داد. 

این سمینار با حضور حجج اسلام 
فاکر» محلاتی» دین‌پرور (مسئول آموزش 
عقیدتی ‏ سیاسی"سیاه)۰ احمدی (مسئول 
واحد تبلیفات و انتشارات)» محمدی‌عر اقی 
(مسئول مرک تحقیقات و بررسی عقیددتی 
سیاسی) بر‌ادر محمدزاده (سسئول دفتکسس 
سیاسی سپاه) و حجةالاسلام قی‌ائتی‌نماينده 
امام و مسئول نمیضت سوادآموزی که به‌این 
جمع پیوستند د همچنین سئولین دفاس 
تمتازید کی اماق آسن مات وه توانشی متا 
پس از تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید با 
سخنرانی مبسوط حجها لاسلام فاک نمايندة 
محتسم امام در سیاه پاسداران انقملاب 
اسلامی شرو ع شد. ایشان در سخنان خود 
بطور مشروح به‌اهم مسئولیتمپای نمایندگان 
امام در سیاه پر د اخته وپیرامون‌ضرور تمبایی 
که‌منجر به تشکیل دفتر نمایندگی امام‌شد 
و خطوط فکری که در گذشته در سپاه 
وجود داشت و لزوم تصحیح این خطوط از 
سوی امام پرداختند. 

حجةالاسلام فاکر ضمن اشاره به‌اين 
نکته که سیاه به‌لحاظ مسلح و نیز در خط 
و حافظ انقلاب بودنش بیشتس مورد طمع 
پاندهاء گروهپا و دستجات مختلف بوده 
اضافه کردند: 

این نباد براساس اقتضای طبیعت 
انقلاب بوجود آمد ولی در کش و قوسبای 
سیاسی و گروهی و امتالمیم آهسته4 
آهسته توانست "خودش را" ازدرون این 
گرداپپا بیرون پکشد. 
یسامانفلاب ۱۶ 


. تا اينکه امتحانهای. مختلفی که 
در مسیی این انقلاب برای همه این گر‌وهپا 
و دستجات پوجود آمد. این نتیجه را نه 
برای سپاه» بلکه برای همه ملت و منجمله 
سپاه بدست داد که آن کسانی که ازفیضیه 
در آمده| ند و در مدارس علوم دینیه‌ز ندگی 
کرده‌اند» اینا بیشتر مورد اطمینانند و 
در شناخت اسلام هم اهملیت و صداقت و 
تقوایشان غیر قابل انکار و بحث است و 
اینمپا هستند که معتمد انقلاب و جامعمه 
می‌توانند باشند. این نتیجه‌ای بود که برای 
همه مردم حاصل شد و سپاه هم در ضمن 
این نتیجه‌گیری عمومی بدان رسید» یعنی 
پی‌بر‌دند به‌اینکه حضور روحانیت در سپاه 
ضروریست همانطور که سایر سئولین 
ارکانپا و ادارات ود نپادهای دیکر هم به 
این نتیجه رسید ند. 

در این زمینه سپاه باز ویژگکی 
مخصوص بخودش را دارد» سپاه در رابطه 
با اطلاعاتی که بهآنپا احتیاج دارد با خیلی 
از مسائلی سر و کار دارد که مثلا جماد 
سازندگی این سروکار را ندارد» بنیاد 
شپید» نپضت سوادآموزی یا سازمان 
تبلیغات اسلامی قم این و و کار رااظ ۱ 
سپاه يك ارگان مسلح هست که این مسئله 
خود بعنوان يك اهرم قدرت از نظی آن 
کسانی که قدرت را در وله تفنکی میب 
بینند بررسی و ارزیابی می‌شده و این را 
هم نپادهای دیکر نداشتند. سپاه بتوسط 
بسیج با سراسر جامعه در رابطه هست و 
در درون اغلب مساجد جا دارد و این 
خصوصیت را نمپادهای دیکر ندارند و 
ند‌اشتند: 

این سه عامل:حضور روحانیت را در 
داخل سپاه بمراتب ضروری‌تر از نهادقای 
دیگر جلوه می‌دهند و واقعیت هم همینطور 
است. تا اینکه سرانجام نمایندگی امام در 


سپاه تشکل دفتری پیدا کرد و اضافه بر 
آن مسئولیتی که از یکی دو سال قبل از 
طرف امام به برادرمان آقای محلاتی داده 
شده بود. آقای طاهری هم تشی‌یفاورد ند 
و طبعاً با مسئولیتی اضافه‌تر و طبعا 
انتظاراتی بیشتشس. 

حجة‌الاسلام فاکی سپس با اشاره به 
مشکلات فر‌اوان در مسیر رها ساختن سیاه 
از شر خطوط فاسد و نیز اساسنامه سپاه 
که توسط مجلس به‌تصویب رسید گفتند: 
در واقع مجلس خواسته سپاه را به‌ماهیت 
اصلی خودش بر‌گرداند و آن ماهیت اصلی 
سیاه حمظ جوهسه انقلاب است» همانطور 
که برای ادارة شسپرهاءه شپریانی» ۶۱۰ 
اداره راهمپا ژاندارسری و بای ادارة 
مرزها و مبارزة بادشمسن هم ارتش را 
داریم. وظیفة سپاه حفظ هویت اسلامسی 
انقلاب است و این نمی تواند بدون حضور 
کسانی که انقلاب را چشیده و درك کرده 
باشند و آن روح انقلاب در کالبدشان‌دمیده 
شده باشد حمظ شود. 


نماینده محتسم امام در سپاه سپس 
ضمن اشاره به‌مسئولیت خطیر مسئولین 
محتسم دفات نمایندگی امام متذ‌ کی شد تفت 
که ما خیلی باید رعایت موازین گذشت و 
ایثار و اخلاقیات رقیع اسلامی را بنمائيم 
و سعی کنیم که انشاءا... در این حال و 
هوای مطلوبی که در اثر خون شبدا و 


تحرییات گران انقلاب برای کار ما در این 
نپاد بوجود آمده حداکثر بمپره‌برداری را 
8 حجه‌الاسلام فاکن سپس با مطسح 
ساختن نظارت بی امور سپاه و تنظیم خط 
سیاسی در این نپاد بعنوان دو مسئولیت 
# تاد امام به‌بیان, انگیرهتشکیل 
سمینار پرداخته و موضوعکار کمیسیو نمپایی 
که در این سمینار می‌بایست تشکیل می- 
شد ند را شرح دادند. در این رابطه نا 
مشورتی که قبل از آغاز جلسهٌ رسسی 
سمینار در میان مسئولین محترم دفاتس 
نمایندگی امام بعمل آمد بنابراین اصل 
قاس کرنت که این-دو مسئولیت که مستقلا 
و بدون رابطه با فر‌ماندهی يعمپدة نماينده 
امام ات ان سوعر وی بت دو معساونت 
سیاسی و نظارت واگذار گردد و شیح 
ودظائف این دو معاونت یتوسط کمیسیون 
سیاسی و کمیسیون نظارت ابتدا تدوین 
شده و سپس در جلسه عمومی سمینارمورد 
بحث و بررسی قرار گرفته و اصلاحات 
لا در انسا صورت گیرد. 

سیتشن حجه‌الاسلام فاک در رابطه با 
باشدار ان کفعد * اتمایدناگی «امام 
در سیاه کار عمدء دیگری هم در سپاه‌دارد 


که بسیار حائن اهمیت است و شاید بشود 
کت که از دو معاوتت سیاسی و نظارت 
مپمتر است ولی يك رابطه‌ای هم با 
ف‌مأند هی دارد و آن تنظیم خط فکری و 
آموزشی سپاه است که در واحد تبلیغات و 
انتشارات و در واحد آموزش سیاه تبلور 
بیدا کرده و نمود دارد. در این دو واحد 
است که فرماندهی و نمایندگی امام باید 
توژماً کار کنند» از نظر اینکه دو واحد 
ف‌ماندهی است معاو نتپای ف‌ماندهی است 
و از نظ اینکه م‌بوط به خط فکری و 
عقیدتی و آموزشی سپاه است ار تباط دارد 
با نمایندگی امام» این است که دراساسنامة 
سیاه آمده: فی‌ماندهی سپاه باید مسئولین 
این واحدها را از میان روحانیونی که‌مورد 
تأّیید مقام منیع رهبری یا نماینده‌ای که 
ایشان در سپاه معین می‌فی‌مایند باشد تعیین 
نمایند و اگس نماینده‌ای که امام در سپاه 
تعیین می‌فی‌مایند خودش تصمیم بگیرد که 
مسئولیت این دو واحد را بعمده بگیرد 
ف‌ماندهی حق ندارد که در این مسئله نظس 


بد هد . 

در رایطه پا سایر وظائف نمایندگی 
اسام در کنار معاونت نظارت و معاو نت 
سیاسی‌حجهة‌الاسلام فاکی به معرفی کمیسیون- 


هایی پر‌داختند که مستقلا بعمدة نمایندگی 
امام می‌باشد و جنزء وظائف آنمپا پشمار 
می‌آیند. ایشان در مورد کمیسیو نما نکینه 
اینکه چرا این و ظائف بشکل کمیسیون مع‌فی 
شدهاند گفتند: ما از باب اينکه میل داریم 
که پرادرانمان در فر‌ماندهی و وزارت‌سیاه 
در جریان امور باشند؛ بصورت کمیسیونی 
عطرح کرده‌ايم که در این کمیسیو نما آنمپاهم | 
حضور داشته باشند و نتیجه‌ گیری شود ولی 
تصمیم گیر نده نمپائی در این کمیسیو نپا چه 
در منطقه و چه در مرکن شخص نمایندگی 
اساه است یکی از نها کون سس 
است که چیزی غیراز دفس سیاسی است. 
کار دفتر سیاسی جمع‌آوری اخبار سیاسی 
تحلیل این اخبار و تنظیم اخبار سیاسی و 
رویدادها و امثال اینماء تنظیم جزواتی 
بای مسئولین محترم دفاتر نمایندکی امام 
در مناطق و نواحی و پایگاه‌ها و در م‌کن 
و فرماتد‌هی ستاه‌ها ی ع ازرس وس 
کشوری» و در صورتی که تصویب شد 
تنظیم مقالاتی برای چاپ در داخل سپاه یا 
بصورت مستقل یا در مجلاتی است که واحد 
بل ات و ارات ی رک 
اساسنامه دومی را تأیید می‌کند. اینما کار 
دقتر سیاسی است» ولی کمیسیون سیاسی 
در م‌کن کارش این است که بررسی می‌کند 
جوانب و زوایای يك يا چند ماج‌ای‌سیاسی 
که رخ داده یا در حال وقوع است و پس‌از 
آن تصمیم گیری می‌کند که روی آن چه نو ع 
موضع‌گیری بنماید و چه نوع مطلبی علیه 
يا له آن مسئله تمبیه شود. این‌کار کمیسیون 
سیاسی است و بعد به‌دفتر سیاسی می‌گوید 
در این زمینه مطلب بنویس علیه یا له آن 
پنویس و يا اصلاً هیچ چیزی ننویس.. در 
حقیقت نقش کمیسیون سیأسی برای دفتس 
سیاسی نقش مجلس شورای اسلامی است 
بای دولت و دفس سیاسی مجری ط‌حبا و 
خطپا و نظریاتی است که بتوسط مسئولین 
دفاتس نمایندگی ایام ارائه می‌شود می‌باشد. 
کمیسیون سیاسی در مناطق نین مسائل 
سیاسی در منطته خود را تجزیه و تحصلیل 
می‌کنند و روی آن مسائل به‌دفتس سیاسی 
منطقه‌خط می‌دهنن. کمیسیون دیگ کمیسیون 
پیکیری فر‌مان امام است که در آن نس 
احتیاج به‌مشورت با کس دیگری نیست. اما 
ما بخاطر اینکه باز روابط بادرانهة میان 
خود و فی‌ماندهی را در این زمینه نیز حففل 
کرده باشیم اینکار را بصورت کمیسیو نی 
انجام می‌د هیم . 

کمیسیون بعدی کمیسیون فرهنگی یا 
عقیدتی» سیاسی است که ار تباط دارد یا 
خط فکری فرهنگی» عقیدتسی و آموزشی 
سیاه» که در این کمیسیون پاتوجه به‌سلسله 
مراتب قرماندهی در دو واحد تبلیعات و 
انتشارات 9 واحد آموزش هماهنگی پیشتری 


پسام‌انقلاب ۱۷ 


میان نمایندگی امام و فرماندهی سپاه باید 


موجود باشد. 

حجةالاسلام فاکر در اين قسمت از 
سخنان خود به‌معرفی کمیسیونهای دیگری 
پرداختند که حق رآی و نظر در آنپا با 
ف‌ماند هی است ولی نمایندگی امام هم با ید 
در آنپا حضور داشته باشد و بعد به‌اجمال 
آنمپارا به‌این شرح معر‌فی‌نمودند. کمیسیون 
کویتقی: در ادباما لها کر بر 
کمیسیون خسارت» کمیسیون تصفیه, کمیسیون 
قضایی کمیسیون تشکیلات» کمیسیون‌امنیت 
در رایطه با مسائل امنیتی منطقه و 
کمیسیون جنکث يا دفتس امور جنگی که 
مصتولیت انا قراعا ریق را ۱ 

ایشان در این مورد اضافه کردند که: 
اين ۷ کمیسیون برای سمینار آینده باید 
مورد بحث قرار گیرند و آن ۳ کمیسیون 
اول که در آنمبا تصمیم‌گیر ند نمبائی خود 
ما هستیم باید در همین سمینار انشاءاله 
شرح وظائفشان. مسئولشان و اعضایشان و 
نیز کیفیت ارتباط تشکیلاتی‌شان را 

جیهالامنلام: قاکیی یلوا از کل 
سمینار نکته بسیار ممی را تذکر دادند 
مبنی بر اينکه باید توجه داشته باشیم که 
کار ما اول بر رهنمودهای حضرت امام 
استوار است و دوم ب اساسنامه سپاه واین 
دو مسله باید در تنظیم این شرح وظائف 
لحاظ شود. سپس کمیسیونمایی که در 
سمینار مشفول فعالیت می‌شدند معرفی 
ای ای موی تا ی ۱ 
و پر باری که حجالاسلام قرائتی ایراد 
نمودند در نخستین روز سمینار کار خود 
را آغاز کر‌دند. 


به‌شنبه ٩ر‏ ار ۶۲ 

سمینار مذکور در سومین روز خود 
کماکان به‌کارش ادامه داد و بحث روی‌مواد 
شاه تیوه تا و ون 
تشن + سیس مها اسلا قفش دقفت 3 
دادستانی کل سپاه پاسداران انقلاب‌اسلامی 
برای آشنایی نمایندگان محترم امام درسپاه 
طی سخنانی مسائلی را در ارتباط با سیر 
تاریخی تشکیل دادستانی سیاه. وظائف‌این 
دادستانی و موانع و مشکلات آن به آگاهی 
اعضای حاضر درسمینار رساند ند. همچنین 
طی این سخنان مواردی از تخلفات‌پاسداران 
و نحوه اعمال نظر در مورد آنپا مطرح 
گردید و در این زمینه مشکلات دادستان 
سپاه مطرح گردید. در پایان حجهالاسلام 
قمی در زمینة مسائل مطروحه و منطبق با 
نیاز های‌دادستانی‌سپاه و اختیارات‌نمایندگی 
اسام در مناطق و پایکاهمبا درخواستمهایی 
را بیان کردند و از آنان برای رفع‌مشکلات 


یاری جستند ۰ 


ساماتقلاب ۱۸ 


همچنین در بعد از ظیر این روز 
حجهالاسلام شیرازی نمايندة هیئت عالی 
کویتتی اد فشته مکی گو خی میاه اوو 
همین رابطه سخنانی ایراد ک‌دند. ایشان 
که پس ازمقدمه‌ای از سوی‌حجة‌الاسلام‌فاکی 
شروع به صحبت کردند ضمن بیان چکونگی 
تشکیل این هیئت» کیفیت هسته‌های‌گز ینش 
در مناطق سپاه که همپای پذیرش سپاه به 
فعالیت خواهند پرداخت را بیان ساخته و 
سپس شرح وظائف هسته‌های گز‌ینش سپاه 
را قرائت نمودند. طبق این آئین‌نامه» عمدهة 
وظائف هسته‌ها نظارت بر بررسی و تعیین 
صلاحیت عقید تی‌سیاسیو اخلاقی‌متقاضیان 
ورود به سیاه. رسیدگی به شکایات و 
اعتن‌اضات .کسانی که مردود شده یا میب 
شو ند و پاسخگو ئی‌به‌سنوالات شرعی مر بوطه 
برطبق نظریات مخصوص حضرت اسام و 
نیز مراجمه و مشاوره و تبادل نظر با هیئت 
مر کزی دربارة طرحمپای مختلف جذب نیرو 


1 موارد پیش بینم نشده می‌باشد. 


بر ادر رضائی: 


در نیم‌وز دوم از سومین روز 
سمینار مسئولین محترم دفاتر نمایندگی 
امام» بر‌ادر رفیق‌دوست وزیی محتسم سپاه 
فسوی سکن مراک عروسی یه کج 
برادر محسن رضایی فرماندة کل سیاه 
پاسداران انقلاپ اسلامی در جمع حاضر‌ین 
شرکت نموده و برادر رضایی به ایراد 
سخنرانی پیر‌امون جایگاه سپاه در کشور و 
نیز تاریخچذ تشکیل نمایندگی امام در سپاه 
و همچنین دیدگاه فر‌ماندهی نسبت به این 
مسئله ایراد نمودند. ایشان در ضمن‌سخنان 
خود به ضرورت ارتباط حوزه با سیاه در 
مورد خط فکری پاسداران اشاره کر‌دند و 
ملاقاتپای خود با امام امت و پیشنمادات 
ایشان در مورد تماس با آیت!... العظمی 
متتطری ف معرش ‏ تما ان فا 
را مطرح ساختند. 

برادر رضایی از جایگاه نمایندگی 
ایام در سپاه بعنوان يت مسئله اساسی یاد 
کرده و ضمن ابراز امیدواری از این نکته 
که تیا غانگاه باق ها ای 


تعیین حانگاه نما نند کی امام لازم است 


بایددر همة مناطق آموزش داده شود : 


سیاه از مسئولین واحد تا پاسداران ساده 
مشخصن شود و در اين رابطه همه به لا 
طرر فقاکین و تلقی واحدی دست یابند» 
گفتند: من احساس می‌کنم که تعیین جایگاه 
نمایندگی امام - بگونه‌ای که بشود آنرا به 
به صورت یك اعتقاد عمیق و راسخ در هم 
مسئولین و پاسداران و بسیجیبا بوجود 
بیاوریم - لازم است و باید در همه مناطق 
آموزش داده شود. 

در همین رابطه برادر رضایی ببه 
جایگاه سپاه در کشور اشاره کردند و از 
آن بعنوان ممبمترین مسئله که باید در ذهن 
بر‌ادران جا بکیرد یاد کردند و سپس به‌بیان 
چکونگی راه یافتن فردی به عنوان نمايندة 
امام در سیاه پرداخته و انگیزه روی آوردن 
مسئولین سپاه به حوزه علمیه را اینگو نه 
مطر ح نمودند: علت اینکه ما به حوزه علمیه 
قم روی آوردیم این بود که احساس میب 
کردیم يك نفر و دو نفر کافی نیست. يت 
سیستمی و تشکیلات و پشتوانه عظیمی 


می‌خواهد که سپاه تغذ‌یه شود و از يك منبع 
لایزالی که فیض معتویست وارد سپاه شود. 

ایشان در قسمت دیگری از سخنان 
خود در رابطه با جایگاه نمایندگی امام در 
سپاء گفتند: این يك مقامی است که باید 
بتواند هم سیاه را نگاه‌دارد وهم رشد بدهد, 
وی ادامه داد که بعد معنویت در سیاه حائز 
اهمیت بسیار بالائیست و مستولیت 
شناسایی راستین اسلام از مسئولیتبهای مبم 

در پایان اين سخنرانی پیشنباداتی 
در رابطه با بالا بردن کیفیت سازمانی‌سیاه 
نظیی ارزیابی حین خنمت و1 ۳۲ 
دفت نمایندگی ایام در پر‌سنلی سپاه مطر ح 
شد و همچنین به‌سئوالاتی از سوی‌نمایندگان 
امام پاسخ داده شد. 

پس از اتمام» اعضای شر کت کننده 
در جمپت ملاقات با حجها لاسلام خامنه‌ای 
ریاست جمپوری اسلامی ایران که جپت 
زیارت مرقد مطمس حضرت رضا علیه! لسلام 
و ملاقات با مسئولین استان خراسان به 


آستان قدس رضوی شده و به رهنمودهای 
شا کوش فرا دادند. 


8 جارشنبه ۰ار ار ۶۲ 

سمینار با بحث پیرامون شرحوظایف 
کیره فرتان امام ادامه یافت و 
سپس شرح وظایف تشکیلاتی مسئولین‌دفاتس 
نمایندگی امام بوسیله حجةالالام معلاتی 
قرائت شد تا مسورد بحث و تصویب در 
سمینار قرار گیرد. از عمدة این وظایف 
بیان احکام شی‌عی در ارتباط با هر قسمت 
سپاه بصورت مجزا و نظارت بر خط فکری 
نش سیار حساسسی دز مسائل 
سیاه دارند. ایشان در ارتباط با پایه‌های 
این شرح وظایف گفت: این شرح وظایف 
دو پایه دارد. اول رهنمودهای امام و دوم 
قانون مجلس؛ این دو زیر بنای تنظیم شرح 
وظایف حاضی می‌باشند. (در رابطه با 
کمیسیون تشکیلاتی و اصل وظایف آن در 
با براهر حجةالاسلام محضلاتی 
مصاحبه‌ای صورت گرفت که در پایان 
گز ارش از نظر می‌گذرد.) 

سمینار مسئو لین دفاتی نمایندگی امام 
در مناطق سیاه بعد از ظبس روز چمار شنبه 
۰ ر ار ۶۲ نیز بکار خود ادامه‌داد وسر‌انجام 
پس از ۴ روز بحث و بررسی مطالب مورد 
نظر با حضور شورایعالی سپاه پاسداران 
انقلاب اسلامی و قدردانی حجالاسلام فاک 
نمایندة محترم اما در سیاه از دست اندر 
کاران ب‌کزاری این سمینار و اعضای 
ش کت کننده در آن و همچنین ذکر مصیبتی 
توسط یکی از حاضرین که جمپت حفظ 
ارتباط معنوی و الپی این جمعم صورت 
گرفت به کار خود پایان داد. 

سمینار مسئولین دفاتر نمایندگی 
امام در مناطق سپاه و نواحی وپایگاهپا به 
منظور بررسی شرح وظایف مسئولین دفاتس 
تشکیل شد. به همین منظور با توجه به 
مسئولیتممایی که نمایندگی امام پر عمده 


درد کمیسیو نمای مختلفی دار آغاز سمینار 


داتس اک دی و کر آمون مسائل که 
این مسئولیتمبا ایجاد می‌کرد وارد بحث شد. 
اک نباکه عبارت بودند او کستیون 
سیاسی» نظارت» تشکیلات» پیگیری فرمان 
امام و کمیسیون فر‌هنگی به مدت يك روز 
و نیم در مسائل م‌بوط وارد بحث شد و 
سپس برای تصویب مواد تدوین شده جلسه 
عمومی سمینار تشکیل شد و همانطور که 
ذکی آن رفت شرح وظایف کمیسیون سیاسی 
و کمیسیون پیگیری فی‌مان ایام در حد 
مرف مور ررسی و تصویب قرار 
گی‌فت. 

در این رابطه با توجه به نقش مممم 
کی انام با سیر 
دوالر سیاه, بحضور حجه‌الاسلام محلاتی 
رسیده و پیرامون موضوح کار کمیسیون 
تشکیلاتی که ایشان عمده‌دار مسئولیت آن 
بودند گفتگویی تر تیب دادیم آکه من ان 
ذیلا از نظر می‌گذرد: 

بسم‌الله الی‌من الرحیم» تمایندة امام 
ر ‏ قر با نام راساستامه سیاه راسدار ان 
در سپاه يك مسئولیتمپای مستقیم در ار تباط 
با فی‌ماندهی دارد و از آن جمله نظارت 
است بن کلیه امور سیاه چه از نظر خط 
فکری و چه از نظ مسائل اجر‌ائی» نظارت 
بر تصمیمات قی‌ماند‌هان از نظی انطباق با 
موازین شی‌عی و رهنمود‌های امام. شر کت 
در شورایمالی سیاه که خود نمایندگان امام 
شر کت می‌کنند و در آنجا می‌توانند مس 
مصو به‌ای را که بی‌خلاف باشد نقض کنند. 
مسئولین دقاتر نمایندگی امام در مناطق و 
تواحی نیز در شوراهای همان ردیف شر کت 
می‌کنند و همین مسئولیت را بن عسده 
دار ند. 

يك مسئله دیکر» دفتی سیاسی است 
که خط سیاسی و فکری و اعتقادی سیاه را 
نمايندة رهیری هم بیان می‌کند و هم در 
خط فکری و اعتقادی و سیاسی سیاه نظارت 
می‌کند. این دو مسئله مستقیم است و لذا 
بموجب اساسنامه نمايندة امام دارای ۲ دفتی 
وت و ۱ تفت طارت. ر دفت ‏ 
سیاسی. و اما مسئولیتمای غیر مستقیمی که 


بعمپده نمايندة امام است یکی تأیید قائم- ۱ 
مقام فرمانده کل و تأیید قائم‌مقام رئیس | 
ستاد و مسئولین واحدهای ستاد مر‌کزی که | 
ای رل ماه تا می‌این لک | 
صلاحیحشان را باید نمایندة رهبری تأیید | 
بکند و همیتطور مسئولین واحدهای‌آموزش | 


عفید تی وسیاسی و مسئولین واحد اتعشار ات ۱ 


و تبلیغات باید از روحانیو نی باشند که | 
مورد تأیید نمايندةٌ رهبری هستند در رابطه | 


با اين مسئولیتمای غیر مستقیم مواردی 
نظیر تأیید محتوای آموزش عقیدتی و تأیید 
محتوای ب‌نامه‌های انتشارات و تیلفات اعم 
از کتاب» جزوه» فیلم» مصاحبه و... تماما 
نظارت و تأییدش برعمده نماینده رهبری 
است. همچنین بای نظارت در تمام رده‌ها 
بموجب قانئونی که از مجلس گذشته است 


نمایندگان رهیری در مرکز حق دارند | 


روحانیونی در مناطی» نواحی و حتت ۱ 


پایکاهما نصب کنند تا بر دستورأت و تصمیم ۱ 


گیریمپای فر‌ماندهان و سایی امور سیاه 
ارت امه اه ایا را 
رایطه احتیاج به‌يك تشکیلاتی داشتیم که 
نمودار آن در کمیسیون تشکیلاتی کسه 
مسئولیت آن را خود برعمهپده داشتم تمپیه 
و تنظیم کردیم. برطبق این نمودار درم کز 


نمایندگی رهبری دو دفتس خواهد داشت؛ 


یکی دفت نظارت و دیگری دفقشص سیاسی | 


۱ 


که سول ی ان بو ود ۲ 
انتخاب می‌شو ند و کاملا مستقل از واحد | 


های سیاه هستند» در قانون بی ای ایشان ۱ 


یلع قانم‌سقام هم پیش بینی ستت ۵ تاه و نع 


دقت مرئری در دای دس کار ۳ ۱ 


می‌شود که دبیرخانه‌ای دارد و می‌اسلات» 


گرارشات. فکایات. ارعاسات « سا 


مالی و اینما در دبیرخانه متمس‌کز است و 


مجموعاً زین نظی آن دفتر کل با مرکزی انجام | 
وظیفه می‌کنند و مسئول دفس هم از سوی | 


نماینده امام انتخاب می‌شود. 


این نمودار تشکیلا تی عینا به منطقه 


امام در م‌کن تأیید بکنند. سیس این‌نمودار 


به تاحته رفته و ور انا تور اده شود | 
لته در یایکاهما فعلا بخش سیاأسی و نظارت 
ند ار یم و فقط یك دبی‌خانه دارد و در هی | 
دقتری خواهد داشت و این نمودار تشکیلاتی | 
دتتشس نمایند گی امام اس که انجام و ظیفه ۱ 
می‌کند. این ب نامه تنظیم شد ۵ در . نظم کار 
بود و انشاالله باعت | 


ِ‌ 0 
ای مو لس حجو [ شلك 


سسولت کار خواهد سّد ۰ 


بمی‌حال ان سمبتار؛ مان ی بار ی ۱ 


بود و نتایج خو بی هم واشت که در آینتده ۱ 


شاهد بمره‌های آن خواهیم بود- 


س: جنات آقای طبسی بقرمائید شما 
از چه سالی با حضرت امام آشنا شدید» و 
چه مشخصه‌هایی از امام عزیز در زندگی 
شما نقش بسته است و چنانجه خاطراتی از 
امام بیاد دارید برای خوانندگان عزیز بیان 

ج: بنده پاحضرت امام ازسال ۱۳۳۹ 
اشنا شس. و عامل ایدر اهتاکی: خهتوحیا نیز 
بود که در امام بعنوان يك رهبی و بعنوان 
فردی که شایستکی رهبری امتی را دارد 
وجود داشت. در سالمپای ۲۹ طبیعی بود که 


بسامانقلاب. ۲۰ 


پاسدار ان اسلام 


آشنائی با ز ند گانی شخصیته‌ای اسالامی معاصر 


هتالشت .و ارادت وا دلیستگی بن‌اساش ارز شا 
و خصوصیاتی که در امام, احساس می‌کردم 
بیشتس می‌شد و در سالمبای ۴۰ و ۴۳۱ .در 
رابطه با بیانیه‌ها و اطلاعیه‌های بسیاز محکم 
که امام صادر می‌فی‌مودند باز پیوندی 
محکم‌تر را ایجاب می‌کرد و بلکه می‌توانم 
اين تعبیر را یکنم که ما نسبت به اسام 
عشق می‌ورزيديم چون احساس می‌کردیسم 
تنپا کسی که می‌تواند به انتظار ما و به 
انتظار نسل جوان در دانشگاه» در حوزه‌های 
علمیه و در بین توده مردم جوا بدهد امام 


در شماره گذشته گوشه‌هانی از زندگانی بربرکت باسدار 
اسلام؛ حجة‌الاسلام والمسلمین عیاس واعظ طبسی به‌نظر گرامی 
شما خوانندگان عزیز رسد در این شماره توجه شما را به 
قسمتبای دیکری از زندگانی و خاطرات ایشان از حضرت امام 
و شخصتتبای انقلاب جلب می‌نما نیم : 


بسم التّه الر حمن‌الرحیم 


البته من متاأسفم که در قم نبودم تا 
از محضر امام تحت عنوان تعلیم و تعلم در 
رابطه با مسائل .حوزه‌ای بپره کرفته و 
استماده کنم. 

در سال ۴۲ بود که بنده برای سوعت۴ 
بار بازداشت‌شدم و عامل بازداشتم این‌چنین 
بود: پس از آنکه امام از زندان شاه یه 
منزلشان منتقل شدند بنده بعنوان نماینده 
حوزءه علمیه مشمد همراه با عده‌ای از 
استاتید خدمت امام رفتیم که عرض ارادت 


‌ شهید باهنر در ز ندان 
مشخص بود کسه مردی است 
متین» آر ام و در عین‌حال در 


سر ابر پیشنع-ادات رزژسم 
انعطاف نایذ ۱ 


8 شهید بهشتی می گفت بك 
انقلایسی و يك انسان عاشق 
اسبت به اسالام کسی است که 
مبارزه کند ولو اینکه علم چه 
شکست داشته باشد 


کنیم. در آنجا به‌من پیشتپاد شد که صحبت 
بکتم و البته مشخص است که آن روزما در 
قم چه غوغائی بود. و منزل امام هم پر از 
جمعیت بود. 

۵ دقیقه در خدمت امام صحصت 
کردم. حادثه ۵ خرداد را برای ام‌ام 
توضیح 3 امام حدود ۲۰ دقیفه اشت 
برای اینکه مراتب ایمان و اعتقاد من به 
راهی که از رهنمود شما استفاده می‌کنیم در 
چه حدی است من آمادگی دارم که تنپسا 
فر ز ندم (یسسن ور ساله‌ام) ۳ به اسلام و 
انقلاب تقدیم کنم و آمده‌ام که به نمایند گی 
از طرف مردم مشمید و خراسان دست شما 
را بیوسم و مجدداً با شما بیعت کنم. 

پس از یایان سخنرانی و دیداری که 
با بعضی دیکر از آقایان داشتیم بلاقاصله 
بنده را گرفتند و از قم مستمیماً به‌زندان 
قزر ل‌تلعه بردند. و مدتی را در زندان قزل 
شمر بانی بر‌دند که بمد از یکی دو ماه 
دی ان زندان به اسم زندان کمیته نام 
کلارز ی آشند . 

و موقعی که از زندان آزاد شدم 
بلاقاصله حدمت امام رسیدم و به امام گفتم 
اگر خاطر مبارك باشد سه جپار ماه قبل در 
سخنرانی کوتاهی که داشتم چنین مطلبی را 
عرضص کردم ۷ آمدهام تا تما بگویم» صس 


آماده باشید برای پیکار و مبارزه با رژیم 
و من که بیرمردی شده‌ام» سیم از آن 
علماء و ققباتی که گمان کنم و تصور کنم 
و چنین پینشی و برداشتی از اسلام داشته 
باشم که راه زندگی و عبادت عبارت باشد 
از اینکه از حرم به منزل بروم» از منزل 
به حرم و مسجد و در رابطه با رویدادها و 
حوادثی که برای امت اسلامی پیش می‌آید 
هیچ احساس مسئولیت نکنم بلکه اکسر 


۶ 
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با همان روحیه از زندان بر گشته‌ام و 
آمادگی دارم که جنابعالی قرمان بدهید و 
ده امتنال کنم. 

و امام با همان قاطعیت و صلابت و 
استقامت د چپره‌ای عطوف و مر بان 
فر‌مودند از مر‌حوم طبسی چند فرزند بجای 
مانده است؟ 

و هن اشارة کردم که برادری هم دارم . 
ایشان طلب مغفرت برای پدرمان کرده 
و فرمودند: تو جوانی و لازمه جوانی 
صرف نثلی از ایمان و عقیده همین است که 


پیام را ابلاغ کر دم و خود این پیام و سیله ای 
شد تا روابط ما با ب‌ادرمان جناب. آقتای 
خامنه‌ای و شمید عزیز هاشمی‌نژاد بیشسص 


بشود و بتوانیم با صمیمیت و صداقت 
کار کم 

س: بفر‌مائید تا چه حدی با شبدای 
رجائی اسر 
شمید دک بپشتی و....در ار تباط بودید؟ 
و ای در این مورد خاطراتی بیاد دارید 


انقلاب مانند: شمید 


با شپید رجائی رحمت!... علیه زیاد 


آشنائی نداشتم و در جال حاضس نمی‌توانم 
بعنوان خاطره از این شپید بزرگوارچیزی 
نقل کنم جز آنکه در ب‌خوردهایمان آنچهه 
مشخص بود» محکم بودن و تکیه کردن 
عجیب آن مر‌حوم به مکتب و اسلام تحت 
عنوان مقلد امام بودن بود. اما با شید 
باهنر در يك زندان بودیم (زندان قزل 
قلعه) در زندان مشخص بود که مردی‌است 
متین» آر امو درعین‌حال در برایرییشنپادات 
رژیم انعطاف نایذیر یسادم هست. 
در سال ۱۳۴۴ بنده را به رفسنجان برای 
سخنش‌انی دعوت کرده بودند. که پس از یت 
سخنرانی به من اعلام شد که ممنوعالمنس 
هستم. و شید باهنر نیز برای سخنرانی 
آنجا آمده بود. و قبل از سخنر‌انی شید 
پاهنر به‌من گفتند: خوب است با هم 
پنشینیم و ببینیم چه بحثی را می‌خواهیم 


عنوان کنیم که هر دو یکسان بحث کنیم.» 


پنده او را مردی یافتم بسیار سلیم‌النفس. 
منطقی و و اقع بین. ملاقات متا نا اسان 
در جاهای مختلف مکرر صورت می‌گرفت. 
و در رابطه با دا نشکاه علوم اسلامی 


| مشبید هم ایشان یکی دو بار از این محل 


بازدید کردند و ارشاداتی داشتند و قرار 
8 در بن‌نامه‌های اینجا ما را کمك کنند 
که به افتخار شمپادت رسید ند 

با شمپید بزرگوار دکتر بپشصی از 
سالما پیش آشنائی داشتم و تقریبا حدود 
۶ الی ۷ ماه به پیروزی انقلاب اسلامی 
مانده بود که شمپید بمپشتی از بنده دعوت 
کردند در جلساتی که می‌توانست زمینه را 
برای تشکیل حزب جمپوری اسلامی فراصم 


پیاورد شر کت کنم. و بعد از یکی دو‌جلسه 
" خواستند که بنده از شمید هاشمی‌نژ‌اد نیز 


برای شر‌کت در جلسه دعوت کنم. 

آنچه که من می‌توانم از شمپید بم‌نشتی 
نقل کنم چند مطلب است. يك مطلب‌اینکه 
در اولین نشستی که ما داشتيم مرحصوم 
بمپشتی از جمع سنوال کرد: دوستان جسه 
می‌اندیشند و چه هدق و مقصدی را دنبال 
می‌کنند. آیا مایلید به اصطلاح مثل یت 
رقورمیست برخورد کنید و می‌خواهید 
اشتباهات و اشکالاتی را که احبانا وارد 
است برطرف کنید؟ و بالاخره به سراغ يك 
حکومت ده‌وكراسي مردمی بروید و در فکر 
سك تحول به انصلاب بنیادی و اصی.ل 
نستید؟ يا نه. می‌خو اهید انقلایی بزاساس 
ارزشما و معیارهای اسلامی در این مملکت 
بوجود بیاید؟ 

و طبیعی بود که جوابا کثریت‌مشخص 
بویا می‌گفتند : ما سراع يكت انقلاب 
به موم واقعی کلمه براساس معیارهای 
اسلامی می‌ر و یم . 

و ایشان در جواب ف‌مود: پس‌آماده 
باشید پر‌ای شمپادت. ودر جای دیکر‌فر مود: 
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«يت انقلابی و يك انسان عاشق نسبت به 
اسلام کسی است که مبارزه بکند ولواینکه 
علم به شکست داشته باشد. شاید از نظ 
بمضبی‌ها این مطلب. عبلی دطتی بل تباید 
اما از آنجا که ما معتقدیم مبارزه پااستقاز 
جمپانی 9 حرمتكت به اسلام ذاتا دارای حسن 
می‌باشد. حتی اگس مبارزه به پیروزی‌نی‌سد 
همه مردم موظف هستند در آن راه بکوشند. 
امر‌وز ما به‌سراغ افرادی مي‌درویم کته از 
بیشترین تقوی و خوف و خشیه السی 
بر‌خوردار باشند. علم و دانش با ارزش 
است ولی معیار گز ینش امروز محتوای‌علمی 


نمی‌باشد. و ما معیار گز ینشمان ب‌اساس. 


تقوی می‌باشد» و گفته‌های او کاملا درعمل 
مشخص بود, در اکس جلسات. کبه. شید 
بمپشتی و اقای خامنه‌ای و شمید هاشمی ناد 
بی‌دنتء» گاه .و بگاه-برالی ان جوی که دز 
اثر حاکمیت دولت موقت و بنی‌صدر وجود 
داشت صحبتبائی بمیان می‌آمد. اما حتی 
برای يك‌بار نشنیدم» شمید بمپشتی‌جمله‌ای 
گله‌آمیز و يا اهانت‌آمیز نسبت به بنی‌صدر 


داشته باشد , 


و لذا امام عزیز خیلی خوب قرمودند 


که توجه.داشته باشتد کسی که بخدا دل 
پسته باشد و برای خدا ودر راه اسلام گام 
بردارد, مطمئن #باشد که بد گو تی‌ها و موضم- 
کمن بما دن یازا اه که اد فان قاقیر 
وانجه یاشت.- ونوا اکن صو اک وتات 
ذهینتمپانی هم بهد‌هدا+رلکین: ادن دار رالات 
واقعیتا روشن می‌شود و خداو ند عمد کرده 
کسی که برای خدا ودر راه او گام برمی- 
دارد. محبوبیت خاصی با توجه به تعمهد 
خاض وی. نسنت ‏ یه عقب‌او فه مان برایاد 
بوجود می‌آید. 

پس ما تلاش کنیم» هميشه متوجه‌خدا 
باشیم» خنود رادار محضی بخسد | بدانیم و 
مطمئّن باشیم کسی که با خدا باشد خداو ند 
هم همیشه با او خواهد بود. 

س: لطفا بفرماشد در زمان طاغوت 
مجموعً چندبار به زندان فرستاده شدید و 
چگونگی آن زندانپا را توضیح دهید. 

ج: مجموعا شش بار زندانی شدم و 
ز ندانمپانتی که مین دربن بودم متفاوت بود 
وگن بخواهم در مورد چکونکی زندانما 
صحبت کنم باید بگویم :روز جمعه ۲٩‏ بممن 
که آن فرد منافق معدوم قصد از. بین بردن 
مرا داشت لحظه‌ای را گذراندم که جز شمادت 
خدا هیچ چیز برای من مطرح نبود و این از 
بمترین حالات يك انسان موّمن و معتقکد 
می‌تواند یاشد. واولین زنسدان بسرای من 
2 چنین حالتی داشت یعنی اولا احتمال 
اينکه سالم از زندان برگردم نمی‌دادم و 
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خودم را آماده کرده بودم بای شمپادت و 
این را به شکنجه‌گر خود گفتم یعنی درهمان 
لحظه‌ای که او به بنده می‌پرداخت» (روز 
اول ماه مبارك رمضان سال ۱۳۴۱ درحالی 
که عده‌ای نشسته بودند و شکنجه‌گ‌ها نیز 
شررکت داشتند فردی بود به نام دبیری که 
شکنجه‌گر ها او را استاد لقب داده بودند و 
با اشاره او می‌زدند بنده. یه همان ناب 
استاد) گفتم: این را بدانید شما که چنین 
روشی را اتخاذ کرده‌اید تا به‌روحبه من 
ضربه بزنید من خودم را بسرای بیش از 
اینما ممپیا کرده‌ام و براستی آماده یرای 
شمپادت بودم. و .انا یهن که قبلا اشاره 
کردم تقریبا شب و روز آن یکسان بود 
بدترین غ]ذا را بسرای ما می‌آوردند ودر 
شرایط بسیاز بدی بسر می‌بردیم و زندان 
دیکن ز دای بود که من در سلول بودم اما 
در کنارم افراد دیگر را می‌زدند و شکنحه 


می کرد ند وفر‌یادآن بر ادر ان مظلوم» بی‌ادر ان 


مسلمان» طبیعی بودکه خیلی مرا ر نج بدهد. 
و دوبار دیکی که در قزل‌قلمه ز ندان بودم» 
آنجا هم شی‌ایط خاصی وجود داشت. 

بپر‌حال» آنچه که می‌توانم عیرض 
کنم ان است‌که من به‌این‌نماز ها و عباداتی 
که به‌این صورت اجرا می‌شود دل نبسته‌ام. 
ابا آنچه که اطمینان دارم آن ژتد‌انبا و 
فعالیتمپای دوران طاغوت بوده‌که انشاءا... 
بخاطر خدا بوده یاشد. آن فعالیتمپائی. که 
بی‌ای نابودی مزدوران ام‌یکائی و حاکمیت 
بخشیدن به‌اسلام عزیز می‌کرديم. 

س: جناب‌آقای واعظ طبسی بفرما نید 
دربودن‌شما بعنوان تولیت آستان‌قدس‌رضوی 
جه فعالیت‌هاتی انجام شده و بسرای انده 
چه طرحباتی در نظر دارید؟ 

ج‌ آنچه مسلم است. بعد از پیروزی 
ا نقلذب اسلامی تا به‌ام‌وز که من درخدمت 


شما هستم این موضوع را در مصاحبه‌های 
عمومی و در سخنر‌انی‌ها هم اشاره کرده‌ام 
و به‌عنوان گزارش که امام هميشه توصیه 
می‌فر‌مودند که مطالب و مسائل را بگوئید, 
او لین‌بار خدمت امام مطرح کردم. 

و کلا مجموع خدمات عمرانی و 
ساختمانی و رفاهی آستان قدسش دن وه 
این چببار سال در مقایسه با کل حکومت 
شاهان ۳۰ يا ۲۵ برابی است. و خوشحال 
هستم از اينکه خداو ند متعال عنایت فرمود 
و این توفیق را داد که ما و ظیفه‌شناس باشیم 
و بتوانیم دین خودمان را تسبت به برادران 
و خواهرانی که سالبا طعم تلخ محرومیت 
را چشیده‌اند ادا بکنیم بنده از کارهائیکه 
با کمك خداوند !نجام داده‌ام حساب نذورات 
همان پدو ام 


جدود ۲۳۰ 


ب 


حوان در دانشگاه 9 در دب 


ی را 


مساجد و مناطق و مردمانی که در محر ومبت 


بودند داده‌ایم. 


کلا می‌توانم بگویم که تحولی همه‌جانبه 
در استان قدس به‌وجود آمده که هدف و 
مقصود اصلی ما این است که این تشکیلات 
را چه از بعد مادی و چه از بعد معنوی در 
جمپت مرضات حضرت رضا و تفکر و بینش 
امن لانئمه علیه السلام قر از بدهیم و رضایت 
خداو ند متعال را از این طریق جلب کنیم. 
البته بیشترین توفیق ما از جنبه‌های فر هنگی 
خواهد بود که تا به‌حال کامپای بنیادین 
بر‌داشته شده است که آثار و ثمرات آن 
انشاءالله دز آینده روشن می‌شود از جمله 
دا نشگاه علوم اسلامی است که امیدوارم با 
دعای بر‌ادران و خواهران در تنصیم و 
تدوین بر نامه‌های آنجا توفیق داشته باشیم و 
از کار مای آینده ۳ می‌ کنیم مسئله مرسمه 
همین دانشگاه علوم اسلامی است برای این 
منظور کتابخانه جدیدی در صحن جمپوری 
اسلامی در نظر گرفته شده به نحوی کار شده 


متام در ستال ۴۲: 


سر بشهدسم مسئلسه‌ای پیش 


آ مسده و بر خلاف مصالح و 
مناقع مسردم و اسلام کامی 
بسر داشته) ند با و سطظ 


خیابان و داد هی ز لم 


به انتظار ما و انتظار نسل 


بن مردم جواب بدهد 


که چه پنده باشم و چه نباشم تمام خواهد 
شد اما نچه که سپم‌است دانشگاه علوم‌اسلامی 
است که می‌تواند يك سازمان علمی و فکری 
وت اسان ‌قدس‌رضوی. باشد انشاعا... 
اليته اطلاع دارید که طرح املتر اف حسسم 
شریف هم از طرحمپای بسیار جالب و وسیعی 
است که‌می‌تواند در رابطه باخدمات فر‌هنگی 
و علمسی این تشکیلات روحانی و معنوی 
انشاءاله موّث باشد که بزودی کار را شرو ع 
خواهیم کرد. 

س - نظر شما در مورد جنگت‌تحمیلی 
چست و شما حضور امت حصزبا... را 
در تمامی جبمه‌ها و بدست‌آوردن بیروزی‌های 
پی‌درپی را چگونه تحلیل و توصیف می‌کنید 
و کلا آيندة جنگت را چگونه می‌بینید؟ 

ج-. نسبت به‌جنکت و مسائل مر بوط 
به جنگت و آينده آن طبیعی است که برادران 
ما که در سطح بالاتری فکر می‌کنند باید 
اظپار نظر کنند» نه بندهة ناچیز اما چون 
شما نظر بنده را خواستید پا آن فک قاصس 
عرض می‌کنم: همان‌گو نه‌که قبلا اشاره‌کردم 


برای مبارزة با طاغوت و مبارزة با استثمار 
و استکبار و حاکمیت اسلام موضوعیت قائل 
هستیم. و اعتقاد من این است که با چنین 
هدفی مبارزه می‌تواند بسیار اصالت داشته 
باشد و مستکبرین را به وحشت بیندازد 
که 4و حشتر انتا خعه زاست و را هب تس 
ارم ۱ اسلام به‌عنوان يكت قدرت‌جمهانی 
مطرح باشد و انقلاب اسلامی بتواند منطقه 
و جمپان سوم‌را کاملا زیر‌پوشش واشر‌اف و 
نخلارت خودش بکیرد و این پیروزی هم‌قطعی 
است به‌جمت اینکه‌شما خودتان اشاره‌گ‌دید 
اقشار مختلف مردم ما يك پارچه در این 
مبارزه شر‌کت کردند و این را به‌عنوان يلك 
تعپد و يك مسولیت تکلیف‌می‌دانند و بنابراین 
تردیدی نیست که با این انگیزه و با چنین 
روحیه‌ای مبارزه می‌کنند پیروز هستند و 
بنابراین من آيندة این جنگت را پسیار خوب 
می‌پیتم و ضعف و زیونی و ناتوانی دشمن 
را احساس می‌کنم. البته مراد من از دشمن 
صدام نیست چون می‌دانيم صدام يك عامل 
دك ممء کوچکی نسبت به منافع 


امیریالیسم بیشتر نیست و امروز مبارزه ما 
با استکبار جمپانی (آمسریکا و شوروی) د 
همه ایرقدر تما است و تردید ندارم که 
پیروزی نمبائی اتشاعا... ازان ملت مااست 

س: در پایان با عرض تشکر از اینکه 
وقت عز ی تان را دراختار ما کذاشتند اثر 
پیامی برای امت شم‌یدیرور و برادران سپاه 
دارید بفرماند. 

ج: من فک می‌کنم بپترین پیسام و 
بپترین توصیه و سفارشی که می‌توانم 
برای عموم بر‌ادران و خواهران داشته باشم 
توصیه به‌تقوی و صبی و استقامت نسبت به 
مقاصت و امداگ بلندی که دارند باشد. 

زندگی به‌هن نحوی که فک کنیم میب 
گذرد در اين سن من شرایط گوناگونی را 
درك کی‌ده‌ام. در زندانی ز ند گی کردهام که 
شاید يك مترونيم در يك مترو نیم بوده 
و روز و شبش یکسان بوده. هوائی بسیار 
نب تاه اف بدتسا با بچند اسان حسصاک 
به ز ندگی ادامه داده‌ام. من هم غذ‌ایز ندان 
را خورده‌ام و هم غذای خوب را. ‏ هم 
بقیه در صفعه ۵۱ 


پسمه تعالی 
مه: 
در شمارة گذشته مروری داشتیم بر سیر اتعاد دو گروه 
استعماری منافقین و حزب دمکرات و گفتیم که مرحوم طالفایی 
(رضوان‌انه علیه) حزب دمکرات را وابسته به‌شیطان بزرکت 
نی‌داست و شو امد تار یحی ۳ عنوان فرموده بودید» و سر 


زیربنای اساسی جمع و تفریقبای امتیازی» در مرکزیت 
سازمان در حقیقت از آنجا منشاء می‌گیرد که و اقعاً معتقدند که 
نعیسن مرزها و تمسیم بندی حدودو نغور م‌مالك‌جمپان» همو اره توسط 
ایرقدرتا تعیین و مشخص می‌گردد و هر کشور و نظامی که 
بخواهد حارج از این دایره استعماری» استفلال و آزادی خود 
را بدون رضایت اپرقدرتبا و تکیه برآنپا تعیین کند» با 
محالفتمهای شدید ابرقدرتبا همجون تحمیل چنگبای خانمانسوز 
و تفرقه‌افکنی‌ها و توطنه‌های درونی مواجه خواهد شد و نمپایتا 
محکوم به‌فناست و چشمداشت دیکری نخواهد داشت. لذا برای 
حفظ کرسی قدرت در شرایط کنونی باید امتیاز داد و امتیاز 

لذا در زمينة جذب حزب وابسته دمکر ات‌وسایر گرو هکمپای 
کر خظد,. امنهار ورانکنت نمی کند و حتی آشکارا برخلاف نظرات 
مرحوم حضرت آیت!... طالقانی ( که حوب دامکرات را واه 
یه‌آمر‌یکا می‌دانستند و خواهان تجزیية کی‌دستان) متحد می‌شود 
و در مادة شماره ۵ برنامه «شورای ملی مقاومت» مفتضحانه 
می‌گنجاند. 

«دولت موقت جمم‌وری دمکراتبكت اسلامی همحنین تلاش 
خواهد کرد تا قومیت‌های محلی (مثلا کردستان) را با احقاق 
حقوق حقه آن بصورت بغشی از ملی‌گرائی ترقی خواهانة تمام 
ملت ایران تثبیت نموده و ایندو را برای هميشه از تعارض 
با یکدیگر خارج سازد.» 

ان هاده.استعماوف: ا متا را به پیچیدگی نقشه‌های شوم 
استعمارگران آگاه می‌سازد و ناخودآگاه تجزية کشورهای محروم 
جمپان چون هندوستان» کشور های‌اسلامی عرب: بان» کشور بزرگی 
عنمانیان و ... در ذهن انسان تداعی می‌کند. 


کفتسم که مناففین بر ای زمسه‌سازی ذهنی هو ادار آن خود.ابتدانا 
بطور مستقیم در جلسات تیمی و درونی و بطور غبر مستقیم 
در نشریات مرحوم طالقانی را مرتجع با بینش سنتی مطرح 
ساختند و س از گذار از این مرحله عملا با ترتیب دادن 
مصاحبه‌ها و غیرو با حزب وابستة دمکرات متحد شدند» ابنت 
بقيهٌ مطلب: 


چه 


9 جزبه استعما ری کشور های تحت سلطه 


یکی از کپنه‌ترین و رایج‌ترین روشپائی که استعمارگران 
برای تحت سلطه در آوردن مردم بکار می‌گی ند روش تجزیه 
کشورهاست: در این روش استعمارگران با بررسی دقیق کم 
وکیف نقاط ضعف و قوت مردم يك کشور» سعی می‌کنند که 
نقاط قوت و اتحاد مردم را تضعیف و از نقاط ضعف نپایت 
سنوع؛ اقلعفاده زا بیمایند» هه او ممهمتر ین نقاط ضعفی که استعمار 
گران تاکنون در راه اهداف شوم خود نوعا استفاده کرده‌اند» 
مسئلة «قومبت» «ملبت» و «احختلافات مدهبی» است» گاه یکی از 
اختلافات را زمينة تجزیه می‌نمودند گاه دو و گاهء هرسه با هم 
راء در این راه از ایادی تربیت شده و «آدم شده» خود نهایت 
استفاده را می‌کنند» یعنی با نغوذ يك سری از میره‌های تربیت 
شده در کادر رهبری و یا در دست گرفتن رهبری مردم» آنان‌را 
پسوی‌جنکت و جدالما و ستیزها و بزن و بکش‌هاوتعارضات 
درونی رهبری‌کنند تا بدینوسیله اولا دولت مرکزی را تضعیف 
نمایند و ثانیاً به‌بمهانة جلوگیری‌ازتعارضات» «قبیله‌ای»» «قومی» 
«مذهبی» و کشت و کشتارها؛مردم و دولت به‌ستوه آمده راقلیا 
به‌نجزیه و ایجاد دو کشور جدید پا حدود و ثغور و مرزهای 
جدید» راضی گردانند» البته مسیر انجام این توطئه م‌حله بندی 
شده و یکی از مر‌احل آن اینست که به‌مردم بقبولانند که‌مسئله 
صرفا خودمختاری در چارچوب حکومت مرکزی است و اصلا 
مسئله» مسئله تجزیه در میان نیست»سپس بعد از گذشتن از این 
مرحله حساس. و میا کردن زمینه‌های مساعد اولیه. کار را 
یکستره کرده. و. با ایجاد دولتی باصطلاح محلی» اعلام استقلال 
و جدائی کامل نمایند. 


کشت و کشتار و تعارضاتی را که استعمارگر پیرانگلیس 
در هندوستان بین مسلمانان و هندوها پوجود آورد و نمایتا 
انیا ده شور هندوستان و پاکستان ضعیف تبدیل کرد 
همواره در تاریخ ثبت شده است. کشور عشمانی که تنما کشوری 
دک لساظ قدرت تواسته بود در یبراب استعمارگران 
پی انکلیس و پر تقال و فرانسه ایستادگی کند. اما با ایجاد 
تعارضات درو نی» ابتداتاً آنرا به چند بخش و قلمرو خودمختار 
(از جمله فلسطین اشفال شده) که در چارچوب قوانین و ضوابط 
کشور عتمانی کنترل می‌شد و تحت الحمايهٌ آن بسر می‌برد. 
۴ج چندین دولت محلی آنرا بهدهرا کشور کوت 
(که کوچکی بعضی از آنپا حتی از اهواز و حومه‌اش بسیار 
ات است مانتت کویت و بحرین و...) تقسیم نمودند» بطوریکه 
امروزه آنقدر ضعیف و زبون هستند که حتی قادر نیستند در 
5 ال ۲ الی ۲میلیونی استتامت کنده و اکن عکام 
آنمپا وابسته به‌شرق و یا غرب هستند. 
9 صپیونیسم و مراحل تشکیل دولت اشفالگر قدس 

و نیز فراموش نخواهیم کرد که صمبیو نیسم بین‌المللی 
برای به تصرف درآوردن اراضی فلسطینیان و تشکیل یك‌دولت 


اما پس از آنکه م‌احل اولیه را گذراند ند و زمینه‌های 
ذهتی و عیتی را مساعد نمودند و بویوه پس از پرنايةً بالتیمور 
(پس‌از سال ۲ ۱ صتریو تسا کم و بیش لفظ دولت و 
کشور صمیو نیستی را برز بان آوردند تا بالاخره در سال۱۹۴۷ 
[یچتی دقیقا ۵۰ سال پس‌از تشکیل کتفرانس بازل) بن‌گوریون 
بعنوان اولین نخست وزیی فلسطین اشفالی» اعلام استقلال و 
تشکیل حکومت صمیو نیستی نمود و بدین ترتیب برنامهٌ از پیش 
تعیین شده در زمان متیر بوقوع پیوست. 

آنچه که امر‌وزه در کس‌دستان هی یدرد بر تکرار تاریخ 
استه جرا که از ابر‌شدرتما بالمیان مشاهده نموده‌اجد که 
جمپوری اسلامی با قامت بلند خود. پرچم لاالهالا۱... را ب‌دوش 
گ‌فته است و باتکیه براصل نه‌شرقی» نه غربی» قصدرمانمودن 
تمامی مسلمین منطقه و محرومانو مستضعفان جپان از زیر 
سلطهٌ ابر‌قدر تما را دارد» و با توجه به‌اینکه جمعیتی بالغ بس 
۰ ال ۲۵ ملنون نقس دارد» دارای نیروی انسانی و بالمال 
جنگجویان پمس‌اتب بیشتس و يا بپتس پکوئیم چند براپر سایسر 
کشورهای منطقه است (عسراق با داشتن ۱۲ میلیون جمعیت 
بیشترین جمعیت را پس‌از ایران نسبت به‌سایر کشور های‌عربی 
دارد). 


کنگرة بین المللی صبیو نیستی داد و ریاست این‌کنگره را تئودود 
هر تزل پعمپده داشت. دراین کتگره با برنامه‌ر یز یمپای دقیق و 
سس‌مایه گذ ار یپای حساپ شده. م‌احلی را در نظر گر‌فتند که 
نات ده تشکیل دولت صمیونیستی در فلسطین ختم می‌شد. 
و ره ترل در دقتر خاطر ات خود نوشته است: 

«اگر بخواهم کنگرة بازل را در يك جمله خلاصه کنسم 
(واثبته این کاری است که علنا نخواهم کرد) باید یکویم که: 
در بازل من دولت مود را بنیاد نمپادم. لکن اگر این مطلب را 
امروز اعلام کنم همه مردم مرا دست خواهند انداخت» محتملا در 
ظرف ۰ سال و محققاً در طی ینجاه سال این امر دیگر بر کسی 
دو شیده نو اهد ماند» .۱ 
اد سا ۱۸۵۷ .در کیترانس بازلر بعتی حدود و 
۰ کونت ز... مشتسمی گردیده بزدء آمایاید 
دانست که صمیونیستپا تا هنگام تنظیم برنامةٌ بالتیمور که در 
سال ۱٩۴۲‏ انجام گرفت» همواره میل داشتندکه در محافل‌عمومی 
هدف حود را جز تشکیل يكت «کانون یمپودی» جچبز دیکری قلمداد 
نکنند» جرا که اکر لفظ دولت و کشور صمیو پیستی را بکار 
می‌بردند» بدون شك با مخالفتهای محافل مختلف بین‌المللی 
رو برو می‌گشت و از سوی دیکر احساسات عمومی مردم فلسط.ن 
را برمی‌انگیعت و آنان را به‌قیام وشورش وامی‌داشت و یالنتیجه 
برنامهٌ حساب شدة آنان بمهم می‌خورد» لذا در اساسنامه‌ها و 
قطعنامه های خود صی فا بر تشکیل «کانون بو دی» که خود نوعی 
«خودمختاری» است تکیه می‌کی‌دند» اما اگر از سوی انقلابیون 
و رهبران روشن ضمیری چون شیخ عزالدین قسام و... توطنهةً 
نمپفته و بینامه بازل افشاء می‌گردید. شدیدا سا نقی می‌گردند 
و انرا چیزری"جن یله اتپام قلمداد نمی‌کردند. 


بدیمپی است با داشتن چنین هدف متعالی و بر‌خورداری‌از 
جمعیتی بم‌اتب پشتس از سایرین» بای ابس‌قدرتپا خطری 
بزرکت محسوب می‌گردد» لذا تنمپا راهی که بی‌ای ابر قدر تما 
باقی می‌ماند. اولا براندازی کلی نظام جمم‌وری اسلاه‌یی ایر آن 
تانا: در صورت ممکن نشدن» آیران را بهدو و یاچند کشور 
کوچتك و ضعیف تقسیم نماید. ایندو پرنامه دریکزمان به‌موازات 
یکذیتر درایرآن به‌مرحلة اجرا کذاشته شد. این ستوال در ذهن 
میاید که جرا «خودمعتاری» در زمان شاه‌معدوم در کردستان مطرح 
نشد؛ جرا آقای قاسملو در زمان شاه یجای انکه در کنار مردم 
قفیر کرد برعلیه شاه قیام کند در کافه تریاها و کازینوهای 
آرویا به رقص و خوردن قهوه و کایو چینو وقت می‌گذر اند ند؟ 
و به معض سریکونی شاه و برقراری جمپوری اسلامی (بدون 
انکه ده لت نه ناه حمه۱»؛ اسلامم, ق صتم, دب ۵۱ تر میم جناناتو 


شاهکارهای رژیم گذشته را داشته باشد) به کردستان می‌آیندو 
اکراد را به‌قیام برعلیه رژیم ضد امپریالیستی جم‌وری اسلامی 
ایران می‌کند؟ آبا در حقیقت مسافرت آقای قاسملو و سایر 
همیالگیم اش به‌ایران يك مأموریت معوله با برنامه‌ریزیبا و 
سرمابهگزاریبپای حساب شده و مرحله‌یندی شده نبوده است؟ 
تار دح گواه است که برنامة «خودمختاری» کردستان جر 
يك برنامه تعزیه‌طلبانة استعماری برای‌بوجود آوردن «کردستان 
بزرگت» متشکل از کردستان ایران و عراق و بخشی از تر کیه 
و... جیز دیکری نیست. واین توطئه به قول «آیت‌اله طالقانی» 
توطئّه‌ای بوده استنامن- موافتاههد حلات فمکعوات رن * اسان 
بنهن و بسن آیده است که امروزه با مطرح کیدن مستتله» تخود 
ی 
و بویژه مدم ایران و کردستان رل ‌نتانکیزه». که نبایتا قصد 
شوم از پیش ساحجه فده خوتر را عملی از نت. 
بدون شكت مسائلی که در ایران» و جپان می‌گذرد این 
حقیقت را آشکار می‌سازد که بر نامه استمماری دقیقی راتوسط 
حزب دمکرات و منافقین» اجرا می‌کنند. و بی‌جبت نیست که 
رجوی در بغشی از نامه خوه به قاسملو که از وی خو استه بود 
که او و بنی‌صدر به کردستان بروند علت اساسی حضور خود و 
صدر را در فرانسه! را اینگونه می‌نویسد: 
«.بخاط اینکه بنابه‌دلائل متعده سیاسی واجتماعی وایمنی 


تار بخ گواه است که توطنئه استعماری 
«رخودمختار ی» کر دستان» جز برای 


او جود ] وردن « کسردستان لز ار آث» و ۸۱ 
مجز | از ابر ان چبز دیگری یست ۱ 


و تبلیفاتی (که شرح آن محتاج عرائض حضوری است) منافع 
انقلابی مبارزهٌ متحد تمام خلق و پایان دادن هرچه سر‌یعتر به 
به سلطه ارتجاع حاکم» حضور موقت آقای بنی‌صدر ک امسر[ ادن 
پاریس ایجاب می‌نمود.» 

بدون شك نمفته این سشن را در معادلات و معاسلات 
بین‌المللی باید یافت» حضور بنی‌صدر و رجوی در پاریس 
چه ضرورت سیاسی» اجتماعی و تبلیغاتی داشته است؟ آیا جز 


امتیازات از پیش نعیین شدة شیطان بزرگت را باید در نسستپای 
خصوصی و طولانی به‌ایشان انتقال یابد. و می‌افزاید: 

«ط - هشدار میدهم نگذارید جبةٌ ضد حلق سریعتر أز 
جببةٌ خلق متشکل شود! البته که نیروهای تضمین‌کننده برنامه 
و کلمات مممتر از خود برنامه و کلمات هستند» لیکن بااینهمه 
بزودی برنامه دولت را هم اعلام حواهم کرد. تا بحال هر جه 
برنامه و اساسنامه برای حضور دستجمعی‌تر معطل گسذاشته شده 
قایده نکرده و شما هم تأخیر کرده‌اید ولی بپرحال در برنامه 
دولت نیز همه مواد برنامة ۱۲ ماده‌ای مورد تایید شما خواهد 
آمد. مشکلی که ما آلان داریم اصلا برنامه و مواد و مشاق 
دیست. دیدید که «جمپوری دمكراتيك اسلامی» اعلام شد و حود 
مختاری هم برسمیت شناخته شد.» 

رجوی در این بند از اعترافات خود با زبان خاص 
خود می‌گوید که» دنیای غرب و شیطان بزرگث درصددند 
تا پس از برانداختن رژیم جمپوری اسلامی». یسك نیروی 
وابسته‌ای را که متشکل از احزاب و گروهپای متفاوت باشد و 
جبتیای عها کند بن س‌کاز #بطا 


بیاورد و از انجائیکه بختیاریپ | 
و شاهزاده‌ها تماما در صددند تا با تشکیل جبپه ضد خلقی! 
خود را آلترناتیو و جانشین امپریالیستی جا بز نند» جا دارد که 
قبل از تشکیل این جببیه. ما خود با تشکیل يك جبمپهُ متحد و 
باصطلاح خلقی و قوی که از تشکیلات پولادین! بر 
خوردار است بتوانیم دیدگاه و نظر دنیای غرب و آمریکا را 
بسود خود جلب نمائیم. و براین اساس است که نییوستن را 
جرم بزرگی قلمداد می‌نماید و می‌افزاید: 

وق ت فقطظ* تک ار میکنم که زنمپار که بای تاخیی در 
پیوستن شما به شورا و نشستمای مشترك را یکروز همه 
است به تلخی تمام بیر‌داز یم !» 

«ح اکن .اعده.نودیت. تا بحال همه ضروریات مطلسوب 
را حتی در میثاق نیز در نظر گرفته بودیم... افسوس! ولی 
هنوز هم دی نیست عجله کنید.» 


مکن 


ینایر‌این بر ای نکر بار قول می‌د هد که « با ببو ستن 


شما تمامی ضروریات مطلوب و امتیازات و خواسته‌های بیشتر 
شمارا حتی در میثاق نامه پیاده و بنعکس می‌کرديم و دیر کرد 


ما به ضرر شما و ما بود» ولی بمپرحال تول می‌دهد که در 
بر‌نامه‌های آیندءه دولت؛ خواسته‌های حزب دمکرات را بر‌آورده 
خواهد کرد و هنوز در دادن و گرفتن امتیاز از شورا و در رس 
آن از آمن‌یها دی شلد است. ۳۰ چون درآن شرایط حساس 
که برای تشکیل آلترناتیو امپریالیستی شرایط مرگت و زندگ 
وجود داشت» قبل از هر چیز برای آنکه اشتباها اين شانس 
بزرکت از کفشان بیرون نرود به حزب دمکرات توصیه مي کند 

«ا لف بدلایل سیاسی و اجتماعی متعدد موضع نمبائی و 
اتخاذ شده خود را تا قبل از ملاقاتمان اعلام نکنید.» 

و در انتمپای نامه می‌نویسد «از قلم خوردگیپا معذرت 
می‌خواهم» اگر همین آلان نامه را ندهم (چند دقیقه هم دیسر 
شده) مسافری که عازم است خواهد رفت ر بعد مینوم نیست 


۳9 


که ,تا کی اف وهی تا اينکه یکردز هم که زودتر ی 

شما برسد سیمتی است» بنایراین فرصت پاکنویس تدارم؛ 
۵ مسعود رجوی به حزب دمکرات و چریکبای فداشی 
(اقلیت) بتاریخ ۶۰/۶/۲۸ 

یاورقی: 

016 :4 .3 را ۷۵ ,«7عطناظ 1226 ,۰۲560002 ,۳1۵۲21 :1 


«صعتصمنص ۵۶ هون اتمطوظ» فصو رله22ع1 ,صهطمن) 82۲ 
4-48 6 1۳.۲1 6 ,00 


انقلاب اسلامی ایران از آنجاتیکه خودرا درقبال‌مستضعفین 
و محرومین جپان مسئول می‌داند بناپروظیقه اسلامی» همواره 
در جمت تابودی مستکیر آن و رهاتی مستضعفان» گام برداشته 
و انشاءاله گام برخواهد داشت و لذا در این جمیت برای مقابله 
يا اسرائیل غاصب و صمیو نیسم بین‌المللی» نیروهاتی از سیاه 
و بسیچ سیاه یاسدار آن» به‌سوریه و لبنان گسیل شده که دراین 
مدت کوتاه توانسته‌اند گاممپای بزرگی در هرچه اسلامی‌تر نمودن 
نمرضت مسلمانان آن دیار بردار ند» و این موقفیت‌ها برای 
استعمار گر ان و صمیونیسم غاصب» گران تمام شده است 


مسئول یر وهای اعز امی 
سپاه 4 جنوب لبنان 


بطوریکه همکی متحداً با سودجوئی از رسانه‌های گروهی تحت 


می‌رسا نیم 


سلطه شایع کردند که جمپوری اسلامی ایران از صبیونیستهای 
غاصب اسلحه دریافت می‌کند و... و از سوی دیکر سازشکاران 
انقلابی‌نما همگام با تبلیفات جمبانی استعمارگران شایع کردند 
که اصولا نیروهای جمموری اسلامی ایران در لبنان حضور 
ندارند؟! ما برای آگاهی هرچه بیشتر امت شمیدیرور ايران و 
مردم دنیا طی مصاحبه‌ای با برادر کنعانی مسئول 
سیاه پاسدار آن در سوریه و لینان» گوشه‌ای از قعالیتپا وعملکره 
سیاه یاسدار ان را در سوریه و لبنان به‌حضور خوانندگان گرامی 


نیروهای 


س: هدق از اعزام رزمندگان اسلام 
په‌لبنان چه بوده و وضعیت کنونی آنان به 
چه‌شکلی است؟ 

بسم أ له الرحمن الرحیم - والعصس 
ان‌الانسان لفی‌خسس: 

ج‌ با سلام به‌محضی امام است و با 
درود به روان پاك شمیدان اسلام و سلام 
به‌امت حزبا... بخصوص خانواده‌های شمدا 
که عز یزیر ا ازدست‌دادهاند. البته‌هما نطوری 
سول تطمیم,گیفعند هسثف از 
اعن ام رزمتدگان جمپوری اسلامی به سوریه 
وارد عمل شدن در مبارزه زویاروی با 
یودهم است اما بتایی.دلایلی 
این کارنشد. لذا با مشورت‌برادران اعزامی 
بناشد تا موقعی که در آنجا هستند در بعد 
ما ترایی داشته ساشند و سعین 
کردند که در حد استطاعتشان در رابطه با 
صدور انقلاب اسلامی و پیام خون شمپدای 
عزیز عمل نمایند. و الحمدلله بیلان کار 
خیلی خوب بوده و تا حدود زیادی هم موفق 
بوده‌اند. بخش دیگ‌فعالیت ما در بعد آموزش 


نظامی است که برادران سعی می‌کنند در حد 
امکان برادرانی را که از نقاط مختلف لبنان 
مراجعه می‌کنند» آموزش ید‌هند. 

س: تاکنون ذیروهای ماء در لبنان و 
سوریه چه عملکردهایی در جبت صدور 
انقلاب اسلامی در آن منطقه خصوصا لبنان 
نموده و چه تجربیاتی در اين جبت کسب 
کرده است؟.بفرهانید که جنبش اخیر لبتان 
و توقعات مردم مسلمان لینان» از انقلاب 
اسلامی ایران را چگونه می‌بینید؟ 


ج: همانطوری‌که توضیحدادیم برادران 
در آنجا در دو بعد تبلیغاتی و آموزش نظامی» 
به‌در خو است مسلمانان لبنان‌ که بارها تقاضا 
کرده‌اند» فعالیت می‌کنند و در صدد هستند 
که تا جدامکان آنپا را با فنون نظاملی و 
تجر بیات انقلاب اسلامی آشنا ساز ند مسلما 
از سیف که برادران سا با سم درا 
منطقه حاضر بودند حرکت دقیق و ظریفی 
از طرف مردم لبنان محسوس بود که بر 
مبنای همان رویه و طریقی که بی‌ادران ما 


قبل از انقلاب تدوین کده بودند می‌باشد. 
یعنی امروز حرکت اسلامی در لبنان ريشه 
دوانیده و اگر به تظاهرات و سخنراسپا و 
خواستار جمپوری اسلامی هستند ورهبریت 
امام را بذیرفته‌اند و ب‌همین مسناست. که 
(صات عاسیت فای و توا را ای هن کر 
این حررکت گذاشته و با شدت با کسانی که 
این طون تفکر رادارند بر‌خورد می‌کنستد 
اتبار ملی‌سخشتایه‌ای کته یه رشن 


انشاءایته طرح 


«سیج سیاه» 
با كمك 
مومنین لبنان 
انجام می‌شود 


کرده‌اند» دستور دادفانت که گنیر ‌خوره 
کردید با «خمینیون» که همان‌پیروان انقلاب 


اسلامی هستند با اینبا شدت عمل بخرح 
بدهید و چه بسا که آنمپا با این طرح‌شوم 
و خبیثشان» مردم بی‌گناه و بی‌سلاح منطق 


را به‌رگبار می‌بندند ولی علیرغم این 


فعالیت‌های سر‌کوبگرانهٌدشمن» هرروزپیام 


انقلاب اسلامی در آنجا گسترده می‌شود و 
مومنین دلشان گرم است و توقع این‌عزیزان 
از جمپوری اسلامی این است که تا آنجایی 
که استطاعت دارد به این مردم بی‌سد و 
می‌بینیم که هر روز مردم خواسته‌هایشان‌را 
مبنی برحضور سپاه» حضورجمپوری اسلامی 
در منطقه ذکر می‌کنند و با جان ودل از 
سیاه و از دیروهای‌جمپوری اسلامی‌قدردانی 
می‌کنند و با آغوش باز اینمبا را می‌پذیر ند 
و تمام ناز اسان این است که روزی‌سیاه 
باتفا بووق النعه مار اه 
شکافتیم که سپاه بدستور مقامات جمپوری 
اسلامی به‌اینجا آمده و هس مسوقع صلاح 
بدانند سیاه از اینجا خواهد رفت و توکل 
عمده‌شان را به‌خدا سوق داده‌ايم اما مسئله 
عمده‌ای که اینما مطر ح‌می کنند همین تنمپایی 
این مومنین مظلوم است که واقعا تحت‌ستم 
قرار گرفته‌اند و جز خیانت کشورهای به 
اصطلاح اسلامی و غیر اسلامی چیزی 
ندیده‌اند و ام‌وز توقع دارند که جمپوری 


اسلامی دست‌این‌عز یزان را بعیرد. و مممس 
از همه این همان روح ولایت ات ۱۳۹ 
واقعاً در وجود اینمپا ما احساس می‌کنیم و 
یکی از جرمپایی که این عزیزان در نزد 
افز ایش دهد. 
موقعیت فعلی چگونه می‌بینید؟ 

تچ خوشبختانه پس از انقلاب اسلامی 
ایر‌ان» متلماتان جمپان و بو یه مسلمانان 
لبنان در جمپت شناخت مفاهیم سیاسی‌اسلام 
و عمل به‌آن کامپای بلندی ب‌داشتهاند» 
لد! می‌بيتيم که در جابدا در ۳۳ 
خودشان سعی دار ند که اقتصاد اسلامی ر ۱ 
اسلامی را درك بکنند و سعی دارند که 
زمام امور را بدست خودشان بگی ند و 
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علیس غم طرحمیایی که اسحصاود در این منطیه 


بخصوص لبنان پایه‌ریزی کرده اما می‌بینیم 
که به‌در بدری و دریوزگی‌افتاده| ند یخصوص 
این اواخر که رژیم غاصب یکی از ائسه 
جماعات» یعنی شیخ راغب حرب را دستکیس 
کرده‌ودمردم جنوب لبنان در هرشپر و کوچه 
و برزنی در اعتراض به‌این عمل وحشیانه 
و در جمت آزادسازی انقلابیون مسلمان از 
تخت تم تساه ۱5۳ 
داشته‌اند و این اعتراضپا را می‌توان‌طلیعهةً 
پیروزی و آغاز وحدت مسلمین قلمدادکرد. 
از سوثی آمریکا چون :1 9۲ 
شدید مردم رو برو گشته. سعی می‌کند که 
با تشکیل جلسات مذاکره بین رژیم حاکم 
برلبنان و رژیم غاصب صمیو نیستمپا» مردم 
را آرام کرده و آنما را به نتایج این‌جلسات 
امیدو ار ساز ند» ولی عینا و عملا مردم‌لبنان 
امداف .این طرجنها و جاعنات با ۳۳ 
خوانده‌اند و روشن هستند و تظاهرات‌می- 
کنند و طی نامه‌ها و قطعنامه‌های مکرر به 
مقامات» این عمل را محکوم می‌کنتد و 
خواستار نابودی اسرائیل غعاصب هستتد. 
س - میز آن‌استقبال‌مردم و روحانیت 
لبنان از «بسیج سیاه» تا جدحدی بوده و 


عملکردهای آنان‌در این‌زمینه چه‌بوده است؟ 
ج: البته یکی از عمده‌ترین سائل 
همانطور که امام فرمودند مسئله بسیچ 
می‌دم است و همانطوری که فقیه عالیقدر 
آیةا... العظمی‌منتظری نظردادند تا موقعی 
که درپی يت حکت «امت» نباشد این 
حرکت عقیم است. اینست که بنابراین شد 
که انشاا... با نصرت خداوند بتوانيم 
طرح بسیج‌را بوجود بياوريم البته این‌طرح 
با کمك مومنین لبنان انجام‌می‌شود و هستند 
کسانی که واقعا از جان و مالشان و همه 
چیزشان در راه اسلام گذشته و می‌گذر ند» 
این طرح با استقبال زیاد رو برو شد و حتی 
در ثبت نام اولیه که بر‌ای بسیج ک‌دیم ۳ 
آانجایی که گزارش داده ده هوراران 


نف ثبت نام کرده‌اند و می‌رویم که اساع... 
با امکاناتی که در این مسیی خواهیم داشت 
تعداد بیشتری از این عزیزان را در رابطه 
پا بسیج حر کت بدهیم. 

س: باتوجه به‌شکست قطعی و قریب 
الوقوع صدام کافر» وضعیت یروهای‌ما در 
لبنان در آینده جگونه خواهد بود؟ 

ج: طبق پیام حضرت امام. باید این 
حر‌کت در رابطه با عراق تداوم پیدا کند 
رخا .۰ ما بتوانیم طرحمپای بعدی و 
نوید و پیام اسلام را به دیکر مستضعفین 
بلاد اسلامی بی‌سانیم. 

امروز ما شاهدهستيم که درجیپه‌های 
خودمان اگر برادران پیروزی دارند مومنین 
ات حوشعال مستند و جشن می‌گبرند و 
اگر مصیبتی به‌ملت ایران می‌رسد این ملت 
عز ادار می‌شو ند یعنی اینقدر به انقلاب 
اسلامی علاقه بیدا کرده‌اند و با جان و 
دلشان به پیاممای رادیویی ما کوش می- 
کنند مجلات ما را می‌خوانند و امید است 


9 بکی از جر مهانی که ابن 
عز یزان (مردم جسنوب لبنان) 
در نزد صهیو نبست‌ها دار ند 
شیعه بود نشان است 


که تاهاب ون هم با پر‌محتواکی‌دن 
این نشریات و با فرستادن وسائل تبلیفات 
بتوانند مردم تتان زا بش از یش در 
رابطه با مسائل قرار بدهند. 

س: پا توجه به‌رشد پایگاه اسلامی و 
مردمی بسیج سیاه در لبنان» برخورد احزاب 
لبنانی که اکثراً هماهنگی کاملی در اجراء 
توطئه اسرائیل داشتند با این موردچگونه 
بوده و خواهد بود؟ 

ج: البته کرو همپایی درلبنان هستند که 
ساخته و پرداختة دست امپریالیسم می باشند 
و گروهمبایی نیز وجوه دارند که متصفانه 
کار می‌کنند البته گر‌وهپایی هم بنام اسلام 


کار می‌کنند که اینما با سوء استفاده از 
ولایت ,و دوجمهٌ جمپوری اسلامی مهمترین 
نیروهایشان را جمع کرده‌اند اما روز بر وز 
دار ند افشاء می‌شوند و افر‌اد موّمن و رده 
های پائین این گردهمپا آگاه می‌شو ند و 
بر‌می‌گردند و به سیاه و حزبا... پناه 
آورده‌اند و خود اکییم‌ایی پنام اکیپ‌های 
حزب!... درست کرده‌اند و می‌گویند سا 
گروهمپا و احزاب را بی‌سمیت نمی‌شناسیم 
چرا که همه باید یکی باشند يك امت و احد 
باشند. خوب گروهمپای ضی‌اسلامی هم 
هستند که از کشورهای عربی و کشورهای 
ارویایی نشأت می‌گیر‌ند و کمك‌هایی می- 
شوند و در جمهت مسح اسلام دارنث کار 
می‌کنند و در صدد ترویج همان مفاهیمی 
که استعمار از سالمپای قبل در کشورهای 
اسلامی کار می‌کرده فعالیت می‌کنند اما 
سلماتان واقعی آنا را شناختهاند و 
انشاعا... بتوانند استقلال خودشان را 
پدست بکی ند. 

س: با توجه به اعزام خانواده‌های 
شپداء به سوریه برای زیارت مرقدمطیر 
حضرت زینب (س) این عمل چه تالیراتی 
در جو سوریه داشته است؟ 

ج‌: یکی‌از کار مایی که ب‌ادر ان‌سپاه در 
سوریه می‌کنند دایر کردن جلسات دعای 
کمیل شبببای جمعه يا دعای توسل در حرم 
مطبسة حضرت زینب (س) و دیگر زیارت- 
گاهم‌ای سوریه می‌باشد. خانواده‌های عزین 
ما هم که تتا زیارت مرقد مطین 
ری نیت زاب هسب بر مج 
پرادران همه با هم به فعالیت مشفولند و 


ایام و امت و رزمندگان را دعا می‌کنند و 
تا آنجایی که ما اطلاع داریم نتیجه کار 
خیلی خوب بوده و تعدادی از خانواده‌های 
سوریه و حتی لبنانی و از شم‌های دور 
وست سورب رای مشاهدد ود شر کت در 
چلسات دعا می‌آیند و حضور خانواده‌های 
شمپداء در سوریه جوی دیگر بوجود آورده 
و حضور آنمپا محسوس می‌باشد و امیدواریم 


که نا تهوشاری امته حرنتا.. ابتوارنت دز 
صدور انقلاپ اسلامی در دیگر بلاد اسلامی 


کف کتیم : 


س: در خاتمه اگر پیام و بیشنپادی 
دارید سان بفرماشد: 

ج: وظیفه‌ای که‌امروز بدوش‌ماگذارده 
شده خطیر و بزرگت است و امیدو ار یم که 
به توفیق خداوند حرکتی جدید بر مبنای 
انقلاب اسلامی در منطفه بوجود بیاید و 
خودش را کرده و در هر نقطه‌ای که یت 
مسلمان باشد این پیام به عنوان يك آهنگت 
پگوش آنپا دمیده بعنوان يك پیام و نوید 
بگوش آنان طنین افکنده است. و لذا ما 
امروز بوضوح در لبنان اين مسئله را میب 
در ان اهر ای که ام ات خاهت 
خانه‌شان را غصت کرده عزریر‌انشان را 
کشته اگر زنی است شوهرش را کشته‌اند 
اک هادری است. جوانش را کته این هر اکن 
پدری اسف ود را گسته انیا ۱ 
علاوی بت ایا پیب اک عکس دام 
را بسینه زده و فریاد می‌زند و همان پیام 
و نویدی را که شمداء عزیز ما می‌دادند 
می‌بینیم اینما هم همان پیام را داد ند و1 
این است که امروز برخلاف تبلیغاتی که 
استعمارگران از طریق بلندکوهای خود 
مانند بی‌بی‌سی و مونت‌کارلو و... انجام 
می‌دهند که مثلا پاسداران بزور اسلحه‌چادر 
بسس ز نان لبنانی می‌کنند به علت تبلیغاتی 
که سیاه داشته است وقتی به صف‌خوام‌انی 
اد باس دی تاه کی ی 
بیسیم که تعدادی از خواهران چادر مشکی 
اسان ری که هرا در 
ایر‌ان بس‌شان می‌کنند سر‌کرده‌اند و وقتی 
به‌صف تظاهرات نگاه می‌کنيم بخصوص 
رژه مسلحانه‌ای که اخیراً خواهران حزب- 
اللی ماد لتان داشههات بش از سیعد 
چمپارصد نف با حجاب کامل اسلامی با 
طنین شعار الهاکس د شعار حماسه‌آفرین 
زینب (س) توانسته بودند حرکتی اصیل 
را در منطقه بوجود بیاورند بصورتی که 
خبی‌گز اریمپای بیگانه گفته بودند که ایذدپا 
را از ایران آورده‌اند و ایرانی هستند 
بمپر‌صورت ما امیدو ادیم که در قیامت در | 
مقابل شمدای عزیزمان روسفید پاشیم. 

والسلام علیکم و رحمةالله و بر کاته | 


یسام‌انقلات ۲۹ 


پسما.. الر حمن الرحیم 

همحنانکه بر ماو هبتء امت شید پرور در ایران‌اسلامی روشن است» بس از بیروزی انقلاب بنابر ضرورتپهای 
گوناگون ارگاننایی از بطن امت جوشیدندو فعالیتهای‌گسترده‌ای‌را در زمینه‌های مختلف آغاز نمودند» این فعالیتبا با ابعاد 
گوناگون نظامی - فرهنگی و اقتصادی بصورت ترکیب منسجم‌در ارگانبای مربوطه متبلور شد و عنایات خداوندی مافضوق 
حمایتبای مردمی سبب شد تا این انقلاب با وجود تحمل‌ضربات‌سنگین مادی و معنوی همچنان پابرجا و استوار و بلکه معکمتر 
از پیش دربرابر ناملایمتبا و مخالقتبای دشمنان دین و قرآن‌باقی بماند و سیر صعودی خود بسوی اهداف والای المپیش را 
هرچه ببتر تداوم بخشد. 

در اين میان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی یکی از براهمیت‌ترین و حساسترین ارگانبای انقلاب - بنابر تشخیص و 
فرمان رهبر عالیقدر انقلاب اسلامی» امام خمینی - پا گرفت ومسئولیت خطیر پاسداری از حرمت خون شپیدان و دستساورد 
گرانمایه صدها هزار شید و معلول را عمبده‌دار شد. این‌نیاد مردمی با در نظر داشتن سه‌بعد مبم فرهنگی - اقتصادی و 
نظامی با بپره‌برداری از ره‌توشه‌های بربار مکتب فعالیت خودرا آغاز نمود و در مدتی کوتاه به بخش عظیمی از مقدمات تحقق 
بخشیدن به‌اهداف عالیه اسلام دست بیافقت. در بی آغاز خدمات این نمپاد» بنایر احساس نیاژ به گسترش هر چه بشتر ابعاد 
گوناگون آن منجمله جببه‌های نظامی و اقتصادی و با توجه به‌تحریمات کوناکون شیاطین بزرکت و کوچك خصوصا امریکای 
جنایتکار». تشخیص داده شد که سیاه نیز می‌تواند از امکانات بیشتری در این زمینه برای ارائه خدمات مفیدتر برخوردار 
گردد» و یکی از این امکانات با گام برداشتن در کنار تیزتکان‌نیروی هواتی و هوانیروز ارتش جمپوری اسلامی ایران در 
قالب و چارچوب یگان هوائی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی‌بود. 


بسام‌انملات ۳۰ 


اصولا يك ارگان نظامی احتیاج دارد 
تا با پر‌طرف نمودن يك سری نیازمندیمای 
مر بوطه هدف اصلی خود را دنبال ای 
و همانگونه که ارگانپایی نظیر نیروی 
زمینی» نیروی دریائی وامثالمیم ازامکانات 
هوایی نیز بی‌خوردار ند» قطعاً سپاه نیز می- 
پایست ازاین‌امکان بمس»مندمی‌بودکه پس‌از 
تشکیل سیاه در جمبت بر‌طرف نمودن این 
نیاز اقدامات یآغاز گردید و بعداز هماهنگی- 
هایی که بوسیلةٌ شید بزرگوار یسوسف 
کلاهمدوز قائشم‌مقام سیپاه پاسداران 
انقلاب اسلامی صورت گرفت تصمیم گر فته 
شد که از يك سری امکانات موجود در 
کشور که از مدتمپای بسیار در ایران‌وجود 
داشته و بم‌ور زمان برخی از میان رفته 
گ لجع طعمه سودجویان واقع شده بسود 
استفاده‌گردد. باشگاه هواپیمائتی شاهنشاهی 
ساپق یکی از این امکانات بوه که در این 
زمینه مورد بمپره‌برداری واقع شد (این 
باشگاه پس از پیروزی انقلاب بنابر‌مصو بهٌ 
شورای انقلاب زیر نظر هواپیمائی کشوری 


قرار گرفت) تا قبل از پیروزی انقلاب. 


هیچکونه آموزش مفیدی توسط این باشگاه 
صورت نمی گر‌فت و افر اد پس از تعلیم 
زبان وانجام پروازهای‌بسیار ساده بلافاصله 
به‌خار ج اعز ام می شد ند » سبأه یاسدار ان 
انقلاب اسلامی باتکیه برموازین‌صحیح اسلامی 
وتوجه برلزوم امر خودکفایی درسطح کشور 
تصمیم گرقت تا نیروهای خود را در داخل 
کشور آموزش دهد و آنان را به‌افرادی 


برادر خداوردی (مسئول یکان هوائی): . 
بنابه اقر از اساتید برآدرآن ماظرف‌مدت 
کو تاهی تو انستند بهتر دن کیفیت را ارائه بدهند 


کارآمد دراین زمینه تبدیل سازد و بدنبال 
این تصمیم در اوائل سال یکمپز ار وسصد 
و شصت فمالیت خود را آضاز نمسود» 
بدین‌تر تیب که برادرانی از درون سپاه 
انتخاب شده و با انجام يك سری تغییرات 
در نظام آموز شی. کار تعلیم برادران‌شرو ع 
گردید. این عمل با نتایج بسیار درخشانی 
روبرو شد و در واقع با توجه به‌عشق و 
ایماتش که در برادران‌تحت آموزش مشاهده 
می‌شد برای اولین‌بار از محتوای آموزشی 
این آموزشگاه در سطح بسیار خو بی‌استفاده 
شد. نتیجه دوسال‌تلاش برادر ان‌ایثارگرمان 
در زمینه آموزشبای هوایی همان چیزی 
است که اينكت در قسالب یکان هسوایی 
سیاه یاسداران متشکل از بخشپای مختلف 
مشغول فعالیت است وروز بروز بامداومت 
و پشتکار برادران ابعاد گسترده‌تری یافته 
و خود را برای انجام مأموریتم‌ای‌حساستری 
آماده می‌سازد. 

در زمین؛ کیفیت فعالیت یگان‌هوائی 
و وظائفی که در حال حاضر برعمدة این 
یگان‌می‌باشد وهمچنینآشنا شدن‌خوانندگان 
محترم نشریه با موانعی‌که بی‌سرراه تشکیل 
این‌یکان وجود داشته باف‌مانده یگان هوائی 
سپاه‌پاسدارآن انقلاب‌اسلامی برادر خداوردی 
مصاحبه‌ای ترتیب دادیم که متن آن در 
پایان این گزارش از نظر خواهد گذشت. 
ولی قبل از پرداختن به‌این گفتگو بمپس 
دیدیم که بخشپای مختلف نظیر قسمت‌فنی» 
گروه خلیانان». قسمت الکترونيك و سایر 


قسمتپای یگان را که با ذوق و استعداد 
بی‌ادرآن سرایما در حال پیشرفت می‌باشد 
اجمالا معر‌فی نمائیم د سیری داشته باشیم 
در مان اعضای یکگان هصوائشی سیپاه 
یا اولین گروه آموزش یافتهگان پاسدار 
رز ۳ 

نخستین مسئله‌ای که دراین رابطه 
جلب توجه می‌نمود کیفیت آموزش‌خلبانان 
و گر‌وه فنی برادرانی بود که در واقع‌پلی 
برای عبور سایر داوطلبین آموزش دریگان 
هوائی سپاه بشمار می‌آمدند. لذا پای 
گنتگوی یکی از خلبانان سپاه برادر علی 
سپندی نشسته و به‌صحبتپای مشروح این 
تاد حفاش افرا دادیم. 

وی در قسمتی از سخنان خود با 
اشاره به‌مشکلات ف‌اوانی که در آغاز برای 
آموزش برادران وجود داشت با تذکی این 
نکته که برخی: از تبلیغات آن زمان درزمينهٌ 
آموزش هوائی با واقعیات مطابقت نداشت 
گفت: به‌لحاظط اينکه قبلا خط مشخصی 
رای اهوراس هواپیمایی وجود نداشت و 
منشاً مشخصی در نظر گرفته نشده بود 
قسمت عظیمی از وقت ما بیموده تلف شد. 


ات ی 
گروه در واقع هر ۳ سرکودانی بود کته 
بد نبال دانه هرسورا جستجومی‌کرد» درقلعم 
مر‌غی کلاسپایی بر‌ای ما گذاشتند که کلاً 
مفید نبود» البته در زمینه فنی مشکلات 
کمتری وجود داشت چرا که قبلاً آموزشمهای 
فنی درایران داده می‌شد» اما برای خلبانی 
عملا خطی نبود علاوه براین به‌خاطی جو 
نامناسبی که وجود داشت برخورد بسیار 
تندی در بعضی جاها با برادران می‌شد که 
بهآ نپا بگویند شما صلاحیت خلبانی ندارید 
و از عمپده این کار بر نمی‌آیید و درمواردی 
حتی ما مجبور بودیم هتك شرایع مقدس 
دینی را بخاطی هدفمان تحمل کنیم نظیس 
ایننه در ماه مبارك ومضصان در بت رای 
برادران ما با زبان روزه. روزه‌خواری 
می‌کرد ند و عملا به‌اسلام پوزخند می‌زد ند. 
اما همه این مشکلات تحمل شد تا مابتوانیم 
هدف والای خودمان را جامه عمل بپوشانيم 
و از قید وابستکی رها شویم. 

سرانجام پس ازمدتی کلاسپای 
جدیدی برای .ما تشکیل شد که در واقع 
از ابتدا باید اینکار انجام می‌شد. یس از 


۶ ماه ما آماده یسرواز شدیم و اولین 
کلاسپای پروازی ما در اواشل سال ۶۱ 
برقرار شد. 

از برادر سمپندی انگيزة ورود به 
یکان هوائی را سئوال نمودیم» وی گفت: 

این انگیزه: عتیفا ابر امام یوم که 
هر‌کس هرتواناثی که دارد بکار و در 
زمینه‌هائی که می‌تواند. خدمت کند» من 
دیدم که می‌توانم در زمینه هوائی بر‌ادران 
خودم را یاری بدهم و بپمین خاطر به‌یگان 
آمدم و دراین قسمت هرجا که باشد و برای 
هر کاری که باشد آماده خدمت هستیم.؛ 
مسئله ما این نیست که در کجا باشیم. 
مستئله : این است که خودمان را بسازیم و 
هرجا که به‌امر امام مفید باشد جان ناقابل 
خود را بکار گیریم و فدای اسلام کنیم. 

در زمينة کاربرد ایمان در مستلءة 


9 در سمت‌الکتر و نيت‌یکان 
هو ائی» بر ادر ان مشغول تعمیر 
بر خی از قطعات از کار افتاده 


هو ابیما (هستیش 


آموزش برادران» خلبان سبپندی ادامه داد: 
ما در ۴ ماه توانستیم آموزشی فشرده که 
با توجه به‌محدودیتبای اقتصادی و وجود 
مسائلی چون نبودن قطعات یدکی هواپیما 
و نیز شرایط جنکت غیرممکن می‌نمود 
بیایان برسانیم و حتی پرواز در شب که ما 
در مشید انجام دادیم بی‌سایفه بود» 
البته مسئله‌مقیاس باار تش‌مط ح نیست» چرا 
که آموزشپای کلاسيك ارتش یك سری 
محدودیتمپای خاص را داراست که صرفاً 
بخاطر کندتر کردن روال کار و پیشرفت 
برادران ارتشی از سوی فرماندهان رژیم 
سایق تعیین شده بود» سپاه سعی نمود که 
خود راکمس درگیر‌این قوانین دست وپاگیر 
۵ انعاندارد کید و لد آماتن را کلراگ 
فرد قرار داده و براین مبنا کار خود را 
شرو ع کرد» مثلااگی بصورت کلاسيك برای 


ارتقا+خلبان از هواپیمای يك موتوره به 
دو موتوره باید هزار ساعت پرواز داشته 
باهد» دراینجا تون پاز۰ه۳ تصامت ۳ 
کسی شایستگی داشت و توانست ازعیده 
مراحل بالاشس برآید منتظر هزار ساعت 
نمی‌شود و کار خود را درمرحله بعد شر‌وع 
9۴ 
6 برواز خون 

در کنار آموزش برادران‌فنی وخلبان» 
یگان هوائی اقدامات خود را برای تمبیة 
هواپیما جپت استفاده برادران آموزش‌یافته 
ادامه داد. و با توجه به میزان کارآنی 
برادرآن سباه در زمینه برواز روی‌هواییما 
های مختلف» ظرف مدتی کمتر از ۸ ماه 
تعدادی هواییما از نوع سسنای یك‌موتوره» 
سسنای دو موتوره چیفتن و نیسز تسرمو 
کماندر و جت - فالکن که دارای موتور جت 


می‌ب‌اشد تمپیه نموده و از آنپا جمهت 
ماموریتبای گوناون نظیر انتقال‌شخصیتبا 
به جبپه و سایر نقاط کشور بوسیله‌خلبانان 
سیاه استفاده کند و این دگر گونی هواییما 
برای یکان نوپانی که از شروع پروازهای 
آن کمتر از یکسال می‌گذرد به‌تایید دست 
انار کاران اهل قن امری سار مشکل 
است» لکن به عون و قوه البی این عمل 
امکان پذیر شد و در طل‌شکوه ایمان بر ادران 
ماء اعم از آنان که در سپاه آموزش دید ند 
که + لحاط اشنا بودن به امور فتی 
و خلبانی از جیمه‌ها فرا خوانده و در این 
فسشعت نار و لاش .مشعول. شداند: دز 
حقیقت خون شمیدان به پرواز درآمد» چرا 
که بواقع اش خون شپیدان و ایثار آن 
عزیزان بود که مشوق برادران داوطلب 
خلبانی و يا سای امور فنی و تخصصی بود 
و آنان را به پشتکار و تلاش هرچه بیشس 
وامی‌داشت و در پی همین تقید است که رور 
بروز شاهد پیشرفتمای چشمکیر آنان در 
بخشای گوناگون فنی و تخصصی هستیم. 
همچنانکه در حین بازدید از یکان هوایی به 
برادر پاسداری بر می‌خوریم که یس از 
ساختن دو نمونه هلی‌کوپتر کوچك (ببا 
استناده از موتورهای کمنة اتومبیل ژیان و 
فولکس) اینت با بکار گر‌فتن موتورهای از 
رده خارج شدهٌ واقعی که بیش از ۱۰ سال 
در گوشة انبارها مدفون گرد و غبار بوده. 
مشغول ساختن ملی‌کوپتری در ابعاد واقعی 
است» با کمترین‌امکانات ولی با بر‌خورداری 
از قدرت بی‌پایان ایمان اقدامی آغاز شده 
که گامی بزرگت در جپت رهایی از قید 


دو تن از نراددان در حال ساختن هلیکو پتری 
هستند که ددنه آن توسط خودشان درست شده است 


وابستکی و بریدن بندهای استعمار و بردگی 


۵ هت 


است و این تازه مشتی است از خي‌وار. 


باد] و ر حماسه‌ها 

در محیط آشیانه‌های هوایی سباه 
پاسداران با انواع مختلف مواپیماهای يكت 
و دو موتوره و يا موتور جت سپاه رو برو 
می‌شویم که بر دنه اند[ شماره‌هایی بچشم 
می‌خورد. این امر بظاهر مسئله‌ای طبیعی 
است لکن در اصل تر تیب شماره‌ها خود رمز 
و راز مکتب خون و شمپادت است که نماد 
انقلابی سپاه پاسداران حراست از آن را 
بجان پذیرفته است. تمامی اعداد بر بدنة 
هواییماهای‌سیاه باعده ۱۵ و ۲۲(؟15-221) 
آغاژ می‌شود و دو رقم سمت راست این 
اعداد شمارة خود هواپیما است» رقم ۱۵ 
به‌باد حماسه یانزدهم حرداد و آغاز گیام 
برشور مسلمانان تحت ستم در اپتدا قراد 
گرفته و رقم ۰۲۲ یادآور یوم الله عظیم 
بیست و دوم بهمن ماه ۱۳۵۷ روز پایانی 
ظلم و ستم ۲۵۰۰ سالةّ شاهنشاهی و آغاز 
حکومت یرافتخار جمپوری اسلامی است. 
بی‌ادران ما با توجه به این نکات ظریف بعد 
مکتب را در عمق مسائل تکنیکی خود نفوذ 
ط ۱ رعانت خن بلیتی در کنار 
تخصصمای فنی نمودی از يك شیوه منسجم 
مبارزه با امیر‌یالیسم امریکا و سوسیال 


امپریالیسم شوروی را متجلی ساختند. 
قسمت الکتر و نیاك و هی 

برای کسب اطلاعات لازم در مورد 
۰ اکیونیکی و خی یگان فولیی میاه 


پاسداران از برادر عمرانی مسئول ستاد و 
سر‌پرست لجستیکی آن یکان خواستیم تا در 
مورد نحوه تشکیل» مشکلات» پیش‌فت و... 
کات یرای تا صحت اند . 

مج رن الرحيم. در ادا 
بر‌ادران عزیز ما با امکانات بسیار ىم و 
تنم با هواپیمای (دجوععت) يك مو توره و 
دو موتوره شروع بکار کردند و از همان 
ابتدا سعی‌شان این بود که حتیالامکان 
مسائل و مشکلات با دست خودشان حل 
شود. و در بعضی امور با توجه په ناآشنا 
بودن ب‌ادران به قسمتپای مختلف بام اجعه 
به شرکت هوایپیمایی آسمان و صنایسع 
هواپیمایی «یاشی» اطلاعات لازم را کست 
مک دنت 

و از لحاظ وسایل باید عرض کنم که 
ما از اپتدا با کمبود شدیدی رو برو بودیم 
رد یی ید هنوز هم وجود دارد و در حال 
حاضر با بوجود آمدن وزارت سپاه در مورد 
خی ید اوسایل مشئلاتمان بشتر شده که 
انشاع!ا... يا توجه مسئولین به این امسر 
کمبودها رفع شود چرا که کمبود وسایل 
لازم کار و تسصرفت برادران زین راک 
ک‌ده گی‌چه فعالیت و پشتکار برادران عزیز 
همه را به تعجب واداشته و یکسال و نیم 
کار و فعالیت برادران را در ازای چندین 
سال:اموزش»ء در قسمتمای دیگر می‌دانند 
اما باید دانست که وجود وسایل در رشد 
سریعتر سمپم بسزاتی دارد. 

ما تاکنون از لوازم یدکی مواپیماهای 
(قمووع)) (که پیشتر برای آموزش استفاده 
می‌شود) که در انبارهای هواییمایی بوده 
استفاده کرده‌ايم بعد از هواییمای سسنا 
هواپیمای توربوجت که هواپیمای نسبتا 
سنکینی است و همچنین هواپیمای پاپیس 
(۳:266) و چیفتن که دود ۸ الی ۱۰ 
مسافرر ارت وان جایخان کی در اس ار 
گرفتیم و بىد از آن هواپیمای جت بود که 
از نیروی دریایی خریداری شد. در طول 
عملیات والفجر بسیار کارآیی داشت. 

ان ی قنی ما ایشا فک کرد 
قسمتمای هواییمایی برای تعمیر قطعات» 
خود اقدام‌می‌کنند و به‌همین جمپت ما قطعات 
سنکین هواپیمای تور بوجت و فالکن‌را برای 
تعمیر به قسمتممای دیکر هواپیمایی بر‌دیم 
که در انجا متو جه شدیم آنما در مورد الات 
دقیق هواپیما هیچ اقدامی انجام نمی‌دهند و 
آشبا دا بگر است په خادج می‌فی‌ستند تا در 


نسامالتلان ۳۳ 


آنجا تعمیر شود و پول گزافی هم بابت‌تعمیی 
خرج می‌شد که با بلاقاصله قطعات را به 
قسمت الکترونيك یکان هوایی سیاه سیردیم 
و برادران بلافاصله دست‌بکار شدند و کاری 
را که تا بحال در ابران صورت نگرفته بود 
انجام دادند یعنی بلمب را شکستند و به 
تعمیر قطعات پرداختند و با لطف خدا موفق 
هم بودند. 

و همینطور برادران عسزین ما در 
قسمتمای مو توری, بدنه و رادیوئی هواپیما 
کارآئی ف‌اوانی داشته‌اند و حتی در بعضی 
از قسمتپا تغییرات اساسی بوجود آورده‌اند 
مثلا برای رادیوهای هواپیماکه فاقد سیستم 
خنكت کننده بود و بعمداز چند ساعتی اکارن 
می‌سو خت » خوه برادران برای رادیوهاکولس 
نصب کردند که بسیار ثم بخش بود. 

و در حال حاضر برای پیشر قت 
سریعتر برادران دد قسمتبای فنی و 
الکترو نيك ازامکانات نیروی هوائی‌استفاده 
کرده مثلا از کلاسپای آنپا استفاده میت 
کنند. 

و این را باید متذکی شد که یکی دو 
تن :اد یت ادازانه-ما من تال سافتن یی 
هلکو پتری هستند که بدنه آن کاملاً توسط 
خودشان درست شده واز موتوری استفاده 
می‌کنند که از رده خارج شده و سالپا در 
انبار گرد وخاك می‌خورده واین هلکو پس 


بامید خدارو به‌اتمام است‌وانشاا... بزودی 
آماده می‌شود و در يك روز مشخص پرواز 


خواهد کرد. 

در پایان از مسئولین در خو است‌می- 
کنیم به کمبودهای ما رسیدگی کنند ما هنوز 
جای مناسبی بای کارهایمان نداریم در 
آشیانه‌ای کار می‌کنيم که هم بسه‌هواپیما 
رسیدگی می‌شود و هم به ملکوپتر وهمبرای 
نامارخوری از آن استفاده می‌کنیم. 


یسامالقلات ۳۴ 


در ارتباط با مسائل کل یکان هوائی 
سپاه همانگونه که ذکر آن رفت بحضور 
برادر خداوردی مسئول یگان رسیده و با 
ایشان گفتکویی ت تیب دادیم. 

برادر خداوردی ابتدایس از شس ح 
انگیزه تشکیل این قسمت از سیاه پاسداران 
در رابطه با اهمیت آن ومشکلاتی که در 
سس دراه داشته گفت: اهمیت آن مثل‌عضوی 
از يك بدن می‌ماند» همانطور که اعضای‌بدن 
با هماهنگی و همکاری هم مسئولیتی را که 
برعمپده اش گذاشته به‌انجام می‌رساند» در 
سپاه نیز اعضای مختلف کارهای مختلفی‌را 
بوعنیده دارنذ .و یخان نیت یکی از اس 
اعضاست. آنچه مسلم است بعضی از اعضا 
اهمیت بیشتری دارند و بعضی کمتر.ولی 
بمپرحال هر يت از اين اعضاه- کامسل کنند 
سازمان سپاه می‌باشند یگان هوایی خصوصاً 
در جنکث از اهمیت فوق‌العاده‌ای برخوردار 
است و در حال حاضر در کشور های مختلف 
سعی می‌کنند هس روز پیشرفتهاء: دزه‌ای 
در زمينه مسائل هوائی کسب دنند. مانیز 
می‌توانیم بكوئيم که یکان هوایی در سیاه 
می‌تواند نقش اساسی داشته باشد. در مس 
راه تشکیل این‌یکان مثل‌همه قسمتپاموانعی 
بوده. خصوصاً که این يك کار ظریف وفنی 
استت: . مشکلات عمده تما دز وهله: .او ل:متکله 
وابستکی این صنعت به‌کشورهای خارجی 
بوده. حتی‌يك پیچ‌بسیار ساده و پیش‌پا افتاده 
می‌بینید که هواپیمایی را از کار می‌اندازد» 
یعنی فر‌هنگث این صنمت را در جاممه ما 
طوری جا انداخته بودند که ما اصلا قأدر 
به واردشدن در آن نیستیم و فکر می‌کرد ند 
که خودشان يك افراد جدا بافته‌ای هستند 
که توانایی اين اموررا دارند» وقتی ماکار 
هوایی خود را شروع کردیم عده‌ای بااین 
طرز تفکی مانع می‌شدند و می‌گفتند برای 


بر ادر خداوردی: 
در مسائل نظامی» ما هنوز آن امکانات 


مصاحبه با بر ادر خداوردی مسئول بان هوائی سیاه 


انشاءادثه تهیه خواهد شد 


کاری‌که شما می‌خواهیدا نجام دهید ۰ ۱۵-۱ 
سال وقت لازم است واز این قبیل مسائل. 
اما خوشختانه ما از این سد‌ها عبور کردیم 
و نشان دادیم که ما قادر بر هس مشکلی 
هستیم» چا کا تحص دا ایمان برادر آن 
ماست و استعداد خوب و سالم انم که‌می- 

س: کیفیت‌آموزش ومیزان آن‌تاکنون 
به جه شکل بوده است؟ 

ج- افرادی که آموزش دهنده بودند 
در این رابطه می‌گفتند بی‌ای اولین بار است 
که افرادی اینچنین علاقه‌مند» با پشتکار 
در مدت زمان کم ولی با کیفیت عالی 
از عمپدهة این مسئولیت ین‌آیند . همانطور که 
در زمینه آموزش تانك یا سیستم هی بی سیم 
و مخابرات برادران ما استانداردها را 
شنت و نظام غلط حاکم را تغییر‌دادند. 
در اینجا نیل همینطو ر بوده» برادران با 
ظرف مدت کوتاهی توانستند بنابه‌اقمرار 
اساتید بمپترین کیفیت را ارائه بدهند وحتی 
گواهینامه‌ای بگبرند که بتوانند در رده‌های 
مختلف آموزش ببینید و بالا بروند. 

در رابطه با نیازهایی که از نظس 
تعداد افراد داشته‌ایم» تاکنون باندازه‌ای که 
بتواند نیازهای ما را برآورده کند آموزش 
داده‌ایم وا لحمد نله پسیار وب بوده و 
امیدو اریم در مدت زمان‌کوتاهی به‌آن هدفی 
که دار یم پر سیم و در خدمت امت حزب‌الله 
باشیم. در همین رابطه دورءة اول ما بیایان 
رسیده و دوره دوم ما نیز با کمی فاصله 
آغاز شده ودوره‌های بعد به‌همین تر‌تیب 
ادامه پیدا خواهد کرد نیروهایی نیز که 
بی‌ای آموزش انتخاب شدنه از داوطلبین 
سپاهی بوده که ضوابعطی را که نیرو ی‌هوایی 
تعیین کرده بود دارا بودند» یعنی ضوابط 


ما همان ضابطه‌های نیر‌وی هوایی به | ضافه 
شرایطی است که یت پاسدار باید داراباشد. 
این نیرو هااز قسمت‌خاضی انتخاب نشده‌اند 
بلکه از تمام واحد‌ها و در س‌اسن کشوردر 
صورت ما واستهاند شرکت کتنند و 
البته از درون سیاه بوده| ند . 

این نکته را نیز باید بکویم که درحال 
حاضی يكت سری آموزشما را خود پر‌ادران 
اد دهد یمتی با الا۵ نه‌تتها قادريم 
که افراد جدید را آموزش بدهیم پلکه اگس 
ات ار ااریات بگداونه مین 
توانیم از کشورهای دیک نیرو برای‌آموزش 
بپذیریم و کیفیت آموزش در سطح خوبی 
بوده ودر حال حاضر برادران ما قادر ند که 
ای محتلف برواز کتند. 

س - هماهنگی میان سیاه و نیروی 
هوایی ارتش جممپوری اسلامی به‌چه‌صورتی 


است؟ 


تسحه دو سال تلاش بر آدر آن‌ابثار گر مان در ز مینه مو زشهای هو ای همان چیزی آاست 
که اینات در قالب یکان هو ائی؛ مد عشکا از بخشهای مختلف مشغول فعالیت است 


با همکاری ارگانیای دیگ نظیر. هوانی‌وز 
و نیردی هوایی‌که تجر به بسیار خو بی‌دار ند 
در راه اسلام و انقلاب قدم برداریم. 

س ‏ در حال حاضر نیروهای آموزش 
باقته جه مآموریتهایی را برعمیده دارند و 
آیا تاکنون در عملیاتبای نظامی شرکت 
داشته‌اند با خیر؟ 

ج - الان بی‌ادرانی‌که آموزش‌دیدهاند 
کار های خدماتی را انجسام می‌د هند ۰ یعنی 
امور حمل. مسئولین از افراد سیاه و غیر 


دز ۱ 5 4 
سپاه را به تقاط مختلف کشور انجام میب 


دهند» و یا مأموریتم‌ای شناسایی در برخی 
از نقاط را با همین هواییماهای کوچكت 
انجام می‌دهند و مسا الان توانسته‌ایم از 
هواپیماهای پیش‌فته‌تری نظیر جت فالکن و 
توربو با موتور جت استفاده کنیم. اما در 
مسائل رزمی و نظامی» ما هنوز آن امکانات 
لازم‌را نتوانسته‌ایم سره بکنیم که انشاء| .۰.۰ 


که مس ات با تلو ر که 
در همه رشته‌ها از جمله مسائل زمینی و 
دریائی و غیره همکاری لازم برقرار بوده 
و مخصوصا با برادران موّمن وبا تقوایشان 
که هميشه رابطه‌های محکم داشته‌ایم» الان 
نیز همأهنگی کافی‌برقی‌ار است. باف‌ماندهان 
و مسئولیر. نیروی هوائی ارتباط داریم و 
محیط پسیار مساعد و برادری خوبی وجود 
دارد ودر هس زمینه‌ای همکاری می کنند و 
تا کنون هیچگونه همکاری‌را دریغ نداشتها ند. 
پیشنپادهای مختلفی را در زمينه آموزش 
داشته و آنچه که ماخواسته بودیم پذیرفته‌اند» 


امیدو اریم که بتوانیم در سطح گستده تری 


تمپیه خواهد شد و اقدامات ما در آن زمینه 
هم آغاز خواهد شد. البته کار هواپیمایی 
يك کار بسیار دقیق و طولانی هست وانجام 
در يك زمان کم مشکل می‌نماید» اما ما 
امیدو اريم همانطور که در همه زمینه‌ها 
استانداردها را شگستیم » ایثیار نیز سر 
مشکلات قائق آییم و سرعت عمل پسیار 
زیادی بکار خود ببخشیم لازم بتذ کس است 
که در زمينة هلی‌کویتس نیز ما مشفول کار 
شده‌ایم و پیشرفتبای خوبی با یاری ایمان 
و اعتقاد برادران انشاءا... خواهیم داشت 
چرا که دیده‌ايم در زمینه هواپیما مثلا اگر 
بر‌ای تعمیر قطعه‌ای لازم بود از خارج کمكت 


باشپم که ما نیز قادر به‌انجام این امسور 
هستیم. چرا که ما هم از سلامت قکسری 
پیشتری نسیت په‌شرق و غرب برخورداریم 
و هم اینکه از یسك امتیاز بسیار بالایی 
بميره‌منديم 2 آن ایمان است» برای تعمیس 
قطعات هواییما مه‌قطعه به‌خار 


ج قی‌ستاده 
می‌شد و ما دید یم که این کار درستی نیست» 
رقتی اعتراض ک‌دیم در پاسخ گفتند که 
اینماً پلوم شده است و ما اجازه نداریم و 
قادر نیستیم آنپا را تعمیس کنیم» ما میب 
دانستیم که این پلوم نه برآن دستگاه بلکه 
برسفن ما زده شده تا ما قادر نباشیم و 
بخودمان اجازه ندهیم که این دستگاه را باز 
کنیم و برای تعمیرش همت کنیم. لذاگنتیم 
که دیک اجازه ندهید که این دستگاهما را 
به‌خارج پق‌ستند. این پلوم‌های مغزی را 
پشکنید و شکستند و دیدند که چیز ممی 
ند نوو: بطورنکه انیا سب ۰ ۲۳ 
البته از نظ ما تعجبی هم ندارد تاکنون 
تواسته‌اند سیاری از دستکاهپا را در 
همین‌جا تعمیر کنند حتی قسمتهای پلسوم 
شدة بعضی دستگاهمای رادار تعمیر شده و 
حتی ما اعلام کردیم که هرجا وسیله‌ای از 
قطعات الکترو نیکی هواییما خراب می‌شود و 
قصد فرستادن بغارج را دارند اول بسه 
بر ادران ما بدهند و این جیری بوده که از 
ذوق و استعداد و ایمان برادران ناشي‌شده 
و ممپمتر از همه‌نظر و لطف وعنایات المی 
بوده که هميشه شامل بوده و هست. 

س - پرای آشنا شدن بیشتر برادران 
علاقه‌مند بقرماند که شرایط ورود به 
دوره‌های آموزشی یگان‌هوایی‌سیاه‌یاسدار ان 
چست؟ 

ج - اولین شرائطش همان شرائط 
پاسدار بودن است» یعنی شرائطی که يكت 
پاسدار پاید داشته باشد تا به سیاه وارد 
شود جز‌وشر‌انط مر بوطه است» بعد بی‌ادران 
باید توجه داشته باشند که چون در این 
زمینه سرمایه‌گذاری‌زیادی روی‌آنمها صورت 
هک رد ۶ كت کار درازمدت انجام می‌شود. 
واقعاً علاقه‌مند باشند بحدی که بتوانند 
مثم‌ثمس واقع شوند, اینطور نباشد که يك 
مدت به‌اینجا بیایند و بعد هوای‌کار دیکری 
به‌سر‌شان بز‌ند» کلا شرط خاصی نیست. 


يك سری ضوابطی است‌که ما اعلام کرده‌ايم» 


منجمله هوش د استعداد» سالم و علاقه‌مند 
بودن» يك مقدار زبان انکلیسی. چرا که 


سس ] 


«ان‌الله‌اشتری‌من المومنین 
انفسمم واموالمم بان‌لمم الجنة» 

لحظات عم‌همچون‌گردباد 
از راه رسیده می‌گذر ند» تاریخ 
8 ودق می‌خورد» چپره‌ها نمایان 
می‌شود» نخبه‌ها آشکار وشاهدی 
از برای حق‌می‌گردند و راهیان 
طریق نور همچون تك‌سوارانی 
سبکبال با سس‌عتی عجیب؛ در 
شتافتن بسوی معشوق دنیا را 
در می‌نوردند» طومار لذاتذدنیوی 
و هم و 
نور» نه‌که خود نور شوند» نوری 
که ممگان را یارای دیدنش 


تا غرق در 


راه تقواییشگان ات : نوری 
که در راه رسیدن و زودتی 
دیدنش پیری و جوانی ملاكت 
اندوخته‌ها معیار ند 
کسانی که عمری درپی‌اند و خته- 
های المپی بوده‌اند و لحظات 
عمس‌شان را صرف اندوختن 
توشه‌های خدایی کرده‌اند ملاکند 
و شید ما نیز بحق‌اینچنین بود. 
چرا که يك لحظه از عمش را 
به بطالت نگذار ند. 
شمپید احمد زیاد در میان 
ما نبود» اما همان کوتاه زمان 
س‌اسس خاطره بود و مر‌گش نیز 
داشت» فر‌یادی مبتنی بر ندای 
مظلومیت ملتی آزاد اما گ‌فتار 
چنگال خو نین‌دیومنشان وشیطان 


یساحانقلاب ۲۶ 


صفجای: آنانکه سفق سود و 
از غم مظلومان شاد» اما رفتار 
خونبار و مذ‌بوحانه‌شان را چه 
سود که احمد و احمد‌ها زندهاند 
وقطره قطهخو نشان آوای‌آزادی 
راستین را در پناه حکو متی‌اسلامی 
و پر‌توان سس می‌دهد. توطلئه‌های 
خائنانه واعمال منافقانه‌شان را 
کدام ثمر؟ که هم‌پیمانان الله. . 
این شمار راب۱ ۲ 
و بر‌این اعتقادند که: 
یاران همه سوی مرگبث. رفتند 
بشتاب که تازره نمانیم 
ای خون حماسه در رگت دین 
بر‌خیز نماز خون بخوانيم 
یکسال پیش باعمل‌خائنانه 
از سوی‌منافقین ددمنش» عزیزی 
دیگر از دست امت اسلامی 
ربوده و بخاك و خون کشیده 
شد. این عزیز کسی نبود جز 
احمد امانسی باسدار راستین 
اسلام وانقلاب‌که درو احدروابط 


عمومی (تبلیفات وانتشارات) 
سساه جپره‌ای دوست داشتنی و 
فراموش نشدنی بود. 


قبل از پیر‌وزی انقلاب در 
شمبر اصفیان بایخش اعلامیه‌ها 
و نوارهای امام به‌صف مبارزین 
پیوست و صادقانه در راه امام 
گام نمپاد. تا بدانجا که در این 
رهگذر از ضرب و شتم نیرو 
های رزیم نیز بی‌بمیره نماند. 

پس از پیروزی انقلاب‌در 
۲ بممن ۱۳۵۷ در قم کس 
بخدمت در دفس اسام پست. و 
با تشکیل رسمی سپاه پاسداران 
انقلاب اسلامی»احمد گمشدءخود 
را پیدا نمود. لباس سبزن 
پاسداری را پوشید و به جرگه 
آمادگان لقاءالله پیوست» آمادگان 
شمپبادت در راه حیاست از 
دستاوردهای خونین انقلاب 
اسلامی» احمد آن پرورش يافتهٌ 


انقلاب با وجود کمی سن قلبی 
به وسعت دریا داشت» اعتقادی 
راسخ به جمپانی بودن اسلام 
داشت و ب‌همین اساس باوجود 
همه مشکلات در سال ۵۸ همراه 
با شمپید بزرگوار حج‌الاسلام 
محمد منتظری بمناسبت‌جشنمپای 
استقلال لیبی در جمع هیئتی 
عازم آن کشور شد تاشاید درجمپت 
شناساندن انقلاب اسلامی کامی 
هرچند کوچكت بردارد. 

آری» احمد عزین» زود به 
سیاه آمد» اما افسوس کهزود 
رفت و دفتس پربار خدمات‌این 
وجود پر‌ثمر زود بسته شده‌احمد 
زود انس و خنده‌رو و سبك طبع 
بود. این.چنین است که ممسهای 
یادماندنی در قلوپ دوستان و 
یار انش بود. 

در غروب بیست و نسم 
فروردین شصت و يك بطرزی 
باور نکردنی در برابر دیدگان] 
همکارانش براثر يك درگیسری 
خیابانی در تمبران قلب پاکش 
دریده شد وخون پاکش‌سنگفرش 
خیابان رارنگین‌نمود. یلکبایش 
فرو افتاد و در سن ۲۴ سالکی 
راهی‌در بای‌نور گشت» به‌لقاءا... 
شتافت. و برادرانش را درآغاز 
سالی, پی‌بار ختتها کاع ۱۳۱ 
چه باك که‌او شاهد است و ما 
رهرو» انشاعاله. 
روحش شاد و یادش جاودان‌باد 


پسمه تعالی ۱ 
از آنجا که ارتباط بین نمایندگی محترم امام و فرماندهی 
کل سیاه با دلبه برادران و خواهران عضو سیاه‌یاسدار ان انقلاب 
| اسلامی ضروری است در این محله صفحه‌ای باز گردیده است 
| که در آن اطلاعیه‌های دفتر نماینده امام و فرماندهی کل سیاه 
منظور می‌گردد. 


به : مسئولین محترم دفاتر نمایندگی امام در مناطق و نواحی و ] ؛ 
پایکاهمپا 
سلام علیکم ورحمة‌اله ویر کاته ۴ 

لطفاً به‌کلیه برادران پاسدار در مناطق ونواحی ویایکاهمپا | ۱ 

| و پاسگاهپا ابلاغ فرمائید که اینجانب بعنوان نماینده حضرت |[ 
امام روحی قداه در سیاه یاسدارن» برای کلبه برادران پاسدار 1 
وظیفه میدانم که از ائمه جمعه محل خود په‌ببترین وجه حمایت | ۱ 

| کنند و حتی‌المقدور در نماز جمعه شر کت نمایند و به‌هیچ ‏ 1 . 
بپانه‌ای در مجامع عمومی و خصوصی از آنپا انتقاد نکنند و | 
| به‌هیج شکلی نماز جمعه و جماعتی را تضعیف نکنند و هرنوع || 
مسئله‌ای را در این زمینه به‌فرض لزوم» با دفتر ائمه جمعه در || 

قم و روحانیون محترم و معظم در مناطق بزرگت کشور وبالاخره | 1 
| با مسئولین دفاتر نمایندگی امام در مناطق و نواحی و پایگاهما | ۲ 
و ستاد مرکزی در میان یگذارند. این حکم استئناء ندارد ولی ۱۱ 
| بدیبی است که حمایت فوق‌الذکر نباید بصورت قرار گرفتن | 

| سیاه در باند مخصوص, و يا موضعکیری سیاه در مسائل مورد | | 
ات ی نت برادر شما» محمدرضا قاک] 


به: فرماندهی محترم سیاه یاسداران انقلاب اسلامی دام توقیقه 

سلام علیکم ورحمة‌اله و بر کاته 

از قرار مسموع هنوز در بسیاری از مراکز سپاه مسئولین 
محترم به‌اموری خارج از وظایف قانونی سپاه همت میگمار ند 
که ناشی از شدت علاقه آنبا به‌حفظ انقلاب است» با توجه به 
لزوم اجراء دقیق قانون و اساسنامه سپاه مقتضی است آن |[ 
فرماندهی معترم رآساً به‌کلیه مراکز سپاه ابلاغ فرمانید که از [ 
انجام اموری که خارج از وظیفه سیاه است خودداری نموده و 1 
تنپا به‌اموری بیرداز ند که در حیطه مسئولیت سیاه بوده و 
بوسیله اساسنامه مصوب مجلس شورای اسلامی تعیین گردیده 
است» بدیم‌ی است این نذ کر فرماندهی محترم سیأه در انسچام ِ 
امور سپاه و کشور موّثر است. 


برأدر شماء محمدرضا فاکر | 


۱ 1۰ 
پسسم ۰1 ال حمن الر‌حیم 


رزمندگان اسلام. راهیان طریق نور؛ 


ان کربلاء: مشتاقان شمپادت» کروه 
با عز می جزم و قلبی [ گنده از عشق 


مشحض شده مسعف هي رشد ند , 

وش گام اسلام ممپیای رزمی بسی 
امان بر علیه کش بودند. برپیشانی‌شان 
۳9 : 
۱ ی مس پامم‌دای س یا سح مرن ارس 
۱ آکین :و ...۰ تعقی نعنک و3 3 
ت قلبساشان هی ناا... حلی شده بود. 


صحنه کارزار مپیای ید ی فتن دلاو ر ان 


او تعل«جعت غزاق که مرکت خود را 
۲ ۱ : ۱ 
نزديك میدید ابلمپانه ودارد عمل شد تا 
و ۷ ۱ 1 ۰ ۹ ۳ ۱ 
مسس ات د را چند روری زودضی مشاهده 
کند و به‌همین منظلو ر دو شب‌قبل از عملیات 
| پیر و زمند فتح‌المبین به‌مرز های‌ایران هجوم 
ٍ" ۳ 
ِ ۳ و ۹ ۲ ت 
! می‌ازرد ده همین عملیات بعسون منجن شلد 
دا راه حصت ستاخته سود سس و هایش منمهدم 
٩.‏ ۵ 
و متا سی سو ۵ 
ری در همان کارزار که دلاوران 
سلا ح دن‌ها ما ده مز‌دورآن رآ قلعم و قمع 
ز ک ک 
: 
می مد وه نف نفد اد ریادی سل به اسارت گر ‌فته 
شد ند و هنکاه که مز‌دوران گر وه خر وه با 
- پیست جبممه منتمل می سد نف مس و د سس از 
: ى‌ 
بر ‌ادراآن تن ای اقی کت کر‌دیم. از براس 
َ‌ ِ_ِ 
گروه اسرا که دستمپا را برروی سر گذاشته 
و حر ست می کرد ند و ۱۱ تسار رزفند‌هان 
| اسلام عبور می‌کردیم. < ۹ 
رن ۳ ۰ 


ابا کرده بود و ما درموردچگونگی عملیات 
سخن می‌گفتیم و براهمان ادامه مي‌دادیم. 
که ناگمپان احساس کردیم تعداد زیادی از 
افراد بطرف ما در حرکنند. يكت لحظه فکر 
کردم شاید از برادران خودی باشندناگپان 


یساحانقلاب ۳۸ 


بود مشخص بود که آهسته آهسته با خود 


از آنچه که دیدیم یکه‌خورده و فوراً بد نبال 
راه نجات کشتیم. آنبا يك گروه از بعثیون 
وقتیکه فپمیدند ما بیش 
از سه نقس نیستیم خوشحال‌شدند. یکی از 
بعئیون گفت: بیائید جلو تسلیم شوید. 


خطر صد در صد بود فاصله ما با مزدوران 


مز‌دور بودند 


به حد اقل سید ه بود. 

لحظات سختی بود. با یای خود بدام 
اقتاده بودیم نقمپامان به‌شماره افتاده‌بود 
لیکن چه‌باك که قلبمان برای خدا می‌طبید 
ذکرمان او بود و قریادرسمان او. ذکسر 
خدا می‌گفتیم و راه نجاتی را جستجو می- 
کردیم اما بی‌قایده بود. مزدوران اطراق 


مزدوران مرتباً ما را به‌ تسلیم شدن 
دعوت می کرد ند. گر‌و هی دیگ اب ر۱ 
بطرف ما نشانه رفته بودند. عرق سردی 
سراپای وجودیان را فرا گرفته بود بعثیون 
در جلو دید ‌گانمان قصند جانمان را کرده 
بودند. خود را بخدا سپردیم. بارخدایا 
راضی‌ام به‌رضایت. هس چه تو می‌پسندی 
من به‌آن تن درخو اهم داد. 

قای / ال ادلی خی بودم که ناکمپان 
صدای رگبار فضا را شکافت و دیگر هیچ 
نقم‌میدم . 

گلو له مزدوران کار خود را کرده 
بود. نمی‌دانم چه مدت بیسوش بودم. 
هنگامیکه چشمانم را باز کردم دو تن از 


برادران را که هنراهم بودند غرق درخون 


ای ان دو غرق در خون به شمپادت زر سند ۵ 


ی ۰ ك 


بودند لحظاتی گذ‌شت همه چین 


حواسش متوجه من نشود. خواندم: و جعلنا 


فاخشینا هم فیم لایبصرون. 


ف‌ِ ً سجی. - 

۱ ٍِ ۹ 
می کرد ند اک کوچکتر در اقدامی می کردم 
آن مزدور متوجه شده و دوباره ه ك می- 


8 کافر ان کار را تمام ۳ 
قکر میکر دند؛ا گر کو چکتر ان 
اد امی می کسر دم ن مزر دور 


بعثی متوج-4 شدی و دو بمارم 


سس« 


بود. لعظه‌ای از ذکر خدا غافل نمی‌شدم. 
جرا که بدون ذکر می‌مردم. تنشپا او بود 
که مرا امیدوار می‌ساخت. 

نگپبان بعثی مرتب قدم می‌زد و من 
سعی می‌کردم تمام حر‌کتش را زیر نظس 
بکیرم. انگار چکمه‌های آن مزدور بر روی 
قلبم ستکیتی می‌کرد بقکر چاره افتادم. 
اماء چکونه؟ باآن جراحاتی که برداشته 


بودم و هنوز خون لز بدنم جاری بود؟ 


از ائمه کمكت خواستم» يا ممدی یا 


ممپدی لحظه‌ای از فکرم رها نمی‌شد. 

بیاد نماز شبم‌ای مادرم افتادم. شاید 
دز آن نیمه‌های شب و شاید در آن لحظه 
برای فرز ندانش در جبمه‌ها دعا می‌کرد. 

خدایا ترا به دعاهای شبانگاه مومنان 
در گاهت» ترا قسم به مخلصین درگاهت و 
ترا قسم» به دعاهای نیمه شب مادرم کمكت 
کن اگی قرار است شپید شوم که لیاقت آن 
را ندارم لااقل جسدم در دسترس مزدوران 
نباشد. 

همانطور که دعا می‌کردم و در حال 
دعا اطراف را نیز بررسی می‌کردم. کانالی 


در بشت تیه کوچکی درست در چند متری 
نظرم را جلب کرد. باخود گفتم خدایا کمك 
و اکر از این تیه کوچكت بگذرم امیدی 
خت. سرا کرش خهایا باشه بر 
سلاح و کارد و دیکی تجمیوات را از خود 
چدا کرده و 
کمك کن. با نام تو و بیاری تو ح‌کت 
می‌کنم. گرچه خون زیادی از بدنم رفته. 
چشمانم سیاهی می ر ود» زانوانم بی‌قدر ت 
ات اماء نو بند‌تانت را در اهر حالی 
بر 

حرفت ان هدور را دیس زیر نت 


آباده شدم. خدایا تو خودت 


چیز روبراه شد. مزدور بعثی به طرف 
مخالف من گام بر‌می‌داشت بلاقاصله بلند 
شده و با نام ۱... تسکین دهنده قلیپا به 
حر کت درآمدم. لحظه سختی بود. کوچکترین 
رکبار بعتیون را بطرفم روان ی 
ساخت. با هی زحمت و مشقتی بود خود را 
به‌تیه رسانده و بلادرنگکی بداخل کانال 
پ‌یدم. بلافاصله رگبار گلوله یکی پس از 
دیگری در کنارم شروع به شکافتن زمین 
کرد در حالیکه فقط بیاد خدا بودم به حالت 
خمیده از داخل کانال شروع به دویدن 
کردم. 

نمی‌دانستم با کدام تیرو حرکت 
می‌کنم. گلولهه | همچنان متب در 
کر رز ۱ بلند می‌کرد. فامله 
من با گلوله‌ها حتی بیش از چند سانت 
نبود. عجیب بود. چندین نقطه از بدنم 
کلوله خورده بود ولی نمی‌توانست مانعی 
برای حر کتم باشد. بی‌وقفه بسوی‌رزمندگان 
اسلام گام برمی‌داشتم» که ناگپان سوزشی 
شدید در پبپلوی راستم احساس کردم. نقش 
زمین شده و دیکس هیچ چیز را متوچه نشدم. 


در ست نمی‌دا, 


وقتی که چشم ِ 


خاکر یی ده بلج ررمنده دیدم. انگار دردم 
را فراموش کردم. دستم را بلند کرده و 
تکان دادم . برادران فکر کردند من بعنی 
ستم و نقشه‌ای دارم. خو استند به طر فم 
تیر‌اندازی کنند اما یکی از انب کفت: 
هباید از برادران خودهان باشد. صر کی 
بپس سیم ۰ 

نام - نام گردان» گروه و اسم رم را 
ین سید ند و من جو اب‌دادم. ب‌ادران خوشحال 
شدند. و من احساس کردم چشمانم سیاهی 
می‌رود. شبح اهایی ار بر‌ادران را دیدم که 
در اتکاواه بدست برای نجات من می‌آمدند و 
از هوش رفتم. 

در اهواز بپوش آمدم. دکتر» بالای 
سرم گفت واقعاً معجزه است. چطور بعد 
از ۵ تبر زنده مانده‌ای؟ 

کت راست مس ‌کفت 0۵ تبس ۰ عفن 
اصابت کرده بود. اولی به شانه‌ام. دومی 
به‌پپلويم. سومی به ران پایم. چپارمی به 
زانوی پای چپم که استخوان‌ها را هم جایجا 
کرده بود و تير پنجم به پای راستم خورده 
بود که انکشت کوچكت پایم را قطع کر ده 


بعد.از جراحی مختصری مرا به شیس از 
منتقل کردند و من دوباره بیمپوش شدم. 

و موقعی بمپوش آمدم که چندین‌ساعت 
از عمل جراحیام می‌گذشت. خواهر بپیاری 
کنار تختم آمد و رو به من کرد و گفت: 
برادر عید شما مبارك باشه. 

شهمیدم اولین روز عیده اما دوست 
داشتم شب عسد در کنار بر ادر ان رزمنده در 
خط‌مقدم جبه باشم اماخوب» شاید خواست 
خدا این بوده است. 


۳٩ یسام‌اتفلات‎ 


سر 


بمناسبت سومین سالروز 
شهادت ۲ بت‌ارثه سید‌محمد پاقر صدر 


پسم له الر حمن‌الر حیم 

نوزدهم فروردین سالکرد شمادت آیت‌انه سیدمحمد باقر 
صدر و همشيرة مظلومهةٌ ایشان» شمیده آمنةً صدر (بنت‌المهدی) 
است. 

شمپید آدت‌ابله صدر شخصیتی عظیم و محاهدی نابغه از 
سلالة باك حضرت ختمی مردیت (صلوات‌ابته علیه‌و اله)» بفرمودة 
امام عریزهمان «از مفاخر حوزه‌های علمبه و از مراجع دینی و 
متفکر ان اسلامی» بود که بتحشیق» اگر دست جنایت‌پیشگان و 
ستمکار ان محالش داده بود» بیروزی انقلاب اسلامی را در عراق 
سریع و خط امام و ولابت فقبه را در ان خطه تثبیت می‌نمود. 
علم و ادب» دود که طی سالمها محاهدة برادر گرانمایه‌اش در جمت 
احیاء اسلام و سرنگونی رژیم کافر بعثی» وجود عزیز خویش 
را زینب‌گونه وقف همراهی و حمایت از شید صدر و اهداق 
عاليةً وی نمود» و سرانجام بیز در کنار او به‌فوز ص شمادت 
نائل گشت. 

از حدای متعال مسئلت می‌نمائيم که رحمت خاص خود 
را شامل ارواح باك این دو شمید بزرگوار نموده و برادران و 
حواهران امت اسلام را در ادامة راه این عزیزان توقیق کامل 
عنایت بقرماید. 
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شممید آیت‌الله سید محمد باقر صذر در بیست‌و پنجم 
ذیقعده سال ۰ مهجری قمری در کاظمین دیده به جپان گشود. 
نبوغ خارق‌العاده و استعداد س‌شار وی ريشه در خانواده‌ای 
شپیس و ناأبغه‌پرور داشت: مرحوم سیدمحمد صدر در عاق؛ 
امام‌موسی‌صدر (رهیر مفقود شیعیان لبنان) و سیدعبدالحسین 
ینت الاب در لتان) از ماه 
پر‌ورش یافتگان این خاندان بوده‌اند. پدر شمپید» می‌حوم سید 
حیدر صدر نیز در عصس خویش از فقمای بزرکت بشمار می- 
ار فت. امام شرف‌الدین وی را چنین تمجید نموده است: 

«سید حردر با وجود سن اندك خود در زمینه‌های ققه و 
اصول و سایر علوم بدرجه‌ای رسید که بحق بایستی از مراجع 
و رهبران طراز اول علمی بحساب آید. بدون مبالغه من کسی 
را سراغ ندارم که در فقه از لحاظ علم براو بر تری‌داشته‌باشد.» 
مادر شمپید» فرز ند شیخ عبدالحسین آل یاسین. از علمای بر‌جستهٌ 
عراق» نمونهةٌ علم و تقوی و فضیلت بود و ب‌ادرش. آیت‌الله 
سید اسمعیل صدر. از چمره‌های درخشان فقه شیعه محسوب 

شمهید صدر در سنین‌کودکی از نعمت‌وجودیدر گرانقدرش 
محروم شد و تحت سر‌یر‌ستی سید اسمعیل ونزد وی مقدمات 
علوم اسلامی را فرا گرفت. آنگاه در معیت وی جمت تکمیل 
دروس و تمپذیب نقس به‌نجف اشرف هجرت نمود و نزد داتی 
خود. فقیه بزرگوار شیخ محمدرضا آل یاسین. به‌تحصیل اصول 
و فقه عالی پرداخت. در این هنکام عظمت روحی و نبوع فکری 
شمید بتدریج بروز نموده و همگان را به‌اعجاب و تحسین وا 
میداشت. دیری نگذشت که استعداد سر‌شار و قوه ابدا عوایتکار 
و خلاقیتاش وی را از حضور در جلسات درس اساتیدی چون 
آیت‌الله خویی» آیت‌الله سید محمدروحانی» شیخ صدر | بادگو به‌ ای 
و آیت‌ال شیخ مرتضی آلیاسین (دایی دیکر شمپید) بی‌نیاز نمود. 
شم عار مر کر از معتییی تقلید نگرد. زیرا 


پیش از آنکه به‌سن بلوغ رسد به‌مقام والای اجتباد نائل‌گشته 


نود 
برحی ویزگی‌های اخلاقی شید صدر 

روحیه فقیه حفیفت‌جو 9 عطش سیی‌اب نایذیر شم‌مید آیت ا له 
صدر بی‌ای کسب علم و شتاب خارق‌العاده‌اش برای احاطه هر چه 
سس‌یعت او گسترده‌تس بر علوم و معارف عصی خویش شگفت‌آور 
بود. این روحیه توأم با زهد و تقوای کم نظیر» اصالت فکری 
و احساس_ تعید اجتماعی» و دلبستکی و عشق عمیق نسبت به 
ائمه معصومین علیمهم| لصلوة و السلام» ز مینه را بر‌ای رشد و 


تکامل و تجلی شخصیتی فراهم می‌نمود که بحق شایستکیزعامت 
و رهیری جامعة اسلامی عراق را دارا بود. مجالس درس شمپید 
صدر از چنان معنویت متعالی» نورانیت» خلوص و صمیمیتی 
برخوردار بود که گویی وی وداسطهُ فیض المپی بوده‌و تعلیم و 
تعلم و تپذیب نفس در محضر او گوهرءه اصیل و معنای‌خقیقی 
خود را باز می‌یافتند. و اینگو نه بی جمپت نیست که وی ازهمان 
ابتدا مورد توجه و عنایات خاص اجداد طاص‌ینش قر‌ار داشت. 
خود نقل می‌کند : 

«در ایام طلیگی‌ام» هر شب ی‌ك ساعت به‌حرم ام‌ام 
امبر الموه‌فین علیه السلام‌میر فتم و در برایر حضرت می‌نشستم 
و به درسمپا و مطالب علمی خود فکر میکردم. معتقد بودم که 
از جو حرم و روح بات امیر المومذین ایام میگیرم. يس از مدتی 
اینکار را ترك کردم. کسی هم غیر از خدای خودم خبر نداشت.» 
چندی بعد یکی از بانوان اقوام ایشان امیرالمومنین را بخواب 
می‌بیند که: «به‌باقر بگوئید که او هر شب می‌آمد و نزد ما درس 
میخواند. جرا ایتکار را ترك کرده است؟» 


9 آغاز جهاد اجتماعی - سیاسی 


شرید آیتانه صدر هسرکز مباحث فقبی را در چبار- 
جوب ححجره‌ها و حوزه‌های علمیه محدود نکرده و همواره اسلام 
را در رایطه با مقتضیات زمانی و شرایط سیاسی جامعه مورد 
بررسی قرار داده و مطرح می‌نمود. از این روی نمیتوان مقطع 
خاصی از ز ند گی وی را بعنوان آغاز فعالیت‌های اجتماعی و 
سیاسی وی انتخاب کرده و معرفی نمود. با اینمیمه شاید بتوان 
کفت که راد بای و لت دی ره ال 
قاسم در عراق (۱۳۷۸ ه. ق) قالب و اهداف مشخص‌تری‌یافت. 

کودتای عبدالکریم‌قاسم باعث گردید که نیروهای مسلمان 
بیش از پیش مورد سر‌کوب و آزار عمال حکومتی قن‌ار گیی ند. 
از سوی دیکر» این تغییر رژیم‌درها را به‌روی اندیشه‌ها و 
فی‌هنگت الحادی شرق و غرب گشود و سوسیالیسم و مادیگری 
در سطح جامعه - بویژه میان قشس تحصیلکرده و «رو شنفکر»- 
اشاعه یافت. اقشار مختلف جامعه و خصوصا نسل جوان بسوی 
مکتب جدید - که با شعائری آراسته و عوامفریبانه «آزادی» و 
«استقلال» از یوغ «امپریالیسم» را به ملل تحت ستم نوید 
مداد - ری ارردند» و اسلام و تعالیم حیاتبخش آن بیش از 
پیش به‌انز وا کشیده شد. 

آیت‌ال صدر بخوبی دریافته بود که مظلومیت اسلام در 
جوامع مسلمان بیش از هر چیز ناشی از آن بود که این دین 
حنیف کمتر در قالب يك «مکتب» یا «ایدئولوژی» مدون که 


الامام الخمینی کماذاب هو فیالاسلام 
لام خمیتی ذوب شو بدء همانگو نه که او در اسلام ذوب شده است.» 
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دید گاه شید بتا... صدر 
در مورد جمهوری اسلامی ابر ان 


۰ نبضت مقدس ملت مسلمان ایران» در برتو رهنمود 
های مرجعیت شایسته‌ای که الحق امام خمینی دام ظله- برقراز 
قلة آگاهی رسالت و سیاست آن قرار دارد» در نبرد تلح و 
دردناکش با طاغوت‌های کفر دربرابر قرعون جدید دلیرانه 
ایستادگی کرد و بزرگترین شکست را به‌وی و به‌پاسداران کفر 
و استعمار در سرزمین‌های اسلامی وارد آورد. 

طبیعی است که ایمان ملت مسلمان روز بروز افزون 
شود. ایمان به‌رسالت بزرکش, ایمان به‌اینکه تواناثی را از 
اسلام پدست آورد» زیرا به‌نور اسلام و جپادی که مرجعبت 
اسلامش بی‌ر بخت» و به‌سخت کوشی قاند بزرگت اما خمینی» 
توانست معکمترین قیود را بشکند و کردن خود را از گرانترین 
زنجیر اسارت برهاند. سس اسلام رسالت تشپا نیست بل رهائی- 
بخش» و تنپا نیروی مقاومی است که این ملت را به‌پیروزی 
رسانده. و از ینحاست که طرح «جم‌پوری اسلامی» از جانب این 
مرجع رشید» تعببر زنده‌ای است از هدف و شعار اسلامی که از 
درون جامعة ایرانی برمی‌خیزد و نتيجة طبیعی این جمباد وضامن 
استمرار اين ملت در راه نصرتی که خداوند وعده کرده است 
می‌با شد. 

ملت بزرگت ایران» با قیام به‌برقراری جممپوری اسلامی 
و طرح این اندیشه نه‌تنبا به‌تجدید حیات خود پرداختهء بلکه در 
این دوران تاريكت که همه ملل مسلمان چشم به‌راه نجات‌دهنده‌ای 
هستند که آنبا را از سيطرة غرب و تمدن فریبا و استعمارگرش 
رهانی بخشد» و تمام توده‌های انسانی نیاز به‌رسالتی را که 
به‌یمبره‌کشی انسان از اسان خاتمه دهد حس می‌کنند» پر توی 
نجات بخش برعالم اسلامی و برسرتاسر جمان افکند...» 
(«رساله جمپوری اسلامی»» صفحات ۱۰ و ( 


بتواند مبنای روابط اقتصادی» اجتماعی و سیاسی این‌جوامع 
قرار گرفته و نیازهای روحی و فکری نسل جوان را باسخ‌گوید» 
مطرح گشته بود. او میدانست که تا هنگامکه اسلام در قالب 
کتب قدیمی و بیجیده فقه و اصول قابل‌استفاده و در دسترس 
عموم مردم نبوده و روحانیت از ترجمه و القاء احکام و تعاليم 
آن به‌زبان روز و متناسب با شرایط بالفعل جامعه قاصرباشند, 
جوامع اسلاه‌ی قادر نخواهند بود در برابر نفوذ و استبلای 
فرهنگ استکباری شرق و غرب استقامت نمایشد. می‌بایست که 
اسلام تولدی دو باره يافته و بصورت يك‌مکتب جامم‌که پاسخگوی 
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همه زمینه‌ها و ابعاد ز ندگی جوامع مسلمان دوران معاصر می- 
باشد» به‌توده‌های مردم و بویژه جوانان و دانشکاهیان معرفی 
گرده. و این رسالتی عظیم بود که مشیت المپی بر دوشپای پر- 
توان شمپید آیت‌الله صدر نمپاده و استعداد شکرف و نبوع‌ذاتی 
وی را در جمپت تحقق این آرمان متعالی هدایت نموده و شکل 
بخشیده بود. 

از دیدگاه این رسالت علمی» اجتماعی و سیاسی» نقش 
شمم‌ید صدر در جامعة عراق و دیگر جوامع مسلمان عرب زبان» 
بی‌شباهت به نقشی نبود که شهید مظلوم آیت‌الله دکتر ببشتی؛ 
شپید آیتاته دکتر مفتح» شید دکتر باهتر» و بیش 9 پیش 
از همه استاد شید آیت‌الله مرتضی مطبری در جامعة ایران 
ایقاء نمودند. 

آیت‌الله صدر. همچون استاد شید مطبری. در حجره‌های 
منور حوزه‌های علمیه پرورش یافته و عطش روحی و علمسی 
خویش را در سرچشمة زلال مکتب امام جعض صادق علیه! لسلام 
فرو نشانده بود» ابا نه آنکه چشم از تشنگی تود؛ٌ مردم وجوانان 
سوخته لب فرو پوشد و در برابر نیرنکت ساقیان شرق و غرب 
که منافقانه جامپای دسیسه را به مسلمین پیشکش می‌نمودند» 
سکوت کرده و قیام ننماید. 


آ دت‌ادله صدر «و لا بت فقیه» دا به عنوان یکی از آزکان اصلی تفکو 
در و جود عر بر شهید آ بت ادله صدر پیوند مبار ک دین و سیاست 9 


آمت مسلمان عر اق به خون من نبا 


یی 


شید صدر می‌بایست چپرءةٌ حقیقی اسلام را که طی 
قرون متوالی از زوائد و تحریفات آکنده و مسخ گردیده بود. 
آنگونه که شایسته بود پیراسته و برای جامعهةً مسلمین تر‌سیم 
نماید. تلاش مستمر شمپید در این رابطه. بویژه برای نسل‌جوان 
و دانشگاهی بسیار پر‌ثمر بود. رغبت و علاقه‌ای که در این قشر 
نسبت به پیروی از تعالیم و اجرای احکام اسلام ایجاد گردید 
گسترده و بی‌سابقه بود. در نتيجة تعلیمات و تلاشپای شید 
صدرء انقلابی فرهنگی در میان جوانان بتدریج شکل گرقته و 
تحفق می‌یافت که برگز اری نماز جماعت در دانشکده‌ها و رواح 
حجاپ در میان بانوان از مظاهر آن بود. 

حوزة درس ایشان بعنوان نمونه و الکوی مجامع درسی 
علوم قدیمه» و طلاب و مریدان شید به مثابه اسوه جابصهة 
روحانیت تجلی نمودند. متاثر از مجاهدات علمی و سیاسی 
آیت‌الله صدرء روحانیت عراق بتدریج بر هویت واقعی خویش 
وقوف یافته و رسالت الپی خوه را در ارتباط با اسلام» دنیای 
معاصر و جامعهٌ عراق جستجو کرده و بازمی‌یافت. در وجود 
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عزیز شیید. روحانیون و طلاب جوان پیوند مبارك دین وسیاست 
و وحدت پرمیمنت حوزه و دانشگاه را به‌نظاره نشسته و میت 
آموختند که عرصه چمپاد روحانیت از حصار حوزه‌های علعیه 
فراتر رفته و گستره‌ای به وسعت امت اسلام و بلکه مستضعفین 
چپان را دربر میگیرد. 


۵ افشای بوچی و ابتذال مکاتب شرق و غرب 


اما رسالت شید آیت‌الله صدر تنما در احیای ارزشپا و 
مبانی اجتماعی و سیاسی اسلام خلاصه نمی‌شد. همانگونه که 
اشاره شد.|و می‌بایست چونان سدی نقوذناپذیر در برابن هجوم 
تقکرات الحادی و اشاعه فرهنکت مادیگری» که توسط حکومت 
وقت ترغیب گشته و رواج می‌یافت جلوگیری کرده و مواضع 
مکتبی اسلام را در قیال مکاتت شا شرقی و غربی روشن 
نماید. این مسئله انکیزهة اصلی شمید را در نکارش کتابمای 
«قلسفتنا» (فلسفه ما) و «اقتصادنا» (اقتصاد ما) تشکیل میداد. 


دار «فلسمتنا»» آیت الله صدر بینش فلسمی و جمپان بینی اسلام را 


تشس یح نمود و نظریات مار کسیسم و مشی فکری غرب را در این 
زمینه موردبررسی قرار داده و نقد و ابطال‌نمود. در «اقتصادنا». 


وی مبانی اقتصادی جامعٌ اسلامی را ارائه داد و پوچی وابتذال 
اقتصاد سوسیالیستی و کاپیتالیسم (سرمایه‌داری) غرب را بسه 
وضوح اثبات نمود. 


ساز ماندهیر و حانیت: 


گذشته از اين» شپید صدر لزوم سازماندهی روحانیت و 
ایجاد تشکیلات منسجم اسلامی را مورد تأکید قرار داد و عده‌ای 
از علمای نجف» از جمله دائی خود مرحوم شیخ مرتضی آل‌یاسین 
را بر ات داست دا تشکیلاتی را تحت عنوان «جماعة العلمای» در 
نجف اشرف بنیان نپاده و از استقلال مکتبی و مادی ملت‌مسلمان 
عراق علیه جریانات و اندیشه‌های الحادی داخلی و خارجی 
پشتیبانی و دفاع نمایند. نشریهة «الاضواء» نیز حاصل همین 
تلاش پیگیر بود. سرمقالات این نشریه که حاوی مطالب مفید و 
موثری در نقد و رد مبانی شرك‌آمیز جپان‌بینی شرق و غرب و 
اثبات حقانیت اسلام بود. توسط آیت‌الله صدر بکونه‌ای نگارش 
می‌یافت که برای عامهٌ م‌دم قابل درك و استفاده باشد. 


9 مقام علمی و تالیفات شید آیت‌الله صدر 


مشم‌ور است که آیت‌الله صدر اثر ارزندة خود «فقدك قی 
التاریخ» (قدك در تاریخ) را در سن ۱۳ سالکی به رشته تحریر 
درآورد. این کتاب ارزشمند مسئلهٌ «قدك» را که در طول تاریخ 
اسلام مورد اختلاف شیعیان و اهل تسنن بوده است» با مداركت 
متقن و با شیوه‌ای استدلالی مورد بس‌رسی قر‌ار داده و بی قدرت 
انديشه و ذکاوت علمی و در عین حال آگاهی اجتماعی و سیاسی 
ات 

شید صدر اولین اثی خود در علم اصول را تحت عنوان 
«غاية الفکر فی علم اصول الفقه» در بیست وادو سالگی به‌طبع 
رسانید. اين کتاب نیز نزد امل نظر از ارزش و عمق خاصی 
بر‌خوردار بوده و گفته میشود که مبانی اصلی تفکر شید در 
علم اصول طی این اثر بنیان نپاده شده است. 

«فلسفتنا» (فلستهة ما) که مت کوتاهی یس از کودتای 
۸ مهجری قمری در عراق نگارش یافت حاصل مواجپ؛ٌ فلسفی 
آیت‌الله صدر با مکاتب شرق و غرب می‌باشد. این کتاب در دو 
بخش تنظیم گردیده: در بخش نخست مسئلهٌ «شناخت» از دید‌گاه 
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فلسفةٌ شرق و غرب در مقايسهة با فلسف؛ٌ اسلامی مورد بحث و 
بی‌رسی قراز گرفته است. در بخش دوم اصول کلی جمپانبینی 
اسلامی ارائه گ‌دیده و جمپان بینی‌های مادی و الحادی مورد 
ارزیابی و نقد قر‌ار گرفته‌اند. 

آیت‌الله صدر اثر عمیق دیگر خود «اقتصادنا» (اقتصاد ما) 
را نیز طی همین دوران برشته تحریر درآورد. این کتاب نخستین 
اثر ارزشمند در نوع خود بود که نظام اقتصادی اسلام را در 
قالبی نو و محققانه مطرح نموده و پایه‌های مکاتب اقتصادی شرق 
د غرب (اقتصاد مار کسیستی و کاپیتالیسم) رات زا رفک ی 
شاید پرارزش‌ترین ثمره‌ای که انتشار این کتاب در جوامع 
اسلامی درپی داشت آن بود که اسلام را بعنوان مکتبی جامع که 
حاوی دستورالعمل و احکام در همة زمینه‌های زندگی بشری 
است عرضه داشته و احساس «استقلال و خودکفائی مکتبی» را 
در میان مسلمین برانگیخته و تقویت نمود. ۱ 

در میان آثار شمپید آیت‌الله صدر مجموعه «الاسلام بقود 
الحیاة» (اسلام ز ندگی‌را ر هبری می‌کند) از اهمیت‌خاص تاریخی؛ 
علمی و سیاسی بس‌خوردار است. این مجموعه که شامل شش 
رساله دربارة اقتصاد» سیاست و نظام حکومتی از دیدگاه اسلام 
می‌باشد» پس از پیروزی انقلاب اسلامی به‌رهبری حضرت امام 
خمینی نگارش یافته و به‌امام و امت‌ش‌یدیرور ایران‌اهداءگردید. 
ای جزوات که شمپید صدر طی آخرین سالمپای زندگی پر بر کت 
خویش» با شور و اشتیاقی کم‌نظیر و قلبی آرام و مطمئن از 
پیروزی نمیا نی آر مان المپیحکومت اسلامی‌برشته تحریر در آورده است 
3 از عشق و علاقه وافر شید بهانقلاب اسلامی وارادت 
خاص وی نسبت به امام عز یز و مقتدای مسلمین و امید مستضعفین 
جمپان می‌باشد. 


مجموعه «الاسلام بقود الحیاة» ان سیاحت وی تشکیل یافته 


۱- «لمحهة فقبية تصبيدية عن مشرو ع دستور الجمم‌ورية 
الاسلامية فی ابر ان» تب ار لتاق پاسخ به در خواست تنی 
چند از علمای لبنان نکارش یافته و حاوی طرحی در ار تباط با 

۲ «صورة عن اقتصاد المحتمع الاسلامی» ب او لین بحش 
از يت طس ح کلی و فشرده در باره نظام اقتصادی در جامعه‌اسلامی 


است, 


ت«(۳ 
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0۹۹99 
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۳- «خطوط تفصیلیه عن اقتصاد المجتمع الاسلامی» - 
بخش دوم از رساله فوق‌الذک در رابطه با مبانی اقتصادی از 
دید‌گاه اسلام می‌باشد. 

۴- «حلافة‌الانسان و شمادة الانییاء» - این رساله‌فلسفة 
خلافت و حاکمیت انسان و هدایت پیامیران را مورد پوو هش 
قر او داوه ات 

۵- «منایع القدرة فی‌الدوله الاسلامية» - منشاً وانگیزهو 
هدف از قدرت در حکومت اسلامی موضوع بحث و بررسی این 
چزوه میباشد. 

۶- «الاسس العامة للبنك فی‌المجتمع الاسلامی» - شید 
صدر طی این رساله مسئل؛ بانكت و «بنیادهای عمومی» آنرا در 
جامعه اسلامی تشریح نموده است. 

از آنجا که ذکر کلیه آلار و نوشتجات شپید ایت‌الله صدر 
در این مختصی ممکن نیست» به عناوین برخی از کتابپا و 
رسالات و جزوات وی اکعقا میکنیم : 

۵ در اصول ففه: 

۱- المعالم الجديدة فی‌الاصول 

9 ۱ ۱ 

۳- الفتاوی الواضحه (رساله عملیة شپید که در دوجلدو 
به سبکی بدیع,نگارش یافته است.) 

۴ مباحث الدلیل اللفظی و تعارض الادلة الشرعية 
۵ در فلسفه و منطق: 

ام الاسس_ المتطقية للاستقراء 

۲- المنطق الوضعی والیقین الریاضی 
۵ در اقتصاد: 

ات ماذا تمرف عن الاقتصاد الاسلامی 

۲- البنك اللاربوی فی الاسلام 
۵ در تاریخ و مباحث شیعه: 

۱- بحث حول المبدی (ع) 

۲ بحث حول الولاية 

2 التشیع و الاسلام 
۵ در باب مسائل اجتماعی و... 

(سمتندمات, قی التفسین النوختوعتی اف الق ن 

۲- الانسان المعاصی والمشکكلة الاجتماعية 

۲ الحریه فی الق رآن 

۴ العمل الصالح فی القرآن 


ادامه دارد 
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ِ" (مناست سو مین سالر وز شهادت 
شهبده من صدر (بنت‌الیدی) 


۰ رن ز سای زنت و 
نا انسانبا را در کشاکش حوادت 
ك می‌کنی که چکونه از آغاز» در دو جببة حق و باطل» 
رویاروی یکدیکر صف کشیده‌اند. و می‌بینی» این برسر عناد و 
لجاج انکار حق کرده و آن از سرشور و عشق په‌جپاد برخاسته 
است. 

و در ميانة این عرصات» گاه چپره‌هایی را درمی‌یسابی 
حندان درخشان و پر دور که یی‌اختیار نو را به‌حود می‌حوانند 
و سینهات را باتش ولایت خویش می‌سوزانند. ...... 

ایشان را می‌بینی که برچم لاح پردوش» بیشاییش‌دیگران 
گام برمی‌دار ند 2 جون «سراج منیر» راه را برهمکان روشن و 
تمابان می‌ساز ند. در ظلمت ضلالت «مصیاح هدایت» اند و در 
گرداب هلا کت «سقینه النحاة». 

هرکه پرآنان اقتدا می‌کند و از نور ایشان روشنی می- 
گیرد و بر کشتی آنان می‌نسیند» به «فوز عظلیم» نائل می‌شود. و 
ه رکه از آنان روی برمی‌تابد» پا از ایشان پیشی می‌گیرد» دیر 
یا زود برخاك مذلت می‌نشیند. 


بت‌المدی از کود کی بدرای بر آدرش - شهید ات الله سیدمحمد باقر صدر - شا گر د» 
مسا : 4 0 7 
۱ حو اهر و دار غمخواری محسوب می‌شد در تمامی مشکلات و مصالب با او شر بك و همر اه بود 
و ۰ 


و همحنانکه از مبان این سایفون» می‌گذری و دل در گرو 
بکایکشان می‌گذاری» گاه در معیت ایشان جلوه‌هایی از عصمت 
و طبارت و تقوا می‌یابی» که جامة حیا برتن و رسالت الببی 
پردوش وعشق خدا درسر» یاییای مردان‌حق به‌جماد پرجاست نا 
در کنار ابر اهیم 2 گذارت به «ماجر» می‌افتد» 

و در زمانهة موسی (ع)» «آسیبه» را می‌بینی » 

اه » 4۵سر د را» 

4 اس چشمه زلال کوثر» قاطمه تا 

و آنگاه که ستر این جشمةٌ جوشان را تا عصر خویش 
دنبال می‌کنی» نمپرهای یاکیزه‌ای را می‌بینی که از او 3 
و هه ای گشته‌اند. زنان مطبره‌ای که و 
خميدة فاطمة‌الزهرا (ع) اقتدا کرده‌اند و برسينة مجروحش سر 
نمپاده‌اند و بر بپلوی شکسته‌اش دل با یا 

و در میان این اسوه‌های تقوی و دختران بحق 
زهرا (ع)» 

زنی را می‌بینی» نامش 

«ینت‌المهدی». 


7 7 کر کیره رآ ۱ 
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در خانوادة تقوی و فضیلت و در سال ۱۳۵۷ ه. ق» از 
سل فاطمه علیماا لسلام دختری پا بعرصه وجوّد گذاشت که 
نامش را «آمنه» نمپادند. پدرش حجت‌الاسلام سیدحیدر صدر؛ 
مرادی عالم و مق وق افاهارهن/ ات اف زد شیخ عبدالحسین آل 
یاسین - زنی پرهیز گار و پاکدامن بود. 

هنوز پیش از شش ماه از ولادت آمنه نگذشته بود که 
پدرش را از دست داد. کسی چه می‌داند. شاید دست تقدیر 
چنین اراده: کرده بود. که این دخت خردسال به دست بسرادر 
بزرگوارش تعلیم و تربیت شده و در آینده نقش عظیمی را در 
کنار او ایفاء نماید. 

آمنه از همان کودکی نزد برادرش سیدمحمد باقر به تعلیم 
و فراگیری علوم دینی پرداخت و در سن یازده سالکی؛ هنگامیکه 
بر ادرانش - سید محمد باق و سیداسمعیل - برای تحصیل عازم 
حوزة علميةُ نجف شدند. وی نیز به شوق کسب فضیلت با 
ايشان همسفی کشت 

آمنه در نجف اشرف نخست به آموختن مقدمات و پس از 
آن به تحصیل دروس خاص در علوم صرف و نحو» اصول. فقه. 
حد یث» اخلاق» تقسیر و سیره پرداخت. نکتهٌ قابل توجه آنکه 
او در تمام این مدت به مدرسه تفت و در کلاسی حاض نکشت. 
پلکه تمامی این" علوم را رد یی ی 

اگرچه شوق کسب علم و تحصیل معرفت دینی سينة آمنه 
را مشتعل می‌نمود» اما هرگز روح بلندش را قانع و خشنود 
نمی‌ساخت. او می‌دانست که اکنون باید جونان طبیبی دلسوز 
به مداوای جامعة مسلمین بیردازد و اسلام را جون دارویسی 
حیات‌بخش از لابلای کتابببا و چارچوبة حجره‌ها به‌میان بیماران 
سرد. 

مطالعة مسائل اجتماعی و دردهانی که گریبانگیر جامعه, 
بخصوص قشر زنان گشته بود» باری از مسئولیت بر دوش او 
می‌سیاد. او می‌دید که موج فرهنکت الحادی شرق و غرب سراسر 
عراق را قرا گرفته و زنان نیز از هجوم آن در امان نمانده‌اند. 
لذا بر آن شد تا حر کتی در جامعة زنان مسلمان عراق ایحاد 
کرده و آنان را از سقوط در کام شیاطین رهائی بخشد. 


9 اقدامات شبید بنت‌السهدی جهت احیاء فرهنگک اسلام درجامعة 
زنان مسلمان عراق: 


بنت‌المپنی در صدد ایجاد تحولی عضلیم در میان جامعه 
ز نان بویژه طبقه تحصیلکرده بود. وی اعتقاد داشت که این 


پس از دستکیری آ دت‌ادثه صدر 


« نک کرک دک هک 2 


قشس در نسلمیای آینده موثرتر بوده و مسئولیت‌ها را برعمهده 
خواهد گرفت؛ و با اشنائی که نسبت به روحیات و اخلاقیات 
این طبقه داشت» سمی فراوان در ارشاد و هدایت ایشان نمود. 
و به لطف المپی موفق شد انقلابی در افکار زنان برانگیخته و 
میان آنان و مکتب اسلام پيوند عمیقی ایجاد نماید. 

بمپترین شاهد بروز این تحول رواج مسئله حجاب بود که 
پیش از آن در دانشگاه‌ها بندرت بچشم می‌خورد. یکی از خواهران 
مبارز عراقی همین امر را یکی از انگیزه‌های رژیم کافی بعثی 
در به شمپادت رساندن بنت‌المهدی دانسته و چنین می‌گوید: 
«بنت‌المهدی آگاهی را در میان زنان بالا برد و حجاب را رواج 
داد و باعث شد تا دیدگاه‌های جامعه دربارة زن و دیدگاهبای 
زنان دربارة اسلام تغییر کند. و رژیم از این امر احساس 
خطر کرد.» 


اقدامات شمپید بنت‌المهدی را در این زمینه میتوان در 


موارد زیر خلاصه نمود: 
الف بت ایجاد وسر برستی‌مدارس اسلامی دخترانة «الزهر ا» 
در بغداد و کاظمین. 


بنت‌آلهدی در حرمامیرمومنان (ع) سخنرانی پر شوری 
ار آد کرده و مردم را به قیام علیه رژ یم کافر بعثی فر | خواند 


یباحانقلات ۴۶ 


هک ی ی 


تهب 
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به «جمعیت صندوق خبربهة اسلامی» بعد اد بود نظارت و سس یس ستی 
داشت. فک ی اتار ۶ مور «مدر سه‌الزهر آء» اما یه عمهده او 


شمهید بنت‌النهدی بر مدارس دخترانهٌ اسلامی که وابسته 


بود. در این زمینه یکی از معلمین مدرسه چنین می‌گوید: 

«ذر این مذرسه گروهی. از ياك‌ترین معلمان به کار آموزش 
مشغول بودند و خود بنت‌البدی سریرست مدرسه» همحون يكت 
مریی و مادر مپریان برای ما و شاگردان ما بود.» و اضافه 
هي کند: 

«او درسمپای تعلیمات دینی و تاریخ اسلام را به عمده 
گ‌فته توت و مدوم شا ان حلسات اس دمی هفتگی بر‌ای معلمان 
داست و جلسات دیکری نیز برای دانش آموزان. 
مناسیت‌های مذ‌هبی په ایراد سختس‌انی می‌پرداخت و مسافرتپائی 
کی دانشن‌آموزان به اماکن مقدس تر تیب میداد.» 

تلاش بنت‌المهد‌ی در جمپت پارور نمودن استعد ادهای‌در و نی 
3 پرورش بعد ملکوتی دانش‌آموزان بسیار چشمگیر بود و 
روشپای تربیتی که به این منظور اتخاذ میکرد از دقت وظر‌افت 
خاصی برخوردار بود. وی روزی به دختس خردسالی دربارة 
حجاب چنین گمت: 

«ا گر یادی بوزد. تمامی برگپای کنه و زرد بت درخت 
فرو می‌ریزند امابرگمهای سبز وخرم آن باقی می‌مانند. امیدو ارم 
اه بر درخت باق و به عجاب و دین خود بای‌بند 
بمانی.» 

پ - برگزاری جلسات فکری اسلامی برای خواهران 
دانشآهوز و دانشجو . 

شید بنت‌المبدی در نجف جلساتی را در منزل خوه یا 
کر ال تسیل میداد و «شی‌ایع الاسلام» ۳ مسائل فقمبی را تفر سس 
و در بارهة مسائل قلی اسلام به سوّالات پاسخ میگفت. همچنین در 
بغداد و کاظمین و کوفه جلساتی داشت که باعت ایجاد ارتباط 
صص ی وتان جامعه زنان مسلمان می‌گردید. 

ج - بگارش مقالات» تالیف کتب و قصه‌های تربیتی و 
سرودن اشعار. 

شمپید بنت‌المهدی اولین نوشته‌های خود را در سال ۱۳۸۱ 
ه. ق. در مجله «الاضواء» منتشس ساخت. و بعدها داستانهایی 
از جمله «الفضیلة تنتصر» (فضیلت پیروز است) به رشته تحریر 
در ار دار امتی ‏ توا شته‌ها و داستانپایش سمی 
دقیق تکارت ز ار اه راهحل نما داشت. و ممتتد بود که اسلام 
قادر به حل تمامی مسائل عصر حاضر است. 


ون واه 


ق بنت‌الهدی ۲ گاهسی را در میان زنسان بالا 
برد وحجاب را رواج داد و باعت شدتا دید گاه 
جامعه در بارة زن و دید گاد ز نان در بارخ اسلام 


وه وه 


تتت ات در عسن حا ب ساعری نو با ود معصته دنو د که 
ام مت( کا ۰ 4 5 ۱ ۱ از 2 بل 
ی در سمس‌ی از شاصمس به تج سس هه به‌مسطو اعتیاص دب 
ات ی ۱ ح ۱ ۳ ۱ ات۳ 
نو طبه فدل سس ا۵ ( بز ر مس است الننه سید اسمفیل. . صدز. ابجام 
0 2 1 ۱ ۱ 
میسن شب سب دچان س‌س | صیصر اس سل 3 مر ۵ بو ۵ هه ۱ این 
1 1 ۱ 1 را 4 2 
سس نما و پس مسحاصن ۵ ر ۱ س تشر ید ید با زر دسشت به 5 طمن رل( 


من میدانستم به ر اه حق‌ بر اژ مار است و حالم 1 رسحان 


اما حرکت پرگامپای پیشینیان را 
زیرا 

تا هنگامیکه مجاهدی تننپا در میان لشکرها قرار کیرد 
و تا زمانی که خد‌اوند گروه اندك خویش را بیروزی‌می‌دشد 
حق در این هی جاودان خواهد بود... 


ار دنک ار اد تا است به‌نامای: 


1 کاب 1 _ میج "0 4 م‌‌ ‌ِ 
اس ااحته عنالحتیتة (انکه در ساره حسفت. ‏ چستدو 
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۵ الخالة الضانعه (خالهة ك شده ) 
۶ مداکرات الحج (خاطرات حج) 
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سالگرد قیام ۱۵ خرداد و عرض تسلبرت 
به‌پیشگاه مقدس رهبر انقلاب: 
۱ با فرا رسیدن سومین سالگرد قیام 
خونین ۱۵ خرداد» محصلین حوزه علمیه قم 
پیام تسلیتی برای امام خمینی که در عراق 
در تبعید بسر می‌بردند» ارسال داشتند و با 
شرح مظالمی که بر ملت ستمدیده روا ميشد 
اظپاز امیدواری" کردند تا ایشان هر ه 
زودش به‌ایران بی‌گردند: 

«بسمه تعالی. حضرت آیتالله العظمی 
آقای‌خمینی»مرجع تعلیدعظیم الشآنو بیشوای 
عالیقدر» متع‌الله المسلمین بطول بقائه. 

سالکود حون راد ۱ ( که روز 
قتل‌عام آز اد مردانی قحتاشد که برای دفاع 
از قران .و روحانیت و اسعقلال و اآزادی 
بپا خاسته بودند) به‌آن زعیم بزرگ تسلیت 
می‌گوئیم. ما آن روزی را که مسلسلمای 
دست نشاندگان امیس یالیستمپای غربسی و 
هم‌پیمانان یمود آنپا» مادرانی را بی‌فرز ند. 
خواهرانی را بی‌برادر» بچه‌هایی را یتیم و 
زنانی را بیوه و داغدار کردند . به‌محطس 
شر‌یف تسلیت عنض ميکنيم. ما در شرایطی 
سالکر‌دجنایت بار ۱۵ خردادر! تسلیت‌میگو ئیم 
که ترور و اختناق» دیکتاتوری و آزادی‌کشی 
در سراسر کشور حکمفرمائی میکند و حق 
تفر کشتیدت رای تم قاس الاک این 
است. حکومت مسلمان‌کش ایران برای 
تحکیم پایه های‌لرز ان حکومت‌دیکتاتوری‌خود 
هس روز دزخیمان خود را به‌خون آزادی 
خواهان رنگین میسازد و پس از آن همه 
خو نریزی و آدم کشی در مسدرسه فیضیسه 


طالبیه. دانشگاه. ۱۵ خرداد و اعد ام آز ادی- 


بساماتفلات ۴۸ 


«ینام حد|» 
در هفتمین قسمت از «تیعید امام و تشدید قیام» بدانجا رسیدیم که حوزه علمیه 
قم سعی مینمود در غیبت امام مشعل قیام را همواره فروزان نگهداشته و با سلطه‌جوییهای 


حکومت دست‌نشانده شاه مقابله نماید. متأسفانه بر 


خی از مدعیان مرجعیت و زعامت به 


این ببانه که نمیتوان با رژیم سر تا پا سلح مبارزه نمود؟! تا آنجا پیش رفتند که حتي 
حون شمهدای راه حق و حقبقت را به‌هدر رفته تلقی کردند و در نتیجه از ادامه همکاری 


با علما و طلاب مبارز خودداری نموده و ر 
رژیم بود» ادامه دادند اما با اینعال حوزه بر 
یت الته مشکینی» محاهد ستوه آقای رقسنعا 
دا پرای رسیدن به‌پیروزی ادامه داد. مبارزین 


اه خود را که همانا سکوت دربرابر جنایات 
هبری بزرگانی چون آیت‌انه‌العظمی منتظریء 
نی و۰۰۰۰ یا تو کل بخدای قادر متعال مبارژه 


اگرجه در این راه شمپدای فراوان دادند و 


ی زیادی را تحمل نمودند و لحظه‌ای یرچم پراقتخار 


لالهلا را برزمین نگمبداشتند بلکه سرانجام آنرا به‌قله رقیع پیروزی رساندند. خداوند 
شمیدان رفته این قیام را با پیامیر عزیز معشور گرداند و سایه شپیدان زنده را برسر 


ما مستدام بدارد. انشاءالله. 
خواهان و جوانان ارز نده‌کشور 
تاز ه‌ای می‌طلبد . 

گستاخی ووقاحت رابه‌جائی‌رسانیده‌اند 
که شخصیت بسزرگ روحانیت حضرت 
حجةالاسلام آیت‌الله منتظری» محتمبد و استاد 
عالیقدر حوزه علمیه قم و آقازاده محترمش 
آقای محمد علی منتظری را برخلاف موازین 
بینالمال و اعلامیه حسقوق بشر» پس از 
دستگیری در شکنجه‌گاه قزل‌قلعه تحت شکنجه 
قرار داده است و استاد و دانشمند بزرگت 
حضرت حجه‌الاسلام و المسلمین آقای ربانی 
شیرازی و دیکر اساتید معظم حوزه علمیه 
3م» حضرات حجح اسلام آقایان حاج‌میرزا 


باز قر بانیان 


حسین نوری» آذری» ش‌وارید»جنتی»قدوسی» 
گر امی» حیدری» نمپاو ندی» حقانی و واعنل 
محترم آقای کلانس و عده‌ای از طلاب‌ار جمند 
زا دستس ستاتدخه و حضرت حجت‌الاسلام 
والمب‌لمین آقای اشراقی را از قم تبعیسد 


نموده است و بسیاری از اساتید و فضلاء 
حوزه تحت تعقیب قرار دار ند. دسته دسته 
از مردم آزاده کشور را دستکیر و پس از 
زجر‌ها و شکنجه‌های‌قرونوسطائی‌در دادگا 
های سری فی‌مایشی محکوم به‌اعدام وحبس- 
های طویل‌المدت مینماید. برای محو احکام 
اسلام و آثلر رسالت و ال ۲۳ 
قم هی روز به‌ نقشه‌های تازه‌ای دست میز ند. 
شون مذهبی و ملی ما هر دم به‌خطر نیستی 
تمد ید میگردد. 

دروازه‌های کشور بروی استعمار- 
گران و اسرائیل غاصب باز و سریایه‌های 
کشور در قبضه آنپا قرار دارد. بسیاری از 
مردم این کشور با فقر و فاقه و گرسنگی 
دست بکی‌یبانند. هنوز مردم سیستان و 
بلوچستان با هسته خرما و علف هرزه‌تغذیه 
میکنند. بر تعداد بیکارهای کشور روز به 


روز افز‌وده میشود. هی روزمالیاتمای کمر- 


شکن براین ملت فقیر تحمیل میگردد. تجارت 
دچار کسادی شده و بازار در بحران‌اقتصادی 
قرار گرفته و تجار محترم‌یکی‌پس از دیگری 
کت رو از رت یی ساقتط سشورنتد: 
میلیاردها ریال که از اشك چشم یتیمان و 
خون‌جک ببوه زنان گرد آمده در یانکمای 
خارجی انباشته شده» چیاول بیت‌المال. 
اتلاف ملونپادلار از درآمد کشور» اختلاس 
9 جاور به‌حتوق .هلت یرای هت حاکمه 
يك امر عادی میباشد. محافل ضد دینی‌عمال 
یمود در تمیرآن و شمی‌ستانپا آزادانه تشکیل 
رده و در ان نی ید اسلام و علیه استقلال 
کشور فعالیت میشود. ولی تشکیل مجالس 
دینی مسلمانما و اقامه عزا جمت پیشوای 
ارادکان حصرت حسن علیها لتحیة وا لسلام 
ممنوع و منوط به‌اجازه سازمان جاسوسی 
سلب امنیت میباشد. مسیحی‌های مقیم‌ایران 
هی هفته اوراق مضره درس اسر کشور .منتشس 
می‌ساز ند» دستگاه فر‌ستنده در قلب مملکت 
اسلامی ایران در اختیار دارند و از پشتیبانی 
دعت حاکمهایسان بی‌خوردار تاه ولی غالب 
کتابمای دینی و رساله عملیه مرجع تقلید 
مسلمین توقیف و در حکم قاچاق است. اینما 
همه نمو نه دینداری! و اصلاحات! حکومت 
حواه‌کامه ابران است! کسی نیست که بهداد 
ات قعیی برسد. کشی نیشت که فکری 
برای مردم بیکاره و گی‌سنه این کشور بکند. 
ما امیدواریم که تبعید غیر قانونی آن‌مرجع 
عالیقدر پایان پذیرد و با مراجعت حضرت 
عالی به‌حوزه علمیه قم آرمانمای مقدس 
مذهبی و ملی تحقق یابد و دست تبمپکاران» 
دشمنان دین و خائنین وطن از حریم اسلام 


« کسی نیست که فکو ی بر ای‌مردم نکند. ما آمیدواز دم 
4 ثبعید غیر قانو نی آن مر حع عالیقدر پا بان پذ درد و با 
مر احعت حصرت عالی دست تمهکار ان دشمنان دین و 
خائنین و طن از حر دم اسلام و منافع ملت قطع کردد.» 


و منافع ملت قطع گرد 

ادام الله ظلکم علی روس الانام. س 
محل امضای چند صدتن از مدر سینومحصلین 
حوزه علمیه س. مور خه ۵ ۲ر ۴۵ ۱۳ 


۵ نامه آیت‌التةالعظطمی منتظزی و ربانی 


قم مبنتی بر تشدید حک مت خفقان» رژیسم 
دست نشانده شاه تصمیم گرفت تا با اخد 
تعمداتی از روحانیون در پند بنقع ضود. 
آنپا را آزاد نماید: ولی آقایان روحانیون 
عظام بخصوص حضرت آیت‌الله العظمی 
منعظری هو شیار س از ات بویت که در دام 
قریب حکومت گرفتار آیند. لذا نه‌فتط در 
برایر توطله رژیم مقاومت نموده و آنرا رد 
اکر دید که نا نامه س کساده‌ای سار ی ار 
مظالم آترا افسا مودند. 
پسم الله الر حمن الر حیم. 
بازداشتگاه قزل‌قلعه - ۴۵/۶/۱۶ ۱۳ تم 

تیمسار دادستان ارتتن .رو توشت: 
اداره دادرسی ار تش - رو نوشت: دیوا ال 
کشور» رو نوشت: نیویورك» کمیسیون‌حقوق 
بش و سازمان ملل متحد. 

رو نوشت: حضور مقدس مراجع‌عظام 
و حضرات آیات‌الله و حجج اسلام: رحف: 
آقای حکیم» آقای خمینی» آقای شاهرودی» 
آقای خونی» اقای طامری (سیدعبد الله 
اه مه انا کرفله اقای,سد مد 
ع قم: اقای تلایکانی اقای 
شی‌یعتمداری» آقای نجفی. تهران اقای 


باسدار آن اسللام د . ۰ ۵ 


روی فرش نشسته‌ام و هم برروی زیلو. 
هم ساختمانمپای مجللی را دیدهام وز ندگی 
افراد مجلل و مرفه را. 

9 (۳ کوخ نشینان را هم دیدهام و 
در کوخ هم رفته‌ام و جداٌ معتقدم کسی 
که اسلامی است او به خدا قکر می‌کند و 
معاد و قنامت را مسحل داسته و برک 
را پقا می‌داند نه فنا و انتقال از دنیائی 
محداود به عالمی نامتناهی. اک کوحتر ن 
وابستگی به‌این مظاهر مادی باشد باید 
بداند کنه باخته است اینمپا تمام تخیل 


پی‌می‌دارد. انگیزه‌های سیاسی 9 اسلامی 
هيچ‌گونه تاثیری در حرکت اسلاسی او 


نداشته باشد. هميشه خود را در پیشگاه 


. اهواز: آقای بمببانی» آای| | 
علمالمیدی. آیادان: آقای قائمسی. همدان: | | 
آقای تا اقای مس مین اصفمیسان: | : 
اهای اریاب» اقای خادم. رشت: 11.۳۶۱ 
ضیابری. آقای بحرالملوم. سوادکوه: آقاب | | 
کوهستانی. کرمان: آقای صالصی. یزد: | | 
آقای‌صدو قی. ریز : آقای‌قاضی. کره‌انشاه: | 
آقای جلیلی. متع‌اللهالمسلمین بطول‌بقائمم.] | 
حدود ۶ ماه است که در بازداشتگاه‌قزل‌قلمه | | 
با تضییقات شدیدی‌که تتاسب با يك‌ز ندانی | | 
سیاسی ندارد و به‌هیچوجه با شئون‌روحانیت | 
تطی‌ی نمرکند بازدافت ماش با ایرک | 
تقربا بش ای ۲اه است که از و متا ۱۱ 
بلخاخو اه با وادمایت و ان رسای 11 
رفع بیم تبانی است معذالت برخلاف قانون | 
بمنظور ادامه تضییتات وادامه ناراحتی ما | 
زا دز وندلن انعسرامی ترداشتهاند |۱۱ 
روز اول و دوم فروردین ماه سال جاری‌شیر | ۲ 
قم شاهد جریانی شگفت‌آور و تأسف‌بار بود. | | 
جریانیکه از روی خلاف‌کاریبا و قانون | 
شکنی‌های مآمورین آن در تمام مراحل | | 
بازجوتی و تا این‌لحظه ادامه دارد. جتانجه 
در مورد اینجانب حسینعلی‌منتظری وقرزندم 
محمدعلی منتظری که از محصلین حوزه | 
علمیه قم است نه‌تنا بدون مجوز رسمی و 
به‌بمپانه پوچ بازداشت صورت گرفت بلکه 
ضمن بازرسی خانه که در غیاب من انجام 
شد برخلاف قانون تعدادی کتب علمی ودینی | 
را ضبط و از وجوه شرعیه‌ای که اخیرا 
رسیده بود و مورد مصرف برای طلاب و | ۲ 


با امام در صحنه (۴۳) 


مادقین (۱۲) 


سمه تعلی 

در شماره بیش بدنبال مطلبی که از شماره اسبق و در 
ادامه سلسله گفتاره‌ی «با امام در صحنه» و بعنوان «سومین 
نکته در حاشیه بعث مارقین» مطرح شد و ضمن آن به‌تفسیر کلی 
خر۳۵ از شپح البلاغه که محتوی بخشی از گفتکوهای امام با 
خوارج بود برداختیم» مساله انواع مقاومت‌ها بیش آمد و با 


اشاره به‌لحاجت سرسختانه و جاهلانه خوارج در قیافه مقاومت 
و پیامدهای سوء و ناگوار چنین لجاجت‌هایی به‌یادآوری یکی از 
دردهای امام امیر المومنین (ع) برداختیم و گفتیم: 

لجاجت و حماقت خوارج - آنمیم با توجه به‌شرایط سیاسی 
و زمانی آن روز و روزگار یکی از جانسوزترین‌دردهای امام(ع) 


نوده است. 


مناظرات و گفتکوهای امام با خوار ج: 
‌ ج -م کلم به الخوارج .... 

«اصایکم حاصب ولا بفی منکم اشر» 
ابعد ایمانی بالله و جهادی مع رسول الله 
- صلی‌الله علیه واله - اشپد علی نفسی 
بانکفر! لقد ضللت اذاً و ما انا من‌المبتدین 
قاوبوا شر ماب و ارجعوا علی اثر الاعقاب 
اما انکم ستلقون بعدی ذلا شاملا و سفاً 
قاطعاً و اثرة بتخذها الظالمون فیکم سنة» 

گردبادی سبلك» طوفانی تصدوز, 
سسپمگین و مر‌گت‌آور.شما را بگیرد» داستان 
ای از شما باقی و یادگاری از شسا 
بر جای نماند. 

ایا پس از ایمانم به‌خد| و جمپادم در 
رکاب رسول الله - ص - به کفر خسود 
شمپادت دهم؟ (نه. هرگز» چه که) چنیسن 
شبادتی ضلالت است و ین گمراهی و 
خروج از طریق هدایت. 


و باز هم کلامی دیگر از مجموع 


بسوی بدترین جایگاه و س‌نوشتی شرزا 
بروید» برپاشنه بچرخید و به‌قمبقرا بر گشته 
و رجعت به جاهلیت کنید. 

همان ای شمایان بدانید که پس از من 
ذلت و خواری شما را فرا عواهد گرفت و 
شمشیری بان به دیدارتان خواهد آمد و 
استبدادی که ستمکران آن را بعنوان شیوه 
و راه و رسم و سنت در میان شما اتخاذ 
کنند بسر‌اتان خواهد آمد. 


و در اين کلام نکاتی چند است: 


۵ کته اول: 


طوفانی مپلك و مرگ‌آور شما را 
بکیرد 
نصیحت و ارشاد و اخطار و هدایت‌ناپذیری 


اینان (خوارج) است. 


در مقابل چه جریانی قرار گرفته وایستاده 
است. 

جریانی که برای حمظ بی‌شخصیتی : 
آنیم بر پایه جبل و حماقت پای می‌فشارد 
و در قيافه مقاومت لجاجت می‌ورزد. 

جریانی شاثاز1 و ایبامافی. ۳ 
و جاری. جریانی که پیشمرکت و سپربلا و 
ابزار دست است و در حقیقت جببه بدلی 
و انحرافی دست کشوده و دشمن اصطی 
است. 

جریانی که بدلیل جبپل و حماقت و 
لجاجعش, ناشتتوا و هدایت تایدین 9 
نصیحت و ارشاد در او موثی نمی‌افتد. 

جریانی که نمیشود آزادش گذاشت 
۵ رهایش ساعت و به تماشایش پر‌داخت» 
چه اینکه همچون جراحت مسری است واگر 
به جر احی‌اش پر‌داخته نشود پیکرهامت‌اسلا 


2 
را دچار عفو نت می کند. 


جریانی که بدلیل بدلی و انحرافی و 
دست کشوده دشمن بودن نمی‌توان تمام هم 
دغم را مصروف قلع و قمع آنان نمود و 
یعدل و بکحیت در جمهت براندازی آنان 
حرکت نمود بطوریکه دشمن اصلی و آن 
نیروی مولدی که عاملی ممم در خلق و 
رشد اینان بوده است منسی و فراموش‌گردد. 

پس چه پاید کرد؟ 

نه ارشاد پذیر‌ند و قبول نصیحت 
نس 

نه امکان واگذاری و رها سازی 
آنان هست» 

س و نه می‌توان یکدل و یکجپت به 
قلع و قمع و برایتاوی بان ۰ همت کماهت. 

اینجاست که امام امیرالمومنین (ع) 
دست به دعا برداشته و علیه آنان قعل سر 
می‌ کند و میخواهد که تیری از نمانخانه 
غیپ برآید و هستی این بلای جانسوز و 
جر احت عونت زارا پسوزاند و به‌نیستی 


اع خاصی که دارن 


ندال کته و افت اسلام را خلاصی بخشد. 

بنایر‌این ضعف در مربی د معلم و 
مصلح نیست که دست به دعا برداشته و 
نفرین می‌کند» بلکه ضعف در آنسوی دیکر 


است. 


دقت بش‌مانید! گاهی ضعف در می‌بی 
است و معلم فاقد سینه‌ای گسترده است که 
بتواند سختی‌ها و لجاجت‌ها و... را متحمل 
شود و چنین است که پس از اند کی‌تلاش 
و مقادمت خسته و کوفته می‌گردد و بناچار 
دست به‌دعا بر‌داشته و نفر‌ین می‌کند. 

ول کاهی این ضعف مر بی نیست که 
باعث می‌گردد تا دعا و نمرین کند» بلکه 
ضصعف. در آنسوی دیکن است. آنان باندازه‌ای 
جاهلند و لجوج» احمقند و سر‌سخت که 
تقو تاد سر ۵ ناشنوا هستند» متفمل‌نمی_ 
کر س وسنت وی ان بو 
افتد و راهی برای اخلاص جامعه از شس 
آنان باقی نمانده. جز اینکه بدین طریق 
قلعم و قمع و ریشه‌کن شو ند. 


نکته دوم: 


نو به...! هر گز 


پیش از این هم گفته شد بر‌اینکه پس 
از برما شدن ماهیت بازی حکمیت. خوارح | 
باز هم بمثابه عامل فشاری بر امام 
داد افده و ار حضر‌سش متواستد "گنه 
تو به کند و این اقرار بر‌گناه است و امام 
نپذیرفت و زیربار نرفت و نکرد» چه بسا 
اگر امام چنین می‌کرد, علاوه پراینکه هیچ 
نتیجه مثبتی برآن متر‌تب نبود و اقرار بی 
کف و خطاهم بود» پمپانه‌ای پدست آنعده 
از بمپانه‌جویانی که بدنبال هر نکته‌ای میب 
خواهند جو را علیه امام تشدید کنند. می- 
افتاد و آنگاه منتشس می‌ساختند که امام با 
توبه‌اش» اقر‌ار بر‌گناه کرد و بنابس‌این 
امام گناهکار است و ما امام گناهکار 
نخو استیم و نمی‌خواهیم ! 

و این هم تکنیکی است در نقص 
حرمت و شکستن قداست امام و امامت. 

ا ‏ ۱ 
انداخته و پس از افشای ماهیت رسوای آن 
باز علی باید توبه کند؟! عجب! و تو چه 
دانی» شاید آن عنصی محر‌کی که خوارج را 
به‌مثابه عامل فشاری به‌سس۱غ امام می‌فی‌ستد 
تا از حض‌تش توبه بخواهد» یعنی اقسرار 
پبس‌اشتاه و.کناه. در کمین و در افتظار 
نشسته باشد که همین اقرار را علم کند و 
علم‌شنکه‌ای براه انداخته و جو را علیه 
امام تشدید و آب را گل‌آلود و خود ماهی 
بگیرد. 

بدینسان که منتشی سازد: مسردم! 
ایامی که اشتباه می‌کند» آنمم اشتباهی 
این چنین» این به‌کار امامت نمی‌آیسد و 
آنوقت همان عناصس احمق و لجوج به‌علامت | 
صحیح است سر تکان دهند که بله حرف 
درستی است» ایام خطاکار نمی‌خواهیم دا 
نخو استیم. ۱ 

و. این چنین است که امام سر سختی 
نشان می‌دهد و تسلیم خواسته آنان نمیشود 
د توبه نمی‌کند و می‌پذیردکه تکفیرش‌کنند | 
و خونش را ممپدور و حلال پدانند. 


رجعت به جاهلیت و قر از در 
و اين بستس حر‌کتی است که خوارج | 
دار ند و در پیش گرفته‌اند و می‌رو ند و هم | 
سس نوشتی است که در انتظارش نشسته و 
پسسن می بن ند . 
پیش از این هم به‌بمپانه کلامی۱ از | 


یساحانقلات ۵۳ 


ستر حرکت مسارقین و 
به جاهلیت و قر از در استبداد 


امام و تحت عنوان «قرار گاه سارقین در 
تادیخٍ مطالبی را در این رایطه آوردیم و 
اجمالا" توشتیم که: 


وقتی عناصری این چنین بی‌فر هنکت» 
خود را - آنپم برپایه حماقت و جپل و 
لجاجت - پیشتاز و معیار می‌دانند» حق و 
اسلام و مسلمانی را در انحصار خود یافته 
و می‌يابند و با ه‌کس و هر‌جریانی بر‌خورد 
خشكت و بیکانه از تحقیق و بررسی داشته 


ندناده و. ارزیابی .دا لازم . تمی‌دانتد متعاق 
می‌رود» فر‌هنگث منمبدم می‌شود و این‌چیزی 
جز جزمی‌گری و دگماتیسم نیست. 

شکی نیست عناصری چون راهیان‌راه 
مارقین و صاحبان نببضت خارجیگری که از 
حول محور وحدت و قطب امت ‏ اسام - 
پراکنده شده و در متن جیل و بی‌درکی و 
در پستر حماقت گام بی‌می‌دار ند نمی‌توانند 
و اقعیت‌هارا لمس‌و درك کرده‌و واقمگیایانه 
حس کت نمایند و جز بر مبنای خیالبافی. 
اندیشه‌های سست و پست و بی‌پایه 
و هدف‌های سراب‌گو نه و ایده و آرمانپای 
نست اقدامی کنند. 
عناصری يا داشتن چنین مشخصه‌ها و 


کاذب نخواهند توانست 


ویژگی‌هایی توان تشخیص و انتخاب صواب 
را از لابلای ناصواب‌ها نداشته و بناچار 
در اسارت امواج توفنده و گردبادهای فرییا 
و دست آورد دشمن گ‌فتار آمده. در ندانم 
کاری» سر‌گردانی و تحین و درمسین نابودی 
قرار گرفته و می‌گی‌ند.۲ 

و بدیمی است که وقتی منطق می- 
رود» جزمی‌گری و دگماتیسم فرهنکت حاکم 
می‌شود» و عمل و وجدان تحت حکومت‌هوی 
وهوس قرار می‌گیرند «زور» حضور می‌یاید 
و ایا وقتی در چنین شرایطی و با چنین 
مشخصه‌ها و ویسزگی‌هایی «زور» حضور 
می‌یابد» میوه‌ای جز تروریسم» فاشیسم و 
آنارشی‌گری بیار می‌آورد؟ ان ها 
بارز ترین مختصات‌و خصو صیات ر جعت طلبی 
بعن کت بهتخا هاتع فستت :۱۱9 ایا زب 
عین جاهلیت نیست؟ 

حر کت خوارج» حرکتی است رجعتب 
طلبانه. به‌سمت جاهلیت» چه که مشخصه 

ز جاهلیت پراکندگی از محورهای وحدت 


اب بوده است و ترور و آنارشی_ 


بساحاتفلات ۵۲ 


مسداوم دشمق ان است که 
جهت دست بازی به هدفهایش» 
به خلق جربان خسارجیگری 


ببردازد 
ی 06 

و این بست و سی‌نوشت همان است 
که در کلامی دیکر از امام در حق گروهی 
از خوارج و به تعبیری دیکر توضیح داده 


شده است: 


امام در حق گروهی که حضی‌تش را 
رها کرده و به اردوگاه خوارج پیوسته 
بودند چنین ف‌مود: 
۰ فحسبمم بخروجمم من الپدی و 
و 
لعق و جماحیم فی التیه۳» 


از طریق هدایت و راه لاح و 
رستکاری و سعادت خارج شد ند 

و در ضلالت و عمیان و گمراهی 
سقوط کردند» سر‌نگون و واژگون گشتند. 

- و از راه حق پیشگیری نموده؛ 

او ادفازو ادیتضی 3و ندانم کاری و 
موج‌زدگی و حرکت در بیراهه‌ها». س‌به_ 
طغیان و شورش برداشتند. 


6 اءا نکته چپارم 


سبتی در طر بق حا کمیت 
استمداد 


و این مطلبی است به‌بمپانه فر‌از اخیس 
کلام امام که فرمود: 

«... واثرة بتخذها الظالمون فیکسم 
سفك»» «بدانید... استبدادی که ستمک ان آن 
را پعنوان راه و رسم و سنت در میان شما 
اتخاذ خواهند کرد پسی‌اغتان خواهد آمد» 

و این بیان این‌و اقعیت است‌که نه‌تنپا 
افراد و اشخاص خوارج دستخوش پدیده شوم 
استیداد» فاشیسم و انار شی‌گری می‌گردند و 
در آن گرفتار می‌آیند» پلکه بسبب .وجود 
چنین جریان و پیدایش چنین غائله‌ای در 
میان امت و مدم اجتماع اسلامی محکوم 
چنین سر نوشتی می‌شود. 

و به بیان روشن و واضحتی ستمگران 
آمو خته و تج به اندوخته‌اند که باید برای 
تما کفیطا آشعیه اددنه جاشره همان راه ورسمی 
را که ام‌الفساد عمس علی(ع) به‌کمك رو باه 
مع‌وف «عمروعاص» درپیش‌گرفت و رفت؛ 
اتخاذ کرد و بی‌کزید و در پیش گرفت. 
بسه تاریخ و وقایع راستین» اما اسف‌بار 


سباست همیشگی و سنت 


9 دشمنان و منافقان با خود 
قر آن و نهج‌الملاغه میخو اهند 
مارا از بین ببر ند 

«امام خمینی» 


آن دقت کنید: 

ناکئین علیه امام بسیج شدند. راه 
افتادند» یورش آوردند و کشتند» جنک جمل 
را براه انداختند» غائله‌ای ایجاد کردند که 
بنو به خود می‌توانست زمینه‌ساز عبور امویان 
به‌سمت هدف‌هایشان باشد و... اما با این 
همه نه‌تنپا نتوانستند کاری اساسی انجام 
دهند که ریشه‌کن شد ند و نابود 

معاویه با دار و دسته‌فاسد و رسوایش 
جنک صفین را براه اندا خق و ۳ 
کاری از پیش ببی‌ند. 

اما با يك حیله و ایجاد يك غائله به 
خلق جریان خارجیگری پرداختند و بر ای‌چند 
صباحی هم که بود ولو بطور صوری وموقت 
به بر‌خی از هدف هاشان دست یازیده و حتی 
فر یاد «لارآی لمن لایطاع۳ » امام علی (ع) 
را بالا آوردند. 

امام هشدار می‌دهد که از این پس 
ظالمان جبت کسب مسوفقیت و بمنظور 
دست‌یازی به هدف‌هاشان و برای استقیار 
استبداد این‌چنین خواهند کرد. همان نقشه‌ایکه 
امام خمینی از آن چنین یاد می‌کند: 

۳ (دشمنان) با خود قران و 
نمپج‌البلاغه میخواهند ما را از بين بیر‌ند» 
همان قضیه زمان حضرت امیی (که) قران را 
سر نیزه کردند که قرآن حکم ما باشد....۵ 

و ما پیش از زاین مه بر ۳ - فصن 
اصلی (قاسطین) سمی براین دارند که پس 
از طی مراحلی و بانفوذ در عناصری متدین 
اما منحط و بی‌فر هنکت» تنکت نظر. خشك و 
خشن. فاقد کمالات انسانی و خصائص عالیه 
مسلمانی و بنام‌اسلام واحیانا باستنادقرآن۷! 
امام و نام را زیی سوال کشیده و تحت 
فشار قرار دهند. 

و بدین تر تیب سرراه انقلاب سنکت.-- 
اندازی و مانع‌تراشی کنتد»"ایجاد تشخت و 
تشنج‌کنند» جو را تاريك و مبمم و امام و 
مسئولان نظام و انقلابگران راستین را بخود 
مشغول و با خود مواجه سازند. سرعت و 
شتاب انقلاب را بکاهند» مردم زانان زده و 
باعئی در بازماندن انقلاب و رهبری انقلاب 
از ستیز و پیکار با دشمن اصلی شوند. 

3 دریین: ان دشمن اصلی (قاسطین 
همان ام‌الفساد و عامل میم مولد خوارج) با 
استفاده از فراغتی که د 


یگ 


نتیحه پیدایش 


نقه در صفحه ۲۵ 


بحث از ف‌ماندهی را به بحث از 
«و ظایف ف‌ماند هی»» مد به مکاسات و 
تغییس موضو] می‌دهیم: 

نامه /۵۰ نمپج‌البلاغه: الی امرائنه 
غلی الحیش 

منْ: عدالله علی ین ابیطالب» امیرت 
المومنین 

الی: اصحاب المسالح 

اما بعد: فان حعاً علی الوالی: 

الف: الا یغیره علی رعیته فضل ناله 
ولا طول خص به 

ب: وان یزیده ما قسم الله له من 
نعمه دنواً من عیاده و عطفاً علی اخوانه 

الا و ان لکم عندی: 
الحرب» 
حکم» 


بسمه تعالی: 


۱ ور هه 


۱ و اینك ادامه مطلب. 


ج: رو لا اوخر لکم حفاً غن محله» 
د: رولا اقف به دون مقطعه» 


۵ : «وان تکونوا عندی فی الق 


سواء» 
قاذا فعلت ذلك» وجبت لله علیکم 
النعمة ولی: 


الف: علیکم الطاعة» 

پ: و الا تنکصوا عن دعوة» 

ج: و لا تفر طوا| فی صلاح» 

د: وان تخوضوا القمرات الی الحق. 

قان انتم لم تستمیموا لی علی لت 
لم یکن احد اهون علی ممن اعوج منکم نم 
اعظم له العقوبه ولا یجد عندی رخصد. 

فغذوا هذا من امرانکم و اعطوهم 
من‌انفسکم ما یصلح الله به‌امر کم. و السلام. 

ترجمه: 

از: بنده خدا» فرزند ابوطالب» علی 
امین‌مومنان 


به: افراد پاسکاهم و واحدهای 


۱ در شماره پیش در رابطه با نسفش عنصر «اطاعت» در 
| رشد کیفی نیروهای رزمی گفتیم که: امام (ع) یکی‌ازعمده‌ترین 
| اصول عوامل بیروزی را «اصل اسراع در اطاعت از فرمانده» 
| می‌داند و این تا بدانجا مپم است که سرنوشت محتوم سیاهی 
۱ که مراعات نکند - اگر حتی در راس فرماندهیش شخصیتی والاه 
| مخلص و خدا برست چون علی باشد - شکست است و انمپدام 


نظامی مستقر در پادگانهای مرزی 

موضوع: وظایف متقابل فرماندهی و 
اخراد تحت فرماندهی 

گیر‌ندگان: فی‌ماندهان عالیر تبه. 

اما بعد» بر ف‌مانده و ف‌مانروااست 
که: 

الف: بسبب مقام والا و برتر وقدرتی 
که بدان دست پازیده و سنکر پر قدر تی که 
مخصوص او گردیده سی‌مست از باده غرور 
و ریاست نکشته و علیه مردم تغییر و ضعیت 
و احوال ندهد و دگر‌گون نشود. 

ب: و هم به‌پاس نعمتی که خدا بدو 
بخشیده» به بندگان حضرت حق نرديك و 
سبت به برادران خویش پر ممس وعطوفت 
و در صفا و صمیمیت و معاشر باشد 


آگاه و بیدار و بدانید که مسئولیت 
من در برابی شما و وظاینی که بعنوان حق 
شم بس‌عمپده من است» استکه: 

الف: .رای ان شما ‏ مکر در امس 


یسامانقلات ۵۵ 


ی پوشیده ندارم؛ 

ب: و کاری بی‌مشورت با شما - مگ 
در صدور حکم خدا - انجام ندهم . 

ج: و هیچ حقی از شما به تأخیسر 
نیانداخته و در ادای حقتان» آنجا که میب 
باید» در نگك روا ندارم. 

۵ ی ان قارف تا ۱0 
نرسد از جد و جید و تلاش باز نایستم 

ه : و نین حق شماست که همه در 
برابرم (در پیشگاه عدل و قانون و اسام 
و حق) یکسان باشید وقتی چنین کردم» بر 
خداست که نعمت را بر شما فزونی دهد 
و پر‌شماست گ 

الف: طاعت من کنید 

ب: و موظفید که از ف‌مانم سرپیچی 
نکنید و چون شما را فرا خوانم ودستوری 
دهم در نگث مورزید 

ج‌: و در اجرای صلاح » سستی‌و کندی 
روا نداشته و کوتاهی نورزید. 

د: و خویشتن را در راه حق و بخاطس 
حق به دریای مواج و پرتلاطم مشکلات و 
هلقایده. اندر اتقاز که 

اگر چنین نکنید و این وظایف را به 
انجام نرسانید و با من راست کردار و 
مستقیم نباشید» از شما میچيكت نزد من 
خوارمایه‌تر و پست‌تس از آنکس نباشد که 
راه کج بپیماید. 

آانگاه, آنکه را که نا مستقیم است و 
بدکردار و کج‌رو - بدون هرگونه عفو و 
بخشش و کاهش مجازاتی - به کیفری سخت 
سپمگین گیرم و عقوبت کنم. 

اين مان را از فی‌ماندهانان 
بپذیرید و بدانگونه اعلام آمادگی کنید و 
خویشتن را در اختیارشان بگذارید که‌خدای 
بدان سبب (اعلام آمادگی و اطاعت وشتاب 
در پذیرش فیر‌مان فرماندهان) امور شما را 
به اصلاح گرداند.» 

همانگواته که ملاحظه تر کت ند 
موضوع محوری و عده‌ای نکات در این نامه 
نپفته است که البته بعضی از آن موضوعات 
و نکات ربط چندان و مستقیمی با این 
سلسله گفتار ها (فر‌ماندهی و ف‌ماندهان) 
درد ند یایلکه ز یاه ی ها ۱ ۶ 
لذا موضوعات و نکاتی این چنین را باجمال 


۰۰ ًّّكة۰٩(چ‏ سس 


یسامانقلات ۵۶ 


مطرح نموده و بسرعت از آنمپا خواهیم 
بحث رسیده و بپردازيم. 
و اما محورها: 


مجو ر اول: 


9 بایستگی‌های اخلاقی و منشی والی 

س‌مستی از باده غرور و بیکانگی از 
مردم؟! هی‌گن 

اشتتان از آنجاد که لش وا ان 
است» ضعیف‌النفس است و ظرفیتی محدود 
دارد و از این جپت در مع‌ض لفزش‌ها 
قرار می‌گیرد». بخصوص آنجا که عمده. 
دار پست و منصبی شود. به مقاسی 
دست یازد» مرجع و مصدری دواقع گر‌دد 
و بویژه آنگاه که نیروی مسلحی هم در 


اختیار و بپساه و تحت فرماندهی داشنته 

انسان اگر در مقام رفع ضعف نفس 
بر‌نیاید و صاحب منصب گ‌دد. م‌جع و 
مصدر شود» و... سر‌مست از باده غرور» 
ریاستمدارانه به‌خدا و خلق خدا پشت‌کرده 
و برمبنای خودخواهی راهی راه جبابره 
و دیکتاتوران خواهد شد و در سر‌اشیب 
قدرت» بسرعت رو به‌نیستی و نابودی و 
فنا خواهد شتافت. 

این چنین است که امام امیر‌الموّمنین 
ع) مالك را فرمان و هشدار می‌د هد : 

«و اشعر قلبك الرحمة للرعیه و... 

ولا تکونن علیپم شبعا ضاریا .... 

و اذا احدث لك ما انت قیه من 
سلطا نت البه او... فانظر الی عظم ملكت 
الله.۱۰۰» 

«مالکا! دلت را سرا پرده مردم کن و 
نسبت به‌آنان رحیم باش و از روی محبت 
و لطف رفتار کن. 

مبادا که فرصت را غنیمت شماری, 
چیاو لکرانه چون درنده خونخواری برآن 
بتازی! و... 

ا گر منز لت‌فی‌مانرو ایی در دلت سر کشی 
و خودبینی پدید آوزد و با ملاحظه قدر تی 
که داری به‌تکبی و غرور افتادی. به ملكت 
عظیم و قدرت لایزال الپی بنگر که بر تر 
از ملك و فوق قدرت توست. بنکر که,قدرت 


تو در مقابل قدرت المبی هیچ است. 

پر‌هیز» پر‌هین از همانندی پا خدا در 
جلال و جبروت!» نکند که چون گردنکشان 
چبار در قدرت و عظمت همانندی‌کنی که...» 

و گویا آنچه که در مقام نصیحت و 
تذکس به روسا و مسئولان از امام خمینی 
صادر شده است ترجمه همین بیانیه‌ها و 
فرامین است. آنجا که م‌فرماید: 

دم توچه داشته باشند.. ک ۳ 
دار ای معامی هستند» دارای بستی هستند که 
مقام» آنها را مغرور نکند» این مقام رفتنی 
است ...۰ 

من از آقای بنی‌صدر میخواهم‌که مابین 
قبل از ریاست‌جمپور و بعداز ریاست‌جممور 
در اخلاق روحیشان تفاوتی نباشد. تفاوت 
بودن دلیل بر‌ضعف نس است. من از همه 
کسانیکه در مقامی هستند- چه متامپای 


آآگاه و بیدار و بدانی که من 


خودم را در برابر شما متعهد 
می‌دانم 


کشوری و چه مقاسپای لشکری - میخواهم 
که به‌مقامات خودشان مفرور نباشند» ۲. 
«قضیه مقام و ریاست هرچه باشد - وقتی 
که تظن" اسان یاک نظر محدود دنیایی باشد. 
این مقامات» انسان را از خودش بیخود 
و 

۰ شما دیروز نخست‌وزیر بودید» 
پریروز وزیر بودید و قبل از او هم معلم 
بودید و قبل از او هم يك شاگردی و بعد از 
این هم... ممکن است حدای نخواسته همین 
الان که بیرون رفتید یا همین الان بمبسی 
منفجر بشود و قاتحه همه را بخوانند» وقتی 
مطلب این است چرا باید انسان قبل از 


۰ گس دیدید که این مقامی که خد ای 
تبارك و تعالی - (که) مردم راء دلشان را 


کته گر ده است به‌شما و - به‌هما داده‌اند, 
این مقام شما را محکوم خودش‌می‌کند وشما 
مر‌کوب و او (قدرت) راکب‌شما هست بروید 
خودتان را تصفیه کنید... 


۰ بنا براین بگذارید که دیروز شما 
و امروزتان با هم فرقی نداشته باشد» هر‌دو 
برای خدمت به‌اين مردم» این‌هایی که زحمت 
کشیدند و... شما آقایان را به اين متام 
زر 

۰ نرویم سراغ اينکه حالا که من 
شدم رئیس جمپور باید چه‌بشود و من هم 
پاید مقامم چه‌باشد. خیر» اين از ضعف نفس 
ات از تنگی چشم و قلب انسان است که 
ال م لد این یت چیری است...:۲ 


محجو ر دوم 


امام در ابتدای نامه 


‌ 


» (افراد تحت فی‌ماندهی) پس عمرد ه 
من حقوقی دارید و من در باب شما موظف 
و مسئولم...» و پس از آنکه مواد وظایف و 
هاش را برشمرد,,در ادامه نامه 
افز ودند: 

انگاه که وظایف و مسئولیت‌ها را 
انجام دادم و حقوق شما را اداع کردم» بر 
شماست که طاعت من کنید و...» و بالاخره 
دریی آن وظایف افراد تحت فرماندهیش را 
بعنوان حقوقی که آنان در بیابر اسام و 
فرمانده بعمهده دارند بر‌شمردند. 

رخاسته از ,تال 
حقوق» است» همانکه امام در موضعی دیگر 
بطور ضمنی بدان اشاره فی‌موده‌اند: 


از ضرورت‌هایاو لیه حکومت» ایجادپیو ند عمیق عاطفی ] 
و حقوقی بین داعی و دعیت امام و امت فر ماندهه 


فر مانب دار است 


«ایمپاالناس ان لی علیکم حفاً و لکم 
علی حق»۴ 

«م‌دم» شما پر من حقوقی دارید و من 
هم بر‌شما» و والات و زیباتر اینکه حضس تض 
ضمن‌ایر اد خطبه ای - در منطقه جنکی‌صفین.- 
به‌اين مطلب تصریح کرده و فی‌موده‌اند: 


حقبابولاية امرکم و لکم علی‌من‌العق مثل‌الذی 
لی علیکم... ولایجری لاحد الاجری علیه ولا 
یجری علیه الاجری له ولو کان لاحدان یجری 
له و لایجری‌علیه‌لکان‌ذلك‌خالصا لله سبحانه... 
ثم جعل سبعانه مسن حقوق حقوقا 
افترضیا لبعض الناس علی بعضء فجعلیا 
تتکاقا فی وجوها و یسوجب بعضبا بعضا 
ولا پستوجب پعضپا الا ببعض و اعظم ما 
اقترض سبحانه من تلك العقوق حق الوالی 
علی‌الرعیه وحق‌الرعیه‌علی‌الوالی, » فريضة 
فرضپا اه سبحانه لکل علی کل.:.»۵ 
«خداو ند برای‌من به‌موجب‌اینکه ولی 
اس حکس ان شماهستم حقی بشما قر ارداده 


و نرای شم نز ترمن همان انداز» حق است 


که از من برشما... 

هیچ کس حقی نمی‌تواند داشت مکر 
اینکه و ظیفه‌ای برای‌او پدید آید و بر هیچکس 
وظیفه‌ای نیاید مکی اینکه حقی پیدا کند 
(حق بسود کسی جریان نمی‌یابد مکر اینکه 
بزیان او نیز جاری می‌گ‌دد و حقی از 
دیکران بر‌عمهده‌اش تابت می‌شود» و برزیان 
کسی جاری نميشود و کسی را متعمهد نمی کند 
مک اينکه پسود او نیز چاری می‌گ‌دد و 
دیگر ان را در باره او متعمد می‌کند.) 

و اگر حقی‌بی‌و ظیفه برای‌کسی باشد 
خاص خدای سبحان است... 

۰ آنگاه از حقوق خویش بای بعضی 
نسبت به بعض دیکی حقوقی قرار داد و آن 
را در جمپات گوناگونی برایی ساخت» بعضی 
ازاین» حقوق» حقوق دیکری را ایجاب‌می‌کند 
و وجوب برخی از آنپا وقتی تحقق پیسدا 
می‌کند که در برایر آن حخق ری واجت 
شود. 

از ممترین حقوقی‌که خداو ند سبحان 
فرض کرده است» حق حاکم بر مردم و حق 
مردم پر حاکم است. اين حق‌را خداو ند پر ای 
هريك نسبت به‌دیکری واجب کرده است.» 


دقت می‌فرمائید که امام می‌فرماید: 
حقوق همواره طرفینی است و متفایل. 
از جمله حقوق المپی» حقوقی است که 
برای مردم پن حاکم و برای حاکم پر مردم؛ 
قر ار داده است» آنا را چنان وضع کرده که 
هر حقی در برابر دیگری قرار می‌گیرد» هی 
حقی به‌نقع يك فرد موجب حقی دیکر است 
که او را متعید می‌کند» هس حقی آنکاه 
الز ام آور است که دیکر ی هم وظیفه خود را 
در مورد حقوقی که بی‌عمپده دارد انجام دهد. 
و اجمالا اینکه امام طی بیان اس دود مطلب 
اشارتی به‌یکی از ضرورت‌های‌اولیه حکومت 
صالح؛ اسلامی و مردمی داشتند و دارند و 
بدین ت تیب: 
میخو استند تا بغمهمانند که: پیوند 
عمیق عاطفی و حقوقی راعی و رعیت. امام 
و امت و فرمانده و فرمانبردار یکی از 
ضر‌ورت هاست. 
ات اف رت ات 
فر‌ماند هش را نوید دهند که: مقام و منزلت 
مرا سر‌مست از باده غرور نکرده و بیگانه 
از شما ننموده و همانگونه که از شماتعمد 
میخواهم» خودم را نیز در براب شما متعمد 
ف مسیتوا می‌دانم. 
- و میخواستند تابه همه افیاد» 
فی‌ماندهان و فرمانروایان هشدار دهند که: 
آو یز ه گوشتان باد! منمپای ایجاد پيوند و 
ار تباط عمیق عاطفی و حقوقی بین خود و 
افراد زیردست و تحت فرماندهی و... هر‌گن 
موفق به فرماندهی و حکمرانی نميشوید. 
ادامه دارد 
توضیعات و یاورقی‌ها: 
اب از عمپدنامه مالك اشتر» نپج, 
نامه /۵2۳ 
ال ای در اس ار 
بنی‌صدر مخلوع به‌هنگام تنفیذ ریاست 
جمپوری وی در بیمارستان قلب: 
۱/۱۵ 
ره رب ی سل 
۳ ق به هنگام تنفیذ مقام ر یاست‌جممهو ری 
شممید رجایی: الا 2 
۶ نبی. ۲۴/۸ 
۵- نسج. خ ۲۰۷ فیض ال لاسلام 
ی 


سس سس سس ۳ 


یساح‌انفلاب ۵۷ 


اينك ادامه آن: 


قرآن می‌گوید: اين مطلب فطری‌است؛ 
وجدان خودتان درك می‌کند و نیازی به 
استدلال ندارد که «افنجعل المسلمین 
کالمج‌مین؟» ما خدای‌عالم» حکیم» علیم و 
اعادل - مسلم و مجرم را در يك درجه قرار 
می‌دهیم؟ عقلتان کجا رفته؟ ممکن است چنین 
چیزی؟ 

مالکم کیف تحکمون؟ 

چه می‌شود شما را؟ چکونه قضاو تی 
است که دارید می‌کنید؟ این صددر صد‌جنبه 
عقلی دارد» همینجوری‌که بعضی ازمقس‌ین 
گفتند. یعنی آخر عقل شما کجا رفته‌است؟ 

يت درقت شماقائل به‌خدایی نیستید» 
به‌يك سلسله عوامل مادی و کور و کی 
طبیعی قائل هستید و بعد هم چنین فرض 
می‌کنید وم گو فیداد همان خواملی که مو با 
ما را جلو انداخته است در آخرت هم ما را 

خواهد انداخت. 

ولی يك‌وقت» صحبت‌خدارا می‌کنید. 
خدای عادل و حکیم» در چنین صور تی 
عقلعان کجا رفته‌که قضاوت می‌کنید: خداء 


بساحانعلات ۵۸ 


در شماره بیش؛ در تسیر آيسة «افنجل المسلمین 
کالمجرمین» به‌ذکر مقدمه‌ای پرداخت و اجمالا چنین فرمود: 

مترفین »لا کات مادی دنیوی را کافی برای ملاکات اخروی 
می‌دانند و در نگاهشان داشتن و قدرتمدار بودن عامل امتباز 
ذاتی است و قرآن با طرح يك سژال» عقل و وجدانشان را زیر 
سوّال می‌گیرد که آیا مسلم و مجرم را یکسان قرار می‌دهیم؟ و 


مسلم و مجرم را يك پایه و يكت درجه‌قی‌ار 
می‌د هد ؟ این چه حکمی (ستت 19۰ چه‌قضاو تی 
است که دارید می‌کنید؟ 

ممکن است کسی بکوید: آقا این 
استدلالی که شما می‌کنید. استدلال عقلی‌و 
متکلمانه و قیلسوفانه است» راست است‌ما 
را یا بینهتا 
جور درنمی‌آید ولی ما به منقول استناد 
می‌کنیم نه به‌معقول و لذا است که می- 
قی‌ماید : 

«احلکم کتاب فیه تدرسون» 

قر آن می‌گوید حالا حکم عقل هیچ 
سندی دارید» در کتابپای دینی و سنت‌های 
گذشته چنین آمده است؛: آیسا.يك کاب 
اسمانی نزد شما هست که بدان استناد می- 
کنید و يا حرف شما مستند به سنتی‌است؟ 
این حرف‌های مفت چیست که میز نید و 
می‌گو نید : 

«ان‌لکم فیه مماتخیرون» 

خدا شما را سوگلی انتخاب کرده 
امتت‌ن یاوه یلق جایی سند منقول و کتبی 


دارید که گفته‌اند که اختیار مطلق مال 
شماست. مر کاری دلتان میخواهد انتخاب 
بکنید» بکنید و هر نعمتی هم که بخواهید؛ 
مال شماست؟ و یانه ممکن است ما 9 
سومی بکو ئید که نه‌عقل و هه نقل» ولی‌يكت 
قول خصوصی آن هم با قسم‌های غلاظ و 
شداد خدا به‌شما داده و قسم خورده است 


که جا رور قيامت شم ار ات قسم پر نگردد. 


سا حکم تاکن 
دفت کست فده این ها عطف به‌کنل* 
اسنکا همان آیه «أن کان دامسال 3 بنین » 


آنچه او بخواهد همان است که باید بشود. 
چا که دیده است در دنیا چیزمایی را 
و بعد بر‌ایش يكت 
تن تالا قوان می‌کوید که ای 
بدبخت بیچاره اینکه همرچه خواستی از 


میخو استه و شده و... 


مادیات شده» همین عقو بت‌المبی بوده پرای 
تو که همین را بی‌ای‌خود يت اصل‌قیاردادی 
9 اکن تو استحاق لطف. و عنایث او .را 
می‌داشتی در يك‌جا آن چیزی که میخواستی 
نمی‌شد و تو بیدار می‌شدی. 

عیب بزرگت موفقیت‌ها این است‌که 
انسان را بیمپوش و غالبا مف‌ور می‌کند» و 
غافل واز خود بیخبر می‌کند و برعکس. 
شکست هاست که بیشتی انساترا به فکس 
و ادار می‌کند و پرده غفلت را از جطوی 
چشم انسان یی‌می‌دارد. 

ال( لت ندارد؛ خیلی. افراد 
هستند ب و باید هم چنین پاشند - هرچه 
بیشتس موفقیت پیدا می‌کنند» بیشتس شاک‌و 
و ذاک خدا می‌شوند» يك ذره سیب غفلت 
آنپا نميشود. 

رصان بعصی از مسس دم » آکار ان 
بجایی رسد که راقعا این تو هم بی‌ایشان 
: که آنچه که در دنیا هست (و 
دار ند) دلیل تقیب ما نزد خدای متعال‌هست 
و چون دلیل بی‌تقرب ماست, دلیل براین 
است که جدا ِ وا تست دلردء این خیال 
که که خدا هم چون بعضی ازانسانما 
همینطور اتکی و دل بخواهی دوست داردو 
هر‌گو نه تبعیض و بیعدالتی‌را نسبت به‌او و 
در حق افراد دیکی روا می‌دارد. 


[ دو ستی خداء دار ای معبار اظٍ منطق است 
خدا هیچکس را جز بر‌قانون خودش 


پیدا میشود 


تمیداری و تسا تخد دود ست 


نمیدارد» شما انسانمپای حکیم ۱ 
بکیس ید» هی‌انسانی» هس اندازه که ازحکمت 


دو ست 


مهد 


بیشتی ب‌خوردار باشد دوست داشتنش از 
بی‌ضابطه بودن خارج می‌شود و تحت‌ضابطه 
درمی‌آید د مچه انسانمپا از حکمت پدور 
کت دوستی‌هایشان هم بی‌منطق تر است. 

ای مسعال که حکيم علی‌الاطلاق 
است» محال است که بی‌منطق يكت انسان‌را 
دوست داشته باشد. يا يك گروهی را» این 
همان ادعایی است که یمودی‌ها می‌کردند 
یت 

«لْن تمسنا النار الا ایاماً معدو ۰۵۵ ۰۰» 

منطقی‌ترپن کارها و عنایت‌ها و 
دوستی‌هاء کارها و عنایت‌ها و دوستی‌های 
خد!ا است. 

پس (ادعاهایی از این قبیل که) خدا 
مرا دوست‌دارد» تو چکار داری؟ این‌ها حرف 
مفت است. 

«ام لکم ایمان علینا بالعه السی یوم 
القیامه؟» يا این‌ها ب عمده ما قسم‌هایی 


ِ بدبخت ب بیچار همینا 


که :هر چه از مادیات خحو استی 


ر سر ایت ۰ ِ شده همین | 


ار نت متا را قسم دادهاند و ما قبول کر ده ایم 
و ما درگین قسمی هستیم که خوردیم و 
و کی اه وا 
امتداد دادند که حاردز قیامت بکشیم و 
اش ال ودوسال 
و نج سال نیست» قسمی است برای مدت 
طولاتی که ما اینجور باشیم؟ - آیا چنین 
چیزی (و قسمی) در کار بوده؟ 

«سلمیم ایمم بذلكت زعیم» 

کویی قر‌آن به صورت استمزاء میب 
گوید: خوپ» از این‌ها پیررس که کدام قائد 
و رهیر آمد و پا ما سوکندنامه امضا کرد؟ 
اف کست؟ 

یعنی این خیالات و اوهام چیست که 
این‌ها می‌بافند؟ 

«ام لمهم شر کاء؟» 

یا نه. مطلب چیز دیکری است و آن 
اینکه غیی از خدا و در مقابل خدا دست 
اندر کارانی هستتد که آنسا هم می‌تو | نند 
علیر غم حو استه البی و رضای المی کارها 
را انجام بدهند» و آنپا همان معبودها و 


این ها یید شد ۵ » و می‌پندار ند که هی اکار 


که بخواهند می‌توانند | نجام‌دهند و درقیامت | 


هم وضعشان بت است - با تکیه و اعتماد | 
بر‌آن «شر کاء» است - البته واقتا که براس ۱ 


خدا ‏ سر باعا نیست ود لی این‌ها شريك هایی | 


برای خدا فرض کرده‌اند. خوب اگ چنین | 


«قلیاتو | یشر کاشیم ان کانو | صادقین» | 


«یوم یکشف عن سا و بدعون ۳ 


السجود فلایستطیعون» 


شر ای حودشان را در ان ردز حاضر ۱ 
کنند» آن روزی که پرده‌ها بر‌داشته میشود. 


9 منظور از «کشف ساق» حست جیسب 
این آیه «یکشف عن‌ساق» دو ‏ س‌جود | 
تفسیس شده راوس عم 


آنگو نه که «کشاف» کگفعه است: این 


را بالا می‌ز نند» » آن ِ" ۳ 


باید بالا زد, منتپا تعبیر ما اين است که | 
می‌گو نیم : «یاچه‌ها را بالا میز نند» دقتی | 


1 


پاچه اد از اه مین نند » ساق پایش تک معلوم | ۳ 
است» آن روزی که یاچه‌های پاها باید بالا ا 


هر کسی جن با نیرروی عمل خودش 


کاری | 


دیع یا ] 


این خیالات ر‌ او هام همه باید دور ریخته ۱ 


بشود و در آن روز م‌دم خوانده می‌شوند | 
به سعده کردت ولی این‌ها دیکی در ان ریز ۱ 


قدرت سحده کردن ندار ند» حالا چرا؟ 


۵ دناء دار تحول و غمل است 
مکرر گفته‌ایم 


۱ 


به‌اينکه آنچه در قیامت | 


در دنا کسب م‌کنند. با این تفاوت که ! 
ملکاتی که انسان در دنیا کسب میکند. اک ۱ 
چه عمل به خلافش خیلی دشوار است. دلی | 


اسان تا فر تا هست , سار امکان راتکه 


وجود دارد. چون دارء دار عمل است» دار | 


قوه و استعداد است. داز فعلیت محضص 
نیست . 
بپر‌اندازه که ملکات خوب انسان در 
این دنیا فعلیت پیدا بکند» امکان اینکه کار 
بد از انسان سس بزند خیلی بعید و ضعیف 
است و اس بت اهر اممکتس نست نت 
عادلترین عادلا هم امکان اینکه می‌تکب 
معصیتی شود. هست (البته مقام عصمت يك 
مقام بالاتری است که روی آن نمیشود حرف 
زد). 
ادامه دارد 


۵٩ یساحانقلات‎ 


|| پسم... الرحمن‌الرحيم . ... 
» یا ایب‌االذین "امنوا لا 
تتغذوا عدوی و عدوک اولیاء 
تلقون بالمودة وقذ کفروا بمٌا 
جاء کم من‌العق یخرجون الرسول 
و ایاکم ان تومنوا بالله ربکم 
ان‌کنتم خرجتم جمبادا فی سبیلی 
و ابتغاء مرضاتی تسرون الیرم 
از مزا 
و ما نتم و من یفعله بتکم 
فقد ضل سواء السبیل (۱) 
بنام خدای رحمان و رحیم, 
هان ای کسانی که ایمان آوردید 


دشمن مرا و دشمن خودتان را 
دوستان خود مکیرید آيا مراتب 
دوستی خود را به‌ایشان تقدیسم 
می‌کنید با اینکه به‌شریعتی که 
بر‌ای شما آمده کف می‌ورز ند 
پا اینکه شریعتی است حق و نیز 
رسول و شما را به‌جرم اینکه به 
خدا» پروردکار نان اسان 
آورده‌اید» بیرون می‌کنند؟ اگکس 
برای رضای من و جماد در راه 
من ممپاجرت کرده‌اید نباید آنان 
را دوست به‌خودبکی‌ید و پنمهانی 
پا انشان دوشعی کنید» چون من 
بمپس از هر دانائی می‌دانم چه 
چیز هائی را پنمان می‌دارید و چه 
چیزهائی را اظبار می‌کنید. و 
هر کس از شما چئین کند راه 
سشتقیم راک کیده ات 1 ] 

نام سوره: ممنتحته 

از جزء بیست‌و هشتم‌قرآن 

محل نزول: مدینه 

تعدادایات: سیزده‌آیه(۱۳) 

تعداد کلمات: سیصدوجمپل 
کلمه (۲۴۰) 

تعد اد حروف:هز ارو یا نصد 
و ده حرف (۱۵۱۰) 


سورءه مبار که «ممتحنه» در 
سال نظریه نازل شده و ازریشة 
«محن» دو کلمه یکی «امتحن» 
در سوره چمپل و نمهم» آیه‌سوم 
و کلمه «فامتحنوهن» آیة دهم 
این سوره در قرآن مجید آمده 
است که در آن تاکند "به‌امعحان 
ایمان زنان پناهنده‌شده به‌ر سول 
خدا می‌باشد. 


«متحیه 
ممتحنه در لفت از ريشة 
«محن» به معنی آزمایش کردن 
است. 
در سورهة حجرات آیه سوم 
امده: 
«اولئك السذین امتحهن 
قلوبمم للتسفوی» 
که بعضی گفته‌اند مراد 
از امتحان «عادت دادن» قلوب 
آنان به‌تقوی است.۱..۰ 
صاحب مسفردات الفاظ 
قی‌آن» راغب اصفب‌انی (ره) 
در باره کلمه «محن» نوشته: 
هه المحنٌ و الامتخان 
نو الاپتلام»نحی قوله تقا ‏ 
«فامتحنوهن» و قد تقدم الکلام 
فی‌الابتلاع. (مفردات راخب ص 
۸۴ 


شان نز ول‌دو ۲ به 


» یا ایمپاالذین آمنوا لا 


تتخذوا عدوی و عدوکم 
اولباء...» 

(ممتحنه؛ 8 

راویان نوشته‌اند که این 

آیه‌در بارهیکی از مسلمانان‌مسپاجس 

به نام «حاطب بنابی بلتمه» نازل 


شده و علت آن بدین قر ار بوده 


هنگامی که رسولخدا (ص) 
قصد داشت بطور ناگپانی‌ودفعتا 
وارد مکه شده و کفاررا غافلگیر 
سازد و از خدا خواسته بود که 
خبی آن از مدینه خارج نشود و 
همچنین دستور داده بود کسی از 
مدینه خارج نگردد» حاطب که‌زن 
و فرز ندش‌درمکه بود برای آگاهی 
آنان و اینکه کمکی به‌خانواده 
همسن خود کرده باشد خب‌حمله 
ناگپانی سلمین به‌مکه را در 
کاغذی نوشت و به‌کنیزی سیرد 
تا یسوی مکه پس‌د. 

پس خداو ند موضو ع نامه 
را بوسیله وحی به‌پیامبر خویش 
خبی داد و ایشان نیز بلافاصله به 
علی (ع) و ز بیر ماموریت داد که 
کی وا منود کلی‌عه وا او توا 
دستگیر نمایند. 

در میانه راه علی (ع) و 
زبیی کنیز را يافته و از وی‌نامه 
زا طلب کردند که کنیز اتکار 
نمود. پس ز بیر گفت: بر گ‌دیم . 


علع (ع) ق‌موده رضول دا 


فر‌مود نامه نزد اوست و باید از 
7 

و به‌کنیز فر‌مود: يا نامه 
را پده و یا گردن ترا با شمشیر 
میز نم۰ 

کنیسز ترسید و از علی 
(ع)خواست تا رویش‌رابر گردا ند 
و چون علی (ع) بی‌گشت. آن 
کنیز نامه را از مخفی‌گاه بیرون 
آورده و به‌ایشان داد. 

چون نامه را به‌ر‌سول ا... 
دادند» دستور فر‌مود که مردم در 
مسجد جمع شوند. پس ازاجتماع 
مردم» پيامبر (ص) به‌منبی رفت 
خطبه‌ای خواند و سپس فرمود: 

«ایبا الناس ازخدا خواسته 
ده که اخبار ما را دربارة 
قریش مکتوم بدارد تا اینکه 
ناکمپان وارد مکه شویم ولی‌مردی 
از میان شما خبر ما را به اهل 
مکه نوشته بود و این نامه که در 
دست من است از اوست. سپس 
نامه را به مردم نشان داد و بعد 
فرمود: نویسنده نامه برخیزد و 
خود را معرقی کند. 

کسی از جا بر نخاست‌برای 
بار دوم فرمود. باز کسی 
ب‌نخاست. و بای بار سوم 
ش‌مود و اضافه نمود که اکس 
نويسندة نامه خود را مع‌فی نکند 
وحی خدا او را رسوا خواهد 
9 

در اینجا حاطت بر ۳ 
می‌لرزید از جا بر‌خاست و گفت: 
یا رسول ا. از نز قعی که 
مسلمان شده‌ام» نفاق نورزیدم. 
پیامبر (ص) فرمود: پس چه 
چیز ترا به اینکار وادار نمود؟ 


گفت: در مکه دارای اصل و 


خویشاو ندان بودم خواستم از 
این راه به آنان کمکی کسده 
ناف 

پس مردی از مسلمانان 
اجازه خواست تا به سبب کاری 
که حاطب کرده بود گردن او را 
بر نت . راما پیامیر (ص) اجازه 
نداد و ف‌مود: او از اهل پدر 
1 اون که یشیمتانست 
شاید خداوند از گناه او چشم 
بش۲ 

«با ایمپاالذین منوا اذا 
جاءکم الم_ومنات مپاجرات 
فامتحنوهن۰.۰.» 

(ممتحنه؛ )0 

در شآن نزول این آیه (که 
به سبب آن این سوره ممتحنه 
نامیده شده است) آمده است که: 

در معاهده‌ای که مان 
رسولخدا (ص) و کقار مک 
منعفد شده بود آمده بود که اگر 
کسی از آنان بدون اجازه ولی 
خود بطرف مسلمین بیاید وی را 
برگردانند (صاحب مجمع البیان 
نوشته که این موضوع در مورد 
مردان بوده است) وهمینطور از 
مسلمانان. 

تا اینکه یکی از زنان آنما 
(در مورد نام این شخص اسامی 
رای ناسرده شده از جمل-4: 
کلئوم دختس ابومعیط» کلشسوم 
دخس عقبه» امیمة دختشسی بشس 
و...) بطرف مسلمانان ممپاجرت 
کرد برادرات آن زن نزه 
پیامبر (ص) آمده و از ایشان 
حواستتد که او را پر گرداند. 
پس این آیه نازل گردید و بعد 
از نزو ل‌پيامیر از آن زن خواست 
که قسم یاد کند برای چه‌منظوری 


نز د مسلمین امده است : آن زن 


سوگند یاد نمود که بغاطر کینه |[ " 


با ثوهر خود به طرفمسلمانان 


نیامده و نیز به فردی ازمسلمین || 


عشق نورزیده بلکه فقط بخاطر 
اسلام 2 رغیت آن به‌نزد مسلمین 
مپاجرت کرده است. 

پس پیامبر مپر آن زن و 
همچنین مخارجی را که بای او 
متحمل شده بود برای شوهررش 
فرشتاد و ان زن با عم‌بن- 
الخطاب ازدواج گراد. و حون این 
قسمت از آیه «ولا تمسکو | بعصم 
الکوافر» نازل گردید عمس زن 
خود ( که مشرك و ساکن‌ که بود) 
را طلاق داد و ممی او را برای 
او فی‌ستاث. ۲ 


ببان کلی سوره 


در ت‌جمه تقسی‌المین‌ان» || 
می‌حوم علامه طباطبائی ذیل بیان || 


این سو ر ه امده ات 


«آين سوره متعرض مسئله || 
تس رن با کار است وا 
از آن به سختی نسبی می‌کند مم || 
در ابتداء سوره متعرض آنست || 
و هم درآخرش. و درخلال آیاتش | 
متعرض احکامی دربارة زنان || 


مپاجر و بیعت زنان شده ومدنی || 


بودن این سوره روشن است.»۴ 


اس موس لفات‌قی آن» ص‌ ۰۲۱ ۱۳ 


۲ و ۲ب مراجعه کنید به‌ کتاپ 


شات توول ایات صتعحات ۱۱-۸۰۲ 


۷۹۹ 


۴ب ت‌جمه تفسیی المین ان» 0 
۰۳۸ سس ۱:۶ 


بقیه سر مقاله... 


حیات و ممات است بلکه او چنین چنگی را نه از ۱ شمریور سال ۰۵٩‏ بلکه 
عملا از ۲۲ بپمن ۵۷ - و اکرنه پیشتر - آغاز کرده واينك باشکست‌نیروهای 
عفلمی» پکونه‌ای رسمی و غیر رسمی در سطح منطقه گسترش یاقته و دیگر 
مزدوران آمریکا را نیز به‌میان آورده است. 


تمامی این مسائل» حیاتی بودن» خطیر بودن و پر اهمیت بودن‌مسألة 
جنگت را برای‌ما روشن می‌سازد بویژه اینکه میدانیم در این رویارویی 
عملی مسالة بود و نبود مطرح است و اگر بکفته امام خمینی» 
ما تا زنده‌ايم با آمریکا مبارزه می‌کنيم» آمریکا نیز تا نمرده است دست از 
ما بر نو اهد داشت و بنابراین باید خود را به‌يك مبارزءة حاد ودراز مدت 
با آمریکا آماده سازیم. 


السته اینآهادکی اینك‌هه‌تنما در رزمندگان ما وهزاران‌گروه مقاومت در 
شپرها و روستاهای ما بلکه در تمامی اقشار جامعة انقلابی ما پیدا شده و 
جسروری اسلامی ایران بهیاری خدا به‌مرکز شکست ناپذیری در مقابله با 
استکبار جانی تبدیل شده است. اما جا دارد رسانه‌های گروهی و بویده 
رادیو و تلویزیون بنابهگفتة امام که سلاح تبلیغات برنده‌تر از جنگ است» 
این سلاح را بخضوبی برعلبه دشمن بکار گکرفته و از کند شدن تيغة آن 
جلوگیری نمایند. 


اهمیت تبلیغات و تأثیر رسانه‌های تبلیغاتی بکونه‌ای است که باید 
در ایجاد حرکتمبای عظیم علیه دشمن و بسیج گسترده مردم برای رویارویی 
با خصم موّثر باشد و خیل عظیم مردم را بدنبال خودیکشاند. اما متأسفانه 
و یا خوشبختانه درگذشته. این مردم ما بوده‌اند که هميشه و همه‌جا رسانه 
های تبلیغاتی را بدنبال خود کشیده‌اند. این مساله البته حکایت از نیروی 
عظیم ملت دارد اما روشن است که قوت و ضعف رسانه‌های تبلیغاتی در 
تشدید و یا تغفیف نیروی اجتماعی بسیار موثر است» بویژه اگر در نظر 
داشته باشیم که انقلاب ما هنوز راه طولانی درییش‌یا دارد و در این راه 
طولانی از موانع متعددی باید بگذرد. این درست است که مردم ما هر مانعی 
را از پیش یا برداشته و برمیدارند» اما نقش روشنگری و آگاهی‌بخشی 
یعمهده رسانه‌های جمعی است. 


برای نمونه یکی از موانعی که اخیرا ارتش اسلام در صند گذشتن 
نسیایی ازآن است» مانع‌گروهکهای و ایسته در کردستان ورهاساختن کلیه‌مناطق 
کردنشین جمپوری اسلامی از جنایت‌آفرینی‌های آنباست. باید گفت که 
نیروهای انقلاب» اعم از ارتش و سپاه و ژاندارمری و عشایر نقش خود 
رابغوبی و به نحو اکمل ایفا کرده‌اند اما این رسانه‌های تبلیغاتی و بویه 
رادیو و تلویزیون هستند که باید بازوی نیرومند رزمندگان باشند و با 
افشای ماهیت آمریکایی گروهکا» ظلم و جنایت چبار سالة آنباء دلسوزی 
جمپوری اسلامی‌نسبت به‌هموطنان کرد و... نقش راستین خود را ایفا 


انك در کردستان - به‌همانگونه که در جنگ با نیروهای حزب‌میشل 
عفلق هم‌هست - گروهکا در بعد نظامی در ضعیف‌ترین و ذلیل‌ترین‌حالت 
ممکن قرار دارند و انشاءابه به‌زودی ریشه‌کن خواهند گردید» اما ممم 
این است که با پایان گرفتن عمر گروهکبا. نهوظيفة ما در قبال کردستان 
پایان می‌پذیرد و نه توطته‌های آمریکا در این زمینه‌نبایت می‌یابد. آنجه 
در اين زمینه اولویت دارد. رشد فرهنگی هموطنان کرد و مقابله با تبلیغات 
مسموم ضد انقلاب جپانی است که هر دو با عملکرد مطلوب صدا و سیما 
و سایر رسانه‌های جمعی ممکن است. 


اينك رزمندگان اسلام به‌همان نعو که در مبارزه با صدام آمریکایی 
خون خود را سیر دفاع از اسلام و انقلاب اسلامی نموده‌اند» در کردستان 
نیزدر راه آزادی هموطنان مسلمان کرد از چنگت گروهکم‌ای‌ملعد و آمریکایی 
و یا روسی خون میدهند و وفاداری در قبال ایسن خونمهای پاك نیز چنین 
ایجاب می‌کند که رسانه‌هاءٍ, جمعی ما نیز کردستان را دریابند. 


عوامل و موانع ر شد 


هک 


بسعه تعالي 


اخلاق . 


در نماره‌های کی نله در ز مینه درمان و علا ج سب ی ؛ 
راهیای زیر مورد بحث و بررسی ثرار گرفت : 


نت وان ۰ ۲ ب دوری از مواضع نیمت 
و سواذان » ۲ مه اعتنا؟ نگردن به خیالات و اوهام » + ب وتایقه : 
مو* من در برابر آنچه که از جانب دیگران موجب سوا تن میگردد. 
ببس ده و مرا قیت در دوسنی 3 معا شوت » 


دوری از مواضع سوءظن وعمق و گستره 
و اهمیت آن 


در شماره گذشته گفتیم که دوری از 


مواضع و مظان سوءظن» یکی از راهمپای 
علاج بدگمانی و مبارزه با آنست. 
در این زمینه باید به‌يك نکته 
توجه شود: 
آانچه گفته شد که انسان نباید خود 


منم 


را در موضع و مظنه سوءظن یا تپمت قرار 
د هد » یت حکم ار شادی اشنه: یعنی مسوجبت 
سوءظن پیدا کردن دیکر ان به این‌شخص» خود 


سامالعلات ۶۲ 


او بوده است و ملامتی بر‌ای دیکران نیست 
و خود او باید مذمت و ملامت شود (چنانکه 
در حدیث گذشت.) 

اما ممکن است تحت «عناوین ثانویه». 
برای همین عمل» حکم شرعی (حرمت) تحقق 
یافته و احتراز از آن «و اجب» لکشت 

یعنی اگر نتیجه و اثر اينکه انسان 
خود را در موضع و مظنه سوعظن قرار دهد 
این شود که صدمه و ضربه به‌اسلام و یا 
برخی ابعاد آن وارد آیسد» و بخصوص در 
این زمان فرضا ضربه به‌انقلاب اسلامی» 
روحانیت» سیاه و مانند اینپا بخورد (مثلا 
حرمت و شان آنمپا هتك گردد و با آنپا را 
زیر سوّال ببرد)» همین عمل شرعاً حسرام 
میگردد و سخت مسئولیت خواهد داشت. 


7 و 
> 
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بعنوان مثال بر ادر ان سیاهی‌یا روحانی 
باید دقت کنند که در مواضع تبمت يا 
بدگمانی قرار نگیر ند و عملی انجام ند هند 
که موجب گردد مردم به‌روحانیت یا سپاه یا 
اصل انقلاب اسلامی بدیین عونت 5 ۳۳۲ 
عمل یقینا حرام بوده و مسئولیتش بسیار 
بسیار شدید و سخت خواهد بود. با نقل دو 
نموته دیکر» از رسالة, توضیح‌المسائل 
حضنرت امام خمینی مه ظله‌السال . ۳ 
را به‌برخی دیکی از موارد در این زمینه 

« گر بدعتی در اسلام واقع شود مثل 
منکراتی که دولتپا اجرا میکنند به اسم دین 
مبین اسلام» واجب است خصوصاً بر علماء 
اسلام الیار حق و انکار بالل» و اگرسکوت 
علماء اعلام موجب متك متام علم و موجب 
اسانة ظن بعلماء اسلام شود و اجب است 
اظمار حق بپر نحوی که ممکن است اگرچه 


بدانند تأئین نمیکند۱» 

«اگر سکوت علماء اغلام باعث شود 
که مردم بانمپا پدگمان شوند و آنبا را متمم 
گتفت به سازش با دستگاه ظلم. واجب است 
اظمبار حق و انکار باطل اگرچه بدانند 
جلوگیری از محرم تمیشود و اظپار آنپا 
اثری برای رفع ظلم ندارد.»۲ 

با توجه به مسائل فوق متوجه میشویم 
که گامی‌مسئله سوءظن و مبارزه وجلوگیری 
آن آنقدر عمیق و گسترده و حیاتی میشود 
5 ات با ضر توت ملت اسلام و 
حیثیت و آبروی دین خدا ار تباط پیدا کند 
و مسئولیتا و تعبدات در این زمیته بیش 
از حد تصور ستکین و مشکل شود. 

روشن است که آنچه حضرت امام ان 
ظله‌العالی در این دو مسئله بیان فی‌موده‌اند 
مر‌بوط بزمانی است که دستگاه دست نشانده 
و خائن وملحدی چون پمپلوی‌ملعون و معدوم 
کت حکومت مبکرد: 

لب اه که تغواست الیو 
الطاف حضرت ولی عصر عجل‌الله فرجه و 
رهبری امام خمینی و جانبازی و ایثار مردم 
مسلمان و شمپیدی‌ور ایرانء حکو متی ای 
برپا شده» در این زمینه تکلیف», بسیار 


سحت تس قیحتساس تر گر‌دیده ازستت ء ارت | همه 


و بخصوص آنان که موقعیت و مسئولیتشان 
حساستر و بزرگتس و مپمتس است باید در 
تایید و تقویت این‌نظام المبی و بر‌طرف کردن 
عانص ر کمبودها و نارسائیپها در هسه 
عا و احفط معضدت. و انسچام فلت او 
خلاصه حفظ و بقاء» و مع‌فی و اعتلای دین 
خدا و این انقلاب خدائی بکوشند و کاری 
نکنند که موجبات بدپینی و بدگمانی دیگران 
به‌دین المهی و باین‌انتلاب و جمموری‌اسلامی 
(در داخل يا خارج کشور. و در هر مرتبهٌ 


آن)گردد» و در نتیجه ضر به به‌آن فراهم آید. 
۷- مبارزه با عوامل و موجبات 
سو عء طن 

روشن است بای بپبودی و رهائشی 
از بیماری و گناه سو عظن» اسدا ناد درد 
را شناخت و سپس بدرمان آن پرداخت. 


اصو لا هميشه پر‌ای زر تسه کن گردن» 
مر‌ض (جسمانی باشد یا نفسانی). باید 


«ریشه‌ای» بر‌خورد نمود یعنی باید با علت 


مبارزه کرد نه با معلول. در اینجا نیز اول 
پایدموجبات و عوامل ایجادسوعءظن» و بعبارت 
دیکر ريشه و علت پیدایش بدگمانی را پیدا 
کرد و انکاه به درمان ومبارزه با آن‌پرداخت 
و بدینجمهت ما بحث‌موجیات و عوامل سوءظن 
را مقدم داشتیم. در آن بحث با استفاده از 
فرمایشات معصومین سلام‌الله علیم گفتیم 
که از جمله موجبات سوعظن عبارتست از: 
«ترس و ضعف نفس»» «دنائکت و پستی». 
«خودمحوری»» «گروه‌گراشی»» «شتاب در 
داوری»» «القای‌شیطان» و «همنشینی با بدان». 

بنابراین میتوان گفت یکی از راهمای 
اساسی و ریشه‌ای مبارزه با سوعظن و علاج 
آت» میارزاه نا این عوامل است. یعنی سعی 
در مبارزه با ترس و ضعف نفس» دوری از 
خودمحوری» طرد عملی گروه‌گرائی» عدم 
شتاب در داوری» احتراز از همنشیتی با 
بان و (تمصیل این معط را متوان از 
همان بحث مذکور استنباط نمود.) 

در اتتصورت امه آن مترود که 
ا ال سل در ای رای سار ره 
مقصد نزديت گر‌دیم. 


۸-درمان عملی 


یکی از راهمای عملی را که علمای 
اخلاق برای مبارزه با ری از ام 
نقسانی مطرح نموده‌اند این است که انسان 
در جمت عکس مقتضیات و آخا 
رفتا کته 

معا کفعه‌اند بای معابله با تصسء 


اد این امراضص 


انسان سعی در تواضع نماید و يا بای 
ار ات ای کند و تا ای ال 
حسد» راه تصیحت و خیرخواهی را درییش 
کرد 

در اینجا برای درمان عملی بیماری 
سوءظن نیز» همین طر یقه‌را بیان‌فر موده‌اند. 

شمبید ثانی اعلی الله مقامه - در این 
باره می‌فن‌مایند: 

«آنجه که لازم و شایسته است بپنگام 
روی آوردن يك خاطرة سوء نسبت به برادر 
مومنی» انجام دهی آنست که در احترام و 
تکریم و مراعات احوال او اهتمام افزو نتری 
مبذول داری و برایش دعا نمائی چرا که 
این کار تو شیطان را بخشم اورده و او را 
از تو دور می‌کند و در نتيجه از این بس 
خاطرة سوتی را بر تو الا نخواهد نمود 
زیرا از آن می‌ترسد که تو باز برای برادر 
مومنت دغا کرده‌ و در رعایت احترام وحفوق 


8 حضرت علی علبه‌السلام: 
هر که گمانش خوب و نیکو 
باشد به بهشت جاودان نائل و 
رستکار گردد 


او کوشش بیشتری انجام دهی که این خلاف 
مقصود و هدق اوست.۲»۰۰۰ 

عالم ربانی محمد مپدی ن‌اقی در 
کتاب جامم‌السعادات؟ و خلف بزرگوارش 
تس اف ارات بعامسعا در معراج 
۱ اد ی ۳ 
زور یوت که سشی از انا زر مس را 
االسعاده تقل می‌کنیم : 

ند اه مرگاه 
گمان بدی از کسی بخاطر تو بگذرد اعتنائی 
باو نکنی و دل بخود را به‌آن شخص ند 


نسازی و رفتار خود را با او تفاوت ندهی 


او را با کر 

بنظ می‌رسد که این رویه» بر گر فته 
شده از این اصل کلی است که کمال و 
تعالی نس مخالفت با آن است چنانکه 


رشد و تال ی در ستالعت با ان 


بنایر‌این باید برای مبارزه با بیماری 
سوعءظن که ابتدا در نقس, انسان را به 
برادر موّمنی بدبین کرده و سپس در عمل 
بات می‌گذ ارد» همین راه یعنی انجام اعمال 
مخالف با نس را در پیش گرفت (که در 
نقل قول از کتب علمای بزرگت در بالا شرح 
داده شد . ) 

نکته آنکه میتوان دو راه فوق را دو 
مرحله از يك راه علاج و مبارزه نیز بشمار 


ال ز مینه درمان عملی» می‌تو ان ال 
حسن ظن داشتن و خوشبین بودن را مطرح 
نمود که بعنوان حربه‌ای برای مبارزه با 
«پیماری سوءظن» بکار گر فته شود 


بسام‌انفلاب ۶۳ 


مقدمتاً باین بگوئيم همچنانکه در 
ابتدای بحث سوء ظن گفتیم سوءظن نسبت 
به خالق ود مخلوق. هر دو محقق ميشود. 


حسن ظن نیز همینطور است. حسن ظن به 


خداو ند متعال» خود بحنثی گسترده و دامنه 


دار و عمیق است و از اینجپت در اینجا 
متس‌ض آن نمی‌شویم و تنا به بحث حسن 
ظن به مخلوق می‌پردازيم. از آنجا که این 
مسئله نیز به شرح و توضیح نیازمند است 
باید بطور جامع مورد بحث قرار گیرد. اما 
به‌جپت ضیق مجال» در این فرصت کوتاه 
خی از ابعاد آن بطور فشرده 


4 روایتی از امام صادق سلام انته علبه 


در مین ريشه و علاثم حمن ‏ نمی وا کید 
و ار 


۳ 


آلمرم و سلامة ر صدره» 


: «حسن ظن و گمان نيك ناشی ۱ 


حسن ایمان و سلامت و پاکی دل شخص 


دودی ‏ از مسواضصع 
سو ءظن» ( که يك حکم ار شادی 
است) ممکن است تحت عناو ین 
انو به شرعا «حر ام» و دوری 
از آن «و اجب» گر دد 


است» و حیای از خدا و خود موجب می‌گردد 
تا انسان وقتی نس خویشتن را دارای 
عیوب و نقائص بسیار می‌بیند دیگر عیوب 
موّمنین در نظرش جلوه نکند و با دیده‌ای 
بدبین و کچ نگ بدیگران ننگرد. 
و صفت دوم» صفت امانت می‌باشد. 
در پی عیبجوئی مومنان بودن» و با 


گوئی ظاهر کردار و گفتار برادران 
موّمن و نقاط منبت و اخلاق پسندیده و 


ناشی از حسن ایمان 


(از تیرگی‌ها و سیاهیبا) است.» یعنی ريشه 
و اصل حسن ظنء در خلوص و حسن ایمان 
و استحکام آن است و هرچه موّمن از ایمانی 
نیکوتر و قوی‌تر» و سینه‌ای سالمت و نفسی 
مپذایکی بیبکوزدان یاشته کی عل ۶ 
نظر وی بیشتر خواهد بود. 


«و علامتهٌ ان یری کل ما نظر الیه 
بعین الطبارة و الفضل من حیث رکب فیه 
و قذف من «الحیاء» و «الامانة» و «ا لصيانة» 
و «الصدق». 

و علامت خسن ظن و تاه اتضصاین 
اسان باین. خصلت شویقه انسته که 
دیده‌ای واقع بینانه ومعتدل واز روی نك 
بینی و فضیلت بپر چیز بنگرد و «عیب‌بین» 
انسبان قر از.داده اضت که اقتضای آنمپا حسن 
اقتضای حسن ظن داشتن 


زیرا از مپمترین مصادیق 


آن روشن است. 


حیا. حیای انسان 
از خداوند متعال و حیای از نقس خود 
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آنان را حمل پر خوبی کند امانتمپانی ۱ 
آنان تزد انسان است. که عمل کردن بر‌خلاف 
این امور. خیانت محسوب میگردد و عنوان 
عام امانت» تمام این امود راوس مکترد: 

و دو صفت‌دیگر » «صیانت» و «صدق» 


است۰ 

اقتعضای حسن‌ظن داشتن 
نیز معلوم است. زیرا صیانت و حفظ حریم 
گمتای و کیداز و اند‌نضه انسات سست به 
خود و دیگران در چپارچوب اسکام و 
دستورات سازنده و حیات بخش اسلام» و 


این دو صفت 


نیز صدق و راستگوئی (بخصوص در ابعاد 
مختلف و عمیق آن)» موجب میگردد که قلب 
و روح انسان از صفا وجلا و روشنی هرچه 
بیشتری برخوردار شود و بمپمین جمپت نیز 
بینش و ظن و قضاوت و موضمگیری او در 
برابر دیگران». صحیح و سلیم» و مستقیم و 
واقع‌بینانه گردد و به‌انحراف و گج‌بینی و 
سوءظن و بد نگری میل ننماید. این حالت» 
خود علاوه بر آنکه موجب حسن ظن واعتماد 
و اطمینان دیگران بانسان می‌شود» متقابلا 
بر صفا و روشنی قلب میافزاید. پیامبر 
اکم صلی‌النه علیه واله ف‌موده‌اند: 


«احسنو| ظنونکم باخوانکم وان روم با 
القلب و نقاءالطب,. 


نیکو کنید گمانای‌خود را به برادران 
مومن» تا از صفای قلب و پاکی طبع و 
روشنی ضمیس پمپ همند گردید. چه » منشاً 
کدورتبا در برخی مردم جن سوء ظن نیست 
و بنابراین» هرگاه سوءظن به‌حسن‌ظن مبدل 
کشت آلودگی و تیر گی دل و عدم صفای 
روح نیز لامحاله به‌صفا و جلا تغییر خواهد 
یافت و هیچگاه نسبت به برادران موّمن خود 
کینه‌ای به دل نخواهد گرفت. 

آنچه در این فی‌مایشات بیان گردیده 
است» عبار تست از ريشه و اصل حسن‌ظن؛ 
علامت و نشانه حسن‌ظن» برخی از موجبات 
حسن ظن و بعضی از آثار و نتائج آن. 

اکنون با مراجعه پسای احادیث» 
پاره‌ای دیگر از فضائل حسن‌ظن را مسورد 
بی‌رسی قر‌ار مید‌هیم: 

(- با فضیلت‌ترین پرهیزک‌اری و 
پیترین خستدپاس! 

حضرت امیر المومنین سلام اله 2 
می‌فره وت 


«افضل الورع 4 ال 


بر ترین پر‌هیز کاری حسن‌ظن است. 

و بو و 
۳ 

حسن ظن از بپترین خویپا و بر‌ترین 
قسمتا اد بمپر ه‌هاست 

و نیز از آتحضرت منقول است 

«حسن الظن من افل السَجایا وال 
العطایا»۱۰ 

حسن ظن» با فضیلت‌ترین خصلتبا 
و بر‌ترین عطایاست. 

سس حسنٌ لته رت نیت4 ۱ 


کسیکه گمانش نیکو باشد» نیتش‌خوب 
و پسندیده میشود. 


۳۹۹ 
امیر الموّمنین علی علیه‌السلام می- 
فر‌ماید : 


و 
ار 


یر حسن ظنه بالناس حادً منمیسم 
1 7 حب ۲ ۱ 


هر که گمانش بمردم نیکو باشد مورد 
مر و محبت آنان قرار میگیرد. 


۴- هوجب رستگاری و نیل به بپشت 


میشود 
تب که قی‌مود: 


من حسنّ ظنه فاز بالْنة,۱۲ 


هر که گمانش خوب و نیکو باشد به 
بمپشت جاودان نائل و رستکار گردد. 


۵ توجه به يك نکته 


روشن است وقتیکه از «حسن ظن» 
پعنوان يكت عامل درمان بدگمانی و سوءظن 
یاد میکنیم» طبیعتاً آن مواردیکه در بحث 
سوءظن از یکدیگ تفكيك شده و از دايرهٌ 
«نمیی از سوءظن» خارج میگردند» مشمول 
حسن ظن هم قرار نمیکی‌ند. بنابراین. 
منظور از حسن ظن داشتن بدیگران و با 
بد بینی بر‌خورد نکردن و اعمال و کارهای 
وب ساتل مسیح و سقول 
و شرعی نمودن - همچنانکه در بحث سوءظن 
نیز چند بار مطرح گر‌دید - «سادها ندیشی» 
و مطلق‌نگری و غفلت از حقایق یقینی و 
غیر قابل تاویل نیست. 

سپاس و حمد بدرگاه مقدس ر بو بی 
که توفیق عطا ف‌مود تا بحث پیرامون سوء 
ظن» و بخصوص مسائل مبتلابه سیاسی و 
اجتماعی روز را با استفاده از کتاب آسمانی 
و روایات رهیران و ائمهة دین صلوات الله 
علیمم اجمعین» و درخور بضاعت خویش و 
گنجایش مجله درطی نه‌شماره مطر ح‌نمائیم. 
پس در همینجا با سلام و درود به محضس 
مبارك امامان معصوم و بخصوص حضرت 
ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف 
نوشتار خود را به‌پایان میبریم. با چشم 
داشت بالطاف و عنایات خداوندی و دعای 
خین ین‌ادران و خواهران مومنء در حق 
نکر است آن داریم که ان تعالیم و 
دستورات حیات‌بخش بیش از پیش در متن 
9 فردی و اجتماعی و سیاسی همه 
ما تحقق یابد. 

«انشاء الله تعالی» 


ماحد: 

۱ 2-۱ رساله احکام حضرت امام 
اه ۹ ۲ ۶ ۳۱۷۹۶ 

و ان سس ۲۲ 

بسن ۲۸۴ 

۵ شرح فارسی غرر و درر ج ۷ ص ۳۹ 
۶ مصباح الشریعة باب ۸۵ 

۷- شرح فارسی غرر و درر ج ۷ ص ۸۷ 
تفیل ۲ صن ۴۰۲ 

۷ ما قبل ج ۳ ص۳۸۶ ۳۸۸ 
۱ ۰ ۱۲ مانة قیل ج هس ۱۶۲ 
و ۳۷۹ و ۲۹۸ 


ی امام در صحنه 0 سعان هو 
ای ار ای هست و الته در ایا 
رس لازم اموزص داده می‌شو د. 

س - اخرا شما سفرهایی به‌کشور 
های خارجی داشته‌اید. در اس ساره لطفاً 
توضیحاتی بقرماند؟ 


آمدی ضمن آسایش و آرایش تیر‌وهایش به 
تحکیم مواضع پرداخته و با عبور از پلی که 
| مارقین بهو سیله خود زده‌اند و بر‌قیار کرده| ند 
به‌سمت هدفپای از پیش تعیین شده و نهايت 
۰ استیداد حرکت کنند. ِ 


0 تو بت نا 
بهخارج داشتیم م ک از دو جنبه برای سا 
بسیار ۰ ود یکی اب اه بازدید از 


چا کی خاه ف برش کرد ِ 
اب حوشکاری ماده سورت متیر . ما در 
۱ تو حه 
به‌امکانات خودمان حتی ببتر ز انیا میب 
ام دوی ار موی کار و را بت 
اپیش ببریم. . . 
ِِ نکته دیگر ا ح« 
| امکاناتی بی‌توا نیم در جت خودکفایی و 
اردهایی از دابستکی قدم اد هس 
| تج بیات خوبی « پدست رد 
اینجا بکار ۱ 


و ور ِ ی 
آن جو تاريك و مسیم. ابام‌علی [ )| خواست | 
تا بار دیگسر مر دم را رای بت ی شاب ]| 
بسک ابا هرچه فریاد آورد و غرید| 
7 اس برخی و کویا عناصری ۱ 
ار دس مطرح کرد که پسس ۰ 
مردی شجاع است اما فرماندهی نمی‌داند!| 
و امام در پاسج [ ایا گر رد 0 
مي اند قربانیرداری ِِ 7 ِ لد 
ا یطاع» نیج ‌/۱۷ 
هد ی ای ۱ 

عانله معردف منافتین در امجد به 
ِِ به ششمین بخش از همین گفتار 
ِِ ۰« «سارقین. تردزی 0 
میاه کت ار ۱ 

۱ ِ اد چه 0 رقتی ِ 
ین عباس ۰ رای ساره ۲ ارم ِ 
اش می‌دهد که. بهر سیله رس 
ِ ِِ ۰ ۰ ِِ ِ ِِ 


ی 


امیدد اریم بتوانیم د 
بر ههای ِ بیس یم. 
2 بایان مصاحه کرمانده با هر ای 


بکیر یم و 


اسیاه‌باسداران سم بای ار صل ه آ ‏ ا« 
| که علاقه‌مند خدمت در این یکنان هستند 
دعوت گردند کد با دور نگری و ایمان و | 
اعتماه به‌هدق والای‌اسلام پیایند وهمکاری 
| خود را چه در زمینه‌های فنی 3 جه در امور 
احلبانی اغاز کنند تا با همکاری بر اد رن 
| خود در هوانروز و نیروی هوایی با نوجه 

| به‌اندوخته‌های بر ثمر آبان پتوانند. هرچه 
|پیشتر و بپتر کشور را به‌مرز خودکفایی 
برسانند و حتی قراسوی این مرز به‌باری 
| کشورهای تحت سيطرة استعمار پرو ند. 


دید کاههای 
: بسم لته الر حمن‌الر حب 
حج1الاسلام 1 دق در بسن قتصاد از مبحث مداات اجتماعی گفته شد 
و |امسله‌ین که هدق‌گیری اسلام» جامعه‌ای است که در آن «مترف و محروم» 
نباشد و برای این منظور در درجه اول درآمدها و منبع تحصیل 
ّ ثروت محدود و تحت کنترل می‌باشد و در درجه دوم بعدازتحصیل 
لیر امون: ثروت» عواملی دست‌اندر کار است که از ثروتمندان می‌گیرد و 
به‌محرومان مد‌هد۰» 


هساشمی ز فسنجا ف 


یمپودی دیگسی علیه مسلمان دیکری داده 
بود» امروز هم از صدای اسرائیل شنیده 
هی شود . 

روایت معروفی است. که درمحضن 


٩‏ طرت لبوقر تیه تقسبیم بیتالمال 
اعتر اضی شد و بر خلاف قرآن معر فی شد» 
«کعب‌الاحبار» که به اشتباه بعضی ازفاضل-- 
تماها کعب‌الاخبار می‌خوانند (احبار جمع 
حبی است پا کسره حاء و جزم میم و ییا 
جر با قتحه حاء و جزم میم که هی دو 
وج ات که چبر با کسره حاء و جزم 
میم به‌معنی عالم و صالح و حبی با فتحه 
حاءع و جزم میم هم به‌معنی عالم و صالح 
ات ۶ لعت یار :رئیس دانشمندان 
بروتی مود که مسلمان شده بود و در محضس 


9 اگر فتوای محقق حلی و 
علامه حلی و ابن‌ادر بس وشهید 
انی و شیخ‌طوسی «شاذ» است 
و با نقشل آن انسان کمو نیست 
میشود» من دیگر چیزی برای 
گفتن ندارم 


شاأذ» استساه کر ده‌ام و «اقوال معر وف» را 


توجه نداشته‌ام که البته شاید ناشی ازعدم 
توجه به‌خطبه بنده باشد که این مر بوط به 
خطبهای است که گفتم دن تک داست از 
ع تا اشنا غراف ای ؛یگیرهیا 
ره مین با مین یاجتگل 
را احیاع کین یا ماهی بکیرد. خلاصه برای 
حیازت مباهات» دو نظر در فقه‌است: 

يك نظر» نظ مشمپور است که اجازه 
یدهند که ما اجیر بکری‌یم و يك نف 
نظر عدهای از فمپول علماء است که انسا 
از لحاظ فتوا اهمیت دارند ولی تعدادشان 
ق اه آ کولت ب اد باد فیت 
انجام شید و ۳ اجی و وکالت نمی‌شود 


افرادی متل فیح طوشی زاین شخصیت 


8 رادبو اسرائیل: 

فلانی (۲ قای‌هاشمی) در خطبه 
هایش کفته » در حکومت 
اسلامی» اقتصاد تحت کنترل 
دولت است و این بر خلاف 
اسلام است!! 


قوات استد وال کند و ابودر خشمینانه. به 
کعب‌الاحبار تاخت و گفت: این الیودیه 
اتعلمنا دیننا! (بمودی‌یمودی‌زاده» تو کارت 
به‌جانی رسیده که در مر گز حکوهت اد,لامی» 
دین اسلام را به علمای اسلام باد میدهی) 
۵ اس کعبالاحبار از خطر‌های اسلام است 
بعنی از آن عوامل نقوذی یمودی است 
که مان شد ه 9 معارف اسلام را آلوده 
کرده است و اخبار گکدذت کعب‌الا حبار» 
بسیار ی تارف ها را مشوه کرده است 
بر مه 
که مشکلی است بر ای ر.وات ما بر ای‌شناختن 
٩‏ زاددو اسرائیل. همین 
است که حالا کار ما به‌جائی رسیده است 
بگو ید. 


8 توضیح در مورد نقل اقوال «شاذ» و 
«معر ۵3» 

و اما اعتراضص دوم که از رف 
بعضی از فضلای مورد اخت‌ام اس و 
فی‌موده بودند در مورد نقل اقوالی که از 

۱ 


برداشت از طبیعت شده اسست» من به «ا قو ال 


عظیم اسلام در قرن چپارم و اوائل قرن 
پنجم) و شخصیت بزرگواری مثل محقق 
لد هبار فقو تلا است ۱ کت 
مایش متن تحصیلی طلبه‌هاست و مهنوز هم 
متن تحصیلی است»مثل شرایم که یکی از 
تمعرین فتا سمل امیهماست. وم ایشان در انح 
با صراحت اجازه استیجار و کارگی گرفتن 
برای حیازت را نمی‌دهد و منع می‌کند و 
سل اي ات سای رام 
که در قرن ششیم ز ند گی میکس 
مرحوم شیخ طوسی است و کسی است که 
در دوازده سالگی مجتمد بوده و شخصیتی 
است که تنمپا او جرات کرد که ابمت‌شیخ 
طوسی را که در زمان خودش و قر نما بعد 
از خودش مثل امام عظیم الشان منرت 
داست ور کسی جات نمی کرد برخلاف او 
رای هد . ابشکتد" و فنوی برخلات ار 


ده و نوه 


بد هد . 
و بعد از او علامه بزرگوار حلی 
که ۵ اصنل : کنات متسر( ها و تن 
شخصیت در کتاب مع‌وف قواعدش» اظمار 
تردید میکند و بسیاری علمای قواعد هم 
تردید میلنتد که ایا مي‌شود اجی گرفته 


یا نه که اینمپا هم در قرن هفتم و هشتم 


بودند. میائیم جلوتس در قرن دهم» شممید | 
ثانی است که از تور کترینن علمام مات ۱ 
که کتاب لمعه او شمعی است که پروانه‌های | 
تحصیلات علسوم دیتی کرد او می‌حرخند | 
و .یی از ظرافت و نکته است و ایشان در ! 
کتاب مسالت که شرح شرایع است به | 
صر‌احت می‌گوید که اجیر و وکیل نمی | 
بو در کو ف و تملك مباحات قمری است و | 
هر‌کس مباحات را احیاء کرد. خودبخود 
ای وت ۱ 
منشقل کند. 

شید انی کسی است که ۵ فقه | 
جعفری» حنیلی» شافعی» مالکی و حنفی | 
را در کرسی بعلبك تدریسمیکرد وبپترین 
شاکردها در آنجا جمع می‌شدند و کسی 
است کد در آن موقعی که اینگونه درس 
میداد شیما هیزم‌شکنی می‌ کرد وزندگیش | 
را از راه هیزم‌کشی تیه میکرد و روزها 
تدریس می‌نمود و این چنین شخص‌یتی حق 
چنین فتوائی دارد و باز علماء فیاوان. 
و بعضی از دوستان ما فرموده بودند که 
ایشات فتواهای شا: را نقل می‌کند: اقر 
فتوای محقق حلی و علامه حلی و ابسن 
ادریس و شمید ثانی و شیخ علسوسی در 
سصی از کت سل انت ۶ اک ان 
این فتوی‌ها را نقل کند» کموذرست هی 
شود من دیگر چیزی برای گفتن ندارم. 
البته من خود بعنوان يك نظر (که اعتبار 
هم ندارد) قول مشمور را قبول دازم و 
فتو ای امام هم بردیت به, این فول :اور 
است یعنی فتوای۲ امام این است که می- 
۶ لته اهر وک با خر بت کنر عنر 
دیت مستاجر و موکل» <دازت مبکند» دال» 
مال‌آنپا می‌شود ولی اگر برای خودش‌نیت 
کند» مال. دال خودش می‌شود و فعط راید 
زد نگیرد و اگر تراکتور يا وسیله‌ ی به 
کار گرفته» اجرت آنمپا را به‌صاحب آنما 
بیرداز زاین هم قتوای امام ات که .۲ 
قول‌ایشان‌بااین قول میخواند) اه ی 
کردم که نظر خود من این نیست و گفتم 
که در فته دو نظر اساسی از صدر اسلام 
تاکنون بوده و این درو نطر فایل توجه‌است 
و اگس امروز مجتمپدی پیدا شود و این 
نظر را انتخاب کند و بکوید کسی حق 
ندارد که در حیازت مباحات. و کیل و اجیر 
بکیرد» این يك کار بدعتی نیست ومی- 
تواند از روایات و ادله و نطی فقم‌تای 
بوک اسعهاوه کنت, 

خوب پس اولین منبم تحصیل‌ثروت 
که برداشت از طبیعت است. ما گفتيم که 
یا طبق آن اقوال» محدود به‌برداشت خود 
اتسان است یا طبق اقوال مشمور» می‌شود 
و کیل ور تگرفت۰ ۱مادولت. کح مراد 
یعنی‌می‌تواند اجازه ندهدبه‌کسی که‌دريك 


یساحانقلاب ۶۷ 


خد زبادی بر دراد و آن. ان اخدیان قوالت 
است پس ای:جا در یچه باز و راه فر‌اخی 
نیست که هرقدر بخواهند» بتوانند ثروت 


بردار‌ ند 
و لید و ار زش اضافی: 


میر‌ویم به قدم دوم که تولید ۱.ت. 
تولید البته در برداشت میاهات هم هدت 
.اما تولید به‌ممنای مصطلح» بیشتر این 
مر‌حله دوم است. 

جیزی که از طدیعت بسرداشت شد» 
تغسر کشت که در آن بدهیم و ارزش 
جدیدی در آن ایجاد کنیم» مي‌شود تولید. 

این تفنگی که در دست من است. 
چوبش از جنگل آمده و پولاد و چدنشر, 
از معلن» امد او اگر کل لة هم داشتکهباشان 


ی 


كت 


از .مهادن تیرداشحا نله است .باءانای اب 
کیفیتاء تلف خبویر. تولیه فده اس رکه 
اکن-همتنجوری واه خاسیرم زا می‌خو استیم 
در بازار بفروشیم» ممکن بود مثلا ۳۰ 
تومان بخرند ولی با کاری که روی این 
شهده». امرون ذر بازار قیمت کرافی در 
مقابل آن می‌پرداز ند و هرچه این تولید 
پیچیده‌تر باشد» گران‌تر می‌شود ممکن 
است يك اسلحه کوچکتر و سبکتری گیسس 
بیاید و قیمت گزافی هم داشته باشد. 

این ارزش اضافی‌که در موادبی‌داشته 
شده از طبیعت پیدا می‌شود. پشمی که 
تیچ قاتو هی با قالی ای 
شود یا نفتی که در کوره‌های بلند تصفیه 
خانه‌ها. هر سانتی‌متری که بالا میرود يكت 
تشتعر قعی فد هل رکه رقیست کو اف دارد 


9 پولادی که دان کار گاهپا؛ هز.ار ان محصول 


یسامانقلاب ۶۸ 


را تحویل میدهد و خلاصه حتی قطعات‌خاكت 
و چوبی که در تبدیلمپای شیمیائی میتواند 
مشتقات گرانبمپائی تحویل دهد. اینمپا همه 
ارزش اضافی کسب میکند و مولد ثروت 
است و وسیله ثروتمند شدن عده‌ای وفقیر 
شدن عدهای اسنت. 

حالا ببینیم در اینجا کنترل اسلام 
چرست و اسلام چه فکری کرده است که 
اکن درم ر‌فداشت زار طسعگ: کتترل, باهنت. در 
تولید و مراحل بعد از آن» کنترل اسلام 
برای تعدیل جامعه چیست؟ 

میدانید که امروز ددبای‌سرمابه‌داری 
و دذیای مار کسیسم در مفایل هم هستند و 
سره‌ایه‌دارها دروازه را باز گذاشته‌اند که 
در این مراحل بیحیده تولید» هر مقدار 
ثروت انباشته شود که کار تلبا وشر کتپای 
عظیم چند ملیتی بتوانند از يك کشورهم 
بزرگتر شوند» راهشان باز است. 

کمودستبا در مفایل آمده‌اند يك 
فره‌ولی‌انتغاب کرده‌اند و بكت ابده‌ای را 
قبول دارند که می‌گویند ارزش اضافی» 
هرچه که دیدا می‌شود» مربوط به کار 
است. آنما می‌گو یند ماده‌ای که به‌ کار خانه 
می‌آید و از طبیعت برداشته شده» وقتی 
بدست کارگاه و کارگی مرد هیم اگ يكت 
ريال می‌ارزیده و حال يك میلیون تومان 
شده است».تفاوت یكت. ریال..:1. يك میلیون 
تومان» این ارزش اضافی» فقط‌محصول 
کاری‌است که کارگر روی آن انجام داده 
و مال کارگر است و بنابراینارزش‌اضافی 
مساوی است با کاری که روی مادهٌ خام 
ریخته می‌شود. 

تن اک شوت 
بلکه مار کس مقلد است واصل نظریه مال 
جان لاك انگلیسی است که بعدش جان‌اسمیت 
اسکاتلندی آنرا تکمیل کرده و بعد ریکاردو 
افتصادوات تی‌ومنه یبای عستنت»:جو اب 
متکو الات «ان‌قلت»ها را داده واین مساله 
را پخته کرده. و ریکادو از همین مجرا به 
مکتب سر‌مایه‌دازی رسیده است ولی‌مار کس 
از همین تئوری رسیده است به کمو نیسم, 
و هردوشان (مار کس‌وریکاردو) هم نتوانستند 
چواب اشکالات زا بدهند: 


9 اشکالات وارده به‌نظریه فوق: 

دهپا اشکال گرفته شده است به‌اینکه 
خوب اقا این چه حرفی است که شما میز نید 
که ارزش اضافی" مساوی است با کار؟ ما 
می‌بينيم که دونفر کارگکر در دوجا کار 
می‌کنند که یکی محصولش میلیونپاست و 
دیکری خیلی کم است و کار هم مساوی 
انجام‌شده است» پس‌کارمساویارزش‌مساوی 
نمی‌آورد. دو دستگاه حفاری بیاورید یکی 
را پی‌ید.در. آن جانی که چاه, از تزین مین 
شود» چاه بز نید و آن یکی را ببرید در قله 


9 کدو نیستیا مسی کو بند 
ارزش اضاقی مر بوط به کار 


انست 


3 امر و ز به بك فر مانده ار نش 
در شور وی چندین بر ابر بات 
سر جوخه مز ابا مبدهند و ا کر 
ندهند ار تششان می‌خوبد 


حتی دو اینچ آب هم ندهد و آن دیگری که 
چاه آر تز ین می‌ شود نب است ده‌ساعت کار 


نقاش مانده است. امروز وقتی که به‌باز ار 


می‌آورید به ۵۰۰ هزار تومان میخ‌ند ولی 


يت کارگر بنشیند و ۵ ماه هم خط خطص 


کند و يك کاغذی را بیاورد که کسی حتی 
يك ریال هم نمی‌خرد و روی این کار شده 
و روی آن ثٍِ کار شده است پس بازده هر 
کاری نمی تو اند باندازه کاری که انجام 
شده4 باشد ‏ 

یکی می‌آید روی يك معدن طلا کار 
می‌کند و ۵ ساعتش ممکن است چه 2 
رز درست. کند ,و آن فک روی معدن کل 
سرخ کار می‌کند که محصول ده روز کارش 
ممکن است چپازتا گونی گل سرخ باشدکه 
خرج خودش را هم درنمی‌آورد. یکی روی 
زمینی کار می‌کند که برای محصول خوب 
آمادگی دارد و در هر هکتاری چقدز محصول 
بر‌می‌دارد و دیکری در يت شوره‌زار کار 
میکند و خرح خودش را هم در نمی‌آورد. 

دهیا مورد مسائل فرهنگی عوض 
مشود دیروز در ایران رژیم ۳ 
بوده امروز رژیم جمروری اسلامی- خیلی 
چیزها بود دیروز ارزش آنبا بالا بود و 


1 
وی 25 


جح ۱ 


سم 


امروز اگر ده ساعت روی آنمپا کار کنید 
قرهنگت اسلامی یکقران برای‌ان ارزش‌قائل 
نست ودر بازار هم کسی نمیخرد. 

پس اینکه شما بیائید بکوئید ارزش 
اضافی مساوی است با متدار کار اجتماعی 
لازم روی يك چیز؛ هزارتا نقص دارد. 

عرضه وتقاضا خیلی نقش‌دارد ام‌وز 
شما پروید از بیرون يك‌چیزی واردکنید در 
ان مملکت يا درست کنید کره درست کنید 
پیاورید بازار کره کم است خیلی گر‌ان 
می‌خر ند دو روز دیگ اگر کسه زیاد شد 


خوب نمیخ ند. 
بازار عس ضه و تقاضا. باز ار سیاه» 


بازار سنید و چیزهای دیگر. دهما مورد 
اشکال‌کی‌دند اینمپا نتوانستند جواب بد‌هند. 


نوع بر خورد اسلام: 


اما نظر اسلام» این بحث از آن بحث- 
های بسیار پیچیده اقتصادیست. 

از نظر اسلام این چور دگم پرخورد 
نمی‌شود « نه‌مثل سرمایه‌دارهابررخورد می‌ کند 
که راه را باز یکذارد برای استتمار کار گر 
در بازار سیاه کم‌کاری و نه متشل 
مار کسست‌ها برخورد می‌کند که همه‌مردم 
را بنده دولت یکند و تکمقدار کار و به 
درو غ:آنمیم ادعای اينکه یمه مسزد مساوی 
می‌دهيم. خوب‌ما مي‌دانيم خود مار کسیست‌ها 
هم نتوانستند اینکار رایکنند. 

گفتند کار ساوی:اما امروز در 
شوروی ودر جاهای دیکر نمی‌توانند پیت 
مدیر کارخانه با بت کارگر کارخانه در 
ساعت مساوی سزد مساوی ب‌دهند. این 


نمیشود» به مدیر حق مدیریت می‌دهند آن 
جاها که می‌خواهند خیلی ریا کنند مزد را 
مساوی می‌کنند -به‌این يت خانه میدهند. 
يك اتومبیل مید‌هند» يك راننده مید‌هند» 
يك باغچه میدهند تا اینکه ز ندگیش را از 
چای دیکر تامین بکند و حقوق مساوی هم 
می‌کو یند دارد؛اما ده مقابل امتیازات دارد. 

امروز بدكت فرمانده‌ارتش درشوروی 
چندین برابر يك سرجوخه چیز میدهند و 
اکر ندهند ارتششان می‌خوابد. 

این هنر‌مندان که در شوروی فیلم 
می‌ساز ند بمت‌ین درامت‌ها را انس داررند 
برای يك فیلم يك ارزش زیادی میگیر نسد 
چون شوروی احتیاج به تبلیغ دارد. 

بار‌ار ستاه است و کار نار دار ند 
حقوق بیشتی میدهند. خوب کاز نمی‌کنند 
هنر‌مند است اگر پولش ندهند یسك فیلم 
می‌سازد که هیچ کس نمی نشیند نککاه مکتل. 
پولش بدهند خوب می‌سازد؛این جوری میب 
توانند کاری بکنند. بنابراین آنپا هم 
کوا تست اراک 

اسلام با ایقضیه باواقمیت پرخورد 
می‌کند. در يت جریان تولید چندیسن چیز 
مطرح است و منحمله حق کار. اولا در یکی 
از خطه‌های گذشته که اک یادتان باشد 
گفتم بزرگترین کناه از نظر اسلام این‌است 
که ما حق اجیر و کارگر را بخور یم. 

استثمار و خوردن حسق کار کر از 
عظیم تردن کناهان است. 

در جمپوری اسلامی پاید محاسبه 
صحیحی بشود ودر جریان يك تولید حق 
وداقعی اکارحر فده شونه. با ش‌مایه ها معل 
تاک تست هار خورد منعی وی نمی 
کنیم اک اهتلا شر‌مایه درامت نلارد- جوا 
سربایه. مک چیست؟ اگر سرمایه مشسوع 
ای ی ات شتا کارک 
اکر دو سال کار کردید» یکمقدار اندوخته 


کردید و نخوردید خواستید اینکارتان را 
تبدیل کنید به‌يك دانه؛ گاری بدهید دست 
تا کار کن تین رود کار کدو این س‌مایه 
است» این ابزار است چرا بشما بکوئیم که 
اندوخته‌تان را مجانی بدهید آن کار گر کار 
بکند چی(؟ 

این ظلم بشما می‌شود. قرضی را 
بیرید آنجائی که سر‌مایه‌های نامشرو عبکار 
می‌افتد ‏ اصلاٌ اسلام سرمایه‌های نامشرو عرا 
قبول ندارد» سرمایه نامشروع را میکیرند 
و از حلفومشان درمی‌آور ند. 

سر‌مایه صحیح اگر پیدا شد که برای 
همه می‌تواند پیدا شود و در نظام اقتصاد 
اسلامی نظام آز اد اسلام هر‌کاری ده سال 
بعد می‌تواند دارای يت سر‌مایه باشد. يكت 
خانه ساخته دوتا اطاقش را می‌خواهد بد هد 
اجاره به‌خودش يكت مقدار سخت می‌گذرد 
خوب این سرمایه است واستفاده کند چه 
مأنعی دارد؟ 

ما می‌گو ئیم سمم دارد این‌کاز متبلور 
است و سمم دارد منتپی آن کنترلی که 


اسلام می‌کند. 


9 سمم فن در تولید؟ 

در جریان تولید سم بزرگسی مال 
قتین است. بت کارهری که ام ۳ 
بل کار مس کند و رمن مت ز اد 
کار گکری که رفته رانتدگی باد گرفته 
و با تراکتون فار می‌کند این کی 
هکتار زمین شخم مي‌زند و آن یکی ممکن 
است ینجاه مس زمین را:خوب اینمپا مساوی 
با فن سمم ندارد. بلدوزری که در ظرف يكت 
ساعت می‌تواند يك کانال بکند و سدی 
درست. تب رو اب را تکدفعه برد در ات 
دا و که بات اما کار 
پکند بعد زمستان سیل بیاید و کارش را 
خراب بکند؛ مساوی که کار نمی‌کنند. آن 
قتی که در اختبار کارکاه فراد می‌کس‌داین 
فن در تولید سمپیم است» فن مال کیست؟ 

از نظر ماقن مال جامعه می‌باشد.فن» 
علم پدر ندارد. علم میراث جامعه است‌این 
دانشگاه یا همه مخارجی که میشود قنون‌را 
حفظ کرده» مدرسه‌هافنون‌را حفظ کرده‌انده 
سینه‌های علماء فنون را حفظ کرهه‌اند» 
کسانیکه می‌جنکند برای این مملکت ومی- 
گذار ند ماها درس بخوانيم فنون را حفط 
کرده‌اند. 

قن در تاریخ متعلق به‌همه جامعه‌است 
و سمم فن مال دولت است. 

یعنی يك کارگاه وقتی که‌کار می‌کند 
اکن بنا باشد عادلانه تقسیم بکنیم آن سیم 
فن؟ را باید داد به‌دولت و دولت این فن را 


دو سه 


در اختیار جامعه قی‌از بد‌هد. 


پس سر‌مأیه سحرم دارد» فن سمپم‌دارد» 


۶٩ یساحالقلاب‎ 


يك کارگر روی طلا کار می‌کند» يك‌کار گر 
روف مس . یسك کارگن ردی کل رنکكه 
یتنا بازدهشان مختلف است. این تفاوت 
منتادهة انتت که این اخعلاف. زا ایعتاد 
می‌گند» این تفلوت ممدن است که الا 
ایجاد می‌کندم این مال جامعه است» سمش 
را میدهیم به جامعه و در نپبایت سمم 
میم مال کارگن امبنت: 

استتمار که بو رکت‌یشن کتاه است: که 
عرض کردم موردیست که بیایند بازارسیاه 
درست بکنند و کار را محدودکنند و کارگ 
مجبور بشود خودش را عرضه بکند به هر 
قیمتی و به‌صس مزدی و حق اینرا یاکارف‌ما 
بخورد» يا دولت بخورد يا کس دیگری. 


۵ رعایت حقوق کارگر در قانون اساسی: 

قانون اساسی» دولت اسلامی رامصور 
کرده باید شرایطی درست بکند که کارگر 
مجبور نشودکارش‌را به‌قیمت‌ارز آن‌ترعرضه 
یکند؛ مجبور نشود که يك کار تحمیلی را 
قبول بکند. سرمایه درست بکند» تعاونی 
درست بکند» وام بدهد به کسانیکه عرضه 
کار مستقل دار ند بروند مستقل کار بکنند. 
ده نقر جمع بشوند يكت م‌ضداری درست 
بکنند» ده نفر جمع شوند یسك مساشین 
ت‌اشکاری بگیر ند وتاشکاری کنند, ده نفر 
جمع پشو ند مثلا نقاشی راه بیانداز ند» 
ده نقر جمع بشو ند با بودجه دولت و باوام 
دولت. اک هم مبیخواهمد کار بکند ومزد 
بگیرد اشکال ندارد» استیجار در اسلام هست 
اجاره اتسان هست و قابل انکار نیست‌می- 
تواند درمضارعه برود. می‌تواند درمساقات 
پرود می‌تواند روز مزد برود» میتواند 
مقاطعه بکنسد منتپی باید دولت شرایطی 
درست." بکند. که کار گر اولا انتخاب کند که 
شغل به‌او تحمیل نشود» مجبور نباشدشفلی 
که نمی‌پسندد برود بعد هم که انتخاپ‌کرد 
اریاب به او نگوید ما پنجاه تومان مید‌هیم 
میخواهی بیا بگیر نمی‌خواهی چشمت کور 
این نمی‌تواند باشد. اکر اینجور بشود این 
ظلم است واین ظلم قبول نیست واین تعدی 
و تجاوز است ممکن است بايك فرمول‌ساده 
بکوئید طرف‌رضایت‌داده«الموّمن عندش‌وب 
طبم» اما روح اسلام ابا می‌کند از اینن. 
فقپای اسلام این‌را يك نو عاضطرار واکراه 
می‌دانند که ممکن است اصلا اثر‌حتوقی هم 
برآن مترتب نباشد. که البته قابل بحث‌است. 

باید شرایطی باشد که کارگر وقتی 
که کارش را عس‌ضه می‌کند»تریازو یش را 
عرضه می‌کند پتواند اجر و مزد مناسب را 
بکیرد. حالا مزد مناسب چیست؟ اینرا اولا 
طبیعت ممین می‌کند یعنی در همزمانی 
ز ندگی مناسبب يك انسان» يكت کاراگری زن 
و پم داریا بچه‌هایش مدرسه می‌خواهند 


بر‌و ند » خانه» ماشین» مسافرت» استراحت و 


یسام‌الفلات ۷۰ 


تفریح می‌خواهد» مریض می‌شود میمپمانی 
دارد اینپا همه را بایده حساب کرد كت 
ز ندگی متوسطی در جاممه درست. بشود و 
حکومت اسلامی يك مزدی تعیین بکند و 
افش کار کت ناهد بکیید و تانب 
شرایط فرق می‌کند» اوضاع فرق می‌کند 
کارگاهپا فرق می‌کنند يك‌جا يكت کار سود 
دهی بیشتر‌یست باید به‌کارگر هم بیشتر 
داد و در مجموع مزد عادلانه‌ای برای‌اینکه 
کارگر که حیاتش را میدهد» او سی سال 
عم فمال مثلا دارد» سی سال عم فمالش 
باید هفتاد سال ز ندگیش را اداره بکند و 
ز ندگی بچه‌هایش را باید طوری مقررات 
تعنین شود که مد عادلانه‌ای بگیرد که 
بتواند زندگی شرافتمندانه‌ای داشته باشد 
با زکات و با خمس و با صدقات زندگی 
تکند و با کمیته امداد ز نداگی نکند البته 
يك مواردی پیش می‌آید که نیاز بهآنمپا 
پیدا می‌کنند آن بحث بعدی ماست که 


ی 
شر ایط لازم بای تحتقق عدالت 
و اقعی: 


اگر در تعیین‌مزد» سطح‌مزد. شرایط 
کار. انتخاب کار حدود. حدود سود و 
سر‌مایه». حدود سود فن» حدود سود مواد 
خام» حدود محیط و بازار و انیت که 
دولت بای آن مالیات وضع می‌کند و خدمات 
دولت اینپا تعیین شود که حکومت اسلامی 
همه اینپا را می‌تواند تعیین یکند به‌فتوای 
صسیح ۵ امام که تسعیر حق حکومت اسلامی 
است بای ایجاد نظام صللح اگر نظام بخعلر 


زا الا 


در کار خانه هایمان»؛ در 


بیافتد. ما می‌تو انیم 
امر تولیدمان شرایطی به‌وجود بياوریم که 


استنمار نباشد» سرمایههای اندوخته از 
يت تومان تا میلیون تومان سود مناسبش را 
داشته باشد. دولت سیم خودش را بکیرد 
پعنوان حق فن و حق جامعه و مللیات و 
خدمات و کارگر هم حق واقعی خودش ر 
بگیرد و غصب نکند» زندگی شر‌افتمندانه و 
آز اد داشته باشد و اگر هم مایل باشد کار 


مستقل بکند می‌تواند از دولت وام بگیرد 


و کار مستقل انجام بدهد اگر ما آن شرایط 
را در جامعه بوجود بياوريم‌که باید بياوریم 
در این صورت در تولید نیاز نداریم که 
مشل مارکسیست‌ها عمل بکنیم و روحیه 
ابداع و ابتکار را در مردم یکسیم وخلاقیت 
را در مردم بکشیم و به‌دروغ هم بگوتيم 
عدالت جون انصافاً عدالت نست حالا 
کارگرهای روسیه که در سیبری کار می- 
کنند چه وقت راضی هستند که اضافه 
دستمزدشان را که دولت می‌گیرد بمب بشود 
و روی سر اقغان‌ها بباقتد. 

دولت يك مزدکمتر ازدنیای سرمایه- 
داری به‌کارگرش می‌دهد منتببی می‌گوید 
چون همه مساویند و دولت بقیه‌اش را 
می‌برد» این صنر نیست. خوب دولت می- 
گیرد و دست حزب کمونیست است حزب 
کمونیست تضمیم گی است کارکری ۳5 
ارمتستان دارد در معدن کار می‌کند و 
مسلمان هم هست او راضی است که اضاقه 
کاری که از او می‌گیر ند بیایند بمب 
بیا ند از ند در افمانستان؟ يا کارهای دیکر 
یکنند؟ اینجا سرمایه‌دار های‌کوچتك. کوچكت 
میخورند آنجا سرمایه‌دار بزرکت طبته‌جدید 


جای آن طبقات را گرفته این‌درست نمیشود. 

بنایراین ما بجای اینکه با فر‌هنگت 
که یاشعار مار کنیستی» پا ادما 
های دروغی که هیچوقت عمل نشده در هیچ 
جای دنیا هم عمل نشده و نمیشود عصل 
که یال بکنيم يك ساعت کار یات 
ممپندس با يك کارگی ساده مزد مساوی‌دارد 
یا بيائیم توصیه کنیم این کار مر کب است 
چون دوران 2 تحصیلش هم اضافه میشودخوب 
حالا پنچ سال دوران تحصیل هم اضافه شود 
این تفاوت را نمی‌تواند توجیه بکند. در 
این مملکت اینکه می‌کو ئیم نه شر‌قی و نه 
غربی فقط در جنکث نمی‌گوئیم در همه 
جاست. روزهای اولی‌که انقلاپ کرده بودیم 
9 ارکستی با شمارهای انقلابی 
می‌رفت که این کشور را قبضه کند. 

چیز های ی درست کردند خوب 
مارکسیست هم مثلا بر‌خوردشان با مردم با 
طبقه است طبقه بازاری مثلا این چنیناست 
طبقه کارخانه‌دار این چنین است. طبته 
روحانی متکی به‌خرده بورژو ازیست و طبقه 
کازمتد این است. 


۵ برخورد جممپوری اسلامی با انسان: 

ما اینجور بس‌خوردنکنيم این بر‌خورد فیس 
اسلامی است:جمپوری اسلامی با انسان 
پرخورد می‌کنده يك انسان بازاری می‌تواند 
همانقدر شریف‌باشدکه يك‌کارگر کارخانه, 
يك روحانی میتواند همانقدر قاسد باشد 
که يكت سرمایه‌دار بزرگت و یك سرمایه‌دار 
می‌نواند چون‌سرمایه‌دارد حتماً بك‌سرمایه 
دار نامشروع نبایست آدم شریفی باشد و 
در خدمت مردم باشد. از کارمائی که 
جمپوری اسلامی از آن نجات پیدا کرده 


9 ار در چیز که از ط 


بدهیم و آرزش جدیدی در 
۱ آن اتجاد کنیم» ان می‌شود | 


همین شمارهای مار کسیستی بود که اول 
پی‌وزی انقلاب فضای این مملکت و تس 
آکرد. بادتان است؛ ار تش طاغو تی جو حرفمها 
بود دیکی‌این‌شمار مار کسیست‌هابود که‌نزديك 
بود ارتش را بکلی نابود کنند بدلیل‌اینکه 
لباس زرد دارند و يك وقت دیگری درست 
شده‌اند بناپود اصلا قشر متخصص را از 
این مملکت بریزید بیرون و دستمان را بین 
اسان رن الا ال کت با سار 
های افراطی در کارخانه می‌رفتند يك‌جوری 
عمل می‌کر‌دند مدیررا بیرون‌کنند» مپندس 
را تون کشتد این کارگر ساده هم نمی 
فیمید که مسلمانپایش می‌فمهمیدند اگسر 
انا بنووت رفتتند کار حانه هم نمی‌ماند و 
فردا برای تو هم کاری نمیماند بچای شعار 
عدالت» شعار نفی طبتقه دادند. 


8 نف بازار در انقلاب: 

به‌س همین بازاریمپا چه آوردند شما 
میدانید هنوز هم در این مملکت بعداز 
انقلاب کلمه بازاری يك‌چیز معیوبی به نظر 
می‌رسد درضورتیکه‌ما میدانیم این باز اریپا 
از روز اولی که انقلاب اسلامی شرو ع شد 
خدا میداند بمپت‌ین دوستان انقلاب اینما 
یودند. در زمانایتا ده کاشانی اینمپا انقلاب 
را پیروز کردند و همراه آیت‌انه کاشانی 
ماندند از زمان تمضت امام بازاریمپا در 
کر لا علافه تیحیی میدید سای 
نوشتند» در کارهای مخفی» مخفی بودند؛ 
در زندان با ما بودند. پول هم خرح میت 
آگ د فد تاج می‌رفت قم پولش را بهامام 
میداد و اعلامیه می‌گر‌فت می‌آو رد يك‌دسته 
اعلامیه می‌گذاشت برای این شمس و ان 
شپر؛ اصلا دکه‌ها مر‌کز مبارزه شده بسود 


اصلاً آن‌قيام عظیم پانزده‌خردادرا بازاریا" 
د هیئت‌های مو تلفه راه انداختند. و از آن 
موقع به‌بعد هم اینمیا هميشه کنار مابودند. 
«ادامه دارد» 


یاورقممها: 

ات ارس را 
باب ۷ تاد استسابه من‌الحتوق و 
المال سوی‌الز كوة و جملة من احکاما». 

ی ۲ ی ۳۲ له ۱۳ 
و تجریر ج ۱ ض ۵۸۳ مسئله ۰۳۷ 

ات کی از استاهات عمده‌ایک ه 
طرفتار اش مک ما رکسیستی دار ند اردی ۳ 
است .که ایتپا نتوانسته‌اند بین ارزش يكت 
چیری که هسان ات لن اس با له 
ی ی ار 
است چیزی ملكت باشد و اما دارای ارز شی 
اصلا تاش ۶ سکن است رد ان کار و 
انرژی که برای تولید يك چیزی مصرف 
شده است دو نقی هردو با هم اباشند و هیچ 
تماو تی بین آنپا در زمان و مقدار انرژی 
مصرف نشده باشد اما مایت و "رزش‌آنها 
فرق داشته باشد و اینپا ود هزاران نمونه 
کواه است براینکه ارزش اضافی يیكت چیزی 
مساوی با کار و انرژی مصرف شده نیست 
چرا» کار مالکیت‌آور است و در ارزش موّثر 
است اما تنمپا عامل نیست مسئله عررضه 
و تقاضا مطرح است مسئله مفید و نافع 
یودن پرای جامعه و افراد مطیح است. 

۴ یکی از مسائلی که میتوان گفت 
که ازمسائل مستحدثه است وطبق‌روایات 
معتبره اسلامی در این قبیل مسائل باید به 
راویان حدیث و فقپاء شیعه که دارای ! 
شرانثط و ویم‌کیمپای اجتمپاد هستند رجوع 
کرد و از آنپا مدد خواست و مجتمهدان و 
فقمباء عظام نیز این مسئله را بعنوان يت 
مسئله میم و يك اثر حادث مورد رسیدگی 
قرار بدهند همانطوریکه بای بیمه فس 
کردهانت 9 رای مستایل کوناین ات 
بعنوان المسائل المتحدثه جائی‌باز نمودها ند 
برای این مسئله هم که در اثر رشد و تکامل 
صتعت و نیت لیراری در اختار - اه 
قرار میگیرد و در راه پیدایش این ابزار 
قر نا کارشده و اموال وانرژیمای فراوانی 
مصرف گشته و الان بصورت يكت کارخانه 
درآمده است و در تولید این کارخانه علاوه 
براینکه سر‌مایه صاحب کارخانه نقش دارد 
3 کار کارکر تفش دارد ۶ مدیریت تفش 
دارد و در تولید درآمد ,آن کارخانه فن و 
نظام حاکم هم نقش دارد طبعاً این مطلب 
جا دارد بحث شود آیا از نظر فقمی میتوان 
برای فن سیمی قائل شد يا نه بحث خام 
است و باید با زحمات فقبا پخته‌تر گردد. | 

۵- تحریرالوسیله؛ ج ۰۲ ص ۲۶:. 


پیسساخ‌انشللانب ۷ 


«مروری بر وظایف متقابل انقالاب اسلامی ابر ان و مهاجرین افغانی» ] 


«وم‌الکسم لاتقاتلون فی سپیل اه 
و المستضعفین من‌الرجال والنساء والولدان 
الذین یقولون ربنا اخرجنا من هذه القریه 
الظالم اهلما واجعل‌لنا من‌لدنكت ولبا واجعل 
لنامن لد دت نصیر |»۰ 
(سوره نساء آیه ۷۵) 
و چیست شما را که پیکار نمی‌کنید 
در راه خدا و ناتوانان از مردان و زنان و 
کودکان که گویند پروردگارا برون کن ما 
را از این شپری که ستمک ند مردمش و 
قرار ده بای ما از نزد خود سس‌پر‌ستی و 
قرای قو بای :با انیت ید 23 
یکی از مسائلی که بعداز انقلاب در 
ایران مطح شد مسئله ممپاجران افغانضی 
می‌باشد البته ممباجرت افغانیپا برای کسب 
درآید و تأمین مایحتاج خانوادة خود بعلت 
فقر شدید در اففانستان از سالمپای قبل 
وجود داشته است اما علاوه براین جنبه 
بعداز پیروزی انقلاب اسلامی ایران که 
مصادف با بقدرت رسیدن مار کسیستمپای 
وابسته به‌روسیه در افغانستان و ایجاد جو 
رعب و وحشت و کشتار مردم بی‌گناه و 
ویرانی کلبه‌ها و مزارع و غارت محصولات 
بود» جنبه دیکری برای مپاجرت بهسمت 
ایران بوجود آمد و آن این بود که بای 
مبارزه با رژیم دست‌نشانده روس. ایران 
اسلامی را بمپترین پناهگاه د حامی خود 
دیده و بسوی ایران هجرت نمودند و انقلاب 
اسلامی که حمایت از نیضتبای آزادیبخش 
اسلامی و حرکتهای استقلال‌طلبانه در 
سراسر جیان را وظيفة شرعی خود می‌داند 
از انقلاب اسلامی اففانستان و مردم مظلوم 


یسامانقلاب ۷۲ 


آن که مورد تجاوز ماشین جنکی ار تش‌سسخ 
جنایتکار و اقع ده بواداند مایت .گراده* و 
کر ون انم اتقایی روا دز 
ايران پذیرا گشت. در این مدت علاوه سس 
تأمین مادی مباجران یکی از مجمترین 
وظایف جمپوری اسلامی که رسالت صدور 
انقلاب اسلامی را برعمهده دارد ارتقاء 
فکری بسرادران سباجر اففانسی در جپت 
شناساندن هرچه بیشتر اسلام اصیل و خط 
و جمپت دادن به حرکت انقلاب اسلامسی 
اقغانستان می‌باشد که متأسفانه بعلت‌نبودن 
نمپاد و ارگان مسئول و مشخصی در اجرای 
این و ظیفهةٌ مپم - باوجود اينکه حمایتمپایی 
از طرف مشئولین و امت حزبا... از قبیل 
سس ی ستی تعدادی از مپاجران در مپمان 
شب‌های موجود. بوجود آوردن زمینه لازم 
برای کارگران افغانی و آموزشمپای عقید تی 
سیامی و تس ظ فرهتگی و دا تیار 
مپاجران افغانی قرار دادن آنپا صورت 
کن‌فته است ده تفن پراکنده کار یمپا و 
سملا نگاریمپایی که گاهی اوقات شده است 
ضمن‌اینکه تابحال نتوانسته‌ايم بدان‌صورت 
ی وهای خی ات اما تیه 
میدان را هم بیای سوءاستفاده ضصد 
اعطلل کایتا وق رال اسلامسی ,در 
اقغانستان و قران گر‌فتن آن در کنار ایر‌ان 
اسلامی» منافع خود و ار بابانشان را درخطر 
می بینند خالیگذ اشته ایم و در کنار توطئهب 
هایی که استکبار جبانی برای به‌انعراف 
کشیدن مسیر انقلاب اسلامی افغانستان 
انجام می‌دهد (که حتی به‌سازش بر سرحل 
سیاسی مسئله افغانستان کشیده شد.) عوامل 


انقلاب اسلامی ابر آن» حمایت از نیضت‌های آز اد ببخش اسلامی و < 


آنان از قبیل حزب خائن توده و غرب‌گرایان 
و جاسوسان شرقی و غربی و مفر‌ضین و 
منحو‌فین افغانی و... در ایران مأموریت 
یافته‌اند که با استفاده از ناآگاهی توده‌ها 
چپره انقلاب اسلامی افغانستان و مردم 
آنرا در نزد ملت ایران واژگونه و مخدوش 
مازند و با بزرگتی جلوه دادن اشتباهات 
معمولی آنان که در تمام جوامعم بشری از 
هرفردی ممکن است سی‌بز ند و تبلیغ روی 
خلافپای عمدی منحرفین و مزدوران» با 
ایجاد جو بدبینی تنپا پناهگاه مردم مسلمان 
افعانستان را برای آنان تاامن کنته 39 
را از حمایتبای ایتران "اسلا ۳۳ 
سازژ ند 

در این میان حزب توده بیشترین‌سمم 
را بعپده گرفته است از جمله در نامه مردم 
شماره ۲۴۹ می‌نویسند که: 

«براساس اطلاعاب رسیده اففانیمپایی 
که اخیرا به‌آبيكت قزوین آمده‌اند بسیار 
مشکوك به‌نظی می‌رسند و در پاسخ به‌این 
سوال که اهل کجا هستید گاهی خود را 
افغانی می‌خوانند و گاه پاکستانی این 
باصطلاح مبارزان افغانی وقتی با کنجکاوی 
بیشتس ایرانیمبا روبرو می‌شوند بلافاصله 
می‌گسویند شما چپی هستید شب می‌آئيم 
سر‌تان را می‌بریم راستی این مبارزان چه 
کسانی هستند». 


بر اين اساس با نشر و ترویسج 
اکاذیب فوق‌الذ کر سعی در القاء این‌مطلب 
دارند که اففانیپا عامل هرج و مرج و 
خلافقپا در ایران می‌باشند. در جای دیکر 
یك نامه خیالی (که در واقع از کا کت ب 


۱ 


کرده‌ايم و سعی داشته‌ايم که آنان را در 
مبارزه‌شان یاری دهیم؟ آیا به‌خانواده‌های 
بی‌سس پی‌ست و بی‌بضاعتی .که از کشتار 
روسیا به‌ایران پناه آورده‌اند و قدرت 
تامین محارم رت‌کی حود را ندار دی 
رسیده‌ایم؟ آيا به‌کارگرانی که به‌ایران 
می‌آیند که علاوه یر‌تأمین مایحتاج خانواده 
فقیر خود در اففانستان مزینه جهاد 
مقدسشان را اسان کت کمات گرده‌ایسم؟ 
آیا مي‌دانيم آن مجاهدینی که به‌عشق امام 
و اسلام و به‌امید حمایت ایران اسلامسی 
به‌ایر ان می‌آیند و امیدو ار ند که ازحمایتم‌ای 
مادی و معنوی مردم حزب!... ومسئولیسن 
جسیوری اسلامی برخوردار شوند» وقتسی 
متوجه می‌شوند که در ايران عده‌ای‌متأسفانه 
همه افقانیپا را پچشم متخلف می‌نگر ند یا 
چه دیدی به‌کشور خود برمی‌گردند آیسا 
انتظار نمی‌رود که وقتی ماأیوس از ایران 


رسیده) را بنام نامه‌ای رسیده از یات 
و طن‌یر ست صادق افغانی!؟ در نامه مر دم 
شماره ۸۴ چاپ نموده و ضمن تجلیل بسیار 
از خدمات رفاهی!!۱٩‏ رژیم دست نشانده 
حاکم سعی نوده‌اند که با وقاخت تمام 
قریب ۴ میلیون اففغانی آواره را که از 
ترس کشتار روسپا به ایران و دیگس 
اش ور ها گریختهاند» ارباب و فنودال و... 
بخوانند و ادامه می‌د هند که: 

«یگذارید باز هم از افغانستان‌جدید 
برایتان بگویم» افغانستانی که پس ازسفر 
کو تاه و مجددم به‌ایران متوجه شدم در باره 
آن داستانسر ائیپای بی| نصافا نه می کنند در 
افغانستان واقعاً تدای ار تن وضع 
تاراضی‌اند (منظور حاکم بودن کمو پیستا 
در کار دولت کارشکنتی می‌کنند 
اما می‌دانید که آنپا چه سای هستند در 
درجه اول‌مالکین وفئودالپا که زمینم‌ایشان 
و دولت گ‌فعه 9 در اختیار روستانبان 
گااشسته* است و بعدهم عدهای روحانی که 
درگ سته درخدمت مالکین بوده‌اند و ازمناقع 
اس در شمیر‌ها و روستاها دفاع می‌کردند 
(اين قسمت را مخصوصا برای لکه‌دار گردن 
و جمه اسلامی . انقلاب اسلاسی و نفوذ 
ر9حاسون متعمید ذکس کرده‌اند) در کنار 
باجگیران دوللت فیل از انعلاب (در اصل 
کودتا) اینان اینکونه ملتی را که با دست 
خالی در مقایل ارتش سرخ ایستاده مورد 
اتهام قر‌ار می‌دهند و بیش‌مانه به‌امتسی 
۴ ره م‌کنند باید گفت که اگر 
سای که بیست میلیون؛ جنعیت 
دارد دارای حداقل ۴ میلیون فتودال ومالكت 


می‌باشد پس باید کشور ثرو تمندی بساشد 
اه دی ۱ 1 

در پی این تبلیفات‌مسموم ومفر‌ضانه 
با کمت عوامل مزدور دیگر دست به‌کارشده 
و باایجاد جو تحريك وبدبینی بین‌برادران 
مسلمان ایر انی و افغانی تفر فه بوجود 
می‌آور ند ان ضتاست ۱ بخصوص درمناطق 
مرزی بیشتر می‌بینیم مانند بر‌خورهایی که 


دن ویو ۲۰ در متسد اننای افتاد و 
باعت "شد دو یر‌ادر ایرانی و افغانی در 


فغانبها به ابر آن و جبود دارد 
آن مبارژه با رژیم دست- 
نشانده روس» در حمابت 


بر آن اسلامی است 


تا لک راکو فا امن را 
دشهنان اسلام بیرند. اما در قبال این 
حیله‌ها و توطله‌هایی که برعلیه انفلاب 
اسلامی افغانستان صورت می‌گیرد» ما 
(مسئولین وامت حزب!ا...) بعنوان حامسی 
انملایم‌ای اسلاه‌ی جه کرده‌ایسم؟ آیا و ظینه 
تأمین مادی و تغذیه فکری و معنوی‌افغانیما 
را بخو بی انجام داده‌ایم ! در جمهت رشد 
فکری و بالا بردن آگاهی آنان اقدام 
نموده‌ایم؟ آيا به‌امور جمپاد آنان رسیدگی 


اسلامی به اقفا نستان مي‌روند در دام توطئّه- 
های آمریکا و عوامل مزدورش گرفتارآیند؟ 
آیا می‌دانیم کار کر افغانیی که ماهمپا در 
ایران کار کرده و پولی ناچیز جمع‌آوری 
نموده تا به‌خانوادة خود و مجاهدین برساند 
دقتی به او اجازة خروج تمام پولش را 
نمی‌دهند با چه احساسی نسبت به‌ایران و 
انقلاب اسلامی» ایران را ترك می‌کند؟ آیا 
فکر نمی کنیم که شاید تعدادی از خلافمای 
معمولی و روزمرة مردمی که توسط 
افغانیما درخ می‌دهد ريشه در این داشته 
ناست که اف یس رست ی بیس اه 
می‌باشند و در نتیجه انسان کی‌سنه اه 
سرپناه دست به‌هر کاری می‌زند البته ما 
نمی‌خو اهیم بگو یم تارحال ری تسده 
است و دون شكت دولت و مردم ات ای 
به مجاهدین افغفانی نموده‌اند و مشکلات 
را هم از قبیل جنکت تحمیلی و محاصره 
اقتصادی و مماجران جنگی ای و و 
نظس داریم اما ایا توانسته‌ایم که بعنوان 
یک کور اتلامی وسالت و مستوای عم 
خود را در قبال «ممپاجر ان»» «انصارو ار» 
برآورده سازیم. 

با وجود کارهای پر| کنده‌ای که در 
کت سته انجام شده خوشبختانه اخیرآشورای 
امور اوارگان اقفاتی که زین نطر وزارت 
کشور می‌باشد با تشکیل سمیناری در 
جپت رسیدگی به اوضاع مپاجران افغانی 
اقدامی اساسی و منسجم را شرو ع" کردکه 
امیدواریم با برنامه‌ریزی دقیق اسلامی. 
در جپت صدور انقلاب اسلامی و تزدیکی 
دو .انقلاب ایران و افغانستان و حمایت 


یسامانفلات ۷۳ 


یکی از وظا یف مهم حمهوری اسلامی 
ار تقاء کسفی در آدرآن افغانی مبی‌ناشد 


از مپاجران افغانی و تقویت فکری و مادی 
آنان با موفقیت به پیش برود. این شورا 
اولین اقدام خود را صدور کارت‌شناسایی 
درل مساجران افغانی قرار عاده نت که 
بسیار ضروری می‌باشد و نتایج مثبت 
بسیاری دارد از آن جمله اینکه اولا این 
اقدام تقویت روحیه‌ای برای مپاجسی‌ان 
افغانی می‌باشد و تقبان-.از ان فاری! کت 4 
دو لت اسلامی ایران آنائنرا ارج نماده کی 
در جد‌مت فلت مسلمان..و بر ادزان. افتان 
می‌باشد و تبلیفاتی را هم که تا بحال بر 
علیه این ملت مظلوم می‌شده است» خنثی 
می‌کند ثانباً سی‌توان ورود و خروج و 
اقامت برادران افغانی را کنترل کرده و 
اشخاص جاسوس و منعرف و متغلف را 
شناسایی , کرده و با طرد آنان توطنه ضد 
انقلاب را مبنی بر پدنام کردن مردم و 
انقلاب اسلامی افغانستان خنثی نمود. 
الثا با آمارگیری دقیق و ب‌نامه- 
ریزی مناسب دولت اسلامی می‌تواند در 
جپت رفع نیازهای مادی و معنوی آنان 
اقدام نماید و از همینجا به برادر آن‌سباجر 
افنانی توصیه می‌کنیم که با معرفی خود» 
دولت اسلامی را در اجرای این اقدام که 
بنفع خود و انقلاب افغانستان می‌باشد 
یاری دهند. و به شورای امور آوارگان 
افغانی پیشنمپاداتی در جمپت‌حمایتمپای‌مادی 
و معنوی از برادران اففانی داریسم» 
امیدو اریم که جملگی در جببت تحقق آن 
گام برداریم. اففانستان یکی از آن کشور- 
هایی است که استکبار جمپانی همیشه‌سعی 
داشته است که با عقب نگاهداشتن مردم 
آن دیار چه از لحاظ فرهنگی و چه از 
لحاظ مادی سلطهٌ خود را باقی نگاه دارد 
تیه وج متا تاره ترا تفن 
مادی می‌باشد بطوری که در اکثر مناطق 
مردم حتی نان گندم ندار ند». همچنین فقر 
فر‌هنگی». بصورتی که قریب ۹۸ درصد 
مردم پیسوادند. و چون اسلام در :سایه 
آگاهی و علم د شعور مسلمین است که 
رشد می‌کند یکی از میمترین اقداممپای 
با باید بالا بردن سطح آگاهی و پارود 
کردن فرهنگک اسلامی مردم اففانستان 
باشد و باید در اين جپت تلاش بسیار 
نمود 4 مقر «ایخجا بصورت اجمالی 
سپمترین آنپا را بر می‌شماریم: 


سامانقلات ۷۴ 


الف: حمابتهای فر هنکی 


۱- در وحلة اول باید با تشکیل 
کلاسپای سوادآموزی در جببت با سواد 
کردن آنپا اقدام نمود. یکی از بمترین 
موقعیتپا دراجرای این| س‌تشکیل کلاس بی‌ای 
اففانیپای ساکن ممپمانشم‌هامی‌باشد» اما 
چون عده‌ای خاص و محدوددرمممانشم‌ها 
ساکن می‌باشند می‌توات در کنار آذایاتشکیل 
اردو گاهپای خاص سوادآموزی کل‌افغانیما 
را برای مدت کوتاه و معینی به آنجا 
فرستاد و يا به مناطقی که مرکن تجمسع 
افغانیبا می‌باشد مانند کوره‌های آجرپزی 
معلمین سواد آموزی را فرستاد تا در وقت 
آزاد آنپا که معمولا شبپا می‌باشد کلاس- 
هایی برای آنان تشکیل دهند و همه‌مسئو لین 
ذیر بط در این امر باید کمال سعی و تلاش 


8 فعالیت فررهنگی در رابطه 
با داخل افغانستان عسارت از 
تعلیم و جهیز روحانیون 
متععد ابرانی و افغانی رای 
تبلی و هدابت مسردم آن 


کشو ر است 


را یکنند ,در این جیت بیادران متعید 
افغانی باید خود را ملزم به‌همکاری بدانند 
و در اهمیت این امر همین بس که قرآن 
و پیامبر (ص) و ائمه اطیار (س) تاکید 
بسیار روی فراگیری علم و دانش‌داشتهاند 
که نتیجه این تلاش» پیشرفت اسلام در 
افغانستان می‌باشد. 

۲- تشکیل کلاسهای عقیدتی برای 
افغانیپا در سطوح مختلف برای بالابردن 
سطح آگاهی اسلامی آنان در این امر با 
در نظر گرفتن اينکه این برنامه باید برای 
کلیه افغانما باشد اما چون در حال حاضس 
چنین آمکانی وجود ندارد باید از اولویتپا 
شر‌و ع کرد که در وحله اول مجاهدین و 
اعضای گروهپای مبارز اففانی می‌باشند 
و چون يك مجاهد يك اسوه و الکو می- 
باشد که وقتی مردم در او می‌نگ‌ند باید 
روح. و قوانین مکتب حیاتبخش اسلام را در 


او ببینند با تعلیم ضروریات اسلام وصفات 
و خصوصیات يك مجاهد و دستورات اسلدام 
در اداره امور مردم شروع نمود و همچنین 
در ارتباط با گروههای ببارر ۱۳۳۱۵۱ 
نقش مدایت مردم را بعپده دارند باید در 
جرت تقویت فکری آنان و کمك به آنان 
جست شناساندن اسلام اصیل به مردم گام 
بر‌داشت. 

۲ فعالیتهای تبلیغانی: در این 
مورد می‌توان با انجام اموری از قبیل 
سخنرانی شخصیتبای ایرانی و اففانی در 
مجالس اففانیا, تشکیل‌نمایشگاه از انقلاب 
اسلامی افغخانستان و عرضه حقایق انقلاب 
مردم افغانستان» تشکیل کتابخانه درمراگز 
تجمع افغانیپا و دعوت کردن و آوردن 
آنان به‌مجامع عمومی از قبیل نماز جمعه 
و دعای کمیل و راهپیمائیپا و اعزام‌تیم 
های تبلیفی و نمایشی فیلم در مراکن‌تجمع 
افغانیپا. اقدام کرد. 

۴ بازگو کردن وقایع انسلاپ 
اسلامی اقغانستان و درد و رنح آنپبا 
توسط ائمه جمعه و جماعات و دعوت از 
روحانیون مبارز و متعبد اففانی برای 
سغنرانی قبل از خطبه‌های نماز جمعه. 

هم در رابطه با داخل اففغانستان: 
تعلیم و تجپیز روحانیون متعبد ایراسی و 
افغابی برای تبلیغ وهدایت‌مرم‌افغا ستان» 
تعلیم و تجمپیز جوانان مسئول و متعید 
افنانی برای تشکیل کلاسپای سواداموزی 


در افنانستان» تعلیم و تجپیز اکیپمپای 
پزشکی متشکل از پزشکان مسئول ومتعید 
ایرانی و اففغانی برای رسیدگی به‌وضع 
ببداشتی و درمانی مردم و مجاهدینن 
در افغانستان و ارسال وسایل تبلیفی از 
قبیل کتاب و نوار سخنرانی شخصیتپای 
اسلامی و... بداخل اففانستان. 


ب: حمابتهای مادی 


۱- چون مپمانشر‌های موجودقادر 
به اسکان تمام مپاجرین افغانی نمی‌باشد و 
اصولا نیازی برای این کار بخاطر بافت 
متفاوت افغانیپای مپاجر وجود نداردباید 
آنبایی را که بی‌سر‌پررست و بی‌سریناه 
می‌باشند به‌مپمانشمپرها دعوت‌کرد و البته 
مم‌مانشپر‌ها باید از لحاظ رفاهی کاملا 
تامین باشند و همچنین آزاد گذ‌اشتن آنپا 
برای ورود و خروج از این مکانپا. 
- با هماهنگی با وزارت کار 
اففانیپای کار کر را طبق‌ضابطه‌و بر نامه‌ای 
صحیح اسلامی جذب بازار کار کرد. 
۳- تأمین کوپن و دفترچه خواربار 
برای ارزاق و موادی که جیره‌بندی شده و 
رفع تبعیضی که معاسفانه در گذشته در 
بعمضی مناطق وجود داشته که این اس 
بقیه در صفحه ٩۶‏ 


‌ 
۱ 
۲ 


اک 


دا ۲5۲۹۹55۲۲۲5۲۲۲۲۱ :۱5 ادا ٩5۱۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲‏ 
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صدر النساء»۰ ۰ 


ای 


وی کیهای اخلاقی شهید بنت‌الهدی 


بنت‌المیدی با رفتار خاص خود تا ژرفای روح اطر‌افیانش 
نفوذ می‌کرد. دید وسیع» اخلاق نیکو و رفتار آرام او از نظ 
هیچکس پنمپان نبود. محبت قلبی‌اش که با آن روش‌های وينة 
تر بیتی بمم می‌آمیخت تأثیری دو چندان در پیشیرد اهد اف عالیه‌ اش 
می‌نماد. او همواره سعی در حل‌مشکلات دیگر ان‌می‌نمود و بااینکه 
به‌دلیل سختی ز ندگی» بیماری مادر و همراهی با برادر» هرز 
ازدواج نکرد» اما گرفتاریمپای خانوادگی را نیز حل و فصل 
می‌نمود. 

همس يك شمپید عراقی دربارة خصوصیات اخلاقی او 
ر ج مج 

«ینت‌المیدی از تلاش و تحرك بسیار بر‌خوردار بود. بامردم 
با روی کشاده سخن می‌گفت. احساسات پاك و صادقانه‌ای داشت 
و در دنیائی از عواطف به‌س می‌برد که همواره عامل نزدیکی وی 
با مردم بود. با خواهران خود همدرد بود و اخلاق حمیده را به 
آنان میآموخت.» 

وی در بارة آخرین دیدارش با شمپید بنت‌المپدی می‌گوید: 

«آخرین دیدار ما وقتی بود که محاصرة منزل آقای صدر 
پس از هشت ماه رفع شد و ما با علاقة بسیار به نجف رفتیم. آن 
۳ با توق بسنار به‌استقبال ما آمد: استواری و استقامت از 
سرایای وجودش می‌بارید و از يکايك افرادی که به دیدار وی 
رقته بودند» از دردها و رنج‌هایشان می بر سید »» 


۵ شید بنت‌المهدی پابیای برادر» در غرصة جمباد 


زر کافر بت عراق به‌ببانة ملی‌کردن 
مدارس و بای جلوگیری از نشر افکار اسلامی «مدرسة الزهرا» 
را تعطیل کرد و بنت‌المیدی این سنکر ارشاد و مبارزه را از دست 
داد. اما مرگز ارتباطش را بازنان مسلمان قطع نکرده و با تشکیل 
جلساتی این پیو ند عمیق را حفظ نمود. همچنین وی هر‌سال در 
ایام حج به‌مکة معظمه مشرف شده و چون معلمی دلسوز به 
راهنمائی خواهران می‌پرداخت. 


9 بت‌اله‌دیر وزی به‌دختر خردسالی‌در بارة 
حجاب چنین گفت: 

«ا گر بدادی بوزد تمامی بر گهای کهنه و زرد 
بك درخت فرو میر یز ند» اما بر گهای سبز و 
خرم باقی می‌مانند. امیدوارم نو نیز بر کت 
سبزی باشی و به حجاب و دین خود بای بند 


بمانی. ( 


: کت تحص 


نکتهٌ پسیار ممپم دیگر همراهی او با ب‌ادر بزرگوارش 
شمپید آیت!... سید محمد‌باقر صدر بود. او از کودکی برای 
برادرش شاگرد» خواهر و یار غمغواری محسوب می‌شد که در 
تمامی مشکلات و مصائب با او شریك و همراه بود. ودقتی برای 
اولین‌بار در نیمه شب شانزدهم رجب ۰۱۳۹۹ «ابوسعید» مدیر 
امنیتی نجف اشرف» هس!ه مزدورانش‌برای‌دستگیری شمپید صدر 
آمد ند» بنت المپدی به‌پیروی از عمه‌اش زینب (س) شجاعانه در 
مقابلشان ایستاد و فریاد پرآورد که: «شما گمان کرده‌اید که 
مردم نجف خواپ هستند که در این نیمه شب آمده‌اید؟» و آنگاه 
ادامه داد: «چرا این همه اقراد را با خود آورده‌اید. چه چیز شما 
را می‌ترساند؟ در این خائه چه‌جیز مشاشده کرده‌اید؟» سیس در 
میان رعب و وحشتی‌که برقلب دشمنان مستولی شده‌بود تارسیدن 
به اتومبیل مزدوران برادرش را همراهی کرد و تا آخرین لحظه 
سخن گفت و فریاد زد. 

سرا نجام مزدوران آیت‌الله صدر ر! با خود بردند. آنگاه 
بنتالمپدی به‌سمت حرم مطمبی امیرموّمنان علی علیه السلام حر کت 
گر ده و در بین راه ندای «اللهاکس» سرداد. او در بازار فریاد 
میکشید: «ای مردم نجف» مرجع شما را بردند. بپاخیزید» سید 
صدر را پردند.» و ممینطور میرفت تا به حرم رسید و باوجود 
ممانعت خادمان حرم» که اغلب از عمال رژیم بودند» در آنجا نیز 
سخن‌انی پر‌شوری ایراد کرده و مردم را به‌گی‌یستن و اداشت. 

وی در حالیکه به‌حرم جدش توسل جسته بود چنین گفت: 

«یا جدا» یا ابالحسن! مصیبت‌های خود را از این کفار نزد 
شما شکایت می‌کنم» از آنپائی که به‌حرمت ما توهین کرده‌اند 
و از انپایی که پرامام امت تعدی نموده‌اند.» 

تحت تأثیر اقدامات بنت‌المپدی بازارها و مغازه‌ها تعطیل 
شد و تظاهرات عظیمی براه افتاد که دامنة آن به سایر شمر‌ها 
نیز سرایت کرد» چندان که همان روز رژیم بعثی مجبور به آزاد 
ساختن امام صدر شد. 

پس از این واقعه» بنت‌المپدی و برادر بزرگوارش آیت‌الله 
صدر تحت نظر قرار گرفتند. وی دراین ایام به‌عنوان رابط بیادر 
با مردم عمل میکرد و اگر چه همراه مأمسورین امنیتی به‌اینجا 
میرفت ولی توانست در همین شرایط کار های ممپمی انجام‌دهد. 

فعالیت‌های کسترده و پرئس این خواهر و برادر باردیگی 
رژیم کافر بعث را به‌وحشت افکنده و سبب بازداشت مجدد ایشان 
گنت . 

بنتالمپدی در زندان نیز دست از مبارزه بر‌نداشت و سعی 
در ارشاد ز ندانیان دیگر و زندانانان خویش نمود. اما سر‌انجام» 
سه‌روز پس ازدستگیری, بنت‌المپدی همراه برادر» باقلبی مالامال 
از عشق المبی به‌دست مزدوران بعثی به‌شپادت رسید و به‌لقاء 
معبود خویش شتافت. 


در بیستم جمادی‌الاول سال ۱۳۰۰ ه.ق. 


روخش شاد و راهش پر هرو باد. 
ماخد: 
۱- ویژه نامه «اطلاعات». بیستم فروردین ۱۳۶۰ 
۲- ویژه‌نامه «اطلاعات»» نوزدهم فر‌وردین ۱۳۶۱ 


یساحانقلاد. ۵ 
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٩ 


۷ 


چگونگی برخورد با 


تو طنه های شبطان دب ر کت 


مسلمان و بی‌حرمتی به‌مقام‌شامخ 
زن مسلمان ایرانی و واداشتن 
آنپا به مقابله مستقیم نخواهد 
بود چه در نتیجه این بر‌خوردها 
که توسط عوامل گروهکبا به‌آن 
دامن زده میشود» نتیجه‌ای جز 
فراهم آوردن زمینه‌آشوپ وایجاد 
جو ناآرامی ندارد وضمن خدشه 
دار کردن چسهجمپوری اسلامی 
ما خوراك تبلیفاتی لازم رابرای 
رسانه‌های امپریالیستی مپیامی- 
سلزد: 

۲ همانطور که می‌دانیم 
نکن از ترفند‌ها و شکردهای 
غیطان بزرگت اعامه فا ۶ 
بی‌بند و باری در کشورهای 
جپان‌سوم است لذا عمال شیطان 
بزرگث در صددند تا بار دیگر 
زمینه صوویج فاد ۳۳ 
دوران رژیم گذشته را در جامعه 


صدور فرمان روح بخش‌و 
حیات آف‌ین‌هشت ماده‌ای‌حضرت 
امام‌خمینی» آنچنان‌تحول عظیمی 
را در روند پیروزمند انقفلاپ 
اسلامی بدنبال داشت که بار 
دیکر درهای نور وامید رابروی 
مردم خواطان استقرار عندالت 
اسلامی و تفت متام کفتوز 
و با استقبال کم نظیر وهمه 


منافع خویش می بینند در صدد ند 
با سوءاستفاده از موقعیت کنو نی 
مانع اجرای دقیق فرمان امام 
امت شده. آنرا لوثو بی‌خاصیت 
نمایند. بخصوصآنکه طی‌هفته- 
های گذشته در سطح جامعه 
مسائلی را شاهد بودیم که بیانگر 
تلاش وسیع و گسترده عناصس 
وابسته پبرای ایجاد جو آشوبو 


ابرقدرتپبای شرق و غرب و 
خصوصا امیریالیسم آمریکاوارد 
آمده» لذا سعی و تلاش استکبار 
بزرگت براین است‌که هرفرصتی 
را برای ضی به‌زدن به انقلاپ 
اسلامی مغتنم شمارد» لذا پس‌از 
صدور فربان امید آفرین امام 
امت اعمال ناشایست.و خلاف 


انقلابی اسلامی و روبه رشد 
ابران فراهم‌آورده‌و از این‌طریق 
نیروهای فعال و جوان این‌مرزو 
بوم که در حقیفت از سرمایه 
های عظیم کشورند را به ورطه 
نیستی فلاکت و بدبختی کشاند» 
جامعه اسلامی ر! از داشتن‌توان 


و استمداد و خلاقیت لازم برای 


ساختن تصدن اسلامی محروم 


جانبه امت حزب‌الله رو برو شد. 
بطوریکه تمام امیدهای واصی 
دشمنان داخلی و خارجی انقلاب 
اسلامی را با ناکامی رو بسرو 
ساخت. لکن ازآنجاکه گرو مکمپای 
ضد انقلابو ایادیاستکبارجمهانی 
استقرار امنیت وثبات را در 
جامعه انقلابی در جپت مخالف 


جر ن ... 


موجب می‌شد که افغانی‌پا برای تامین 
مایحتاج خود مجبورشوند اجناس راگر‌انس 
خریده و باعث سوء استفاده گرانمر‌وشان 
و گرانتر شدن اجناس پشو ند 

ادن تست فرفاوزا نا و رفع بعضی 
محدودیتپای موجود که در نبایت باعث 
سودجوئی عده‌ای قاچاقچی از طریق نقل 
و انتقال غیر مجاز افغانیپا می‌شود. 

هه رفع بعضی محدودیتها که جبت 
خروج ارز حاصل‌دستر نج‌وزحمت کارگران 
افغانی وجود دارد 

در خاتمه ضمن آرزوی موفقیت در 
اجرای این اهداف برای مسئولین» پيشنماد 
می‌کنیم که با شرکت دادن بر‌ادرآن متعمد 


بلو! می‌باشد لذا تذکی مطالبی 
را در بر‌خورد بااین‌قبیل توطئه- 
هائی که توسط ایادی مر‌موز 
شیطان بزرگت به مرحله اجرا 
در می‌آید ضروری دیدیم. 

اد از انجا کته تباکنون 
ضی به‌های بسیار از این انقلاب 
بر پیکس فر‌توت و روبه‌زوال 


9 و لا اففانی»آنان را دن .یس تافههای 
مربوط به خودشان شريك گردانيم و از 
نیر‌وی فعال و سازنده آنان در اجرای این 
اهداف استتاده شود و همچنین برادران 
مپاجر افغانی باید خود را ملزم به‌یاری 
دو لت اسلامی که طا وج ها وستتگلانت عظیم 
مایت تفت تحمیلی و محاصرءّاقتصادی 
و... هدفش خدمت به‌مردم مسلمان اففانستان 
می‌باشد بدانند. به‌امید آنکه| نقلاب اسلامی 
در افغانستان بزودی به‌پیروزی برسد و 
دو ملت برادر در کنار یکدیگی برعلی ه 
استکبار جپانی برای استقرار حکومت!... 
مبارز ه-کنیه اتکاوا.:. 
والسلام 


به چشم می‌خورد که البته هدف 


ارزشمای طاغوت چیزی جز 
تحريك احساسات مذهبی امت سناخت استممار 


کنند تا کشور نتواند در مسیر 


عوامل استکنار جمپانی در جمت بی‌قر‌اری عدل اسلامسی وایجاد 
اشاعه فحشا و تظاهی به فسق يك محیط اجتماعی متعالی و 


متعادل حرکت نماید و موجبات 


این میراث خواران فر‌هنگی نارضایتی مردم تشدید گردد. 
منحط ومیتذل غر بی وپاسدار ان 


لکن این مددعیان درو غین‌طرقداری 


ز حقوق زن و عروسکپای دست 
بدانتده که در 


ی 


کز ارشی از: 


پس از دیدار با حج‌الاسلام محلاتی» 
در رایطه با کمیسیون نظارت به حضور 
مسئول این کمیسیون حج‌الاسلام نمازی 
(مسئول منطقة ۶ سپاه - اصفیپان) رسیده 
و پیرامون موضوع کار آن توضیحاتی 
خواستیم. ایشان در این رابطه کفتند: در 
محدوده و حوزه کار نمایندگی امام در سپاه 
دو دفتر قید شده. یکی دفتر سیاسی ودیکری 
دفس نظارت» این سمینار نیز تشکیل شده 
بود تا شرح وظائف این دفاتر تعیین و تنظیم 
شود و لدذا کمیسیونبای مختلقی نظیس 
کمیسیون تشکیلات» نظارت. سیاسی و... 
تشکیل شد و هريك بطور مجزا برای‌تدوین 
این شرح وظائف مشفول کار شدند. در 


خواهنس تسس ان 
های ر نکارنکت استعمار قیرار 
نخواهند گرفت و همانطوریکه 
امامامت فر‌مود ند «کسانیکه‌یای 
پند به‌اسلام نیستند ومی‌خواهند 
هرزگی بکنند» فصل هرزگی 
گذشت. دیگر به شما اجازه نمی- 
دهند بانوان ایران که کارهانی 
که سایق میکردید» اینکارها را 
اعاده یدهید» دیکر به شما 
فرصت داده نخواهد شد که 
سصت و کفرامت زن مسلمان 
را به بازی بگیر یدودیگر شمار- 
های پوچ «فعال کردن نیمی از 
اجتماع؟!» در حیات جمپوری 
اسلامی» رنگث و بو وخاصیتی 
نخواهد داشت چرا که امام امت 
فر‌مودند «آلان ایران تقریبا يكت 
مدرسه شده است ودر هرجای 
ایران که انسان نگاه می‌کند 
بانوان آنجا مشضول فعالیت 
اسلامی» دینی و حنی فعالیتپای 


رابطه با دفصس نظارت لازم است بکویم که 
از نصب تماینده در سپاءه صیانت 
سپاه و حنظ آن در چپارچوب مقررات و 
قانون و حاکمیت خط صحیح و دقیق اسلام 
بود» بنابراین اگر سیاه بخواهد ازاشتباهات 
1 تتلفات فضائی» سلسله مراتب 
فرماندهی و فکری و فر‌هنگی مصون بماند؛ 
گر یی نمايندة امام باید اشی‌اف نظارت 
کامل بر کليهة امور سپاه و و احد‌های مختلف 
سیاه داشته باشد و این از وظائف دفتر 
بات است ما کمیسیون بظاررت را بی ۴ 
بخش تقسیم کردیم ۱- نظارت برخط فکری 
6 ارت برایور اجرائی سپاه ۳- 
نظارت پررشکایات و تخلفات سیاه. 


سیاسی هستند.با حفظ‌عفاقشان 
و یا حمط شر قشان.۰۰.» 

۲ از جمله اصداق 
دیکری که عمال امیری‌الیسم 
دنبال می‌کنند اضافه کردن یت 
انتظامی و دادستانی و سب‌اه 
پاسدار ان و نتیجه بازداشتن‌توجه 
اصلی مردم از مسلءة اصلی 
که «جنکت» یا رژیم بعتی 
نمودن زمینه لازم برای‌معدود 
اقراد باقیمانده از تشکیلات 
رو به اضمعلال گروهکب‌ای 
ضد انقلابی که بر اثر حملات 
نیروهای جمپبسوری اسلامیء 
دچار ضعف و نابسامانی شدید 
شده‌اند تا پلکه بتوانند به تعکیم 
و دو باره‌سازی پرداخته» فرصت 


بعمل می‌آورد. 


در بخش نظارت بر‌خط ‌فکری» افیادی 
هستند که دقیق بر حرکتمپای سیاسی سپاه 
نظارت و اش‌اف دارند و هر‌موردی‌را مورد 
بررسی قرار می‌دهند و اقدامات لازم را 
یعمل می‌آورند. این بخش بر‌کلیه سلسله 
مراتب سپاه از فرماندهی کل تا ساده‌ترین 
اقراد نطارت دارد. اما بخش اجرائیات س 
مصوبات شورایعالی سپاه. نصب و عزل از 
سوی فرماندهی کل و يا احیانا فر‌ماندهان 
مناطق نظارت خواهد داشت و مرجا تخلفی 
ببیند در چپارچوب قانون اقدام مقتضی 


تخلفات سیاه» حوزهة کارش این است که 


باشند. 

۴ب اخیرا مشاهده فده 
است که ضد انقلاپ در صدد 
است ار احای نان ورز شی 
بمره بر‌داری نموده و لذا در 
پوشش دفاع از تیممپای ورزشی 
ود اهانت به ورزشکاران بسا 
سوء استفاده از تعصبات غلط 
اف‌اد ناآگاه و به‌یادگارمانده از 
دوران طاغوت» محیط سالتم 
میدانمپای‌و رزشی را آلوده‌کرده, 
با ایحاد درکیری سعی دار ند 
ثبات و امنیت کشور را که 
مستلزم یت جامعه اسلامی است» 
خد‌شه‌دار نمایتد 

(هاس مسسئله دکه‌داران و 
دست‌فروشپا بخصوص در سطح 
شیی تیان یکی‌دیگر از مشکلاتی 
است که دامتکی ای سس 
است. اما از آنجا که شمرداری 
اقدام به تاسیس بازارچه‌های 
مخصوص دکه‌داران نموده است. 
نقل مکان و شناسائی و کنترل 
اجناس و نرخ‌گدذاری برای 
کسانیک واقما هریته زتداکی 
از اي ری اد 
می‌کنند» مانعی خواهد بود سد 
راه گروهکپای ضد انقلاب. 
قاچاقچیان حرفه‌ای که البه 
همکاری آن دستکه از ب‌ادران 
دکه‌دار متعمید که ادامه ز ندگی 
خویش را در گرو ام‌ار. معاش 
از راه دست‌فر‌وشی میدانند 
موّثر خواهد افتاد. 

اينك با توجه به مسائلی 
که پرشمرديم بی قوه قضائیه 


)هه ۰۰۰۰ة٩ةتف۹ف(تثذأذق۵جطجچطسضجسجسجسجس«ى«ٍسٍ_ًِِِثِِ"۲۲۲##سپصسصپصپصپصپصپصپصپصپصپصپصصپصرصاا‏ 0 


قرار از چنگال عدالت را داشته 


به عوامل بازیخورده. باقاطعیت 
هر چه تمامتلر در مقابل این 
قبیل توطئه‌های کرو هکپای 


صد انقلاب پی‌خورد نموده و 


قر.صت سو ۶ استفاده را از يت | 
مشت فریب خورده سلب نمایند | 


چرا که دامن زدن به در گیری‌ها 
در میدانمپای ورزشی» فعالیتمپای 


ّ 


۳ 


سیاسی گر‌وهکپا در پوشش | 


دکه‌هاء تظامر و تجاس به فسق | 
و فعشتاع و دیعر اقدامات خد ] 


۳ 


انقلابی عوامل و ایادی شیطان | 
بزرگت در جبت ایجاد جسو | 
آشوب و بلوا و از بین بردن | 


ثیات وامنیت درجامعه می‌باشد. ۱ 


1 


همجنین از مردم مسلمان | 
و انقلایی ایران می‌خواهیسم | 
پا مسائلی که از پشت پبرده 
توسط ایادی نسان و آشکار 
شیطان بزرگت برای ایجاد جو 
بلوا و آشوب وعدم ثبات‌طراحی | 
می‌شود» هوشیارانه برخورد | 
کنند و از هرگونه عکس‌العمل | 
مستقیم جداً خودداری کسرده | 
وهرگونه رفتار مشکوك را در 
سطح جامعه به‌نیروهای انتظامی 
اطلاح داده و هميشه گ وش 
به قرمان امام امت و روحانیت 
هميشه درصحنه‌بوده و ازهر کونه | 
اقدامات شخصی وجمعی‌خودداری | 
ورزیده تا مسئولین از مجرای | 
قانونی عمل کنند تا این قبیل | 
توطته‌های استکبار چپانی به 
سر کردگی شیطان بزر گ‌همچون | 
گذشته درهم کوپبیده شود. 
والسلام 


احیانا به‌شکایاتی که از درون سپاه و یا از | 
خارج سپاه می‌شود رسیدگی می‌کند و مورد 
بی‌رسی قرار می‌دهد و به هر نتیجه‌ای که 
رسید‌ند اگ مشبت بود اقدام قانو نی انجام 
می‌دهند و اگ منفی بود باز طرف شاکی‌را 
مورد بررسی و موّاخذه قرار می:دهند. این 
خلاصه و چکيدة کار کمیسیون نظارت یود | 
که عرض کردم. البته مواد و مصوبات این 
کمیسیون به‌علت تراکم کارها مورد بحث و 
تصویب قرار نگرفت و به‌سمیناز آینده 
موکول شد» که انشاءان در آینده نزديكت 


تشکیل خواهد شد و بی‌ادران و خواهران ما 


انشاء‌الله. 


در جریان کار آن قرار خواهنه گرفت» 


تسام‌انقلاب ۷۷ 


۵ اصفبان: بسرادر علیرضا 
جمهانبخش 

۱- در مورد اینکه غیبت 
صغرای امام زمان سلام‌اله علیه 
چند سال بوده است؟ گفته می-- 
شود اگر از سال ۲۵۰ هجری 
که سال ولادت آن حضرت‌میباشد 
حساب کنیم کلا ۷۴ سال میشود. 
و اکن از دوران امامت آنحضرت 
یعنی. سال ۵ هجری حساب 
نمائیم ۶٩‏ سال می‌شود که در 
طول این مدت حضرت مبدی 
علیه‌السلام بوسیله چببار نائب 
خاص خود اوامر و دستورات 
خود را به می‌دم ابلاغ مینمودند. 
البته بسد از غیبت صفری 
بزرگانی همچون: علامه حلی ‏ 
علامه بح العلوم - سیدبن 
طاو وس ب مقدس اردبیلی و 
شیخ مر‌تضی انصاری و... به 
حضور حضرت رسیده‌اند. 

۲- شما می‌توانید مقالات 
خود را و همچنین وصیتناسه 
شممدای سیاه را با تأییدیه سیاه 
آن منطقه برای ما بفر‌ستید ۳- 
برای آبونمان مجله شما مبلغ 
تعیین شده را به بانك صادرات 
همان شیر واریز نمائید ورسید 
آنرا پرای قسمت توزیم مجله 
ارسال دارید. 


8 چایکسر: برادد ح - زاهدی 


یسام‌انقلاب ۷۸ 


ده 


نیستی به‌لبنان» اهداف‌گو ناگو نی 
را دنیال هی کود» از نجمله میات 
صدام و تحمیل صلح به‌جمپوری 
اسلامی و نابودی کرو هپای 
مقاو مت فلسطینی لبنانی و 
گشودن دو جبمه در برایسس 
جمپوری اسلامی می‌باشه که 
البته در این مورد واحدهائی از 
ارتش و سپاه به سوریه ولبنان 
اعزام شدند» لکن امام در این 
سورد هشدار به موقعی به 
مسئو لین امس دادند که باید تمام 
توجمپشان را به جبمه‌های خود 
مان بنمایند. و پس از شکست 
عراق است که راه رای " نبرد 
با صپیو نیست‌های خائن باز 
خواهد شد. ۲- برای فعال‌کردن 
يك انسان در جریانات سیاسی 
می‌بایست زمینه‌های مختلف را 
برای رشداستمدادهای او فر‌اهم 
کرد و در کنار آن تشویق انسان 
به حضور در صحنه سیاسی 
اجتماعی و تعیین ضرورت و 
آگاهی‌های سیاسی برای یت 
سلمان و گوشزد نمسودن 
مسو لیت خطیرن هی . مسلمان وا 
امور به‌اسلام ومسلمین در راهم 
اندازی يك فرد بالقوه مولر 
خواهد پو ۵ . 


6 نو کنده: بر ادر علیاکسر 
مازنی 
با عرض سلام بر همه شما 


می‌گو یند انسان نسبت بافعال و 


نجار اپزار نجاری است که 


اما اینکه اسلام می‌فس‌ماید 
«لا جبر و لا تفویض» بل امر 
بین الامرین» منظور این است 
که هم خود انسان نقش دارد» و 
هم علل خارجی و مافوق همه 
ایا خداست. و انسان فاعل 
مستقل نیست» بلکه انسان و 
شش هس دو فعل «الله» است. 


۵ ساری: برادر یحیی قنبری 

اس سئله ازدواج پیامیر 
اسلام صلی‌الله علیه با عایشه 
اولا ارتباطی با متطق و فلسنه 
ندارد» حتما منظور» قلسفه 
اجتماعی آن است " که: طتت روز 
می‌توان توجیه کرد کسی که 
پنجاه سال دارد پا يك دختر و 
دوشیزه کم سن و سال ازدواج 
کند. پاید توجه داشت این هیچ 
بعبی ندارد که اگر شخص سالم 
باشد» د دختر هم میل داشتکه 
باشد» و مصالح اجتماعی و 


اسلامی و سیاسی هم اين معنی 


. را تقاضا می‌کند هیچ اشکالی 


ندارد. 

- از پاپ اینکه ما در 
دستور ات اسلامی بدان معتقدیم 
بی ایتک فقتی_اقراد مومتن" و 


پر از عدل و داد می‌کند. و 
حاکمیت خد! را در جپان عینیت 
می‌بخشد» معتقد هستند و حد 


می‌تو انیم مم 


معتقدند و اتقاقا مطلب 
که جالب توجه همست این است 


که د 


اعت‌اف دار ند. 
جیرفت: برادر خدامراد 
نوعا مذ‌اهبی که در دتیا 
بوجود آمده‌اند بر دو کونه است» 
بعضیما] ريشه خدائی و آسمانی 
دارند یعنی پیامبرانی بوده‌اند 
که از جانب خدا مأآمور هدایت 
افراد می‌شدند. و بعضیما فتط 
ريشه سیاسی و استعماری 
دار ند. یعنی ابر‌قدر تمهای‌غارتگی 
آنپا را برای مطامع و میول 
شخصی درست کرده‌اند» تا در 
مقایل ادیان المپی و آسمانی قد 
علم کنند و مردم را از اطاعت 
خدا باز دارند. لذا «بپائیت» 
دين و مذهب نیست» یلکه يك 
مسلكت پوشالی ساخته شده دست 


سس 

8 ابرقدرتمای؛ 
و سای اپرقد 
است. که بث 
انقلاب اسلام 
بهائیت در ۱ 
نداشته و نخو 
6 خر‌آباد لر 


از محتصات اعتمدی | ۲ 
مکتب تشیع مسئله «ر جعت» است . یات مو جودی است پاشعور 
6 :]و اراده که به‌اختیار طییمتش از 
ولو بطور اجمال به آن معتقد ۱ حواس پشری پوشیده می‌باشد. و 
اه بمنه از | 
ظپور امام زمان عجل الله ف‌جه اراس دلج و خاسی 3 موسن 
عصومین باس | و حتی مشرك است و بطور کلی 
کار به این دنا نت | «انسان» محسوس» و چن غیسر 


۱ محسوس است»۰ اد بطور تس 


خواهند نمود» و رهبری وامامت | 


کی 


ده یکی از ان 
معصومین خوآهد 
آیات و ردایات صدها نمونه 
روشن از وقوع باز گشت مردگان 
به این دنیا به‌چشم می‌خورد» و 
۳ از ائمه. صده‌ای از 
وس کامل و مقسرب درگاه 
الپی و عده‌ای از کفار ومعاندین 
از زمان ظپور حضرت ولیامس 
په بعد به‌دنیا بازگر‌دانده میب 
شوند. برای اطلاع بیشس بسه 
کتب زیر مراجعه نمائید ۱- 
کتاب حق الیقین (علامه حلی) 
۲- مپدی موعود (ت‌جمه علی 
دوانی جلد ۱۳ بحار) ۳- کتاب 
پشارت الر‌جعه (بمپشتی). 


شستر: برادر یمپروزآذر سنج 

ات در مورد اینکه چسا 
سوره «توبه» «بسم الله الرحمن 
الرحیم» ندارد؟ عرض می‌شود 


بود. البته طبق ۱ 


اج ۰ سل 


دسا حعان اسان معلف 9 معوت در 


خصوصیات جن عبارتند از: ۱ 
ی از انش و انس از حالت 
آفر‌یده شده است. (سوره حجس 
/ ۰۲۷ رحمن / ۱۵) ۲- جن 
مات اسان مکلف اعمال است 
(ذاریات / ۵۶) ۳- گنامکاران 


| جمنم‌اند و در عذاب خواهند بود 


(اعر اف / ۹ هود / 0۱۹ 
خن همچون انسان میمس‌د و 
از ۱بین می‌رود و گروهی جای 


| گروهی را میگیرند (فصلت | 
| ۲۵) ۵- جن ما را می‌بیند» ولی 
ایا را نمي‌يم (اعرات / 


۲ ۶- آنا مانتد آدمیان کار 


۱ می کنند و قدرت کار دارعد 


(تحل /۱۱۷) ۷- جن ب‌سول 


| خدا(ص) ایمان می‌آورند وچون 
| ما سخن می‌گویند و یکدیکر را 
۱ به نیکوکاری دعوت می‌کنند 
| (احتاف / ۲٩‏ -جن / ۱۵). 


6 لرستان: برادر علی همت 
| محمدی 

۱ ور مورد علت سل 
ای و 
| که نخستین جلسه اتحادیه سر ان 
| عرت در سال ۱۹۰۶۲ در قاهه 
| به منظور دست یافتن به یك 
استرایر ی توس بای مارره 9 
| اس‌ائیل غاصب تشکیل شد و 
| تمداد اعضای آن ۲۱ کشور است 
| که عبارتند از: ۱- م‌اکش ۲- 
| توتس ۳ موریتانی ۴- سومالی 
اه یر تال ۲ 
| یمن جنوبی ۸ عراق ۷- اردن 
| ۱۰- عر‌بستان سعتودی 1۱- 


ا کیت ۱۲ سارت مد عر ی 
۱ ۳ قطر 2-۱۴ عمتان ۱۵- 
بحر ین ۱۶۰ -سودان 2۱۷ الجنادل 
| ۱۸- لیبی ۱٩‏ سوریته ۲۰ 
۱ مصر ( که در زمان سادات بعلت 
۱ امضای ق‌ارداد کمب دنو تن 
| اخراج‌شد) ۲۱- سازمان‌آزادی- 
| بخش فلسطین. 

۱ البته لازم به تذکی است 
| که اتحاد اعاپ در مقایتل 
| اسرائیل د.استکبار جهانی مفید 
| است. اما اکی شما هدف تشکیل 
اادیه سای ارات را ۱ 
۱ ات رات تست اه 


| به صورت ضمنی اسراثیل را به 
0 رسمیت شناخته است. متایسه 
| کنید. خواهید دیدکه اتحادیه چه 
[ سیر قمپقرایی پیموده و عاسل 
| امپریالیسم گشته است. 


8 اصغمان: برادر حسین‌قأسمی 
در مورد عماید تشیع و 
تسنن می‌توانید به سای ( 


سیری در صحیحین ۲- الس‌اجمات 
(علامه مرف الدین که 
پتام مهب و رهبی ما تس‌جمه 
شد ه است) شیمپای پیشاور 


بفار سی 


و تنکاین: خواهری - که 

حخوالفی کرامی اتشاءا1 4 
که هميشه در یناه خدا باشید. 
در مورد مسئله شما عرض میت 
شود ازدو اج‌افیاد مسلمان‌ایرانی 
با سلمان غیر ایرانی چنه از 
نظر شرعی و چه قانونی اشکالی 
ندارد. البته برای اطلاع بیشتی 
شما می‌توانید ازمسولین وزارت 
اور خارجه این معصو) وا 
دنسال نمائد. 


| شما برادران و حواهران عزیز 


| علت تشابه فقط اسامی شما 


نامه‌ها و مقالات واشعار 
نیز بدستمان رسیده است و په 


9 تمان:حسین خسروی 
عأبدینی ‏ محمد مد ی چویانیب 
همایون رجبی‌راد تاشلت مشمد :علی 
| مسیدی ثقفی - حسین عباسپور 


| افشار - قم :سیدحمید جزایر یب 


ان ری و 
| قیداری - خواهن س سا 
۱ دزفول: غلام حسین فرهاد - 
| منصور قمی - گیلان: تسورح 
| رهین - آمسل: رقیه عزیسزی - 
ارب اس اه کرگان: 
۱ علایملی سای تکاس : اجان 
| باقریان - آب‌پخش: محمد سم 
| بیشپر: رضا علی نقدی - 
[ ارسنجان: اسان روستایی ۱ 
اسان فریدون‌سوسنیطالقان : 0 
محمد علی جعتریان - تفرش: 
عبدالحسین در - ساک :| 
ار زار ها | 
رای لرتتان» تا مالس | 
بافت: احمد ماهیدی -شیر‌از : | 
صمد کاویانی - محمد مدی 
اقلید فارس:صادق | 
ارات - علیآباد: صدیقه | 
| کتولی - رضوانشمس: خلیل‌اله | 
یوسفی نجفآباد: یحیی احمدی | 
[ِ اهواز: اردشیر بسامپود 


خو رده پن سح 


باختصران: حبیب خسسدی - | 
مان‌ندران: مصطفی اسلامی - | 
میبد: زکریا اخلاقی - قزوین: | 
| آیاده: مریم قر - آمل: عزت | 
الله قعاعت - مت کرت | 
ای سب ک اساتل 
جعفری - قم: سیدرضا بنی‌طبا | 
سس ید . هرا علت واده ۱ 


تک فده محسد اس ال ۶ ] 


یسامانقلاب ۷۹ 


بمناسبت اول اردیبهشت» سالر وز 


| علامه اقبال لاهوری 


لعل ناب 


گر چه میدانم که روزی بی‌نقاب آید برون 
تا نینداری که جان از بیچ و تاب آید برون 
ضربتی باید که جان خفته بر خیزد ز خاك 
ناله کی بی ز خمه از تار رباب آید برون 
تاك خویش از گریه‌های نیم شب سیراپ‌دار 
کز درون او شعاع آفتاب آید برون 

ذره‌ای بی‌مایه‌ای ترسم که ناییدا شوی 
پخته‌ترکن خویش را تا آفتاب آید برون 
در گذر از خاك و خود را پیکر خاکی مگیر 
چاك اگر در سینه‌ریزی ماهتاب آید برون 
گر بروی تو حریم خویش را در بسته‌اند 
سر بسنگث آستان زن» لعل ناب آید برون 


خاك بر سر سیان رپ را 

آن سران ساپ ا جلب را 
آن سرانی که یکباره برده 

در جپان آیسروی صرب را 
جنن گر‌و هی که هستنب «حافظ» 

عسرضص اسلامسی منتخب را 
دیسکیان» آن سران سیه رو ۲ 

کن شرف برد زهسدده حجب را 
آن س‌انی که از فرط پستی 

هی یکیشان دم آن ذو ذنب را 
آن س‌انی که بی دین و داده 0 

کف‌شان آیرو یو لب را 
آن سرانی که بسن جیسمپه بسته 

داغ تت یسد‌آهیم و تب را 
آن سرانی که ملت بسختی 

یر نمبدشان بکف مساکسب را 
آن‌س‌انی که زود است گیرد 

جانشان قبی ذات لیب را 
آن سرانی که حمال ریگان 

برده بی دوش ننگین حطب را 
آن سران نگون بخت خود سس 

غسرق در منجلاب شب را 
شاحسین» شافنبد. شامبارك 


عفلقی آن حرامی نسب را 


«میر سك مردی 


چون جراغ لاله سوزم در خیابان شما 

ای جوانان عجم جان من و جان شما 
غوطه‌ها زد در ضمیر زندگی آندیشه‌ام 

تا بدست آورده‌ام افکار بنپان شما 

مسبر و مه دیدم نگاهم» برتر ازپروین گذشت 
ریختم طرح حرم در کافرستسان شما 

تا سنانش تیزتر گردد فرو پیخیدمش 

شعلة آشفته بود اندر بیایان شما 

فکر رنگینم کند نذر تبی دستان شرق 

باره‌ی لعلی که دارم از بدخشان شما 
«میرسد مردی که زنحر غلامان شکتد» 
دیده‌ام از روزن دیوار زندان شم 

حلقه کرد من ز نید ای پیکران آب و سل 
آتشی در سینه دارم از نیاکان شمسا 


هان تو ای امت مسلم اینكث 

بی‌گشا» دست و بر بند لب را 
همتی باز بر خیز از جا 

پاس دار از وطن هر وجب را 
هان بکانون غیرت در انکن 

همريك از این ملوك طرپ را 
این همه مشك بر باد و باید 

نشتس خشم ب زد قرب را 
کاخشان را فرو ریز بر سس 

بی فشان شمسلههای غضب را 
هان تو ای مسلم شرق وسطی 

قطع کن از اجانب عصب را 
مسلت مصی و لبنان و اردن 

آن همه جان رسیده بلب را 
مردسان حجاز و فسطین 

ساحل دجله شطالعمرب را 
از جک بانگت الله و اکیس 

خوش بیآور بسوزان خشب را 
هان تو پیروز هستی که داری 

تکیهگاهی چنان ذکی رپ را 

بایسدت بود «بیدار» و از ین 
بر کنی بیسخ هر بی ادپ را 


احمد شر بعتی (بیداد) 


0 بسم‌الله الرحمن الرحیم 

حوانندگان عزیز: 

۱ همزمان با استقبال روزاقزون شما امت حزبانه از اين مجله که سعی دارد خود را هر چه بیشتر در جبت» اهداف وجود 
مقدس رسول اکرم (ص) و اثمه معصومین (ع) و ولایت‌فقیه قرار دهد بر آن شدیم تا برای هرچه بارورتر شدن و رسیدن 
به‌اهداف مورد نظر» ازشما خوانندگان بسیارعزیز درباره مطالب‌وچکونگی آن نظرخواهی کنیم برای این منظور فرمی تمیه‌شده 
که شما می‌توانید آنرا تکمیل‌کرده و ضمنا بیشنمپاداتو انتقادات‌خود را بشت همین صفحه درباره این مجله ابراز فرمائید در 
خاتمه متذکر میشویم که در جدول برای هر مطلب در صورت‌تشخیص دو علامت ضربدر (<) بزنید مثلا در مورد سرمقاله 
علاوه بر نظر دادن درباره کیفیت مطلب مشخص کنید که‌موردعلاقه شما بوده یا آنکه تکراری‌است.موفقیت‌شما را خواستاريم. 

«ییام انقلاب» 


صخش میت [مم تررهل. خشیعت ۳ 


حبه با شغخصیت‌ها در مورد مسائل روز 
زارش از جببه‌های چنکت 
تحلیلی از رویدادهای سیاسی روز 


عوامل و موانع رشد در ۱ 
دشمن‌شناسی 

]با شید مطبری 

|اجامعه و تاریخ در قرآن (استاد مطببری) 
ارتش مکتبی 

معرفی اجمالی سوره‌های قرآن 
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بررسی انقلاب اسلامی ایر ان 
آشناتی با زندگینامه علمای اسلام 
بررسی و تحلیل سالگردها 

و شخصیتبای تاریخی 

تتصادیا 


۱ 
۱ 
| عدالت اجتماعی اسلام در بعد اقتصانی ۱ 
۱ 


(دیدگاههای حجةالاسلام هاشمی رقستجانی) 
زمان و زاویه 

بوقبای تبلیغاتی استعمار 

تعلیلی برسازمانما و پیمانمیای بین‌المللی 
اس 

بررسی جنبش‌ها و بضت‌های آزادیبخت 


اشعار هفته 


مقالات آابی _ 1 ۱ 1 ۱ 7 


|اپاسخ به‌نامه‌ها . 


۳ ۱ 1 ۳ ۱ 3 
ببب۰ب۰ب,ح(حت-ب-«-«-حصحسحصحسحپسپ سح حصسسسسحح 1۳۹ و 
۰ ۳ 

3 
۳ 

و سپ سویسیر سس 1 

جججووو بو س هط هت 


0 27 
و 
انتشاد ات 


خوانندة عزیزء لطفاً این ) ۲ ۰ ۲ ی ور هخا مه ۳ 0 
بل ین فرم را پس از پر کردن به‌آدرس: تبران »نطقه پستی ۱۴- صندوق بستی ۱ 
مجله پیام انقلاب - مر بوط به‌نظرخواهی از خوانتگان ب ار ۳ 3 ‌ لا رف 


سب 7 ۳۳ وت وه ات ات از 


4 ۴ # #س. ل.. رگ ۱ ۱۳ 


اه قاست 6 ات 


۴ 4 #. هت وت ات اند 4 


26 7-۳ 9 


یه ۷ و 


6 
۳ 4 


نت قربت # فه فش ود 
۹ 4 ف وه زب ی مه 
2 د.1 ۹ جروت رسب 
۰ 3 زب # قت فن. فده قب جب. 
#۹ هه کت ود زب وب و و 
ف و هت ن. 4 فقت هه ق. 


و ی 


2-۰-9 4 و هم 4 # 


۳ #-_ ویب و ی سر ی 
بت یت ق.ت و #۶ ۶ 


+ یب یت رت قارب 


.و ز  ..‏ 
وت تا و و ی ۳۳۳ ۲ 


جسجي- + 1-3 + ۵ 
اقوت. یب ۱ 4 
9 ۱ 1 و و ۳ 


لت #ب- هه 


سیب ول -نند, 


۳ تفت و و 
| 1 


سب ۴ اد ِِ اس ات هنت ات 
هس چات 4 ۴۴ -. هب... ۸ 


7 ۳ 0 7 ای عم 6 ۲ 
تیک ۹ ۱ 

۳. . 
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